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و متن:  بازخواني نسخ
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 جهت استفاده عموم از سوي اينجانب يوسف قوجق
و جهت تكثير در اختيار وبسايت .قرار گرفتها تهيه





ي ناشر مقدمه
ده طي سده» مختومقلي فراغي«انتشار ديوان اشعار شاعر مشهور تركمن و  هايهـي گذشته

و قفقاز انت اريخچهتاخير داراي  شارـي قابل تأمل است. اين ديوان عمدتاً در كشورهاي آسياي مركزي
و سپس در ايران شاهد انتشار گسترده در ايم. نكتهي آن بوده يافت، به ويژه در تركمنستان ي حائز توجه

و تفاوت اشعار برجاي مانده از ايشان است. نشر اشعار  مختومقلي فراغي در تعدد
ب و آرمينوس وامبري اشعار او را به اروپا بردند،  هايا عنايت به نمونهـوقتي الكساندر هودزكو
و بالتبع احتمال اقتباس و تدخيل اشعار شاعران چاپي آن در آسياي مركزي شاهد تفاوت، عدم پيوستگي

 ايم. ديگر به اشعار ناب شاعر گرانقدر تركمن مختومقلي فراغي بوده
و سايرن كوشيده اند تا سره از ناسره را در ديوان تا به امروز كربابايف، ماتي كوسايف

و حتي در ايران شاهد چنين تلاش مختوم و در تصحيح آن بكوشند با هايي بوده قلي يافته تراماح ايم، اما
ي پژوهشگران اين عرصه، بايد اعتراف كرد كه استاد پر تلاش نورمحمد عاشورپور هاي همه به تلاش

و عاري از اشعار دخيل بر ديوان مختوم اي از زندگي خود را جهت تهيه بخش عمده  قليي ديوان منقح
د فراغي بكار برده است. اشعار الحاقي بر ديوان مختوم ر تركمنستان مطرح قلي با جسارت خاص ايشان

ي العادهي فوق قلي، تنها با انگيزه مختومرغم آن، متن ديوان انتقاديو در جرايد چاپ گرديد. علي
 ايشان بتدريج آماده گرديد.

مي نوشته دست هاي گشت تا غبار از برگ برگ يادداشت هاي ايشان به دنبال دستان آشنايي
و آن را به شكلي كه اكنون مشاهده مي كنيد، در اختيارتان قرار دهد. استاد بر اشعار مختومقلي بردار

سن استاد عاشورپور رفته رفته موجب نگراني عميق ايشان از عدم به ثمر نشستن مهم رينت كهولت
ي تحقيقاتي خود بود. پروژه

و ها همچنان بر زمين ماند تا اين اين مهم سال كه مقدر گرديد دوست پژوهشگر، اديب
و نويسنده جناب آقاي يوسف قوجق علي و به بازخواني رغم ازدحام كاري، اين امانت را بر دست گيرد

قوي متن مورد نظر استاد بپردازد تهيه مي. امروزه اگر زحمات آقاي كه جق نبود، به جرأت توان گفت
ـ كه قطعاً جايگاه خاصي در مختوم ـ هرگز اين متن انتقادي قلي پژوهي به خود اختصاص خواهد داد

به امكان عرضه پيدا نمي براي مشتاقان ادبيات تركمن كرد. پس اگر ارزش انتقال اين تحقيق مربوط
ـ كه قطعاً نيز چنين است ترديد آقاي يوسف قوجق سهم بسزايي در به ثمريبـ استاد عاشورپور باشد

و نشر آن، بخش اندكي از  و انتشاراتي مختومقلي فراغي اين افتخار را دارد كه با چاپ نشاندن آن دارد.
ي فرهنگي تركمن ادا نمايد. دين خود را به جامعه

 دكتر ارازمحمد سارلي
 عضو هيأت علمي دانشگاه
 مدير نشر مختومقلي فراغي
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تصوير تأئيد متن کتاب از سوی آقای عاشورپور



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی
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گامى بزرگ در مختوم قلى شناسى

ــه قرن از ظهور پديده اي نادر در ادبيات تركمن به نام مختوم قلي فراغي مى گذرد و  نزديك به س
تحقيقات ادبي زيادى در باره ى حيات و انديشه هاي سترگ ايشان صورت گرفته است. 

مختوم قلي شاعري متعهد و هوشيار نسبت به اوضاع زمانه بوده است. تعهد او البته به بيان مفاهيم 
ــت و اگر انديشه ى ايشان را به فرقه يا گروهي خاص محدود كنيم، قطعاً خيانت به او  ــري اس و ارزش هاي بش

نموده ايم. 
اگر به مضامين و مفاهيم اشعار او و عباراتى كه براى بيان آن مضامين و مفاهيم از آنها بهره برده، 
نيك بنگريم، او را سخنورى خواهيم يافت كه توانسته است بين ادبيات فارسى و تركمنى پلى مستحكم برقرار 
ــاره كرده، آشنايي او با خلاقيت هاي ادبي سخنوران بزرگ شعر فارسي،  نمايد و همچنان كه خود نيز به آن اش

باعث غناى هر چه بيش تر انديشه هاى او گشته است. 
ــده تا شعر تركمن با جامعه ى  ــت كه باعث ش مختوم قلى از آن جهت بنيان گذار ادبيات تركمن اس
ــعرهاي پيش  از وى مضامينى غالباً در آموزه هاى ديني بوده و از فصاحت  ــتى نمايد. به عبارتي، ش خويش آش
ــگاه نازل تر و مخاطبين  ــه ي مردم از جاي ــرده و به همين خاطر بين عام ــي كم ترى بهره مى ب ــت ادب و بلاغ
محدودترى برخوردار بوده، ولى مختوم قلى با بهره گيرى از فصاحت زبان و صنايع ادبى، نه تنها آن آموزه هاى 
ــرى را در قالب شعر و زبانى آشنا به مردم، توانسته  ــايل اجتماعى و ارزش هاى بش ــيارى از مس دينى، بلكه بس

است بسرايد تا در بين مردم دهان به دهان تكثير يابد و توزيع شود. 
ــك، شعر وي با موسيقي پيوندي تنگاتنگ دارد و آهنگ كلام و اوزان موسيقايي، ويژگي  بدون ش
ــعار وي است و به همين خاطر نيز اشعارش سوار بر آهنگ دوتار بخشي ها، از اوبه اي به اوبه اي  ــي در اش اساس
ــت. و همين امر نيز شايد باعث شده تا  ــخير خود در آورده اس ــيده و دل ها را به تس و از ايلي به ايلي ديگر رس
ــعار وي در آن عصر، نتوانسته اند نسخه اي واحد از او براي آيندگان بنگارند و نسخه هاي  ــخه نويس هاي اش نس
متعددي از اشعار وي پديد آمده است. نسخه هايي كه هر كدام به گونه اي كه گفته مي شده و شنيده مي شده، 

نگاشته شده است. 
ــه هاي والاي اين شاعر  ــترين كاري كه تاكنون در باره ي وي صورت گرفته، در باره ي انديش بيش
ــكلي  ــوي برخي از محققين به ش ــتناد به آثار وي، غالباً به آن چه تاكنون از س عارف بوده و محققين نيز در اس
ــتناد مي كرده اند. همچنان كه در باره ي ديوان حافظ  ــعار وي زده اند، اس ــت به تدوين و چاپ اش غيرعلمي دس
ــعار وي كارگاهي بوده و ايشان بارها بر روي تك تك ابيات كار مي كرده،  ــخه هاي متعدد وجود دارد و اش نس
مختوم قلى نيز از اين امر مستثنى نيست. به نظر مى رسد كه دليل عمده ى وجود نسخه هاي متعدد شعرا همين 
ــوى محققين صورت گرفته و  ــخ از س ــت كه كارهاى مربوط به مقابله ى نس ــت، اما درباره ى حافظ ديريس اس
ــاعر به حساب مي آيد و محققان نيز  ــخه ي غني و قزويني از بهترين و موثق ترين ديوان هاي اين ش امروزه نس
ــاعر بزرگ ادبيات تركمن، اين كار تاكنون انجام نشده بود و بسياري از  ــتناد مي كنند. اما در باره ى ش به آن اس
اشعار وي، يا منسوب به او بوده و يا در استناد به اشعار وى، ضبط نسخه اى واحد و شيوا از ابيات، در هاله اي 

از ابهام قرار داشته است. 
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ــعرهاي نابى كه سروده، از بين هزاران فراز و  ــت كه با گذر از قرون، با ش عليرغم اين موضوع، اين مختوم قلي اس
نشيب عصري كه در آن مي زيسته و از ميان هزاران شور و هيجان و رنج و دردي كه از قهر زمانه داشته، به امروز رسيده و 
ــعرهايي كه از گزند و قهر زمانه در امان مانده و به ما رسيده، با زباني ساده و بي پيرايه  ــخن مي گويد. وي با همين ش با ما س
ولي سرشار از صنايع و پيرايه هاي ادبي، با همزبانان خويش سخن مي گويد و آنها را به حيرت وا مى دارد و به وجد مي آورد. 
اين بسيار بي انصافي در حق اين شاعر بزرگ است كه محققان و انديشمندان ادبيات اين قوم، تا به امروز نتوانسته اند ديواني 

خالي از اشكال داراي متني متقن و موثق از وي تدوين و چاپ نمايند. 
ــي به دليل بهره گيري از  ــعار مختوم قلي يافت. زبان ادب ــن درجه ي ذوق ادبي را مي توان در اش ــي از عالي تري يك
ــت و تنها محققاني مي توانند به  ــع ادبي و فنون بلاغت، بي ترديد پيچيده تر از زبان طبيعي اس ــر مختلف زبان و صناي عناص
اين كار همت نمايند كه به رموز كار شاعر در شكستن نظام معمول و مرسوم زبان و عادت زدايي و آشنايي زدايي شاعر پي 

برده باشند. 
ــتاني كه به ايشان كمك كرده اند، قادر به سنجش اين درجه  از ذوق  ــورپور و ديگر دوس در اين كتاب، آقاي عاش
ــخ خطي و آثار پراكنده ي به جا مانده از ايشان، به حق توانسته اند ارزش ادبى  ــنگ شده و با مقابله ي نس ــاعر گرانس ادبي ش
شعرهاى وى را بسنجند و تعيين نمايند و بهترين گزينه از گزينه ها را انتخاب نمايند. در اين كتاب از بين بسياري از مصارع، 
بهترين و فصيح ترين و بليغ ترين كلمات گزينش شده و ديوان حاضر بهترين متن وكم اشكال ترين ديواني است كه تاكنون 

تهيه و به چاپ رسيده است. 
اميدوارم چاپ اين كتاب دوجلدى، گامى بزرگ در راه تفحص و پژوهش هاى ادبى مردم تركمن باشد.

محمدرضا فرقانی 
سفير جمهوری اسلامی ايران در ترکمنستان
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محمدرضا فرقانى در عيادت از نورمحمد عاشورپور، محقق، دانشمند و مصحح ديوان مختوم قلى
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ديوان كنوني از مقابله ي 19 ديوان مختوم قلى تهيه شده كه از اين تعداد، شانزده ديوان مربوط به نسخ خطي و سه   
ديوان نيز ديوان ها و مجموعه هايي اند كه پيش تر چاپ و منتشر شده اند. از بين نسخ خطي، 9 نسخه در مخزن نسخ خطي انستيتوي 
زبان و ادبيات مختوم قلي وابسته به آكادمي علوم تركمنستان، يك نسخه در باكو، يك نسخه در تاشكند، چهار نسخه در لنينگراد 
و يك نسخه نيز در موزه ي بريتانيا (لندن) نگه داري مي شوند. سه كتاب و مجموعه اشعار چاپي نيز كه در مقابله و تهيه ي اين متن 
انتقادي استفاده شده، عبارت اند از كتابي كه عارف جانف در تاشكند، قربان بردي گرگاني در بخارا و شيخ محسن فاني در استانبول 
به چاپ رسانده اند. در زمان مقابله ي متون، از اصل نسخ خطي موجود در عشق آباد و كپي نسخ، كتاب ها و مجموعه هايي كه در 

ديگر مناطق نگه داري مي شوند، استفاده شده است. در زير، مشخصات كامل منابع اين متن انتقادي، ذكر مي شود: 

شماره ي منبعنام منبع و محل نگه داريرديف
علامت 
اختصارى

نسخه ي خطي / مخزن نسخ خطي انستيتوي زبان و ادبيات مختوم قلي وابسته 1
Inw. № 250به آكادمي علوم تركمنستان

ع1

2//Inw. № 400 a2ع
3//Inw. № 76 a3ع
4//Inw. № 297 a4ع
5//Inw. № 377 a5ع
6//Inw. № 297 b6ع
7//Inw. № 297w7ع
8//Inw. № 2818ع
9//Inw. № 8959ع
ب مكپي نسخه خطي موجود در موزه ي بريتانيا (لندن)10
تI1/3330 №كپي نسخه خطي موجود در انستيتوي خاورشناسي آكادمي علوم ازبكستان11
كپي نسخه خطي موجود در كتابخانه ي م.ي. سالتيكف شدرين 12

2-IV-69 №(M.E.Saltykow Şedrin) واقع در لنينگراد
ل1

ل2كپي مجموعه اشعار مشهور به نسخه خطي آسترآباد موجود در آرشيو علمي انجمن جغرافياي لنينگراد13
كپي نسخه خطي موجود در انستيتوي خلق هاي آسيا در لنينگراد (وابسته به 14

B22319آكادمي علوم اتحاد جماهير شوري سابق)
ل3

كپي نسخه خطي موجود در انستيتوي خلق هاي آسيا در لنينگراد (وابسته به 15
W-3654آكادمي علوم اتحاد جماهير شوري سابق)

ل4

A170كپي نسخه خطي موجود در مخزن نسخ خطي جمهوري آذربايجان16

10538
ب ك

فكتاب چاپ شده از سوي شيخ محسن فاني (استانبول 1921)17
ب حكتاب چاپ شده از سوي قربان بردي گرگاني (بخارا 1912-13) 18
ت 2كتاب چاپ شده از سوي عارفجانف (تاشكند 1910)19
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 «Указатель к песням Махтумкули»   غير از منابع اصلي مذكور، در هنگام مقابله ي متن، از كتبي همچون  
و  «К статье «Указатель к песням Махтумкули1»  اثر «آ.ن. ساموئيلويچ» و نيز از مجموعه  شعرهايي كه در سال 

1926 از سوي بردي  كربابايف 2 منتشر شده است، استفاده شد. 
از بين 16 نسخه ي خطي، بيش ترين شعر در نسخه ي خطي ع1 (234 شعر) و كم ترين شعر در نسخه ي خطي ع5 (14 
شعر) وجود داشت. غير از اين دو، تعداد شعرهاي موجود در ديگر منابع عبارت بودند از: ع2 (223 شعر)، ع4 (219 شعر)، ع3 
(217 شعر)، ع8 (207 شعر)، ع9 (117 شعر)، ع7 (154 شعر)، ع6 (91 شعر) , ب م (185 شعر)، ت1 (110 شعر), ل1 (86 شعر), 
ل2 (91 شعر), ل3 (129 شعر), ل4 (208 شعر ـ كپي اين منبع ناقص است و به همين خاطر ممكن است تعداد شعر بيش از اين 

بوده باشد)، ب ك (89 شعر). 
دليل استفاده از نسخه ي خطي ع5 كه تنها داراي 14 شعر است ، به خاطر اين بوده كه نگارش اين نسخه ي خطي به   

اواخر قرن 18 ميلادي برمي گردد. 
تعداد شعرها در ديوان هايي كه پيش تر به چاپ رسيده و در اين مقابله استفاده شده اند، عبارت اند از: ب خ (189 شعر)،   

ت2 (136 شعر)، ف (31 شعر و 10 شعر ناقص)
شيخ محسن فاني نوشته است كه شعرها را از كتاب منتشر شده از سوي آ. وامبري (Z.D.M.su. XXXIII) گرفته   
است. علي رغم اين كه نامبره نوشته است براي به چاپ رساندن مجموعه اشعار فراغي 25 سال تلاش نموده، اشتباه هاي زيادي 
در بيان مفاهيم شعر داشته است و اين موضوع، به عدم اطلاع كافي ايشان از ويژگي هاي زبان تركمني برمي گردد و به خاطر 

وجود اين ويژگي ها در اين نسخه بود كه به عنوان يكي از منابع از آن بهره برده ام. 
تعداد شعرهايي كه در اين متن انتقادي به عنوان شعرهاي متعلق به مختوم قلي ذكر شده، برابر با 297 قطعه شعر   
است، اما اين امكان وجود دارد كه كم تر از اين تعداد باشد. چون با بررسي انجام شده پس از تهيه ي اين كتاب، مشخص گرديد 
كه شعرهاي شماره ي 88 و 241 احتمالاً مربوط به «معروفي»  است3. شعر شماره ي 198 نيز منسوب به شاعري است كه تخلص 
«كمينه» را داشته اشت4. شعر شماره ي 37 در اين كتاب نيز هر چند از 9 منبع معتبر در اين مقابله يعني ع9 ، ب خ، ع1، ع2، ع3, 
ع4, ب م، ت1 گرفته شده ، اما در نسخه خطي شماره ي inw.№ 2 موجود در انستيتوي زبان و ادبيات مختوم قلي همين شعر به 
نام معروفي ذكر شده است. هر چند نسخه ي خطي مذكور يكي از نسخه هاي قديمي و معتبر است، اما نمي توان به طور قطع و 
يقين گفت كه اين شعر متعلق به مختوم قلي نيست. شعرهاي 182 و 184 نيز وضعيتي اين گونه دارند.  شعر 182 در 4 نسخه ي 
خطي مقابله شده يعني در ع7، ب م، ع8 و ب خ و شعر  184 در 8 نسخه ي مقابله شده يعني ت2، ل3، ل4، ع1، ع2، ع3، ع4، ب م 
ذكر شده اند و تنها ابيات آغازين اين دو شعر با هم متفاوت هستند و شباهت مابقي ابيات به هم، نشان دهنده ي آن است كه 
اين دو شعر در حقيقت يك شعر هستند. هر كدام از اين دو شعر در نسخه هاي مختلف به صورت هاي مختلف ضبط شده و 
نمي توانستيم اين دو شعر را در هم ادغام كنيم و به عنوان يك شعر بياوريم و تفاوت هر كدام در نسخه هاي خطي را در پاورقي 
ذكر نمائيم و يكي از دلايل ذكر هر دو نمونه در اين ديوان به اين خاطر نيز بود كه خواستيم نمونه اي از چگونگي تغييراتي را كه 
در شعرهاي مختوم قلي صورت گرفته، نشان دهيم. به اين ترتيب، در اين  ديوان 294 شعر به عنوان شعرهاي واقعي مختوم قلي 

گنجانده شد. 
ترتيب شعرها بر اساس ترتيب الفباي عربي و بر پايه ي قافيه ي نخستين بيت شعرها صورت گرفته است.   

در مقابله ي نسخ و تدوين آن، غير از 19 منبع فوق الذكر از ديگر منابع نيز استفاده شد كه در جاي خود به آن اشاره گرديده 
است. پس از متن انتقادي و مقابله شده ي اشعار، «قوشماچا» (ضمائم)، «آدام، طايپا و ير آدلاري» (اعلام) و «قوشغولارينگ 
ايلكي قاپيالاري نينگ اليپ بي ترتيبين ده گليشي» (فهرست قوافي نخستين بيت از شعرها بر اساس حروف الفباي عربي) درج شده 
است. در بخش «قوشماچا» (ضمائم)، آن دسته از ابيات، قوافي و عبارات شعرها كه در متن انتقادي آورده نشده، با ذكر منبع 

درج گرديد.  
در باره ي چگونگي املاي متن نيز ما در متن انتقادي، به دست خط به جاي مانده از دولت محمد آزادي و مختوم قلي   
استناد كرده ايم. چون در نسخه ي شماره ي «inw.№ 546» نمونه ي دست خط خود دولت محمدآزادي وجود دارد و هم چنان كه 
توضيح خواهيم داد، برخي از صفحات اين نسخه به خط خود مختوم قلي نگاشته شده است. ما نيز با الگو قرار دادن اين نمونه 
دست خط ها، شعرهاي اين متن انتقادي را به الفباي عربي ـ فارسي و با تكيه بر ويژگي هاي زبان تركمني ذكر نموده ايم و سعي 
كرده ايم در تمامي متن، رسم الخط واحد تركمني مدنظر قرار گيرد. علي رغم اين موضوع، برخي واژگان به دو شكل نگارشي 
آمده است ولي به جرأت مي توان گفت كه با اين متن انتقادي، ديوان كامل مختوم قلي براي نخستين بار به صورت كامل و حذف 

حواشي و زوائد و اشعار الحاقي تدوين گرديده است. 

1- ЗВОРАО, т. XIX, вып. IV, С. Петербург, 1910 г., стр. 0125-0148, 0216-0218.
۲- ييغناني: ب. كه ربابايف، ماختيمقولي قوشغيلاري، آشغبات (پالتاراتسكي)، ۱۹۲۶-نجي ييل.

۳- اين موضوع از سوی م. عوض گلديف مشخص شد. 
4- Seret, A.Meredow, Şeýdaýy (derňewler we tekstler), Aşgabat, 1964 ý., 26 sah.
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تاريخچه ى تصحيح و تدوين متن انتقادى 
آ.ن. ساموئيلويچ يكي از نخستين پژوهش گراني است كه به مطالعه ي جدي ادبيات تركمن پرداخته است. وي به منظور   
تهيه ي متن انتقادي شعرهاي مختوم قلي، در پاييز سال 1908 ميلادي فهرستي از 17 نسخه  را انتخاب كرد. تعداد شعرهايي كه وي 
انتخاب نمود، 198 قطعه شعر بود كه غير از 4 شعر (شماره هاي 24، 37، 105 و 175) مابقي شعرهاي انتخابي وي در متن انتقادي 

پيش رو نيز ذكر گرديده است. 
در شماره هاي 14، 15، 16 و 17 از مجله ي «شورا» (چاپ اورنبرگ) به سال سال 1913 ، فهرستي با عنوان «مختوم قلي نگ   
اشعارينه گؤرسه تكچ» (نمايه ى شعرهاى مختوم قلى) به چاپ رسيد. در اين فهرست 269 شعر آمده و پس از شعر شماره ي 209 

اين عبارت ذكر شده است: «بو اوروندا منيم قول داكي نسخه نينگ غزل لاري ساناليپ بيتدي». 
تقريباً در ابتداي همه ي اين شعرها ذكر شده است كه اين شعر در فهرست  «آ.ن. ساموئيلويچ»، كتاب منتشر شده از   

سوي «آ. وامبري» و نيز در نسخه ي خطي كه شخصي به نام «عبدالرحمن افندي» در اختيار دارد، موجود است. 
دومين بخش از شعرها در آن نشريه كه تعداد آن ها 56 قطعه است، تنها در فهرست آ.ن. ساموئيلويچ (بين شعرهاي   
265-210) درج گرديده است. در سومين بخش از شعرهاي آن نشريه نيز كه دو قطعه شعر است، تنها در كتاب منتشر شده از 
سوي وامبري آمده است (شعرهاي شماره ي 266 و 267). دو شعر باقي مانده كه در چهارمين مطلب اين نشريه درج شده، تنها در 

نسخه ي خطي عبدالرحمن افندي موجود است. 
هم چنان كه مي بينيم، فهرست اشعاري كه در مجله ي «شورا» بيان شده، به سه منبع و به عبارتي يك نسخه ي خطي، فهرست تدوين 

شده از سوي آ.ن. ساموئيلويچ و كتاب منتشر شده از سوي وامبري استناد شده است. 
اين فهرست، با كيفيتي پايين تهيه شده است. غير از اين كه بسياري از عبارات به شكل صحيح خوانده نشده، در بسياري   
از موارد (به طور مثال شعر شماره ي 18) به جاي بيت اول، بيت دوم به عنوان مطلع شعر ذكر شده است. به طور مثال، اين شعر 

از مختوم قلي كه بيت اول آن ، چنين است: 
سحر وقتي غافل بولمانگ يارانلار
درگاه لار آچيلار چاغدور بو چاغلار

در فهرست منتشر شده در مجله ي «شورا» به عنوان پنجاه و نهمين شعر ذكر شده ولي آخرين بيت از همين شعر در   
همان مجله به عنوان شصتمين شعر، اين گونه درج شده است: 

ايمدي آياق باسدق اوتوز اوينه
گوز ياش چاغور بو چاغلار

آن صرف  نظر  تك  تك  ذكر  از  كه  مي خورد  چشم  به  بسيار  فهرست،  آن  در  غيرعلمي  بزرگ  اشتباه هاي  گونه  اين   
مي كنيم. 

  «ب.آ. قرري اف» از جمله پژوهش گراني است كه در باره ي مختوم قلي كارهاي زيادي انجام داده است. وي به هنگام 
ارائه ي پايان نامه ي دكتري خود به نام «مختوم قلي و اونونگ  چپر ديلي» [مختوم قلى و زبان هنرى وى] (عشق آباد ـ مسكو، سال 
اشعار،  (نمايه ى  پايمالارينا گؤركزگيچ»  و  قوشغي  ـغزل لارينا  «پراغي نينگ  عنوان  با  كتاب مجلد (صفحات 670-757)  دو   (1948
غزليات و منظومه هاى مختوم قلى) و «تنقيدي تكست» (متن انتقادى) را نيز ارائه داده است كه به ترتيب در مجلد اول 394 شعر و 
در مجلد دوم 299 شعر وجود دارد. در مجلد اول (گؤركزگيچ/نمايه) تمامي شعرها بر اساس حروف الفباي نخستين حرف از بيت 
اول مرتب شده است، اما در مجلد دوم (تنقيدي تكست/متن انتقادى) ترتيب شعرها نه بر اساس نخستين حرف از بيت اول و نه 
بر اساس قوافي ابيات آورده شده است. به همين خاطر نخستين شعري كه در مجلد اول (گؤركزگيچ/نمايه) آمده، در مجلد دوم 
(تنقيدي تكست/متن انتقادى) به عنوان صدو پنجاه و هشتمين شعر آورده شده است و به همين خاطر برخي از شعرهاي مجلد 

دوم، در مجلد اول به طور كامل از قلم افتاده است. به عنوان مثال، مي توان به نمونه هاي زير اشاره كرد: 
№ 119:   Gam çekme, garyp adam,
         Begler, hanlar galmazlar.
№ 120:   Köňül, ne iş bitirdiň, gezdiň jahan içinde.
№ 140:   Eý ýaranlar, musulmanlar, 
         Ne iş geler başymyza?
№ 202:   Barmydyr barmaga başga hudadan gaýra?
№ 225:   Säher wagty geliň dostlar,
         Yşkyň kitabyn açaly.
№ 246:   Iki dagyň agajynyň başyny 
         Düýbi bir bolmasa çatyp bolmaýar.

گونه  اين  است.  قطعه  و 400  نيست  قطعه   394 ايشان  اثر  در  تمام شعرهاي موجود  كه  گفت  مي توان  ترتيب  اين  به   
سهل انگاري ها در كار ايشان باعث اختلاف بين مجلد اول و دوم از يكديگر شده و نشان مي دهد كه متن انتقادي بر اساس مجلد 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٠

اول (گؤركزگيچ/نمايه) تدوين نشده است. در اين باره نيازي به توضيح بيش تر نيست، اما مي خواهم نظرم را در باره ي دو شعر 
از كار ايشان بيان نمايم. 

آقاي ب.آ. قرري اوف در در صفحات 66 و 83 اثرش به نام «مختوم قلي و اونونگ واطانچي ليقي5» (مختوم قلى و حب   
وطن وى) قطعه شعري را كه با مطلع زير شروع مي شود، متعلق به مختوم قلي دانسته و به آن استناد كرده است :

گل، كؤنگول، يارا گيدلِي،
همراه بولسانگ، يؤر بيلأني.

همين پژوهش گر در سال 1947ميلادى غزليات ملانفس6 را چاپ كرده و در صفحه ي 115 آن كتاب، همين شعر را به   
عنوان شعر ملانفس آورده است. همين شعر در صفحه ي 97 جلد اول ضميمه ي  پايان نامه (گؤركزگيچ/نمايه) و صفحه ي 342 
جلد دوم ضميمه ي همان پايان نامه (تنقيدي تكست/متن انتقادى) هم به عنوان شعر مختوم قلي ذكر شده است و به عبارتي وي يك 
سال بعد همان شعر را دوباره به نام مختوم قلي ثبت كرده است. همين شعر در صفحه ي 141 برگزيده ي اشعار مختوم قلي (يك 
جلدي) كه در سال 1957 به چاپ رسيد و در صفحه ي 49 جلد دوم از كتاب دوجلدي برگزيده ي اشعار ايشان كه در سال 1959 به 
چاپ رسيد، دوباره به نام مختوم قلي آمده است و لازم به ذكر است كه هر دو مجموعه نيز مشتركاً از سوي «م. كوسايف» و ب. 

قرري اوف تهيه شده است. 
در سال هاي 1961 و 1963 ميلادى آثار ملانفس در يك جلد با عنوان «ملانفس نگ ليريكاسي و زهره طاهير دسساني»   
از سوي «ن. عاشيروف»، ب. قرري اوف، «آ. ككيلف» دو بار منتشر شد. شعر مذكور در صفحات 22-20 كتابي كه در سال 1961 
منتشر گرديد، آمده است. آ. ككيلف در كتابي كه به تنهايى در باره ي ملانفس نوشته7، اين شعر را در صفحات 49، 50 و 51 آورده 
و آن را متعلق به ملانفس دانسته است، اما همين شعر در كتاب يك جلدي كه در باره ي آثار ملانفس در سال 1963 چاپ شده، 

حذف گرديده است و به اين ترتيب، مشخص نشده كه اين شعر واقعاً متعلق به كدام شاعر است.  
شعر «تاپيلماز» هم سرنوشتي اين گونه داشته است. مطلع اين شعر، چنين است: 

اي سن كيبي بير مغبچه توران دا تاپيلماز
از مختوم قلي درآورد كه در سال 1926 چاپ شد، در صورتي كه  از مجموعه اشعارى  بار، سر  اين شعر نخستين   
«آخوندوف گرگانلي» اين شعر را در منتخب اشعار «سيدي8»آورده بود. ب.آ. قرري اوف در سال 1948 اين شعر را در صفحه ي 
343 جلد اول ضميمه ي پايان  نامه (گؤرگزگيج/نمايه)  و منتخب اشعار سيدي ذكر نمود و تاكنون به عنوان شعر سيدي در هر 
مجموعه اي كه از ايشان چاپ مي گردد، آورده مي شود. ب.آ. قرري اوف در مقاله ي «مختوم قلي نينگ ايراندا چيقان كيتابي» (كتاب 
مختوم قلى كه در ايران چاپ شد) كه در هفته نامه ي «ادبيات و صونغات» (شماره ي 9 پياپي 648) چاپ شد، نوشت كه اين شعر را 
مختوم قلي در زمان كهولت سن سروده است. مواردي كه گفته شد، نشان مي دهد كه پژوهش گران به طور علمي روي متن اشعار 

مختوم قلي توجه چنداني نداشته اند. 
هر چند كه آقاي قرري اوف تلاش هاي زيادي در تدوين گوركزگيج (نمايه) و متن انتقادي نموده، اما خالي از ايرادهاي    
 Ýykmaýan» اساسي نيست. مطلع برخي از شعرها در گوركزگيچ (نمايه)و متن انتقادي با هم يك سان نيست. به عنوان مثال شعر

ärden» به شكل زير آورده شده است: 
در نمايه (ص 318):  
هيچ كونگول شادليقي چيقماز

بير كونگول ييقمايان أردن
مطلع اين شعر در صفحه ي 192 متن انتقادي چنين آمده است:   

بير كونگول شادليقي چيقماز...
از طرف ديگر، متن انتقادي بر اساس منابع مورد استفاده، به صورت دقيق كار نشده و سطحي است و به جاي اين كه   
تفاوت نسخ ابيات انتخابي در پاورقي مشخص شود، به تفاوت هاي معمولي پرداخته شده است. به طور مثال در متن انتقادي در 
بيان عبارت «تونونگ» بيت اول از نخستين شعر («تورغول» ديدي لر) به صورت پاورقي به تفاوت هايي در نوشتار نسخ توجه 

زيادي كرده و در متن اصلي عبارت «تونينگ» را انتخاب نموده و آورده است. 
توجه به املاي نوشتار در نسخ، در بسياري از موارد به خاطر عدم وجود نظر واحد در نگارش خط عربي تركمني،   
غيرضروري است و اشاره به آن در يك جا كفايت مي كند. زيرا پرداختن به تمامي موارد مربوط به املاي نگارش، اگر براي حل 
كليدي مفهوم يك عبارت مورد توجه نباشد، غيرممكن و غيرضروري است. چون هدف از تهيه ي متن انتقادي، تنها نشان دادن 

5-B.A.Garryýew, Magtymguly we onuň watançylygy, Aşgabat, 1943. 
6- Mollanepes, Lirika, 1947 ý.

7- A.Kekilow, Mollanepes (ömri we döredijiligi) Aşgabat, 1957 ý.

8- Seret. Seýdi, Saýlanan eserler, Aşgabat,1940 ý. 91-94-nji sah.
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تفاوت هاي بي اهميت برخي از نسخ نيست، بلكه بيان اصل شعرهاي شاعر و يا بيان نزديك به اصل آن دسته از شعرهايي است 
كه تغيير يافته و نيز بيان تركيب جملاتي است كه به شكلي نامفهوم در آمده است، كه متأسفانه در متن انتقادي فوق الذكر به اين 

نكته ها توجه  كافي و لازم صورت نگرفته است. 
هم چنان كه پيش تر گفتيم، ب.آ. قرري اوف از جمله كساني است كه در تهيه و تدوين منتخب يك جلدي (1957) و دو   
جلدي (1959) اشعار مختوم قلي مشاركت داشته اند. سوال اين جاست كه اگر ايشان يقين داشته كه متن انتقادي مورد نظرش را 
تهيه كرده، چرا به جاي منتخب اشعار يك جلدي و دو جلدي، همان متن انتقادي خودش را براي نشر ارائه نكرده است؟ به نظر 

مي رسد كه ايشان در زمان تهيه ي متن انتقادي، بسياري از نكات علمي مورد نظر را رعايت نكرده است. 
و«م.  قدرت االله يف»  «آ.  آقايان  مختوم قلي  ادبيات  و  زبان  انستيتوي  خطي  نسخ  مخزن  كاركنان  اين،  از  پيش  زماني   
آنامحمدوف» با استفاده از نسخ خطي، اسناد، نوشته ها و كتاب هاي منتشر شده در باره ي مختوم قلي، فهرستي بلند با عنوان 
«مختوم قلي نينگ اثرلري نينگ گؤركزگيجي» [نمايه ى آثار مختوم قلى] (عشق آباد 1962) را چاپ كردند. در اين كتاب، شعرها بر 
اساس ترتيب حروف الفبا آورده شده است. در اين كتاب 676 قطعه شعر ذكر شده و به خاطر استفاده از منابع موجود در مخزن 
نسخ خطي آن انستيـتو (نسخ خطي، كپي ها و ...) براي بررسي آثار مختوم قلي كمك شاياني مي كند.  با اين وجود، برخي از آثاري 
كه متعلق به مختوم قلي نيست، در آن گنجانده شده است. به طور مثال، در مخزن «inw.№ 1123»  آثاري نگه داري مي شود 
كه«قليچ موليوف» ـ به اصطلاح ـ آن ها را يافته است. در اين مخزن 120 شعر وجود دارد كه در بخش پاياني پژوهش پيش رو، 
به توضيح بيش تر در باره ي صاحبان آن شعرها پرداخته ايم. در فهرست مذكور، غير از شعرهاي قليچ موليوف، آن دسته از 
شعرهايي كه در دوره ي كنوني از سوي بخشي ها (نوازندگان و خوانندگان محلي) و افسانه سرايان بيان مي شود، مورد استناد 
قرار گرفته  است. در صورت حذف اين گونه شعرهايي كه بدون هيچ سند علمي در آن گنجانده شده اند، تعداد شعرها از 400 قطعه 

بيش تر نخواهد شد. 

نگاهى به مجموعه  اشعار چاپ شده ى مختوم قلى
تا به امروز چندين بار آثار مختوم قلي9 به چاپ رسيده است. ما در اين قسمت به جاي اين كه به تمامي آن ها بپردازيم، مي خواهيم 
تنها در باره ي كتاب يك جلدي سال 1957، كتاب دوجلدي سال 1959 ، منتخب اشعاري كه در سال 1960 به الفباي عربي چاپ 

شده و كتاب هاي منتشره در بخارا و گنبدكاووس صحبت نماييم.
1- چاپ بخارا: 

ب.آ. قرري اوف در كتاب خود ـ كه در سطرهاي گذشته به آن اشاره شدـ هيچ گونه اطلاعاتي در باره ي اين اثر ارائه نكرده و 
«آ.ك. باروف كوف » تنها چيزي كه در باره ي آن گفته، اين است كه آن اثر در بخارا چاپ شده است. تنها كسي كه در باره ي 
تاريخ چاپ و تدوين كننده ي آن اثر اطلاعاتي داده است، «عبدا... آخوندوف» (برادر بزرگ محقق بزرگ ادبيات،آخوندوف گرگانلي) 
آثار مختوم قلي محسوب  معتبرترين نسخه هاي  از  يكي  كه  ـ   inw.№ 76a از نسخه ي  كه  است  عبدا... آخوندوف كسي  است. 
به كمك «حاجي مامد عاشيروف» (ساكن  نموده و  ارائه  ايشان  اطلاعاتي كه  بر اساس  ما  نموده است.  مي شودـ نسخه برداري 
گفته هاي  بويژه  حسنقلي  ريش سفيدان  گفته ي  به  بنا  او  كنيم.  پيدا  چاپ  اين  درباره ي  درستي  تاريخچه ي  توانستيم  حسنقلي) 
«قربان ياز كاووس اوف» (وفات به سال 1955) كه ديوان مختوم قلي را براي چاپ آماده نموده (پسردايي قربان بردي آخوند فرزند 

خوجه گلدي، برادر بزرگ شاعر آنا كاووس اوف)  چنين نوشته است10: 
«قربان بردي آخوند در ابتدا در حسنقلي نزد آمانگلدي آخوند و سپس در بخارا تحصيل كرد. در سال 13-1912 وقتي   
به روستا برگشت، ديوان مختوم قلي را تقريباً در 1000 نسخه چاپ نمود و با خود آورد و با جلدهايي كه در بخارا چاپ كرده 

بود، به شكل كتاب در آورد و در بين مردم توزيع نمود.
وي پس از آن به منطقه ي گينگ جاي (مراوه) در گرگان كوچ نمود. او طرفدار مظلومين بود و به همين خاطر در بين   
مردم احترام زيادي داشت. تا پايان عمر در آن منطقه ماند و در سال 1926 از دنيا رفت. بنا به گفته ي قربان ياز كاووس اوف، 
قربان بردي آخوند در زمان تحصيل در بخارا، براي مختوم قلي شعر نيز مي سروده است اما هيچ نسخه اي از شعرهاي وي در 

دست نبيره هاي او باقي نمانده است.»
اثر دولت محمد آزادي در سال 1333  اين اطلاعات را تأييد مي كند. «بهشت نامه»  اسنادي كه چندي پيش پيدا شد11،   

9- Seret. Seýdi. Saýlanan eserler, Aşgabat, 1948 ý. 90-93-nji sah.
10-Ellinji ýyldan öňki neşirlerini bilmek üçin seret. B.A.Garryýew, Magtymguly we onuň watançylygy 
Aşgabat 1943 ý., 7-30-njy sah. . А.К.Боровков, К. 225 летию со дня рождения туркменского поэта 
Махтумкули, Изв. А.Н. СССР, отд. Либ. И яз. Т. XX, выт.4, Москва, 1961, стр. 358-360.  
11-Hajymämmet Aşyrowyň 6.X.62-de bize ýazan haty Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat 
institutynyň golýazmalar fondunda saklanýar.
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هجري (15-1914م.) منتشر شده است. در صفحه ي آخر اين اثر (صفحه ي 24) چنين ابياتي وجود دارد: 
كاتبين  گه قيلسه خير فاتحه

فتح نصرت حق آنگا برسون دوام
كاتب اين نسخه ملاقربان گورگاني

يازبردي برله بولموش كاننگ اسم تمام
كه  دست خطي  است.  شده  ذكر  گرگاني»  «ملاقربان بردي  چاپ،  از  قبل  بهشت نامه  نسخه ي  كاتب  نام  ابيات  اين  در   
«بهشت نامه» و «ديوان حضرت مختوم قلي» را نوشته، دست خط واحدي است و اين موضوع ثابت مي كند كه ناشر ديوان مختوم قلي 
ملاقربان بردي گرگاني بوده است. اين ديوان داراي 189 شعر است كه يكي از منابع مورد استفاده ي ما در اين متن انتقادي است. 

2- مجموعه ي يك و دوجلدي:   
هم چنان كه در سطور پيشين نيز گفته شد، اين دو اثر به كوشش م. كوسايف و ب. قرري اوف چاپ شده است كه بي ترديد زحمات 
زيادي هم براي تهيه ي آن كشيده شده است. به لحاظ كيفي هيچ تفاوتي بين اين دو وجود ندارد. در كتاب يك جلدي 379 شعر و در 

كتاب دوجلدي 424 شعر گنجانده شده است و به همين خاطر ما نظرات خودمان را در باره ي كتاب دوجلدي بيان مي نماييم.
شعرهايي كه در 133 صفحه از اين كتاب آمده، از جمله شعرهايي است كه از قليچ مولليوف گرفته شده است. شعر   
 «inw.№ 1016» و «inw.№ 1123» (جلد اول، ص75) از نسخ خطى «Kaýda sen» (جلد اول، ص 200) و «Gitseň - baraman»
(.II, 360-njy sah)، شعر   «Kaýdadygy bilinmez»شعر ، (II, 382-nji sah.) «Dagy bäş» اخذ شده و در جلد دوم، شعر 
«Näbilsin» (.II, 119-njy sah) و شعر «Ugraşsa» (II, 109) ذكر گرديده و « م. عوض گلديف » با دلايل مستدل نوشته است كه 

همه ي اين شعرها متعلق به«شاه بنده» است12. 
برخي از شعرها كه به صورت شفاهي ضبط شده، بدون هيچ گونه بررسي علمي در مجموعه ها گنجانده شده است. به   
طور مثال «ب. آخوندوف»  در سال 1954 شعر «Ýekäniň» (جلد دوم- 10) را از داش اوغوز ضبط نموده و با خودش آورده است 
و همين شعر بدون در نظر گرفتن تفاوت هايي كه به لحاظ ايده و مضمون و سبك شعري با شعرهاي مختوم قلي دارد، به چاپ 
سپرده شده است. شعر «ريگان ايلادي» (جلد اول – 141) نيز از اين دست شعرهايي است كه متعلق به فراغي قلمداد شده است. 
اين شعر تنها در نسخه ي inw.№ 752a (ص 16) كه به خط «ملاپوري آبا» نوشته شده، ذكر گرديده است. به نظر ما، اين شعر به 
دو دليل نمي تواند متعلق به مختوم قلي باشد؛ دليل اول اين كه در اين شعر سه بار عبارت «كتاب» و يا «قوليازمه» به كار رفته است: 
«يازان كيتاپ لاريم سيله آلديريپ»، «قوليازما كيتابيم سيله آلديريپ» و «بأش ييلدا بير كيتاپ إدن ايشي ميز». تكرار اين عبارات و 
مفاهيم، ذهن ما را به دوره ي معاصر و بويژه داستان بلند «كتاب» اثر نورمراد ساريخانف سوق مي دهد كه راوي به دنبال پيدا 
كردن «كتاب» و «قوليازمه» است. اين گونه نگارش، شباهتي به سبك نگارش مختوم قلي ندارد. و دوم اين كه، اين شعر تنها به خط 

ملاپوري نوشته شده و همين دليلي محكم است براي آن كه بدانيم اين شعر از مختوم قلي نمي تواند باشد. 
از ديگر نواقصي كه اين گونه ديوان هاي منتشرشده دارند، مي توان به تكرار چاپ يك شعر به چند شكل مختلف اشاره   
نمود. به طور مثال شعر «يانديرار» كه در صفحه ي 118 كتاب يك جلدي چاپ شده، در صفحه ي 387 همان كتاب با عنوان «هوشي 
يانديرار» تكرار شده است. هم چنين شعري بلند كه در صفحات 59، 60 و 61 از نسخه ي خطي قليچ مولليوف (نسخه خطي شماره ي 
1123) آمده است، به سه قسمت تقسيم شده و به عنوان شعرهايي مجزا در صفحات 337، 339 و 510 همان كتاب يك جلدي درج 
شده است. همين شعر در جلد دوم ديوان دوجلدي نيز يك بار به عنوان سه شعر مجزا در صفحات 133، 134، 135، 142 و 143 
و يك بار نيز به صورت كامل در صفحات 321 الي 324 درج شده است. البته تدوين كنندگان اين كتاب، پس از چاپ به اين موضوع 
پي برده و در صفحات پاياني، به اين موضوع اشاره كرده اند، اما اين تذكر براي شعر بلندي كه به عنوان سه شعر مجزا معرفي 

شده، قانع كننده نيست. 
تكرار شعرها در اين كتاب دوجلدي، محدود به اين چند مورد نمي شود. همان شعر «يانديرار» در صفحه ي 56 اين كتاب با همين 
عنوان و باز در صفحه ي 180  با عنوان «هوشي يانديرار» آمده است و اشتباه مربوط به كتاب يك جلدي در اين كتاب نيز دوباره 
تكرار شده است. در صفحه ي 102 شعر «دهانه» در صفحه ي 317 با عنوان «بو جهانه» تكرار شده است. در صفحه ي آخر از جلد 
دوم در بخش «اشتباهات» در باره ي تكراري بودن شعرها در صفحات 184 و 206 از جلد اول نوشته شده است: «اين شعرها 
علي رغم برخي از نسخه ها، بايد يك شعر محسوب شود»، در صورتي كه اين شعر تنها در يك نسخه از نسخ خطي آن هم در 
صفحه ي 128 نسخه خطي inw.№ 112 متعلق به قليچ مولليوف آمده است و در هيچ يك از نسخ ديگر وجود ندارد. در صفحه ي 

277 از جلد دوم، چهار مصراع زير به عنوان يك شعر مستقل آمده است:
Magtymguly diýer, ýigit çagtymyň,
Towpyklyk gözgüsi syýa bagtymyň,
Atamyň dogany Selim Magtymyň,
Goýsalar giderin ýany biläni.

 12-A.Meredow 1967-nji ýylyň sentýabrynyň soňunda Esenguly raýonynda komandirowkada bolanda
 atly eserini tapyp getirdi.بهشت نامهDöwletmämmet Azadynyň 
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معلوم نيست محققاني كه «مختوم قلي نينگ اثرلري نينگ گؤركزگيجي» (نمايه ى آثار مختوم قلى) را تدوين كرده اند، اين   
چهار مصراع را از كدام نسخه ي خطي گرفته اند؟ (ر.ك به: شعر شماره ي 660 در گؤركزگيچ). نمي توان اين چهار مصراع را يك 

شعر مستقل محسوب نمود.  
موضوعاتي كه گفته شد، نكته هاي بسيار كوچكي است كه نشان مي دهد در طول اين سال ها چگونه به تعداد شعرهاي   
مختوم قلي اضافه شده است. به نظر مي رسد اگر شعرهايي همچون موارد بالا از مجموعه ي دوجلدي مختوم قلي حذف شود، تعداد 

شعرها از 280 قطعه تجاوز نخواهد كرد. 
نواقص اصلي مجموعه ي يك جلدي و دو جلدي تنها به مواردي كه اشاره شد، محدود نمي شود، بلكه مهم ترين موضوع   

در آن ها، ذكر ناصحيح متن نسخي است كه از آن ها استفاده شده است. 
4- چاپ گنبدكاووس.   

مختوم قلي شاعر بزرگ و محبوب تركمن هاي ايران نيز هست. تركمن هاي ايران به ايشان افتخار مي كنند و از نسخه هاي   
خطي وي چون توتياي چشم محافظت مي كنند. با اين وجود، تا اين اواخر، ديگر اقوام در ايران كم تر با مختوم قلي و آثار وي آشنا 
بوده اند. اسدا... معيني كه خود از استرآباد (گرگان) است، در صفحه ي 412 كتاب «جغرافيا و جغرافياي تاريخي گرگان و دشت» 
(سال نشر 1344 هجري شمسي) در بخش «شاعران تركمن» چنين نوشته است: «جاي تعجب نيست كه اگر بگوييم مردم تركمن 
هم در ادبيات دست دارند و توانسته اند با تركيب كلمات و الفاظ موزون مكنونات قلبي خود را به صورت شعر درآورند و اشعار 

دلپذير بسرايند.» 
تا جنگ دوم جهاني در منطقه ي گرگان هيچ كتابي به زبان تركمني به چاپ نرسيده است. در بين سال هاي 1945-46   
نشريه ي «صداي گرگان» (ارگان كميته ي منطقه اي حزب مردم ايران) چاپ مي شد كه نيمي از صفحات خودش را به مطالبي به زبان 
تركمني اختصاص مي داد. در دوران پس از پايان جنگ، دو مجموعه ي اشعار مختوم قلي (يكي در تهران و ديگري در گنبدكاووس)، 
«يوسف ـ احمد»، «زين العرب»، «زهره ـ طاهر» و ... چاپ و منتشر شد. مجموعه ي اشعار مختوم قلي چاپ تهران را نديده ايم، اما بنا 
به گفته ي آن ها كه آن را خوانده اند، آن مجموعه، دومين چاپ از كتابي است كه ملا قربان بردي گرگاني در بخارا چاپ كرده است. 
مجموعه اي كه در گنبد به چاپ رسيده (سال هاي 66-1965) قطور است و در آن نزديك 350 شعر گنجانده شده است.   
اين مجموعه بر اساس كتاب هايي كه در سال 1926 در عشق آباد، در سال 1960 در باكو، مجموعه هاي يك و دوجلدي و مجموعه 
اشعار چاپ تهران چاپ شده بود، تدوين شده است. مقدمه ي اين كتاب (38-8 ص) و تصاوير آن از كتاب چاپ باكو گرفته شده و 
به دليل اين كه تهيه كنندگان اين كتاب، شعرها را بدون هيچ تأملي از همان منابع گرفته و به همان صورت در مجموعه آورده اند، 

هيچ گونه تازگي ندارد. 
در اين كتاب تقريباً 20 شعر از نسخه ي قليچ مولليوف (inw.№ 1123) وجود دارد. تهيه كنندگان اين مجموعه به دليل   
عدم آگاهي از دانش فيلولوژي، در زمان استفاده از منابع، بدون توجه به اشكالات موجود در آن منابع، آن ها را به همان شكل در 
 «Hökümli» مجموعه ي خود استفاده نموده اند و سعي نكرده اند شعرها به گونه اي باشد كه براي خوانندگان قابل فهم باشد. شعر
(ص 248-247) از كتابي كه در سال 1926 چاپ شده است (ص 244-243) گرفته شده و ايرادهاي  موجود در آن كتاب، به همان 
شكل باقي مانده و تنها كپي برداري شده است. اين شعر در متن انتقادي ما، شعر شماره ي 249 است. حال بياييم اين شعر را كه 

در چاپ گنبد آورده شده، با متن انتقادي خودمان مقايسه نماييم:
در متن انتقادي ما:   

كونگل لار كوشكينده خيالينگ خاني
در چاپ 1926:   

گوونيله ر كوشكنده خيالگ قاني
در چاپ گنبد:   

گووين لار كوشكينده خيالينگ قاني
**  

در متن انتقادي ما:   
اولاد خونكاره منگزار حكملي
در چاپ 1926:   

اوولاد آهه نگه ره مه گزار حوكملي 
در چاپ گنبد:  

اولاد آهنگره منگزار حكملي
**  

در متن انتقادي ما:  
ياسه سالار لالاني
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در چاپ 1926:   
يانسا سالار لالاني

در چاپ گنبد:  
يانسه سالار لالاني

**  
در متن انتقادي ما:  

يرده بشر پادشاهي خدايم نينگ خواهلاني
در چاپ 1926:   

يه رده په شه پادشاهي حواديمنگ حالاغاني
در چاپ گنبد:   

يرده پشه پادشاهي خدايمينگ خالاغاني
 **  

در متن انتقادي ما:  
غمزه نگ قراقچي سي سالسه تالاني

در چاپ 1926:  
غامزا سالسا تالاني

در چاپ گنبد:   
غمزه سالسا تالاني

 **  
در متن انتقادي ما:  

كرپگينگ اوق قاشينگ يايدور چكملي
در چاپ 1926:  

كرپك اوق قاشي ياي حوكملي
در چاپ گنبد:  

كرفيك اوق قاشي ياي حكملي
**  

در متن انتقادي ما:   
تا جان باردور بو تنده 
آرزويم باردور سنده

در چاپ 1926:  
تا جانگ بار دورار سه نگ بو ته نده

در چاپ گنبد:  
تا جانينگ باردورار سنينگ بو تنده

 **  
در متن انتقادي ما:  

آدينگ رومه دوشدي آوازه نگ گيتدي هنده
در چاپ 1926:   

آدگ روما گتدي آوازگ له نده(؟)
در چاپ گنبد:  

آدينگ رومه گيتدي آوازينگ لنده
 **  

در متن انتقادي ما:  
ليلي سنگا كنيزك زليخا بولسون بنده

در چاپ 1926:   
ساگا زوليخا كه نيز له يلي به نده

در چاپ گنبد:   
سنگا زليخا كنيز ليلي بنده
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در متن انتقادي ما:  
باغده بتان چهره سن بلقيس باقيملي

در چاپ 1926:  
باغدا گولچهره سين بولغار باقملي

در چاپ گنبد:  
باغده گل چهره سن بولغار باقيملي

**  
در متن انتقادي ما:  

جان پولاددين بولسه دوزمز بو كوزه
در چاپ 1926:  

جان پولاتدان بولسا دوزمه ز بو ده رده
در چاپ گنبد:  

جان پولاددان بولسه دوزماز بو درده
**  

در متن انتقادي ما:  
دوقونسه دلبر كوزه               زبان گيدار هر سوزه

در چاپ 1926:  
يوقسا دلبه ر بو سوزه             زبان گيده ر هه ر سوزه

در چاپ گنبد:  
يوقسه دلبر بو سوزه           زبان گيدار هر سوزه

**  
در متن انتقادي ما:  

آلما زنخدانه بوكموش يوزه        زلفينگ سياه سواد كفردور دوكملي
در چاپ 1926:  

آلما زناختانا بو كوُمش يوزه      زولپگ سيا ايسيدور ياقملي
در چاپ گنبد:   

آلما زناخطنه بو كوميش يوزه         زلفينگ سيا ايسيدور ياقيملي
**  

در متن انتقادي ما:  
طاوس قوش زينتلي داود تاوشلي          تذرو شيوه لي كاكليك يوروشلي

در چاپ 1926:  
تاوس قوش زينه تلي داود تورشلي       ته رزي شيوه لي دور كاكلي ناغشلي

در چاپ گنبد:  
طاوس قوش زينتلي داود توريشلي       طرزي شيوه لي دور كاكلي نانگشلي

**  
در متن انتقادي ما:  

باغلانبان چيقسنگ شدّهء گلدار
در چاپ 1926:  

باغلانبان چقساگ اه ي كاهي گولزار
در چاپ گنبد:  

باغلانيبان چيقسانگ اي گاهي گلزار
**  

در متن انتقادي ما:  
عاشق ديور اي دلدار       گوركي گونه تاي دلدار

در چاپ 1926:  
آشيق دير اي دلدار كوركه زگيل ديدار

در چاپ گنبد:  
عاشق دير اي دلدار گوركزگيل ديدار
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در متن انتقادي ما:  
تاپر حجينگ ثوابين هر كيم بير غريب قولدار

در چاپ 1926:  
ته فره جگ سووابين بر غاريب قولدار

در چاپ گنبد:  
تفرجينگ ثوابين بر غريب قولدار

اين مقايسه نشان مي دهد كه عبارات شعر مورد نظر در هر دو چاپ، بسيار تغيير نموده است. يكي از اشتباه هاي  بزرگ   
چاپ گنبد آن است كه عباراتي كه در چاپ 1926 با غلط هاي تايپي همراه است، به همان شكل ناصحيح درج نموده است. 

در اين قسمت، بهتر است در باره ى يكى از موارد بالا توضيحاتى داده شود. در شعر زير، شاعر بدون هيچ پيچيدگي   
زباني، گفته است چنان چه چشمش به يار بيفتد، زبانش گويا مي شود:

دوقونسه دلبر گوزه
زبان گيدر هر سوزه

آرايه و صنعت ادبي به  كار رفته در اين بيت، سخن سهل و ممتنع است. يعني اين كه در ظاهر بيان آن بسيار آسان، اما   
در حقيقت دشوار است. تدوين كنندگان هر دو چاپ (1926 و چاپ گنبد) اين آرايه ي ادبي به كار رفته از سوي مختوم قلي را ناديده 

گرفته و شعر ايشان را به نادرستي اين گونه درج كرده اند كه هيچ ارزش ادبي ندارد: 
يوقسا دلبر بو سوزه
زبان گيدر هر سوزه

مصراع اول در اين بيت، هيچ معنايي ندارد و به همين خاطر منظور شاعر از بيان اين مفهوم، براي مخاطب نامفهوم مانده   
است. اگر بخواهيم به اين گونه اشتباه ها در اين مجموعه اشاره نماييم، سخن به درازا خواهد كشيد. 

همچنان كه درباره ي مجموعه ي دوجلدي نيز اشاره كرديم، در مجموعه ي چاپ گنبد نيز تكرار شعرها مشاهده مي شود:   
شعر «باغلار هي» (ص 272) در صفحه ي 496 و شعر «هر يانا» (ص 296) در صفحه ي 564 تكرار شده است. 

در چاپ گنبد، برخي از شعرهاي ديگر شعرا نيز به عنوان شعر مختوم قلي ذكر شده است. به طور مثال شعر «تاپيلماز» از سيدي 
(صص 59-52)، شعر «گؤزليم» از شاه بنده (صص 109-106)، شعر «گلنده باردير» از غايبي (صص 242-240) و هم چون آن ها 

از اين دست شعرها هستند. 
هم چنان  كه پيش تر نيز گفتيم، چاپ اين آثار در تدوين متن انتقادي كنوني كمك شاياني به ما كرد. زيرا اگر اين كتاب ها   
پيش از اين به چاپ نرسيده بود، ما نمي توانستيم اشكالات كار را بدانيم و در تدوين متن انتقادي قطعاً با مشكلاتي مواجه مي شديم. 
بررسي فني و علمي اين كتاب ها باعث شد تا ما با علم به مشكلات و نارسايي هايي كه در تدوين مجموعه ي آثار وجود دارد، تصميم 
به تدوين متن انتقادي بگيريم. با توجه به آن ها، ما توانستيم متن صحيح را استخراج كنيم و شيوه ي خواندن عبارات دشوار را 

بيابيم و در برخي موارد نيز كه خارج از درك و توان ما بود، علامت سوال گذاشته ايم. 

شرح حال مختوم قلى 
در باره ي شرح حال مختوم قلي فراغي تاكنون هيچ سند تاريخي وجود ندارد. اين موضوع طبيعي است. چون در دوره ي   
حيات تركمن ها ساختار دولتي در بين آن ها نبوده است و هيچ گونه اداره اي كه امور فرهنگي و اجتماعي را رصد نمايد، وجود 
نداشته است و به همين خاطر در مطالعات مربوط به تاريخ تركمن، مجبوريم از منابع عربي و فارسي و ديگر زبان ها استفاده كنيم 
و شرح حال مختوم قلي را نيز مجبوريم از روايت هاي مردمي استنباط كنيم. روايت هاي مردمي نيز نمي تواند منبعي موثق باشد و 
در برخي موارد حتي ما را در درك صحيح شرح حال ايشان دچار اشكال مي كند. براي تأييد اين موضوع، نظرات مختلف مطرح 

شده در باره ي سال تولد ايشان را بررسي مي كنيم.
آ. وامبري معتقد است كه ايشان در سال 1780 وفات يافته اند13. آ. آخوندوف گرگانلي معتقد است در سال 1731 به    
دنيا آمده و در سال 1780 نيز وفات يافته است14. ب.آ. قرري اوف سال 1733 را سال تولد، و 1782 را سال وفات وي مي داند15. م. 
كوسايف نيز در آثار خود سال 1733 را سال تولد مختوم قلي مي داند16 و معتقد است كه ايشان احتمالاً بين سال هاي 1790-1813 

13-А.Вамбери, Путешествие в Средней Азии, Издание второе, Москва, 1874, стр.279.
14-Magtymguly, Saýlanan eserler, Aşgabat, 1940 ý., 4 sah. A.Ahundow-Gürgenli, Tükkmen klassyk 
şahyrlary, Magtymguly (Şahyryň ömrüne we döredijiligine degişli makalalar ýygyndysy), Aşgabat, 
1960ý., 13 sah.
15-B.A.Garryýew, Magtymguly we onuň watançylygy, Aşgabat, 1943 ý., 42 sah.
16-Magtymguly, Saýlanan eserler, Aşgabat, 1959, I m., 18 sah. (M.Kösäýewiň şu neşire ýazan sözbaşysy 
ençeme ýygyndyda we aýratyn broşýura görnüşinde çap edildi. Olaryň ählisine däl-de, diňe şu ýerdäkisine 
salgylanjakdyrys).
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وفات يافته است17. گ.او. چاريف نيز در آثار خود يك بار 1782-1732 را سال هاي حيات او مي داند18 و يك بار نيز تولد او را به 
سال 1733 دانسته است19. ب.آ. قرري اوف در سال هاي بعد، ضمن تجديد نظر، نوشته است كه تاريخ تولد و وفات مختوم قلي اصلاً 
مشخص نيست20. با توجه به اسناد و مداركي كه در حال حاضر موجود است، هنوز نمي توان به درستي تاريخ ولادت و وفات 
مختوم قلي را مشخص نمود. به عقيده ي ما، براي مشخص كردن شرح حال مختوم قلي، در ابتدا بايد به اطلاعاتي كه خود شاعر در 
شعرها از خود به دست داده و نيز از وقايع تاريخي اي  كه به آن ها پرداخته، توجه نمود و سپس  بايد به روايت هاي مردمي و 

منابع تاريخي كه در بررسي اين امور مي تواند به ما كمك نمايند، مراجعه نمود.  
در آثاري كه در باره ي مختوم قلي نوشته اند، او را سومين فرزند ذكور دولت محمد آزادي دانسته اند21 و اين ادعا به دو   
دليل، نمي تواند صحيح باشد. نخست آن كه بنا به نوشته ي اين دسته از محققان، پدر دولت محمد آزادي يعني «مختوم قلي يوناچي» 
در سال 1720 از دنيا رفته است22 و بر اساس سنت رايج در بين تركمن ها، نام وي را بر روي مختوم قلي گذاشته اند. اگر اين نظر 
صحيح باشد، پس دو برادر بزرگ تر مختوم قلي يعني عبدا... و محمدصفا بايستي قبل از سال 1720 به دنيا آمده باشند و اين در 
حالي است كه بنا بر شعر وي، به طور حتم بين مختوم قلي و دو برادر بزرگ تر او 15-13 سال تفاوت سني بوده است. چون فراغي 

در يكي از شعرهاي خود در باره ي اين برادران خود گفته است: 
اناسيندين آيري ياتمز اوغلان لار 

233 (5)
مختوم قلي به خاطر اين كه بزرگ تر از دو برادر ديگر بوده، آن ها را «اوغلان» ناميده است و همين كه گفته است آن ها   
بدون مادر نمي خوابيده اند، اين نظر را كاملاً به اثبات مي رساند. بياييد ابيات زير از مختوم قلي را كه به وضوح ثابت مي كند هر دو 

برادر يعني عبدا... و محمدصفا نوجوان بوده اند، بررسي نماييم: 
داريدي بر دولي يولوقدي باران
برين يوردي بيلان ايلادي ويران
بري سينينگ ياري ايزينده حيران
گوزلاري يولده دور بولار گلمدي

233 (17,18,19, 20)
در دومين مصراع آمده است كه پس از مرگ برادر شاعر، يورت (در اين جا منظور، خانواده است) او ويران شده و به   
عبارتي چيزي از او نمانده و در مصراع سوم آمده است كه با مرگ آن يكي برادرش تنها عروسش مانده است. اين شعر نشان 
مي دهد كه هر دو متوفي، بسيار جوان بوده اند. به نظر ما واقعه ي درگذشت عبدا... و محمدصفا در دوران پس از نادرشاه و در 

زمان حكومت احمدشاه صورت گرفته است. حال بايد ديد اين واقعه در چه سالي از حكومت احمدشاه رخ داده است. 
هم چنان كه مي دانيم پس از قتل نادرشاه، يعني در سال 1747 «احمد دراني» پادشاه افغانستان شده است. روابط وي   
با تركمن ها بويژه با گوگلان ها در سال هاي 55-1754 به خوبي مستحكم شده است23. خان ها و بگ هاي گوگلان  با سواراني كه 
در اختيار خود داشته اند، به او كمك نموده اند. بر اساس اسناد و مدارك تاريخي، اين روابط بسيار حسنه و خوب بايستي از سال 
1750 آغاز شده باشد. چون احمدشاه تا اين تاريخ اوضاع داخلي افغانستان را سروسامان داده و مواضع خود را مستحكم نموده 
و بعد از آن حملات خود را به هندوستان، ايران و آسياي ميانه آغاز كرده است. وي در دسامبر 1754 مشهد را تصرف نمود24. 
اگر بپذيريم كه عبدا... و محمدصفا حدوداً در سال هاي 1754-1750 درگذشته اند، هم چنان كه در شعر مورد اشاره ي مختوم قلي 
نيز ديديم، آن ها بايستي در آن دوره، 22-19 ساله بوده باشند. پس مي توان نتيجه گرفت كه سال تولد آن ها بايستي حدوداً 1730 
باشد. در همين راستا، چون سن مختوم قلي از اين برادرانش بزرگ تر بوده، پس تاريخ تولد ايشان بايد خيلي قبل تر از سال 1730 

بوده باشد. 
نتايج بررسي هاي ما در باره ي سال وفات مختوم قلي، با نظر م. كؤسايف در اين باره يكي است.   

شاعر در برخي از شعرهاي خود اشاره ي مستقيمي به سن خود در هنگام سرودن آن شعر نموده است. وي سي   
سالگي خود را در اين بيت بيان كرده است:

17-Şol ýerde M.Kösäýew, edebiýat taryhynyň käbir meseleleri, Aşgabat, 1963 ý., 94-95 sah.
18-Professor G.O.Çaryýew, Magtymguly, Aşgabat, 1951 ý., 6 sah.
19-Magtymguly, Saýlanan eserler, Aşgabat, 1957 ý., 3 sah.
20-Seret. Kratkaýa literaturnaýa ensiklopediýa, 1967, t 4, str.699.
21-B.A.Garryýew, Magtymguly we onuň watançylygy, Aşgabat, 1943 ý., 40 sah. Magtymguly, Saýlanan 
eserler, Aşgabat, 1959 ý., 18 sah. (M.Kösäýewiň sözbaşysy).
22-B.A.Garryýew, ýokarky iş, 39 sah., M.Kösäýew, ýokarky iş, 18 sah.
23-Ahmet şanyň gökleň han-begleriniň adyna çykaran iki sany permanyna seret.:

صنيع الدوله محمدحسن خان، مطلع الشمس، طهران ۱۳۳۰، جلد دوم، صفحه هاي ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰.
24-Зо.В.Ганковский, Империя Дурраны, Москва 1958, стр.20.
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ايمدي آياق باسدينگ اوتوز اويينه
27 (19)

مضمون اين شعر از مختوم قلي اين است كه سن 29 سالگي را تمام كرده و به تازگي به سن 30 سالگي قدم گذاشته   
است. در ابيات زير، 34 سالگي مختوم قلي بيان شده است:

يالانچي دين نه حظّ اتدينگ نه گوردينگ
ايمدي سن اوتوز تورت ياشه دوشيب سن

148 (19, 20)
بيلدينگ بي وفادور بقاسي يوق بو يوردينگ

اوتوز تورت ياشه باردينگ بو جهانه نه گوردينگ
201 (23, 24)

مضمون شعر دوم نشان مي دهد كه منظور از عبارت «بو يوردينگ»، «بو دنيا» (اين دنيا) است.   
مختوم قلي در شعر زير، از پنجاه سالگي خود سخن گفته است:  

قريديقچه قولدين گيتدي انصافيم
ايا دوستلار اللا يتوشدي ساليم

134 (1, 2)
از دنيا رفته است، نشان مي دهد. در شعري ديگر  اين نظر را كه مختوم قلي در 49 سالگي  نادرست بودن  اين شعر   
مختوم قلي 80 سال را هم ذكر كرده و م. كؤسايف معتقد است ، شاعر آن را در باره ي خود بيان كرده است25. ما موافق اين عقيده 

نيستيم و بر اين نظريم كه منظور مختوم قلي در اين شعر، سن عمومي بشر است:
حارس اوروبان قان لار يوتدينگ الليكده

گل نه ايش بتردينگ سگسان يلليقده
247 (1  , 1 ).

در ابياتي كه آورده شد، رسيدن سن شاعر به پنجاه سالگي را مشاهده كرديم. براي بررسي اين موضوع كه آيا شاعر   
بيش از آن عمر كرده و يا نكرده، يكي از شعرهاي ايشان را كه در آن عمر انسان را به مراحل مختلف تقسيم كرده و خصوصيات 
و ويژگي هاي انسان در هر كدام از آن مراحل را بيان كرده، بررسي مي كنيم. مضمون شعر شماره ي 110 در اين متن انتقادي 

مربوط به عمر انسان است. بيست سالگي در اين شعر، اين گونه توصيف شده است: 
يگريمي ياشه گلدينگ           يگيت ليگينگ سن بيلدينگ

آط مندينگ قليچ آلدينگ         جنگ و سواشه يتدينگ    
110 (25, 26, 27, 28).

مختوم قلي خصوصيات آدم ها در سن 30 سالگي را اين گونه بيان كرده است:  
اوتوزينگده يرينگ دن        دومان گيتمز سرينگدن

يگيت ليگينگ زوريندين        گزدينگ تماشا يتدينگ  
وي رسيدن انسان به عقل كامل در سن چهل سالگي را اين گونه توصيف مي كند:   

سوردينگ دنياني سوردينگ      آخر وفاسين گوردينگ
قرقينگا قدم اوردينـــــــگ         كامل سن هوشه يتدينگ

110 (33, 34, 35, 36).
وي رسيدن به سن 50 سالگي را سن پيري و از توان افتادن مي داند: 

بار آلمادينگ بارينگدين       خزان اوردي داغينگدين
اللي ده ساقغال آغينگدين      اوتان بير ياشه يتدينگ  

110 (37, 38, 39, 40).
مختوم قلي در اين شعر ، وضعيت افراد در 50 سالگي را بيان كرده و در شعري ديگر وضع خود در اين سال چنين   

توصيف كرده است:
عمر آخر بولدي آغردي ريشيم        قوّتيم كملدي كوتلدي ديشيم

همچنان كه مي بينيم، شاعر در اين بيت وضعيت خود را درست مانند وضعيتي كه در شعر 110 توصيف نموده، بيان   
كرده و گفته است كه محاسنش سفيد و توانش كم شده و دندان هايش از برندگي افتاده است. او در همان شعر، شصت سالگي را 

1-M.Kösäýew, Edebiýat taryhynyň käbir meseleleri, Aşgabat, 1963 ý., 94 sah. 
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فصل زمستان در عمر آدمي دانسته است:
آلتميشــه باش يتــــوردينـــــگ      بــاشينگ غمه گتوردينگ
خوش گونلارينگ اوتوردينگ                يازينگ يوق قيشه يتدينگ

110 (41, 42, 43, 44).
ناتوان  كارها  انجام  در  و  مي افتد  ناتواني  فرط  از  70 سالگي  در  آدمي  كه  است  گفته  همان شعر،  در  باز  مختوم قلي   

مي شود: 
يتميشده حق ديب قالدينگ       قوتينگ يوق يقيلدينگ

قوجالدينگ ايشدين قالدينگ      سويله نه پيشه يتدينگ
 110 (45, 46, 47, 48).

شاعر در آخرين ابيات خود از اين شعر، گفته است كه در سن 80 سالگي، آدمي به مراحل پاياني عمر خود نزديك   
مي شود:

سگسانه يتوشسه سال      نچوك گچر بويله حال
اوتدي قزغينلي محل           اوراقسيز خوشه يتدينگ   

110 (49, 50, 51, 52)
مختوم قلي نظر خود را در باره ي مراحل مختلف عمر آدمي، در چند شعر ديگر هم بيان كرده است.   

وي در يكي از شعرهايش گفته است كه عمرش به فصل زمستان «پيري» رسيده است:   
مخدومقلي چكيپ دوشمان قهرين 

پيشام يوتماقدور يمان زهرين
اوتوريب من يگيت ليگينگ بهارين 

قوتولماق يوق قري ليغينگ قيشيندين
173 (17, 18, 19, 20).

و يا در شعري ديگر چنين گفته است:
قريليق يتوشدي منگ كلفت قالدي     ميزان اوتدي خزان گلدي قيش قالدي

293 (3, 4)
اين ابيات نشان مي دهد كه سن شاعر به شصت رسيده است. وي در شعري ديگر، در آرزوي رسيدن به 80 سالگي،   

چنين سروده است:
يالان دنياده گزمـــــــاگه       دوست بيلن عشرت سورماگه
عمر اكلاب گون گورماگه            سگسان يل فرصت ايسلارين

176 (9, 10, 11, 12).
به نظر ما، مختوم قلي به اين آرزوي خود رسيده است. چون شاعر در دو شعر خود، به واقعه اي اشاره كرده كه با   
دوران سلطنت آقامحمدخان مطابقت مي كند. يكي از آن شعرها «دؤكر بولدوق ياشي ميز» (شعر شماره ي 95) است. هم چنان كه 
مشخص است، در زماني كه مختوم قلي جوان بوده، قزلباش ها به خاطر هرج و مرج هاي داخلي، فرصت اين  را كه به تركمن ها حمله 

نمايند، پيدا نكرده اند. اين امكان وجود دارد كه اين شعر به خاطر يكي از دو واقعه ي زير سروده شده است. 
در سال هاي 70 قرن 18 ميلادي 2000 نفر از سواران گوگلان در منطقه ي جاجرم از توابع بجنورد، قشون «االله وردي   
خان» را محاصره كرده اند. االله وردي خان از حسين قلي خان قاجار (برادر كوچك آقامحمدخان قاجار) كمك خواسته است. پس از 
آمدن قشون كمكي، گوگلان ها مصالحه كرده، به ايل شدن رضايت مي دهند26.از اين واقعه هيچ زياني متوجه تركمن ها نمي شود. 
پس اين شعر مي تواند در باره ي جنگ خونين و حمله اي باشد كه در سال هاي 90 قرن 18 ميلادي از سوي آقامحمد شاه صورت 
گرفته است. چون شاعر در اين شعر، موضوع اتحاد تمامي تركمن ها يعني تكه، يموت، گوگلان، يازير و آل ايلي را مطرح مي كند و 

از اتحاد بين يموت و گوگلان افتخار مي كند. وقايعي كه پيش آمده، لزوم اتحادي اين گونه را موجب نمي شود. 
تنها براي توصيف  اين شعر  اين گونه نيست كه  شعر دومي كه مدنظر است، شعر «گوگلان» (شماره ي 108) است.   
گوگلان ها سروده شده باشد. در اين شعر خواسته شده است كه گوگلان ها دوباره به گرگان بازگردند، در ايران گسترده شوند 
و به تهران بروند. نيز موضوعاتي هم چون عدم ترك ايل و كشور، شجاعت و دليرمردي، از بين بردن هر گونه مهاجم و شكست 
دادن آن ها مطرح شده است. اين گونه وضعيت، چندين بار در زمان حكومت نادرشاه براي تركمن ها پيش آمده است. بر اساس 

۲۶- رجوع کنيد به: 
رضا جهانسوز، تاريخ بنيان قاجار، تهران، ۱۳۳۳، صفحه ۶۱.

سعيد نفيسي، تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر، تهران، ۱۳۴۴، چاپ دوم، جلد اول، صفحه ۴۱.
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دستور اين شاه، مناره اي از جمجمه ي طرفداران محمدحسن خان قاجار در شهر استرآباد ساخته شده است27. به خاطر اين كه 
بيشتر تركمن ها نيز حامي محمدحسن خان بوده اند، هيچ شكي نيست كه سرهاي بسياري از تركمن ها نيز بريده شده است. اين 

وقايع مربوط به دوران جواني مختوم قلي است و به همين خاطر بديهي است كه شاعر نتواند به آن اعتراضي نمايد. 
از  ابتدا  آن ها  داشته اند.  عهده  بر  را  مهمي  نقش  ايران  در  قاجار  خاندان  پيروزي  در  تركمن ها  مورخان،  نظر  بر  بنا   
يك  جنگيده اند.  نادرشاه  قشون  با  و  نگه داشته اند  خود  بين  را  او  نياز،  مورد  زمان  در  كرده اند.  حمايت  قاجار  محمدحسن خان 
بار سواران نادرشاه به روستاي طايفه ي «داز» كه محمدحسن خان در آن جا زندگي مي كرده، آمده اند و از آن ها خواسته اند كه 
محمدحسن خان را تحويل دهند. وقتي خان يموت ها يعني «بگنج خان ديه جي» خواسته است تقاضاي آن ها را بپذيرد و او را تحويل 
سواران بدهد، همسر بگنج خان محمدحسن خان را در كومه اي مخفي نموده و به نزد مردها رفته و روسري اش را به سمت آن ها 
پرت كرده و گفته است: «شماها زير اين روسري برويد و كار را به ما زن ها بسپاريد!»  مردها از شنيدن اين سخن شرم كرده و 

محمدحسن خان را همراه با دو نفر فراري داده اند28. 
هم چنين وقتي آقامحمدخان فرزند محمدحسن خان قاجار از اسارت در شيراز گريخته و به استرآباد آمده است، با اتكاي   
به كمك تركمن ها بخش هاي ديگر ايران را نيز تصرف كرده و به پادشاهي رسيده است. او پس از رسيدن به پادشاهي، بسياري از 

خان هاي مناطق مختلف ايران را يا به اطاعت از خود درمي آورد و يا نابود مي كند. 
همين شاه به منظور تحكيم پايه هاي سلطنت شاهزاده فتحعلي  خان ـ كه فرزند برادر تني اوست ـ چشم يكي از برادران   
خود را كور و سه برادر خود را نيز مجبور مي كند تا از ايران بگريزند. وي هم چنين با واسطه نمودن مادرش كوچك ترين برادرش 
جعغرقلي را كه حاكم مازندران بوده، به تهران آورده و به شكل ناجوانمردانه اي به قتل مي رساند29. آقامحمدخان پس از كشتن اين 

برادرش، نقشه ي آزار تركمن ها را در سر مي پروراند. سعيد نفيسي در اين باره چنين نوشته است: 
«پس از كشتن جعفرقلي خان، آقامحمدخان در صدد برانداختن تركماناني برآمد كه از ساليان دراز با خاندان وي همراهي كرده 
بودند و همواره با پدرش هم مساعد بوده اند و مي خواست بدين گونه از همراهي اي كه با برادرش جعفرقلي خان كرده اند، انتقام 
بگيرد. اين بود كه با سپاهي به جنگ ايشان رفت و در اين جنگ خونريزي بسيار كرد و عده ي  زيادي از زنان و فرزندان تركمانان 

را اسير كرد و با خود برد و عده اي از اين زنان تن به اسارت و بردگي ندادند و در راه، خود را كشتند.30 »
اين حمله ي آقامحمدخان، خصومتي هميشگي بين تركمن ها و  اين محقق در همان كتاب نوشته است كه در نتيجه ي   
قاجارها به وجود آمد و جنگي مستمر بين تركمن ها و حكومت ايران ايجاد شد و تا 50 سال پيش ،  تركمن هاي اسير شده در آن 

جنگ ها را در پايتخت ايران به عنوان برده مي فروخته اند31. 
اين كه اين حمله به تركمن ها دقيقاً در چه سالي صورت گرفته، منابعي كه ما در اختيار داريم،آن را مشخص نكرده اند32. اما   
آمده است كه حمله ي بعدي آقامحمدشاه در سال 1210 هجري (1796م.) صورت گرفته است33. مشخص است كه نخستين حمله ي 
او در سال هاي پيش از اين تاريخ صورت بوده است. به نظر ما شعر «گوگلان» مختوم قلي بر اساس نخستين حمله ي آقامحمدخان 
سروده شده است. چون در اين شعر، از تهران به عنوان پايتخت ايران ياد شده است. هم چنين در زمان آقامحمدخان شاه بود كه 
شهر تهران به عنوان پايتخت اعلام شد. به اين ترتيب، مشخص مي شود كه مختوم قلي در سال هاي 90 قرن 18 ميلادي نيز در قيد 

حيات بوده است. 
بين  از «سليم سوم» كه در  نكته ي ديگري اشاره نمود. شاعر در دو شعر  به  بيان شده، مي توان  تأييد نظرات  براي   

۲۷- رجوع کنيد به:
رضا جهانسوز، تاريخ بنيان قاجار، تهران، ۱۳۳۳، صفحه ۵۱.

ژنرال سرپرسي سايكس، تاريخ ايران، تهران، ۱۳۴۳ شمسي، چاپ سوم، جلد دوم، صفحه ۴۲۲.
(برای مشاهده ی تصوير مناره ی مذکور، به صفحه ی ۴۲۴ از کتاب اخير مراجعه نمائيد.)

۲۸- رجوع کنيد به:
رضا جهانسوز، تاريخ بنيان قاجار، تهران، ۱۳۳۳، صفحه ۵۲-۵۳

سعيد نفيسي، تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر، تهران، ۱۳۴۴، چاپ دوم، جلد اول، صفحه ۳۳.
۲۹- سعيد نفيسي، تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر، تهران، ۱۳۴۴، چاپ دوم، جلد اول، صفحه ۴۸.

۳۰- همان صفحه 
۳۱- همان کتاب، صص ۴۸-۴۹

32-Исторя туркменской ССР, Ашхабад, 1957, т.I, книга 2 МИТТ, т.II,
۳۳- رجوع کنيد به: 

سعيد نفيسي، تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر، تهران، ۱۳۴۴، جلد دوم.
سرجان ملكم، تاريخ ايران، ناشر كتابفروشي سعدي، تهران، ژنرال سرپرسي سايكس، تاريخ ايران، تهران، جلد دوم، دكتر عبداالله 

رازي، تاريخ كامل ايران، تهران، ۱۳۵۵.
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سال هاي 1807-1789 در عثماني حكومت كرد، ياد نموده است.
اول سليم شاه مكّه خاني ابن سلطان آنده بار

61 (12)
سنجر خان سليم شاه يدي وليني

127 (15)
شاعر در مثال اول، اين پادشاه را خان مكه مي داند. اين ثابت مي كند كه نام اين پادشاه از سوي تركمن هايي كه به حج   
رفته اند، در اطراف و اكناف زبانزد شده است. اين شعرها اگر نگوييم كه به دوران اوايل قرن نوزدهم بازمي گردد، به طور حتم به 

سال هاي 90 قرن هجدهم مرتبط است. 
هم چنان كه پيش تر نيز گفتيم، تعيين تاريخ دقيق ولادت و وفات مختوم قلي غيرممكن است اما با توجه به مطالبي كه بيان   
شد، مي توان گفت كه ولادت وي بين سال هاي 20 قرن هجدهم و وفات وي بين سال هاي 1796 و 1800 ميلادي بوده و به اين ترتيب 
با حدس قريب به يقين مي توان گفت كه ايشان حدود 80-75 سال عمر كرده اند. اين بررسي ما نشان مي دهد كه عقيده ي آ.وامبري 
كه با استناد به گفته هاي قيزيل آخوند نوشته است شاعر حدوداً در سال 1783 و در نتيجه ي جنگ ميان گوگلان ها و يموت ها وفات 

يافته34، كاملاً اشتباه است. 
در باره ي دوران كودكي مختوم قلي نيز اطلاعات مشخصي وجود ندارد. محل تحصيلات وي نيز در هاله اي از ابهام است. بر 
اساس روايات مردمي، او در روستاي زادگاه خود، خيوه، بخارا و مدرسه ي ادريس بابا در خلج تحصيل كرده است. بر اساس سنت 
و عادت، روحاني هاي تركمن در آن زمان در خيوه يا بخارا تحصيل مي كرده اند و اين كه گفته مي شود مختوم قلي غير از زادگاهش 
به خلج هم رفته و در آن جا نيز تحصيل كرده، غير قابل پذيرش است. اين سوال هم مطرح است كه ايشان از بين خيوه و بخارا در 
كدام يك تحصيل كرده است؟ اين كه مختوم قلي تسلط كاملي بر زبان فارسي داشته، نشان مي دهد كه در بخارا تحصيل كرده است، 
اما اين امكان نيز وجود دارد كه پس از فراگيري كامل زبان فارسي نزد پدر، در خيوه به ادامه ي تحصيل پرداخته باشد. در هر 
صورت، ما نسبت به تحصيل وي در هر دو شهر خيوه و بخارا نيز شبهه داريم. و مشكل است كه بپذيريم فرزند روحاني بزرگ و 
استاد فرزانه اي همچون دولت محمد آزادي ، اساتيد خود را عوض نمايد و مدام محل تحصيل خود را جابه جا كند. كسب رضايت 

پدر براي اين موضوع اندكي دشوار مي نمايد. 
فكر  در  در جواني  است. وي  مي زيسته  گوگلان ها  ميان  غالباً  او  كه  است  آن  دهنده ي  نشان  فراغي  اشعار  مضامين   
اين موضوع، فقدان دو برادر، چاودورخان، احمدشاه،  با  از آن در رابطه  افغانستان بوده است. شعرهايي كه وي پس  به  سفر 
محمدحسن خان و فوت دولت محمد آزادي و مانند آن ها سروده، نشان مي دهد كه وي در روستا مي زيسته است. با بررسي اين 

موضوع و با در نظر گرفتن ارتباط بين خيوه و گوگلان ها، مي توانيم بپذيريم كه فراغي براي مدتي كوتاه در خيوه بوده است. 
مختوم قلي يكي از انديشمندان عصر خود بوده و به زبان هاي تركي، عربي و فارسي تسلط كامل داشته است. بررسي هاي   

ادبي در آثار وي نشان مي دهد كه وي بر ادبيات شرق كاملاً اشراف داشته است. 
نسخه خطي  به  كه   inw.№ 546 خطي  نسخه ي  نگارش  در  كه  نيست  اين  در  شكي  هيچ  گفتيم،  پيش تر  هم چنان كه   
دولت محمدآزادي شهرت دارد، مختوم قلي نيز مشاركت داشته است. تمامي اشعار فارسي در اين نسخه ي خطي به درستي و بدون 
هيچ گونه غلط هاي املايي نگاشته شده است. با اين وجود، در همين نسخه ي خطي عبارات فارسي «پيش» و «نيست» بيشتر به 
شكل «پش» و «نست» نوشته شده است و به عبارتي اين واژگان به گويش تاجيكي نوشته شده است. اين نشان مي دهد كه پدر و 

پسر (دولت محمدآزادي و مختوم قلي) زبان فارسي را نه در ايران، بلكه در آسياي ميانه فراگرفته اند. 
بنا بر آن چه پيش از اين گفتيم، بر اين نظريم كه مختوم قلي فرزند ارشد آزادي بوده است و در همين راستا، اين روايت   

مردمي كه گفته مي شود همسر برادرش را به عقد و نكاح مختوم قلي درآورده اند، كاملاً منتفي است. 
مختوم قلي در يكي ـ دو شعر خود، از نام «منگلي» (Meňli) به عنوان نخستين معشوق خود ياد كرده است. 

ايل لري بار دينگلي دينگلي     سويق سولي تر اولنگلي
ايلي گوكلنگ آدي منگلي     نازلي دلداردين آيريلديم

295 (21, 22, 23, 24).
هم چنان كه از شعر پيداست، اين شعر مربوط به زماني است كه شاعر از معشوق خود جدا شده است. وي در شعر «يا   
االله» (در متن انتقادي، شعر شماره ي 199) رابطه ي خود با منگلي را با جزئيات كامل بيان كرده است. در بند اول اين شعر، شاعر 

از به جوش آمدن جان خود، گداختنش در عشق، بي فكر و تأمل وارد شدنش در اين ورطه و بالاخره از جدايي گفته است:
جان جوشغونه گلدي يانديم ياريلديم     باغيشلاسانگ نيلار ياريم يا االله

سانغي سيز سوشديم اويسز آيريلديم    باغيشلاسانگ نيلار ياريم يا االله     
شاعر در ابيات بعدي در باره ي روابط نزديكش با يار و گفت و گوهاي پنهانش با او سخن گفته است و اين كه بالاخره   

34-А.Вамбери, Путишествие по Средней Азии в 1863 г., С-Пб, 1865 г., стр. 149-150. Arminius Vam-
bery, Travels in Central Asia, London, 1864, p.321.   
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يارش را به زور از او جدا كرده اند:
سوزلاشرديم سيرلاشرديم يار بيله     يوراگيمده يار خيالي بار بيله

ايمدي ليكن آيرديلار زور بيله              باغيشلاسانگ نيلار ياريم يا االله
شاعر دشواري جدايي از يار را در اين ابيات بيان كرده است:  

كونگل  خوشدور ياده ساليب گزمانده     ياديمه سالمانده  عشقيم  قزمانده 
مني غمده قويمه اوني آرمانده                  باغيشلاسنگ نيلار ياريم  يا االله
اخلاص  بيلان  سوميشام من اول ياري      جورندي جگريم گيتدي قراري
اول  آنده  آه  چكر من  مونده  زاري         باغيشلاسنگ نيلار ياريم  يا االله 

شاعر در ادامه ي همين شعر، در باره ي علاقه اي كه پس از جدايي نيز بين او و  يارش  باقي مانده، سخنان پنهاني و   
شيريني كه بين آن دو ادامه داشته و باقي مانده و سيري ناپذير بودن نگاه ها سخن گفته است:

باردي پنهان پنهان  شيرين  سوزيمز    بولان  ايشه  حيران  قالديق  اوزيمز
بر بره  باقماقدين  دويمز گوزيمز         باغيشلاسنگ نيلار ياريم  يا االله

در بند آخر، شاعر از اين كه نمي تواند نزد خدا رفته و شكايت دلش را براي خالق بازگويد و اين كه كارش بي حاصل است و از 
درد دلبر خواب به چشمانش حرام شده، صحبت كرده است. 

اليم  سنگا يتمز عرضيم  ايتماگه       ايشيمينگ رواجي يو قدو ر آيتماغه 
دلبر دردي قويمز مني ياتماغه        باغيشلاسنگ نيلار ياريم  يا االله 

او در بيتي ديگر، عشق به معشوق زميني را قانون طبيعت و اين دنيا مي داند.  
مخدوم قلي دنيا كهنه   جهان  دور     سوشماكليك بو دستور زمان  دور

مختوم قلي پس از جدايي از منگلي، تا مدت هاي زيادي به ياد او بوده و براي او شعرهاي زيادي سروده كه از جمله ي   
آن ها مي توان به «آيريلديم» (در متن انتقادي شعر شماره ي 295)، «درد اولدي» و مانند آن ها اشاره نمود. در شعر «درد اولدي» 

خود را مسبب اصلي جدايي از يار دانسته است:
منليك بيله ايتديم ايشيمي ضايع 

اقباليم اشگين باترديم لايه
230 (5, 6).

اين كه  اين شكست در عشق دانسته است.  اين بيت، شاعر منيت و خودخواهي خود را دليل  هم چنان كه مي بينيم، در   
مختوم قلي پس از جدايي از منگلي با چه كسي وصلت نموده، معلوم نيست، اما در شعري، به بيوه زني، خطابي جدي براي ازدواج 

دارد و در همان جا خود را نيز بيوه معرفي كرده است:
دردلي دلبر تللا شر سن  گل  باري           دو لليقدور  منينگ ده  باغريم  ديلا نيم 

سورايور من ، من  هم  سن  د ي دلبري       سني سوراماقده يو قدو ر يالانيم 
140 (1, 2, 3, 4).

شاعر در همين شعر، از آن بيوه زن ، با احترام  و ارزش بالايي ياد مي كند:   
بيلان  يانينده  منگزار قيمّت  دُرّه  سن 

 تانيمزه دوشوب  دگمه  يره  سن 
قادر قسمت  ايتسه  منگا باره سن 

 سنينگ كمين  ياردور  منينگ اولا نيم
و در شعري ديگر، به خفته بودن بخت و اقبال خود (در باره ي همسرگزيني) اشاره كرده است.  شايد در همين دوران   

نداشتن همسر بوده كه شعري را با اين مطلع سروده است:
يارسيزليقدين  يمان  ايش  يو ق 

گوز ساليب  گزسام  هر يانه
213 (1, 2).

از شعرهاي مذكور چنين برمي آيد كه پس از عدم موفقيت در ازدواج با منگلي، همسري اختيار كرده و پس از فوت او،   
مدتي را بيوه مانده و در همين مدت، به فكر مي افتد تا با زني بيوه كه مناسب ازدواج با خود مي داند، ازدواج نمايد و اين كه نتيجه ي 

اين كار به كجا ختم شده، هيچ اطلاعاتي در دست نيست. 
ما نيز در بررسي هاي خود چون ديگر محققان به اين نتيجه رسيديم كه نام نخستين معشوق مختوم قلي ، «منگلي» بوده   
است. اما ذكر اين نكته نيز لازم است كه در بيت اول از بند دوم شعري كه در آن نام منگلي ذكر شده، آمده است: «يارا ياراشار 
اوچ موچه» و اين امر نشان مي دهد كه منگلي در زمان سروده شدن آن شعر 36 ساله بوده است. حال اين سوال مطرح مي شود 

كه آيا نام آن بيوه زن كه شرحش در بالا رفت، «منگلي» بوده، يا اين شعر سال ها پس از جدايي از منگلي سروده شده است؟ 
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مختوم قلى و مطالعات وى
در باره ي كتاب هايي كه مختوم قلي آن ها را مطالعه كرده، مي خواهم علاوه بر مطالبي كه خانم «ز.ب. محمدوا» و اينجانب   
پيش از اين گفته ايم و در مجموعه  مقالاتي به مناسبت دويست و بيست و پنجمين سالگرد تولد مختوم قلي چاپ شده35، اطلاعات 

بيش تري در باره ي اين موضوع ارائه نمايم.
در صفحه ي 150 كتاب مذكور گفته شده بود كه در دو جا تاريخ ذكر شده است، اما اين را هم بايد اضافه نمايم كه در   
صفحه ي 764 نسخه ي آزادي به دستخط خود دولت محمدآزادي كه به رسم الخط عربي نگاشته شده، تاريخ 1160 هجري هم درج 
شده است. پس مي توان نتيجه گرفت كه تاريخ نگارش آن نسخه كه به زبان عربي نوشته شده، بر اساس اين تاريخ كه در پايان آن 

درج شده، به سال 1747 ميلادي برمي گردد. 
در صفحه ي 150 آن مجموعه، هيچ اطلاعاتي در باره ي  «عمر النسفي» ارايه نشده است. وي كه يكي از دانشمندان ديني و   
عرفانى بوده، در منطقه ي نسفِ ماوراءالنهر به دنيا آمده و در سال 537 هجري (1143-1142) درگذشته است. وي كتاب «عقايد36» 

را در دين و «رساله ي نجميه37» را در باره ي صوفيه نگاشته است. 
در آن مجموعه مقالات، اين رباعي نيز بدون اين كه به مؤلفش اشاره اي شود، به عنوان شاهد مثال آورده شده است:  

در سينه بود هرآن چه درسي نبود  علمي كه حقيقت است در سينه بود   
صد خانه پر از كتاب سودى ندهد   بايد كه كتابخانه در سينه بود  

مؤلف اين رباعي «شاه سنجان خوافي» است38. وي در 599 هجري (1203-1202) در گذشته و صاحب چندين رباعي   
است. 

در آن مجموعه مقالات، در باره ي مؤلف دو بيت زير نيز توضيحي داده نشده بود.  
چون رنده به سوي غير پاشنده مباش چون تيشه به روي خود تراشنده مباش 
گاهي سوي خود مي كش گاهي مي پاش مانند اره باش در علم معاش  

البته نسخه ي ديگري از اين بيت كه گفته مي شود متعلق است به «ابونصر احمدبن ابوالحسن جامي» (متوفي به سال 532   
هجري ـ 1138-1137 ميلادي)، چنين است:

چون رنده ز كار خويش بي بهره مباش چون تيشه مباش جمله بر خود متراش 
چيزي سوي خود مي كش و چيزي مي پاش تعليم ز اره گير در امر معاش  

فراغي بسياري از شعرهاي فارسي را كه در نسخه ي خطي 546 (نسخه ي خطي آزاد) نوشته شده است، ترجمه كرده و   
يا در هنگام سرودن شعر از آن ها بهره برده است. بر روي صفحه اي از اين نسخه ي خطي كه نام دولت محمدآزادي نوشته شده، 

اين بيت درج شده است:
اگر دندان نباشد نان توان خورد      مصيبت آن بود كه نان نباشد

مختوم قلي در يكي از شعرهاي خود، دو نمونه از ترجمه ي اين بيت را ذكر كرده است:  
آچ تالاشر قوري ناني ايماگه     مشكل دور بشيرگه اون تاپلمسه

194 (3, 4).
ديش سيزلار نان تاپسه چاره سين ايلار     نيلاسين ايماگه نان تاپلمسه

194 (15, 16).
البته هم چنان كه مي بينيم، دومين بيت به ترجمه ي بيت فارسي نزديك تر است.   

مختوم قلي به هنگام سرودن يكي ديگر از شعرهاي خود، اين بيت از سعدي را كه در همان نسخه ي خطي آزادي درج   
شده، مدنظر داشته است:

قارون هلاك شد كه چهل خانه گنج داشت    نوشيروان نمرد كه نام نكو گذاشت
Inw.№ 546 golýazma, 26 sah.

در شعر مختوم قلي چنين آمده است:  
قزلدين قرق شهري غرق ايدان قارون     گوزي قومدين دولدي پولدين دولمادي

234 (15, 16).

35-З.Б.Мухамедова и С.Ахаллы, К вопросу о круге чтения Махтымкули сб.Махтымкули (Юбилейный 
сборник, посвищенный 225-летю со дня рождения великого туркменского поэта), Ашхабад, 1961 
г., стр. 149-163. 

۳۶- رجوع کنيد به: دكتر عبداالله رازي، تاريخ كامل ايران، تهران، ۱۳۳۵، صفحه ۲۴۰.              
37-Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР, Ташкент, 1955, т.III, стр.165.

ميرزا محسن ابراهيمي، نمونه ادبيات ايران، باكو، جلد دوم، ۱۹۲۲، صفحه ۱۱۵.
۳۸- همان جا، ص ۸۹
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رباعي زير، در صفحه ي 27 نسخه ي خطي آزادي درج شده است:  
اي در درون جانم و جان از تو بي خبر     از تو جهان پر است و جهان از تو بي خبر

نقش تو در ضمير، ضمير از تو بي خبر    لفظ تو بر زبان، زبان از تو بي خبر
مختوم قلي بيت اول و دوم اين شعر را ترجمه و تضمين نموده و در مطلع شعر خود آورده است:  

سن سن آرايش جان هم جان سندين بي خبر
سن جهانه دولي سن جهان سندين بي خبر

38 (1, 2, 3, 4).
در دو جا از نسخه ي خطي آزادي (inw.№ 546) اين رباعي كه متعلق به مرشدان صوفي است، درج شده است:   

دائما هستند نبود زين عدد خالي جهان سيصد و پنجه تن از اولياء روزگار  
پنج اوتاد است سه اقطاب ديگر غوث دان سيصد ابطال است چل ابدال سياح است هفت 

به همين  را  تمام شعر خود  نموده و  بيان  را  اين رباعي  «اوتورميش» (شعر شماره ي 99) مضمون  فراغي در شعر   
موضوع اختصاص داده است.

بر اساس آن چه در مجموعه مقالات گفته شده و در اين قسمت نيز به طور مفصل در باره ي آن توضيح داده شد،   
مي توان نتيجه گرفت كه نسخه ي خطي آزادي (inw.№ 546) دفتر يادداشت هاي روزانه ي مختوم قلي فراغي بوده است. آن قسمت 
از نسخه ي خطي كه دست خط آزادي و امضاي ايشان است، به خط نستعليق نوشته شده و به همين خاطر نمي توان به درستي 
مشخص كرد كه مؤلف اين نسخه ي خطي يك نفر بوده يا نبوده است. اما با در نظر گرفتن سخنان نبيره هاي مختوم قلي ـ كه اين 
نسخه ي خطي را از منطقه ي گرگان به آكادمي علوم تركمنستان ارسال نموده اند ـ و با توجه به شعرهايي كه از سوي مختوم قلي 
ترجمه شده، مي توان نتيجه گرفت كه شخص مختوم قلي نيز در نوشتن اين نسخه ي خطي دخيل بوده است. از اين رو اگر بگوييم 

كه آن نسخه ي خطي، نسخه ي خطي آزادي و مختوم قلي است و به خط شخص آن ها نگاشته شده، بي راهه نخواهد بود. 
مختوم قلي در آن نسخه ي خطي و يا خارج از آن، به آثار سعدي بويژه به اثر «گلستان» وي توجه زيادي داشته است.   

اين بيت از گلستان39 را در نظر بگيريم: 
نخورد شير نيم خورده ء سگ       ور بميرد بسختي اندر غار

وي در بيت زير، به همين بيت گلستان عنايت داشته است:   
تلكي سارقيدين شير ايمز      شير ايسه زهره دونر

37 (15, 16).
حرم ايشدين قاچر پيرلار     تلكي سارقيديندين شيرلار

در هر دو مثال، مختوم قلي به جاي واژه ي «سگ» كه سعدي به كار برده، از واژه ي «تيلكي» (روباه) استفاده نموده است.   
البته كابرد اين واژه از سوي مختوم قلي صحيح تر است، چرا كه «سگ» در جايي كه «شير» زندگي مي كند، زندگي نمي كند و محل 

زيست «شير و روباه» هر دو در جنگل است. 
كتابي ديني به نام «نهج الفراديس40» (Nähjül-feradis) وجود دارد كه مؤلف آن ناشناخته است. اين كتاب  حدود قرن   
14 ميلادي در آسياي ميانه (حوالي كهنه اورگنج) به زبان تركي قديم نگاشته شده است. تأثيرگذاري اين اثر در آثار مختوم قلي كاملاً 
مشخص است. به طور مثال وصف اسبي آسماني به نام «براق» در شعر مختوم قلي به گونه اي آمده كه در صفحه ي 53 همين اثر 

ذكر شده است. توصيف اين اسب از سوي مختوم قلي با همان واژه ها و به همان شكلي كه در آن اثر ذكر شده، آمده است. 

رابطه ى ادبى مختوم قلى و دولت محمد آزادى
ادبي  ارتباط  بين دولت محمدآزادي و مختوم قلي  بيان شد، نسخه ي خطي شماره ي 546 نشان مي دهد كه  هم چنان كه   
خلاقه اي وجود داشته است. وجود اين ارتباط ادبي را حتي مي توان در آثار هر دوي آن ها مشاهده كرد. نمونه هايي از اين موارد 

را ذكر مي كنيم.
مثال اول: شعر «اوغلوم ـ آزاديم». اين شعر نشان مي دهد كه بين پدر و پسر چه روابط عاطفي و محترمانه اي وجود   

داشته است. 
مثال دوم: شعرهاي زيادي در آثار مختوم قلي و پدرش دولت محمدآزادي وجود دارد كه از مضامين واحدي برخوردارند.   

به عنوان نمونه، دولت محمدآزادي در «بهشت نامه» در باره ي موضوع «برآمدن آتش از آب» چنين سروده است: 
يغار باران بولوت اوينار اوسار يل 

آقار سولار چيقار اوت تكماين ال
(ص1)

۳۹ - رجوع کنيد به: سعدي، كليات، از روي نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي، تهران، صفحه ۱۳۷

40-Nehcül-beradis, Ankara, 1956.
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مختوم قلي همين موضوع را به صورت سؤالي  و به شكلي تصويري بيان كرده است:  
مختوم قلي حيران هر يانه باقر     بو نه قدرت ايش دور سودين اوت چيقر

234 (17, 18).
دولت محمدآزادي در اثر «وعظ آزاد41» خود، سوالاتي را كه از حضرت علي(ع) شده، بيان كرده است. مختوم قلي نيز در   
باره ي همين موضوع، شعري سروده است (شعر شماره ي 214). آزادي از همان ابتداي شعر، با طرح سؤال به موضوع پرداخته 
و مختوم قلي آن را با الهام مرتبط كرده است.  ما در باره ي الهامات و خواب هاي صادقانه ي مختوم قلي نمي توانيم از آن چه «ي.إ 
برتلس» در اين باره گفته42، چيزي كم كنيم يا بر آن چيزي بيفزاييم. به همين خاطر بهتر ديديم وارد اين موضوع نشويم. فراغي در 

بيت 19 و 20 شعر خود، خطاب به اشخاصي كه با آن ها ملاقات كرده، چنين گفته است: 
كونگليمه يدي تورليك سوال گچيلدي     ديديم رخصت بولسه گلسون بيانه
در ابيات 24-23 آن اشخاص به شاعر رخصت داده ، چنين مي گويند:  

سوزينگ بئلسه سورا ديورلار رخصت دور     كونگله گلان سوزينگ گتير بيانه    
و بعد، سؤالات از سوي شاعر مطرح مي شود. براي بيان تفاوت سرايش شعر پدر و پسر، بهتر ديديم ابتدا شعر آزادي   

و پس از آن شعر مختوم قلي را بياوريم:
Saçyp älemde sen ýagşy-ýamandan

   Agyrrak nä bolar bu asmandan?  

 Taky giňräk bu ýerden nä turar bu?
 Ganyrak bahrdan gel sözle, hoş-hu.

Habar bergil nedir daşdan gatygrak?
Ýene nedir bu otdan ýakgyjyrak?

 Nedir aýgyl sowukdan sowugyrak?
 Zäherden ajy nedir? Eý şehi-tak?

مختوم قلي سوالي را كه آزادي در 8 مصرع مطرح كرده، در 4 مصرع زير بيان نموده است :   
ديديم  گوكدن  آغير يردين مرد نادور

دريادين  باي نا دور داشدين  سخت  نا دور
او ت دين  ياقغوجي راق  بو زدين  سرد نا دور

زهردين  آجي راق  نا دور  بو جانه
هم چنان كه مي بينيم، آزادي تنها به برشمردن سؤالات بسنده كرده و در شعر او، نه حس شاعرانه وجود دارد و نه   
ارتباط خودش در اين بين مطرح شده است، اما فراغي با استفاده از عبارت «بو جانا» و فعل «ديديم»، خودش را نيز در سؤال مطرح 
شده به ميان كشيده و اين گونه مي نماياند كه آن سؤالات، سؤالاتي است كه براي خودش مطرح است و نيز كوتاه و موجز بودن 

سؤالات فراغي نشان مي دهد به لحاظ ادبي زيباتر و ادبي تر از ابيات پدرش آزادي است. 
دولت محمدآزادي پاسخ سؤالات را اين گونه مي دهد:   

 Diýdi:-Ýagşyga böhtan eýlemek bir    
 Agyrdyr asmandan, ýary-hoş hu.

 Jahandan giň bolar ýagşy söz aýmak,
 Huda üçin ýaman sözlerni goýmak.

 Munafyk köňlüdir daşdan gatygrak.
 Kanagat ähli derýadan ganyrak.

 Ki soltan kim eger jebr etgijidir,
 Ýanar otdan, şeki ýok, ýangyjydyr.

41-Döwletmämmet-Azady, Wagzy-Azat, Aşgabat, 1962 ý., 95 sah.
42- Е.Э.Бертельс, Махтумкули о художественном творчестве, «Совет эдебияты», № 4-5, 1945.
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 Leýim baýdan dilemek hajatyny,
 Sowugrakdyr sowuk buzdan, bil ony!

 Sabyr hem ajyrak ermiş zäherden,
 Eger jebr-u sütem ýetse birewden

پاسخي كه اين گونه در 12 مصراع ذكر شده، مختوم قلي در 8 مصراع بيان كرده است:   
يالان  تهمت  آغر يردين آسماندين

قهرسيز يخشي سوز گينگدور  جهاندين 
منافقينگ كونگلي سخت  سنگستاندين

 اهل   قانع  منگزار درّ بحر  عمّانه
جبر ايتگوجي سلطان  ياقغوجي كوزدين

 بخيل دين ديلاك ايتماك سويق دور  بو زدين
جفايه صبر ايتماك آجي زهردين

 اوگوت  دور  بو سوزلار بزدين  نشانه
نرفته، ولي مختوم قلي آن  به كار  ايجاز  به خود گرفته و در آن ها صنعت  شعرها در «وعظ آزاد» رنگ ديني زيادي   
موضوعات را در حد زيادي به زندگي و اجتماع نزديك نموده و توانسته است با ايجاز در بيان، آن ها را مؤثرتر بيان نمايد. آزادي 
«ياغشا بهتان إيله مك» گفته، اما مختوم قلي «تهمت ناروا» را با استفاده از تركيب كلمات، مشخص كرده است كه مربوط به چه كسي 
است. آزادي با استفاده از عبارات زياد، گفته است كه «بهتان» سنگين تر از آسمان است، اما مختوم قلي با حسن ايجاز، سنگين 
بودن «تهمت» از آسمان و زمين را به تصوير كشيده است. در همين راستا، در باره ي اين موضوع كه «سخن نيك» از جهان نيز 
گسترده تر است، مختوم قلي قبل از «سخن نيك» عبارت «قهر سيز» (بدون خشم) را آورده و با تركيب واژگان ، در قالب عبارت 

«سخن نيكي كه بدون خشم گفته شود» توانسته است به شكلي بديع مقصودش را به مخاطب القا نمايد. 
در هر دو مثالي كه ذكر شد، ابيات شعر مختوم قلي به لحاظ زيبايي شناسي بسيار ساده و معمولي است و به همين   
خاطر نيز شعر روان است و به سهولت خوانده مي شود.اما خواندن ابيات دولت محمد به خاطر اين كه تنها به برشمردن نكات اكتفا 
كرده و آن ها را با عبارات زيادي بيان كرده، به سختي صورت مي پذيرد و روان نيست و براي مخاطب جذاب به نظر نمي رسد. 

در اين بررسي، مشخص نموديم كه بين اين پدر و پسر ارتباط ادبي و خلاقه ي مستحكمي وجود داشته است و به همين   
خاطر مي توان نتيجه گرفت كتبي كه يكي از آن ها مطالعه كرده، آن ديگري هم آن را مطالعه نموده است. 

مردم  بين  در  كه  موضوعاتي  و  افسانه ها  حكايت ها،  داستان ها،  از  دسته  آن  دولت محمدآزادي  اثر  آزاد»  «وعظ  در   
مشرق زمين رواج داشته و دارد، به وفور ديده مي شود. به طور مثال به دو نمونه از آن ها اشاره مي كنيم. يكي از آن ها حكايت 
مربوط به بهرام گور است كه از باغبان مي خواهد شيره ي انار را درست كند43. اين داستان يكي از داستان هاي مرزبان نامه44 است 
و آن ديگري سخنان مربوط به عمر (رض)45  در باره ي لزوم آباد نگه داشتن پل هاست كه در سياست نامه ي نظام الملك نيز آمده 

است46. 
البته نمي توان ادعا كرد كه اين حكايات و موضوعات مطرح شده، تنها از اين منابع برداشت و استفاده شده است ،اما   
مي توان به يقين گفت منابعي كه آزادي در سرودن اشعارش به آن ها تكيه كرده، منابعي است كه در رديف اين گونه آثار قرار 
مي گيرند. مطالعه ي كتاب هايي نظير مرزبان  نامه و سياست نامه و استفاده از آن ها، يكي از موفقيت هاي خانواده ي دولت محمدآزادي 
محسوب مي شوند. وجود آثار سخنوراني نظير سعدي، حافظ، جلال الدين رومي، نوايي، فردوسي و سياسيت نامه و مرزبان نامه در 
منزل مختوم قلي و مطالعه ي اين گونه آثار از سوي آن ها، نشان مي دهد كه مطالعات دولت محمدآزادي و مختوم قلي فراغي تنها به 

آثار ديني محدود نمي شده، بلكه مطالعات آن ها در حوزه هاي ادبي نيز بوده است. 

معاصرين مختوم قلى 
وي،  معاصران  از  برخي  ندارد.  وجود  سندي  بوده اند،  مشغول  كاري  چه  به  اين كه  و  مختوم قلي  معاصران  بيش تر  باره ي  در 
شاعربوده اند. از بين آن ها،«دوردي شاهير» را مي توان نام برد كه در مشاعره با مختوم قلي، وي را استاد خودش دانسته و  به وي 

اين گونه ارج نهاده است: 

43- Döwletmämmet –Azady, «Wagzy-Azat», Aşgabat, 1962 ý., 58 sah. 
۴۴-  ر.ک. به: مرزبان نامه، تاليف مرزبان بن رستم به شروين، تهران، صفحه ۲۰-۲۱

45- Döwletmämmet –Azady, «Wagzy-Azat», Aşgabat, 1962 ý., 40 sah. 
 ۴۶- مرزبان نامه، تاليف مرزبان بن رستم به شروين، تهران، صفحه ۱۳-۱۴
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دومانلي سرينه قربان بولالي
223 (3).

خود مختوم قلي در يكي از شعرهايش به شاعري تركمن از طايفه ي «آتا» اشاره كرده و در باره ي او چنين گفته است:   
سن گوزلي آتا بولسنگ بز گركز ايلي

64 (5).
آتا بوده باشد كه در حوالي منطقه ي  از تركمن هاي طايفه ي  امكان وجود دارد كه دوردي شاهير  اين  به همين خاطر   

قيزيل آروات ـ قرري قالا زندگي مي كنند. 
يكي ديگر از معاصران مختوم قلي، «اورازمنگلي شاهير» است. او نيز هم چون دوردي شاهير با مختوم قلي مشاعره داشته   
است. در باره ي اين شاعر نيز هيچ اطلاعاتي در دست نيست، اما در صفحه ي 425 شماره ي 14 نشريه ي شورا شعري با اين مطلع 

از مختوم قلي درج شده: 
بزدين سلام بولسون اوراض ميگلي شاعره

مسلمان كافرينگ فرقي كيمده دور
و در پايان اين شعر نيز چنين عباراتي آمده است: «بو قصيده مختوم قلي نگ مشهور خيوا شاعري اوراض ميگلي گه   

جواب ايتوب يازغان مكتوبندين عبارتدور.»
از اين نوشته چنين برمي آيد كه اورازمنگلي شاهير از ساكنان خيوه بوده است، اما معلوم نيست كه استناد اين يادداشت   

به چه چيزي است. 
مختوم قلي يكي از شعرهايش را براي دوستان و هم سن و سالان خود سروده است. وي در اين شعر نوشته است كه   

هر يك از اين دوستانش به جايي رفته اند و پراكنده شده اند. مطلع اين شعر، چنين است: 
دنگيم دوشيم قوچ يگيت لار
هر كيم بير ايشه اولاشدي
حق هر كيمه بير يول بردي
هر كيم بير بورجه دالاشدي

228 (1, 2, 3, 4).
مختوم قلي در ادامه ي همين شعر، با آوردن نام برخي از شهرها، اطلاعات واضح تري از دوستانش را داده است:   

بيز ايسلارديك اولاق ياران
نصيب بزي سالدي حيران
كيمي گيتدي ايران توران

كيمي اصفهان تبريز آشدي
228 (13, 14, 15,)

در مجموعه هاي چاپ شده از اشعار مختوم قلي، مصرع اول اين بند، چنين است: «Biz islärdik ulug ýaran47» و به   
اين ترتيب، معني شعر به هم ريخته است. چون مختوم قلي از آرزويش براي دوستي با آن ها سخن مي گويد. در اين مصرع، آن چه 
 .(ol+an) است «olmak» خوانده شده، در حقيقت فعل جمع مضارع از مصدر «ulug» كه از سوي تدوين كنندگان مجموعه اشعار
در اين مصرع اولاً گفته شده است كه جوانان تركمن به ايران و توران يعني شمال و جنوب پراكنده شده اند و ثانيا اين كه آن ها 
به اصفهان و تبريز رفته اند. تركمن ها در دوره ي نادرشاه نيز به اصفهان و تبريز مي رفته اند، اما اگر اين را در نظر بگيريم كه در 
دوره ي نادرشاه، مختوم قلي هنوز جوان بوده، پس مي توان نتيجه گرفت كه اين وضعيت به زمان نادرشاه ارتباطي نداشته و به 

نظر ما، به دوره ي محمدحسن خان قاجار برمي گردد. مقطع اين شعر از مختوم قلي چنين است:
مخدومقلي منينگ يوليم

اول دوستلاردين آيره دوشدي
228 (19, 20).

در اين مصرع، مختوم قلي گفته است كه دوستانش به اطراف و اكناف پراكنده شده اند و خود در روستا ماندگار شده   
است. شاعر يكي ديگر از شعرهايش را نيز با اين ابيآت به پايان رسانيده است: 

مخدوم قلي سويمز جدالي جنگي 
آخرت عزم ايتدي كوب دوستي دنگي

192 (17, 18).
در اين بيت، فراغي گفته است كه دوستانش زودتر از خود او درگذشته اند. اين نشان مي دهد كه وي بيش تر از دوستانش   

عمر كرده و سن پيري را تجربه كرده است. 

47-Magtymguly, Saýlanan eserler, Aşgabat, 1959 ý., I, 86.
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براي  وي  از  مي آيد.  به حساب  مختوم قلي  معاصران  از  يكي   (Nury Kazymy ibni Bahyr) «نوري كاظم بن باحر»   
نخستين بار در اثر «مختوم قلي و اونونگ وطنچي ليقي» تأليف ب.آ. قرري اوف سخن به ميان آمد48. پس از آن، در آثار م. كؤسايف49 
سياحت لاري50»  «مختوم قلي نينگ  كتاب  در   (K.Weýisow) وئيس اوف»  «ك.  و   (D.Amanekow) شد.«د.آمان إكف»  ياد  او  از 
(سفرهاي مختوم قلي) نيز نام وي را آورده است. به نظر ما استناد تمامي اين پژوهش گران در اشاعه ي نام ايشان، مقاله اي است 
كه در مخزن نسخ خطي آكادمي علوم تركمنستان به شماره ي inw.№ 863 نگه داري مي شود. اين مقاله در تاريخ 1941/9/3 به 
قلم«پ. آقاليف» نوشته شده و محقق بزرگ احمد گرگانلي آن را بررسي و ارزش گذاري نموده است. وي در اين ارزش گذاري، 

چنين نوشته است: 
«Ýoldaş Agalyýewiň ýygnan materiallarynyň içinde gymmatly täze zatlar örän köp, ýöne türkmen 
edebiýatynyň häzirki ýagdaýynda umuman bolşy ýaly faktlaryň köpüsi taryhy bolman, agyzdan ýygnalan 
folklor esasyndadyr».
اما در وضعيت كنوني  دارد،  ارزشمند زيادي وجود  آقاليف جمع آوري كرده، مطالب جديد و  آقاي  ترجمه: «در اسنادي كه 
ادبيات تركمن، چنين وضعيتي وجود دارد كه بسياري از آنها تاريخي نيستند و بر اساس فولكلوري هستند كه از گفته هاي 

مردم، جمع آوري شده اند.»
اين مقاله پس از اين كه از سوي احمدوف گرگانلي ارزش گذاري شده است، چاپ نشده و در مخزن باقي مانده است.  

آقاليف در مقاله ي خود نوشته است كه «Nury Kazymy ibni Bahyr» از اهالي سمت عربستان، عراق و بغداد است اما ب.آ. 
قرري اوف وي را «Nury Kazym ibn Bahyr» از اهالي سوريه دانسته است. م. كؤسايف ، د. آمان إكوف و ك. ويس اوف نيز 
او را از اهالي سوريه دانسته اند. نام وي را م. كؤسايف «Nury Kazym ibn Bahr» و د. آمان إكوف و ك. ويس اوف به شكل 

«Nury Kazym ibni Bahyr» قيد كرده اند. 
ب.آ. قرري اوف ارتباط نامبرده را با مختوم قلي در خيوه و ديگر محققان در بخارا دانسته اند اما پ. آقالي اوف يعني نويسنده ي 
واقعي همان روايت، به دنبال «نوري كاظمي» او را به ايران مي فرستد و او را از جلگه اي به نام «سني» (Sünni) كه مشخص نيست 

كجا واقع است، پيدا مي كند. 
افغانستان،  به  سياحت  براي  را  نوري كاظمي  و  فراغي  ويس اوف،  ك.  و  آمان إكوف  د.  كؤسايف،  م.  آقالي اوف،  پ.   
كشيد.  خواهد  درازا  به  دهيم، سخن  ادامه  را  موضوع  اين  بخواهيم  اگر  مي فرستند.  تركستان  و شهر  ميانه  آسياي  هندوستان، 

خلاصه ي كلام اين كه، براي روشن كردن اين مطلب، بايد موضوع به سفر رفتن و يا نرفتن مختوم قلي مشخص شود.  

مسافرت هاى مختوم قلى
ب.آ. قرري اوف نوشته است كه مختوم قلي حداقل به مناطق همجوار از جمله خيوه، بخارا، افغانستان، بسياري از مناطق   
ايران، قفقاز، آستراخان و حتي هندوستان رفته است51. اما هم چنان كه پيش تر نيز گفته ايم، به نظر ما زندگي و آثار مختوم قلي و 
استنادات تاريخي نشان مي دهد كه وي غير از خيوه (يا بخارا) به جاي ديگري مسافرت نكرده است. در شعر «اوغلوم  ـآزاديم» كه 
به شكل پرسش و پاسخ بين دولت محمدآزادي و مختوم قلي صورت گرفته، آزادي ضمن يادآوري اين موضوع كه وي هنوز جوان 

است، او را چنين خطاب كرده است: 
ورزشينگ يوق ياش سن گيده بيلمز سن
شبگير بار شبيخون بار چيدا بيلمر سن
هر ايشه باش قوشوب ايدا بيلمر سن

گيتماك ليك ياغداين ايتماگين اوغلوم   
134 (25, 26, 27, 28).

در اين شعر آمده است كه فراغي هنوز جوان و بي تجربه است، اما هيچ صحبتي از دو برادر فراغي كه مفقود شده اند،   
به ميان نمي آيد و نشان مي دهد كه اين شعر قبل از سال هاي 1754-1750 يعني پيش از مفقود شدن برادرانش سروده شده است. 
اگر بعد از آن ها سروده مي شد، بي ترديد ، آزادي از سرنوشت دو فرزند ديگرش نيز سخن مي گفت و از اين كه مختوم قلى را هم 
در اين سفر از دست بدهد، ترسش را ابراز مي كرد. به نظر ما، اين مشاعره اي است كه براي فروكش نمودن هيجانات فراغي بين 

او و پدرش در دوره ي قبل از حمله ي احمدشاه به ايران صورت گرفته است.  

48-B.A.Garryýew, Magtymguly we onuň watançylygy, Aşgabat, 1943 ý., 44 sah.

49-Magtymguly, Saýlanan eserler, Aşgabat, 1959 ý., I.19.

50-.Magtymguly (Beýik şahyryň 225 ýyllygyna bagyşlanan makalalar ýygyndysy), TGU, 1959 ý., 239.

51-B.A.Garryýew, Magtymguly we onuň watançylygy, Aşgabat, 1943 ý., 52 sah.
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مختوم قلي  به سير و سياحت علاقه مند بوده و آرزوي ديدن بسياري از مناطق را داشته است. وي در شعري علاقه مندي   
خود را براي ديدن بسياري از كشورها بيان كرده است: 

يوقارده هندوستاني
آرقادا توركستاني

اوليالار عمّاني
اول رومستاني گورسم

193 (17, 18, 19, 20).
در ادامه ي همين شعر، رفتن به مكه و انجام فريضه ي حج را نيز آرزو نموده است.   

بارسام كعبه ني گورسم
وي نتوانسته به اين آرزوي خود دست يابد و به همين خاطر در چند شعر ديگر خود، باز هم به اين موضوع اشاره   

كرده است. به طور مثال:
ار تاپمديم قولليق ايدام

پول تاپمديم حج غه گيدام
74 (21, 22).

و يا در شعري ديگر، باز تكرار كرده است:   
غنيميم گوچلي دور اقباليم كج دور مخدومقلي بيلديم بختيم بي  وجه دور   

اقراريم بار حج طوفين ايتماگه نيتيم كعبه دور خياليم حج دور  
197 (25, 26, 27, 28).

اين مثال ها از يك طرف قصد و نيت شاعر را نشان مي دهد و از طرف ديگر ثابت مي كند كه وي نتوانسته به بسياري   
از مناطق سفر نمايد. در شعري كه براي محمدصفا و عبدا... سروده، نوشته است كه حتي راهي نيافته تا به دنبال آن ها برود و در 

مقطع همان شعر، چنين آورده است:
اوغرين بيلمز سوراب سوراب گيتماگه مخدوم قلي دردي قويماز ياتماغه  

230 (25, 26).
براي اثبات اين موضوع، به شعري ديگر اشاره مي كنيم. در بيت زير، شاعر دوباره تكرار كرده است كه نتوانسته به   

جايي سفر كند:
قسمت اولماز گيدام اوزاق يوللارا 

نصيب قويماز گيدام يوليم باغلار هي 
265 (1, 2).

بيت ، بيان گر اين نظر است كه فراغي نتوانسته به سفري دور و دراز برود. اين شعر مربوط به دوره ي كهولت شاعر   
است. چون در ادامه ي همان شعر، در باره ي وضعيت جسماني خود چنين گفته است:

جاهل ليق دا چار طرفه آتيشان
بيلمزليك ده همه ايشه قاتيشان
عاجز قاليب قرّي ليغه يتوشان

درد ايدينيب اوز اوزيندين آغلار هي
265 (13, 14, 15, 16).

با محمدحسن خان قاجار  با احمدشاه دراني سپس  ابتدا  اين كه مختوم قلي در شعرهايش  به جز مواردي كه گفته شد،   
ارتباط برقرار كرده و پس از آن تركمن ها را براي مقابله با حملات مستمر آقامحمدشاه به گرگان فرا  خوانده است، نشان مي دهد 

كه تقريباً تمام عمرش را در موطن خود سپري نموده است. 
اين دلايل ثابت مي كند كه موضوع مربوط به سفرها و سياحت هاي مختوم قلي تصوراتي بيش نيست و موضوعاتي نظير   

نوري كاظمي از تركمن هاي سوريه، چاه افسانه اي بابل و مانند آن ها، حقيقت ندارد. 

مقايسه ى آثار دولت محمد آزادى و مختوم قلى
هر چند مختوم قلى ايده آليست و عارف است، اما آثار او با آثار پدرش دولت محمد آزادي تفاوتي فاحش دارد. يكي از اين   
تفاوت ها، زبان و وزن شعرهاست. فراغي در بسياري از شعرهاي خود از اوزان عروضي استفاده نكرده است. وي در اين باره از 
اوزان مردمي بهره برده است و چون اين قالب در طول اعصار از سوي مردم مورد استفاده قرار گرفته و تكامل يافته است، براي 
همگان قابل فهم تر و جذاب تر است. علاوه بر اين، فراغي از واژگاني كه براي عموم غيرقابل فهم است، كم تر استفاده مي كند و در 
جاهايي هم كه اين گونه اصطلاحات را استفاده كرده، سهولت و رواني در خواندن ابيات به گونه اي است كه نيازي به فهم دقيق 

معاني اصطلاحات وجود ندارد. 
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يكي ديگر از تفاوت هاي شعري فراغي با آثار پدرش ،دولت محمد آزادي، مشاهده ي تضادهاي موجود بين برخي از   
حوادث طبيعي و مسائل زندگي با قواعد و مقررات ديني و نيز گفتار و كردار برخي از نمايندگان دين در جامعه است. شاعر به 
خاطر توانايي اش در پي بردن به اين موضوعات، در بسياري از شعرهاي خود به اين گونه روحاني نماها اعتراض كرده است و اين 
ويژگي اوست كه او را با شاعران پيش از خود و حتي شاعران بعدتر متمايز كرده و شاعر محبوب تمامي تركمن ها نموده است.
در قرن 18 ميلادى شرايط ضرورى براى رشد تصوف اسلامى در جامعه ى تركمن كه غالباً كوچ نشين هم بوده اند،   
وجود نداشت، اما آزادى و مختوم قلى نه تنها در بين تركمن ها، بلكه شاعرانى توانمند و دانشمندانى بزرگ بودند كه از بين مردم 
ساكن در آسياى ميانه پديد آمده بودند.  آن ها به واسطه ي مطالعه ى كتاب، با اين موضوعات آشنا شده بودند و در شهرى كه 
در آن تحصيل كرده بودند (خيوه يا بخارا)، از نزديك مشاهده نموده بودند. به اين ترتيب، تصوف در آثار مختوم قلى تأثير زيادى 

گذاشته است. در شعرهاى شماره ى 99، 144، 40 و بسيارى ديگر از شعرها، در باره ى اين موضوع، سخن رفته است. 
شخص دولت محمد آزادى تعليمات صوفى گرى را پذيرفته است. او نه يك صوفى معمولى و ساده ، كه از پيران بزرگ   

بوده است. فراغى در باره ى اين موضوع چنين گفته است:
آغر دولت لاره  كونگل  قويمادي
بو جهانينگ عشرتني سومَدي

اسكي شالدين آرتيق  پوشش  گيمدي
آخرت  اوي بولدي قصدي آتامينگ

113 (5, 6, 7, 8)
شاعر در اين بند، در باره ى پدر گفته است كه ميلى به ثروت اين جهان نداشت و عشرت اين جهانى را دوست نداشته و   
غير از پوششى پشمى و زمخت كه لباس خاص صوفيان است، لباس ديگرى به تن نكرد و تمام هدفش خانه ي آخرت بود. در بخشي 
ديگر از همين شعر، آمده است كه آزادى در رديف نقبا، چهل تن و هفت تن ها كه از رهبران داراى كرامات صوفيان هستند، قرار 

گرفته است و چون اين موضوع از جانب فرزند وي ،مختوم قلى ، بيان شده، دليلى باقى نمى ماند كه آن را باور نداشته باشيم. 

انديشه  و مضامين شعری مختوم قلی
در ادبيات تركمني، ملانفس از زبان شخصيت اول منظومه اش يعني از زبان طاهر گفته است «عشق ملك نينگ شاهي من»   
(من شاه مُلك عشقم) و به همين خاطر، به ملانفس لقب «عشق مُلك نينگ شاه سي» (شاه مُلك عشق) داده اند. اما مختوم قلي در بيت 

زير خود را «عشق نگ نؤكري52» (نوكر و غلام عشق) دانسته است. 
قانه قانه ايچديم دوستينگ زهريني     زهرين شفا سانسام سالمز مهريني

كوره ده قورلان كونگل شهريني     عشقه نوكر بولوب بوزملي بولديم
131 (21, 22, 23, 24).

در آثار مختوم قلي فراغي تمامي جوانب زندگي تركمن ها در قرن 18 ميلادي به خوبي نشان داده شده است. در شعرهاي وي 
مبارزات مردم براي آزادي خواهي، اعتقادات ديني، رفتار و كردار مردم و روابط بين آن ها به خوبي بيان شده است. 

مختوم قلي مسلمان و ايده آليست است. براي آشنايي با جهان بيني او، شناخت عقايد ديني تركمن ها ضرورت دارد. سياح   
مشهور مجاري آ. وامبري در باره ي تعصبات ديني تركمن ها چنين نوشته است: 

«У обитателей пустыни есть владыка древний, могучий, незримый для них самих – это деб (нрав, 
обычай). Строго держится туркмен того, что повелевает деб, и без оглядки бежить того, что он 
запрещает. Рядом с дебом, в известных случаях, стоит также и религия, но оно долеко не оказывает 
того влияния, которое ей приписывают, хотя и перенесена сюда из фанатической Бухары53». 
وي بر اين نظر است كه در بين تركمن ها، رسوم و عادات  (و بيشتر ، بقاياي عقايد پيش از اسلام) از قواعد و مقررات   

اسلامي نيرومندتر است. وي در بخشي ديگر، اين نظر را روشن تر بيان كرده است: 
«Ислам не только у туркмен, но и вообще у всех кочевников Средней Азии изменил только 

форму старой религии: чем для них прежде были солнце, огонь и другие явления природы, тем 
стали теперь Аллах и Магамет, внутренняя жизн осталось не тронутою, и кочевник теперь тот же, 
каким он был 2000 лет тому назад54».

52-Şahyryň özüni yşkyň nökeri hasaplaýandygyny ilkinji gezek M.Kösäýew belledi. Seret: Magtymguly 
saýlanan eserler, Aşgabat, 1959 ý. 21sah.
53-А.Вамбери, Путишествие по Средней Азии, Москва, 1874, стр. 270-271.
54-Şol ýerde.
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دولت محمد آزادي پدر مختوم قلي دانشمندترين فرد بين تركمن ها در نيمه ي اول قرن 18 ميلادي است. وي با آگاهي   
زيادي  مردم، تلاش هاي  بين  اسلام  دين  عقيدتي  پايه هاي  كردن  براي مستحكم تر  آن زمان،  در  تركمن ها  بين  در  دين  جايگاه  از 
نموده است. وي در همين راستا، كتاب «وعظ ـ آزاد» را نگاشته است. وي در اين اثر به صوفي گري توجه  زيادي نموده است؛ اما 
صوفي گري مدنظر او به معناي ترك دنيا و كناره گيري از دنيا نيست، بلكه ايده ي صوفي گري صدر اسلام و به عبارتي آراسته و 
پاك نگه داشتن اسلام، زندگي بر اساس زحمت و تلاش و  مواردي اين گونه است. به همين خاطر، در اثر «وعظ ـ آزاد» اموري نظير 

آباداني كشور، داشتن حكومت و مانند آن به عنوان موضوعاتي اساسي مطرح شده است. 
آزادي در كتاب خود، سطح سواد و دانش مخاطبان را مدنظر قرار نداده و موضوعات ديني و صوفي گري را مبهم و   
با استفاده از اصطلاحات و واژه هاي نامأنوس براي عامه ي مردم بيان كرده است. همين اثر به خاطر غريب و ناآشنا بودن زبان 

نگارش و موضوعش براي عامه ي مردم، نتوانسته است در ادوار بعدي جايگاه شايسته ي خود را بين مردم پيدا كند. 
مختوم قلي فرزند زمانه  ي خود است. وي نيز همچون پدرش تلاش كرده تا دين را آراسته و پاك نگه بدارد و آن را   
به درستي به جاي آورد. در شعرهايي كه وي براي موضوعات ديني سروده، مدح بزرگان دين وجود دارد و وعده ي بهشت و 
حوريان براي معتقدان به دين و جزا و عقوبت براي منكران دين. آثاري كه وي در اين موضوعات خلق كرده، همان موضوعاتي 

است كه در قرآن بيان شده است. 

عرفان و عقيده در شعرهاي فراغي
عرفان در شعرهاي فراغي جايگاه مهمي را داراست. وي در بسياري از شعرهايش از رهبران اين گروه به نيكي ياد   
كرده و تلاش مي كند كرامات آن ها را به مردم بازگو كند. هر چند در نگاه اول چنين مي نمايد كه شعر «نأمه سن» (شعر 157) شعري 

عاشقانه (عشق زميني) است، اما با خواندن ابيات پاياني آن مي توان به راحتي دريافت كه اين شعر نيز مضموني عارفانه دارد:
مخدوم قلي گچ ناموس دين عارينگ دين

ال گوترگين بو وفاسيز كارينگ دين
جهان دولي سن غافل سن يارينگ دين
يا مست مي سن يا شيدا مي نامه سن

157 (17, 18, 19, 20)
عرفا به هر چه در اين دنيا مي نگرند، «خدا» را در آن مي بينند و همواره او را مدنظر دارند. اين را در اصطلاح عرفا   

«وحدت وجود»55 (بارليق نگ بيرليگي) مي گويند. مثال بالا نيز بيان گر همين موضوع است. 
در شعرهاي فراغي گاه به ابياتي مي رسيم كه موضوعاتش به دوره ي اعتقادي پيش از اسلام مردم تركمن (عقيده به   

خدايگان) اشاره مي كند:
يرده نوروز حرمتي گوكده يلديز حرمتي 
گناهيم گذشت ايله گيجه گونديز حرمتي 

چولده قيرلار حقينه بلند داغلار حقينه 
گناهيم گذشت ايله يرلار سولار حقينه 

200 (41-48)
در اين مثال هر كدام از عبارات «گؤگ (آسمان)، داغ (كوه)، سو (آب) و قير (زمين باير)» در زبان هاي قديم تركي براي   
«خدا» كاربرد داشته است. محمود كاشغري در اثر خود آورده است كه  «گؤك» (آسمان)، «اولي داغ» (كوه بلند)، و «اولي آغاچ» 

.(III, 377)(درخت بلند) و هر آن چه را كه بزرگ ديده مي شده اند، «تانگري» (خدا) مي ناميده اند
بر اساس نوشته ي وي، «دنگيز» (دريا)، «آب زياد»، «اولي قير» (مرتع وسيع) هم مي توانسته اند خدا باشند. به همين   
  56(tenger) «خاطر «قيرلار، سولار» در ابياتي كه آمد به عنوان خدا قلمداد شده اند. در زبان مجارستاني به «دنگيز» (دريا) «تنگر
گفته مي شود. چون اگر در نظر بگيريم كه در زبان هاي آلتايي صداهاي ر-ز در آخر واژه ها منطبق با هم مي آيند، آن وقت به راحتي 
مي توانيم حدس بزنيم نمونه ي قديمي عبارت «دنگيز» در تركمني همان واژه ي «تنگر» در زبان مجاري است كه صداي «ر» به «ز» 

تبديل شده است. پس مي توان گفت كه مختوم قلي اين گونه واژه ها را به عنوان واژگاني قديمي مورد استفاده قرار داده است. 
درباره ي اين مطلب لازم است به نكته ي ديگري هم اشاره شود. پيداست كه جشن نوروز يكي از جشن هاي باستاني   
ايرانيان و اصولا زرتشتيان است. اين كه شاعر از خداوند خواسته است به حرمت نوروز به او توجه نمايد، ربطي به اعتقادات ديني 

او ندارد و تنها نشانگر توجهي است كه او به امور نيك و دلپسند مي نمايد. 

۵۵- سيدجعفر سجادي، فرهنگ مصطلحات عرفا و شعرا، تهران ۱۳۳۹ شمسي، صفحه هاي ۴۱۴-۴۱۲
56-Русско-венгерск-словарь-, М., 1951, стр. 200. Венгерско-русский словарь, М., 1959,стр. 691.
В.Котвич, Исследование по алтайским языкам, Москва, 1962, стр. 126.     
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ستايش  را  طبيعي  امور  ديگر  و  آتش  تركمن ها خورشيد،  است  نوشته  كه  قول شد  نقل  آ. وامبري  از  بالا  در سطور   
مي كرده اند. فراغي در آثار خود گاه خورشيد و ماه را در رديف «خداوند» قرار داده است. 

سحر توروب نالش قيلسانگ خدايه     گونه قول گوتريب يالبرسنگ آيه
107 (5, 6)

شاعر در مصراع اول مي خواهد كه بامداد بيدار شده و ذكر خداوند را بگويند و بلافاصله در مصراع بعدي مي گويد كه   
دست خود را به سمت خورشيد (به عنوان خدا) دراز كرده و از ماه نيز حاجت خواهي نمايند. در دين اسلام، اجازه ي انجام چنين 
چيزي داده نمي شود و شخصي را با چنين پندار و كرداري ، خورشيدپرست و ماه پرست مي دانند. بيان اين امور از سوي فراغي 
به خاطر عدم آگاهي ديني او نيست، بلكه ممكن است نشان گر تأثيري باشد از پس مانده هاي باورها و عقايد قديمي كه در بين مردم 
آن دوره رواج داشته است. به هر روي اين نكات نشان مي دهد كه ريشه هاي دين در بين مردم ما هنوز به خوبي مستحكم نشده 

بوده است.
شاعر براي درك واقعيات زندگي، چندين پرسش را مطرح كرده است:  

مخدومقلي بو دنيانينگ هاموسين
يغيب دوريب يله برديم ناموسين

فكر درياسينه عقل گامي سين
باترميشام چيقه بيلمان نيلاين

166 (17, 18, 19, 20)
در اين ابيات، شاعر گفته است كه قادر به درك ساختار دنيا نيست و در شعري ديگر باز هم ناتواني خود در اسرار دنيا   

را بيان كرده و مي گويد:
كيم بيلور بو كهنه دنيا     يا رب نيچه ياشنده دور

59 (21, 22, 23, 24)
مختوم قلي در باره ي مرگ و عوالم پس از مرگ، انديشه ي بسيار نموده است. در برخي موارد، نسبت به اين موضوع   
شك مي نمايد و به وجود چنين چيزي باور نمي كند. وي در ابيات آخر از يك شعر، مي گويد كه هيچ كس خبر از عوالم بعد از مرگ 

ندارد:
گلان  گچر مونده  هيچ  كيمسه  قالمز

اوتاندين گچاندين خبرين  بيلمز
بندوان دور  آنده  بارانلار گلمز

غريب  اولكه سينه  گيدان  ايل لاره
291 (13, 14, 15, 16).

يا  اين موضوع  را وسعت مي دهد و علاوه بر بيان اين موضوع كه درگذشتگان دوباره بازنمي گردند، مي گويد كه كسي   
هم نمي داند آنها زنده يا مرده اند. در ادامه نيز، مرگ را متوجه  چرخ و فلك (و به عبارتي نيرويي كه دنيا را مديريت مي كند، يعني 

خدا) مي داند و به همين دليل نيز دنيا را بي وفا مي داند: 
اي يارانلار اول  دنيا باران  بارده گلان  يو ق  
اولي ديري حاليندين  خبر خاطر بيلان  يو ق  
چرخ   فلك اليندين  آغلان  بارده گولان  يو ق  

عقل  ايدينگ قرداشلار كهنه  لاردين  قالان  يو ق  
يالانچي نينگ وفاسي يو قدو ر ديسام  يالان  يو ق  

دنياگه  بيل  باغلاغان  قالدي زيان  ايچنده 
182 (13, 14, 15, 16, 17)

در بيتي كه مي خوانيم، شاعر خطاب به دنيا، از اين كه هيچ كس را براي هميشه در اين جهان زنده نمي گذارد و مدام در   
حال بلعيدن آن هاست، زبان به شكوه و شكايت مي گشايد: 

مخدوم قلي دنيا سر ين  دو يمز سن 
بو گون  گورديگمز ارته قو يمز سن 
نچه  وقتدين  باري اير دويمز سن

عقليني آلديران دالي دنيا هي
264 (29, 30, 31, 32)

فراغي ، همچنين دنيا را به خاطر اين كه نمي گذارد يار با يارش زندگي كند، ناسزا مي گويد:  
درناغي دميردين تالانچي دنيا

ايشينگ يو قدو ر ناموس  بيله  عار بيله 
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جور و جفاسي كوب  يالانچي دنيا
قويمز سن  گزماگه  ياري يار بيله

203 (1, 2, 3, 4)
در شعري ديگر، مختوم قلي همين انديشه را به شكلي ديگر تكرار كرده است:  

ملالار آخرت  سوزين  سوزلارلار
منكر اولمه گلجك ايشدور ايلارلار

كيم  بيلور كه آخرتده  نيلارلار
ايب ايچيب  منب  قوچوب  اوت  يخشي

242 (17, 18, 19, 20)
هم چنان كه مي بينيم شاعر در اين بند گفته است كه سرنوشت انسان در روز قيامت نامعلوم است و در باره ي روز   
جزا دچار ترديد شده و نتيجه گرفته كه پس بايددر اين دنيا خوش بود و اسب تاخت و زندگي شادمانه اي در اين دنيا داشت.  گاه 

مختوم قلي گلايه ي خود با خدا را مستقيماً به خود خدا مي كند و از اين كار واهمه اي  ندارد:
بيروبار قارشيما

يخشي يمان ايشيمه
259 (57, 58)

و در شعري ديگر همين را تكرار مي كند و از خدا مي خواهد در كارش دخالت نكند.  
مخدومقلي آيدار كرملي غفار

قالتشمه قيلديغيم فعليمه منينگ
116 (19, 20)

او خشم  به  نسبت  را زجر مي دهد،  انسان  فلك  اين كه  به خاطر  (شعر شماره ي 251)  «گلمزمي»  در شعر  مختوم قلي   
مي ورزد و با سخناني تلخ، او را خطاب قرار مي دهد:

فلك سنينگ بو دولتلي گردانينگ
بزينگ ساري اوريلمزمي گلمزمي

لاشين  يره  سالدينگ نچه  مردانينگ
زمين  انصاف  ايلامزمي دولمزمي

دنيا سنينگ بو گزكلي گردشينگ
قزيل  قاندين  قرمز بولوب دور ديشينگ

گچي قو رت  دوستليغينه منگزايدور ايشينگ
غملي شاد اولمزمي آغلان  گولمزمي

اوراق سز  او رار سن  تيغ سز  كسر سن 
يو مرو ق سز  يوزار سن  يوب سز آسار سن   

ال آياق سز  بر بي خبر باسر سن
 يقان  باسر دورمي قايديب  قالمزمي

فلك اينانمزلار اوروشسنگ سوكسنگ
گورانگي گوتريب  قانتينگ يايسنگ

اولوم ظلمين آدم بويونينه قويسنگ 
قورقي سندين  سارارمزمي سولمزمي   

هم چنان كه مى بينيم تا اين قسمت از شعر، تماماً با زجر دادن فلك يا خدا به انسان مخالفت شده، اما شاعر در انتها راه   
حل مسأله را پيدا نمى كند و به اين ترتيب، مجبور مى شود بار ديگر به خدا مراجعه مى كند و حاجتش را از او بخواهد. شاعر به 
صورت شفاف مي گويد كه اگر خداوند مرئى بود و ديده مى شد، اين آمادگى را داشت كه مى رفت و با توسل به زور درخواستش 

را از او مى گرفت:
آغساق لار آياق سز  تو روب  يورماسه  كور فقيرلار  گوزيم   ديور گورماسه   
هر كيمينگ اسلا گين  تانگري برماسه   باريب  منگا بر ديب تو توب  بولميار

271 (9, 10, 11, 12).
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تركمن ها مسلمان و بر مذهب اهل سنت هستند. در تعليمات اين مذهب، چهار جانشين و خليفه ى پس از حضرت محمد   
(ص) در يك سطح نگريسته مى شوند. در ادبيات تركمن از بين آن چهار خليفه، نام  على (ع) (شاهمردان) بيش تر كاربرد دارد و 
تكرار مى شود. در آثار مختوم قلى هم اين موضوع صادق است. غير از شعرهايى كه شاعر در لا به لاى ابيات از ايشان ياد كرده، 
شعرهايى هم وجود دارد كه شاعر، همه ي آن را به حضرت على (ع) اختصاص داده است. به طور مثال شعرهاى شماره ى 22، 

18، 210 و 246 در باره ى خود حضرت على (ع) و شعر 258 در باره ى حضرت على (ع) و فرزندانش سروده شده است.
فراغى در شعر شماره ى 40 خود بسيارى از موضوعات مربوط به تصوف را بيان كرده است. علي رغم اين موضوع،   
در آخرين بند از اين شعر آورده است كه از درك صوفى گرى عاجز و ناتوان است و كسى كه به عنوان خضر (پير زمان) به او 

مراجعه كرده، خرس در آمده است.
مخدوم قلي آيدار بر ذات  بيلمز م

 ايشلار باردور عهده سندين  گلمزم 
اي يارانلار بو نادين دور  بيلمز م

 خضر ديب  ا ل  او رديغيم  خرس  چيقر
40 (17, 18, 19, 20).

شاعر تأثير تعليمات عرفانى را بر خود ، در چندين جا بيان كرده است. در شعرى آوره است:   
مخدوم قلي توفيق  آلسام

 بر ار تاپسام  قولليق  قيلسا م 
كونگل  آيدار يولداش  بولسا م

دم  چكن  درويش لار بيلان
144 (25, 26, 27, 28).

وى در اين شعر، از جست وجوى خود براى يافتن پير و آرزويش براى پيوستن به جمع درويشانى كه آه مى كشند،   
ياد مى كند. در شعرى ديگر، علاقه مندى خود  را براى خروج از جمع و خلوت نشينى همچون صوفيان  بيان كرده و گفته است كه 

چنين جاى خلوتى را نمى يابد:
قاچغانيم  كوب ليكدور  اسلا گيم  خلوت 

هيچ منگا  بر جاي  پنهان  تاپلمز
84 (23, 24).

و در جايى ديگر از همين شعر چنين گفته است:   
كويم  كاملده  دور گوزيم  مردده  دور 
شو شرطمدين  هيچ  بر مردان تاپلمز

84 (7, 8)
هم چنان كه مى بينيم، مختوم قلى از اين كه نمى توانسته پيرى مطابق با خواسته ى خود پيدا كند، همواره شكوه مى كرده   

است. وى سرانجام در شعرى اعتراف كرده كه نتوانسته است صوفى و درويش شود. 
نه  درويش  من  نه  ملا نه  صوفي اهل  دستار 

129 (21).
فراغى در بيت آخر يكى از شعرهايش، علاوه بر اين كه اعتراف مى كند نتوانسته صوفى و ملا شود، اين را نيز تأكيد مى كند كه 

نتوانسته حتى در رديف سپاهيان و نظاميان قرار گيرد. 
سن  نچون مخدوم قلي يمانليغينگ ا نو تمادينگ 

گاه گاهي ظالم  اولدينگ گورگا نينگدين  آرتمادينگ 
گاه گاهي صوفي بولدينگ هيچ  حرامدين  داتمادينگ

نه  سپاهي گرليك بيلان  بولدينگ نه  مُلاّليق بيلان 
143 (21, 22, 23, 24).

گرچه انسان هر اندازه از عمرش مي گذرد و به پختگي بيش تري مي رسد ، گرايش و تمايلش به تصوف و روي گرداني   
از دنيا افزون مي شود اما با اين حال  فراغى در شعرى گفته است كه در 50 سالگى ترك دنيا نكرده و زيبارويان و زيبايى را 

هم چنان دوست مى داشته است: 
كونگل  دنيا سوزين  ايزلاب  دو ريبدور 
گوزيم  گوز ل لارني گوزلاب  دو ريبدور

134 (9, 10).
صوفى گرى با حيات و حب دنيا منافات دارد. «خواجه احمد يسوى» كه در عصر خود تعليمات صوفى گرى را در آسياى   

ميانه و ديگر مناطق گسترش داده، نگرش خود را در باره ى دنيا اين گونه در يك رباعى بيان كرده است: 
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كاشكي از مادر نزادم به بودي
وقت شيرم زهر دادم به بودي

آن زمان دايه نافهم را بريد
كارد بر حلقم نهادي به بودي

Inwen.№ 546

ايده ى موجود در آثار مختوم قلى با اين گونه تعليمات خواجه احمد يسوى تفاوت كلى دارد. فراغى زندگى طولانى در   
اين دنيا، عيش و عشرت و ساز و صحبت را تبليغ مى كند. شاعر در آن جايى كه 40 سالگى را سن كمال انسان مى داند، گفته است 

كه انسان با لذت بردن از اين دنيا، به اين سن مى رسد. 
سوردينگ دنياني سوردينگ

آخر وفاسين  گوردينگ
قرقينگا قدم  او ردينگ

كامل  سن  هو شه يتدينگ
110 (33, 34, 35, 36).

بنا بر نظر فراغى، آدمى نه تنها با خوشى و خوش گذرانى بايد به سن چهل سالگى برسد، بلكه آرزو مى كند كه پس از   
آن نيز در حال و هواى جوانى زندگى نمايد. 

مخدوم قلي   يخشي گوروردي  ايشين 
قرقندين  سونگ  جاهل  بولسه آدم زاد

12 (19, 20).
شاعر در فكر اين نيست كه انسان تنها بايد تا سن چهل سالگى زندگى را خوش بگذراند، بلكه مى خواهد هشتاد سال در   

اين جهان خوش باشد و لذت ببرد: 
يالان  دنياده  گزماگه

دوست  برله عشرت  سورما گه 
عمر ا كلاب  گون  گورماگه

 سگسان  يل  فرصت  اسلارين
 176 (9, 10, 11, 12).

مختوم قلى 80 سال را نيز براى عمر انسان كم دانسته و در حسرت حيات ابدى، چنين سروده است:   
كاشكي آدم  بو دنياگه  گلمسه

گلاندين  سونگ عمر سورسه اولمسه    
الدين گلان  يخشي ايشينگ بولمسه 

كونگلينگ  ايچره  يخشي نيت  يخشي دور
67 (13, 14, 15, 16).

در اين بند، شاعر علاوه بر بيان ديدگاه خود در باره ى زندگى جاودانه، پند نيز داده است كه اگر هيچ كار نيكى از كسى   
برنمى آيد، دست كم بايد نسبت به ديگران حسن نيت داشته باشد. وى عمر طولانى را براى پوشيدن پوشش هاى قرمز ـ سبز و 

رنگارنگ و خوش گذرانى مى خواهد. 
اي تربيت  اسلان  كشي تن  اوچون

عشرت  ديلان  اوغل قيز و زن  اوچون
آق  پولي ساقلارلار قره  گون  اوچون
خوش  گزارلار قزيل  ياشيل  آل  تاپسه

190 (21, 22, 23, 24).
شاعر،اين انديشه را با وطن مرتبط نموده و يكى از شعرهاى خود را چنين آغاز كرده است:  

گوز كونگل  تل  عقل  قالدي بو توردي
جان  وطن  آرزولاب  توردي يل  بيله 

درخواستيم  بار گل  ترك ايتمه  بو يوردي
عشرت  قورغين  صحبت  سورگين  گل  بيله

207 (1, 2, 3, 4). 
فراغى در اين ابيات با استفاده از واژه ى «يل» (باد)، عشق عميق خود به وطن را به خوبى به تصوير كشيده است. علاوه   
بر اين، از مخاطبان هم خواسته است كه هيچ گاه وطن را ترك نكنند و شادمانه در وطن زندگى كنند و اين وطن دوستى، نشانى ديگر 
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از دنيا دوستى اوست. 
مختوم قلى زندگى شادمانه در كشورى آباد را با استفاده از اصطلاح «ساز و صحبت» بيان مى نمايد:   

اجل دين  غيريدين  بولمز تشويشينگ مخدوم قلي  سازدور صحبت  دور ايشينگ 
10 (17, 18).

به همين خاطر نيز توصيه مى كند كه عمر به بطالت صرف نشود و عمر صرف انجام كارهاى مفيد شود.   
ياتمه  غافل  اويانه گور اوتر دوران  دورمز بو دم 

75 (3, 4).
و يا:   

مُرده  ديك او زانيب ياتيجي بولمه غنيمت  بيل  غافل  آدم  فرصتي 
292 (67, 68).

در ابياتي كه در ادامه مي آيد، اين موضوع يعنى استفاده ى مفيد از عمر به همراه اندوهگين و غمگين نبودن و گذران   
عمر با شادمانى مطرح شده است: 

قيلچه جاني او زون  قيغا باترمانگ مخدوم قلي آيدار غافل  او تو رمانگ  
بر فصل  دوران دور  اوتدي يارانلار يالانچيني حسرت  بيلان  اوتورمانگ  

31 (17, 18, 19, 20).
بو دنيا قويوبدور كيمي

خوش  گورگين باش  گونليك دمي
عاشق  غريب  شاه  صنمي

سوان ديك سوميشام  سني
260 (45, 46, 47, 48).

شاعر از غم نفرت دارد و همواره دوري گزيدن از آن را به عنوان موضوعي مهم مطرح كرده است. وى در شعرى اين   
گونه مى گويد: 

منگ قيغي  بير ايش  بترمز 
توكل نر بهم  ايدار

16 (11, 12).
در شعرى ديگر مى گويد كه بايد شادى را جايگزين غم نمود:  

مخدوم قلي گوروب  دوشمان  طعنه سين
مرد اولدور شاد توته غمدين  سينه سين 

193 (17, 18).
مختوم قلى در يكى از شعرهايش، وقتى از خوش گذراندن زندگى سخن مى گويد،  اين موضوع را در ارتباط با اسب هاى   

زيباى تركمنى بيان مى كند: 
حق  عشقينه  آط سال  ميدان  يولوقسه بدو اولسه  ميدان  قالور آرمانلي 
وقتينگي خوش  گچير دوران  يولوقسه ار اولاجك هنگام  قالور دورانلي 

191 (1, 2, 3, 4).
فراغى در شعرى ديگر، نه تنها خودش، بلكه از صميم قلب آرزو مى كند كه ديگران نيز به معشوق خود برسند:  

او قي گلمزميش گوزينه بر عشق  دوشسه  آدم  سرينه 
ياقين  گلسون  داش  بولمسون ايكي سوگلي بر برينه  

162 (21, 22, 23, 24).
وى در بيتى از يك شعر، جايگاه بسيار والايى براي زن قائل شده و گفته است مردى با داشتن اين گونه زن با شخصيت،   

به جاى ديگرى نگاه نمى كند.
آيين  گوزلار اوزگه  آيه سر ايتمز هر كيم  اوز ياريني دو غان  آي ايديب   

294 (27, 28).
و به همين خاطر است كه وضعيت و حال و روز كسانى را كه نمى توانند به يار خود برسند، اين گونه توصيف كرده   

است: 
فراغت  اينجاليب  ياتيب  بولميار هر كيمرسه اوز  سوديگين آلماسه 

271 (27, 28).
در شعر مختوم قلى زنى كه در زندگى خود، همسر مرد بدى شده باشد، به مرواريدى گرانبها مى ماند كه بر گردن سگى   

آويخته باشند: 
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ياتان  يري يلان  قو يني
آسيلاني ايتنگ بو يني

پيس  ارينگ يخشي خاتوني
د رّ بي قيمته  منگزار
21 (17, 18, 19, 20).

كه  باشند  كسانى  بيوه زنان  دارد  آرزو  و  مى كند  همدردى  شده اند،  نادان  همسران  گرفتار  كه  زيبارويانى  با  فراغى   
سرنوشت خويش را خود رقم  زنند. به همين دليل نيز، به آن ها نصيحت مى كند به پول ثروتمندان طمع نكنند و در جست و جوى 

جوانى مناسب باشند. 
در آثار مختوم قلى مرد و زن برابرند. در شعرهاى او، همان اندازه كه زنان خوب تمجيد مى شوند، به همان اندازه نيز   
زنان بد، مورد انتقاد قرار مى گيرند. در جايي، مختوم قلى ضمن همدردى با جوان نيكويى كه گرفتار زن بدكردار شده، چنين نوشته 

است: 
ينه ده بر يخشي يگيده  

يمان  خاتون  دو ش  بولمسون
162 (3, 4).

همچنين در جاي ديگر، زن بد را به نمك و فلفلى تشبيه كرده كه روى زخم بپاشند و نيز او را به تهمتى بى پايان مانند   
كرده است: 

بو رچ  بيلان  دو ز تازه  ياره
آوي قاتار روزگاره 

يمان  خاتون  يخشي اره 
ساويلمز تهمته  منگزار
21 (21, 22, 23, 24).

و يا در شعر زير، زن بداخلاق هر پسر جوان را به جلاد تشبيه كرده است:  
قوچ  يگيدينگ پيس  عيالي      جانينه جلاّد   گورونور

280 (15, 16).
مختوم قلى از ظلمى كه باعث مى شود مردم آسودگى خاطر نداشته باشند و زندگى توأم با شادى و شادكامى را بر هم   

بريزد، نفرت دارد. وى از افزايش روزافزون ظلم مى گويد: 
جهانه  اوت  چكدي  ظالم
يل  يلدين  شر بهم  ايدار

16 (7, 8).
در آخرين ابيات اين شعر، به روشني مى گويد كه اين ظلم در كشورش شديدتر نيز شده است:   

يل  يلدين بو يورديميزده  
ظلم  آرتيب  زور بهم  ايدار

16 (19, 20).
دارد،  زور  آن كه  جهان،  در  اين كه  از  و  است  گفته  جامعه سخن  در  بدكار  افراد  موفقيت  از  ديگر،  در شعري  فراغى   

قدرتمندتر است؛ و يادآور مي شود كه از اين روست كه ظلم و قدرت، باعث ويرانى اين جهان خاكى خواهد شد: 
ايشي رواج  تاپر بد ايش  توتانينگ

ديلاگي دوش  گلمز حق  ديب  ياتانينگ
ير يوزينده  بولور گوچ  گوچ  يتانينگ

جهاني ظلم  ايله  زور خراب  ايلار
33 (5, 6, 7, 8).

در همين شعر، غير از موضوع مذكور ، آمده است كه بدون هيچ حركت و فعاليتى، تنها با دعاى افراد هيچ كارى صورت   
نمى گيرد و اتفاقى نمى افتد و اين نشان مى دهد كه فراغى براى رسيدن به مقصد، قائل به حركت است. 

در جاي ديگر، شاعر ناله هاى مظلومان، به ستوه آمدن ايل از ظلم بى امان و افزايش ظلم ستمگران بى رحم را در دوره ى   
خود بيان كرده و مى گويد نتيجه ى آن به آتش گرائيدن جهان به خاطر افزايش بدى هاست.

دوران  نچوك دوران  سن  غريب  آغلار ايل  دينمز 
ظلمي آرتدي ظالمينگ هيچ  كونگلينه  رحم  اينمز 

جهاني ياقدي گيتدي يمانينگ اودي سونمز
211 (16, 17).
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و يا در شعرى ديگر:    
سو ش  جاينده  كم  جرأت  
يوراك سز بي هنر نامرد
ستم ني جبري كان  ايلار 
غنيمين  ناتوان  گورسه
189 (21, 22, 23, 24).

شاعر حاكمان ظالم را مى ترساند و مى گويد:   
جبر ايدان حاكم لار تورارلار گوزسز 
گوريب  ديميان لار قالورلار تل سيز

29 (49, 50).
در مصراع دوم اين بيت، آن ها را كه شاهد ظلم هستند ولى اعتراضى نمى كنند، در رديف ظالمان قرار داده است.   

مختوم قلى دانايى و عاقل بودن را به داشتن لباس فاخر نمى داند و دانايانى را كه لباسى مندرس دارند بر روحانى نماها   
ترجيح مى دهد و از آن ها بشدت انتقاد مي كند: 

عاقل لار بار باشه باغلاب  كچه لار
ايچگين  ايچگين  سورسانگ معني ساچه لار

احمَق ليق ده  اوزين  بزاب  نچه لار
كلّه  سينه  ساران  پشينه  دگمز

87 (9, 10, 11, 12).
يك چوب  با  را  آن ها  و  مى داند  هم  به  مرتبط  بد هستند  كه  با حاكماني  را  نادان  قاضى هاى  ديگر،  در شعرى  شاعر   

مى راند: 
مراديم نصيحت  ايلاماك دور  خلقه سوزيمني دنگلاسه  بر بيلان  بلكه 
ياغين ياغماي يرلار فرمانه گلگاي قاضي سي آنگلامز بگي پيس  اولكه 

218 (21, 22, 23, 24).
مختوم قلى در مخالفت با قاضى ها و روحانى نماهايى كه به رشوه خوارى مشغول اند، مى گويد آن ها در مقام پيامبر (ص)   
نشسته اند اما هيچ نشانى از صفات او را ندارند، رشوه مى گيرند و بر مردم ستم مى كنند. وى پيران و صوفيان رياكار را نيز مكار 

و اهل تزوير دانسته است: 
تانگري پيغمبر سوزيندين  بي خبر بو پيرلار 

فاسقي قاضي بيليب  ظالمه نايب   ديورلار 
هر كشي اوّ ل  گليب  پول برسه  رشوت  ايرلار

باغلايب  بهتان  ايله  فقر اهلينه  تقصيرلار 
سلّه  باغلاب  باشينه آچ بوري صوفي پيرلار 
ايلايب  خلق  اوستينه  كوب  حيله و  تزويرلار

141 (28, 29, 30, 31, 32).
شاعر در يكى از شعرها، برخى قاضى هاى زمانه ى خود را، خود شيطان دانسته است:   

حق  ايشيندين  بي خبر خلق  ايچره  بعضي قاضيدور  
تابع   جن  دور آنينگ حقا  كه شيطان  اوزيدور  

تموغينگ ديقنجي دور  هر كيم  كه بو ايشه  راضيدور
141 (24, 25, 26).

هم چنان كه مى بينيم، فراغى در بيت مذكور بر اين عقيده است كه آن ها كه به رفتار اين گونه افراد تن مى دهند و اعتراض   
نمى كنند، در رديف خود همان قاضى ها قرار مى گيرند و ديكى  دوزخ  «dowzahyň dykysy» (هيزم دوزخ) هستند. اين بيت نشان 
مى دهد او آزادمردى است كه جامعه را به عدم سكوت در برابر ظلم فرا مى خواند. وى با فاش كردن چهره ى واقعى قضات، اعمال 

صوفى هاى فرصت طلب را هم به باد انتقاد گرفته است: 
گورينگ بو ايّامينگ وقتينگ  صوفي سين 

دالنامزده  ديقر اوتير آش  بولسه
192 (23, 24).

مختوم قلى به اتحاد بين طوايف تركمن توجه  زيادى كرده است. او تحكيم اتحاد بين يموت ها و گوگلان ها (شعر شماره ى   
95 بيت 19)، تكه ها و سالورها (شعر 93 بيت 11)، انسجام بين طوايف تكه، يموت ، گوگلان، يازير و آل ايل در خدمت به يك پادشاه 
(دولت و حكومت) (شعر 95 بيت 15) را مايه ى فخر خود مى داند و در آرزوى ديدن زندگى توأم با اتحاد بين تمامى تركمن هاست. 
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وى به عنوان جامعه شناسى حاذق، به زيان هايى كه متوجه ي اين اتحاد است، اشاره مى نمايد: 
هيچ  اولكه  بي باش  بولمسون ا رصلان  بولسه  دورمز دولت  

162 (7, 8). 
در بيتي ديگر، شاعر دليل بدبختى و شوربختى ايل را عدم اتحاد آن ها دانسته است:   

دولتي قاچان  ياليدور آغزي آلا بولان  ايلينگ 
69 (15, 16).

شاعر در جاي ديگر، حمله و چپاول را از مردانگى و جوانمردى نمى داند و آن را نتيجه ى كورى دانسته و نيز بر اين   
عقيده است كه اختلافات باعث مى شود تا دولت به دست دشمن برسد: 

بر بريني چاپماق  ا يرمز  ارليكدين
 بو ايش  شيطانيدور  بلكي كورليكدين 

آغزآلاليق  آيرار ايلي ديريليكدين 
مونده دولت  دونوب  دوشمانه گلگاي

218 (5, 6, 7, 8).
شاعر در باره ى افزايش تعداد مسئولان و سرداران در جامعه و زيان هاى وجود چند سردار، چنين مى گويد: 

نظامي بو زو ليب  ويرانه گلگاي كوپلسه  هر ايلينگ سري سركاري 
218 (27, 28).

در اعتقادات دينى آمده است شهرى كه خداوند،  لوط را به پيامبري آن فرستاده بود، به وسيله ي زمين بلعيده شده است.   
مختوم قلى مي گويد شهرى كه حاكمى جوانمرد نداشته باشد، همچون شهر لوط خراب خواهد شد. 

بي باد اولوب  دونسون  لوطينگ شهرينه
 هر يوردينگ حاكم  اري بولمسه 

196 (11, 12).
در كشور  يك حاكم  داشتن  لزوم  نموده،  به خود مشغول  را  فكر شاعر  كه  بزرگ ترين موضوعاتى  از  يكى  همچنين   

است:
مخدوم قلي بو دور دردينگ
صاحبي گرك هر يوردينگ

37 (25, 26).
فراغى غير از آرزوى اتحاد و انسجام، توسعه ى بازار كشور را هم آرزو نموده است. وى كشورى را كه بازار ندارد،   

به جهنم تشبيه كرده است:
او تلي سولي تموغ  آندين  يخشي دور 

هر اولكه نينگ بر بازاري بولمسه
196 (7, 8).

شاعر گستردگى مردم منسجم در صحراى پر بركت تركمن، احياى بناى وطن و جوانان بيدار شده  را آرزو مي كند و   
مي خواهد كه مردم در كنار يك سفره بنشينند. 

خضر گزان  چولده  ايل لار يايلسون
 يو رت  بنامز قايم  بولسون  قويو  لسون 

چله  مست  نرلاريمز بارچه  آيلسون
 بر سفره ده ادا بولسون  آشيمز

95 (5, 6, 7, 8).
وى در آرزوى اين بوده است كه در نتيجه ى اتحاد، امور دينى و دنيوى در كنار هم و بى هيچ مشكلى به پيش بروند و   

آن يكى مانعى براى ديگرى نشود: 
درويش لار كونگلي جمع  دورسون  نمازه

يگيت لار يغلسون  صحبته  سازه
ايليمز اولاشدير  سويلمز يازه

توقسان  دولوب  تمام  بولسون  قيشيمز
95 (9, 10, 11, 12).

هم چنان كه مى بينيد، شاعر در بند مذكور، وضعيت غير اتحادى بين مردم را به زمستان سرد و آزادى ايل را به بهارى   
مستمر و هميشگى تشبيه كرده است. 

مختوم قلى وظايف و الزاماتى را براى حاكمان بر شمرده است. وى كسب رضايت مردم را يكى از وظايف مهم حاكمان   
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مى داند: 
حاكم  اولسنگ خلقي گون  كبي چويغين
آقرده سو يا اوسرده  يل  بولغين    

165 (11, 12).
در يكى ديگر از شعرها، مختوم قلى به حاكمان توصيه و سفارش كرده كه حرف و سخن سخت و تند مردم را تحمل   

نمايند. 
كدخداليق  ايراق  گيدار

يمان  سوز چكميان  أردين 
170 (7, 8).

شاعر همچنين تأكيد كرده است حاكماني كه اجازه ى هرج و مرج در دولت را مى دهند و گوش به توصيه ها و مشورت   
ها نمى دهند، دولت رااز كف خواهند داد: 

آغر دولت لار آيريلور
بر آغزه باقميان  أردين

170 (15, 16).
مختوم قلى در كنار نظرش در باره ى تأسيس دولت تركمن، با حاكم افغانستان احمدشاه درانى و محمدحسن خان قاجار   
ارتباط، زمان  اين  برقرارى  تا دلايل  دارد  بوده است. ضرورت  ارتباط  قاجار)  در  از سلسله ى  آقامحمدشاه نخستين شاه  (پدر 

برقرارى ارتباط و اين كه با كدام يك پيش تر و با كدام يك بعدها ارتباط داشته است، مشخص گردد. 
اين قسمت سعى خواهيم كرد تمامى اطلاعات  ابتدا ببينيم شاعر با كدام يك زودتر ارتباط برقرار نموده است. ما در   

مربوط به هر كدام از افراد را بيان نماييم. 
ابتدا جانب احمدشاه را داشته است. بلافاصله پس از مرگ نادرشاه (سال 1747م.)، احمدشاه درانى  به نظر ما، فراغى در 
از مشهد به كشور خود برگشته، پادشاه افغانستان شده است. هم چنان كه پيش تر نيز گفته شد، احمدشاه تا سال 1750 ميلادى 
توانست وضعيت داخلى افغانستان را تثبيت نمايد. پس از آن، حملات خود به ايران را آغاز كرد. محمدحسن خان قاجار از زمان 
حكومت نادرشاه خود را در بين تركمن ها مخفى كرده بود و بين آن ها زندگى مى كرد. وى پس از مرگ نادرشاه، نتوانست در مدت 

زمان كوتاهى همچون احمدشاه نيروى عظيمى جمع نمايد57. 
نادرشاه در سال هاى آخر عمرش اعتمادش را نسبت به افسران ايرانى خود از دست داد و تكيه اش را به فرماندهانى   
داد كه تركمن، ازبك، افغان (اقوام سنى مذهب) بودند. احمدخان نيز يكى از اين افسران بود. به همين خاطر اين امكان وجود دارد 

كه او با برخى از ريش سفيدان طوايف تركمن آشنا شده باشد و به اين ترتيب شهرتش در بين تركمن ها پخش شده است. 
فراغى در ارتباط با احمدشاه و افغانستان 4 قطعه شعر دارد كه عبارتند از: «اوغلوم ـ آزاديم» (شعر شماره ى 136)،   

«گلمدى» (شعر شماره ى 233)، «چودورخان اوچين» (شعر شماره ى 159) و «عرب اوغلان» (شعر شماره ى 216). 
بنا به عقيده ى ما در بين اين شعرها، احتمالاً شعر «اوغلوم ـ آزاديم» كه مناظره ى بين پدر و پسر است، پيش تر و قبل تر از 
ديگر شعرهاپديد آمده اند. چون در اين شعر فراغى از پدر مى خواهد تا با سفرش به افغانستان موافقت نمايد و آزادى نيز ترس 
خود را از پر مخاطره بودن را ه ها و بى رحم بودن افغان ها بيان كرده، اما هيچ سخنى در باره ى سرنوشت عبدا... و محمدصفا به 
ميان نياورده است. اگر اين شعر پس از واقعه ى محتوم برادرانش سروده شده بود، بى گمان پدرش مطلبى در باره ى سرنوشت 
آن  پسرانش مى گفت و از رفتن فراغى به افغانستان مخالفت مى نمود. احتمالاً اين شعر در بين سال هاى 1750-1747 سروده شده 
است. چون احتمال مى دهيم زمان رسيدن طرفداران احمدشاه بين تركمن ها مصادف با اين دوره باشد. احتمال اين كه مختوم قلى 

نيز دوست داشته از نخستين كسانى باشد كه نزد احمدشاه برود، بسيار به حقيقت نزديك تر است. 
مختوم قلى در پايان اين شعر، آورده است كه پيش از آن ، كسانى زودتر از او به افغانستان رفته اند:   

مخدوم قلي آيدار قالميشام  چوخدين
كونگل تالواس  اورار گزار ايراقدين

136 (33,34).
آزادى در همين شعر، هدف پسرش براى رفتن به اين سفر را بيان كرده است:   

جفا او رمه اوزينگ چاغر مولاني 
آرزولامه خاني بگي سلطاني

بس دور بزه  اول  تنگري نينگ براني
آزديرمه كونگلينگ ني گيتماگين  اوغليم

136 (9, 10, 11, 12).

۱- دكتر عبداالله رازي، تاريخ كامل ايران، تهران، ۱۳۲۵ شمسي، صفحه ۴۳۱.
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در اين بند، شاعر گفته است كه پسرش در آرزوى رفتن نزد خان ها و بگ ها و خواهان كسب درآمد است. موضوع اخير   
را خود مختوم قلى نيز تأييد كرده است: 

تنگه دور درم  دور  خلقينگ طمع سي قلبيمه گيريپدور گيتماك  هوسي 
136 (37, 38).

بالاخره پدر اجازه ى سفر پسرش به افغانستان را مى دهد اما هم چنان كه گفته شد، مختوم قلى نتوانسته است برنامه ى   
سفر به افغانستان را اجرا نمايد. 

پيش تر گفته بوديم كه شعر «گلمدى» احتمالاً بين سال هاى 54-1750 سروده شده است. شعر «چودورخان اوچين» هم   
به لحاظ مضمون، شبيه به همين شعر است. چون در اين شعر نيز در باره ى دو برادرش كه مفقود شده اند و مرگ چودورخان كه 
بين مردم ايل از اعتبار والايى برخوردار بوده، سخن به ميان آمده است. شعر اخير يك ويژگى خاص دارد؛ در اين شعر، احتمال 

اين كه چودورخان در شهرهاى يزد و كرمان ايران كشته شده باشد، گفته مى شود.   
قضادور  قسمت دور  يزد و  كرمانده

 مگر قانلار تارتدي  چودور خان  اوچون
159 (19, 20).

ازاين كه احمدشاه به شهرهاى يزد و كرمان حمله كرده باشد، اطلاعاتى در دست نيست. اما او در تابستان سال 1754   
ميلادى استان سيستان را به تصرف خود در آورده است58. پس اين احتمال وجود دارد كه چودورخان نيز در بين تركمن هايى كه 

در اين حمله شركت داشته اند، حضور داشته و در آن حمله كشته شده باشد. 
مختوم قلى شعرى هم با عنوان «عرشى ـ آغلايا» (شعر شماره ى 216) دارد كه خطاب به شخص احمدشاه، او را تمجيد   
نموده است. ب.آ. قررى اوف در باره ى دليل سرايش اين شعر، چنين نظر داده است: «مختوم قلى از احمدشاه براى مقابله با حملات 
بارهبرى خودش استقلال ملى  او توانسته است  ايران و خيوه، تقاضاى كمك نموده و خواسته است هم چنان كه  كشورگشايان 
افغانستان را به دست بياورد، او نيز با ايجاد اتحاد بين تركمن ها، تلاش كرده است در كشورش حكومت متمركز ملى را تأسيس 
نمايد59.» يكى ديگر از اهداف اتحاد با نيروهاى افغان اين بوده است كه تركمن ها از جمله مختوم قلى مى خواسته اند انتقام گرفتن 
از گروه حاكمان وقت ايران بوده است. براى اين كه كاملاً به اهداف اين اتحاد نيروها پي ببريم، مضمامين دو فرمان احمدشاه در 

باره ى تركمن ها را بررسى مي كنيم. 
«صنيع الدوله محمدحسن خان» در صفحات 350-317 از دومين جلد اثر خود با عنوان « مطلع الشمس »، متن دو نامه از   
احمدشاه در زمان محاصره نمودن مشهد را آورده  است كه در آن نامه ها  خان ها و بگ هاى تركمن را به مبارزه در راه دين و 
نيز براى گرفتن مشهد تشويق كرده است60. در اين فرامين نام بسيارى از خان ها و ريش سفيدان تركمن ذكر شده است. م.كؤسايف 
به هنگام ذكر آن نام ها، برخى نام ها را برخلاف آن چه در متن اصلى نامه درج شده، تغيير داده و پسوند «خان» در برخى از نام ها 
را نيز حذف كرده است61. به اين ترتيب، اگر پسوند «خان» را از عبارت «دولت محمد خان» حذف كنيم، عبارت «دولت محمد» باقى 
مى ماند و قدر مسلم است كه اگر نام «دولت محمد خان» كه از ريش سفيدان گوگلان ها در اواخر نيمه ى اول قرن 18 ميلادى است، 

بدون پسوند «خان» بيان شود، تمامى ذهن ها تنها متوجه ى دولت محمدآزادى ، پدر مختوم قلى ، مى شود. 
  نخستين فرمان در تاريخ 1754/8/16 ميلادى و دومين فرمان در تاريخ 1755/3/28 ميلادى نوشته شده است. در 
نخستين فرمان از 9 نفر از خوانين و ريش سفيدان گوگلان ها سخن به ميان آمده است كه در آن زمان (1754/8/1 ميلادى) به همراه 
قشون دلير و شجاع خود به شاه پسندخان درانى (يكى از فرماندهان قشون افغان) در سبزوار كمك مى كنند. غير از اين، در همان 
نامه آمده است كه 46 نفر از سرداران تركمن براى ديدار با پادشاه، به مشهد آمده اند. آن چنان كه از مضمون فرمان برمى آيد، آن 

فرمان بنا به تقاضاى خان ها و ريش سفيدانى كه به نزد پادشاه آمده اند، نوشته شده است. در فرمان آمده است: 
«Mundan soň hem söwda etjek bolsa, kim goşunçylyga girmäge höwes bildirse, gelip-gidip biler»

«از اين پس آن كس كه بخواهد تجارت نمايد و آن كس كه دوست داشته باشد وارد قشون بشود، مى تواند بيايد و   
وارد شود.» (ـ مترجم) 

در ادامه ى اين مطلب مندرج در آن فرمان، نسبت به مذهب شيعه كه مذهب غالب ايرانيان است، انتقاد شده و تركمن ها   
كه بر مذهب تسنن هستند، عليه آن ها تحريك شده اند. در پايان اين فرمان نيز گفته شده است كه در همان زمان، شهر سبزوار در 
محاصره قرار دارد. در جنگ دينى، تركمن ها براى كمك فراخوانده مى شوند و دوباره تأكيد مى شود كه هيچ گونه مانعى در برابر 
تجارت بازرگانان تركمن وجود ندارد. پس از بيان اين مطالب، اشاره به اين نكته نيز شده است كه احمدشاه خيلى هم محتاج كمك 

گوگلان ها نيست. اين موضوع را با اين عبارت طرح مى كند كه: «بندگان اقدس را محتاج به قشون نيست». 

59-Ю.В.Ганковский, Империя Дурраны, Москва, 1958, стр.21.
59-B.A.Garryýew, Magtymguly we onuň watançylygy, Aşgabat 1943 ý., 74 sah.

۶۰- صنيع الدوله، محمدحسن خان، مطلع الشمس، تهران، ۱۳۰۲ قمري(۱۸۸۵ م.)       
61-Magtymguly, Saýlanan eserler, Aşgabat, 1959 ý., 11 sah. 
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مختوم قلى در شعرى كه براى احمدشاه سروده، به امور دينى اهميت زيادى داده است: 
شاه لارينگ شاهي سن اسلامينگ زيني فراغي ديور رواج  برارسن  ديني 

216 (17, 18).
در دومين فرمان نيز موضوع دين مطرح شده است. در اين فرمان آمده است كه در آينده ى نزديك به ديگر نقاط ايران   

نيز حمله خواهد كرد و تركمن ها بايد هم چنان منتظر پيام شاه باشند و به نامه هاى آن ها به طور مرتب پاسخ داده خواهد شد. 
آن چنان كه از مضامين فرمان ها استنباط مى شود، دليل اصلى روابط بين تركمن ها و افغان ها، دين و امور اقتصادى بوده   

است. آفرينش اين شعر از سوى مختوم قلى نيز مى تواند با نگاشته شدن فرامين مرتبط باشد. 
پيش تر گفته بوديم كه در زمان نادرشاه، محمدحسن خان قاجار در بين تركمن ها زندگى مى كرده است. وى پس از مرگ   
نادرشاه به سال 1747 ميلادى، استرآباد را تصرف كرده و شروع به جمع كردن قوا مى كند. كريم خان زند در سال 1165 هجرى 
(1752-1751) به منظور تسليم و به انقياد كشيدن محمدحسن خان، به سمت استرآباد قشون كشى مى كند ولى از قاجارها شكست 

مي خورد و مجبور به بازگشت مى شود62. 
هم چنان كه در دومين فرمان احمدشاه آمده است، وى به منظور تصرف ايران در سال 1168 هجرى (1755 ميلادى)   
حملات خود را به استرآباد آغاز مى كند. قشون محمدحسن خان قشون او را كه فرماندهى آن به عهده ى شاه پسندخان بوده، در 
سبزوار شكست مى دهد و قشون افغان را تا مشهد به عقب مى راند63. از آن پس از طرفى كار محمدحسن خان رونق مى گيرد و 
شهرتش افزايش مى يابد و از طرف ديگر احمدشاه، «شاهرخ» (نوه ى نادرشاه) را كه بر خراسان سلطنت مى كرده، به شرط اين كه 
تأثير حكومت افغان را بپذيرد، در جايگاه خود باقى مى گذارد، خراسان را رها مي كند و به كشورش بازمى گردد64. به اين ترتيب، 

احمدشاه از تركمن ها (گوگلان ها) فاصله مى گيرد. 
از تركمن ها تقريباً هميشه  وضعيت پيش آمده در گرگان، به نفع محمدحسن خان قاجار تمام مى شود. طوايف يموت   
محمدحسن خان و پيش از او پدرش فتحعلى خان قاجار را حمايت مى نموده اند65. اين امكان وجود دارد كه پس از دور شدن تأثير 
احمدشاه، گوگلان ها نيز به سمت قاجارها متمايل شده باشند. اين كار، يعنى حمايت مشترك گوگلان ها و يموت ها از قاجارها، كارى 
نبوده كه به راحتى و تصادفى صورت گرفته باشد. براى اين منظور قطعاً مشورت هايي بين خان ها، بگ ها و ريش سفيدان يموت ها 
و گوگلان ها صورت گرفته است. در اين مشورت ها، اولاً در باره ى اتحاد بين دو طايفه و ثانياً حمايت همه ى تركمن ها از قاجارها 

تصميماتى گرفته شده است. 
چنين به نظر مى رسد كه  براى حمايت از اين گونه تصميمات، مختوم قلى فعاليت هاى قاجارها به فرماندهى محمدحسن خان   
را حمايت كرده است. در صورتى كه بين تركمن ها و قاجارها به لحاظ مذهبى تفاوت وجود دارد و قاجارها شيعه و تركمن ها 

سنى مذهب اند. خود مختوم قلى در شعرى شيعه بودن محمدحسن خان را تأييد مى كند:
جلاوينگده امام  علي سيزينگدور اون  ايكي امام  قولينگزدين  قولدارلار 

55 (31, 32).
حمايت تركمن ها از قاجارها مى تواند به دو دليل صورت گرفته باشد. اولاً قاجارها خود را تركمن مى دانند. ثانياً به نظر   

مى رسدكه تركمن ها مى خواسته اند با حمايت از قاجار به زندگى توأم با آرامش دست يابند. 
انتظارى كه تركمن ها از قاجار داشتند، برآورده نشد. از دوره ى نخستين شاه قاجار يعنى آقامحمدشاه تا دوره ى آخرين   

پادشاه اين سلسله يعنى احمدشاه قاجار، سرزمين تركمن ها ، مركز تاخت و تاز و حمله ى آن ها شد.  
در تاريخ به راحتى مى توان ديد كه تركمن ها چندين بار از روى كار آمدن سلسله هاى پادشاهى حمايت كرده اند اما بعدها   

از همان ها ظلم هاى متعددى را شاهد بوده اند66. 
در شعرهاى مختوم قلى از فتح آذربايجان، داغستان و اصفهان از سوى محمدحسن خان قاجار تمجيد شده است. اين   
وقايع مطابق با سال هاى 1757-1756 است و نشان مى دهد كه فراغى نخستين بار با احمدشاه درانى رابطه برقرار نموده است. 
در شعر «بيلينمز» (شعر شماره ى 93) از تصرف اصفهان و ضرورت ويران شدن خراسان سخن به ميان آمده است.   
هم چنان كه مى دانيم، محمدحسن خان قاجار اصفهان را تصرف مى كند و خراسان ،هم چنان خارج از تصرف او باقى مى ماند و پس 
از روى كار آمدن سلسله ى قاجار است كه خراسان نيز به تصرف در مى آيد. احتمالاً اين شعر مختوم قلى نيز براى حمله اى كه از 
سوى محمدحسن خان صورت گرفته و يا قرار بوده صورت بگيرد، سروده شده باشد. ب.آ. قررى اوف در باره ى زمان و هدف 

نگارش شعرى كه مختوم قلى براى محمدحسن خان قاجار سروده است، به گونه اى ديگر شرح داده است67. 

۶۲- رجوع کنيد به: سعيد نفيسي، تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره ي معاصر، جلد اول، تهران، ۱۳۴۴ شمسي، صفحه 
۳۳-۳۴

۶۳- همان کتاب ، جلد دوم، تهران، ۱۳۴۴، صفحه ۳۴
۶۴- ژنرال سرپرسي سايكس، تاريخ ايران، تهران، ۱۳۴۳ شمسي، چاپ سوم، جلد دوم، صفحه ۴۳۱.

۶۵- سعيد نفيسی، همان کتاب اخير، صص۳۲-۳۳  
۶۶- خواجه نظام الملك، سياست نامه، زيرنظر علي حضوري، تهران، ۱۳۴۳ شمسي، صفحه ۱۱۷-۱۱۸     

67-B.A.Garryýew, Magtymguly we onuň watançylygy, Aşgabat, 1943 ý., 72 sah.
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برخى ديگر از اشكالات نسخه ها و منابع، شيوه هاى مقابله و تصحيح 
ما با بهره گيرى از بهترين گزينه ها، توانسته ايم بسيارى از بخش هاى متن را به شكلى قابل فهم در آوريم و بسيارى از   
موارد نامفهوم را احيا كنيم. علي رغم اين موضوع، هم چنان كه پيش از اين نيز اشاره كرده ايم، دوبارهً يادآورى مى كنيم كه بسيارى 

از موارد، نامفهوم باقى مانده اند. 
در زمان نسخه  ديوان تلاش كرده اند  از نسخه نويسان  بسيارى  كه  متوجه شديم  انتقادى،  متن  تدوين  كار  انجام  در   
بردارى، اشعار را به لهجه ى خود نزديك نمايند، واژه هاى دشوار را ترجمه نمايند و به خاطر عدم آشنايى با متن، آن را تغيير داده اند 
و به وضعيتى رسانده اند كه كلاً نمي توان آن را فهميد و ... . در ادامه، برخى از اين موارد را با راه هايى كه توانسته ايم تصحيح و 

احيا نماييم، معرفى مى كنيم. 
ديده مى شود  واژه ها،  از  برخى  نگارش  در  اما  به چشم مى خورد،  اين وضعيت  در نسخه هاى خطى  بندرت  هر چند   
اين زبان، تنوين به جاى تركيب اضافى كاربرد دارد. در مثال زير،  كه قواعد نگارشى زبان عربى مدنظر قرار گرفته است. در 

نسخه نويس ضمير ملكى يعنى اضافه ى «نى» را به صورت تنوين نوشته است: 
انصافٍ الدين براقمز

181 (21)
در حقيقت نخستين عبارت اين مصراع بايد به شكل «انصافين» (يعنى انصاف اش) نوشته شود، اما نسخه نويس ضمير   
ملكى را به شكل تنوين نوشته است. استفاده از اين گونه قواعد نگارش عربى در ديوان لغات الترك محمود كاشغرى، فرهنگ هاى 

لغت و گرامر زبان تركى كه در سوريه و مصر نوشته شده اند، به وفور ديده مى شوند. 
از بين منابع مورد استفاده ى ما، ل4 از آستراخان به لنين گراد برده شده است و چون نسخه نويس آن تركمن نبوده،   
قادر به فهم برخى از واژه هاى تركمنى نبوده و همان ها را به سليقه ى خود تغيير داده است. به طور مثال در متن ، هر جا كه واژه ى 

تركيبى «قوچ  يگيت» بوده، آن ها را به «خوش يگيت» تبديل كرده است. به طور مثال آن جا كه مختوم قلى نوشته است: 
مخدومقلي قوچ يگيت لار چاپليب

54 (25)
نسخه نويس آن را به اين شكل تغيير داده است:  

مخدومقلي خوش يگيت لار چاپليب
در جايى ديگر، همين نسخه نويس به جاى واژه ى «سو»، واژه ى «حو» را آورده است. به طور مثال در اين بيت :   

اوّل سودينگ قان بولدينگ
110 (3).

واژه ى «سودينگ» را «حودينگ» نوشته است. اين نشان مى دهد كه نسخه نويس از اهالى باشغير بوده و يا به زبان   
باشغيرى تسلط داشته است. 

در نسخه ى خطى موزه ى بريتانيا، به جاى واژه ى «دويش» «düýş» (خواب ديدن)، واژه ى «ديش» «diş» (دندان) نوشته   
شده است[103 (25, 26)]. اين نشان مى دهد كه نسخه نويس نماينده ى لهجه اى بوده كه واژه ى «دويش» را «ديش» تلفظ مى كنند (به 

طور مثال شايد از يموت هاى تركمن بوده است).
در گويش يموت هاى جنوب غربى، واژه ى «اؤنگ» (öň) به شكل «إو» (ew) به كار مى رود. مرحوم آخوندوف در زمان   

نسخه بردارى از نسخه ى خطى ع3 در نگارش اين مصراع:
اونگون اويون گورديم سونگين هيچ بيلديم

158 (15)
نخستين واژه ى اين مصراع يعنى « اونگون» (به معناى «آغازش را») را به شكل «اون گون» (ده روز) نوشته و طبق   
اين نوشته، بايد آن را به شكل جداگانه و دو واژه ى جدا خواند كه اشتباه است. چون در نگارش زبان تركمنى به رسم الخط عربى، 
صداى خشيومى «ň» با دو حرف «نگ» نوشته مى شود و شرط خوانش آن به اين شكل نيز نگارش چسبيده ى اين دو حرف است 

و اگر جدا از هم نوشته شوند، هر كدام صداى خاص خود را مى دهند. 
و اما در مجموعه ى آثار فراغى:  

Altmyş ýaşan, ýetmiş ýylky sopular (جلد اول، ص343)
آلتميش ياشان، يتميش ييلقى صوفى لار 

اين مصراع، نامفهوم است. اين مصراع در نسخ خطى ل1 و ل2 به شكل «آلتميش ياش صوفى لار، يتميش ييلقى لار»، در   
ع3 به شكل «آلتميش ياشان صوفى لار يتميش ييلقى لار»، در ب ك، ع4 به شكل «آلتميش ياش لى صوفى لار، يتميش ييلقى لار»، 
در ل4 «آلتميش ياشاپ يتميش ييلقى صوفى لار» و در ع9 «آلتميش ياش لى صوفى لار، آلتميش ييلقى لار» ذكر شده است. 

معانى هيچ كدام از اين ها منطقى به نظر نمى رسد اما نخستين مصراع از اين شعر در مجله ى شورا چنين آمده است68: 

68-Şura žurnaly, Orenburg, № 16, 1913 ý., 491-492 sah.
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ايللي دين آلتميشه اوتان صوفيلار
هر چند كه اين مصراع در منابع مورداستفاده ى ما اين گونه نيامده، ليكن ما بر اساس نمونه ى درج شده در آن مجله،   

ترجيح داديم اين مصراع را به همين شكل تصحيح و قيد نماييم. 
اين مصراع نيز نامفهوم است:  

منك آغاچ بر كليم يك دست دو پا(؟)
4 (21).

يك جلدى  مجموعه ى   ،209 دوم ص  (جلد  است  نشده  ذكر  نيز  اشعار چاپ شده ى شاعر  مجموعه ى  در  اين مصراع   
ص308). در منابع مورد استفاده ى ما نيز به گونه اى نيست كه ما را به فهم درست معناى آن راهنمايى كند. به طور مثال در آن 

منابع چنين آمده است: 
مينك آغاج ير كليم كوشك دولت پا (ل3، ت2، ع1)؛ كوش يك دست يك پا (ع3)؛ مينك آغج ير كليم كوش يك دست يك پا (ب ك) 

منك آغاجي ير كلم يك دست يك خار(ل4)؛ كوش دوست پا(ع2، ع4، ب م)؛ يكدست يكفا (ب خ).
دليل نامفهوم بودن اين مصراع در آن است كه نمى توان به درستى فهميد موضوع مورد بحث در آن، چه چيزى است.   

در كتاب دوجلدى:  
Suratym ne syna daret, istyhanym häk ola جلد اول ، ص 74 

جمله ى اول اين مصراع نامفهوم است. اگر آن را به زبان تركمنى برگردانيم، اين گونه مى شود: «Ýüzümiň ne gursagy bar». در 
زبان تركمنى هيچ گاه ديده نشده كه «يوز» (صورت) و «قورساق» (سينه) را مرتبط با هم استفاده نمايند. شكل صحيح اين مصراع 

چنين است:
صورتيم نيسته باره استخوانيم خاك اوله

3 (15).
نسخه نويسان متوجه ى نقش واژه ى «نيست» در اين جمله نشده و گاه آن را با واژه ى بعدى مرتبط دانسته و «نسته   
دارده» (ع4)، «نسنه مدا» (ل1)، «نه سينه دارد» (ع8)، «نيتنه گورا» «niýetine görä» (ع3)، «نسته ورا» (ب ك)، «نيته ورا» (ل2)، 

«نسنتده بارسه» (ل3) و «نيت دراه» (ل4) ذكر كرده اند. 
به مصراع زير از شعر «شوندا دير» توجه كنيد:   

 .Arasy gül dek peridir hary gördüm, şondadyr  مجموعه ى يك جلدى، ص 416
در نسخه هاى خطى، اين مصراع به شكل هاى مختلفى نوشته شده  است. هر چند هيچ اشكالى در فهم تك تك واژه ها وجود ندارد، 
اما تركيب كلمات قابل فهم نيست. به درستى مشخص نيست منظور از واژه ى «آراسى» (به معناى «بين») در اين مصراع چيست و 
بين چه چيزهايى و يا چه كسانى را مدنظر دارد. اگر زيباروى مورد توصيف، همچون «گل» است، بلافاصله چه لزومى به استفاده  

از واژه ى «خار» بوده است؟ اين مصراع در مجموعه ى دوجلدى چنين آمده است: 
Reňbe-reň güller açylmyş, hary gördüm.

Şondadyr (II, 354).
در مثال مذكور نيز كاربرد «خار» در كنار عبارت «گل هايى كه رنگ به رنگ باز شده اند» شايسته نيست، چون در اين   

مصراع مضمون تباين و تضاد مطرح نمى شود. 
اين مصراع در نسخه هاى مورد استفاده در متن انتقادى، چنين آمده است:

پريدور حاري كورديم شونده دور(ب م)
در اين نسخه ى خطى نيز علت ذكر واژه ى «خارى» معلوم نيست.  

آراسي كلديك پريلار غاري كورديم شونده دور (ع6)
در اين نسخه، هم چنان كه مى بينيم، مصراع با واژه ى «آراسى» آغاز شده و به جاى واژه ى «خار»، واژه ى «غار» ذكر   

شده است. اين ها نيز ارتباط معنايى با يكديگر برقرار نمى كنند. 
در نسخه ى ت 1 همان مصراعى كه در مجموعه ى دوجلدى آمده، تكرار شده است، با اين تفاوت كه به جاى «خار» عبارت   
نامفهوم و نارساست. در  نيز چنين آمده است: «آره كلداي فريلار فرخواري كورديم» كه  «جاى» آمده است. در نسخه ى ب خ 

نسخه هاى ب ك، ب2، ع4، ع3 نيز عبارات «آراسى گل» استفاده شده و در نسخه ى ل4 اين مصراع چنين آمده است: 
آراسي كلنك فريدور خوري كورديم

در اين منبع، عبارات «آراسى گلنگ، حور» («arasy gülüň, hor») به كار رفته است كه در كنار هم، اصلا معنايى را به   
ذهن متبادر نمى سازند. 

براى اين كه اين مصراع قابل فهم شود، در باره ى هر كدام از واژه هاى مورد استفاده در تركيب مصراع، توضيحاتى   
مى دهيم. در زبان عربى «عارض» به معناى «رخ يار و زيباروى» به كار مى رود. نسخه نويسان اشعار فراغى پى به معناى اين 

عبارت نبرده اند و آن را «عارص» خوانده اند و رفته رفته در كتابت ها به عبارت تركمنى «آراسى» تبديل شده است. 
در غالب نسخه ها، دو عبارت «پرى» و «خارى» به كار رفته است. در اين جا عبارت «پرى» با متن تناسب دارد؛ اما اگر بخواهيم 
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عبارت «خارى» را نيز داراي معنا و متناسب با متن كنيم، لازم است آن را به عبارت «رخسارى» تغيير دهيم. به اين ترتيب، متوجه 
خواهيم شد كه شاعر رخ يار را با دو عبارت «عارضى گل» (صورتى چون گل) و «پرى رخسار» توصيف نموده است. پس از اين 

تغيير، مصراع مذكور را اين گونه در متن انتقادى ذكر نموده ايم:  
عارضي گل ديك پري رخساري گورديم شونده دور

61 (4).
بنا به اعتقادات دينى، در طبقه ى هفتم آسمان كه به آن سدره المنتهى مى گويند، درختى قرار دارد69 ، حضرت عيسى نيز زنده 
است و تا به امروز در آسمان زندگى مى كند. فراغى در يكى از شعرهاى خود، موضوع درخت مذكور را با عيسى چنين آورده 

است: 
سدره صحراسينده عيسي شهرينده

252 (19)
در صفحه ى 60  جلد اول از مجموعه ى  دوجلدى چنين آمده است:   

Sedre sährasynda, Isa şäherinde (I, 60).
در نسخه ى ع8: سودا صحراسينده عيسي شهرينده  
در چاپ باكو: سودان صحراسينده عيسي شهرينده  

 (152 sah.).
در همين چاپ، در باره ى عبارت «سودان» توضيح داده شده كه: «سودان» يرينه «سدره» يازيلان نسخه هم بار. در   

بخش «Sözlük we düşündiriş» (فرهنگ لغات و توضيحات) در پايان كتاب، آمده است:
«Sudan sährasy – Arabystanda bir çöl ady» (530 sah.)

به اين ترتيب، درخت سدره به عبارت «سودان» تغيير نموده و از طبقه ى هفتم آسمان به زمين فرود آورده شده و حتى   
كشور سودان در قاره ى آفريقا به عربستان منتقل شده و به صحرايى در آن كشور تبديل مى شود! 

حال به وضعيت مصراع قبل از مصراع مذكور بپردازيم:  
در جلد اول از مجموعه ى دوجلدى  (ص60) و مجموعه ى يك جلدى (ص66):

 Kutbetil-yslamda Jeýhun bahrynda
عبارت «قطبه الاسلام» در اين مصراع، هيچ ربطى به عبارات ديگر ندارد و در حوالى آمودريا نيز هيچ شهرى نيست كه   
به اين لقب ناميده شود. در منابع مورد استفاده ى ما، اين عبارت به دو شكل ضبط شده است: در نسخه ى ع4 «قبه» آمده و عبارت 
« الاسلام» بعدها به آن اضافه شده و ما شهر و منطقه اى كه به «قبه» معروف باشد، نيافتيم. اما در نسخه ى ل4 اين عبارت به شكل 
كامل «قبه الاسلام» ذكر شده است. در غياث اللغات اين عبارت لقب شهرهاى بخارا و بصره معنى شده است70. در شاهنامه نيز آمده 
است كه شهر بلخ را «قبه الاسلام» مى گويند71. به نظر ما اين عبارت در شعرهاى فراغى احتمالاً براى بخارا يا بلخ مورد استفاده قرار 
گرفته است. چون در همين مصراع، صحبت از حوالى آمودريا به ميان آمده و هر دوى اين شهرها نيز در كنار آمودريا (جيحون) 

واقع شده اند. 
در برخى از موارد، مشاهده نموديم عباراتى كه در نسخ خطى به شكل صحيح نوشته شده اند، از سوى گردآورندگان   

مجموعه آثار شاعر به هنگام برگرداندن به رسم الخط لاتين، به اشتباه نگاشته شده اند. به طور مثال:
Naşa ýetse açmalym, göýä gadam urar kör.
Meger eýäm istese, bolgaý nury agla nur,
Eter türki tilinde, mähjur olup düşgendir

(جلد اول از مجموعه ى دوجلدى ، ص 58 و مجموعه ى يك جلدى، ص 71)
عدم  به خاطر  كه  است  (naşa ýetse) در حقيقت عبارت فارسى «ناشايسته»  «ناشا يتسه»  مذكور،  اول  در مصرع   
توانايى در خواندن صحيح عبارت، بنا به حدس، به اين شكل تبديل شده است. در توضيحى كه در صفحه ى 71 مجموعه ى يك جلدى 
در باره ى اين عبارت ذكر شده، آمده است كه عبارت «ناش» معانى نظير «آغى، ينگشه مك» دارد. عبارت «ناش» را نمى توان در 

هيچ فرهنگ لغتى پيدا نمود و اگر هم در جايي به كار رفته، قطعاً نادر  است.
البته ناگفته نماند كه فراغى در شعرهاى خود از واژگان فارسى «ناشى» (بى تجربه و نادان) استفاده كرده و اگر اين   
واژه را با حرف اضافه ى «به» در نظر بگيريم (به ناشى)، در تركمنى «ناشا» مى شود كه البته در اين مصراع، در اين معنى استفاده 

نشده است. 

69-Seret. М.А.Гаффаров, Персидско-русский словарь, т.II, Москва, 1927, стр.450. Nehcul – Feradis, 
Ankara, 1956, s.56

۷۰- محمد غياث الدين بن جلال الدين، غياث اللغات، صفحه ۳۳۵                          
۷۱- محمدبن نجيب بكران، جهان نامه، مسكو، ۱۹۴۰، صفحه ۱۶۶                          
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در سطر دوم، اصطلاحى كه به شكل «nury agla nur» (نور اعلى نور) آمده، اشتباه است. چون اين اصطلاح از قرآن   
اخذ شده و اصل آن «نورٌ على نور72» (nurun ala nur) به معناى «ياغتى ليق اوستونه ياغتى ليق ؛ نور اوستونه نور» است. به 

همين خاطر اين كه در سطر دوم كلمه ى«agla» «اعلى» (به معناى بلندترين) ذكر شده، اشتباه است. 
كلمه ى  آغازين شعر مذكور،  ابيات  در  «طرفه العين» است.  «türpe tilinde» همان واژه ى  از  در سطر سوم منظور   
«sapdywag» را در برخى از چاپ ها «garlawaç» (پرستو) معنى مى كنند73. در حقيقت مضمون شعر در باره ى پرنده اى سرمست 

است كه از برگ جدا شده و به همين خاطر بهتر و شايسته آن است كه آن عبارت «بلبل» معنى  شود74. 
در متن انتقادى ما (شعر 237)، اين بيت را در نظر بگيريد:  

قلزمي قارسانيب قرق يول گچرمن
اگر كه ميل اتسه يار بزيم ساري             

237 (1, 2)
مصراع اول اين بيت، در جلد اول مجموعه ى دوجلدى (ص 68) چنين آمده است:   

           Gulzumy gyr sapyp kyrk ýol geçer men (I, 68).
به عبارت ساده تر، شاعر در اين بيت مى گويد:   

 «Ýarym meniň tarapyma meýil etjegini bilsem Gulzum ýaly deňzi gyr (gury ýer) saýyp, ondan kyrk gezek
geçerdim»
يعنى: اگر مي دانستم يار تمايلى به سمت من دارد، دريايي همچون قلزم را زمينى خشك تصور مى كردم و چهل بار از آن 

عبور مى كردم. 
به نظر ما عبارتى كه پس از واژه ى «قلزم» آمده، بايد كلمه اى مستقل به حساب آورد. چون معنى «قرس» چنين است:   

«قرس بر وزن درس، دست بر هم زدن باشد75» 
ابيات آغازين شعر «Äleme belgilidir» (شعر شماره ى 73) در مجموعه هاى چاپ شده، چنين آمده است.  

Gaýr ile bezm eýleýip, ger etse hoş köňlüni ýar,
Mejlis içre ýat edipdir ulug lerkatyglydyr.

(جلد اول از مجموعه ى دوجلدى ص 144 و مجموعه ى يك جلدى ص 21)
 merkat,» عبارت  دو  كه  داده شده  توضيح  يك جلدى  مجموعه ى  در  است.  نامفهوم  كاملاً  بيت،  اين  از  دوم  مصراع   
merkatyç» معانى اى همچون dereje, mertebe, orun (درجه، مرتبه و جايگاه) دارند. اين عبارت با اين معانى در هيچ قاموسى 

وجود ندارد. حقيقت اين است كه اين بيت در نسخه ى ع2 چنين درج شده است:
غير ايله بزم ايلايب ايتسه خوش كونگلني يار

مجلس ايچره ياد اديب ديينگ اول غريب قيغي لي دور
73 (5, 6).

اگر اين بيت را بخواهيم ويرايش نموده و به رسم الخط لاتين برگردانيم، چنين مى شود:   
Gaýr ile bezm eýleýip, eýlese hoş köňlüm ýar,

   Mejlis içre ýat edip diýiň: Ol garyp gaýgylydyr
«آرايش» كلمه اى فارسى است. اين كلمه در اين شعر از مختوم قلى به كار رفته است:   

سن سن آرايش جان     هم جان سندين بي خبر
سن جهانه دولي سن       جهان سندين بي خبر

38 (1, 2, 3, 4).
در مجموعه ى يك جلدى، كلمه ى «آرايش» به دو قسمت «أر» و «ايش» تبديل شده و به همين خاطر كاملاً نامفهوم شده   

است: 
Sen-sen är işi jahan hem jan senden bihabar,

Sen jahana doly sen, jahan senden bihabar (409 ص).
در اين شعر از فراغى نيز چنين وضعيتى مشاهده مى شود:   

72- Куран, перевод с арабского Г.С.Саблукова, Казань, 1907, (24, 35).

73- Seret. II, 399; Baku şäherinde 530 sah.

74- A.Meredow, S.Ahally, Türkmen klassiki edebiýatynyň tekstleri boýunça gysgaça sözlük. 1963 ý., 192 

sah.

75- Muhammed Mahdi Xan, Sanglax, London, 1960, p. 271 v.
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بز اسلار ديك اولاق  ياران
 نصيب  بزي سالدي حيران 
كيمي گيتدي ايرا ن  تو ران 
كيم  اصفهان  تبريز آشدي

228 (13, 14, 15, 16)
سطر اول در نسخ خطى به شكل هاى گوناگونى آمده است:  

ـ در نسخه ى ف: «biz ustadyň» (اوستادينگ)
ـ در نسخه ى تbiz ustadyň olak ýaran» :2» (بيز اوستادينگ اولاق ياران)
ـ در نسخه ى لbiz istärdik ylak ýaran» :4» (بيز ايستارديك ايلاق ياران) 
ـ در نسخه ى عbiz ustadyň olam ýaran» :3» (بيز اوستادينگ اولام ياران)

 «islärdik» در بين اين نمونه مثال ها، تفاوت بسياري وجود دارد و هيچ كدام شباهت به ديگرى ندارد. در اين نمونه ها  
«istärdik» ، «usta, ustada» و «olak» (اول+آك كه فعل مضارع اخبارى و به عبارتى، فعل olalyň و bolalyň در زبان معاصر 
تركمنى است) به «ylak» و«olam»  تبديل شده است. همين عبارت آخرى در مجموعه هاى چاپ شده، به صورت «ulug» (اولوغ) 

قيد شده است. 
Biz islärdik ulug ýaran 

(جلد اول از مجموعه ى دوجلدى ص 86 و مجموعه ى يك جلدى ص 268)
تغيير ايجاد شده در اين عبارت، باعث شده است تا جمله نامفهوم شود.   

قاعده ى  گونه  هيچ  بوده،  عربى  تركمن ها  بين  در  رايج  رسم الخط  كه  دوره اى  در  شد،  اشاره  نيز  بالا  در  هم چنان كه   
مشخصى براى نگارش صامت ها و مصوت ها وجود نداشته و به همين خاطر در نگارش كلمات هرج و مرج هاى زيادى صورت 
گرفته و اين مسأله حتى تدوين كنندگان مجموعه اشعار فراغى در دوره ى معاصر را نيز به اشتباه انداخته است. به طور مثال: 

Daşdan bişdim, içden köýdüm, köz boldum,
Ketar kaýsy, kebap kaýsy bilmedim 

(جلد دوم از مجموعه ى دوجلدى ص 271 و مجموعه ى يك جلدى ص 47)
در باره ى واژه ى  «ketar»(كتار) در مصراع دوم:  

ـ «kebap çişi» (سيخ كباب) جلد دوم از مجموعه ى دوجلدى ص 395 و مجموعه ى يك جلدى ص 47.   
در حقيقت اين عبارت بايستى دو عبارت «ki nar» (كى نار) بوده باشد كه نسخه نويس، آن دو عبارت را چسبيده نوشته   
و عبارت «kenar ـ كنار» را ساخته است. نسخه نويس ديگرى نقطه ى دومين حرف از اين كلمه يعنى «ن» را بزرگ تر نوشته و 
پررنگ تر كرده و به اين ترتيب باعث شده تا اين عبارت به «ketar ـ كتار» تبديل شود. پس اين واژه نمى تواند هيچ معنايى داشته 
باشد. در منابع مورد استفاده ى ما، اين عبارت به شكل «منار» (ل4)، « güdoz ـ گداز» (ت2) و «kenar ـ كنار» (ل3) آمده است. 

سطور 15 و 16 از شعر شماره ى 89 در اين متن انتقادى، چنين است:   
ايل سز قالان بلند داغينگ باشيندين

آغاج بتر جادّه يتر يول قالمز
در بسيارى از منابع، به جاى «داغينگ» عبارت «داغلار» آمده و در نسخه ى ل3 به جاى «داغينگ باشين دا» عبارت   

«داغينگ باشيندان» ذكر شده است. 
در زبان عربى «جاده» يا «جادّه» به راه عريض و بزرگ مى گويند. اين عبارت در مصراع دوم از بيت بالا ذكر شده است.   

حال ببينيم نسخه نويسان به خاطر عدم آشنايى با اين عبارت، آن را چگونه ضبط كرده اند.
«Jadda biter ـ جاده بتر» (ع1)، « agaç ýiter, jaýlar ýiterـ آغاچ يتار جايلار يتار» (ت2)، « jadda biterـ جاده بتار» (ل4)، 
« agaç ýatar, jaý ýatar galmazlar ـ آغاچ ياتار جاى ياتار قالمزلار» (ل3)، «آغج بتور چايده يتور» (ع4 و ل1)، «چاده بتار» 
(ع8) ، «چرده يتار» (ع9). هم چنان كه مى بينيم عبارت «جاده» به شكل هاى «چاى، جاى، چادر» و عبارت «بيتر» به شكل هاى «ييتر، 

ياتار» و ... نوشته شده اند. اين بيت در مجموعه هاى چاپ شده ى شاعر، به اين صورت آمده است:   
Ilsiz galan belent dagyň başyndan,
Agaç biter, jaýlar ýiter, ýol galmaz 
(جلد دوم از مجموعه ى دوجلدى ص 169)

هم چنان كه مي بينيم، در اين بيت به جاى عبارت «جاده» عبارت «جاى» ذكر شده است.   
در اصطلاحات عرفانى عبارت «رياضت» به معناى «خوددارى از خواهش هاى نفسانى، به سختى انداختن خود، ترك دنيا   

به منظور عبادت و تفكر» است. در  اين عبارت نيز در همين معنى به كار رفته است: 
رياضتينگ يوكيني آرقان يوپين سال گوتار

137 (9).
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 arkan (urgan) » در اين سطر، فهم عبارت «يوپين» براى نسخه نويسان دشوار بوده . به همين خاطر كلمه ى مركب  
ýüpünـ آرقان يوپين» به اشكال زير نگاشته شده است:  

 «ýüzün-arkan» ـ در ع2 و ع9  به شكل
ـ در ل4 به شكل «يوكيني آرقانگ اوزره سال گوتار»

  ýükni arkaň üdre (üstüne) sal goter
ýüküne arkan sal göter «ـ در ع3 به شكل «يوكيني آرقان سال گوتار

ýükün arka sal göter «ـ در ع4 به شكل «يوكين آرقا سال گوتار
 ýüküni arkan sal göter «ـ در ع6 به شكل «يوكيني آرقا سال گوتار

ـ در ع7 به شكل «يوكيني اريكلي عرقه ده سال گوتار»
  ýüküni erikli arkada sal göter

ýüküni arkan-ýüzün sal göter «ـ در ع8 به شكل «يوكيني آرقان يوزين سال گوتار
مثال هايى ديگر از اين گونه خطاها:  

تحت الثري دنگيچ بارغان علي دور
69 (20).

عبارت «تحت» به معناى « ast, aşakـ پايين» و « الثّري» به معناى « ýerـ زمين» است و اصطلاح «تحت الثرى» به معناى   
« ýeriň aşagyـ زير زمين» است. نسخه نويسان قادر به فهم اين موضوع نبوده اند و به همين خاطر اين اصطلاح را در نسخ خطى 

اين گونه نوشته اند:
ـ در ع1 به شكل «تحت السرى غچه»

/ نسخه نويس پس از نوشتن «تحت»، مترادف اين عبارت در   (taht alty deňije) «ـ در ت4 و ل3 به شكل «تحت آلتى دنگجه
زبان تركى يعنى «آلت» را نيز به آن اضافه كرده است.

ـ در ع4 به شكل «تحت الشّراي» كه كاملاً نامفهوم است.آمده است.
همچنين 

ـ در ع6 به شكل «تحت سراي دينگج» كه نامفهوم است.
(tahty seriga dek) «ـ در ع7 به شكل «تحت السري غا ديك
 (tahtis-seri digeş) «ـ در ل4 به شكل «تحت السرى ديگاش
(tahtis-seri deniç) «ـ در ل1 به شكل «تحت السرى دنگج

ـ در ع8 به شكل «تحت الشّجر دينگج» (tahtiş-şejer deňiç) به معناى «تا پايين چوب»
ـ در ع9 به شكل «تحت اثري دينگج » به معناى «تا پايين آثار او»

ـ در ب خ به شكل «تحت السري ديگين» كه بى معنى است
ـ در ل2 به شكل «تحت الشّر ديگچ» كه بى معنى است. 

در زبان عربى به نيزه ى كوتاه «مزراق» مى گويند. مختوم قلى اين عبارت را به همين معنى در اين بيت آورده است:   
تا اولينچه قوچ يگيت دين      مزراق دور كمان گيتمز ميش

100 (7, 8).
به خاطر عدم كاربرد اين عبارت در زبان تركمنى، نسخه نويسان آن را به شكل زير نگاشته اند:  

ـ در ع3 و ع9 به شكل «مزرخ»، در ع7 به شكل «مرحمت» و در ب4 و ع8 به شكل«مرصّع». در ل3 كل اين مصراع به شكل زير 
آمده است كه كلاً تغيير يافته است:

فرخ يتار زيان گتمزمش
Parh ýeter zyýan gitmezmiş.

در صفحه ى 259 جلد دوم مجموعه ى دوجلدى آمده است:  
Aňyrsyzy azdyrar,

Götin döwlet baş gitmek 
مصراع اول اين بيت با نسخه هاى ب م و ع8 از منابع ما شباهت دارد اما به نظر مى رسد مصراعى كه ما در متن انتقادى   

نوشته ايم يعنى اين مصراع:
آنگسزي آزديرار

103 (3)
(در جلد دوم  «باش» در مصراع دوم  است. عبارت  مناسب تر  آن ها  از  و  متفاوت تر  ديگر  با آن هاى  معنايى  لحاظ  به   
مجموعه ى دوجلدى) نابجاست. چون در زبان تركمنى فعل مركبى كه به شكل «باش گيتمك» مورد استفاده قرار گيرد، وجود ندارد. 
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مصراع دوم در منابع مورد استفاده ى ما، چنين است:
ـ در ع1 «گوتان دولت» (göten döwlet)، در ع2 «پش گيتمك» (peş gitmek)، در ب خ «گوتان دولتداش گيتمك»، در ل4 «زكات 

سز مال بوش گيتمك».
هم چنان كه مى بينيم اين عبارت به عبارت هايى نظير «پش، داش» تغيير يافته و در ل4 حتى معناى كل مصراع نيز رنگ   
دينى به خود گرفته است. در بين اين عبارات، عبارت «پش» به اصل شعر نزديك است و اگر آن را به صورت «پيش» (به معناى 

جلو) بخوانيم و از آن فعل مركب «پيش گيتمك» بسازيم، معناى قابل فهمى خواهد داشت:
كوتين دولت پيش گيتماك

مفهوم مصراعي ديگر از شعر مختوم قلى مربوط به دين است:   
ايلاگاي عرصاتده گل كبي ايمان پيدا

1 (35).
واژه ى «عرصات» در مصراع مذكور، به معناى قيامت است، اما اين واژه در نسخه هاى ع1، ع3، ع7، ب خ، به واژه ى   
«خارستان» (tikenlik)، در ع4 به واژه ى «خار» و در ل4 به واژه ى «قبرستان» تبديل شده است. اين نشان مى دهد كه نسخه نويسان 

به هنگام نسخه بردارى توجهى به مفاهيم دينى اشعار نداشته اند. 
arhaizmleşip giden sözleri   را كه در زبان تركمنى بسيار كم  كهنى  واژه هاى  اشعار خود  از  برخى  در  شاعر   
استفاده شده اند ، به كار برده است. به طور مثال مى توان به فعل «بيتمك» (bitmek) كه به معناى «يازماق» (نوشتن) است، اشاره 

نمود. 
بتب نامه  نك تابشير محشر قولنكده

247 (26)
اين عبارت در بسيارى از نسخه هاى خطى از جمله ع3، ب ك، ل1، ل2 به شكل «منب»، «منوب» (minip, münüp) تبديل   

شده و در ع1 اين عبارت ترجمه شده و به شكل «يازيپ» آمده است. 
نخستين بيت از شعر «قره رنگ بولار» (شعر شماره ى 80) در مجموعه هاى چاپ شده به اشكال مختلفى درج شده   

است:
Hozuň daş gabygy, gülälek suwy,
Suwun saça çalsaň gara reň bolar.

(يك جلدى ص 281)
و يا:     

Hozuň daş gabygyn gülälek suwun,
Garyp saça çalsaň, gara reň bolar.

(جلد دوم از مجموعه ى دوجلدى، ص 223)
تكرار عبارت «سوو» در مجموعه ى يك جلدى نشان مى دهد كه آن بيت اشكال دارد. در هر دو مثالي كه آورده شد،   
عبارت «گلألك» (gülälek) آمده است و چنان كه پيداست، اين گل (گل لاله) در ماه هاى آوريل و مى شكفته مى شود و  گردو در پايان 
تابستان ميوه مى دهد. به همين خاطر نمى توان آب گل لاله را با پوست گردو مخلوط نمود76. همچنين اين را هم بايد در نظر گرفت 
كه  «گلألك» واژه ى است كه غالباً مردم عشق آباد و حومه به كار مى برند77 و در موطن شاعر يعنى مردم منطقه ى قارى قلعه به اين 
گل صحرايى «hyjy» مى گويند78. به همين خاطر بعيد به نظر مى رسد كه فراغى واژه ى «گلألك» را استفاده كرده باشد. در تمامى 
منابع مورد استفاده ى ما، به جاى اين عبارت، عبارات «آزرگون» و «آزارگون» آمده است. در زبان فارسى، كلمه ى «آزر» وجود 
ندارد و عبارت «گون» (güwn) به معناى رنگ است. در اين زبان، «آزرگون» و «آزارگون» اصلاً معنايى نمى دهند. در زبان فارسى 
عبارت «آذر» داراى معناست و در فرهنگ لغات فارسى عباراتى همچون «آذربو» (a:zer bu:) و «آذربويه» (a:zer bu:ýe) وجود 
دارند. در فرهنگ برهان قاطع79 اين عبارت به گل گياهى به نام اشُنان (uşna:n) اطلاق مى شود و در فرهنگ عميد80 به معانى اى 
همچون خود آن گياه اشاره شده است. عبارت «اشُنان» (uşna:n) كه در  برهان قاطع آمده، معناى «چوغان» (çogan) هم دارد81. 

76-Şeýle maslahaty oba hojalyk ylymlarynyň doktory S.Ö.Öwezmyradow berdi.
77- W.W.Nikitin, B.B.Kerbabaýew, Narodnyýe i nauçnyýe turkmenskiýe nazwaniýa rasteniý, Aşhabad.

۷۸- همان جا، ص ۲۳ 

۷۹-  ابن خلف تبريزي، برهان قاطع، تهران صفحه۳۴

۸۰- حسن عميد، فرهنگ عميد، چاپ دوم، تهران ۱۳۴۵ شمسي صفحه ۲۸

۸۱- مصلح الدين مصطفي بن شمس الدين القره حصاري، اختري كبير، قازان، صفحه ۴۳             
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به همين خاطر به نظر مى رسد عبارتى كه مختوم قلى در بيت مذكور از آن استفاده كرده، «آذربو» در معناى «چوغان» بوده است. 
با در نظر گرفتن اين موارد، لازم است كه آن بيت به اين شكل نوشته شود: 

قوزينگ داش پوستي آذربو گُلي       سوين ساچه چكسنگ قره رنگ بولور
80 (1, 2).

يكى از بندهاى شعر «بولا بولا گچر سن» (شعر شماره ى 151)  در مجموعه هاى چاپ شده، به دو شكل آمده است:  
Magrur olma sanjagyňa, hamryňa,
Ajal döwlet elin çeker demriňe,

Gylça jana, bu bäş günlük ömrüňe,
Ne tetärik kyla-kyla geçer sen

 (يك جلدى ص 379)
و به اين شكل:   

Magrur olma sanjagyňa, hamryňa,
Ajal - Dawut elin çeker demriňe,
Gylça jana, bu bäş günlük ömrüňe,
Ne tetärik kyla-kyla geçer sen

 (جلد دوم از مجموعه ى دو جلدى ص 186)
در سطر اول از هر دو بند، عبارات «sanjak, hamr» (سنجاق و خمر) آمده است. معانى «سنجاق» چنين است:   

«уст.1. знамя, стандарт; 2. меднал статуетка, изображающая павлина или голубя; 3. ист.санджак 
(провинция, область в Оттоманской империи82)»
خمر به معناى شراب است. در اين صورت، بايد اين گونه فهميد كه شاعر به مخاطب خود مى گويد: «تو به پرچم، استان،   

قيافه و شرابى كه دارى، نناز». اين مصراع در منابع مورداستفاده ى ما چنين آمده است:
ـ در ع1 ، ب خ : «مغرور اولما بو جانينگا» / در اين جا واژه ى «سنجاق» به عبارت «بو جانينگا» تغيير يافته است.

ـ در ع3 : «مغرور اولمه سبحانينگه صبرينگه» / در اين جا واژه ى «سنجاق» به «سبحان» و واژه ى «خمر» به «صبر» تغيير 
يافته است.

ـ در ت1 : «مغبون اولمه سبحانينگا ممروگا» (؟) / در اين جا به جاى «مغرور اولمه» عبارت «مغبون اولمه» (فريب نخور) آمده 
است. به اضافه ي اين كه واژه ى نامعلوم «ممروگ» نيز ذكر شده است.

ـ در ل2 : «مغرور اولمه سبحانينگا صمرينگا» / در اين جا واژه ى «خمر» به «صمر» تغيير يافته است. 
به  «خمرينگا»  و  جانينگا»  به «سن  اين جا «سنجاق»  در   / عمرينگا»  جانينگا  اولمه سن  «مغرور   : م  ع4، ب ك، ب  ع2،  در  ـ 

«عمرينگا» تغيير يافته است.
ـ در ل1: «مغرور اولمه بو جانينگ خمرينگا» 
ـ در ع9: «مغرور اولمه سن چاينگا خمرينگا»

بهترين گزينه اى كه در متن انتقادى آورده ايم، اين است:   
مغرور اولمه سنجابينگا سمورينگا

                                                                                                                151(9)
در اين مصراع، «سنجاب» معانى اى نظير «серая белка, мех серой белки83» دارد. «سمور» در حقيقت اصل همان   
كلمه ى «samyr» است كه در زبان تركمنى امروزه كاربرد دارد و بيان كننده ى «Соболь, соболий мех84» است. شاعر در اين 
مصراع، خطاب به ثروتمندان مى گويد كه به لباس هاى گران بهاى خود ننازيد. نسخ نويسان تركمن بى آن كه به مفهوم شعر توجه 
نمايند، واژه ى «سنجاب» و «سمور» كه منظور شاعر همان پوستينى گران بها از سنجاب و سمور است، به واژه ى «سبحان» (خدا) 

تغيير داده اند! 
اين نابسامانى در سطر دوم همين بند نيز ديده مى شود. سطر مذكور در مجموعه ى يك جلدى كاملاً نامفهوم است.   
چون واژه هاى « döwlet, emin, çekr demriňe» نمى تواند با واژه ى «ajal»  مرتبط شود. در مجموعه ى دوجلدى واژه ى «دولت» 
با «داوود» جابه جا شده است و غير از اين، تفاوت چندانى با هم ندارند. در منابعى كه ما استفاده كرده ايم، «داوود» (ع1، ع2، ل4، 
ل3)، «دواد» (ع4)، «داور» (ت1)، «دامن» (ع8)، «داو» (ل2)، «دارو» (ب ك) به كار رفته است. ديگر واژه هاى اين سطر نيز در هر كدام 
از منابع به شكلى آمده است كه برشمردن همه ى آن ها دشوار و بى فايده است. به همين خاطر مى توان اين تفاوت ها را در شعر 

شماره ى 151 مشاهده نمود. ما اين مصراع را در متن انتقادى به اين شكل آورده ايم كه منطقى و متناسب است: 

82- Узбеко-русский словарь, Москва, 1959, стр.354.
83- М.А.Гаффаров, Персидско-русски-словарь, ТII, Москва, 1927, стр. 474.
84- şol ýerde, 473 sah.
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اجل دوداغني قويمش دامرينگا
Ajal  dodagyny goýmuş damryňa

در اين مصراع، عدم فهم معنى «دوداق» باعث بروز اشتباه ها و خطاهايي كه برشمرديم ، مي شود. همچنين واژه هايى   
نظير «demir, demr» كه در نسخ خطى و مجموعه هاى چاپ شده آمده، احتمالاً همان «دامار» است كه به اقتضاى الزام شعرى، 

اين واژه بايد «دامر» آورده شود. 
شاعر در مطلع شعر «لاله گتيرميش»، از طبيعت توصيف بسيار زيبايي مى كند.   

آسمانينگ يوزلاري منور بولسه
زمين ياشيل گيب لاله گتيرميش

98 (1, 2).
در مجموعه هاى چاپ شده، پس از بيت مذكور ، اين بيت ذكر شده است:  
Huda buýrugyndan aýrylan juwan,
Oýnaşyndan har köle getirmiş

 (جلد دوم از مجموعه ى دو جلدى ص 24) 
مضمون اين دو مصراع با مضامينى كه در بيت پيشين مطرح گرديده، تطبيق نمى كند و هم خوانى ندارد. چون پس از   
توصيف آسمان صاف و زميني با لباس سبز كه گل هاى لاله آورده، نامتناسب است از زنى صحبت به ميان بيايد كه به شوهرش 
بى وفايى كرده است. مخاطب در بيت اول تابلويى بسيار زيبا را پيش چشم مجسم مى كند و منتظر است در ادامه نيز چيز زيبايى 
ببيند. شاعر توانسته است اين تصوير زيبا را هم چنان در ابيات ديگر ادامه داده و تابلو را تكميل نمايد. بيت مورد بحث در يكى از 

منابع موثق مورد استفاده ى ما چنين آمده است: 
ايل ايچينده يخشي گورلان جوان لار
عاشقينه يوز منگ نازلار گتيرميش

98 (3, 4).
Il içinde ýagşy görlen juwanlar,

Aşygyna ýüz müň näzler getirmiş.
در مصراع دوم اين بيت، حرف «ر» از واژه ى قافيه (لاله ـ نأزلر) به نظر زائد مى نمايد و به همين خاطر به هنگام خواندن   
شعر، بايد آن را حذف كرد. گفتنى است كه در زبان تركمنى حرف «ر» از جمله حروفى است كه قابليت زيادى براى حذف و افتادن 

در زمان خواندن كلمات را دارد. به همين خاطر خواندن كلمه با حذف اين حرف، هيچ مشكلى را ايجاد نمى كند. 
در شعر «ساتاشديم» (شعر شماره ى 128) مصراع زير از مجموعه ى دوجلدى كه چاپ شده است، معناى مشخصى   

ندارد: 
Ýyldyzdan ýol ýasap, aýa sataşdym
 (جلد اول از مجموعه ى دو جلدى ص 123)

در منابع مورد استفاده ى ما، كلماتى كه پس از واژه ى «يول» ذكر شده، چنين وضعيتى دارد:  
ـ يول آلديم (ب د)، يول اويديم (ع8)، يول آچديم (ل4، ب خ)، يول ايستاب (ت2، ل3).

شعر مذكور در 11 منبع از منابع مورد استفاده ى ما آمده است ؛اما در هيچ كدام از آن ها فعل حال «ياساپ» ذكر نشده   
و در برخى ها نيز فعل «اومدوم» (umdum) به معناى «اميد اتديم» ذكر شده است. اين فعل در كتاب «وعظ آزاد» نيز به كار رفته 
است و كلمه ى «اميد» هم از آن ساخته شده است85. هر چند اين ريشه ى مصدرى (um-) در زبان معاصر تركمن كاربردى ندارد، 
اما بسيارى از كلمات از آن ساخته شده اند كه از جمله مى توان به ummasyz, ymtylmak, ymsynmak و مانند آن ها اشاره 

كرد. در صورت استفاده از اين فعل، اين مصرع به اين شكل درمى آيد:
يلديزدين يول اومديم آيه ساتاشديم

128 (12).
Ýyldyzdan ýol umdum aýa sataşdym.

شعر مختوم قلى با عنوان «يايلاخلارى بار» (شعر شماره ى 15) نه تنها در منابع مورداستفاده ى ما، بلكه در تمامى نسخ   
خطى نيز كم تر ديده شده است. از بين منابع مورد استفاده ى ما، تنها در ع7 و از بين نسخ خطى موجود در صندوق نسخ خطى 
انستيـتوى زبان و ادبيات ، تنها در نسخه هاى  400b, № 609, № 1802 № آمده است. چون در باره ى اين شعر، بحث هاى 

مجادله آميزى وجود دارد، ما در باره ى اين شعر از تمامى نسخه  هاى خطى موجود در عشق آباد استفاده نموديم. 

85- М.Ислами, Словарь языка Довлеет-Мамеда Азади, автореферат, Ашхабад, 1966 г.. стр.10-11;; 
A.Meredow, S.Ahally, Türkmen klassyky edebiýatynyň tekstleri boýunça gysgaça sözlük, Aşgabat, 1963 
ý., 230 sah.
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  مصراع اول اين شعر در تمامى نسخ خطى مذكور، به اين شكل آمده است:
سفر ايديب بارساق نوشاه شهرينه

15 (1)
علي رغم اين موضوع، مصراع مذكور در مجموعه هاى چاپ شده ، اين گونه آمده است:  

Sapar edip barsak Nuha mülkine 
 (يك جلدى ص 173 و جلد اول از مجموعه ى دوجلدى، ص 253)

هم چنان كه مى بينيم در اين مجموعه هاى چاپ شده، به جاى «نوشاه شهرينه» كه در تمامى نسخ خطى آمده، عبارت   
 Türkmen edebiýatynyň Sowet Gündogary» ذكر شده است. س. قررى اوف در مقاله ى خود با عنوان «Nuha mülküne»
halklarynyň edebiýatlary bilen özara baglanyşygynyň taryhyndan» (پيشينه ى روابط ادبيات تركمن با ادبيات مردم 
 «nuha» 400 № به جاى واژه ىb, № 297w شرق شوروى) به اين شعر استناد كرده و به درستى گفته است كه در نسخه هاى
عبارت «Nuşa» درج شده است86 اما درباره ي اين كه چرا خود به جاى آن واژه، عبارت «Nuha» را ذكر كرده، توضيحى نداده 
است. اين نشان مى دهد كه وي در تدوين مجموعه اشعار فراغى، از مجموعه هاى قبلى استفاده كرده است. دليل اين گونه تغيير 
در واژه ها نامعلوم است. آيا نگارش برخى واژه ها در آن شعر به زبان آذربايجانى (ýaýlak, oýnah, suwlak و...) و يا ذكر نام 
قلعه ى شيروان باعث شده تا اين گونه شود؟ علاوه بر آن دسته از مردم ترك كه در تمامى نقاط ايران به زبان واحد آذربايجانى 
سخن مى گويند، شهرى نيز به نام شيروان از توابع شهرستان قوچان وجود دارد كه به زبان تركى سخن مى گويند. قوچان و بويژه 
شيروان به محلى كه مختوم قلى مى زيسته، بسيار نزديك است. به همين خاطر اين امكان وجود دارد كه شاعر در باره ى مناطق 

همجوار محل زندگى خود شعر گفته باشد. 
براى استدلال نكته ى مذكور، به بررسى برخى مسائل مى پردازيم. نامى كه آن شهر هم اكنون به آن ناميده مى شود،   
قطعاً از نامى گرفته شده كه در قرن 18 ميلادى داشته است. اگر اين را در نظر بگيريم كه به قوچان امروزى، در قديم «قوشان» و 
«كوشان» نيز مى گفته اند، آن وقت مى توانيم حدس بزنيم كه نسخه نويسان كم سواد آن را «نوشاه» نوشته اند. از اين رو تا زمانى كه 

دليلى قابل قبول براى عبارت «نوشاه» پيدا نشده، بهتر آن است كه عبارت «قوچان» ذكر گردد. 
مصراع 14 از اين شعر در مجموعه هاى چاپ شده به شكل هاى مختلفى آمده است:   

Artdyryp dükanbyl sary ýaý bile
 (مجموعه ى يك  جلدى و دوجلدى ص 253 و 173) 

در هر دو مجموعه، واژه ى نامشخص «dükanbyl» وجود دارد و معلوم نيست متعلق به كدام زبان است.   
در همين مصراع، به بررسى عبارت «sary ýaýy» مى پردازيم. در بخش هاى قبلى ديديم كه نسخه نويسان چگونه واژه ها   
را به يكديگر چسبانده اند و يا واژه هاى پيوسته را جدا كرده اند و واژگانى مستقل و جديد درست كرده اند. اين عبارت نيز شايد از 
چند عبارت ،ساخته شده و به اين شكل در آمده است. به نظر ما در تركيب اين عبارت دو واژه مستتر است. بخش اول آن عبارت، 
از واژه ى «دوگون ـ dügün ـ (düwün)» و بخش دوم نيز از «بيل» (bi:l) تشكيل شده است. چون قدرت كمان، در مسير خميدگى 
دو شاخه ى خميده ى شبيه به هم به عمل نمى آمده، بلكه بالعكس از محكم پيچيده شدن به دور هم به وجود مى آمده است. در كمر 
(وسط) چنين كمانى كه محكم پيچيده شده، قطعاً مى تواند برآمدگى اى ايجاد شود. چسبيدن نابجاى اين دو عبارت به يكديگر باعث 
شده تا اشتباه خوانده شود و در نتيجه سبب شده تا عبارتى جديد به وجود آيد. پس اگر اين مصراع را به شكل زير بنويسيم و 

بخوانيم، صحيح تر و مناسب تر خواهد بود:
آرتديريب دوگون بيل ساري ياي بيله

                                                                                                             15(14)
Artdyryp  düwün bil sary ýaý bile.

فراغى در شعر «ييگيده» (شعر شماره ى 187) عبارات «gyrnak-tüýs» و «perizat-pis» را كه معانى متضادى دارند، استفاده 
كرده است: 

Almaz, kümüş mis görüner,
Dula gyrnak pis görüner,
Perizat hatyn pis görüner
Bir hulky söýmän ýigide

 (جلد دوم از مجموعه ى دوجلدى ص 255) 
مصراع اول در اين مثال، نامفهوم است. در اين مصراع دليل اين كه «الماس» و «كوموش» (نقره) چرا شبيه به «مس» ديده 

مى شوند، مشخص نشده است. در اين مصراع، حرفى افتاده است. آن را بايد اين گونه خواند:

86-Seýit Garryýew, Türkmen edebiýatynyň Sowet Gündogary halklarynyň edebiýatlary bilen özara 
baglanyşygynyň taryhyndan, Aşgabat, 1967 ý., 186 sah.



Magtymguly pyragynyň diwany tankydy tekst

٥٣

آلمازه كموش ميس گورنور
187 (25)

Almaza kümüş mis görüner.
فراغى در اين مصراع «الماس» و «كوموش» را به لحاظ ارزش، مقايسه كرده و خواسته است بگويد:   

Almazyň ýanynda kümüş mis ýalydyr ýa-da almazyň gözüne kümüş mis kimindir.
«در كنار الماس، كوموش (نقره) چون مسى بيش نيست و يا در نگاه الماس، كوموش (نقره) همچون مس به نظر مى آيد.»    

در اين جا نيز به الماس و كوموش (نقره) معانى متضادى داده شده است. 
 

در مجموعه هاى چاپ شده، چنين مصراعى آمده است: 
Aş üstünde it dek hyrlar (37 جلد دوم از مجموعه ى دوجلدى ص)

«آش» غذاى سگ نيست و به همين خاطر نادرست است كه بگوييم آدمى به خاطر آش ، همچون سگ خرناسه كشيد.   
اين مصراع در منابع مورد استفاده ى ما نيز آمده است. 

ـ در ب م: آش اوسونده آلغر تك آرلار (aş üstünde algyr dek arlar) / توجه شود كه عقاب هيچ گاه به خاطر آش سروصدا 
نمى كند.

ـ در ع8: آش اوستنده آفديك آرلار (aş üstünde afdek arlar) / در اين جا واژه ى «آف» معنايى ندارد.
ـ در ل3: آش اوستنده علف ديك عرلار 

 (aş üstünde alaf (malyň iýýän oty) dek arlar)
 (aş üstüne tiz-tiz gurlar) ـ در ل4: آش اوستنه تزتز غرلار

به نظر ما، اين واژه بايستى «آلب» (alp) به معناى «باتير» (شجاع) و «قهرمان» بوده باشد. چون شاعر از ترسوهايى   
انتقاد مى كند كه به وقت خوردن آش، همچون قهرمانانى شجاع، خرناس مى كشند و رجز مى خوانند اما وقتش كه برسد، هيچ كارى 

از دستشان برنمى آيد.  به همين خاطر، اين مصراع را بايد چنين خواند: 
آش اوستنده آلب ديك آرلار

181 (9)
Aş üstünde alp dek arlar.

در مجموعه ى دوجلدى، همين شعر چنين بيتى دارد:  
Diýseler: «atlan-ha, atlan!»

Mert ýigit – ot çeýnär syrtlan 
 (جلد دوم از مجموعه ى دوجلدى ص 37)

  «Süňk çeýnäp iýr arda دارد:  نيز  ديگرى  نمونه ى  چنين  بيت،  اين  كه  است  شده  قيد  همچنين  همان صفحه  در   
syrtlan»

درنده) علف  (حيوان  آن «سرتلان»  در  نشيدند. چون  نمي  دل  به  نيز  دوم  است. مصراع  نامفهوم  اين مصراع  معناى   
مى خورد! معلوم نيست بين حيوان درنده اى مثل «سرتلان» و خوردن علف چه رابطه اى پيدا كرده اند كه به اين شكل نوشته اند! 
آيا در قديم، وقتى جوانان را به جنگ فرا مى خوانده اند و فرياد «سوار شويد!» بلند مى شده، جوانان همچون «سرتلان» (حيوانى 
درنده) شده و علف مى خورده اند؟! به نظر ما كلمه ى اوت (علف) در آن مصراع بايد به شكل اوت (o:t-želç) يعنى آتش خوانده 
شود. چون در زبان تركمنى «اوت» به معناى آتش در رابطه ى با شجاعت و ترسو بودن مورد استفاده قرار مى گيرد. «سرتلان» را 
در مصراع ذكر شده، به معناى حيوان درنده نبايد خواند. چون در اين صورت هيچ ارتباطى با مفهوم كل مصراع نمى تواند داشته 
باشد. براى اين كه اين واژه كاملاً قابل فهم شود، بايد معانى ديگر اين واژه را بررسى نماييم. «ل.ز. بوداگف» براى واژه ى «سيرت» 
معانى  «skorost, bystrota» را آورده است87. اگر اين واژه با پسوند «لان» بيايد، واژه ى «سرتلان» را مى سازد كه «چالت ليق بيلن» 

(سريع) معنى مى دهد. به اين ترتيب، معناى اين بيت چنين است:
«Atlan-ha, atlan!» diýilse, mert ýigitler çaltlyk bilen ot çeýneýärler (gahar-gazaba münerler).

اگر فريادها بلند شود كه «سوار شويد!»، جوانان شجاع، به سرعت، آتش مى جوند (يعنى خشمگين و عصبانى مى شوند).
به همين خاطر، مناسب است كه اين بيت، اين گونه نوشته شود:  

مرد يگيت اوت چينار سرتلان ديسه لار آطلان ها آطلان 
181 (21, 22).

Diýseler: «Atlan-ha, atlan!»
Mert ýigit ot çeýnär syrtlan.

87-Л.З.Будагов, Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, Т.I, стр.655.
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در مجموعه ى دوجلدى چنين آمده است:   
Ýolda ýolukdyrdym çeşmi-jadyny, 
Ölçerdim, el çoýdum yşkyň oduny, 

Köňül gözgüsine ýaryň adyny 
Suratkeşlik eýläp çyzmaly boldum
(جلد اول از مجموعه ى دوجلدى ص 115) 

لازم است در باره ى مصراع اول و چهارم اين مثال، توضيحاتى داده شود. عبارت «çeşmi-jadyny» در مصراع اول به   
معناى «يار و زيبارويى با چشمانى جادويى » است. در همان مصراع، فعل «ýolukdyrdym» به خاطر ضمير متصل اول شخصى 
كه دارد، به خود شاعر برمى گردد. اگر جمله را به همين شكل، صحيح بدانيم، آن وقت چنين خواهد شد كه فراغى يار و معشوقش را 
به كسى ديگر رسانده است. (يولوقدورماق به معناى رساندن). به همين خاطر لازم است كه كسى ديگر يار و معشوق را به شاعر 
رسانده باشد و در حقيقت ضمير متصل نبايد اول شخص «ýolukdyrdym» بلكه بايد سوم شخص «ýolukdyrdy» باشد. به اين 

شكل:
Ýolda ýolukdyrdy çeşmi-jadyny,

در مصراع چهارم كاربرد واژه هاى «suratkeşlik» و «çyzmaly» نادرست است. شاعر در اين مصراع خواهان آن   
است كه نام معشوق را بر آينه ى قلبش تصويرسازى نمايد. نمى توان تصوير نام را نقاشى كرد، بلكه مى توان آن را نگاشت. عبارت 

«çyzmaly boldum» نيز خواست و اراده ى قلبى را نشان نمى دهد، بلكه ناخواسته بودن كار را القا مى نمايد. 
در منابع مورد استفاده ى ما، چنين آمده است:  

ـ در ب خ، ل ع، ع2، ب م، ع8: حكايت ايلايوب يازملى بولديم / در اين جا گفته شده است كه نام معشوق بر روى آينه حكايت 
شده و نوشته خواهد شد. 

ـ در ع4: حكايت ايلاب ياد يازملى بولديم / تنها فرقى كه با بالايى دارد، اين است كه عبارت «ياد» به آن اضافه شده است.
ـ در ع9: حكاليك ايلايوب قيزملى بولديم / در اين جا واژه ى «حكاليك» بى معنى است. 

واژه ى «قيزملى» هر چند به لحاظ كاربردش در جمله، تناسب ندارد، اما نسبت به ديگر واژه ها، به اصل گفته ى شاعر نزديك تر 
است. در اين نسخه، به نظر مى رسد كه واژه ى «حكاليك» بايستى «حكاك ديك» (مانند حكاك) بوده باشد. «حكاك» به معناى كسى 
است كه روى سنگ، چوب و آهن را مى كند و متن مى نويسد و نقاشى مى كند. واژه ى «قيزمالى» را نيز بايد «قازمالى» خواند. با 

توجه به اين نكته ها، ما مصراع مورد نظر را اين گونه آورده ايم: 
حكاك ديك ايلايب قزملي بولديم

        131(16)
Hekgak dek eýleýip gazmaly boldum.

 
در مجموعه هاى چاپ شده، مصراع اول از شعر «آتامينگ» چنين آمده است:

Altmyş ýaşda nowruz güni, lu ýyly 
 (جلد اول از مجموعه ى دوجلدى ص 135)

به  ـ  (باش   «bäş» به به لحاظ شكل شبيه  اگر به رسم الخط عربى نوشته شود،  اين مصراع  (ياش) در   «ýaş» كلمه ى  
معناى پنج) است. تنها تفاوتى كه اين دو واژه در نگارش عربى دارند، در تعداد نقطه هاست. اين شعر در پانزده منبع از منابع مورد 
استفاده ى ما آمده است. اين واژه در 6 منبع «ýaş» و در 9 منبع نيز «bäş» ذكر شده است. اين واژه در ديگر نسخه ها به شكل 
«باش» و در برخى نيز «بيش» نوشته شده است. غير ممكن است نسخه پردازى، واژه ى «بيش» را «ياش» نوشته باشد. با توجه 
به اين نكته ها و با عنايت به اين كه واژه ى «بيش» در برخى لهجه ها بيان كننده ى «بأش ـ عدد پنج» است، به همين خاطر ما بر اين 

عقيده ايم كه اين مصراع به شكل زير صحيح تر است. 
آلتمش باشده نوروز گوني لو يلي

        113(1)
Altmyş bäşde nowruz güni luw ýyly

اين مصراع، مشخص مى شود كه دولت محمد آزادى در 65 سالگى در گذشته و سال تولدش نيز 1695  با توجه به   
ميلادى است. 

علي رغم اين كه در هيچ شعرى از اشعار فراغى واژه ى «تركمن» نيامده، در مجموعه هاى چاپ شده، اين عبارت در مصراع زير 
ذكر شده است: 

Türkmenler baglasak bir ýere bili (255 جلد اول از مجموعه ى دوجلدى ص) 
و  زبان  انستيتوى  نسخ خطى  مخزن  در  موجود  نسخه هاى  در  و  ما  استفاده ى  مورد  منابع  از  منبع   10 در  اين شعر   
ادبيات به شماره هاى  ,1164№ ,1002№ ,960№ ,250№ ,772№ ,771№ ,763№ ,1677№ ,1676№ ,1629№ ,146№ 
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758№ ,660№ ,610№ ,609№ ,1279№ آمده است و هم چنان كه قبلاً نيز گفته ايم، در هيچ يك از آن ها نيز واژه ى «تركمن» ذكر 
نشده و به جاى آن، عباراتى نظير «تركى»، «ترك» و... نوشته شده است. به همين دليل اگر واژه ى «تركى لر» برگزيده شود، مناسب 
خواهد بود، چون در نظرگاه فراغى، به طوايف تركمن واژه ى «تركى» اطلاق مى شود و او براى تفهيم معنى اين واژه، در همان شعر 

چنين آورده است:
تكه، يموت، گوكلنگ، يازر، آل ايلي

          95(15) 
با توجه به نكاتي كه گفته شد ، مصراع مذكور به اين شكل خواهد بود:   

تركي لار باغلاساق بر بره بيلي
          95(13).

Türkiler baglasak bir-bire bili.
 

آن چه بيان شد، مثال هايى اندك از چگونگى روند كارهايى بود كه در بررسى نسخ  و منابع و تصحيح و تهيه ى متن انتقادى 
انجام داده ايم. البته نمى توان جزئيات همه ى آن چه را كه براى نخستين بار در تهيه ى اين متن انجام گرفته، بيان كرد.

در زمان كار ما بر روي متن انتقادي، كاركنان انستيتوي زبان و ادبيات مختوم قلي كمك شاياني نمودند و من كيفيت كار و 
پايين بودن ميزان خطاها را مرهون آن ها هستم. آ.ك.باروف كوف ،عضو آكادمي علوم اتحاد جماهير شوروي سابق، با مقدمات 
كار تدوين از نزديك آشنا شد و بسياري از اشكالات كار را گوشزد نمود و براي نتيجه بخش شدن كار، پيشنهادات خوبي داد. لازم 

است در اين سطور،  از تمامي همكاران و محققاني كه در اين كار ما را ياري نمودند، صميمانه قدرداني و سپاس گزاري نمايم.
از جناب آقاى محمدرضا فرقانى سفير محترم جمهورى اسلامى ايران در تركمنستان كه مستمراً جوياى حال اين جانب بوده اند 
و چند بار براى عيادت آمدند و از چاپ اين كتاب به گرمى و با خلوص دل استقبال كرده و در چاپ و انتشار آن همت والايى صرف 
نموده اند، صميمانه تشكر مى نمايم. از آقاى محمود عطاگزلى نيز كه در حروف چينى كتاب يارى نموده اند و نيز از آقاى دولت مراد 

شيخ قليوف كه در انجام برخى از كارها كمك نموده است، تشكر مى كنم. 
اين جانب به خاطر كهولت سن و كسالت، از محقق جوان آقاى يوسف قوجق خواستم تا ضمن بازخوانى متن انتقادى و مقابله ى 
مجدد منابع، آن را براى چاپ آماده نمايد كه اين كار به خوبى انجام شد. از ايشان نيز كمال تشكر را مى نمايم. اميدوارم كاستى هاى 

كار را ببخشاييد88.
 نورمحمد عاشورپور

۸۸ - ترجمه ی مقدمه: يوسف قوجق
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۱
گلسـه  نـوروز عالمه رنـگ  قيلور جهـان  پيدا. ۱
پيـدا. ۲ قيلـور دو مـان   او روب  داغ   آواز  ابـرلار 
بي جـان لار جانـه گليب ايـدارلار دهـان پيدا. ۳
گوگارمديـك  گيـاه لار گوگا ريـب  روان  پيـدا. ۴
ايـدارلار حيواناتغـه هـم  سـود و زيـان  پيدا. ۵
يـر يوزينـه  ياييليـب يـورورلار نهـان  پيـدا . ۶
بـو بسـته  دهان  قوشـلار قيلورلار فغـان  پيدا. ۷

چول  طرفين  برك  ايديب در آچار سوه خرچنگ. ۸
زمين  سـبزه زار اولوب  تنيديـن  آيريليب زنگ. ۹
سـبزه  ايچره سـندواج  يوز تلده  قيليب آهنگ. ۱۰
جنبده لار مست اولوب گويا ايچميش عرق بنگ. ۱۱
هـر اشـيانينگ اوزينـه اوز آوازي بولور گنگ. ۱۲
زمين  خضرا پوش  اولوب  گُل  بترميش  رنگ  برنگ. ۱۳
خروشـه  گليـب  عالـم  قيلـورلار فغـان  پيـدا. ۱۴

2- ع4: آواز اورار. ع7: آواز برلان داغ. ل4: ابرلار آواز.
3- ع1، ب خ: جانه كيريب. ع7: بو جانلار جانه كليب ايدارلار زبان پيدا. ل4: بي جانلار جانه كروب آتارلار دهان پيدا.

4- ع2:كورمدكنك كيه لار كورنوب روان پيدا. ع3: كياه لار كورب روان پيدا. ع4: كورماديكنك جهانه كورنوب روان پيدا. 
ل4: كورماديكن كيارلار كورنوب روان فيدا. ع1، ع7، ع8، ب خ: كورماديكنگ.

5- ع1:حيوانغه. ع4:آيتورلار حيوانه هم سود ايله زيان پيدا. ل4: سود هم زيان فيدا.
6- ل4: فنهان پيدا.

7- ع2، ع7: زبان پيدا. ع4-ده: «بو» سوزي يوق. ع8: بو فسته دهان قوشلار. ل4: قلورلار زبان فيدا.
8- ل4: ايتوب در آچار سود خرصنك. ع3: ايديب دور آچر سوه خرچنك. ع4: بر ايتيب سوارا خرچنك.

9- ع2: تندين آيريلور رنگ. ع3: ايريلور زنگ. ع4: زمين سبزه وار اولوب تنيندين آيريلور زنگ. ل4: آيريلب رنكنگ.
10- ع4: سيراشنده قرلواچ يوز.

11- ل4: جنبد مست اولوب كوياه اچمش آراغ بنكنگ
12- ب خ: بولوب كنگ. ل4: بولوب كنكنگ.

13- ل4: زمين خضره پوش اولوب يتورميش رنكنه رنكنگ. ب خ:كلتورميش رنكارنگ.
14- ع4: خروجه. ل4: عالمه.
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سـرور و صدا برلـه  جهان  يـوزي  آباددور. ۱۵
مغرور سـرور اولمه فاني بسـي  بي باددور. ۱۶
حق  عشقينده زنده لار   بيلينگ  باقي  حيات دور. ۱۷
هر تنده  كه  عشـق  اولمز روز  ازل  مماتدور. ۱۸
ياز اوتونچه ير گوگي  گوندين گونه زياددور. ۱۹
بر حشـر  قيامـت دور بر يـوم  عرصاتدور. ۲۰
دهر ايچره  بولور هر دم  جهان  ايچره  جان  پيدا. ۲۱

زربفتـه  ذوقين  اولمـه بقا يو قـدو ر دولتده. ۲۲
عمرينگ  ني  باده برمه  سن  بو دارالمحنت ده. ۲۳
يتر سـنگا اير و گيچ  نه  يازيلسـه قسمتده. ۲۴
جاننـگا جفا ا يلاب مو نچه گزمه  حسـرتده. ۲۵
ثواب  يخشي  عمل ده  يا خو د يخشي  نيتده . ۲۶
عالـم  بارچـه خذمتده  آدم  ياتيـب  غفلتده. ۲۷
حاصلينگ  آتش  اولغاي  ايلا سنگ  يمان  پيدا. ۲۸

15- ع2، ع4، ع7: سرود صدا. ل4: صاروصدا برله جهان يوزي آبادور.
16- ع4: اولسه پايانه سي بي باد دور. ب خ: اولمه ناني سرور بي باد دور. ل4: مغرور مسرور اولمه.

17- ع3، ع4، ع8: زنده جان بيلنگ.
18- ع1، ل4: هر تنده عشق اولمسه. ب خ: هر تنده عشق بولمسه.

19- ع1: ير و كوگ.
20- ع3: قيامت دور هم يوم. ع8: بر محشر قيامت دور.

22- ع8: زر بابه زوقين اولمه. ل4: دز بابه شوقين اولمه وفا يوقدور دولتده.
23- ع2، ب خ: بو دار محنت ده. ع3: سن بو درد محنتده. ع4، ع7: سن داري محنتده. ع8: سن بوواي محنتده. ل4: عمرنكي 

باده برمه سن بو دار محنتده.
24- ع1: بريلسه قسمت ده. ل4: يترسنكا يتكورشي نه يازلمش قسمت ده.

25- ع4: جاننكا جفا برمه.
26- ع4:توبه يخشي عمل دور يول يخشي نيتده.

27- ل4: آدم بارچه غفلتده. 
28- ع4: ايلاسنگ زيان پيدا. ع8، ب خ، ل4: آتش بولغاي.
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مختوم قلـی  يغلار مـن  بو بخت   سـياهيمدين. ۲۹
قو رقـار من  جـان  آفتي  قول آيـاق  گواهيمدين  . ۳۰
اميديـم  حاصـل  اولمـز بـو عمـر  تباهيمديـن. ۳۱
جان  كويدي  جسـد ايچره  بـو آتش   آهيمدين. ۳۲
قوليم  سـو نوب  ديـلار من  حاجتيـم اللّهمدين  . ۳۳
بنده  من  اميـد  اولدور اول كرملي  شـاهيمدين. ۳۴
پيـدا. ۳۵ ايمـان   كبـي   گُل   عرصاتـده  ايـلاگاي  

30- ع1، ع7، ع8: ال آياق. ع4، ل4: قورقارم. ل4: كواهندين.
32- ع4: من اول خوجه اللهمدين. ع7: الهمدين. ب خ: الم سونيب. ل4: االله همدين.

34- ع1، ع3، ب خ: بنده من اولدور كريم اول كرملي شاهمدين. ع4: اميديم كوب اول. ع1، ع2، ل4: اميد اولور.
35- ع1، ع7، ب خ، ل4: ايله كاي خارستانده. ع3: ايلكاري خارستانده كل كبي. ع4: ايلاكاي تيكان اچره كل كبي. ل4: 

ايلاكاي قبرستانده
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۲

عالـم  صنعنگا  موجود. ۱
اشـيا. ۲ گلا ن   وجـوده 
اشـيا حمدينـگا  ذاكر. ۳
ذكرينگ تل لارده  پيدا. ۴

غايت. ۵ يـو ق   اوّ لينـگا 
بي نهايـت ۶.   آخرينـگ  

بـو وارليغـه كفايـت. ۷
 امرينـگ  بيله دور برپا۸. 

شرعينگ  جهانه شايع. ۹
نافع . ۱۰ عالمه   حكمينگ  
امرينـگا  يو قدو ر مانع. ۱۱
ارض  و سـما مافيهـا. ۱۲

1- ع4: صنعنك له. ع3، ب ك، ع9: صنع ايله.
2- ع3: كلكان اشيان. ل1: وجود كلكان. ل4: آشياه.

3- ع3: حمد ذاكر. ب ك: حمدينكا ذكر.
4- ع4: تيل لارده كويا. ل4: پيداه.

5- ع4: يوق عنايت.
6- ل4: آخرينك هم بي نهايت.

7- ع4: بو باريغه كفايت. ل1: بوواريغه كفايت. ع9: بو داريغه كفايت. ل4: بو بارينه كفايت.
8- ل4: امرنك بله دور هر نرساه.

9- ب ك – ده يوق.
10- ع4، ل1، ع9: نافذ. ب ك – ده يوق. ل4: حمدينك عالمه.

11- ع4، ل1: امرينكا فرمانبردار. ع9: امرينك پرمان پرور. ب ك – ده: يوق. ع3: كرمنك كه بردار دور.
12- ب ك – ده يوق.
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بو زشـت  زيـور و زيب . ۱۳
غيـب . ۱۴ عالـم    شـاهد  
صنعينگ  له  بولدي  لاريب. ۱۵
العليـا. ۱۶ و  السـفلي   ذو 

گردون. ۱۷ گليـب  گردانـه  
يـورور  مدام  سـرنگون . ۱۸
كل اشـيا اولوب مجنون. ۱۹
ليلي. ۲۰ ذوقـي   وصالينـگ  

مـن  عاجـز نفـس بدله. ۲۱
ملـوّث  مـن  يـوز قتلـه. ۲۲
هر اسـمينگ  بير صفتله. ۲۳

تجـلا۴۲.  طالب غـه   هـر 

مختوم قلـی  من  مغموم . ۲۵
هوي ا وزره  نفسيم  شوم . ۲۶
ره مانـده بو لوب محروم. ۲۷
واويـلا. ۲۸ مـن   قالديـم  

13- ع4، ل1، ع9: هر زشت. ل4: هر زشت زيوره طالب.
14- ل4: عالم الغيب.           

15- ل4: صنعنك اولدي چونكه لاريب. ل1: صنعنكا اولديلار ريب. ع9: صنعنكله اولدي بسي ريب.
16- ع9: و اسفلا و العليا. ب ك – ده: دوشنوكسيز(غيرقابل فهم). ل4: السفلي والعلياه.

18- ع4: يوروب مدام سرنگون.         19- ع3: ل1، ع9: اشيا كل اولوب مجنون.
20- ع4: ذوقي ايله. ب ك –ده: دوشنوكسيز(غيرقابل فهم). ل4: وصلنك ذوق ليلاه.

21- ع3: نفس بدل. ع4: من عاجز و بد نفسله. ع9: نفس قتله. ل4: نفس يوله.
22- ع9: ملوس من. ب ك: يوز قدله.

23- ل4: بر صفت ايله.                   24- ع9: من طالب غه مجلا. ل4: بر طالب غه دور تجلا. 
25- ع4: من معصوم. ل4 – ده: دوشنوكسيز(غيرقابل فهم).

26- ع3: هو درد نفسم شوم. ع1 – ده: «شوم» سوزي يوق. ل1، ع9: هوام زور نفسيم شوم. ل4 – ده: دوشنوكسيز(غيرقابل 
فهم).

27- ع3: ره مونده بولوب. ل4 – ده: دوشنوكسيز(غيرقابل فهم) ب ك: آرمنده بولوب.
28- ع3، ل1، ع9: قالديم يولده واويلا. ل4 – ده: دوشنوكسيز(غيرقابل فهم).
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۳
گورسـام  اي  دلبـر جمالينگ  اختياريـم  قالمزا . ۱
گورمز ا رسـام  بـر زمان صبـر و قراريم  قالمزا . ۲
قالمـزا . ۳ اعتباريـم   بـردم   اميديغـه  وصـل  
بولمسـه اميـد  وصلينگ  هيـچ  مداريـم  قالمزا. ۴

گـر عنايت  بولمسـه سـندين  آچيلمـز يو ليمز . ۵
توتغـون  اولـور دائمـا بولمـز گشـاد اقباليمـز . ۶
جبر ايلـه  بيمار اولوب  آشـفته  بولغـان  حاليمز . ۷
رحم  ايديب  سن  سورماسنگ  بر آيري  ياريم  قالمزا. ۸

حيرت  ايچره  قالميشام  عاجز بولوبان  مانده  من  . ۹
فرقنـي  بيلماي اوزيـم  ايوانده يـا ويرانده من  . ۱۰
كيمسه  فهم  ايتمز بو درديم  بو لميشام  درمانده  من . ۱۱
سـاغنور  اولمزديـن  اوّ ل  تنـده  جانيـم  قالمـزا. ۱۲

1- ل4: دلبار جمالنك. 
2- ل1: كورمز ايسام من سني صبر. ب ك صبريم قراريم. ل2، ل4: كورماز ايسم بر زمان. ل4: قالمزاه.

3- ع3، ب ك، ل2، ع4: وصلنك اوميدينه. ل4: وصلنك اميدينه بردم اعتباريم قالمزاه.
4- ع3، ل2: هيچ قراريم قالمزا. ل4: آيري تو شوب هجرانيله هيچ بر مداريم قالمزاه.

5- ل4: كر غنايت.
6- ع3: توتغان اولدور. ع4، ل1: دوتغون اولور. ل4: اوتكون اولور دائما عجز گشاد اقبالمز.

7- ع3، ع4، ل2: عجز اله. ت2: عجز ايله بيمار اولوب آشفته بولغان فاليمز.
8- ع8: رحم سن سورما سنك. ل4: قالمزاه.

9- ع4، ت2: حسرت ايچره. ل1: عاجز بولو هانده. ع8: غيرت ايلاب قالميشام. ل3: حسرت قالميشام عاجز بولوبان مانده 
من. ل4: صبر ايچره قالمشم.

10- ت2، ل3، ع3، ل1، ل2: فرق ايتا بيلمان. ع4: خوف ايتا بيلمان. ل4: فرق ايته بلمن اوزيم.
11- ت2، ل3: كيمسه فهم ايتي بو درديم.

12- ع3، ل1، ب ك، ل2، ل4: سانورم اولمزدين. ع4: سانورم من بولمز اوّل تنده. ع8: ساعنور من اولماز اول كيم تنده. 
ت2: سانورم اولمز اوّل. ل4: قالمزاه 
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٦٢
اولـه . ۱۳ دور شـاد گلان  غمنـاك   الحـزن   بيـت   گوئيـا 
تـا حيـات   فانيـم  سـينام  سـنينگ  اوچون  چـاك  اوله . ۱۴
اولـه. ۱۵ خـاك   اسـتخوانيم   بـاره  نيسـته  صورتـم  
قالمـزا. ۱۶ زاريـم   و  آه   محشـر  روز   اولنچـه  تـا 

هـوي. ۱۷ نفـس    مايـل    دور  مختوم قلـی   بـو  گرچـه  
حق  ايرور سـن  برليگينگ  اوچـون  حاجتيم  قيلغين  روا . ۱۸
مد عـا . ۱۹ ايرسـه   بو لمـز   گـر  روا  سـندين   حاجتيـم  
قالمـزا. ۲۰ غمگسـاريم   هيـچ   كـه   دور  معلـوم   بويلـه  

13- ع4، ل1، ب ك، ت2، ل2: بيت الحزان من شاد. ل3، ت2: شاد ايكان غمناك. ل4: اولاه.
14- ع3: يا حياتي فانيم. ع4- تا خياتي فانتم سنام سننگ. ل1: سينام سنينگ چاك اولا. ل4: يا حياتي فانسي سينم سنگ 
اوچون چاك اولا. ع8: تا حيالي جانيمه سينام سنينك چون چاك اوله. ل3، ت2: تا حياتي خانمانيم من اوچون منك چاك 

اولا. ل2: تا حياتي فانيم سينم سنينك.
15- ع4: صورتيم نسته دارده استخوانم. ل1: صورتيم نسنه مدا استخوانيم. ع8: صورتيم نه سينه دارد استخوانيم چاك اولا. 
ع3: صورتيم نيتنه كورا. ب ك: صورتيم نسته ورا. ت2: صورتم نسبته بارسه اوستخوانيم. ل2: صورتيم نينه ورا. ل3: صورتم 

نسنتده بارسه. ل4: صورتم نيست دراه اوستخوانم خاك اولاه. 
16- ل4: قالمزاه.

17- ع4: كر چه مخدوم قلي دور مائل نفس هوا. ل3، ت2 – ده: يوق. ل4: چون.
18- ع4: حاجتين. ل3، ت2 – ده: يوق.

19- ت2، ل3 – ده: يوق. ل4: كر بولمسه مدعا. ع8: حاجتم سند ين روا كر بولماسه چون مدّعا. 
20- ع4، ع8، ل2: هيچ بر غم كساريم. ل3، ت2 – ده: يوق. ل4: قالمزاه.
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۴

مشـرقدين  مغربـه  دنيانينـگ  يوزي . ۱
ديمانـگ  بزه  معلـوم  دالدور بـو دنيا. ۲
دوزي. ۳ درياسـي   خرابـي   آبـادي  

 يوز قرق  آلتي  منگ  آغاج  يو لدور بو دنيا۴. 

بـو جهـان  يوزينده  ايشـلار پيدا دور. ۵
دور. ۶ غوغـا  دور  تماشـا  دور  تفـر ج  
قرق  آلتي  منگ  آغـاج  دنگز دريا دور. ۷
يتميش  ايكي  توسـلي  تل  دور بو دنيا. ۸

بر اللي  منـگ  آغاج  يـو ل لار آنده بار. ۹
ديـو پري  مسـلمان  قل لار آنـده  بار. ۱۰
داشدين داغلار آج  آرصلان لار آنده بار. ۱۱
اول  يـرده  آدمديـن  چـول دور بو دنيا. ۱۲

1- ت1، ع8، ت2، ل2، ل3: مغربدين مشرقه. ل4: مغرب دنيا نينك. 
3- ب ك: دنيا سي دوزي.

4- ع1، ب خ، ل4: يوز ده قرق آلتي. ت2، ل3 – ده: «يوزي » سوزي يوق.
5- ع5: بو جهانده نچه ايشلار. ل4: بو دنيا ايچنده ايشلار پيدا دور. 

7- ع2، ع3، ت1، ع7 ، ع8: قرق آلتي آغاج سو دور دريا دور. ت2، ل3: قرق آلتى آغاج چولدور دريادور. ل2: آغج سو 
دور دريا دور. ل4: آغاچ چولدور دريا دور.

8- ع5: توسلي يولدور.
ده: «يول لار»  9- ع5: بر اليك منك. ت1: بر آلتي مينك آغاج. ت2، ل3: بر اللي مينگ اوزاق يوللار آنده بار. ل4 – 

سوزلاري يوق.
10- ع1، ع3، ع4، ب خ، ل2: ديو پري مسكني قول لار آنده بار. ع5، ع7، ب م، ع8: ديو پري مسكني غول لار آنده بار. ت2، 

ل3: ديو پري مسلمان قل لار آنده بار. ل4 – ده يوق. ع2، ب ك، ت1، ت2: مسلماني دور غول لار.
11- ع5: تاغلار شير ارسلان لار. ت1، ل3: داغلار داشلار آچ. ت2: تاشلار داغلار آج. ل4 – ده: يوق.

12- ب م: شو يرده. ع8: شول يرده. ل4: آدم يوق چول.
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اون  ايكـي  منـگ  آغـاج  جايـي  هندوسـتان . ۱۳
رومسـتان . ۱۴ ارض    يـو ل   آغـاج   منـگ   آلتـي  
تورت  منگ  سقلاب  پنجاب  تورت  منگ  زنگستان. ۱۵
دنيـا. ۱۶ بـو  سـيل دور  بارغـان   گچيـب   گويـا 

تـورت  منـگ  فرسـخ  يمن  بـر منـگ ده  بلغر. ۱۷
هـزار. ۱۸ يـك   بولـور  هـم   يونـان   زميـن   
منـگ  آغـاج  يـو ل  داغ  دور ديـو مردمخـوار. ۱۹
دنيـا. ۲۰ بـو  دور  سـال  بارغـان   آغيـپ   آنـده 

منگ  آغاج  بر كليم  گوش  يك  دست  دو  پا (؟). ۲۱
باش  منگ  آغاج  يأجوج  مأجوج منگ  آغاج  صحرا. ۲۲
دريـا. ۲۳ جزيـره   زميـن  آغـاج   منـگ   يـدي  
بـو دنيـا. ۲۴ باتمـن  مـال  دور  بـر  اللـي منـگ  

13- ع2، ب ك، اون ايكي آغج يولدور جايي هندستان. ع5: يناج دور جاي هندوستان. ل4: ايكي منك آغاج يولدور جاي 
هندوستان. ع8: اون ايكي منك آغاج يولدور جايي هندوستان.      14- ع2، ع4، ع2: يولدور. ع5: يغاج دور يول. ت1 – 
ده: «يول» سوزي يوق. ل2: يولدور ارض رومستان. ل4: يولدور رومستان.     15- ع5، ع7: ريكستان. ت1: تورت مينگ 
زنكستان.       منك  دور  زنكستان. ل4: سنجاق ساقلاب  تورتمينك  قلا  تورتمينك سنجاب  رينكستان. ب خ:  ارنكستان. ع8: 
16- ع5: باران سالدور. ل3: كويا كوچيب.     17-ع5: بر منك بولغار. ت1، ل4: تورت منك آغاج يمن. ت2، ل3: تورت 
فرسخ يمن بر مينكده بلغار.        18-ع1: يونان بولور. ع8: زمين يومان همه بولور. ت2، ل3: زمين يونان همه بولور يكهزار. 
ل4: بولور منك هزار.         19- ع5: يتميش مينگ يغاج يولدور ديو مردم خوار. ب م، ل2:داغدور بو مردم خوار. ت1: منك 
آغاج يول بولور دير مردوم خوار. ل3: داغدور بو مردم خار. ع8: داغدور يا مردم خور. ت2: مينك آغاج يولداغده ديو مردم 

خوار. ل4: بر منك آغاجي يول تاغدور مردم خور لار بار.        20- ع5، ب خ: باران سيل دور. ب ك: اونده.
21- ل3، ت2: مينك آغاج ير كليم كوشك دولت پا. ع1: مينك آغج ير كليم كوشك دولت پا. ع3: كوش يك دست يك 
پا. ع7، ب ك: مينك آغج ير كليم كوش يك دست يك پا. ل4: منك آغاجي ير كلم يك دست يك خار. ع5 – ده: «بر» 
سوزي يوق. ع2، ع4، ب م: كوش دوست پا. ب خ: يكدست يكفا.       22- ع4، ل2، ب ك، ب خ – ده: «مأجوج» سوزي يوق. 
ع5: يتمش مينك يغاج يأجوج منك يغاج صحرا. ت1، ب م: باش مينك آغاج يأجوج منك آغاج سحرا. ت 2: بيش مينك 

يأجوج مينك آغاج صحرا. ل3: بيش منك آغاج يأجوج منك آغاج صحرا. 
23- ع5: يغاج ير جزيره. ل3، ت2: يتي منك آغاج ير عربده دريا. ل4: بش منك آغا ش... منك آغاش صحرا.

24- ع2، ع4، ع7، ب ك، ب م: منك آغج ير ياتن مالدور بو دنيا. ع3، ل2: منك آغاج يرتن حالدور بو دنيا. ل4: منك آغاج 
بر ياتاق حيواندور بو دنيا. ل3: اللي بير منك باتمن مالدور بو دنيا. ع5: يغاج يريتان ماردور بو دنيا. ت1: منك آغاج يول 

ياتغان مار دور بو دنيا. ع8: منك آغاج ير ياتان مالدور بو دنيا. ب خ: منك آغاج ير يتاقي مالدور بو دنيا.
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ايكي  منگ  اوچ  يوز آغاج  اهل   اسلام  دور. ۲۵
عراق  آذربايجان  مصر دير شـام  دور. ۲۶
خراسان  فارس  بذركوهده (؟)  تمام  دور. ۲۷
يـو ق  بولنچـه قـال مقال  دور بـو دنيا. ۲۸

مختوم قلـی  آدينـگ  دونـدي  فراغـا. ۲۹
فـارغ  او لـوب  چـك  اوزينگـي  قراغه. ۳۰
حسـاب  ايتديـم  دنيا باشـدين  آياغه. ۳۱
اوچ  يوز آلتميش  يل ليق  يو ل دور بو دنيا. ۳۲

25- ع5: اوچ مينك اوچ يوز يغاج اهل اسلامدار. ل3، ت2: اللي مينك اوچ يوز اهل اسلامدار. ل4: ايكي منك اوچ يوز 
آغاج عراق هذريجان.

26- ب ك: هادربيحان. ل3: هذربجان. ل4: مصر دور شامدور خراسان اي جان. 
27- خوراسان پارسان بزر كوهده تمام دور. ع5: خراسان پارستان كوهده تمامدور. ع7، ب خ: بدر كوهده. ل2: خرسن 
پارس. ت1: پارس خوراسان بدر كوهده تمام دور. ل3، ت2: خراسان فارس كوهده تمام دور. ل4: خواران ساخل زمين 

زابلستان.
28- ل4: منك ده فارسي تا اولنچه قالمه غال دور بو دنيا.

29- ع5: پراغه. ل2: فراغي.
30- ع1، ع8، ب خ: بولوب. ب م، ب ك: چك اوزينك بر قراغه. ل4: اوزنكني. ت 2: چيككيل اوزينك. ل3: فارغ بولوب 

چككيل اوزينك قراغه.
31- ت1: حساب ايتدينك.

32- ع2، ب م: اوچ يوز اللي التمش منك دور بو دنيا. ع3: منك يل يولدور بو دنيا. ع4: يل يولدور. ب ك: اوچ يوز اللى 
التمش منگ يولدير بو دنيا. ل2: اوچ يوز ده آلتمش منك يل يولدور بو دنيا. ت1: اوچ يوز ده آلتمش مينك يلدور بو دنيا.

ب خ: اوچ يوز التمش التي مينك يول دور بو دنيا. ل3: اوچ يوز التمش لك ايلدور بو دنيا. ل4: اوچ يوز التش التي منك آغاج 
يولدور.
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۵

سـعي  ايلـه  قوتولماديـم  بو بلاديـن  يا رب . ۱
چيقا بيلمان  جهد ايديب  عُجب  و ريادين  يا رب . ۲

طالعـم  ايتـدي  طلـوع  آنگديم  آنـي اختر بد. ۳
سن  يراق  ايت  مني  بو بخت  سياهدين  يا رب . ۴

يوم  تشـهد ايدار جل  منگا بر شاهد عين(؟) . ۵
قوتولورمي  قحبه  جـان  بويله  بلادين  يا رب . ۶

تنـي  عبادتـده عليل  هم  بو  شـيطان در بغل . ۷
يـا ايتديمي امـر ازل  حكم  حياديـن  يا رب . ۸

درگاهينگه اي  كردگار قيلسام  عبادت  يوق  قرار. ۹
ايتگا نيمه  يوق  اعتبار صوم  و صلواه دين  يا رب . ۱۰

1- ع1 – ده: يوق. ل4: جهد ايديب قوتولماديم من بو بلادين يا رب.
2- ع2، ل4 – ده: يوق. ع4: جهد ايتب چقا بيلمان عجب ريا دين يا رب.

3- ع1، ع3: طالعم اتدي طلوع آنكديم آني آختاتب. ع9: آني آخترده. ل4: طلوع آن كوكب اخديديار.
4- ع2 – ده: يوق. ع3: سن ايراق ايتمه مني بد بخت سياه دين يا رب. ع9: سن ايراق ايت مني بخت سياه دين يا رب. 
ب ك: سن ايراق ايت مني بو بخت سيادن يا رب. ل4: سن يراق ايله مني بد بخت سياهمدين. ع1: سن منيراق اتكين بد 

سياه دين يا رب.
5- ع2 – ده: يوق. ع4: ايدا. ع8: بوتنم تشهد ايدار حل منكا شاهد غيب. ع9: حل منكا. ل4: ايدار جهل.

6- ع2 – ده: يوق. ع3، ع9، ل4: بويله كو اهدين يا رب. ع4: بويله كدادين يا رب. ل1: قورتيلور مي بويله كواه دين يا 
رب. ع8: قهبه جان بويله كوادين يا رب. 

7- ع1 – ده: يوق. ع2 – ده: بوزوق(ناخوانا). ع4: علل هم ديو شيطان دور بغلي. ب ك: هو دو شيطان. ع8: تن در عبادت 
علاّتم ديو شيطان در لغين. ع9:تنفي عبادت ره غلل ديو شيطان در بغل. ل4: تنني عبادتده  قيل جسم جان ايلان.

8- ع1 – ده: يوق. ع2 – ده: بوزوق(ناخوانا). ع3: يا اتديمو امر دارل حكم. ع4: حكم  ل4 – ده: «يا ايتديمي امر ازل» 
سوز لاري يوق.

9- ع1: در كاهنكه اكر كرد كار عبادت. ل4:- ده: يوق.
10- ع1: اعتبار صدم كلادين يا رب.
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من  اسلارم  سندين  سني،   سن  يراق  ايت مندين  مني . ۱۱
حاجـت  روا قيـل  يـا غني  مـن  مبتلاديـن  يا رب . ۱۲

مختوم قلی نـي  هر زمان  باسـدي  بلا آچدي  زبان . ۱۳
ايلا ما سـون  هـر مؤمنان  محـروم  دعادين  يا رب. ۱۴

11- ع1، ل4، ع4- ده: يوق. ع2: ايراق مندين مني. ع3: من استارم سندين سني اتمه يراق مني. ع8: من استار من سندين 
سني سن ايراق ايت مندين موني. ب ك: ايت ايراق مندين مني.

12- ع1، ع8، ل4– ده: يوق. ع8: روا قيل يا آني من -.
13- ل1: مخدوم قلي هر زمان. ل4– ده: يوق.
14- ع9: ايلاسون هر مومنان. ل4– ده يوق.  
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 ۶

آرتـار. ۱ چرجغـي   جهـان   چالينديقچـه 
قچـان  كونگل  قـرار تاپر جمـع  بولوب . ۲
آخرت  ايشينگ  گور موندين  باش  قوتار. ۳
دنيانـي  كيم  توتـدي  اوتور گـم  بولوب . ۴

درنـاق  بيـلان  داغلار ديـلان  بني  جان . ۵
سـليمان . ۶ گچـان   سـوزي  يلـه   سـوه 
پهلـوان . ۷ رسـتم   اسـكندر  اول   قانـي  
سـن  دنياني  توتاجق  سـن  كيم  بولوب. ۸

 
بو  نوربت سـيز دورانيندين  داد گونينگ . ۹
اكلانجي  يوق بوكدانجي  يوق  باد گونينگ . ۱۰
اوغلانليق ده ييگيت ليكده شاد گونينگ . ۱۱
قري ليـق ده قيديب  باسـر غـم  بولوب. ۱۲

1- ل3، ت2: جهان قيغوسي. ل4: بايتديقچه.
2- ع2، ع3، ع4، ع6، ب ك، ل2: قرار تاپغان.

3- ع1: موندين ال كوتر. ت2، ل3، ل4: آخرت ايشين.
5- ديلكان.

6- ع6، ع8: يله سوه سوزي. ت2: يله سوه حكم ايدان سليمان. ل2: سوه يله حكمي كچن سليمان. ل3: سوه حكم ايلايان 
سليمان.

7- ل4: قاني اول رستم اسكندر هم ذال فهلوان.
8- ع3، ع4: سن بو دنياني. ت1: بو دنياني توتيجاك سن كيم بولوب. ل1، ب ك: سن مو دنيا توتاجق سن كيم بولوب.

9- ع3: درد كونينك. ل2: بو نوبت سيز دورا ننكدين. ل3، ت2: دورانينده داد كونينك.
10- ع1، ع7: اكلانجي يوق. ع2: بوكنجي يوق پاك كونينك. ع3: اكنجي يوق بوكنجي يوق. ل2: اكنجي يوق بوكتنجي يوق 
ماد كونينك. ب م: اكلانجي يوق يوكنجي يوق ياد كونينك. ت1 – ده: يوق. ل4: قوانجي يوق باد. ع8: ايكلانجي يوق بكانجي 

يوق پاك كونينك. ب ك، ع9: اكلانجي يوق بوكنجي يوق پاك كونينك. ب خ: بوكلانجي يوق.
11- ت1 – ده: يوق.

12- ع6: قيديب سري غم. ت1 – ده: يوق.
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معلوم  ايش دور قايديجق  دور گلان لار. ۱۳
بارار يرينگ  ايشـين  گوردي  بيلان لار. ۱۴
قيغي سـز ياتـان لار غافل  بـولان لار. ۱۵
واحسـرتا بوش  گيتدي لار گم  بولوب . ۱۶

تاپه بيلسـنگ  حقيقت نينـگ  مرديني . ۱۷
چشـمينگا  طوطيـا قيلغيـن  گردينـي . ۱۸
قلزم  ديك گناهينـگ  ترينگ  درديني . ۱۹
چيـن  توبـه  قوريـدار آنـگا ام  بولوب . ۲۰

اوّل  اوزينـگ  اخلاصينگنـي  دوزلا گين . ۲۱
هـر گوشـده  نيـاز اوقيـن  گزلا گيـن . ۲۲
بيلدوگينگچه  مدام  يخشي  سوزلا گين . ۲۳
يخشي  سوز تاپمسنگ  اوتور صم  بولوب. ۲۴

 
ايـلا . ۲۵ ذكـر  ياديـن   االله  مختوم قلـی  
يمانـه صبـر قيـل يخشـا شـكر ايلا . ۲۶
گورسـتاني  گـورده  اوتـور فكـر ايلا . ۲۷
مونچـه من  ديان لار ياتور قوم  بولوب. ۲۸

13- ت1: معلوم ايشدور كيديجاك دور كيلانلار.
14- ت1: بارور يرينك جاينك كوري دور بيلانلار. ع8: بارور يرينك ايشينك كوردي بلانلار. ل3، ت2: بارور يرينك 

جاينك كور دور بيلانلار.        15- ب خ: قيغي سيز كزانلار. ل4: قايغي سيز كزانلار غم سيز ياتانلر. 
16- ع8: واي حسرتا.            18- ت1: كوزينكا طوطيا. ل2: چشم ني طوطيا. 

19- ع4: ترينك كرديني. ع6: ترانك درديني. ع7: قلزم داي كناهنك. ت2: قلزمي كناهنك. ل4: قلزم كناهنكي ترينك 
كرديني. ع3، ل2، ب م، ت1، ل1، ع9، ب خ: قلزم كناهنينك.

ل4:  دوزاتكين.  ع8:  اخلاصينك.  اوز  اوّل  سن  ت1:  كين.  دوزات  ب م:  ع7،  اخلاصينك.  ع4:  دوزاكين.  ع9:  ع2،   -21
توزاتكيل.

22- ع2، ع9: كزاكين. ع3: بر كوشه دين. ع7: اوقينك. ب م: كزاتكين. ت1: هر كوشه دين طياّر اوقين كز لادين. ع8، 
ب خ: هر كوشه دين نيز اوقين كزتكين. ب ك: هر كوشه دين نياز اوقين كزلادين –

23- ب م، ع8: سوزتكين. ب ك: بلديكنچه.
26- ت1: يمان اشه صبرايت يخشي ايشه شكر ايلا. ل3، ت2: يمانه صبر ايله. ل2: يمانه صبر ايله يخشي شكر ايله.

27- ع4، ت1، ع9، ب ك: كورسنك. ب م: كورستانه بارده فكر ايله. ع8: كورستانه بار سنك اوتور فكر ايله.
28- ع6– ده: «من» سوزي يوق. ت1، ل1: من من ديكان ايرلار ياتور قوم بولوب.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٧٠
۷

اي  يارانـلار مـال  دنيـا مايه سـي . ۱
گورينمـاك  دور بر برينـه  بزا نيب . ۲
يگيت لار  ناز، قيز كرشـمه  ايه سي . ۳
پهلـوان لار ميدان  ديـلار دوزا نيب . ۴

اجل  قويميش  اوق  كوزيني  كريشه . ۵
بيليـب  بولمز ناوقت  جانه اريشـه . ۶
نه  دوروب  سـن  آغه دونه  يوروشه . ۷
عمرينگ  اوغر آليب  گتمز اوزانيب . ۸

دگره داشينگ  دمير دوزاق  تورلايب . ۹
اجل  شيري  انگراب  ياتور گورلايب . ۱۰
سن  فراغت  اوقي سينده خورلايب . ۱۱
قضا قلج  چكيب  دورميش  گزا نيب . ۱۲

1- ع2، ع3، ع4، ع6، ب م، ع9، ب ك: مسلمان لار مال. ل2: مسرمانلار. ل4: مالدور دنيا مياسي.
2- ب خ: كرشمه ايشي. ل4: يكت لار دنيا هوسي اياسي. ع8: يكت لار ناز ايله كرشمه سي. ع9: يكت ناز قيز كرشمه 

اياسي.
4- ع1، ع2، ع6، ع8، ب ك، ب خ: ميدان كوز لار دوزانوب. ع3: ديلار دوزانوب. ل4: ميدان استار. ب م: پهلوان ميدان 

كورنور. 
11- ع1: اويقوده سن خور لايوب. ل4: فراغت اويخوده سن ياتوب خور لايوب. ع3: اويقوده سن حارلاب. ع4: اوقوده سن 

خور لايوب.
12- قضا قلجين چكيب. ع6، ب م: قضا قيلجي.
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٧١
اوتانمادينگ  خلقدين  آغرديب  ريشينگ . ۱۳
غيبت دين  تل  دونمز حرامدين  ديشينگ . ۱۴
ايشـينگ . ۱۵ بقاليـق   گوره گـور  فنـاده  
غافـل  قاليـب  ياتمـه هـر دم اوزانيب . ۱۶

هامـو كيمسـه  گـورار حسـابلي  دمي . ۱۷
امـي . ۱۸ تاپلمـز  اجلينـگ   تقديـر  
كمـي . ۱۹ اگسـيگي   قالمـز  مختوم قلـی  
هـر كيم  بـاره بيلسـه  ايمـان  قزانيب . ۲۰

13- ع1، ع2، ع6، ب ك، ب خ، ل2، ل4: حقدين.
15- ع2، ب ك، فنادين. ب م: فغانده كوره كور. ل2: هر فنا دين كورا كور.

16- ع3: هر دم آغزايب. ع4: ياتمه دمه اينكرانيب. ع6: ياتمه اعزايوب. ل2: هر دم آغزانيب. ع8: قالوب ياتمه اوزانيب. 
ع9: ياتمه هر دم انكرانيب. ب ك: هر دم اغرايب. ب خ: قالوب ياتمه آغزانوب.

17- ع1، ع6، ع8، ب خ: هر بر آدم كورار. ل4: هر بر آدم كورور حساب سيلني.
18- ل4: تقديرده اجلنك چكمز اليني.

19- ل4: قالمز دور اكسيك كمليني 
20- ع4: باره بيله. ل4: هر كم كتسه توبه بلان ايمان قزانوب.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٧٢

۸
بر سـحر توشـميش  ايردي  ياديما ديار اي  دوست . ۱
جان  گوشه سـينه  يتوشـدي  بناگاه  خبر اي  دوست . ۲

تـن  ملكي نينگ  ايچنـده  جان  توردي  پـرواز ايلاب . ۳
ايـده شـوق  ايلـه  نـاگاه  اوزينـي  نثار اي  دوسـت. ۴

صبريم سفينه سـيني  سـيندوردي  شـوقينگ  سيلي . ۵
درياي  عمان  سـالدي  مطاع  قراري اي  دوسـت (؟). ۶

كاميـاب . ۷ دو جهـان   يـار وصـل  جمالينديـن  هـر 
بختيـم  مشتري سـينه  قـوردور بـازار اي  دوسـت . ۸

اهل  عالم  غـرق  اولميش  خرمن خرمـن  گل  ايچره . ۹
اون  يل  يورسم  اوغراشمز آلديمدين  بهار اي  دوست. ۱۰

 
خوش  باقميش  جهان  ايچره خوشلانميش  عالم  آندين . ۱۱
عالـم ده  آدم  ايچـره  منـگا دور قهـر اي  دوسـت . ۱۲

فراغـي گـوز اورنيندين  يغـلاب  قـان  روان  بولدي . ۱۳
اورونينـه التـر آنـي  گـر دگسـه  غبـار اي  دوسـت . ۱۴

1- ع1: دينار اي دوست. ب ك: بر سحر توتميش ايدي.        2- ع1: جان كوچه سينه. ع3: جان كوشينه. ل4: جان كوشنه 
يتشدي بناگا بر خبار اي دوست.       3- ل4: فرواز ايتوب.      4- ع3: اوزيني نثار. ل4: تا كه شاوقنكه ايدارم اوزيمني 
نثار اي دوست.       5- ع1: صبر سفنه سيني سيندوردي.           6- ع3: دريا عمان سدلدي مطاع اي دوست. ل4: دريائي 
عمان بلدي مطاغي قرار اي دوست.        7- ع1: هر جهان كه ميناب. ع2 – ده: بوزوق(ناخوانا). ل4: يا وصلي بازار ندين هر 
دو جهان كامياب.      8- ع2 – ده: بوزوق(ناخوانا). ع3: غم مشتر سينه بازار اي دوست. ب ك: بختم مشر سينه دور بازار 

دوست. ل4: مشتري سينه فيتنه بازار.       9- ع2 – ده: بوزوق(ناخوانا). ع3: خرمن من كل ايچره. ل4: اهل عالم.
10- ع1: اوغرشمز آلنيندين بر مار اي دوست – ع2 – ده: بوزوق(ناخوانا). ب ك: المدين بهار اي دوست. ل4: يوز يوكور 
سم اوچراماز قارشيمدين بهار اي دوست.       11- ع1: عالم آنداق. ع2 – ده: بوزوق(ناخوانا). ب ك: عالم اوندين. ل4: 
عالم ايچره.         12- ع1: منكا مهر دور.      13- ع1: فراغي كوز اوريندين يغلار روان اولدي. ع2 – ده: بوزوق(ناخوانا). 

ع3: منا دور نار اي دوست. ب ك: يغلار قه روان اولدي. ل4: فراغي كور اوزيندين يغلاوغه روان اولدي.



Magtymguly pyragynyň diwany tankydy tekst

٧٣
  ۹

گوزيمه  هرگز گورينمز سن سـيز جهان  اي  دوست . ۱
نه  جهان  بلكه  تنده  بولسـه گر صد جان  اي  دوست . ۲

دوسـت لارينـگا بـو ايشـلار بي وفاليـق  ايرمزمي. ۳
جان جبرينگ  آرتديردينگ  آچديقچه جهان  اي  دوست. ۴

 
وصلينـگا اميـد ايتـگان  اوزارميش  الينـي  جاندين . ۵
چشمينگ  جلاّد جهان  قاشينگ دور كمان  اي  دوست. ۶

اول  كه  رخسارينگ  گوروب  كونگل  قويدي  سن  ياره. ۷
جان  برماين  قوتولماق  يوق  هيچ  آنگا امكان  اي  دوست . ۸

دسـتور زمـان  بـودور مظلـوم لاره لطـف  ايتگيـن . ۹
شـرليكه شوقينگ  آرتار ايتديكچه  آمان  اي  دوست. ۱۰

1- ب ك: كوزيمكا هركز يز كورينمز. ل4: سن سز هركز.
2- ع8: كر بولسه صد جان. ل4 – ده: «نه» سوزي يوق: جهان بلكه تنده بولسه اكر منك جان اي دوست.

3- ل4: دوستلارغه بو ايشلارينگ بي وفاليق ايماسمر.
4- ع3، ب م: آچديقچه زبان اي دوست. ل4: آرتديردينك باغريمه زيان اي دوست.

5- ع8: اوز ميش الين جانيندين. ب م: جانيندين. ب ك: وصلينكا اميد اتكين.
6- ل4:قاشلارينگ.

7- ع4: كونلنكا قويدي يراه. ب ك: اول رخسارينگ كوريب كونكل قويدي شول ياره. ل4: اول رخسارنني كوروب كونكل 
قويدي سن ياره.

8- ب ك: آنكا در امكان. ل4: جان برميوب قوتولمق يوق.
9- ع2: مظلوم مروّه سر لار. ل4: مظلومه مروّت كرك – ع3: دستور زماني بو دور مظلومه مروت اسر لار. ع4: مظلومه 

مروت بير لار. ع8: مظلمه مروت بير لار. ب ك: دستور زمانه بو دور مظلومه مروت بير لار.
10- ع2، ب ك: شرركا شوقينك آرتار اتديكچه امان اي دوست. ع4: شرركا شوقينك ارتار. ع8، ب م: شرار شوقينك ارتار. 

ل4: عشقمنك شاوقي ارتار اتديكچه.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٧٤

 
اميدليغ  عاشق لاردين وصل  اميدين  قطع  ايتدينگ . ۱۱
عاشق لارغه جبر آندين  بولغايمو بو يان  اي  دوست. ۱۲

 
مختوم قلی  بر مخلوق  من  عاشق و  سن معشوق . ۱۳
گر ديسنگ  اسلا گيم  يوق باراين  قايان  اي  دوست . ۱۴

11- ب م، ع8: عاشق لاره. ل4: اميدلي عاشق لارغه وصل اميدينك قطع اتدينگ. 
12- ل4: عاشق لار جبريندين بولغايمو بيان اي دوست.

13- ع8: من عاشقم سن معشوق. ل4: مختومقلي من مخلوق عاشقه سن معشوق.
14- ل4: اكر ديسانك استامانم بارغاري قايان اي دوست.
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٧٥
۱۰

دنيا گورماي  توتغون  قالسنگ  بر كنجده . ۱
بـاد  پای ديك  يـر يوزينـه  يلديم  توت . ۲
روم شـهرينده چين ما چينده  حبشـده . ۳
بولان بولميـش  هنرلارني  بيلديم  توت. ۴

 
آچ  هـم  بولسـنگ  بارمـه ايلـه  ديلا گه . ۵
دي كوشـكده  من  باشيم  بارميش  فلكه . ۶
چولده  قالسـنگ  هيچ  تاپمايـن  كولگه . ۷
ارم  باغـي  ايچره  غم سـز قالديم  توت. ۸

 
آش  گورنـده  اوزينـگ  آتمـا ديللانيـب . ۹
گرچـه  آچ  هم  بولسـنگ  ايـلا  بللا نيب . ۱۰
زرلار توكوب چيـن  قل لارني  قوللانيب . ۱۱
تيز هم  اولسنگ  نوح  ياشينه گلديم  توت . ۱۲

2- ت1: ير يوزيني.
3- ع2، ع7،ل1، ع8: چين ما جنده هنده رومده حبشده. ع3: چين ما چين ده روم شهرينده حبشده. ب م: چين ما چين ده 
هندده رومده حبشده. ت1: چين ما چينده روم ده هندو حبشده. ب ك: چين ما چينده هند اورومده حبشده. ل4: چين ما 

چنده رومده هند حبشده. 
4- ع3: بولان بولميش هزل لاري بيلديم توت. ت1: بولميش ايشلاريني بيلديم. ل1: هنر لاري. ل4: هر نه بولغان هنر لرني 

بلدم توت.
5- ع7: خلقه ديلا كه. ت1: آچده بولسانك ايله بارمه ديلاكا. ل4- ده: «هم» سوزي يوق.

6- ع1، ع3: اوي كوشكده باشي بارميش فلك كه. ع7: سان كوشكده من باشم بارميش فلك كه. ت1: باشيم بارميش. 
ل1: باشي بارميش ملكنه. ل4: واي كوشكنده منك باشي دير لار ما..

7- ب م: هيچ تافلمز كولكه. ت1: دوز يرلارده قالسنك تاپماي كولاكا.
8- ل4: ايرم.

9- ع3: اوزينك ايتمه تولانوب. ب م، ع1،ع7، ل1، ب ك: آتمه تولانوب. ع8: آتمه دولانب. ل4: آتمه قوللانب.
10- ع1، ع2، ع3، ع7، ع8، ل1، ب ك، ل4: بولسانك خلقه بللانب. ت1: بسته آچده بولسانك.

11- ع7، ب م، ع8، ب ك: زر توكوبان. ت1، ل1: زر توكوب قل لار آلوب قوللانوب.
12- ع1: تيز هم بولسنك نوح باشنه كلديم توت. ت1: تيز ده اولسانك. 
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٧٦

محتاج ليگينگ  حقدين  اوزگه  بيلمسه . ۱۳
اول  روزگار بـس دور آچدين  اولمسـه . ۱۴
هند  خلقي ديك اگين اورتينگ  بولمسه. ۱۵
پادشاليق  پوشش  چيگينه  سالديم  توت . ۱۶

سـوه يلـه  حكمـي  گچـان  سـليمان . ۱۷
بـاق  آلاردين  نه  نام  قالدي  نه  نشـان . ۱۸
سو تاپماين جاينگ  بولسه چولستان . ۱۹
دريا ايچره  من  اسـكندر بولديم  توت. ۲۰

 
يولداش  بولسنگ  تيله  دوشمز مور بيله . ۲۱
فرش  تاپماين  بيله  ياتسـنگ  مار بيله . ۲۲
يگرمـي  آلتـي  كرت  يوز منـگ  ار بيله . ۲۳
قـارون  خزينه سـين  الـه آلديم  توت. ۲۴

مختوم قلـی  چكسـنگ  جفـا جبر بيل . ۲۵
خداغـه خـوش  گلور شـكر صبر قيل . ۲۶
قيلچـه جانـه قـزل  تنـي  قبـر بيـل . ۲۷
قزل  تيلينگ  سوزلار ايكان  اولديم  توت . ۲۸

13- ع2 – ده: يوق.          14- ع2 – ده: بوزوق(ناخوانا). ع3: آجدين بولمسه. ت1: شول روزكار بس دور آدم اولماسه.
15- ع3: اكين اورنينك بولمسه. ب م، ع8: هندو كمين. ت1: هندي كمين اكين. ب ك: انكين اورتينك. ل4: هند شاهي 
تيك ايلنك كوننك بولماسه.     16- ب م: پوشش كيديم توت. ع8: فادشاه ليق فوشاشينه سالديم توت. ل4: پادشاه لق 

تاجني كيديم توت.                    17- ت1: يله سوه حكم ايلان سليمان. ل4: مغرب مشرق حكمي كچن سليمان.
18- ب م: باق اولار نه نام قالدي نه نشان.      19- ع7: تشنه قالسنك جاينك بولوب چولستان. ب م: سو تاپماين بولسه 

جاينك چولستان. ع8: تشنه قاليب جاينك. ل4: صو تابمايوب.      21- تل بيلمكان مور بلان.
22- ل4: فرش تابمايوب چولده ياتسان مار بيله.      

23- ع2– ده: يوق. ت1: يكرمه آلتي. ل4: يكرمي كره ينه يوز.
24- ت1: قارون غزينه سين اله سالديم توت. ع8: قوله آلديم توت. ل4: خزينه سنك.

25-ع1، ب م: جبربيله.
26- ع1، ب م: صبر بيله. ل1: صبر بيل.

27- ع1، ب م: قبر بيله.
28- ل4: سويلادكچه اولديم.
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٧٧
۱۱

تـل . ۱ بـولان   ديـري   بيـلان   آدي   االله 
گـوز يومولماق  بيلان  كونـگل  ياتمز هيچ . ۲
گل . ۳ تـازه   ايمـان   بوسـتانينده   كونـگل  
بيـر آچلسـه دورار سـولوب  يتمـز هيـچ. ۴

 
بار نعمت دين  يگ  دور سـاغليق  مزّه سي . ۵
بار قولليقدين  يخشـي  حقينگ  رضاسـي . ۶
قضاسـي . ۷ اجـل   گلسـه   دوغـري   اگـر 
منگ  يالبارماق  بيلـه  كونگل  گويتمز هيچ. ۸

 
يگيـت لار سـوزيمه  بـر قولاق  آسـينگ . ۹
دنيا دوسـتليغنينگ  طمع سـين  كسـينگ . ۱۰
قايسي  يان  كوب  بولسه عشقينگ  هوسينگ . ۱۱
ياتسانگ  تورسنگ  خيالينگدين  گيتمز هيچ. ۱۲

1- ع3، ع6، ع7، ب م، ب ك، ب خ، ل4: االله يا دي بيله. ت1: تير بولان ديل. ت2: االله يادي بيلان. 
2- ع 7: كونكل كويتمز هيچ. ل3، ت2: كوز يومولماق بيلان. ل4: برله كونكل ياتمار.

3- ت2: بوستانده.
4- ع7: بر آچلسه دور سولوب. ب م: بر آچلسه دورور قايديب سولمز هيچ. ت1: سولوب كيتماز هيچ. ع8: بر آچلسه دورار 

قاتيب باتماز هيچ. ت2: ياتمز هيچ. ل4: بر آشلسه. 
5- ع4: سفلينينك. ت1: بار نعمت دين يخشي ساغليق مزاسي. ل4: نعمتدين آرتوق.

6- ع1: بار قولليقدين نيك دور حقنك. ت2: حقنينك. ل4: قللقدين آرتوق.
7- ع6: اكر كلسه جانه اجل قضاسي. 

8- ب م: منك يلبارمق بيله جاني تابمز هيچ. ت1: كونكول كويمز هيچ. ل3، ت2: مينك يالبارمق بيلان سوزينك توتماز 
هيچ. ل4: برله كونكل كوتماز. 

9- ب م، ع2– ده: يوق. ل4: قولاق سالينك. 
10- ع3 طنابين كسنك. ب م، ع8– ده: يوق. ل3، ت2: يلانچيدين دوستليق تماسين كسنك. 

11- ب م، ع2– ده: يوق. ت1: هر يانه كوب يولسه. ل3، ت2: قايسي يانه كوب دور عشقينك هوسينك. ل4: قايسي يانه 
كوب.

12- ب م، ع8– ده: يوق.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٧٨

 
گيتماگـه . ۱۳ گلدينـگ   دنيـا   بـو  آدم   اي 
گـوره دور سـن  بارغـو  يرينـگ  ياتماغه. ۱۴
جهد ايدار سـن  چالنيب  جهان  توتماغه. ۱۵
بـو ايـش لاره  مگـر عقلينگ  يتمـز هيچ. ۱۶

 
سـرافراز. ۱۷ گـزان   ملكينـده   جهـان   اي  
بـر بنده  من  كوب  سـوزلار من  بيلمان  آز. ۱۸
قماربـاز. ۱۹ فلـك   بازارينـده   جهـان  
هيچ  سـوي بيله  انسـان  آني  اوتمز هيچ. ۲۰

 
آش  سـو بيلـه  گرچـه  تاپـر تـن  مـزّه. ۲۱
شيرين  سوز دور جان  قولاغينه گنگ  مزاح. ۲۲
جـان  اوينـده  خـوش  نصيحـت  آنگمزه. ۲۳
قاتي  داشـه  دگان  سـو ديك  اوتمز هيچ. ۲۴

13- ع1، ب خ: آدم اوغلي مونده كلدينك. ع7: آدم كلدينك بو دنيا كيتماكه. ب م: آدم اوغلي مونكده كلدينك.
14- ع1: كوروب دور سن بارجق يرينك يتماكه. ع4: كوروب دور سن. ل4: خيالنك فكرينك هر اشني ايتماكه. ع6: 
كوريب دور سن بارغو يولينك يتماغه. ع7: كور دور بارغو يرينك ياتماغه. ب م: بارار يرينك. ع8، ت1: بارور يرينك. ب خ: 

توروبدور سن بار قيغوني ايتماكه 
15- ع9: سن خوليب جهان توتماغه. ت2: جهد ايلارسن كزيب جهان توتماكا. ل4: جهدنك بايلق دور جهان توتماغه.

16- ع1، ب خ: مكر بو ايشلاره عقلينك. ع6: عقلينك مكر يتماز هيچ. ل4: منكر سن بو اشلاره عقلنك يتماز هيچ.
17- ع7، ت2: سرفراز.

18- ت1: سوزلاييب بيلان آز. ب ك: سوزليب بيلكان آز. ل4: كوب سويلار من بلمن آز. ع1، ع3، ع4، ع6، ب م، ع8، ع9، 
ب خ، ت2، ل3: سوزلايب بيلمان آز.

19- ع2، ع4 , ع7، ت1، ل1، ع8، ع9، ب ك، ت2، ل3: دنيا بازارينده. ع6: قلك قهر باز.
20- ع6: هيچ سهو بيلان. ع7، ب م، ت1: هيچ سوز بيلان انسان آني اوتمز هيچ. ب خ: بر سهو بيلان انسان. ل3، ت2: بر 

سوي بيله. ل4: هيچ بر انسان اويناب آني اوتماز هيچ.
21- ت2: آش سو يلايان تاپار كرچه تن مزا. ل3: بيلان. ع1: آش سو بيله كچر تاپرسن مزه. ع3: آش نان بيله كرچه تفار 

سن مزا. ب م: آش سو بيله تپار تن كرچه مزا. ل1: اش مو كرچه تفر تن مزا. ب م– ده: يوق.
22- ع1، ت1: يخشي سوز. ب خ– ده: يوق. ل4: يخشي سوز دور جان قولاغه كينك مزاه. 

23- ب خ– ده: يوق. ل4: نصيحت آل مزاه. 
24- ب خ– ده: يوق. ت2: قتي داشه سوديكاندين يوقماز هيچ. ع1: قاتي داشه ديان سوزينك اوتمز هيچ. ع3: قره تاشه. 

ل3: سوديكانديك. ل4: قاتتي تاشقه تيكان اوتمز صوديك هيچ. 
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٧٩
مختوم قلی  يگيت ليك  بـر ياز گورونور. ۲۵
جاني  ساغه مدام  صحبت  ساز گورونور. ۲۶
يخشي  گون لار يوز يل  گچسه  آز گورونور. ۲۷
يمان  گونينگ آز هم  بولسـه اوتمز هيچ . ۲۸

26- ع6، ع8: جانه سغه. ل4: جاني صاغ اولانلره صحبت ساز كورونور.
27- ع6: يوز يل كزسه آز. ب م: يخشي كونلار كوب هم بولسه آز كورونور. ب خ: مينك يل كچسه ل4: يخشي كونينك 

يوز يل كچسه آز كورونور.
28- ع1، ع3، ع4: يمان كون لار. ل1: يمانينك كونينك. ل4: آز هم يتمز هيچ.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٨٠

۱۲
چيقرمـز. ۱ خيالينـدان   تورسـه   ياتسـه   
آدم زاد. ۲ بولسـه  مائـل   ايشـه   قايسـي  
غريب ليق نينگ  غمـي  كونگلين  چوكرمز. ۳
آدم زاد. ۴ بولسـه  سـائل   اسـلان   عيـال  

گناهديـن  قورقماغـان  يـوزي قـره  دور. ۵
دور. ۶ جـزا  روز  مـزدي   مؤمن لارينـگ  
بـو دنيا ملكينده  سـلطان دور شـاه دور. ۷
آدم زاد. ۸ بولسـه  قائـل   قسـمتينه  

هر كيشي  كيم  سوز معني سينه دوشماندور. ۹
بر درد دور كيم آنگا درمان  دوشـماندور. ۱۰
قيامـت  گـون  بار لفظـي   پشـيمان دور. ۱۱
آدم زاد. ۱۲ بولسـه  كاهـل   ايشـينه   حـق  

3- ع1: غريبلغنك اودي. ع4: كونكل چوكالدور. ل4: كونكل چو كور ماز.
4- ع1: اسلاب. ع4: حيا استان سائل بولسه آدم زاد. ع7: عيال سز دور سائل بولسه آدم زاد. ت1، ل4: عيال ايستاب.

5- ع2: يوزي سياه دور. ع4، ع7: كناهدين قورقمانينك يوزي قره دور. ب خ، ع9: كناهندين قورقمانينك يوزي سياهدور. 
ل4: قورقمغان يوزي سياه دور.

6- ع2، ع4، ع7، ل1، ع9: سونينك معلوم كوني روز جزا دور. ع3: مؤمنينك معلوم كوني جزا دور. ت1: آنينك معلوم كوني 
روزي جزا دور. 

7- ع4: دين ملكنده سلطان دور اول سياه دور. ل4: بو دنيا ايچنده سلطاندور خاندور.
9- ع3: سوز مغنيسنه دوشماندور. ع4: هر كشي كيم سوز معني يا دوشماندور. ل1: هر كيشي كيم مغنيسينه دوشماندور. 

ل4: معاسنه 
10- ع3: يرده درد دور. ع4: بر درده ادور انكا درمان دوشماندور. ع7: بو بر درد آنكا درمان دوشمان دور. ل4: اول بر 

درتدور.
11- ع3: قيامت كون ياري طلب پشماندور. ع9– ده: يوق. ل4: قيامت ده هر ايشينه فشماندور. ع1، ع7، ت1، ل1، ب خ: 

بار طلبي پشماندور. 
12- ع9– ده: يوق. ل4: حق ايچنده.
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٨١
اقباللي نينگ  اوغران  ايشي  اونگ  گورونر. ۱۳
دنيا يـوزي  اله  گيرسـه  تنـگ  گورونر. ۱۴
جاهل ليقده اوتان ايشلار گنگ گورونر. ۱۵
قرق دين آشـيب عائل بولسـه آدم زاد. ۱۶

عقل  ايـت  جهانينـگ  رايين  روشـين . ۱۷
دوريشـين . ۱۸ دنيـا  ايتما گيـن   اعتبـار 
مختوم قلی   يخشـي گوروردي  ايشين . ۱۹
قرقندين  سـونگ  جاهل  بولسه آدم زاد. ۲۰

13- ع3، ع7: اقبال نينك اوغران. ل4: اقبال لينك ايجي اونك. ل1: اقبال لي نينك اوغران كورنور. ع9– ده: يوق.
14- ع9– ده: يوق. ع3: كيرسه سره. ع4: دين يوزينه آله كرسه. ع7: دونيا مالي اله كيرسه دينك كورنور 

15- ع9– ده: يوق. ع2، ع3، ع4، ت1، ل4: جاهليقدين كچان ايشلار كنك كورينور. ع4: جاهلقده كچان ايشلار. ع7: 
كچان ايشلار.

16- ل1: ايل بولسه آدم زاد. ل4: ايللي كورسه آدم زاد.
17- ع7: راه روشين. ت1: راي روشين. ل4: عاقل بولسنك كوزله جهانينك روشين. 

18- ع4: اعتبار اتماكين دونيانينك دوشين. ع7: اعتبار ايتماكين دونيا دورشين. ت1: اعتبار ايلامه دنيا دور عيشين. ل4: 
اعتبار ايلمه دنياه تورشين.

19- ع3: يخشي كورادي. ع4: مخدومقلي كشي كورورمو ايشين. ع7: يخشي كورماز اول ايشين.
20- ع2، ع4: قرآندين جاهل. ع7: قرّي غان سونك جاهل. ع9، ت1: قراندين سونك جاهل.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٨٢

۱۳
اوّل  دستلاب  باريب خيبر شهرينه. ۱
كافـرلار قانني  سـاچدي  محمد. ۲
لكاهرده سكوان  كابل  شهرينده . ۳
جفا چكيـب  دينين  آچدي  محمد. ۴

عاشقلار باش  بولوب  عشقه مننده . ۵
طوره  نظر دوشوب  داغ لار يانانده. ۶
بـراق  گوكدين  گلوب  يره  اينانده . ۷
رف رف  منب معراج  اوچدي  محمد. ۸

ميكائيـل  اسـرافيل  عزرائيل  بيله . ۹
بيله . ۱۰ گلوبـان دورديـلار جبرائيل  
سير ايتدي سلسبيل  زنجبيل  بيله . ۱۱
كوثـر آريقندين  ايچـدي  محمد. ۱۲

1- ع2، ع4، ع7، ع8، ع9: خيبر داغنده. ت2: جده داغنده. ل4: اوّل هوا سلانوب باريب خيبر داغنه.
3- ع4، ع7: لكاهر دكر سنده كابل شهرينده. ل3: تكاور ده سكوان كابيل شهرينده. ع1، ع2، ع3، ع8، ع9، ت2: كامل 

شهرينده.
5- ع4: عشقه ميداننده. ع7، ت2: فاش اولوب. ع8: عاشقي فاش اولوب عشقه منانده. ع9، ب خ: عاشق لار فاش اولوب. 

ل3: پاش اولوب. فاش بولب. 
7- ع2، ع4، ع7، ب م، ب خ: براغ كوكدين يره اينانده. ع8، ل4: براغ كوكدين كليب يركا اينانده.

8- ع7، ب م، ع8: معراج آشدي محمد. ع9، ت2، ل3: رف رف منب عرشه اوچدي. ل4: عرشه آچدي محمد.
10- ع2، ع3، ع4، ع7، ب م، ب خ، ت2، ل3، ل4: كلدي لار دورديلار.

11- ل3: سيرايتدي زنجبيل سلسبيل بيله.
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٨٣
معراجينگ  گيجه سي  سـيره  بارانده. ۱۳
يورنـده . ۱۴ بيلـه   پيغمبـر   جبرائيـل  
بهشـت  قاپي سـينه گليـب  دورانده. ۱۵
بسم  االله ديوب  ايشيك  آچدي  محمد. ۱۶

مختوم قلـی   اوزگـه  دينـي  بوزديلار. ۱۷
اقليـم اقليـم  شـهر شـهر گزديلار. ۱۸
جفـا بيلـه  اسـلام  دينيـن  دوزديلار. ۱۹
آلتميش  اوچ  ياشينده گچدي  محمد. ۲۰

13- ل4: معراج كجه سنده.
14- ع2، ت2: يا جبرائيل امين بيله سورانده. ب م، ع4، ع7، ع8، ع9، ل3، ت2، ل4: يا جبرائل امين بيله يورانده. ب خ: 

اول جبرائل امين بيله يورانده.
15- ع4، ع8، ت2: بهشت قفوسنده.

19- ع9، ت2، ل3: برله. ل4: جفا چكيب اسلام.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٨٤

۱۴
ايلكـي  قـت زمينينـگ  آدي  رمـكار دور. ۱
بـار. ۲ آنـده   يـل لار  يـاوز  آتلـي   عقيـم  
يتميش  منگ  فرشـته  آنده  سـاقلاو دور. ۳
منـگ  قايـم  بورينـدق  باغـلار آنـده  بار. ۴

ايكنجـي  قـت يرينـگ  آدي  خلـده دور. ۵
قوروغـي  نيـزه  ديـك كـژدم  آنـده  دور. ۶
عاصـي  آدم  اوچـون گـوزي  يولـده  دور. ۷
نـر بو غـره صفتلـي  مـوي لار آنـده  بـار. ۸

آلتـي  يوز آلتميش  بولور اونگرغه داشـي. ۹
هر اونگرغه ده  آلتي  يوز آلتميش  دور باشي . ۱۰
هر باشـده آلتي  يوز آلتميش  دور ديشي. ۱۱
بـار. ۱۲ آنـده   بـد آغـولار  داغـلار دوزمـز 

آفـاق. ۱۳ عرقـه   آدي   يـر  اوچونجـي  
اودينـي  دميرديـن  دوز گلمـز توفـراق . ۱۴
دوزخ لاري  بـاردور داغديـن  اولـوغ راق. ۱۵
بـار. ۱۶ آنـده   قـل لار  ايمان سـز  حقيقـت  

1- ع2: ايككي قت. ت1: اولغي قت زمينينك. ع1، ع2، ع3، ع4، ل2، ب م، ل3: ايكي قت.
2- ع1: ياوز جايلار. ع3: ياويز ايل لار. ت1، ل3: آنده دور.    3- ع3: آنده سقلي دور.    4- ت1: آنده دور.     5- ع4، ت2: 

آدي حلده دور. ت1: آدي دور خلده.     6- ت1– ده: «دور» سوز يوق.     7- ت1: عاصي آدم اوچون كوزلاري يولده.
8- ع1، ع3: بوغره صفتلي. ع4، ب م: نر بوغره كورالي مي لار اونده بار.         9- ع1، ب خ– ده: يوق. ت1: آلتي يوز آلتميش 
دور اونكورغه داشلي. ت2: آلتي يوز آلتميش دور اونكورغه داشي.       10- ع1، ب خ– ده: يوق. ت2: هر اونكوز آلتي يوز 
آلتميش دو... باشي.     11- ع1، ب خ- ده: يوق.       12- ع1، ب خ– ده: يوق. ت1، ل3: آنده دور.      13- ع1: تاب ايتمز. 
ع3: عرقه آباق. ت1: اوچونجي  ير آدي عرقدور آفاق. ع8: عرصه آفاق. ل3، ت3: غرقه آفاق.          14- ت1– ده: «دور» 

سوزي يوق. ب خ: اوديني دمر دين دور تاب اتمز توفرق. ل3: اوديني دمي دور دوز كيلماز توفراق.
15- ع3: دوزخ بار قاف داغدين اولوغ راق. ع4: دوزخ آنكري بار دور داغندين اولوغلاق. ب ك، ت1، ل2: دوزخ انكوري 

بار داغدين اولوغ راق. ت2: دوزخ انكوري بار تاغدين. ل3: دوزخ انكوريدو تاغدين اولوغراق. 
16- ت1، ل3: آنده دور.
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دوردنجي  قت يرينگ  آدي  دور حرفا. ۱۷
يلان لارنينگ  ديشـي  درخـت   خرما. ۱۸
ايسي سي  كويدوريب  اولدورار سرما. ۱۹
تن  جان  دوزمز دينمز واي لار آنده  بار. ۲۰

باشنجي  قت ير آدي  سلمان زمين  دور. ۲۱
آلماز داش  اورارلار هر كيم  بي دين  دور. ۲۲
آلتنجي  قت يرينگ  آدي  سجّين  دور. ۲۳
تموغ ليـق  بولجـق  جانـلار آنـده  بار. ۲۴

يدينجـي  يـر آدي  عريبـا  ديلـده(؟). ۲۵
دوزخديـن  قورقه  گـز  خدايي  بيلده . ۲۶
شـيطان  آندين  اينيب  چيقر هر يلده . ۲۷
فراغـي  ديـر يمـان  گونلار آنـده  بار. ۲۸

17- ع3، ع4: آديدور خزنا. ع7، ل2: خرنا. ت1: تورت لانجي يوينك آدي دور خرنا. ب خ: آديدور حرمه.
18- ع2، ع7: درخت دور خرما. ب خ: يلانجيلارينك تيشي درخت حرمه. ت2: يلانلارنينك تشيدور حت بر پا.

كوبدر  اسي  ت1:  كويدورور.  اسي  ع7:  سما.  اولديرور  كويدوروبان  ايسي  ع3:  سرما.  سوغي  اولديرور  ايسّي  ع2:   -19
اولدورور سربا. ع8: الليّ. ب خ: ايسّني كويدوريب اولتورور تيرماه. ت2: ايسّي سي كويدورور ايراقدين كورمه. ل3: ايسّي 

كويدورور يرقدين كورسه.
20- ت1: ل3: تن جان دوزماز آه وايلار آنده دور.

21- ع1: ملغار زمين دور. ع2: ب ك: بشنجي ير آدي. ع3، ل2: آدي ملثا زمين دور. ع7: باشنجي ير آدي مثلاً زمين دور. 
ت1: بش لانجي ير آدي ملشا زمين دور. ع8: سلمان زمين دور. ب خ: بلغار زمين دور. ت2: آدي اسلام زمين دور. ل3: 

بيشنجي ير آتي اسلام زمين دور.
22- ب م– د: يوق.         23- ت1: آلتي لانجي يرينك آدي.        24- ب م– ده: بوزوق(ناخوانا). ت1، ل3: آنده دور.

25- ع1: عربيه دالده. ع2، ل2: آدي غريبا تلده. ع4: غريبائلده. ت1: آلتي لانجي غريبا دلده. ب خ: غريب ويلده. ل3، 
ت2: آدي قريبه دالده.

26- ع1، ع3: قورقب كز. ع7: دوزخدين قورقيب كز خداني بيلدي. ب م– ده: يرتيق (پاره شده). ت1: دوزخدين قورقوب كز 
خداني بيلده. ب خ: دوزخلار قورقوب صداسي ديلده. ل3، ت2: دوزخدين وهم ايله خداني بيلده.

27- ع2– ده: بوزوق(ناخوانا). ع7، ت2: آنده اينيب. ت1: آنده دور. ل3: شيطان آنده اينب چقار آنده هر يلده. 
28- ع7: يمان جايلار آنده بار.
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۱۵
سـفر ايديب  بارساق  نوشـاه  شهرينه. ۱
كونگل اسـلاني  ديـك  يايلاخلاري  بار. ۲
سـيران  ايتسـاك  غنچه سـينه  گلينـه . ۳
باغچه سـينده  بلبـل  اويناخـلاري  بـار. ۴

يري  سـازدور خسـته  او لان  سـاغالور. ۵
آرّيـق  مفلـس  غريـب  بـو لان  اونگالور. ۶
دنگالـور. ۷ بيـلان   آغاجـي   چمـن   سـر 
عجب  قـوش  سـالمالي  آولاخلاري  بار. ۸

ميداني  دولـي  دور شـكر قاميش دين. ۹
ديلاك  ايتمز هرگز قرداش  قرداش دين . ۱۰
ا وسـتي  ياپغلي  دور كموش  كرپجدين. ۱۱
هر كيمينگ اوزي او چون  سولاخ لاري  بار. ۱۲

باش  قوشمان دور آرّيق  آغساق  شاه  بيله. ۱۳
آتديريب  دوكو ن بيل  سـاري ياي بيله . ۱۴
شـيروان  قلعه سـي دور آنـي  كيـم  بيله. ۱۵
هـر بو رجـده آلتـون  بايـداخ لاري  بـار. ۱۶

مختوم قلی  سازدور صحبت  دور ايشينگ. ۱۷
اجل دين  غيريدين  بولمز تشويشـينگ. ۱۸
باي لارينگ فقيرينگ اهلي  درويشينگ. ۱۹
يـوردي  بولـور يالـي  فرسـخ لاري  بار. ۲۰

4- 609: بلبل اوياخلاري بار.
12- ع7– ده: شو سطر دين سونكي يوق (بعد از اين مصراع، مابقى را ندارد).

14- ب400، 609، 1802: دو قنبل باز نا بيله.

15- ب400، 609، 1802: شروان قلاغي دور.
16- ب400،  1802: هر بو چنده.
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۱۶

كيمياني  توفراغه چالسـنگ. ۱
توفراقديـن  زر بهـم  ايدار. ۲
هر نارسـه ني  يره  سبسنگ. ۳
سـبديگينگ ير بهـم  ايدار. ۴

يخشـي  يمان  بولمز معلوم . ۵
هـر كيـم  اوز بيلانينـه  عالم . ۶
جهانـه  اوت  چكـدي  ظالم. ۷
يل  يلدين  شـر بهـم  ايدار. ۸

يخشـي  يگيت  يـو ل  يترمز. ۹
گترمـز. ۱۰ قسـمتدين  جهـد 
منـگ قيغي  بر ايـش  بترمز. ۱۱
ايـدار. ۱۲ بهـم   نـر  تـوكل 

بريمنگ بولسـه  هـر قانده  . ۱۳
بنده . ۱۴ بولـور  گـوران  سـنگا 
يانينـده . ۱۵ آدم  بدقيليـق 
يخشـي ليق  يار بهـم  ايدار. ۱۶

مختوم قلی  سـوزلار سوزده . ۱۷
اوتـده  حيا گـوزده . ۱۸ غيـرت  
يل  يلديـن بـو يورديميزده . ۱۹
ظلم  آرتيـب  زور بهم  ايدار. ۲۰

1- ع4: تو فرقه چكسانك.       2- ع1، ع3: زر فهم ايدار.     3- ع1، ب ك، ب خ، ل4: هر نه كه يره سفر سن. ع3: بذرينكي 
يره سفارسن. ع4: هر نه  كه سفار سفار سن.         4- ع1، ع3: ير فهم ايدار.     6- ع2: هر اوز بيلانينه عالم. ل4– ده: «اوز» 
سوزي يوق.     7- ل4: اوط اوردي.              8- ع1: شهر فهم ايدار. ع3: فهم.     10- ب خ: جهت قسمتدين كوب كتورماز. 

ل4: قسمتدين آرتومز.      11- ع4: هنارينك بولسه هر قنده.     12- ع1، ع3: نر فهم ايدار.    
15- ع1، ع2، ع3، ب خ: بدخوي نينك دوشمان يانينده. ع4: بدخوي ليق دوشمان يانينده. ب ك، ل4: بدخوينك دوشماني 

ياننده.     16- ع1: اربهم ايدار. ع3: فهم. ل4: يختلق يار.    17- ع2، ع4، ل4، ب خ: سويلار. ع3: سويله. 
20- ع1: زور بهم ايدار. ع3:فهم.   
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٨٨
۱۷

كوب  نامرده  مال  بريب سـن  سـن  دنيا. ۱
گوزي  گوكده  قيغي سي  يو ق  سير گيدار. ۲
قاني  عقيلنـگ اوده دوشـوب  يان  دنيا. ۳
نه  مردلار بار يوقسـلّيقده خـوا ر گيدار. ۴

آز عمرينگني  سورسنگ الوان  عشرتده. ۵
 سونگ شيرين  جان  قالور اوزون  حسرتده ۶. 

غفلتـده. ۷ قالـور  يـرده   بـو  احمـق لار 
 عاقـل  بـولان  اوز غمنـي  ايـر گيـدار۸. 

نه  دوغري  گلانـه  مهرينگ ايند ردينگ. ۹
نه  گلمانه  سـوغات سـلام  گوند ردينگ. ۱۰
هيچ  فرقي  يو ق  سنده  مردينگ نامردينگ. ۱۱
آرسـلان  اوتـر تلكي  گچر شـير گيدار. ۱۲

1- ت1–ده: «مال» سوزي يوق. ت2: بريب سن دون دنيا.
2- ت2: ير كيدار.

4- ت1: يو قسيزليقده خوار كيدار. ع9: يكيدلار يوقسيلقد حوار كيدار. ل4: نچه مردلار. ب خ: نه مردلار دور يوقوزليقده 
خور كيدار. ت2: يوقسول ليقده كور كيدار.

5- ع2، ع4، ب خ: آز عمرى. ع3: آز عمر سورسنك. ل1، ب ك، ل2، ل4: آزي عمري. ع9: آز عمرينك.
6- ع2، ع3، ع4،ع6، ت1، ع9، ل2: قيبه جان. ل4: صونكده جان قالور قايغي حسرتده. ت2: سونكره دين قحبه جان قالور 

حسرتده.
7- ت2: احمقلار بو يورتده بولور غفلتده.

8- ب خ: ايار كيدار. ل4: عاقللي ادم غمني يير كيدر.
10- ل1: نه كيدانه سوغت. ل4: كلماكانه صاوغا.

11- ب م: فرق يوق. ع8، ب خ: فرقي يوقدور. ل4– ده: «يوق» سوزي يوق.
12- ع8، ب خ: تلكي اوتار.
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شـهريندين. ۱۳ دنيـا  گلان   ديـلاب   فايـده  
قهرينديـن . ۱۴ قالـدي  قو ريـب   بريـب   جانيـن  
زهرينديـن. ۱۵ يلانينـگ  اول   دور  مـار  دنيـا 
گيـدار. ۱۶ پـر  قرلـور  قانـت   دوكولـور  تـوي  

بـر. ۱۷ أري   اويناشـلي   كـوب   دور  زن   دنيـا 
سـو ري بير. ۱۸ قانينـگ  إتينـگ  اوپوشـده   بـر 
بـر. ۱۹ بـاري   گـدا  و  شـاه   سـونگ  اولنديـن  
بولدي جاغيـن  قويـر گيـدار. ۲۰ نچـون هـر كيـم  

13 ع3، ع4، ب م: بيداد ايلاب. ت1: بيدار ايديب كيلان دنيا شهريندين. ع8، ب خ: فيدا ايلاب. ع9: بداب كلان.
14- ع6– ده: يوق. ع8: قالدي قريندين. ب خ: جانين بريب قريب قالدي قربيندين. ت2: قوريب قالور.

15- ع6– ده: يوق. ت1: بو يلانينك.
16- ع3: قانت قورير فر كيدر. ع1، ب ك، ب م، ل1، ت2: توي توكوليب قانت قرلوب. ل4: توك توكولور قنات قايرول فر 

كيدر. ع6: تويناق توكولور قانت قريلوع پر كيدار. ع8، ب خ: قانت قريلور توي توكيلار فر كيدار.
17- ت1: دنيا كوب اويناشلي زن دور آيري بر. ل4: دنيا برخاتونه بنكر اويناشي كوب ايري بر. ع1، ع3، ع4، ل2، ب م، 

ل1، ت2، ب خ: آري بار. 
18- ب م: سوزي بر. ع8: سوريب اير. ب خ: سوريب ييار. ل4: جسدينك ده اتينگ قانينك صوراغي بر.

19- ع6: اولان سونك. ب خ: بار بير. ل4: شاه كيداي باري بر.
20- ب م، ب خ: قويار كيدار. ل1: نچون هر كيم بلديچكين دير كيدار. ع9: نچوك كيم بولديجفين دير كيدار. ت2: قرير 

هم بولدوجاغين اير كيدار. ل4: نچوك هر كيم يغانلارنك صالور كيدار.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٩٠
يالان نـي. ۲۱ يالانچي نينـگ  او غلـي   آدم  

 چين  سانيب دور اگري  باقيب گولا ن ني  ۲۲. 
غـم  چكمـه  اي  دنيـا  هر كيـم  آلان ني . ۲۳
قرض  مالينگ دور ينه  قايديب  بير گيدار. ۲۴

مختوم قلی  گوچلي  بيلان  گوراشـمانگ. ۲۵
خيري  قويوب  شر ايشلاره  او لاشمانگ. ۲۶
يخشي  يمان  سوزيم  كوپدور قالشمانگ. ۲۷
نچون  هر كيـم  بيلديكنچـه  دير گيدار. ۲۸

21- ل1، ع8، ع9، ل4: يلاني.
22- ب م، ع4: چين سانوب دور كري باقيب كلاني. ت1: چين بيلب دور اكري باقيب كولاني. ل4: چين صاغنمه ايكري 

باقوب كولاني. ع3، ل1، ع8، ع9، ت2: كولاني.
23- ع3:چكمه غم اي دنيا هر كيم يلائني. ب ك، ل1، ع8، ع9، ت2، ب خ: هر كم آلاني.

24- ت1: مالينك دونيه. ع8، ب خ: قايديب قويار كيدار. ل2: كنه قيديب. ل4: قرضدار دور قايتوب ينه برور كيدار.
25- ع2: بيلان دالشمانك. ع3: مختومقلي كويچلي بيله دانش ماينك. ع4: بيلان دانيشمانك. ت1: مختومقلي كوجلي بيلا 

تالاشمانك. ل2، ع9: مخدومقلي كوشلي بيلا داشلامانك. ل4: محتوم قلي برلا تلاشمانك.
26- ع2، ع3، ل1، ع9: خيري قويمانك. ع4– ده: «خيري قويوب» سوزلاري يوق. ع8: خير قويب.

27- ع6: قانلشمانك. ع8، ب خ: يخشي يمان سوزيم بار دور تلاشمانك.
28- ع1: بلديجكين. ع6: نجوك هر كيم. ل1، ب خ، ل2: نجوك هر كيم بيلديجيكين دير كيدار. ع9، ل4: نجوك هر كيم 

بيلديجكين دير كيدار. ت2: هر كيم اوز بيلديجاكين دير كيدار.
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۱۸
بر يل  اول  گون  باتر دين. ۱
بللي  مشهور خان  تورار. ۲
يـوزي  ماه   تابـان  ديك. ۳
بلـك لاري  قـان  تـورار. ۴

گورينگ حسين  ميرزاني. ۵
عرضه نـي ۶.  يـازار   حقـا 

لرزانـي. ۷ او روب  يـرلار 
 اسرافيل دين  اون  تورار۸. 

حيوان  انسـان  شأنينده . ۹
يانينـده. ۱۰ بـاردور  اجـل  
ايننـده. ۱۱ دنيـا  دجّـال  
باشـقه ملّت  دين  تورار. ۱۲

1- ب ك: كون توغار دين. ل3، ت2: بر كون اول كون باتار دين. ت1: يريلي اول.
2- ب م، ب ك، ل4: منشور خان. ت1: بليّ منشور جان تورار. ت2: منشور جان.

3- ع3، ل4– ده: «ديك» سوزي يوق. ع6، ب م، ل1، ع8: يوز لاري ماه. ع9: يوزلار ماه.
4- ع2: بكلر قان.

5- ت1: كورينك سيد ميرزاني. ل4: حسن مرزاني. ع8: كورينك حسن مرضه ني. ت2: كوزينك.
6- ع2، ع3، ت1: ياراز حقه عرزاني ل1: يزاز حقغه ارضاني. ب ك: يذر حقه. ل2: يازار حقه غرضاني. 

7- ع4: اورسه. ع6، ع9: ير كوك اوروب لرزاني. ب م: اورار. ل4: اورار لارزاني.
8- ع8: اسرافيلدين ايل تورار.

9- ع4: عاشقلارينك شانينده. ع6، ب م: انسان ياننده.
10- ع6، ب م: اولوم بار دور شاننده.
11- ل4: دجّال دنيا انكان صونك. 

12- ت2، ل4: باشقه ملتدين. 
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بولمـز. ۱۳ راي   عاشـق لاره 
دنيـا يوكـي  تـاي  بولمـز. ۱۴
بولمـز. ۱۵ آي   يوزينـده   يـر 
گون  باتاردين  گون  تورار. ۱۶

دجّال  سازين  قو ران  سونگ. ۱۷
ساز  صحبت  سورا ن  سونگ. ۱۸
دونوب  كعبه  باران  سونگ. ۱۹
تـورار. ۲۰ جـن   بيلـه   ارواح  

ديـرلار. ۲۱ مأجـوج   يأجـوج  
ايـرلار. ۲۲ بيرنـي   بيـری 
بيرين  اولدوريب قو يورلار. ۲۳
بيرنينـگ يرينه  او ن  تورار. ۲۴

هيهات . ۲۵ ديـر  مختوم قلـی  
قيامـت . ۲۶ محشـر  روز  
الحاجـات. ۲۷ قاضـي   ايـا 
بارچه ايشـلار قين  تورار. ۲۸

13- ع2، ل4– ده: يوق. ل1: عاشقلار راي. ع8: عاشقه آيراي بيلمز. ب ك: عاشقلاره اوي بولمز. ل3، ت2: عاشق آرامي 
بولماز. ع2: عاشق لاري اري بولمز.

14- ع6، ل4– ده: يوق. ل3، ت2: دنيا يوكي تاي كيلماز.
15- ع2، ع3، ب م، ل1: يري سره اي بولمز. ع4: يري قره اي بولمز. ع6- ده: يوق. ل3، ت1، ت2: كوك يوزينده اي 

بولماس. ع8: يرسز يره آي بولمز. ع9: يره سره آي بولمز. ب ك، ل2: يري سرا آي بولماز. ل4: كون چاوريلور آي بولمز.
16- ب م: كون دوغا ردين كون تورار. 

17- ل1– ده: «سونك» سوزي يوق.
18- ل2، ع4، ت2: صحبتين. ع6: سازلي صحبت.

19- ع6: قيديب كعبه. ت1: قايديب كعبه. ت2: ارواح بيلان. 
21- ت1– ده: «مأجوج» سوزي يوق.

22- ت2: بير بيرسين اير لار. 
23- ع2، ع4، ب ك، ت2: بيرين اولدير قويار لار. ع6: برين اولدين قويار لار. ل4: برين اولتوروب قوينان صونك.

24- ع6: اول بيرينه اون تورار. ل1، ب ك، ت2: بر يرينه. ل4: بير بيرينه.
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٩٣
۱۹

وقـت  اولـور كـه  بر يل  دوشـر سـريمه. ۱
 خيـال  هجـوم  ايلاب  جوشـي  يانـدورار۲. 

يورگيم  جوش  اورسه  عقليم  جمع  بولسه. ۳
يانـدورار. ۴ هوشـي   قيغـي   باسـار  فكـر 

نالشـه گلسـه. ۵ سـحر وقتـي  درويـش  
 بيلينديـن  يـوپ  آليب  بويونينه سالسـه۶. 

تنگـري  سـوگان  بنـده  بـد دعا قيلسـه . ۷
يانـدورار. ۸ عرشـي   تتـرا دو ر  فلك نـي  

احمـق  اوزيـن  عاقـل  بيلـه  دنـگ ايلار. ۹
بر ايش  تو تار سونگره سيندين  آنگ ايلار. ۱۰
ذهنينـگ كاييـدا ر عقلينـگ تنـگ ايلار. ۱۱
يانـدورار. ۱۲ ناشـي   ايلامـز  ديديگينـگ 

1- ع1: وقت اولدي سه بر يل. ت1: كه بر يل كچر سريمه. ب خ: وقت اولاسي ل4: وقت بولسه هر ايش توشار باشيمه.
2- ب خ: هوشي ياندورور. ل4: خوشي ياندرور.

3- ع1، ع2، ع3، ب م، ع8، ع9، ل4: يوراكم جوش برسه عقليم جم بولور.ع7: يوركيم جوش برسه. ت1: يوراكيم جوش 
برسه عقلم تالانور.

4- ع7: خوشي يان دور دور. ب م: منكر با سر قيغي هوشي. ل4: فكر باسه. 
6- ب م: بيليندين ايف آليپ. ع9: بيليندين ايف آليب بويونيمه سالسه. ب خ: بيلندين ايف آليب بوينغه سالسه.

7- ب م: تنكري قرغان بنده. ع9: بر دعا. 
8- ع1: فلكني تترا دوب. ب م: ع9، ل4: فلكي.

10- ع9: كنك ايلار.
11- ع2: زهنك كايدور.  ع9: عقلينك كم ايلار. ل4: زهننكي كايدورور.

12- ع3: باشي ياندورور. ب خ: ديدي كنك ايلامز. 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٩٤
حق  سويب دور علي  كيمين  ولي سين. ۱۳
قديم  سـد دور عز تلامق او لي سين . ۱۴
يتميش  ايكي  ملّت  گومر اولي سين. ۱۵
سگ پرست  ملّتي  لاشـي  ياندورار. ۱۶

مختوم قلـی  حقدين  پياله  چكسـه . ۱۷
پياله  جوش  برسـه خياله  چكسـه . ۱۸
عاشق لار باغريندين  بر ناله چكسه . ۱۹
داغـي  الا ندورار داشـي  يانـدورار. ۲۰

 

13- ع2، ع4، ع9: عالي تكي ولي سين. ع3: علي تك دلي دورسن. ب م: علي ديك ولي سين. ل4: علي كبك.
14- ع2، ع3، ت1، ع9: عزت ايتمك اولوسين. ل4: قديمي سوز دور. 

15- ل4: ملت كورمز.
17- ب م: مختومقلي حقت پياله چكسه. ل4: خياله چكسه.

18- ب م: پياله جوش بريب وصاله چكسه. ع9: چو برله. ل4: خياله چوش برسه.
19- ب م: بغريندين يوز ناله. ع9: عاشقلار يوراكدين بر ناله.

20- ع4: داغلاري آيلا ندورور. ع7: داغلار آلاندورو اشي ياندور. ب م: داغي الاندورور. ل4: داغلاري دونديرور. 
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٩٥
۲۰

اقبالينگ اويانسـه دولت  يار بولسـه. ۱
 داغه آزي  او رسـنگ داشي  سيندورار۲. 

طالعينگ اوقلاسه  بختينگ شور بولسه. ۳
پالوده نينگ پري ديشـي  سـيندورار. ۴

اجلينگ دين  قورقوب  گيرسنگ عمانه . ۵
قورقيديـن  نـه  فايـده  گيد جك جانه. ۶
عمرينـگ آخر بلـو ب  دولسـه پيمانه. ۷
خشخاشينگ ساماني  باشي  سيندورار. ۸

 
بار سـوزينه  قو لاق  قويغين  بيلا نينگ. ۹
آخـري  هيـچ  يـره  يتمـز يالانينـگ. ۱۰
عمـري  مالي  آرتـر آلقيـش  آلانينگ. ۱۱
قرغيش  قالندرمز ياشـي  سـيندورار. ۱۲

1-ب خ: يار اولسه. ل4: بختنك يار اولسه.
نينك  «اورسنك» سوزلاري  و  «داغه»  اورسانك. ع2-ده:  غزو  داغه  اورسانك. ل3:  غرو  داغه  اسّي. ت2:  داغه  2- ع1: 
آراسينداقي سوز دوشنوكسز. ع6: داغه تفكي سالسنك. ب م: داعي عصا اورسنك. ت1: داغه نضر سالسه داشي سيندورور. 

ع8: داغه عصا.
3- ع2، ع4، ع6، ع7، ب م، ت1، ع8، ت2، ل3: داغه اوق اورسه تاشي. 

4- ع2، ب ك: پالوده پراني. ع3: پالوده پر دين. ع4: پا سوده ني. ب م: پالده نينك بيري. ت1: پالوده يومثاق آش ديشي 
سيندورور. ع8: پالوده قرني آش ديشي. ت2: فلو بركان آش ديشي. ل3: فلو ديب بريلان آش ديشي. ل4: بولامج آشا 

سنك ديشي.
6- ع6: قورقماقدين نه پيدا. 

7- ل2، ل4: آخر بولسه. 
9- ع1، ب م: قولاق سالغين. ت1: بار سوينه قويغيل قولاق بيلانينك. ل3: قولاق بركين. ل4: قولاقنك صال بلانينك.

10- ع6: اول مراده يتماص ايشي يلغانينك. ع7، ب ك: آخري هيچ يانه يتماز يلغانينك. ع8: هيچ يانه.
11- ع4، ع8: عمر مالي. ع6: عمري كونه آرتار آلقيش آلغانينك. ت1: عمر مالي ارتار آلقيش آلانينك.

12- ت1:قرغيش بر قالانديرمز باشي سيندورور. ل4: قالدور ماز.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٩٦
كونـگل  سـوينور. ۱۳ عاقلينـگ سـوزينه  
كاينـور. ۱۴ ذهـن   ايشـينه   احمقينـگ 
مخنّـث  گينـگ يـرده  عاقـل  سـاينور. ۱۵
سـيندورار. ۱۶ هوشـي   عقلـي  يـرده   دار 

ناشـيني . ۱۷ گـزان   چولـده   مختوم قلـی  
بيليك  گورسه  كوب سوردي ديب ياشيني . ۱۸
دار مجلس ده  دولي  برسـنگ كاشـيني. ۱۹
آشـين  ايـا  بيلمـز كاشـي  سـيندورار. ۲۰

13- ع2: كونكل سوين دور. ع3، ب خ، ل4: كونكل سوينه دور. ع6: كونكل سوينا دور. ب م: سوينه دور. ت1: عاقل نينك 
سوزينه كونكل سوينتور. ت2، ل3: عاقلينك ايشيندين.

14- ع2: ايشيند ذهن كايندور. ع3، ب خ: ذهن كاينه دور. ب م: احمقينك ايشيندين زين كاينه دور. ت2: احمق نينك 
ايشيندين فهمينك كاينور. ل3: احمقينك ايشيندين فهم كاينور. ت1: احمق ني ايسبندين زهين كاين تور. ب ك: احمقينگ 

ايشيندين زهن كاينور. ل4: احمق نك ايشينه زيين كاينه دور.
15- ع2: عقل قين. ع3: عقل قاينه دور. ع4: عقل قييو نور. ع6 ف ع7: محنت كينك يرده عقل قينادور. ل4: كنك يرده 

بر نامرد عاقل فايه يناتور.
16- ع6: دار يرلارده عقل هوشني سيندورور. ب م: عقل هوشي. ت1: دار يرلارده. ب خ: عقلني هوشني. ل4: تار يرده عقل 

هوشين. 
18- ع3: ملكه سورمان كوب سوردي ياشني. ع4: كوب كوردي ديب. ع6: كوب كزدي ديب سورمه آنينك ياشيني. ت1: 
بيك كورمه كوب كزدي ديب  ياشني. ل3، ت2:  آنينك  ياشيني. ب خ: كوب كوردي ديب  بيليك سورمه كوب سيوردي 

ياشني. ل4: بلنك سورمه كوب كچرميش ياشنى. ع2، ع7، ب م؛ ع8: بيك سورمه كوب
ني سيندورور. ل4:  بيلماز كاسه  ايچه  بيلمز كاشيني. ب خ: آشني  ايه  ني. ع6: آشني  بيلمز كاسه  ايجه  19- ع1: آشين 

سينديرور. ل3، ت2: آشين ايچه بيلماز.
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٩٧
۲۱

دپـه. ۱ اوجينداقـي  اوبـا 
منگـزار۲.  آطـه   ايرلانـان  

بيـلان. ۳ زر  ارلار  عقل سـز 
منگـزار. ۴ خطـا  بـد  يازيـلان  

دنيـادور بـر دويـب سـيز دريـا. ۵
بي پـروا. ۶ بولمـه   ايـدار،  غـرق  
دنيـا. ۷ مـال  اولمـه   مغـرور 
منگـزار. ۸ نوبتـه   گزكلـي 

يو قـدو ر. ۹ قـوّت   قرداش سـزه  
يو قـدو ر. ۱۰ دولـت   اوغل سـزه 
يو قـدو ر. ۱۱ عشـرت   عيال سـزه 
خـوش  گونـي حسـرته  منگـزار. ۱۲

يمان ديـن  يخشـي سـد بولمـز. ۱۳
بولمـز. ۱۴ بـد  يخشـي لار  اصلـي 
بولمـز. ۱۵ دولـت   دنياليـك ده  
منگـزار. ۱۶ دولتـه   چيـن   اوغـل  

1- ع1، ع3، ع4، ع6، ل1، ب خ: دفه لار.       
3- ع1، ع3: يارامزار لار. ب خ: عقل سيز بي تميز ار لار زر بيله.

5- ع3– ده: يوق. ب م، ل1، ل2: دنيا بر دويب سز دريا.            6- ع3– ده: يوق. 
7- ع1: مغرور اولمه فاني دنيا. ع2– ده: يوق. ب م: ماله دنيا. ب خ: مغرور بولمه فاني دنيا.

8- ع3 – ده: يوق.              9- ع3– ده: يوق.                10- ع3– ده: يوق.
11- ع3– ده: يوق. ل2: عيا سيزه.

12- ع3– ده: يوق. 
13- ع3– يوق. ع4، ع6، ع9: يخشه. 

14- ع2، ب م، ل2: اصلي يخشيدين بد. ع3– ده: يوق. 
15- ع4، ع9، ل2: دنيا ليكدين.

16- ع3– ده: يوق. ل1: اوغل چون دولته. ل2: اوغل اوچون دولته. 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٩٨
ياتـان  يـري يـلان  قو ينـي. ۱۷
بو ينـي. ۱۸ ايتنـگ  آسـيلاني 
پيس  ارينگ يخشي خاتوني. ۱۹
منگـزار. ۲۰ بي قيمتـه   د رّ 

بو رچ  بيـلان  دو ز تـازه  ياره. ۲۱
روزگاره . ۲۲ قاتـار  آوي 
يمـان  خاتـون  يخشـي اره . ۲۳
منگـزار. ۲۴ تهمتـه   سـاويلمز 

مـرادم. ۲۵ بـی  مختوم قلـی 
ايل لار خوش دور من  ناشادم . ۲۶
سوز معني سـين  آنگمز آدم. ۲۷
بـر قوروق سـز ايتـه  منگزار. ۲۸

17- ع3: يريم. ع9: يرينك.
18- ع3: آسيلغانيم. ب م: الانينك بويني آنينك. ل2، ع9: آسيلانينك. 

20- ع3: مينك درلي قيمته منكزار. ع4، ع9: درلي بي قيمته. ع6: ذره بي قيمته. ل2: زر لي بي قيمته.
22- ع3: آوي قوشدينك روزكاره. 

24- ع1: توكنمز تهمته.
25- ع3: مخدومقلي نا مرادام. ع6، ب م: بي مرادم.
27- ع1، ع4، ع2، ب م، ل2، ل1، ب خ: انكلمز آدم.
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٩٩

۲۲
قرداشـلار. ۱ برينگ  قو لاق  
بـر عجائـب  سـوزيم  بار. ۲
ايلا يـور. ۳ آزمايـش   نـه  
پـروردگار. ۴ دوسـتينه 

جفـا. ۵ ايشـي دور  جهـان  
كيم  گورميـش آندين  وفا. ۶
حقينگ دوسـتي مصطفي . ۷
روزگار. ۸ بـو  قالماميـش  

يوزيندين. ۹ دوكولـور  نـور 
پيغمبـر يـو ق  ايزينديـن . ۱۰
عالـم  آنينگ سـوزيندين. ۱۱
قـرار. ۱۲ و  نظـام  تابـدي 

 
اي دين  اسلايان  دوستان. ۱۳
بولمه  مالدين  مي مستان . ۱۴
آيداين  بر خوش  داستان . ۱۵
خريـدار. ۱۶ بولسـنگ  اگـر 

1- ل4: قولاق سالنك.
2- ع4– ده: «بار» سوزي يوق.

3- ع4: ايلار. ل4: نه آزمايش ايلامش. 
4- ع4: دوسلارينه. ل4: دوستلارينه.

6- ع4، ع8: كيم كوردي.
7- ع3: يغلاب اوتدي زار زار.
8- ل4: قالدير ماش روزكار.

12- ل2: نظام قرار. ل4: نظام هم قرار.
13- ل4: دوست دان.

14- ع3، ع7، ل1، ع8، ل2: بولمه مالدين بي مستان.
16- ل4: اكر بولسان. 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٠٠

زمين لاره. ۱۷ دوشگاچ   سس  
يول  يو ق  بولدي دين لاره  . ۱۸
مؤمـن لاره. ۱۹ مسـجدده  
پيغمبـر. ۲۰ آيـداردي  وعـظ 

والـه. ۲۱ حيـران   يارانـلار 
 سـوز يتوشـدي بـو حاله ۲۲. 

حـق  اوچـون بـرلان  ماله. ۲۳
طيّـار. ۲۴ اون   يرينـه   بـر 

قالميـش . ۲۵ منبـره   رسـول  
اوتـوز اوچ منگ يغلميش . ۲۶
جمعه  اوچون جمع  بو لميش. ۲۷
بـار. ۲۸ كـه  نـه  خلايـق  لار 

بارايـن . ۲۹ علـي  ديـدي 
نـه  بـار ايـكان  گورايـن . ۳۰
برايـن. ۳۱ اوچـون  االله  
آز كـوب  هـر نه  كيـم  بار. ۳۲

گلـدي ديـدي يـا زهـرا. ۳۳
كونگلينگ او يدورمه قهره. ۳۴
بهـره. ۳۵ آلايـن   بريـب 
نـه  بولسـه  درهـم دينـار. ۳۶

17- ع3: زمين لار كه. ل2: زمين لار كا. ل4: توشكاش زمين لار كه.    
18- ع4– ده: «بولدي» سوزيندين سونكي يوق.      19- ل2: مومن لاركا.      20- ل4: وعظ ايتاردي. 

21- ع3: حيران اولا. ل2: حيران اوله.      22- ع7: بوخاله.     24- ع8: هر برينه اون.
26- ل4: اوتوز اوح منك صحابه.             27- ل4: جمعه غه جمع اولمش.     

28- ل4– ده: «خلايق لار» سوزلاري يوق: هر نه وار.               29- ل4– ده: يوق.
30- ل4– ده يوق.     32- ل4: آز كوب بولسه هر نه بار.        33- ع3، ع4، ل2، ل1– ده: يوق.

34- ل4: كونكلني قويمه قهره. ع3، ع4، ل1، ل2– ده: يوق.
35- ع3، ع4، ل1، ل2– ده: يوق. ل4: باروب آلديم من بهره.

36- ع3، ع4، ل2، ل1– ده: يوق. ل4: بولسه بر درهم يا دينار. 
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١٠١
ديـر فاطمه  بولسـه  درهم . ۳۷
برسـم . ۳۸ طعامـه   بارسـام  
ديـدام. ۳۹ نـور  ايكـي  اول 
آغـلار. ۴۰ آچـدور   ياريـم  

ديـدي علـي يا سـبحان. ۴۱
دلمنـب  باقيـب هـر يان . ۴۲
ناگهـان. ۴۳ قاپـه  چيقـدي 

 گلـدي بـر سـائل  دو چار۴۴. 

ديور قيلماغين  ناشاد سن . ۴۵
سـن . ۴۶ آزاد  باشـيم   ايـلا  
سـن  بر مشكل گشاد سن . ۴۷
قرق  منگ آلتون بورجيم  بار. ۴۸

بـر خاتونيـم  بـار اولـدي. ۴۹
شـيرخواره  قيزيـم  قالدي. ۵۰
بولـدي. ۵۱ ويـران   اويـم ده  
شـونچه  بو لوب مـن  افگار. ۵۲

37- ل4: فاطمه دير بولسه در هم.
38- ل4: باروب طعامه برسم. 

39- ل4– ده: «اول ايكي نور» سوزلاري يوق.
40- ل4: آچ اولوبدور چوق آغلار. 

43- ع3: چقدي قهفه ناكهان. ل4: چقدي قافودين ناكهان.
44- ل4: كلدي دوشدي بر سائل دوشار.

45- ع3: دير قا المغه ناشاد سن. ل1: دير قيلمه نا شاد. ل4: ديدي شاه شاهان سن ايله. ع7، ع4، ع8: ديدي قيلماغيل. 
47- ع7، ل1: كشاد. ل4: سن مشكل كشاد سن. 

49- ع3– ده: «بر» سوزي يوق.
50- ل4: شير خوره.

51- ل4: اوي ايشيم ويران بولدي.
52- ل4: چونچه بولديم من افكار.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٠٢

گداغه سـن  قال ديدي. ۵۳
اوغلان لارينه گل ديدي. ۵۴
باي جهودغه آل ديدي. ۵۵
اوغلان لاريمنـي زينهار. ۵۶

پولينـگ  اوتر مـن  قَرَو. ۵۷
براو. ۵۸ گلميـش   اويم گـه  
اوغلان لار بولسون  گرو. ۵۹
پولينـگ بولغونچه طيّار. ۶۰

 
جهود ساقلاب دو گلني. ۶۱
علي غـه بـردي پولنـي. ۶۲
يو ليني. ۶۳ توتـوب  سـائل 
گيتدي خوش  و خر م وار. ۶۴

فاطمه  او تو رميش اويده. ۶۵
گـروده ۶۶.   اوغـلان لاري 

ايني سي گوريب  جهوده. ۶۷
ديدي نه  دور اوغلان لار. ۶۸

53- ع3: سائل غه سن.
55- جهودغه آلدي دي. ل4: باردي باي جهودغه ديدي.

56- ل4: آل اوغلان لاريمني زنهار. 
57- ع3: فولينك ايد من غرو. ع7: فولينك ايتار من غرو. ل1: پلينك اتر من غرو. ل4: فولينكني ايتار من قراو.

58- ل4: اويمه كلمشدور براو.
59- ل4: بلالاريم بولسين  كرو.

60. ع3، ل4: بولغونچه فولنك. ل1: بولغونچه پلينك.
61- ل4: جهود صاقلاب اوغلني.

62- ل4: عليه بردي.
67- ل4: اناسي كوروب.



Magtymguly pyragynyň diwany tankydy tekst
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آلارنـي. ۶۹ ديـدي  آغه سـي 
بولارنـي. ۷۰ علـي  سـاتدي 
بو لارنـي. ۷۱ مـن   قوللانـور 
طيّـار. ۷۲ بولغونچـه  پوليـم  

نوربـت. ۷۳ آمـان   آغـه   ديـور 
حضـرت . ۷۴ گلنچـه  كـه  تـا 
حرمـت . ۷۵ بولارنـي  سـاقلا 
كار. ۷۶ آخـر  بولـور  نـا  گـور 

ايتمـز. ۷۷ جهـود  اولـوغ   اول  
ايني  سي نينگ سوزين  تو تمز. ۷۸
يتمـز. ۷۹ يـوب  قـو لاچ   اوتـوز 
قـرق  قـو لاچ  قويي سـي بار. ۸۰

 
قل لارينـه. ۸۱ آيـدار  جهـود 
يو ل لارينـه . ۸۲ قويـي  بارينـگ 
ال لارينـه. ۸۳ كـوزه   يوب  سـز 
بـردي ديور سـو چكينگ لار. ۸۴

 
كوزه نـي. ۸۵ گوتـاردي لار 
آنـي. ۸۶ جبرائيـل   گـوردي 
يرنـي. ۸۷ سـيقدي  ميكائيـل  
چشـمه وار. ۸۸ قويـي  آقـدي 

69- ع3، ع7: ل1، ل2: آغه سي دير. ل4: آغاسي در اولارني.
71- ل2: قل نور. ل4: قوللانور مز بولاني.

72- ل4: آغاسي دير امان نربت.
77 و 78 و 79 و80- ل4– ده: يوق. 

81- ع8: قل لاريني. ل4: جهود آيتور اوغولارغه.
83- ع7: كوزه قول لارينه. ل4: كوزه آلرينه. 

85- ل4: كوزه ني كوتار ديلار. 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی
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قالديرديـلار. ۸۹ كوزه نـي 
دو لدورديلار. ۹۰ چشـمه دين  
گوتارديـلار. ۹۱ دورمايـن  
بـار. ۹۲ قـدرت  بيلديـلار 

دوكـدي. ۹۳ خمـه  كوزه نـي 
آقـدي. ۹۴ آريـق   توكانمـز 
چاه جوشوب دوزه  چيقدي. ۹۵
زار. ۹۶ ايتدي  قورقيب   جهود 

ايلايب خدمـت . ۹۷ جهـود 
حرمـت. ۹۸ آلارنـي  قيلـدي 
نعمـت . ۹۹ نـاز  گتـردي 
ديـدي  بو لمانگ بي قرار. ۱۰۰

سـلامت. ۱۰۱ شـاه زاده لار 
عمـارت  . ۱۰۲ كونـگل لاري 
طهـارت . ۱۰۳ ايـلاب   علـي 
كونگلينـده  غمـي   بسـيار. ۱۰۴

نيـاز. ۱۰۵ ايلايـب  حقـه  
چاره سـاز . ۱۰۶ ايـا  ديـدي 
قيلـدي دو ركعـت  نمـاز. ۱۰۷
بر قـو ش  زرنگار. ۱۰۸ گوردي 

91- ل4: توقتاماي كوتارد يلار.                   92- ل4– ده: «بيلدي» سوزي يوق. 
93- ل4: كوزني قمغه توكدي.                     95- ع7، ع8: چاي جوشيب. ل4: صو قيودان طشره چقدي.

97- ل4: ايلايوب عزت.                              98- ل4: آلارني اتدي حرمت.
99- ل4: كلتوردي تورلي نعمت.                   100- ل4: آشانكز بولماي بي قرار.

104- ع8: كونكلده.                        
105- ل1، ل2: حلقه ايلايوب. ل4: حقغه ايلدي نياز.

106- ل4– ده: يوق.
107- ل4: آسمان اوزره بر آواز.
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هنجـي. ۱۰۹ برنـگ   رنـگ  بوينـي 
گنجـي. ۱۱۰ عالـم   قيمتـي 
گويمنجـي. ۱۱۱ شـاهزاده لار 
بيكبـار. ۱۱۲ توتـدي  ديبـان 

چالـدي. ۱۱۳ قانـت   روان   قـوش  
آلـدي. ۱۱۴ بيلـه   علي نـي 
بـك تـو ت ديـب آواز گلـدي. ۱۱۵
بـار. ۱۱۶ بارهـا  علـي  گيتـدي 

نقّـاش . ۱۱۷ زر يـن   مـرغ    اول  
بـاش . ۱۱۸ او ردي   آسـمان لارغه  
داش . ۱۱۹ اولكه ديـن   علي نـي 
ديـار. ۱۲۰ بـر  سـالدي  التـب 

ديـاره . ۱۲۱ بـر  ارشـدي 
كاره . ۱۲۲ بـو  قالـدي  حيـران  
سـو ره . ۱۲۳ آديـن   يـر  اسـلار 
بـار. ۱۲۴ عيـال   يـو ق   اركك  هيـچ  

ديـور نه  بي حسـاب  كان سـيز. ۱۲۵
نه  خوش  صفت  خوش  جان سيز. ۱۲۶
سـيز نچـوك  تمـام  زن  سـيز. ۱۲۷
اخبـار . ۱۲۸ برينـگ  غريبـم  

109- ل2: بويني رنكارنك اينجي. ل4: بويني زنكارين انجي. ع2، ع4، ع7، ل1: بويني زرنكارينك هنجي.
111- ع7، ع8: شاه زاده لار قوانجي. ل4: شاه زادلار سوينجي.

112- ل1، ل2: توتدي سبكبار. ل4: توتدي سينه سبك وار.
113- ل2: روان قان چالدي.                  114- ل4: علي ني كوتاريب آلدي.

116- ع7، ع8: علي باره باره.
118- ل1، ع8، ل2: اوريب باش -.

126- ل2: خوش سانسيز. ع3، ع4، ع7– ده: «خوش جانيز» سوزلاري يوق.
127- ع7: سز تمام نجون. ل1، ل2: سز نجون تمام. ع8: سز تمام نه اوچون.

128- ع8: برينك خبار. ل4:برنكلار خبار.
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حالـي دور. ۱۲۹ عيـد  ديديـلار 
دولـي دور . ۱۳۰ ايچـرده   خلـق  
مالـي دور . ۱۳۱ عشـر  خمـس  
خـروار. ۱۳۲ خـروار  مسـجدلار 

اشـيتدي. ۱۳۳ مونـي  علـي 
ايتـدي. ۱۳۴ طهـارت   تـازه  
خلقينـگ جمعه سـينه  گيتدي. ۱۳۵
قـرار. ۱۳۶ توتـدي  كنجـده   بـر 

منبـره. ۱۳۷ چيقـدي  واعـظ 
وره . ۱۳۸ نصيحـت   خلقـه  
سـوره. ۱۳۹ تاپمـدي  سـوزين  
ناچـار. ۱۴۰ او تـو ردي  يغـلاب  

دلپذيـر. ۱۴۱ نصيحتينـگ 
تاپيب سـندين  خلـق  حضور. ۱۴۲
وزيـر. ۱۴۳ شـاه   ديـر   واعـظ 
انتظـار . ۱۴۴ سـوزينگا   ايـل  

آگاه. ۱۴۵ بولينـگ  ديـور  واعـظ 
نـاگاه . ۱۴۶ گلمـز  ياديمـه 
پادشـاه. ۱۴۷ اي  وزيـر  اي 
بـار. ۱۴۸ محمـدي  مو نـده 

129- ل4: عيد كوني دور.                                130- ل4: خلق اشكاري تولي دور.
131- ل4: خمس عشر زماندور.                         134- ع7: درو طهارت. ل4: تازه دان طهارت.

135- ل1، ع8: خلقينك جمينه. ل4: خلق يغلغان يره كتدي.
137- ل4: امام چقدي.                                      138- ل4: نصيحت بره.

139- ل4: تاپمادي ديه. ع7: تاپمادي سره.           141- ل4: نصيحتينك دلسرير.
143- ل2، ل4: واعظ دير.                                   145- ع8– ده: يوق.

 146- ع8– ده: يوق.
147- ع8– ده: يوق.
148- ع8– ده: يوق.
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ديورلار تاپسـق  احمدي. ۱۴۹
بـدي. ۱۵۰ آنـگا  ايلارمـز 
محمـدي. ۱۵۱ بولسـه   بـار 
هـزار. ۱۵۲ صـد  پاره لارمـز 

تل لارني. ۱۵۳ ايلاب   شـيرين  
آلداب آلميـش  ايل لارني. ۱۵۴
يو ل لارنـي. ۱۵۵ بابـا  آتـا 
ترك ايديب  بولميش  بيزار. ۱۵۶

 
آيـدار اي مردان. ۱۵۷ واعـظ 
كونگليم  قورقار اول  اردين . ۱۵۸
منبرديـن. ۱۵۹ چاغرايـن  
اول  اوزيـن  ايلار آشـكار. ۱۶۰

واعظـه  قـو لاق  سـاليب . ۱۶۱
آليـب . ۱۶۲ پندينـي  اوشـبو 
بارچه سـي راضي بولوب. ۱۶۳
انتظـار. ۱۶۴ او تو رديـلار 

واعـظ ديور حـق  حرمتي. ۱۶۵
سـنّتي. ۱۶۶ پيغمبرينـگ 
اوزينـگ بيلـدور اي فتي. ۱۶۷
اون  ايكـي سـؤ اليم  بـار. ۱۶۸

149- ل2: دير تافسق. ل4: اقتاروب تابنكز آني.                     150- ل4: اول فاسق اولا محمدي.
151- ل4: تابسانكز لار آني.                                                 152- ل4: ايلانكز صد پاره بار.

157- ل4: واعظ ديدي ايل مردان.                                        159- ل4: من چاقرايوم بو يردان.
160. ل4: اول قلور اشكار. ع3، ع7، ل1، ع8: ايلاب آشكار.

161- ل4: واعظ غه قولاق صالوب.
162- ل4: آننك سوزيني آلوب.

165- ل4: واعظ دير حق قدرتي. ع3: يلدير ايلي سنتّي.
166- ل4: پيغمبرينك حرمتي.

167- ل4، ل4: اوزينكني بلدور. 
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بيلديرسـنگ. ۱۶۹ اوزينگ  اگر 
دورسنگ. ۱۷۰ گليب  قرشيمده 
سـوزيم  جوابين  برسـنگ. ۱۷۱
مال  برور من خروار خروار. ۱۷۲

 
قهري قايناب  باشـيندين . ۱۷۳
تـوردي علي جو شـيندين . ۱۷۴
بـاردي واعظ پيشـيندين. ۱۷۵
احمـدي. ۱۷۶ منـم   ديـدي 

تقديـره. ۱۷۷ ايرارمـز  قـو ل  
نيـره . ۱۷۸ يـر  بـو  بـز  بيلمـز  
نچه  سـوزينگ بار  سـو ره. ۱۷۹
بار. ۱۸۰ ليكن سونك سـؤاليم  

 
مسجد ايچره  ضحي  ديك. ۱۸۱
خلق لار ديدي سهي ديك . ۱۸۲
ديـك. ۱۸۳ اژدهـا  بـر  علـي 
سورونيب  دوردي ستو ن و ار. ۱۸۴

خوفـه  دوشـر تنـده  جان . ۱۸۵
جهـان . ۱۸۶ گليـب  لرزانـه  
واعـظ آيـدار  اي جـوان . ۱۸۷
گلماسون  قهرينگ زينهار. ۱۸۸

170. ل4: قاشيمه كليب.                     171- ل4: سوزمنك جوابن برسنك.
174- ل4: باردي علي خوشندين.          175- ع7-ده: «واعظ» سوزي يوق. ل2: واعظ باشندين.

176- ل1: دير منم احمد يار. ع3، ع4، ع8: دير منم احمديم بار.
177- ل4- ده: «تقدير» سوزي يوق.

178- ل4: بلماز مز بونه يره.                 179- ل4: نجه سوزين بار سوره.
180. ل4: سوئالم بار.

181- ل4: مسجد اچره اول علي. ع8: ايچر صحاديك.
182- ل4: واعظ خلق ديرلار بلي.

186- ل4: لرزانه كلور جهان. 
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بـر نـه  دور  ايكـي بولمز. ۱۸۹
ايكـي نـه  دور  اوچ  بولمز. ۱۹۰
اوچ  هم  دخي تورت  بولمز. ۱۹۱
برابـر. ۱۹۲ يـو ق   آلتـا  بـاش  

بولمـز. ۱۹۳ يـدي  نـه  آلتـي 
يـدي هـم  سـكز بولمـز. ۱۹۴
سـكز هـم توقـوز بولمز. ۱۹۵
توقـوز يوق  اونه هم سـر. ۱۹۶

اون  نـه  دور  اون  بر بولمز. ۱۹۷
اون  بـر اون  ايكـي بولمز. ۱۹۸
اون  ايكـي  اون  اوچ  بولمز . ۱۹۹
ديـب تمام  ايتـدي گفتار. ۲۰۰

كتابيـن. ۲۰۱ حقينـگ  علـي 
بابيـن ۲۰۲.   آچيب معرفـت  

جوابيـن. ۲۰۳ واعـظ  آيـدار 
تنگلانگ اي شـهر بر بار. ۲۰۴

حق بـر دور ايكـي بولمز. ۲۰۵
ايكـي آي گون  اوچ  بولمز. ۲۰۶
واجب سنّت  تورت  بولمز(؟). ۲۰۷
تـورت  عناصـر دور چهار. ۲۰۸

189- ل4: ديدي بر نه ايكي بولمز.         191- ل4: اوچ دخي هم تورت.          192- ل4: بش التي يوق.          
194- ع3: يدي سكز بولمز.                   196- ع8: توقوز اون هم برابر. ل4: توقزي يوق اون هم بار. ع7: اون هم.

197- ع8: اون نادور او بير بولماس.        198- ع8: اون ايكي بولماس. ل4: اون ايكي بر بولمز.
200- ع8: اتدي كفاري. ل4: تمام ديب اتدي كفتاري.

202- ل4: مغفرت بابين.                  203- ع3: ايتالي واعظ جوابين–. ل1، ل2: آيتاي واعظ. ل4: ايتايوم واعظ جوابن-.
204- ع8: جوابين تنكلاينك اي شهريار. ل4: تنكلانكز شاه وزير هر نه بار.

205- ل4: االله بر دور.
207- ع3، ع4، ع7، ل2، ل1: فرض واجب. ع7، ع8: اوچ وتر هم تورت بولماس. ل4– ده: «واجب» سوزي يوق.

208- ل4: دورت عياندور جهاريار.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١١٠

باش  حـواس خمس دور. ۲۰۹
قد  آلتي دور آلتي جهد(؟) . ۲۱۰
هفـت  دوزخ  سـكز جنّت . ۲۱۱
توقـوز آي حمـل  قرار(؟). ۲۱۲

اون  حاجيان  ايشي خوب. ۲۱۳
اون  ايكـي پسـر  يعقوب . ۲۱۴
آيدور مرغوب. ۲۱۵ ايكي  اون  
ديور دخي نه  سوزينگ بار. ۲۱۶

 
راسـت  ديدي آچدي آغز. ۲۱۷
خط ديـب  يـازدي كاغذ. ۲۱۸
واعـظ. ۲۱۹ ايـلادي  قبـول  
خلايـق لار. ۲۲۰ بارچـه   هـم  

ديلاگـه. ۲۲۱ دوردي  واعـظ 
ولي گـه . ۲۲۲ بولـوب  كامـل  
علي غـه. ۲۲۳ آيـدار  خلـق 
سو رغين نه  سوزينگ بار. ۲۲۴

209- ل4: بش وقت خمس دور.
210- ل4: آلتنجي وتر خاص دور.
211- ل4: يدي دوزخ سكز جنت.

212- ع7: توقوز زن حمله قرار. ع8: توقوز نه حمله وار. ل4: توقزده حمل توتدي قرار.
213- ع8: اي حاجيان. ل4: اون حاجيان قرفه خوب.
214- ع3، ع4، ع7،ل2، ل1: اون بر. ع3: اون ايكي.

215- ل4: اول ايكي امام دور مرغوب.
216- ل4: ديدي دخي.
217- ل4: آشدي آغز.

218- ل2: خط اديب. ل4: خط ايتوب يازدي كاعز.
221- ع7، ع8، ل2: واعظ توردي بيليكه. ل4: واعظ توردي بليكه. ل1– ده: يوق.
222- ع7، ع8، ل2: كامل بليب وليكه. ل1– ده: يوق. ل4: قبول بولوب دليلكه. 

223- ل1– ده: يوق. ل4: خلايق ديدي عليكه.
224- ع8: سورغيل نچه سوزينك بار. ل2: نه سوزينك وار.
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١١١

 
علي دير واعظ ديسـون. ۲۲۵
واعظ سوزين  شاه  ديسون . ۲۲۶
شاه  ديگانين  خلق  ديسون . ۲۲۷
من  هـم  سـوراي بيكبار. ۲۲۸

 
خلق  آنديـن بولوب آگاه. ۲۲۹
نـاگاه . ۲۳۰ ايتديـلار  قبـول  
واعـظ ديور خلق  و شـاه . ۲۳۱
اختيـار. ۲۳۲ ايتـدي  بارچـه  

نا  دور  عرشـده  بتلميش . ۲۳۳
بهشـت  قاپـه  بتلميـش. ۲۳۴
بتلميـش . ۲۳۵ طوبـي  بـرگ 
گفتـار. ۲۳۶ ايتـدي  ديـدي 

االله. ۲۳۷ الاّ  الـه   لا  ديـب 
االله . ۲۳۸ رسـول   محمـد 
اوچ  آيديب  مو ني خلق  شاه. ۲۳۹
كفّـار. ۲۴۰ بولـدي  مسـلمان  

226- ل1: شاه ايتسون. ل4: واعظ سوزين اشتسين.            
227- ع7: شاه ديديكين. 

228- ل1– ده: يوق. ل4: من هم سورايم يكبار.     
229- ل4: خلق آندين اولدي آكاه.

231- ل1، ل2: واعظ وزير خلق شاه.          
233- ل4: علي دير عرشده بتلميش.

234- ل1: قضا بتلمش. ل4: بهشت ده هم بتلمش.    
235- ع7: يركي طوبي. ع8: بلكه طوبي. ل1: بركي طوبه. ل4: طوبي بركنده بتلمش.     

236- ع7 : تيدي ايتدى كنفار. ل4: بويله ديب اتدي كفتار.
237- ل1، ل2– ده: «ديب» سوزي يوق. ل4: ديدي االله لا اله الا االله.

239- ع7: اوچ تيب موني. ل1– ده: «اوچ» سوزي يوق. ل2: اوج ديب موني. 
240- ل4: بويله ديب اتدي اقرار.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١١٢

حق  آندين رحمت  ساچيب. ۲۴۱
نو ر گليـب ظلمت  قاچيب . ۲۴۲
شاه  علي بويونين  قو چو پ. ۲۴۳
زار. ۲۴۴ زار   يغـلادي  چـوخ  

ولايـت. ۲۴۵ شـاه   اي  ديـور 
خوش وقت او لديق  بيغايت . ۲۴۶
سـندين  تاپديـق  هدايت . ۲۴۷
اسـلامي  ايتدينگ آشكار. ۲۴۸

گلانيـن. ۲۴۹ سو راشـديلار 
اول  هـم  ديـدي بولانيـن . ۲۵۰
يغلغا نيـن. ۲۵۱ زر  نـه   هـر 

نثـار۲۵۲.  آنـگا   ايتـدي لار 

يايلـدي. ۲۵۳ اسـلام  خلقـه 
كفرديـن ديـن دوريلدي. ۲۵۴
بريلـدي. ۲۵۵ تعليـم  دينـه 
كفّـار. ۲۵۶ غسـل  ايـدارلار 

241- ع7، ع8، ل2: حق آنده. ل4: خلقغه اول رحمت ساچپ.
242- ل4: ظلمات قاشوب.

243- ل4: واعظ علي بوينون قوشوب.
246- ل1، ل2: خوش اولديق بي غايت. ع8: برخوشوقت اولديق غايت. ع7: اولديق غايت.

247- ل4: علي قلدينك هدايت.
248- ل4: دين اسلام اتدنك اشكار.

249- ل2: كلكانين. 
251- ع3، ع4: هر نه زار يغلغانين -. ل4: هر نه زر يغلاغانن.

252- ع8: انكا نضار. ل2: نثار. ل4: آنده اتدي اشكار.
253- ع3: خلقه اغلام. ع7، ل1، ل2: خلقه اعلام يوريلدي. ع8: خلقه اغلام يوريلدي. ل4: خلقنه اعلام بويورلدي.

254- ع7، ل1: كفر ديني دربلدي. ع8: كفر ديني دوريلدي –. ل4: كفر دين تمام دوريلدي.
255- ل4: دين تعليمي برلدي.

256- ع7: ادالا علي كفار. ع8: غسلي كفار. ل2: آيا لاغسل كفار. ل4: اتديلار.
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١١٣

تورت يوز منگ زر نقدي. ۲۵۷
قولينـه جبّـار قويـدي. ۲۵۸
قلعه دين داشار چيقدي. ۲۵۹
زرنـگار. ۲۶۰ مـرغ   گلـدي 

اوّّلقـي كميـن  ايتـدي. ۲۶۱
مرغ  آياغين  بك توتدي. ۲۶۲
قوش  اوچوب  هوا گيتدي. ۲۶۳
دار. ۲۶۴ داخـل    ايـلادي 

شـك ايلامه   بو  كويده. ۲۶۵
اويده . ۲۶۶ قويـوب   آرتغين  
قرق  منگ آلتون  جهوده. ۲۶۷
التـب اول شـاه صفدر. ۲۶۸

دينارلاريـن. ۲۶۹ و  درهـم 
بارلاريـن. ۲۷۰ آليـب  بيلـه 
اوغلانلاريـن. ۲۷۱ گتـردي 
فاطمـه آنديـن بي خبر. ۲۷۲

257- ع8، ل3: تورت مينك آلتون. ل4: تورت منك التون زر نقطي.
258- ع3: قونينه جباد قوي. ع7: جبار برقدي. ل1: قدينه جبار قدي. ع8: قوينه جبار برقدي. ل2: قونينه جبار قدي. ل4: 

شاه علي كه برقدي.
259- ع3: قلغه داشغري. ع8: قلعه دين داشه. ل4: آلو علي يوله باقدي.

260. ع7، ع8: بر قوش. ل2: مرغ زرين كار. ل4: اول قوش.
261- ل4: اول قوش قناطن قاقدي.                    262- ل4: علي آياغن توتدي.

263- ل4: هوايه كتدي.                                   264- ع8: داخلي وار.
265- ل4: شكر اله بو كويده.                            266- ل2: ارتغانين. ل4: آرتوغن قويدي اويده.

267- ل4: قرضين التدي جهوده.                        268- ع3: اول شاه حضور. ل4: شكر ديدي يا جباّر. 
269- ل2: درهم دينار لار.

270. ع8: بيله التب بارلاين. 
271- ل4: ايكي اوغلين آلوب امام. 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١١٤

بو ايـش حضرتـه لايق. ۲۷۳
آيـق. ۲۷۴ بولـدي  رسـوله 
جمعـه اوچـون خلايـق. ۲۷۵
بار. ۲۷۶ يغلميشـدي نـا كـه 

علـي مسـجده گيتـدي. ۲۷۷
گـور نچه ايشـلار بتدي. ۲۷۸
بر شهري مسلمان ايتدي. ۲۷۹
انتظـار. ۲۸۰ نمـازه  خلـق 

ايشـلار گـوردي خفيده. ۲۸۱
قاپيـده. ۲۸۲ دوردي  گلـدي 
علـي ده. ۲۸۳ آيـدار  رسـول 
سورينگ، كوب خبرلار بار. ۲۸۴

اول علـي توتـان قوش. ۲۸۵
حق اوچون ايلايان  ايش. ۲۸۶
شهر مسـلمان بولميش. ۲۸۷
جملـه كـه بـردي اخبار. ۲۸۸

273- ل4: بو ايش ني دير خلايق.
274- ل4: حضرت كه ديمك لايق.

276- ع3، ع7، ع8: نا كم وار. ل4: يغلمش ايردي هر نه كه بار.
277- ل2: علي مسجددين. ل4: مسجد كه علي.

278- ل4: كور نچوك اشلاربتدي.
279- ل4: بر شهوني.                 280. ل4: خلق علي كه انتظار. ل1: نمازده.

281- ع7، ع8: كوردي صفيده. ل4: خفيه ده.
282- ل4: علي تورور قافوده.

283- ل1- ده: «علي ده» سوزلاري يوق.
284- ل4: سورنك بك كوب خبر بار.

285- ع7، ل1، ع8، ل2: قوشين. ل4: اوتوتغان قوشين.
286- ل4: اتكان ايشين.              287- ل4: جمله مسلمان بولمشين.

288- ل1: جمله بردي اخبار. ع8: حكيمه بردي اخبار. ل4: بربر خبر بردي حيدار.
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١١٥
حيـدر. ۲۸۹ بـردي  خبريـن 
اكبـر. ۲۹۰ االله   ديـورلار 
تحسـين  ايتـدي پيغمبر. ۲۹۱
تـوروب نمـاز قيلديـلار. ۲۹۲

دوشـگينه. ۲۹۳ افتـاده  بـر 
كونگل گلسـه جوشغونه. ۲۹۴
حق اوچون علي عشقينه. ۲۹۵
طيـار. ۲۹۶ اون  يرينـه  بـر 

اي بيلميـان بوش بويون. ۲۹۷
حق يولينه كيم برسه طون. ۲۹۸
بـو دنياده بـر يرينه اون. ۲۹۹
پـروردگار. ۳۰۰ اول  بـرار 

290- ل1: ديديلار االله اكبر. ل4: اشتديلر جمله سرور. 
292- ل1: هم بارچه خلايق لار. ل4: هر نه صغار هم كبار.

293- ع3– ده: يوق. ل2: بر افتاد دوشكنه. ل4: بر هفته دور دوش كانه.
294- ع3– ده: يوق. ل4: كونكل يتدي خوش كانه.

295- ع3– ده: يوق. ل4: حق عشقينه مردانه.
296- ع3– ده: يوق. ع7، ع8: بريركانه طيار. ل1: بريركنه اول طيار. ل2: بر بيرينه اول طيار. ل4: شويله اولدي كار زار. 

297- ع3-ده: يوق. ل1، ل2: اي بيلميان يولداش يون. ل4: مسلمان قرداش لار.
298- ع3– ده: يوق. ع7– ده: «كيم» سوزي يوق. ل4: حق دين اوچون سرداشلار-.

299- ع3– ده: يوق. ل4: هر كيمه بر خير ايشلار.
300- ع3– ده: يوق. ل4: برينه اون برور بروردكار.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١١٦
يـازدي. ۳۰۱ كرميـن  علـي 
قالدي. ۳۰۲ كونگلي  مؤمن لار 
مـزدي. ۳۰۳ آخـرت   بولـور 
بي شـمار. ۳۰۴ و  بي حسـاب  

جانيـم  جرعه  مسـتيدور. ۳۰۵
هوسـيدور . ۳۰۶ كونگليم  حق  
د سـتيم  علي دستي دور. ۳۰۷
اخلاصينگ بولسه  اي يار. ۳۰۸

جانـه. ۳۰۹ مـن   مختوم قلـی 
جهانـه. ۳۱۰ مـن   اينانمـز  
قيلانـه. ۳۱۱ يـاد  دعـاده  
ايـام  بولسـون  مـددكار. ۳۱۲

301- ع3– ده: يوق. ل4: علي كاعز كوركزدي.
302- ع3– ده: يوق. ل4: مؤمن لارينك.

303- ع3– ده: يوق. ل4: بو دور ديدي آخرت مزدي.
304- ع2– ده: يوق. ل4: بو بي حساب. 
305- ع3– ده: يوق. ع7: جرعه مستي.

306- ع3– ده: يوق. ع8: حق پيوستي دور. ل2: حق هوست دور.
307- ع3– ده: يوق. ع8: دوستيم علي دوستيدور.

308- ع3– ده: يوق. 
309- ع3– ده: يوق.
310- ع3– ده: يوق.
311- ع3– ده: يوق.

312- ع3– ده: يوق. ل4: بولسين خدا مددكار.
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١١٧

۲۳
ساغ  سلامت  سرمست  اولوب  گزان  جان. ۱

 تـورت  بلانينـگ بريسـيندين  ايگلارلار۲. 
يا سـاويقدين  يا قزغيندين  قو رير قان. ۳

ا گلارلار۴.  طبيب لارنـي  اوسـتونده    تـن  

رزق  وكيلـي گلـور رزقينگ يـو ق  ايديب . ۵
گورانگا قو ر دوكـوب  يولينگ بك ايديب . ۶
دمينـگ فرشته سـي دمينـگ توكا ديـب . ۷
ايلينگ گونينـگ اوزگا  يو ردي چاغلارلار. ۸

اگسيك لارينگ ساچ  يايرلار باش  بوكيب . ۹
يارينگ دوستينگ يغلاشرلار ياش دوكوب . ۱۰
قرداش  دو غان  قاتناشـرلار آش  توكوب . ۱۱
قو نسـه گوچمـز قـره يـورده باغـلارلار. ۱۲

2- ل4: برسندين كلور لار.
يانغندين  صوسز  دمنك  ل4:  جان.  قورير  يانغيندين  ع9:  جان.  قورير  يانيقدين  ع4:  جان.  قورير  يايانغندين  ع2:   -3

قورورجان.
4- ل4: تن اوستنه طبيب اولان كلور لار.

5- ع4: وكيل. ل4: رزقينك وكيلي توكلتيب.
6- ع8: كورانكي قوريدوب. ع9: كوزينكا غور توكوب. ل4: كوراني قورقوتب يولين بركت.

7- ع8: دمينك قوقاديب. 
8- ع2: اوزكا اورتا جغلار لار. ع4: اوزكا اورته چاغلار لار. ل1: اوزكه اورني. ل4: اوزكه اورون چاغلار لار. ع8: اوزكا اوزني 

چاغلار لار. ع9: اوزكا يورته. ل2: اوزكا اورتي چاغلارلار. 
9- ل2– ده: «بوكوب» سوزي يوق. ع4، ع2، ب ك، ل1، ع8، ع9: ياش توكوب. ل4: اهل عيال لرينك تمام ياش توكوب. 
10- ع8: يارينك دوستينك ياش توكارلار يغلاشيب. ب ك، ل2: يغلور لار ياش توكيب. ل4: خاتون قيزلار ساچين يولوب 

ياش توكيب.
توتوب. ل2:  قاتلانورلار اش  توكوب. ع3: قرداش دوغان  قتلانورلار آش  11- ع2، ل1، ع8، ع9، ب ك: قرداش دوغان 

قرداش دوغان فتلان لار آش توكوب. ل4: توغان كلور اش توكيب. 
12- ع3، ل2: قره يورده باغلارلار. ع4: بارسه كوچمز قره يورتده باغلار لار. ل4: كوچمز قوانغو يورده.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١١٨
خبر دوشـر فلان  كيمسه  اوتدي ديب  . ۱۳
چراغي سوندي ديب گوني باتدي ديب . ۱۴
دنيا  قويوب آخرت عزمين ايتدي ديب  . ۱۵
االله رحمت ايتسـون ديـب دارغارلار. ۱۶

كيم  باردور  كه فلك باغرين  بوزماميش. ۱۷
گوره سين  قيماميش  كونگلين  ازماميش . ۱۸
مختوم قلـی داغ  دريـالار دوزماميش . ۱۹
آغـلارلار. ۲۰ آيراليغـه  دسـتوردور  بـو 

13- ع2: اولدي ديب.
14- ل4: چراغي اوشدي ديب. 

15- ع2، ب ك: دنياني قويب. ع4، ع8: آخرده كتدي ديب. ل4: آخرته كتدي ديب.
16- ل4: اتسون ديرلار دعا قيلار لار.

17- ع2، ع9: بغرين ازماميش. 
18- ل4: قوم قبيله دين الين اوزماميش.

20- ل4– ده: «بو» سوزي يوق.
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١١٩
۲۴

يـر آسـتيندا مسـكن  تو تـان  صراطـه. ۱
داغ لار كمين  يوز منگ ريسـمان  داقرلار. ۲
عـذاب  برمـاك اوچـون هـر بـر نامرده. ۳
يـدي يـر آسـتيندين او نـي چكـرلار. ۴

يـارادان  االله ديـن  فرمـان  يتوشسـه . ۵
يتميش  منگ صف  ملك دوشـرلار غصه . ۶
هـر صفي انس  جنـه  يتميش  منگ حصه . ۷
گليـب  يـر يوزينـده  چوكرلـر. ۸ آليـب 

تورت  ستون  هر ستون  اوتوز منگ باشلي. ۹
اوتوزمنـگ دهانلـي اوتوز منگ ديشـلي. ۱۰
هر ديشـي بـو بلند داغلارديـن  گوچلي. ۱۱
هر ديشـينه  اوتـوز منگ زنجيـر داقرلار. ۱۲

1- ع9: صراط. ل4: توتان بر آطه.         
2- ع6: تيقار لار. ل4: يوز منك يسمان.

3- ع9: هر نه نامرده-.
4- ع4: آستنه. ل4: آستندان اوطلارچكار سن. 

6- ع9: دوشر بوحصه. 
7- ع4، ع6، ع9: هر صف انس چنكه.

8- ع8: هر يوزينده.
11- ع2، ع4، ع6: بو ديشي بو بلند داغلار كوجلي. ع9: بوتيشي بوينده داغلار دين كوچلي. ل4: بر تشي بو بلند داغلاردان 

كوشلي. 
12- ع6، ب م، ع8، ل4: هر تيشه اوتوز. ع9: هر تيشدين.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٢٠
داغ لارديـن  قو تلـي درياديـن هيبت لي. ۱۳
اوتگـور آلمـز ديشـلي نهنـگ صفت لي. ۱۴
محشـر حق  يانينـده بولسـنگ او ياتلي. ۱۵
فيـل  گاوميش  بويونلي مويلار سـو قرلار. ۱۶

مختوم قلـی بويـون  قويغـون  فرمانـه. ۱۷
قيامـت  گـون  حيفينگ گلسـه  بـو جانه. ۱۸
جهنـم  قهرينديـن  چكسـه  زبانـه. ۱۹
نـر بوغـره  صفت لـي چيـان  چاقـرلار. ۲۰

13- ع4، ل4: دريادين.
14- ل4: صفاتلي.

15- ع2، ع6: محشر كون ياننده بولسنك اوياتلي.
16- ع4: بيل كاويش. ل4: كاوميش

18- ع2: حيفنك كلسون. ع4، ع9: قيامتده حيفنك كلسون بوجانه. ع8، ل4: شوجانه.
19- ع9: جهنمّ قهرينده.

20- ع2، ع3، ع6، ع8، ل4: صفتلي اوچغون چقرلار. ع4: نر بوغره سيقلي اوچخون چقرلار.
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١٢١

۲۵
غـم  چكمه  غريـب  آدم. ۱
شاه لار  بگ لار  قالمزلار. ۲
عظيـم عظيم  شـهرلار. ۳
قالمـزلار. ۴ اوتاغـلار  آق  

 جان  جوهردور  تن  بر گل ۵. 
قالسه سوزدين  قزيل  تل. ۶
بلبـل. ۷ مقاملـي  هـزار 
بيـك باغـلار قالمـزلار. ۸

شوني كسيب دور  عقليم . ۹
اقليـم . ۱۰ يـدي  يقيـلار 
ير بولـور بوكليم  بوكليم . ۱۱
ا ريـر داغـلار قالمـزلار. ۱۲

حقدين  يتوشسه  فرمان. ۱۳
 نه  چـاره  بار نـه  درمان ۴۱. 

آسمان لار  اوروب لرزان. ۱۵
هـم  يلـدزلار قالمـزلار. ۱۶

1- ت2: قريب.
2- ع3، ب م، ب خ، ل2: بكلار شاه لار. ت2، ل3: بيك لار شاهلار قانمز لار. ل4: بيوك شاهلار قالمز لار.

4- ع8: اول اوتاغلار.
7- ت2: هزار مقام بلبل.

8- ع3: بيك داغلار.
9- ب خ: شو كبدور.

11- ع2: ير بولوب. ل4– ده: «ير» سوزي يوق. 
12- ل4: داغلار ايرور.

13- ل2: حقدين يتسه فرمان. ل4: اكر حقدين بولسه فرمان.
14- ل4: نه چاره دور نه درمان.

15- ع2، ل2، ل4: آسمان لار بولوب لرزان. ع3: آسمان لار بولور. ب خ: آسمان لار اورار لرزان.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٢٢

نه  يـر قالور نـه  يو رتلار. ۱۷
نه  تورك قالور نه  كر دلار. ۱۸
نه  قوش  قالور نه  قورتلار. ۱۹
قالمـزلار. ۲۰ پرنـده لار 

نه  گـرد قالور نـه  گردان. ۲۱
نه  مـرد قالور نـه  مردان . ۲۲
كرگـدن . ۲۳ و  پشـه   فيـل ، 
قالمـزلار. ۲۴ درّ نـده لار 

مختوم قلی ياش  سور ان. ۲۵
آغيـر هنـگام لار قـو ران . ۲۶
او ران. ۲۷ مـوج   لنبـر  لنبـر 
قالمزلار. ۲۸ دريـالار  شـول  

18- ع2، ع4، ت2، ل3: نه كرت قالور نه ترك لار. ل4: نه باغ قالور شنجرلار.
19- ع2، ع4: نه قورت كزر نه قوشلار. ع7: نه قوش كزار نه قورتلار. ل4: نه قورط قالور نه قوشلار.

21- ل4– ده: يوق. 
22- ل4– ده: يوق.

23- ب خ: فيل فشه كرك كيران. ت2، ل2، ل3: كركردان. ل4– ده: يوق.
24- ل4– ده: يوق.

26- ل4: آغر هنكامه لار قوران.
28- ب م: اول دريا. ل2: شوي دريا لار.
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١٢٣
۲۶

ايلينديـن  آيره  دوشـان. ۱
گـوزلار۲.  ايلـي  اورار   آه  

يولينديـن آيره  دوشـان. ۳
 جهد ايديب  يو لي گوزلار۴. 

گوكده  فلك گـردان دور . ۵
خلق  يرده  سرگردان دور . ۶
نـه  بازي گـر جهـان دور . ۷
گـوز آچان  مالـي گوزلار. ۸

كيـم لارده  آلتون  تاج دور . ۹
كيم لار سائل  محتاج دور . ۱۰
كيم لار دويبدين  قلاج دور . ۱۱
كيـم  فرش خالي گوزلار. ۱۲

1- ل4: آيري.        
2- ع4: ايلين.

3- ع9– ده: يوق. ب خ: يوليندين جدا توشان. ل4: آيري.
4- ع2، ت2: آه اورار يولي. ع3، ب خ، ل4: جهد ايدار. ع3، ب خ، ل4: جهد ايدار. ع4: آه اورار يوكين كوزلار. ف: جهد 

ايدر.   
5- ع9: كوكده ملك. 

6- ت2: يرده خلق سركرداندور.   
7- ف– ده: يوق. ل4: باز كير بو جهان دور.   

9- ع2، ع3، ع4، ف، ع9: قزل تاجدور. ت2: كيملاره قزيل تاجدور.
10- ع2: كم سايل.           

11- ف– ده: يوق. ل4: كملره حق دين غلاجدور.
12- ع2، ع9: كم سر چه حالي. ت2، ع3: كم بارچه حالي كوز لار. ع4: كم سورمه حالي كوز لار. ف– ده: يوق. ل2: كم 

پارچه ناني كوز لار. ل4: كملار خرش مالي كوز لار.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٢٤

13- ل4: يماكه.
14- ف: كيم ير تاپمز ياتماغه.

17- ع3: بوجهان بر فرشته دور. ع4: بو جهان بر خشته دور. ف: بو جهان بر فتنه دور.
18- ت2: كيم زنده و كيم.

21- ت2، ل3: اوزاق. ل4: هنكامه لار اوزون عمر آز.
22- ل3، ت2: چهار فصل باشدور ياز. ل4: چهار فصلي. 

23- ل4: قناط.
25- ل3: مختمقلي هوش كزكين. 

26- ع2، ع9: ديدام. ع4، ت2: ديده ياش. ل3: ديده ايلاب ياش كزكين. ل4: ديدنكني ياش ايلاب.
27- ل3: دالي كونكل جوش كزكين.

كيـم  نـان  تاپمـز ايماگـه . ۱۳
كيـم  يـر تاپمـز قويماغـه . ۱۴
كيـم  طـون  تاپمـز گيماگه . ۱۵
كيـم  ترمه  شـالي گـوزلار. ۱۶

بـو جهـان  بـر پشـته دور . ۱۷
كيم  زنـده  كيم  كشـته دور . ۱۸
هـر بنـده  بـر ايشـده دور . ۱۹
هـر كيم  بـر حالـي گوزلار. ۲۰

آز. ۲۱ عمـر  اوزون   هنـگام  
چهـار فصله  بـاش دور ياز. ۲۲
گوكـده  قانـت  يايـان  قاز. ۲۳
گـوزلار. ۲۴ كولـي  گـوزلاري 

مختوم قلـی هـوش  ايلاب . ۲۵
گزگين  ديدانگ ياش  ايلاب . ۲۶
دالي كونـگل  جوش  ايلاب . ۲۷
يـوز منـگ خيالي گـوزلار. ۲۸
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١٢٥

1- ف: غافل بولمه.         2- ب م: در كاهه. ل2: در كاهه لار.           3- ع2، ع3، ع7، ع4، ل1، ل4: بو وقت ارنلار. ف: 
رحمت دوش كلدي بو وقت ارنلار.          4- ل4: حق نور ساچيلان.        5- ع2: عاصي بولمانك. ل4: ياناتور.

6- ل4: منلينكني قويا تور.        7- ب م: توبه ايلاب. ل4: قليب قايته كور.       8- ع4: كوچولور.    9- ع7: هجران آليندين. 
ع8: هجران ايليندين.       10- ل4: آوا شماغيل يوكجيلارينك يولوندين.       11- ف: محبت جاملاري دولسون الندين. 
ل4: محبت جاملارين توتسنك الندين.        12- حاضر بول آچلور چاغدور بوچاغلار.      13- ع2، ع3، ع7، ب م، ل1، ع8، 

ع9، ل2، ل4: يوز يل كزسنك. ف: يوز يل كچسنك يالانجي سوريبان.      14- ف: تن تورفغه دوكر بر كون ايبان.  
15- ل4: فوش ميدانده بش كون مجلس قوروبان.       16- ع1، ع3، ف، ل2، ل4: منليك دين قاچيلور.

۲۷
سـحر وقتي غافل  بو لمانگ يارانلار. ۱
درگاهلار آچيلار چاغدور  بو چاغلار. ۲
رحمته  دوش  گلـدي بو گون  ا رانلار. ۳
حق  نوري ساچيلور  چاغدور  بو چاغلار. ۴

عاصي بولمـه  گناهينگدين  يانه گور. ۵
اوزينگ تانـي منليگينگدين  اينه گور. ۶
يخشي وقت دور  توبه  قيليب  دونه گور. ۷
يازيقلار گچيلور چاغدور  بو چاغلار. ۸

حق  سني ساقلاسون  هجران  يليندين . ۹
يوليندين . ۱۰ يو لچيلارينگ  آزاشماغين  
اليندين . ۱۱ محبت  جاملاري دوستينگ 
حاضر بول  ايچيلور چاغدور  بو چاغلار. ۱۲

منگ يل  گزسنگ يالانچيني سوروبان. ۱۳
تن  توفراغـه  دونار بر گـون  ا ريبان . ۱۴
يوقليـق  ميدانينه مجلـس  قوريبان. ۱۵
منليك دين  گچيلور چاغدور  بو چاغلار. ۱۶

مختوم قلـی گيتدينـگ دنيـا كوينه. ۱۷
جاهل ليقده كونگل  قويدينگ اويونه. ۱۸
ايمدي آياق  باسـدينگ او تو ز اويينه . ۱۹
گوز ياشي ساچيلور چاغدور  بو چاغلار. ۲۰



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٢٦

۲۸
نمازخـوان  درويش لار دولتلـي بايلار. ۱
فلك نينـگ گردانـي كـج  دور  يارانلار. ۲
منّـت  بيلـه اوقيـلان  نمـاز يـو ل  آلمز. ۳
دولتـه  دايانمـق هيـچ  دور  يارانـلار. ۴

سيقيلسـه  بو رو ن لار سارارسه يوزلار. ۵
قو ريسـه دوداقلار بولمسـه سـوزلار. ۶
گوگرسـه  درنـاق لار آلا رسـه گـوزلار. ۷
ايماندين  اوزگه  سي پوچ  دور  يارانلار. ۸

اصلينگ اويچ  قوم  دور،  دم  بر نفس  دور . ۹
اوزينـگا  بر دولان  ايشـينگ عبث  دور . ۱۰
جسـد بر منزل  دور،  تن  بر قفس  دور . ۱۱
جان  بر گوزي باغلي قوش  دور يارانلار. ۱۲

غافـل  بو لمانـگ دنيـا گلان  اوتـورلار. ۱۳
مونده  خوش وقت  بو لمانگ باردور  بترلار. ۱۴
قطـارلار. ۱۵ يـورور  كاروانـلار  چكلـور 
بـر ايزي اوزيلمـز گـوچ  دور  يارانلار. ۱۶

2- ع4، ب خ: كردشي كچ. ل4: فلكنك كرواني كوشدي يرانلار.
منتلي  بيلان-. ت2:  نماز. ب خ: منت  اوقوغان  نماز. ع7:  اوقان  بيلان  نماز. ع4: منت  قيلنان  3- ع1، ع6، ع2، ل2، ب م: 

اوقولغان نماز. ل3: منتلي اولغان نماز. ل4: منت بله اوقولغان نماز.
4- ع6، ت2: دولته ديانمانك پوچدور يرانلار. ع8: پوچدور يرانلار. ل4: دايانماغيل فوشتور.

5- ع3: صارالسه كوزلار. ب م: ساغرسه يوزلار. ت2: ساراسه يوز لار. ل4: سقلسه مورنلر سارغايسه يوز لار.
6- ع4– ده: يرتيق (پاره شده).              7- ل3: كوكار تيرناقلار.

8- ع6، ل4: ايماندين غيريسي هيچ دور يرانلار. ب خ: هيچدور يرانلار. ل3: ت2: اوزكاسي هيچ دور يرانلار.
9- ع6: اصلينك آدم قومدور بر نفسدور. ع9– ده: شو سطر دين سونكي يوق (شعر با همين مصراع تمام شده).

10- ع6: اوزينكا آيلانغين ايشينك هبسدور.        12- ت2: قوچدور يرانلار.
13- ع8، ت2، ل3: غافل بولمه. ل4: غافل اولمانك مونده كلان اوترلار. 

14- ت2: مونده خوشوقت بولمه.        15- ل4: يورادير خطر لار.         16- ع6: بو بر ايزي اوزيلماز.
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١٢٧
اجـل  يقانگ توتـار بر گـون  باغردار. ۱۷
گيـدان  قايديب گلمز بو بـر اوغردور . ۱۸
منـزل لار ايراق  دور  يـوك لار آغردور . ۱۹
ارته راك دپر نينگ گيـچ  دور  يارانلار. ۲۰

قو تولور سن  حق  يولينده جان  برسنگ. ۲۱
حله  بولور بو گون سلكوب طون  برسنگ. ۲۲
سـايه بولور محتاج لاره  نان  برسـنگ . ۲۳
بـر آجه نان برماك  حـج  دور  يارانلار. ۲۴

مختوم قلـی بويـون  قويغـون  بو امره. ۲۵
ماله مشـغول  بولوب  قالماغين  گمراه . ۲۶
يوز يل ليق  تدارك باش  گون ليك عمره . ۲۷
عقل  ايدينگ نچوك ايش دور  يارانلار. ۲۸

17- ع6، ب خ: اجل كلار يقانك توتار باغر دور. ل4: توتوب.
19- ع6، ب خ: منزلينك ايراق.

20- ع6، ع8، ل3: ايرراك تفرانك كجدور يرانلار. ت2: ايرته راق ديريشنك كجدور يارانلار.
21- ل4: يولنه.

22- ع4: حله بولور يلانكاجا تون برسنك. ع7، ع8، ب خ، ل4: حله بولور سلكيب سلكيب طون برسنك.
23- ع8، ل3، ل4: بولور بر محتاجه نان.

24- ع8، ل4: بر آجي تويورماق خاچدور يرانلار -.
26- ع2، ع4، ع7، ع8، ع9، ت2، ل3: دنيا مشغول. ب خ: دنيا مشغوبولوب.

27- ع4: يوز كونليك تدارك.
28- ع6: عقل آيلانك. ع7: عقل ايتدينك. ل4: فكر ايله.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی
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۲۹
گل  كونـگل  عـزم  ايلـه  باقـي دنيايـه . ۱
يارانـلار. ۲ قالـور  دنيـاده   فانـي  كيـم  
مو لايـه. ۳ ملـك   دنيـا   اول  دنيـا  بـو 
يارانـلار. ۴ بولـور  منكـر  كافـردور  نـه  

كيـم  قالـور اولما ين  اجل  يتان سـونگ. ۵
قو يمزلار گزماگه  يقانگ توتان سونگ. ۶
عيسي برله  مهدي گليب  اوتان سونگ. ۷
اسـرافيل  بـر صيحـه  قيلـور يارانـلار. ۸

حقينگ قدرتينه  باقسـون  گوزلارينگ. ۹
يوزلاري چول  قالور داغينگ دوزلارينگ. ۱۰
تلي سوزلارينگ. ۱۱ يورورينگ  اوچرينگ 
يارانـلار. ۱۲ آلـور  جاننـي  عزرائيـل  

1- ت1: فاني دنيايه. ع7– ده: يوق.
2- ع2، ع3، ع4، ع8، ع9، ب ك، ل4، ل3: فاني دنيا ده كيم -. ب خ: بو فاني دنيا ده كم. ع7– ده: يوق. ل3: فاني دنيا كيمه 

قالور يرانلار. ل4، بو فاني ده كمدور قالان يارانلار.
3- ع1: بو دنيا ملكنده ملك مولايه. ت1: بو دنيا اوزينه ملك مولايه. ت2: بو دنيا بر اول ملك مولايه. ل4: بو دنيا ملكني 

تاشله مولايه.
4- ع7– ده: يوق. ل4: بولوب يارانلار. 

5- ب خ– ده: «اجل» سوزي يوق. ع7– ده: يوق. ل4: اولمدان.
6- ع1: يقه توتان سونك. ت1: كزمكا قويمزلار يقه توتان سونك. ل4: ياقانك توتغان صونك. ت2: قويمازلار ايركينكا 

يقانك. ع7– ده: يوق. 
7- ع1، ع2، ب م، ت1، ع8، ب خ، ت2، ل3: عيسي بيلان مهدي كلوب اوتن سونك. ع4، ع6: عيسي بيله مهدي. ع9: عيسي 

مهدي بيلان كليب اتان سونك. ع7– ده: يوق.
8- ت2: اسرافيل بر ميخه. ل4: بر صيحه اورور.

9- ع1، ب م، ع9، ب خ– ده: يوق.
10- ع4: بوز آلماي چول. ل3، ت2: چول بولور. ع1، ب م، ع9، ب خ– ده: يوق.

11- ع1، ب م، ع9، ب خ– ده: يوق.

12- ع1، ب م، ع9، ب خ– ده: يوق.
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عزرائيل  قهر ايله  اينار شـيطانه. ۱۳
شيطان  عاجز قاليب  قاچر هر يانه. ۱۴
بيلور كيم قوتولمز بارسه بر يانه. ۱۵
سرانديب ده  باريب  اولو ر يارانلار. ۱۶

اول  گونينگ حسابي گچر فردايه. ۱۷
آسماني نيست  ايلار زميني ضايع. ۱۸
غضب  طو نيـن  گيب گلور دريايه. ۱۹
دريـالار قو رقوبان  قو رير يارانلار. ۲۰

يقلور يو ق  بولور باغلار سـرايلار. ۲۱
يلديزلار توكيلور دولور بو جايلار. ۲۲
گون  شعله سز   دوغر توتوليب آيلار. ۲۳
داغلار قورشون  كمين  ارير يارانلار. ۲۴

13- ت1: آندين سونك قهر ايله اينار شيطانه. ل3، ت2: قهر ايله عزرائيل اينار شيطانه.
14- ع1: عاجز لايوب. ل3، ت2: عاجز بولور. ل4: عاجز بولوب.

15- ع2، ع4، ع6، ع7، ب م، ع9، ت2: بيلور كه قورتلمز ايمدي بر يانه. ت1: بيلور كه قوتولمز ايمدي هر يانه. ع8: هر يانه. 
ب خ: بيلور كه قوتلماز قاچب بر يانه. ل4: بيلور كه قاچب قوتولمز بر يانه.

16- ل3، ت2: سر انديلده.
17- ع2، ع3، ع4، ع7، ع8، ب ك، ب خ، ت2، ل3: اتيرينك حسابي. ع6: ايرتيرينك حسابي. ب م: ارتيرينك حسابي كچمز 

پروايه. ل4: حساب دفتر لارينك كچر فردايه. ت1: بو كونينك. ع9: ارتانينك حسابي.
18- ع1: آسماني سست. ع2، ت1: زميني آيه. ب خ: آسمان باسيب ايدار زميني زايه.

20- ل4: دريالار تترا شوب قورور يارانلار.
21- ت1: يقلب يوق بولور. ل3– ده: يوق.

22- ت1: يولدوزلار توكولور بو جايلار. ت2: يولدوز دوكولور دلور بو جايلار. ل4: توكليب تو لاربو. ل3- ده: يوق. 
توغار هم  توتولور شعله سز  يوق. ل4: كون  ده:  توكولور آيلار. ل3–  توتولور آيلار. ت2:  23- ع1، ع2، ع4، ع7، ت1: 

ايلار.
24- ت1: كبي. ل3– ده: يوق. ل4: داغلار قورغاشين تك اير يارانلار.
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25- ل3 – ده: يوق. ل4: آدم نفسي تفاسي تك.           26- ل3– ده: يوق. ل4: اول يغمور اوت كبي چقار انساني.
27- ت2، ل4: هم برور. ل3– ده: يوق.                   28- ل3– ده: يوق. ل4: دورت فرشته ير يوزين تازار تور يرانلار.

29- ع1، ع4: صور چالور. ت1: قيچقرور هر يان. ع8: چاقريب هر يان. ت2: اسرافيل صور چالور چيغر هر يا نه. ل3– ده: 
يوق. ل4: صور چالور چاغريب.                30- ت2: جانه. ل3– ده: يوق. ل4: آيريلور چقان جان.
31- ع8: قوران استخوان. ت2: اوستوخانه. ل3– ده: يوق. ل4: شريكان طمرلار قوروغان استخوان. 
32- ت1: آسريشيب آسرشيب دير لور يرانلار. ل3– ده: يوق. ل4: اسقرشيب چاغريشوب تريلور.

33- ت1: بريانده آتش بار بر يانده عذاب. ل3– ده: يوق.
34- ت1: بر ياند سوراغ بر يانده جواب. ل4– ده: يوق. ل4: بر ياندين سوراو بار. 

35- ت1: بر يانده ميزان بار بر يانده حساب. ت2: بر ياندين عذاب. ل3– ده: يوق.
36- ت1: ايتكان ايشلا بربر. ل3– ده: يوق.              37- ل3– ده: يوق. ل4: دين كواهي دير لار فرض سنتي.

38- ع7، ب م، ت1، ت2: فرقه دور. ب خ: فرقه دور كوينك امتي. ل3– ده: يوق. 
39- ع6، ب م، ب خ: كروه بولوب. ت2: اون ايكي كوروه دور رسول امتي. ل3-  ده: يوق. ل4: يتمش فرقه ترور انسان ملتي.            
40- ع1، ع2، ع6، ب م، ع8، ع9، ب ك: هر برجنده. ع7: هر قايسي برجنسده. ت1: هر قيسى بر حبسيد سوريلور. ت2: هر 

بر جيسده سورلور يرانلار. ل3– ده: يوق. ل4: هر بيري بر اورونده سورالور.

آدمينگ نفسـي ديك ياغدير  باراني. ۲۵
او ت  كمين  چاغلاديب  چيقر انسـاني. ۲۶
عزرائيـل  هـم  بريـب امانـت  جانـي. ۲۷
تورت  فرشـته  تازه  ديرا لـور يارانلار. ۲۸

اسرافيل  صور چاليب چيغيريب  هر يان. ۲۹
يو ق  بولان  جسـدلر آيريليشان  جان . ۳۰
كسـيلان  دامـرلار قو ري اسـتخوان . ۳۱
آسغرشيب آسغرشيب  ديرالور يارانلار. ۳۲

بر ياندين  آتش  بار، بر ياندين  عذاب. ۳۳
بر ياندين  سوراغ  بار، بر ياندين  جواب  . ۳۴
بر ياندين  ميزان  بار، بر ياندين  حساب . ۳۵
ايدا ن  ايشينگ بر بر سو رالور يارانلار. ۳۶

دينـه  گـواه  ديـورلار فرضي سـنّتي. ۳۷
يتميش  اوچ  فرقه  تورار  گورينگ ملّتي. ۳۸
اون  ايكـي گـروه  بولور  رسـول  ا مّتي. ۳۹
هـر بري بر بورجه سـوريلور يارانلار. ۴۰
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قول سز قوپار قونگشه يمان  سانانلار. ۴۱
دونگـز بولوب  تـورار نمـاز قويانلار. ۴۲
زكـوه سـزينگ قرني يـلان  چيانلار. ۴۳
دو لوبـان  داغ  كميـن  بولـور يارانلار. ۴۴

ارته  گورنور بو گون  گزلانان  سـر لار. ۴۵
يالانديـن  گواه ليـق بـران  يسـرلار. ۴۶
ينگسه سيندين  بو غزينه دنك كسرلار. ۴۷
اوتلـي گرزي برلـه  او رولـور يارانلار. ۴۸

جبر ايدان حاكم لار تورارلار گوزسـز . ۴۹
گـوروب  ديميان لار قالورلار تل سـز. ۵۰
زناخوارلار بيلينگ قوپارلار قول سـز. ۵۱
يارانـلار. ۵۲ يـورور  باشـنده  آياغـي 

41- ع8: قونار. ت2: قونسز قويار. ل3– ده: يوق. ل4: قونكشيقه يمان ستان لار.
42- ع1، ع8: بولب سورلار بي نمازلار. ع6، ع7 ، ب خ، ل4: بولوب سوريلور ت2: خنزير صفت كزار نماز قويغان لار. ب ك: 

بولوب سورلور. ل3– ده: يوق.
43- ل3– ده: يوق.

44- ل3– ده: يوق. ل4: قارني شيشوب تاغ تيك بولور يرانلار.
45- ع1: ايرته كورنور. ت2: ارته كورنور بوكون كزلانان ناسرلار. ل3– ده: يوق. ل4: تانكله آشكاره بوكون كزلي سرلار.

46- ت1: كواه ليق بركان كيشي لار. ت2: بران اسرايلار. ل3– ده: يوق. ل4: يالغان شاهد بولغان اميدسيز ايرلار.
47- ع3: ينكساسندين بوغزينكني كسارلار. ت1، ع9: انكسه سندين. ل3– ده: يوق. ل4: انكاسندين بوغارندين كسارلار.

48- ع2، ع3، ع6، ع7، ب م، ع9، ب ك، ت2: اوتلي چوماق. ت1: اوتلي چوبوق برلا اوريلور يرانلار. ل4: اتلو كرزي برلان 
اورار يرانلار.

49- ت1: جبرلي ظليم لار تورارلار كوزسز. ل3 – ده: يوق. ل4: بورلورلاركوز سيز. 
50- ع8: كوروب آيتمايانلار. ل3– ده: يوق. ل4: كوروب حقني ديميان لار بولورلار تل سيز.

51- ع2، ع6، ع8، ب خ، ع1، ع3، ب ك، ع7، ب م، ع9: زناچي لار باشي قرننده قوفار لار. ت2: زنا خورلار بار دور قويارلار. 
ل3– ده: يوق. ل4: زناشي باشي قارننده قوبارلار قولسز.

52- ل4: آياقلاري باشنده بولور يرانلار. 
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ديـان لار. ۵۳ منـم    منـم   دنيـاده    بـو 
جبـر الينـي  خلـق  اوسـتينه  قو يـان لار. ۵۴
ايـان لار. ۵۵ ماليـن   يتيـم   يانـار  اوتـده  
يارانـلار. ۵۶ بولـور  شـرمنده   روسـياه  

محشـر خلقي بـد ايسـيندين يگرانور. ۵۷
ديرانـور. ۵۸ گوگـه  يرديـن  گنـاه لاري 
سودخوار ايچاگه سـي يردين سورانور. ۵۹
قرني داغ ديك اوتديـن دولور يارانلار. ۶۰

شراب خوا رينگ بولمز گوزي او رونينده . ۶۱
ديشي سغر شاخي  ديك دورتر بو رونينده. ۶۲
قرنينـده. ۶۳ تلـي  سينه سـينده   دو داغـي  
يارانـلار. ۶۴ گلـور  آغزينديـن   ايديگـي 

53- ع1: دينه. ع4، ع6، ع7، ع8، ب ك، ب خ، ت2: ديانه. ل3– ده: يوق. ل4: بو دنيا ده من من منم ديانلار.
54- ع1، ع4، ع8، ع9، ب ك، ب خ: قويانه. ع3: جبر آني. ت2: جبر ايشني. 

55- ت2: بر اوت باردور يتيم مالين ايانه. ل3– ده: يوق. ل4: اوطده يانار يتيم مالين ييانلر. ع1، ع2، ع3، ع6، ب ك، ع7، 
ب م، ت1، ع8، ع9، ب خ، ل3: براوت بولور يتيم مالين ايانه.

56- ل2– ده: يوق. 
57- ع8، ت2: محشر خلقي بد اسيندين يكرانور. ل3، ل4– ده: يوق. 

58- ل3، ل4– ده: يوق.
59- ت1: سود خورلارينك ايچاكلاري سودرانور. ل3، ل4– ده: يوق.

60. ل3، ل4– ده: يوق.
61- ع1: چقر سود خوري كوزي بولماز اوريندين. ع4: چخر خورينك. ل4: چاغر اشان. ب خ: چقر خورينك كوز بولماز 
اورننده. ع3: چار خورينك بولمز. ع4، ع6، ع7، ع9: چقر خوارينك. ع7: كوزي بولماس. ت1، ع8، ب م: چقر خورينك 

كوزي بولمز اورنونده. ب ك: جحر خورينك.
62- ع1: يورنيندين. ع2: درار بورننده. ع6: دشي سغر شاخي ديك دورتري بورنونده. ت1: شاخيديك دور بورينده. ع9: 

شاخ ديك. ل3– ده: يوق. ل4: تيشي چقار بيوك مونيز بورنينده.
63- ع1: قرنيندين. ت2: دوداغي سينه دور. ل3– ده: يوق. ل4: دوداقلري سينه سنده تلي قارننده.

64- ل3– ده: يوق. ل4: يديكي ايچديكي بورني آغزدان چقار يرانلار.
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آتا  اناسـين  آغردانينگ گون لاري. ۶۵
ايچي  ياشيل او تدين بولور طونلاري. ۶۶
خلقـه رسـوا آلا بولـور تـن لاري. ۶۷
سـو يرينـده  زهـر بولـور يارانلار. ۶۸

اون  ايكنجي گروه  گورينگ لار نا دو ر. ۶۹
مسـجد بوغره  بلور  منيبـان  گيدار. ۷۰
آيـدار. ۷۱ مـؤذن   امـام لاري سـورار 
يـوزلاري آي كمين  بولـور يارانلار. ۷۲

كلامـدا گورديگين  سـوزلار تليمز. ۷۳
آخـر اجـل  اوسـتندين دور  يوليمز. ۷۴
مختوم قلـی آيدار بزينـگ حاليميز. ۷۵
يا رب  اول  گون  نچوك بولور يارانلار. ۷۶

65- ع2، ب ك، ت2: آتا انا آغردينك. ل3– ده: يوق. ل4: آتا انا انجتقانك كونلاري.
66- ع1: ايچلي داشلي. ع6، ع8، ب خ: ايچي داشي اوتدين بولور دونلاري. ل4: تني آلاه يوزي قراه كونلاري. ب م– ده: 
بوزوق(ناخوانا). ع7: ايچي تاشي اوتدين. ت1: ايچي ديشي اوتدين بولور تونلاري. ع9: دولور طونلاري. ب ك: ايچي باشلي. 

ل3– ده: يوق.
67- ل3– ده: يوق. ل4: انكساسندين چقار قزل تل لري.

68- ع4، ب ك: زهر برلور. ع6، ب م، ت1، ع8، ع9: زهر بريلور. ب خ: زهر بير لار يرانلار. ل3– ده: يوق. ل4: ايشي تيشي 
اوط تيك يانار يرانلار.

69- ع7: اون ايكي لانجي كروه. ت1: اون ايكي كوروه كورونكلار بندار. ل3– ده: يوق. ل4: نه ايدار. 
70- ع4، ع6، ع9: مسجد بوره بولوب منوبان كدار. ع6، ب خ: مسجد بوغره بولوب مينان كيدار. ل3– ده: يوق. ل4: بوغراه.

71- ع1: مومن لار آيدار. ع6، ل4: اماملار بتر مؤذنلار ايدار. ع4: امام سورار. ع7: مؤذن لار آيدار. ل3– ده: يوق. 
72- ع3، ع7: آي كمين دور يرانلار. ع4: كمين دور لار يرانلار. ل4: آي كبك. ع6: آي كمين دور يرانلار.

73- ت1: كلامده كورديم سوز لار تيليمز. ت2: كلامده كوديكين سوز لار ديكي مز. ل3– ده: يوق. ل4: سويلار.
74- ل4، ع6: اوستوندين. ت2: آخر اوجل. ل3– ده: يوق.

75- ع6: بز حاليمز.
76- ت1: يارب شول كون.
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كونگل  پرواز ايتـدي  قالدي يريندين. ۱
 هوالانميـش  گوكدين  اينمـز يارانلار۲. 

بر خياله  دوشـميش  چقمز سريندين. ۳
 بو خيالدين  قايديـب  دونمز يارانلار۴. 

نوش  ايديب  دور  محبّتينگ قنديندين . ۵
قو لاق  تو تمـز زاهدلارينگ پنديندين . ۶
قالدي مكانينديـن چيقدي بنديندين. ۷

 دو لانيـب اورونينـده قونمـز يارانـلار۸. 

عشق  ايشني عقل  ايدان هوش  ايدان. ۹
آيريلورمي عشقه دوشوب  جوش  ايدان. ۱۰
يـار الينديـن  آري باده  نـوش  ايدان. ۱۱
آغزين  قويسـه ايچر، قانمـز يارانلار. ۱۲

1- ت1: كونكل هواس ايدار. ت2: كونكل پردار ايتدي اوچدي يريندين. ل4: پرواز اوروب. ل3: كونكل پرواز ايتب اوچدي 
يريندين.

2- ت2: هوالنمش. اينماز كونكل يرانلار. ل3: هوالانميش اينماز كوكدين يرانلار. ل4: هوالانمه كوكدين.
3- ع1، ب خ، ل4: بر خياله دوشديم چقمز سريمدين. ع3، ت1: كورينك بر خيال لار چقمز سريندين.

5- ل4:قندديندين.
7- ع8: چقدي يريندين. ت2: اوچدي مكانيدين. ل3: اوچدي مكانيندين. ل4: بندديندين.

8- ع8: دولانوب اويونه قونمز يرانلار. ل4: اورنونه.
9- ع1: عشق اشني عقل ايلان هوش ايدان. ب م: حقه ايشني عقل ايدان حوش ايدان. ل4: عاقل ايلان خوش ايدان.

10- ع4: آيولورمي عشقه. ل4: عائلارمي عشقه.
11- ب م: آيره باد. ل4: يارالينده.

12- ع3، ع4: آغز قويسه. ل4: آغزينه قويسه.



Magtymguly pyragynyň diwany tankydy tekst

١٣٥

بر خط باردور  اول  فاطمه نينگ سـاچينده. ۱۳
سـچنده . ۱۴ خلقيـن   محشـر  اوقـودارلار 
بـر اوت  بـاردور  عاشـق لارينگ ايچنده. ۱۵
بـو  او تـلار ديـك بللـي يانمـز يارانـلار. ۱۶

مختوم قلـی عشـق  اوزينديـن  بـاد ايلار. ۱۷
عشـق  ايشـي دور  آشـنالاري يـاد ايلار. ۱۸
يالين سـز  يانـدورار يل سـز  او ت  ايـلار. ۱۹
يارانـلار. ۲۰ سـونمز  چكسـه   زبانـه  بـر 

13- ع1، ع4: بي بي فاطمه نينك. ع2: بار دور فاطمه نينك. ع3، ع9: يا فاطمه نينك. ب م: بي فاطمه نينك باشنده. ت1–ده: 
يوق. ع8: محشر حلقين ايچنده. ل4– ده: «اول» سوزي يوق. 

14- ع7: اوقور دورلار. ت1– ده: يوق. ب خ: اوقو دور لار محشر خلقي سچانده. ت2: حلقين جاينده.
15- ع2: نچوك اوت دور عاشق لارينك ايچنده. ت1– ده: يوق.

16- ب م: بلي سونمز يرانلار. ت1– ده: يوق. ل4: بو اوطلارينك يلي سونمز يرانلار. 
19- ع1: ياندوريب. ع3: يل سز باد ايلار. ل4: ياندروب.

20- ع3: هر زيانلار چكسه سونماز يرانلار. ع4، ع8، ب خ: هر نچه سو قويسه سونمز يرانلار.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٣٦
۳۱

تورت  منگ تورت  يوز ياشان  لقمان  حكيمينگ. ۱
يارانـلار. ۲ باتـدي  قومـه  قـره   باشـي 
رسـتمينگ. ۳ گُرزلـي  آغـر  بد ولـي  كـرك 
يارانـلار. ۴ توتـدي  جلاوينديـن  اجـل  

يانينـده . ۵ يعقـوب   آرزوسـي  يوسـفينگ 
جانينـده . ۶ دردي  باغرينـده  سوگيسـي 
كيمينگ قـدري باردور  چرخينـگ يانينده. ۷

 يوسـف ني قُـل  ايديـب  سـاتدي يارانـلار۸. 

سـلطان . ۹ اسـكندر  ايـدان  حكـم   عالمـه  
درمـان . ۱۰ تاپمـدي  دردينـه   اجلينـگ 
سـليمان. ۱۱ حكيـم  چـكان   يـل   تختنـي 
يارانـلار. ۱۲ اوتـدي  دنيـاده   قالمـدي 

2- ت1: كرك پيدالي. ل4: ترك بداولي.
4- ل4: ساويكلي باغرينده دري جاننده.
7- ت1: فلك ياننده. ع9: قدر بار دور.

8- ع7، ع9: يوسف قل. ب م، ل2: يوسفي قل. ت2، ل3: يوسفي قل. ت2، ل3: يوسفي قل ديب ساتدي يارانلار.
10- ع2، ع3، ب م، ع8، ع9، ت2، ل2، ل3: اجل تدبيرينه.

11- ل4: تختني يل كوچران حكيم. 
12- ع2، ب م، ع9، ل2: دنيايه قالمدي اوتدي يرانلار. ع2، ع7، ع8، ت2، ل3: دونياده قالمادي اوتدي يرانلار. ت1: كيتدي 

يرانلار.
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١٣٧
اوچ  يـوز آلتميش  مرسـل  قالمـدي بيري. ۱۳
وزيـري. ۱۴ سـليمانينگ  آصـف   قانـي 
قاني اول  حق  رسـول،  حقينگ اوز شيري. ۱۵
بارچه سـين  قـره  يـر يوتـدي يارانـلار. ۱۶

او تو رمانـگ. ۱۷ غافـل   آيـدار  مختوم قلـی 
باترمانـگ. ۱۸ قيغـا  او زون   جانـي  قيلچـه 
يالانچينـي حسـرت  بيـلان  اوتورمانـگ. ۱۹
يارانـلار. ۲۰ اوتـدي  دوران دور   فصـل   بـر 

14- ع2: اون نبي بري قالمدي. ت1: قني سليمانينك آصف وزيري. ت2: اوچ منك اوچ يوز مرسل قالمدي بري.
15- ت1: قاني حق نينك سيوكان رسول ديك شيري.

16- ع2، ع3، ع7، ب م، ع8: قره ير همه سين يوتدي يارانلار – ع9، ل2: قره ير هاموسين يوتدي يرانلار. ب خ: همه سين 
قره ير. ل3، ت2: قره ير برچه سين يوتدي ئارانلار.

17- ل4: ديار غافل.
18- ت1: قيلچه جانه يوز مينك قيغو كيتورمانك. ت2: بويله قايغا. ل3: قيلجه جانه بويله قيغو كتورمانك.

20- ت1: بر زمان دوران دور.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٣٨
۳۲

عشـق  يولين  هوس  ايلاب . ۱
يارانـلار. ۲ بارمـي  گلان  
ايتسـام. ۳ بيـان   درديمـي 
گوش قيلان  بارمي يارانلار. ۴

شـيدا. ۵ مسـت    بولميشـام  
سـودا. ۶ صـد  پيشـه   هـزار 
رسـوا. ۷ د ي  مـن   عالمـده  
يارانـلار. ۸ بارمـي  بـو لان  

داشـيم  درد ايچيـم  بريان. ۹
ايـدار مـن  نالـه و گريـان . ۱۰
حيـران. ۱۱ مسـت    د ي  منـم  
يارانـلار. ۱۲ بارمـي  بـولان  

1- ل4: هواس ايلاب.           
2- ع9: كوران بارمو يرانلار.

3- ع3– ده: يوق. «ايتسام» سوزي يوق. ب م: درديم بيان ايتسام من. ب خ، ل4: درديمني.
4- ع7: كوشه قيلان. ب م: بار مي. ل4: كوش.

5- ل4: شيداه.  
6- ع7: هزار باشه. ل4: صد ساوا.    

7- ل4: رسواه.    
9- ل4: تيشيم.

10- ع3، ب خ، ل4: ايتار من. 
12- ع7، ع8: قالان بارمو. ل4: قالان بارمي.
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١٣٩
ياينـاب . ۱۳ دنيانـي   يـالان  
گزگين  گولوب  هم اويناب . ۱۴
عشـق  مطبخنـده  قايناب . ۱۵
جوشـان  بارمـي يارانـلار. ۱۶

عشق  دوشسه  هر بر مرده. ۱۷
تـو ز بولـور دونـار گـرده. ۱۸
درده. ۱۹ اوزيـن   د ي  منـم  
يارانـلار. ۲۰ بارمـي  سـالان  

اولومگـه. ۲۱ حاليـم   بـاردي 
ظلم غـه. ۲۲ ايتميـا ن   تـاب  
حاليمغـه. ۲۳ يغلامايـن  
يارانـلار. ۲۴ بارمـي  گـولان  

مختوم قلـی جان  چكسـه. ۲۵
رحم  ايتمزلار ياش  دوكسه . ۲۶
عشـقينگ يولينده يو قسه. ۲۷
يارانـلار. ۲۸ بارمـي  يـالان  

13- ع1، ع2، ب م، ب خ: يايلاب.
14- ع7، ع8: كزركان كلب اويناب. ب خ، ب م: كزار سن كولوب اويناب. ع9: كزرديم. ل4: يورور سن كولوب اويناب.

15- ب م، ع7: عشق مطلبنده قيناب.
16- ع2، ع3، ع7، ع8، ع9، ل4: اولان بارمي يرانلار.

17- ع2، ع3، ع7، ب م، ع8، ع9: عشق دوش بولسه بر مرده. ب خ: عشق يتوشسه.
19- ل4: منم داي اوزون درده.

20- ل4: قالان.
22- ع7: تاب كتور من ظلمغه. ع9: تاب ايتماين كليمغه. ل4: بات ايتماين ظلمغه.

26- ع2، ع9: قان توكسه.
28- ع3: قالان بارمي. ع8: اولان بارمي. ع9: بولان بار مو يرانلار.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٤٠
۳۳

مؤمن  بـو لان  منكـر بولمز سـوزيمه . ۱
جبّـار بـو جهانـي گـور خـراب  ايلار. ۲
چـوخ  نارسـه لار گلور گچـر گوز ومه. ۳

 بـو دنيانـي بد و بـدكار خـراب  ايلار۴. 

ايشـي رواج  تاپر بد ايـش  توتانينگ. ۵
ديلاگي دوش  گلمز حق  ديب  ياتانينگ. ۶
ير يوزينده  بولور گويچ  گويچ  يتانينگ. ۷
جهانـي ظلـم  ايلـه  زور خـراب  ايلار. ۸

علمـه  او يمز درويـش  لاري جد بولار. ۹
يو ق  ايش لار يو ل بولور بار ايش  بد بولور. ۱۰
شريعت  نيست  بولور بد ايش  سد بولور. ۱۱
هـر اولكاني نچـه  طو ر خـراب  ايلار. ۱۲

1- ل1: منكر اولمز. ف، ل2، ل4: مؤمن اولان منكر اولمز سوزيمه. ع8: مؤمن بولسنك منكر بولما سوزيمه.
2- ت2: جهان جبار كور خراب ايلار.

3- ع3، ع9، ب ك، ب خ، ل2: نسنه. ت1: كليب كچار. ف: چوق نسنه لار كيلور گچر كوزيمه. ل3،ت2: كوب نسنه لار 
كلوب كچر كوزيمه.

4- ل1: بو جهاني بد. ل4: بو بد كار.
5- ل4: رواج تايماز.

6- ف: حق ديب ديانينك.
7- ت1: كوج كوج توتانينك. ل4: ير يوزينده ظلم اولور كوشي يتانيك.

8- ف: زار خراب ايلار. ب ك، ب خ، ت2، ل3: ظلم ايلان. ل4: ضو خراب. 
10- ل1، ع8: ايشلار سد بولور. ف: بار ايشلار بد بولور. ل3، ت2: يول بولور يول ايش بد بولور.

11- ت1: نيست بولوب. ف: بد ايش شي بولور. ل4: بد ايش هست بولور.
12- ب م: هر اولكاني بر نچه طور.
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١٤١

بلخـي بوغز دردي، نيشـابوري داش. ۱۳
عمّان  شـهرين  دريـا، بصراني آتش . ۱۴
حبـش . ۱۵ مكه نـي  آچليـق،   مدينه نـي 
هـرات  قندهـاري مـار خـراب  ايلار. ۱۶

روم  شـهرين  ايـلار صاعقـه  خـراب . ۱۷
يمنـي هـو لاج  يقـر، موصلـي اعراب . ۱۸
كوفه ني تورك بوزار، بغداد شهرين آب . ۱۹
ري اولكه سـين  دلنب  ير خراب  ايلار. ۲۰

سـوزيمه  قـو لاق  بـر عاقل  هميشـه. ۲۱
 ترمذه  طاعون  دوشر رنج شهره كيشه ۲۲. 

(؟). ۲۳ غميشـه  آوي  اسـفيانده  اول 
اصفهاني بر صاحـب  كار خراب  ايلار. ۲۴

13- ع2: بلخ بوغز دردي. ل4:نشابور ني. ع3: بلخ بوغز دوردي نشابوري دا شت. ل3، ل2: بلخ بوغز دوردي نشابوري داش. 
ف: بلخ بوغوز دردي نيشابورني داش. ع9: بلخ بخار دردي نشابور داش. ب خ: فشاوري داش.

14- ع9: بصران آتش. 
15- ع8: آشليق. ل2: آچليق مكه حبش. ل4: مدينه آچليق.
16- ب ك: هراتي قندهاري. ل4: هيرات ايله فسنجارني مار.
17- ب خ: روم شهرني. ل4: روم شهريني ايلار ضايقه خراب.

18- ت2: مصر را عرب. ل4: يمنني هولاج يقار مصرني عقرب. ب م: يمني هولاج يقار مصر اعراب. ف: يمني هولاوج يقر 
موصلي آغراب. ب خ: يمني هولاج يقر مصري عقرب  ل3: يمني هولاج يقار مصري اعراب.

19- ب خ: كوفه ني جوناك بغداد. ل4: كوفه ني جنك بوزار.
20- ل1: اولكا سندين. ف، ع8: بر خراب ايلار. ت2، ل3: ري اولكا دلنوب. ل4: ري اولكاسين زلزله ير خراب ايلار.

21- ت1: قولاق سال عاقل. ل4: سوزيم ملامت دور سر عاقل هميشه.
22- ل3، ت2: ترمزه طاعون توشار رنج شهره كيشه. ل2: رنج شهر كيشه. ت1: ترميزه طاغون توشار زن شهر كيشه. ف: 
ترمزه طاعون دوشر، زيج شهر كيشه. ل4: تبريزه طاعون توشار شيراره كيشه. ع8، ب ك: رنج شهرينه كيشه. ب خ: توريزه 

طاعون توشار شيرازه كيشه.
اولاد سفياني آدي  اولادي صفيانده آدي غميشه. ت1:  اولاد سفيانده آدي غميشه. ب م، ع8، ب ك:  23- ع2، ع3، ع4: 
هميشه. ل3، ت2: اولاد صفهانده آدي قميشه. ل1: اولاد صفياندين آي غميشه. ف: اولاد سفياندين آدي غميشه. ع9: اولاد 

سفيانده آدي قميشه. ل4: آولانه سفيانه آوى قميشه. ع9، ب ك: صفهانى، ب خ: اولاد سفياندين آدى قميشه.
24- ت1: صفاني بر صاحب كار خراب ايلار. ل3، ت2: صفهاني بر صاحب.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٤٢
سـمرقندي قبطي يغلور ريگ باسر(؟). ۲۵
بخار شهرين  نان  قحطليغي تورك باسر. ۲۶
سرخسي مرگي بوزار مروني ريگ باسر. ۲۷
شيرازي تو رك چوغان  مور خراب  ايلار. ۲۸

كاشـغري ختن كافر هندوستان اگر(؟). ۲۹
ياغـر. ۳۰ كـژدم لار  آسـماندين   ختايـه  
هـر كـژدم  دويـه  ديـك بر برگـه  د گر. ۳۱
آب ايلـه هندوسـتاني زار خـراب  ايلار. ۳۲

25- ب م، ل3: ثمرقندي قطبي يقلور بك باسر. ت1: ثمر قندي قبتي يقلور يك باسار. ل1، ل2: يقلور يك باسر. ت2: 
يغلور يك با سر. ل4: سمرقنده قنطي يغلور بك باصار. ف: سمرقندي تيطر يغلور يك ياسر. ب خ: ثمرقندي قبطي يغلور 

بك بسار.
26- ع4: بخار شهر نان. ت1، ب م: بخار شهرين نان قطع ليق ترك باسر. ف: بخر شهرين نان قحطليق ترس باسر. ل4: 
شهرين نان قحط ليك آني ترك باصار. ب خ: تنجر شهرين نان قحط ليق ترك بسار. ل3: بخاراني نان قاتيغ ليغي ترك 

باسر.
ترك  شيرازي  ايلار. ت2:  خراب  مور  شبغانى  شيرازى  چوغانى ت1:  شيرازي  ع4:  چوغان.  ترك  شيراز  ع2:  ع8،   -28
چوغاني مور خراب. ل4: ترك چوغانني. ف: شيراني ترك چوغان مور خراب ايلار. ب خ، ع9، ب ك: چوغاني. ل3: شيراز 

تر جوعاني. 
29- ع2: حتن كافري هند كر. ب م: كاشغر ختن هند اكر. ت1: قشقاري ختن ده كافريند اكر. ت2: قشقري ختن كافر 
هندوي اكر. ل4: قشقارني خطن آلور كامراغه هند كرار. ل1: قشقر خزتان كافري هند اكر. ف: قشقرچين، كافر، هند اكبر. 
ع8: كاشغره حتين كافر هندوي اكر. ل2: قشعر خوتان كافر هند اكر. ع9: كافر هندي اكر. ب ك: قشغر ختن هند ده اكر. 

ب خ: قشعر خوطن كافر اكر هند اكر.
30- ع8: كشدملار ياغار. ل4: اژدر يقار.

31- ع2، ب ك، ديو ديك. ف: هر كژدم ديو دك بر پاره دگر. ع8: كشدم. ل2: بير بيره دكار. ل4: هر كزدم اژدهالار 
تيك چقار.

32- ع2، ع4، ت2، ل3: هندوستان آيله زار خراب ايلار. ب م، ب ك: هندوستاني آيله زار خراب ايلار. ت1: هندوستاني. 
ل4: هندستان ايلني زار خراب ايلار. ب خ: ايله هندستاني آب زار خراب ايلار. ل1: آب هندستاني زار خراب ايلار. ع8: 

هندوستان آهلينه زار خراب ايلار. ع9: هندستان آيله زار خراب ايلار. 
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١٤٣

عدن  شـاهي ايتگاچ  لاهـوره عزمي. ۳۳
قايديب  يوردين  تاپمز داغمي يا دوزمي. ۳۴
آب   جيحـون  خراب  ايـلار خوارزمي. ۳۵
داشينده هر ملك كيم  بار سو خراب  ايلار. ۳۶

دارغنه شهرينه  گوكدين  سس  بولور. ۳۷
او  بـر ياوز سـس دور اشـيدان  اولور. ۳۸
بلغرينـگ شـهريني اول   اُرس آلار. ۳۹
اُرسـي  دجـال  بيله  نار خـراب  ايلار. ۴۰

مختوم قلی هر كيم  دينگلا سه  جاندين. ۴۱
 بو ايشـلار اونگ گلـور آخر زماندين ۲۴. 

مهدي يردن  چيقر عيسي آسماندين. ۴۳
 دجّالـي بـو  ايكـي ار خـراب  ايـلار۴۴. 

33- ف: عدل شاهي ايتكاج لاهوره عزمي. ل3، ت2: لاهوري عزمي.
34- ع3: داشمي يا دوزمي. ف: قايديب يوردين تا نماز. ع8، ت2، ل3: قايديب ايزين تاپماز. ل4: قايتوب يولين تابماز 

داغي يا دزي.
36- ب خ: داشنده هر اولكه بار بيل خراب ايلار. ت2: داشنده هر جاي بار كيم خراب ايلار. ل3: داشنده هر جاي كيم بار 
خراب ايلار. ل4: تا شب جخون دريا سي هر شهر بار خراب. ع3: تاشنده هر ملكي بار خراب ايلار. ع9، ب م: نچه داشنده 
ملك بار خراب ايلار. ت1: ديشنده هر ملكي بار خراب ايلار. ف: داشنده هر ملك كيم بار خراب ايلار. ع8: نچه ملك. 

ب ك: داشندين.
37- ت1: كوكدين سازكيلور. ل1: درغانينك شهرينه كوكدين سس كلور. ف: فرغانه شهرينه كوكدين ساس بولور. ل4: 
اوغان درغان شهرينه كوكدين سس كلور. ل3، ب خ: درغانينك شهرينه كوكدين سس كلور. ت2: دارغانينك شهرينه. 

ل2: درعانينك شهرينه كوكدين ساس بولور.
38- ع2، ع9، ب ك: او بر ايله ساس دور. ع3: اول بر بويله سسدور. ع4: او بر سسدور اني اشيدان اولور. ت1: اول بر ايله 
ساز دور اشتكان اولور. ل1، ل2: او بر ايله سسدور. ف: اول بر ايله ساس دور اشيدان اولور. ل4: اول بريمان سسدور ايشدان 

اولور. ب خ، ت2، ع8: اول بر شويله سدور. ل3: اول شويله بر سدور.
39- ت2: بولغور شهريني اول اوروس آلور.

40- ت1: ارس ني تجال بيله اوت خراب ايلار. ف، ل2: دجال بيله. ل3، ت2: ارس دجالدور نار خراب ايلار. ل4: برله.
41- ت1: انكلاسه جاندين.

42- ع9: بو ايشلار اونكلور.  ل4: بو اشلار ايلكاري بولور آخر.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٤٤

۳۴
محمّـد گلور ديب  آسـمان  ايشـگينه. ۱

 ملك لار مشـك ايله  عنبر سـاچديلار۲. 
اوّلديـن . ۳ آچلمـزدي  ايـدي  باغلـي 
قرق  گون دين  ايلگا ري قاپي آچديلار. ۴

محمـد باسـلدي بدرينـگ جنگينـده. ۵
 بـر نچـه  مسـلمان  قالـدي چا نگينده ۶. 

شـاه مردان چيقيب گلدي سـونگينده. ۷
آطينگ گوره  سيندين  آل  قان  ساچديلار. ۸

ترسـا. ۹ اوّلـي  كافـردي  آخـري 
ملـك پريـن  آتار آسـمانده  گورسـه . ۱۰
كمرسـه. ۱۱ يـدي   دقيانـوس   وقتنـده  
بر ايـت  بيله  همراه  بولـوب  قاچديلار. ۱۲

1- ل3: كلدي ديب. ل4: آسمان آچديلار.
2- ل4: مسك ايله.

3- ع2، ع3، ع4: ايري. ع9: باغلي ايردي. ل3: باغلي بولدي.
4- ع4: قرق كوندين اولدين قفوغ ائديلار. ل4: قرق دين اولدين. ع7: كوندين ايلكاري قفو. ع9: قرق كوندين اوّلدين قفو 

آچديلار.
5- ع3، ل4: محمد باشلادي بدرينك جنكيندين. 

قالدي شهيد  قالدي چنكده. ل4:  قالدي. ب خ:  قالدي جنكندين. ع7: مسلمانلار  تنكنده. ع3:  قالدي  6- ع2، ت2، ل3: 
چنكده. 

7- ع3: كلدي سونكنده. 
9- ع1، ب خ، ل4: آخري سكّا دور. ع2: قرلدي يوق بولدي بر نچه ترسا. ع4، ع7، ب م، ل3: كاور دور. ع9: آخر كاوردي 

اول اولي ترساه. ت2: آخري كافر دور. 
10- ع1: ملك سرين آطي آسمانده كورسه.

11- ت2: دقيوس وقتنده نچه كمرسه. ع1: طقي يوني دورينده نچه كمرسه. ع2: تق يونس. ع3: دقيانوس دورينه نچه 
كمرسه. ب م، ع7: دق يونس دورينده نچه كمرسه. ل3: دقيونس نيچه كمرسه.

12- ل3، ت2: ايت بيلان.
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١٤٥
رسـتم  زال  سـوراردي بـر آطي بيله. ۱۳
ديولار  تترا شـردي گـرز خوفي بيله . ۱۴
خواجه  احمد يسوي يوز صوفي بيله . ۱۵
گامي سـز دريانـي شـيله  گچديلار. ۱۶

مختوم قلی تعصب  ايتدي  بر ايشـده. ۱۷
يـر يوزينه  تو تماق  اوچون سرشـته . ۱۸
هاروت  مـاروت  آتلي ايكي فرشـته . ۱۹
بابـل  قويي  سـينده  چايه دوشـديلار. ۲۰

13- ع1، ع2، ب خ: رستم داغ سوراردي براغي بيله. ع3، ع4، ب م: بر آفي بيله. ع9، ل3، ت2: رستم داغ سوراردي برافي 
بيلا. ل4: رستم داغلار كزار بر آق آط بله.

14- ع9: دولار تتراشوردي. ل4: ديولر تترا شوردي كرزي خوف بله.
15- ب خ: خوجم احمد يسوي. ل4: صوفي ايله.

16- ع4، ع7: كشتي سز درياني. ل4، ب م: كشت سز. ب خ، ت2، ع9: كشتي سز دريا دين شويله كچديلار. 
17- ل4: مختومقلي مقصد ايتدي براشئده. 

18- ع7: ير يوزينه. 
19- ع3: بابل قفا سنده.
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١٤٦

۳۵
ارانـلار. ۱ گليـب  غفلتـده   ياتورديـم  
«تورغين  ها يرينگدين  اويان»  ديديلار. ۲
گوزيـم  آچيـب  گورديم  جملـه  جهاني. ۳
«شو دوران دور  شـاه  مردان»  ديديلار. ۴

ارانـلار جمـع  بولـوب  بـازار ايتديـلار. ۵
ايتديـلار. ۶ حـذر  تـو روب   منافـق لار 
ايتديـلار. ۷ نظـر  بـزه   بابـام   علـي 
بر كاسـه  مي بريب «ايچ  قان»  ديديلار. ۸

او يانيـب  غفلتديـن آچديـم  گوزيمـي. ۹
يوزيمـي. ۱۰ سـورتديم   پاينـه  ارانـلار 
اوقوتديـلار حق  سـوزلا ديم  سـوزيمي. ۱۱
«سگسان  منگ كلامي بيلگين» ديديلار. ۱۲

ارانـلار جمـع  بولوب مو نـده گچديـلار. ۱۳
صراط كوپريسـيندين  آسان گچديلار. ۱۴
اول  حوض   كوثردين  شـراب  ايچديلار. ۱۵
ايچان  شاهبازلاري «سلطان» ديديلار. ۱۶

مختوم قلـی اوقـور  بـو شـيرين  تلـده. ۱۷
ا ميديـم  كوب  ايرو ر شـول  گو ران  يرده . ۱۸
«باش  وقـت  نمازينگي اوقوغين گونده  . ۱۹
ديديـلار. ۲۰ ايمـان»  يولـداش  آخرتـده  

1- ع4: ياتيب ايردي غمده كلدي ايرانلار.           3- ع3: آچديم. 
4- ع4: شول دوراني شاه مردان ديديلار -.           6- ع4: هزار ايتديلار.  

12- ع4: كلامي بيان ايتديلار.                             13- ع4: اندين سونك جمع اولوب موندين كوچديلار.
14- ع4: صراط كوپروكندين بير بر كچديلار.
17- ع4: مخدوم قلي سوزله بو شيرين تيلده.

19- ع4: نمازينكي اوقو هر كونده.
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۳۶
بـر گيجـه  ياتورديـم  تو نينـگ يارينـده. ۱

 بر تورت  آطلي گليب «تو رغين»   ديديلار۲. 
«خبريميـز بـار سـنگا فرصـت  جاينـده. ۳

 شـول  يرده  ارلار بـار، گورگين»  ديديلار۴. 

اول  تـورت  مردانـه . ۵ نظريـم  يتوشـگاچ  
كونگليـم  جو شـه گلـدي باشـيم  گردانه . ۶
شـول  وقتـده  بـار ايـدي ايكـي ديوانـه  . ۷
«دو رمـه اوغلان  مونده ، گلگين»   ديديلار. ۸

قو ليمديـن. ۹ تو تـدي  ديوانـه   ايكـي  اول  
آلـدي لار  گيتـدي لار دو رغـان  يريمدين . ۱۰
بر اشـارت  بو لـدي اول وقـت موليمدين  . ۱۱
«سـيرامده  باروبـان  دورغيـن» ديديلار. ۱۲

1- ل2: دونينك يارينده. ل4: تون نينك يارمنده.       
2- ع2، ع7، ب م، ع9: كلدي يوركين ديديلار. ت2: كيليب يوركين تيديلار.                3- ع6: خبر بير بز. ع7: فرصتلي 

جايده. ب خ، ت2: خبر بير ميز. ل3: خبر ميز سنكا فرصت جاينده.
4- ع3، ب م، ع8: اول يرده.            5- ع2، ل1، ل2: شول تورت. ع4، ع7: بر اطلي بار آلار منكزار مردانه. ل4: نظريم 
توشكاش شول دورت مردانه.           6- ع4: سنكر ايديب كدار ميدانه. ع7: آطي سكرديب سكرديب كيدار هر يا نه. ل1: 

كوزيم كريانه.     7- ع2: شول وقتده باميدي. ع6، ب خ: اول وقتده. ع9، ل2: وقتده بارمدي.
8- ع2، ب م: آنده بارغين ديديلار. ع3: تورمه اوغلان اندك دورغين ديديلار. ع4: بارمه اوغلان انتك تورغين ديديلار. 
ل3: يورمه اوغلان دورغين ديديلار. ل1: كيتما اوغلان اندك تورغين ديديلار. ل4: تورمه اوغلان اندك صبر ديديلار. ل2: 
تورمه اغلان دورغن ديديلار. ع9: دورمه اوغلان آنده يوركين ديديلار. ع6: تورمه اوغلان اندك دورغين ديديلار. ع7: 

بارمه اوغلان انتاك دورغين تيديلار. ب خ: يورمه اوغلان اندك دورغين ديديلار.
9- ع2، ع3، ع6، ع7، ل1، ع8، ع9، ب خ، ل2، ل4: شول ايكي. 

10- ع6، ب خ: آليبان. ت2، ل3: آلديلار بارديلار بارغان يولومدين.
11- ع1، ب م، ب خ، ع6: شول وقت يانيمدين. ع4: بر اشارت بولدي علي يانمدين. ع6: بولدي شول وقت يانيمدين. ع7، 

ع9: بر اشارت بولدي آلار يانيمدين. ل3: وقت يانيمدين.
12- ع4: يرينك ده باروبان دروغين ديديلار. ع6: سيرابده. ل1، ل4: سيرامده باروبان. ل3، ت2: سيرابده جمع اولوب 

توركين تيديلار. ع1، ع8، ب خ، ع2، ع3، ع7، ب م، ع9، ل2، ل4: سيرانده بولوبان. ع8: بر اشارت بولدي آنينك بريندين.
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١٤٨
آزاده . ۱۳ ايكـي  چيقـدي  اوتوريبديـق  
دعـاده. ۱۴ آغـزي  آقـر،  يـاش   گوزينـده  
«هو حـق»  ديـب چيقـدي ايكـي پياده  . ۱۵
«آدم  ايمـدي گلـور، گورگيـن» ديديلار. ۱۶

بر تـورت  آطلي گلـدي، باري سـبزه باز. ۱۷
طبل بـاز. ۱۸ آطـي   ياشـل ،  عصـالاري 
«مجلس  حلقه سـيني قورمانگ بويله  دار. ۱۹
آدم  كـوب دور، اولي  قو رغيـن»   ديديلار. ۲۰

داشدين چيقدي آلتميش  آطلي گورديلار . ۲۱
«محمـد»  ديب  باري قرشـي يورديلار. ۲۲
سـاغليق سـلامت ليق  بر بر سـو رديلار . ۲۳
«دو رمانگ، اولوغ  جايه  يورگين» ديديلار. ۲۴

13- ع2، ل3، ع4، ع7، ب م: ايكي پير زاده. ع6، ع8، ب خ: اوتوريبديق كلدي ايكي پير زاده. ل1: اولتوريب چيقدي ايكي 
پير زاده. ت2: اولتوروبديق چقدي ايكي پير زاده. ل4: اولتورديق شونده چقدي ايكي خياده.

14- ع1: آغزينده دعا. ل4: ياش توكار آغزي. 
15- ع2، ع7، ع9، ل2، ل4، ل1: چقدي آلتي پياده. ع6، ع8: آلتي فياده. ت2: هو حق ديب كيلدي ايكي پير زاده. ل3: ايكي 

شه زاده. ل4: هو ديب حق ديب چقدي آلتي فياده.
16- ع6، ع7، ل1، ع9، ب خ: كلور دروغين. ت2: آدم ايدي كيلور تورغين تيديلار. ل4: كلور تورغيل.

17- ع6: آطي سبزه باز. ع8: بار سبزه بار. ب خ: كيلدي آطي سبز باز.
18- ل1: عصا لاري ياشيل قيزيل تبله باز. ب خ: طبلاباز. ع9: تبله باز. ت2، ل3: آطي طبله باز. ل2: طبله باز. ل4: چامه 

لاري ياشيل آطي تبله باز.
ل1:  ع4،  آز.  قورمانك  بويله  حلقسين  مجلسنك  ع3، ب م:  آز.  قورمان  بويله  سين  حلقه  مجلسنك  ل2:  ع9،  ع2،   -19

مجلسينگ حلق سين قورمانگ بويله آز. ل4: مجلسنگ باركاهى بويله قورمنگز آز.
20- ع2، ع7: آدم كوپدوركينكدين قورغن ديديلار. ع6– ده: يرتيق (پاره شده). ل3: اولوغ. ل4: اولوغ قورنك.

21- ع8، ب خ: داشه چقيب آلتميش آطلي كورديلار.
22- ع2: قرشو بارديلار. ع6– ده: يرتيق (پاره شده). ب م– ده: بوزوق(ناخوانا). ب خ: محمد ديب تمام قرشو.

24- ع6– ده: يرتيق (پاره شده). ب م– ده: بوزوق(ناخوانا). ت2، ل3: يورينك تيديلار. ل4: تورمه.
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آلديـلار. ۲۵ منـي  آردينـه   آطينـگ  بـر 
سـيرامده  شـول  جايه  باريـب دورديلار. ۲۶
قورديـلار . ۲۷ مجلـس   او تو رديـلار  تمـام  
«اوغـلان» منگا «آرا يورگيـن» ديديلار. ۲۸

«علي دور» ديديلار تو تدي دسـتيمدين. ۲۹
آسـتيمدين . ۳۰ آلـدي  دوشـگيم  بوريـا 
من  بيلمديم  بر ذات قويدي اوستيمدين  . ۳۱
«يو لوقغان  دوران  دور، سورگين» ديديلار. ۳۲

حيدرديـن سـوراديم  بارچـه  آت به آت. ۳۳
«حضـرت   پيغمبـر اول  دور،  بولمه  يات. ۳۴
اول  اسـلم  خواجـه  دور،  اول  بابا ذريات . ۳۵
اول  اويـس  قـرن دور، بيلگين» ديديلار. ۳۶

«اول  بهاءالديـن  دور، اول  ده بـر ار دور . ۳۷
اول  زنگـي بابـا دور،  اول  نامـدار دور . ۳۸
اول  سويانشيب دوران  تورت  چهاريار دور . ۳۹
مقصدينگ نه  بولسـه  آيغيـن»   ديديلار. ۴۰

25- ع4– ده: يوق. ب خ: آردينه بزني.
26- ع1: سيرابده. ل3، ع2، ب م: شول جايه كلوب ديديلار. ع2– ده: يوق. ع6: سيرابده شول جايه باريب دورديلار. ب خ، 

ع8: سيرانده. ت2: شيرابده. ل3: سرايده. ل4: جايه كليب.
27- ع4– ده: يوق.       28- ع3: آرا كيركين. ع4– ده: يوق. ع6: آركركين.

30- ع2: بوريا دوشاكيم آلدي آستيمدين. ع3: بوريا دوشاكي. ع6، ل3: توشاكيمني. ت2: بوريا توشاكمني. 
32- ت2: يولوغان دوراندور.             33- ع4، ل1، ل2، ل4: سوراشديم. ت2، ل3: علي دين سوراديم.

34- ع1: حضرت محمد.
35- ع1، ع4: سليم خواجه. ت2، ل3: اولخواجه سليم دور. ل4: جمله سي صحابه لار دور داكولدور يات.

36- ع2: ويس القرنندور. ع3، ل1، ل2: ويس القران. ع7: ويس القرنين. ب م: اول ويس ذوالقرنين دور بيلكين. ل4: اول 
ويس القراني دور.

37- ت2، ل3: اولهم بر اير دور.
39- ع2: دوران چهار يار دور. ع4: سويانشيب دورغان اول چهار يار دور. ع7: تورت سويانشوب. ع9: اوچ سويان شوب. 

ل3، ت2: تورت سويانشيب دوران اولجهاريار دور.        40- ل4: آيتغيل ديديلار. 
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شـول  وقتـده  دوران ايكي شـيخ  شـاب  . ۴۱
«بو اوغلانـه  فاتحه برينگ» ديدي صاف . ۴۲
اوتـوز اصحـاب . ۴۳ انبيـا اول  اوتـوز  «اول 
باريسـي شـو لاردور، بيلگيـن» ديديلار. ۴۴

رسـول  چاغيـر ، آيـدار  «يا شـاه  مردان . ۴۵
سـلمان . ۴۶ بابـا  يـا  خواجـه   اسـلم   ايـا 
عثمـان. ۴۷ عمـر  يـا  صد يـق   ابوبكـر 
ديديـلار. ۴۸ برگيـن»  مقصدينـي  قُلينـگ 

مـرده. ۴۹ بويـوردي  سـلمان   بابـا  اسـلم  
درده . ۵۰ سـالديلار  تو تـوب   پياله نـي 
گيتدي عقل  هوشـوم  ياتديم  شول  يرده  . ۵۱
«عرشده  فرش ده  نه  بار، گورگين»  ديديلار. ۵۲

يـل  بولديـم  يوگورديم  يرينـگ دامرينه. ۵۳
كمرينـه . ۵۴ عرشـينگ  يتوشـدي  نظريـم  
سـر ينه . ۵۵ جليـل   عالمينـده   «جبـروت  
قارغيـن» ديديـلار. ۵۶ اوزينـگ كولـه   گل 

41- ع2، ع6، ع7، ب خ، ل2: شول وقتده برايكي دوران شيخ شاب. ب م– ده: بوزوق(ناخوانا). ت2: الوقتده. ل3: اول وقتده 
دوان. ل4: تورغان بر ايكي.         42- ع1: ديديلار. ت2: برينك تيديساب. ل4: اول اوغلانه.  

43- ب م– ده: بوزوق(ناخوانا).        44- ت2، ل3: بارچه سي شويلادور بيلكين.       45- ع1: رسول چاغريب آيدي يا 
شاه مردان. ع3: چاغير ايرور يا شاه. ل3، ت2: رسول آيدي يا شاهمردان. ل4: رسول چاغروب ديدي يا شاهي مردان.

46- ع1، ت2: ايا سليم خواجه. ع4: ايا سليم. ب خ: يا سليم خواجه يا بابا سلمان. ل2: بابا سليمان.
47- ل4، ع1: ايا ابابكر صديق. ت2: ابوبكر و عمر حضرت عثمان. ل3: ابابكر عمر حضرت عثمان. 

48- ع1:يرينك. ل1: مقصدين. ع8: بو قلينك مقصدين. ل4: بو قل نينك مقصدين برنك. ل2: مقصوديني.
49- ع1: سليم بابا. ع3:سلمان بويريلدي مرده. ع4: سليم بابه. ل3، ت2: اسليم بابه سليم بويورلدي مرده.

51- ع2، ع3، ع4، ع8، ع9، ت2، ل3: عقلم. ل4: شويرده.        52- ع4– ده: يوق. ع6: عرشده فرشده نه بيلكين تيديلار. 
ت2: نام بار كوركين.         53- ع4– ده: يوق. ع9: يرينه دمرينه.        54- ع2، ع6، ع9، ل4: نظريم توقندي. ع3، ل1، 
ل2: نظريم دوقندي. ع4– ده: يوق.          55- ع1: جليك. ع4– ده: يوق. ع6، ع7، ب م، ل1، ب خ، ل2: جليلنك سرنه. 

ل3، ت2: جبروت عالمده جلنك سرينه. ل4: جبروت عالمنكده جليل سرينه.
56- ع2، ب م، ت2: جز سن اوزينك كله قارغن ديديلار. ل2: خبره سن اوزينك كله قارغين ديديلار. ع3: جز سن اوزينك 

قومه قارغين ديديلار. ع 4– ده: يوق. ع 9: چرماش اوزينك. ل3: خر سن اوزينك. ل4: جز سن اوزينك كلا.
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گترديـم . ۵۷ قولـه   ايتسـام   خيـال   ناگـه  
يتورديـم . ۵۸ نظـر  آنـگا  باقسـام   ناگـه 
بـو حـال  ايلـه  مـن  فراغـت  ياتورديـم. ۵۹
يوزيمـه  توفكريـب   «قالغيـن» ديديلار. ۶۰

رسول  چاغير  آيدار  «اصحاب لار يورينگ. ۶۱
اوغلانـي او زادينـگ، بر فاتحـه برينگ». ۶۲
بويوردي تورت  آطلا «ا لتينگ تابشرينگ. ۶۳
گلتـورگان  جاينگـده قو يغيـن» ديديلار. ۶۴

تو ريـب  مختوم قلـی گوزيـن  آچيـب دور . ۶۵
گچيـب دور . ۶۶ گليـب  نه كويـلار  سـرينه  
اسريك نر ديك، آق  كوبك لار ساچيب دور  . ۶۷
«اوغلان،  االله  يارينگ بولسـون»  ديديلار. ۶۸

57- ع2، ع6، ل1، ع8، ع3، ب م، ت2، ل2، ل3، ل4: اله كتورديم. ع4– ده: يوق. ع9: نه حيال اتسم. 
58- ع4– ده:يوق.

59- ع4– ده: يوق. ل2: فراغت ياتورديم.
60- ع1، ع7، ت2، ل3: تورغين ديديلار. ل4: توكوردي.

61- ع2، ع3، ع7، ب م، ع9، ل2، ل4: اصحاب لار سورينك. ع4: سورينك. ت2: رسول چاغرا دور اصحابلار يورينك.
62- ع2: بو اوغلانه بر فاته برينك كوندارينك. ب خ: اوغلانه فاتحه برينك كوندارينك. ت2: اوزادينك فاتحه برينك. 

التنك  بارينك  اطلي  تورت  بر  ب خ:  قوشورنك.  ع9:آلتنك  آطلا.  تورت  بويورينك  ع6:  آطلي.  تورت  ع3:  ل1،   -63
تابشورينك. 

64- ع2، ل4: جاينده.
65- ت2، ل3: محتم قلي توروب.

66- ت2، ل3: ياشنه نه كويلار.
67- ع2: هيره نر ديك. ع3، ب خ: مست نر ديك. ع4:خيره نر ديك. ع4: خيره نر داي بوز كوفك لار. ع6: مست اينر 
ديك. ب م: بوغره ديك. ل1: خيره نر دك. ع9: چله نر تك. ت2، ل3: مست اولوبان آق كوپك لار. ل2، ل4: خير نر ديك 

بوز كوفيك لار.
68- ل3، ت2: اوغلان االله يارينك بارغين تيديلار.
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۳۷

بولمسـه . ۱ اولكه ده  صاحب  
دونـار. ۲ اميـره   اربـاب لار 
اوچ  يل  شـيره  اوغرامسه. ۳

 تلكي پشك  شـيره  دونار۴. 

قحبه   فلك اويون  سـالور. ۵
كيمديـن آلور كيمـه برار. ۶
هـر كيمـه  بر نوبـت  گلور. ۷
اولكـه  آغـر تـو ره دونـار. ۸

شـير هر چاقده بر آو آتار. ۹
ديور  «آويمه كيم  ا ل  قاتار ». ۱۰
فيـل  بو روننـي  فلكه  تو تار. ۱۱
كرگ گورسه  خميره  دونار. ۱۲

1- ع2، ع3، ب خ، اولكايه. ل4: اولكايه باش بولماسه 
2- ب م: آره دونور. 

4- ع3– ده: «پشك» سوزي يوق. ب م، ت1: تلكي شغال شيره دونار. ل4: مشيق شيره.
5- ع1، ع2، ع4، ب خ: قهبه فلك قاشق سالور. ب م: قهبه فلك كچليك سالور. ع9: قهبه فلك قاتليق سالور. ل4: قزيق 

صالور.
6- ع1، ع3، ع9: بير نه بيريندين آلور. ع2: سرينه بيريندين آلور. ع4: بيرينه بير بيريندين آلور. ب م: بري بري سندين 

آلور. ت1: بيري قويب بيري آلور. ل4: بيرينه بر بردان آلور.
7- ب خ: هر كمسه.

8- ع1: نيا آغر. ب م: اول كيمسه توره دونار. ل4: اولكه آغاه توره دونار.
9- ع4: هر وقتده. ت1: شير هر وقتده بر آو ايتار. ل4: بر آه ايدار. 

10- ب م: ديري مرال قتار. ت1– ده: «دير» سوزي يوق: آويم كيم ال قتار. ل4: قول قاتار.
11- ب م: فيل بورنيني فلينگ توتار. ع9: بورنني. ب خ– ده: «توتار» سوزي يوق. 

12- ب م: كمور اير خميره دونار.
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دو يمـز. ۱۳ آدم   يتـر  اجـل  
كو يمـز. ۱۴ عمـر  گچـر  دوران  
تلكـي سـرقيدين  شـير ايمـز. ۱۵
دونـار. ۱۶ ز هـره   ايسـه    شـير 

بولـور. ۱۷ اوت   يوراگينگـده   درد 
سـيزه جهانـده  بـر آت بولـور. ۱۸
بولـور. ۱۹ يـوق  آشـنا  فقيـره 
دونـار. ۲۰ يـاره  يـات  ماللانسـه 

مـرد جنگـده  طـو ي ايچينـده. ۲۱
 آچ  بـوري دور قـو ي ايچينـده ۲۲. 

ايچينـده . ۲۳ اوي  قـو ران  نامـرد 
بارسـنگ خيـره خيـره دونـار. ۲۴

دردينـگ. ۲۵ بـو دور  مختوم قلـی 
صاحبـي گـرك هـر يوردينگ. ۲۶
شير ضربين  گورميان  قو ردينگ. ۲۷
دونـار. ۲۸ تيـره   بـر  مويـي  هـر 

13- ت1 اجل كيدور.       15- ب م: شير تويمز. ل4: سقددين.        
16- ع1، ع3، ع4، ب م، ت1، ع9، ب خ: بير ايسه. ل4: بريسه.     

17- ب خ– ده: يوق. ع1، ع2، ع3، ع4، ت1: يوراكده.
18- ع1: جهانده بر ذات بولور. ع4، ت1: سوز جهانده آد بولور. ب م: سوز جهانده بر ذاد بولور. ب خ– ده: يوق. ع9: سوز 

جهانده بر آو بولور. ل4: سوز جهانده بر آط بولور.
19- ب م: فقير. ب خ– ده: يوق.         20- ت1: مال لانسه ياده دونار. ب خ– ده: يوق. ل4: مالنه يات باره دونار. 

21- ت1: مرد لار چانكده.
22- ع4: آچ بوري قوي ايچنغه. ت1: آچ بوريلار. ع9: آچ بوري ديك. ل4: آجي بوريدور.

23- ل4: نامرد تورار اوي ايجنده.      24- ب خ: برسنكي خيره خيره دونار.
26- ع2، ع4: صاحب كرك. ب م: صاحب كراك هر بر يوردينك. ل4: بر يوردينك.

27- ل4: شير ضربين.
28- ع1: هر بري بير تيره دونر. ع4: هر سيخ بر تيره. ب م: هر فنجه سي. ع9: هر پنجسي تيره دونر. ب خ: هر مورتي بر 

تيره دونار. ل4: بر مردالي تيره. ع2، ت1: هر ميخي بر.
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۳۸

سـن  سـن  آرايش   جان  . ۱
هم جان  سـندين  بي خبر. ۲
سـن  جهانه دولي سـن  . ۳
بي خبر . ۴ سـندين   جهـان  

درياسـينده  . ۵ انديشـه  
سفينه سـني . ۶ سـورديم  
برديم  . ۷ يـوز  يـوز طرفـه  
سـيران  سـندين  بي خبر . ۸

گر ديسـه لار كفـر اولور . ۹
اشـيا سـندين  خاليـدور  . ۱۰
مستغرق  . ۱۱ سـندين   منزل  
مـكان  سـندين  بي خبـر . ۱۲

زمين  آسمان  شرق غرب . ۱۳
بـر توينكده  گـردان دور  . ۱۴
سـرگردان  . ۱۵ زمانيغـه   
زمـان  سـندين  بي خبـر . ۱۶

ايسـلاب سـني دنگزلار . ۱۷
شوقينگدين . ۱۸ يايغانشيب 
سـن  آلار ايچـره معلوم  . ۱۹
عمّـان  سـندين  بي خبـر . ۲۰

زميـن  اسـلار آسـمانده  . ۲۱
زمينـده  . ۲۲ ديـلار  آسـمان  
گمانـده  . ۲۳ برينـه   بـر 
گمـان  سـندين  بي خبـر . ۲۴
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ايمـدي . ۲۵ مختوم قلـی گـور 
ايشـدور  . ۲۶ نـه   آشـنالاره 
يـو ق  ايميـش  بو اشـياده  . ۲۷
بي خبـر. ۲۸ سـندين   همـان  
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1- ع3، ت1، ع9، ل3: عاشقلار ايليننك. 
2- ع3، ت2، ل3: ساسي قلندر. ع8، ع9: سيسي قلندر. ل4: سالي قلندر.

3- ع9: يتوريب ياري. ت2: كزارام يوللار تبويب آني.
4- ت2: بيلمنم بر خبر.

5- ت1– ده: يوق. ت2: شونجه زلهّ. ل4: شونجه فرته.
6- ت1– ده: يوق. ت2: مانده بولوب. ل4: مونده قاليب. 

7- ت1– ده: يوق.
8- ع1: پهلوان پر ياري قلندر. ع2: پهلوان بر ياري ويس قلند. ع3: پلوان پر ياري ديسي قلندر. ل4: فهلوان فير لارى يارلي 
ويسي قلندر. ت1-ده: يوق. ع8: پهلوانى فريادى ديسى قلندر. ع9: پهلوان فيريارلى ديسى قلندر. ب خ: پهلواني بر ياري 

ديس قلندر. ت2: پهلوان فرياري ويسي قلندر. ل3: پهلوان فر ياري قايسي قلند. 
11- ع1، ت1، ع9، ب خ: كرداني كج. ع2، ع3، ل4:كرداني كج قهبه چرخنك الندين. ل3، ت2: كردني كج. 

12- ع1: توتميش دور. ع2، ت1، ع8: منوشه توتار ميش. ع3: منوشه توتر ميش يا نهي قلندر. ع9: منوشه توتديرميش ياسي 
قلندر. ل2، ت2: بنفشه توتار ميش ياسي. ل4: ملوشه دونمثدور ياسي قلندر 

۳۹
عاشق لار اهلي نينگ خاني سلطاني. ۱
تجلّي تختي نينگ شاه سـي قلندر. ۲
آنـي. ۳ يتريـب   يو لـلاري  گـزارم  
بيلمنـم  خبـر بـر قايسـي قلنـدر. ۴

من  بو يولده  مونچه  ذلّه  بولميشام. ۵
 مانده  قاليب عاجزليغيم  بيلميشام ۶. 

شـبلي ني مجنوني آليب گلميشام. ۷
 پهلوانـي  بـر يـار ديسـه قلنـدر۸. 

خبر آلديم  باغ و بوستان  گليندين. ۹
رنگي سولميش  باد خزان  يليندين . ۱۰
گردشـي كج  قحبه   فلـك اليندين. ۱۱
هميشـه  توتارميش  ياسـي قلندر. ۱۲
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گولماگـه. ۱۳ اويناماغـه   بـار   خوشـليغيم  
گلماگـه . ۱۴ دوغريلوبـان   قويمـز  رقيـب  
آلماغـه. ۱۵ خبريـن   يـار  خلوتـده  بـر 
قلنـدر. ۱۶ ايسـي  آشـناليق   بـار  سـنده  

گونديزينگ فكردور  اوت دور آخشامينگ. ۱۷
بـو رسـمه  گچرديـم  وقتيـن  ايّامينگ. ۱۸
يا رب  كرم  ايتسـانگ بزه  بـر جامينگ. ۱۹
قلنـدر. ۲۰ نأسـي  بهاسـي  قيمتـي  

سويسـنگ اول  يارادان  قادر سبحاني. ۲۱
پنهانـي. ۲۲ ايلا گيـن   مـن  غريبـي شـاد 
جهانـي. ۲۳ گوتـردي  عالمنـي  توتـدي 
عاشـق نينگ ياري سن شاسـي قلندر. ۲۴

مختوم قلـی آيدار اسـتخوان  سـنينگ. ۲۵
تن  سنينگ دور  دامر سنينگ قان  سنينگ. ۲۶
قيمت  اوچون عقل  سنينگ جان  سنينگ. ۲۷
قلنـدر. ۲۸ طاسـي  توتغيـن   دوداغيمـه 

13- ل4: خوشلوغم يوق اويناماغه كولماكه.     14- ت1: رقيب قويمز دوغريلبان يورمكا. ت2: رقيب اودين يليب كيلماكا. 
ل3: رقيب قويمز اوزي تيليب كلماكه. ل4: دوغريلايوب كلماكه.      15- ع2– ده: بوزوق(ناخوانا). ل3، ت2: بر خلوتده يار 
وصفني ياز ماكا.      16- ع2– ده: بوزوق(ناخوانا). ت2: سندين بار آشناليق.           17- ع8: كونديزيم فكر دور اويندور 

آخشامينك. ب خ: كوندوزي فكر دور اوتار آخشامنك.          18- ع3: بيلماين كجورديم. ع8: ع9: بورسم.
19- ل4: يا رب ايتسنك بزه بر جاينك.         20- ع1: نا دور قلندر. ع2، ع9، ت2، ل3: قيمتين ايت نا دور بها سي قلندر. 
ع3: قيمتين نا دور باسي قلندر. ل4: قيمتي نامه بها سي قلندر. ت1، ت2: قيمتين آيت نه دور باسي قلندر. ع8: قيمتين آيت 
نا دور بهاسي قلندر. ب خ: قيمتي بهاسي نا دور قلندر.            21- ع2– ده: يوق. ع9: قادير خداني. ل3، ت2: يراتغان. 
ل4: ساوسنك.        22- ع2– ده: يوق. ع3: من غريب شاد.    23- ع3: كوتارديم عالم توتدي جهاني. ت1: عالمني. ت2: 
كوتاردي جهاني توتدي دنياني.         24- ع1، ع3، ع8، ع9، ت2، ل3، ل4: عاشقنك ناله سي ساسي قلندر. ع2: عاشقلار 

ناله سي ساسي قلندر. ت1: عاشق نينك ناله سي سازي قلندر. ب خ: شاه قلندر.  
25- ل4: مختومقلي ديار اوستخوان سنينك. 

26- ع1: تن سننك دور درمان سننك قان سننك. ع3: تن سنينك دامر سنينك قان سنينك. ع8: جان سنينك. ع9: تن 
سنينك دمر سنينك قان سنينك. ب خ: تن سونكاك تمار سنينك قان سنينك.   

27- ع8: قسمت اوچون عقل سنينك چان سنينك. ب خ: قيمتي اوچون. ل4: عاقل سنينك. 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٥٨
۴۰

درويـش لار. ۱ گيـران   يولينـه  حقيقـت  
چيقـر. ۲ كـرس   بيلـه   سـدره   ه    پلّـ ه    پلّـ
گيـران لار. ۳ يولـه  فهم سـز  باشچي سـز 
يوليـن  شـيطان  او رار يو لـي تـرس  چيقـر. ۴

ارواح  بـار جـن  بـار قپـلان بـار قـو رت  بار. ۵
قيغـي بـار غصّه   بـار يو لـداش  بـار درد  بار. ۶
يولـه  گيـرار بولسـنگ نچه مـه  شـرط بـار. ۷
شرط سز يوله گيرسانگ قرشي بارس  چيقر. ۸

اسـرافيل  صـور چالسـه يـر گوك اگيلسـه. ۹
شـيطان  صرصـر او رسـه داغلار داغيلسـه. ۱۰
يغلسـه. ۱۱ قو شـو ن   اينسـه   دنيـا  دجّـال  
ايـزي هنـدده  بولـور اونگـي قـارص  چيقر. ۱۲

1- ع1، ع2، ت2: حقيقت ده يوله كران درويشلار. ع4: حقيقت يوله.
2- ت2، ل3: سدره بيلان. ل4: يولباشچي سيز. 

3- ع3: بش سز.
4- ت2: يولي اس چقار.

5- ع7: جن هم بار. ت2: ارواح بار فلاينك بار قورت بار.
6- ع4: غصه بار يول داشدور درد بار. ب خ: قيغو بار غصه بار يولده شو درد بار.

7- ع1، ع3: نچه شرط لار بار. ت2: اوشبو يوله كيرسنك نچه شرطلار بار. ل3: اوشبو يوله كيرسنك نيچه مينك شرط بار. 
ل4: نچه شرط بار.

8- ع2: كرسنك قوشي برص چيقر. ع4– ده: «چيقر» سوزي يوق. ت2: قرش برص چقار.
9- ع4: چاله. ت2: صورچكه.

10- ع3، ب خ: شيطان خرخر. ع8: شيطان حرحر. ل4: شيطان خرخر اورار.
11- ل4: دنيايه اينسه.

12- ع8: اونكي قرس چقار. ت2: ايزي هندوده.
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١٥٩
ابـدال  ديـورلار غايـب  قلنـدر. ۱۳ چهـل  تـن  
بنـدر(؟). ۱۴ بوشـانور  قالمـز  هيـچ   دعاگـوي 
اسـكندر. ۱۵ گاديگينيـن   داغي نينـگ  قـاف  
چيقـر. ۱۶ تـرس   قونديرديغـي  يولينـه   ديـو 

بيلمـز م. ۱۷ ذات   بـر  آيـدار  مختوم قلـی 
گلمـزم . ۱۸ عهده سـندين   بـاردور  ايشـلار 
بيلمـز م. ۱۹ ديـن دور   نـه  بـو  يارانـلار  اي 
خضـر ديـب  ا ل  او رديغيـم  خـرس  چيقـر. ۲۰

13- ع1، ع2، ع4، ت2، ل4: ايدال كيدار غايب. ع3: غايب ارانلار – ع4: ابدال غايب قلندر.
14- ع7، ع8: بوشانور بند لار. ت2: بوشانور بندار.

15- ع4: كاديكانده. ل4، ب خ: كاديكندين قلندر. ت2، ل3: كاديكنده – 
يولينه  قويدوردوغي قرص چقر. ع8: دو  قويديرديغي قرس چقر. ع4، ب خ:  يولينه  16- ع1: قرض چيقر. ع2، ع7: ديو 

قويدورديغي قرض چقار. ل3، ت2: قرص چقار. ل4: ديو لار يولنه قويلغان قرص چقار.
17- ب خ: بيلمارم. ل4: مختوم قلي دير بر زات بيلمانم.

18- ب خ: كلمارم. ل4: كلمانم.
19- ع7: بو نادوندور.

20- ب خ: خضر ديب ال اورغان زاديم خرص چقار. ت2: خرص چقار. ل4: اي يرانلار بونده نه دور بيلمانم.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٦٠
۴۱

گـر توتسـه  حاليمديـن خبر . ۱
قـو ري آغاچدين  قـان  چيقر . ۲
اثـر . ۳ شـراريمدين   انسـان  
تاپسـه  تننديـن  جـان  چيقر . ۴

ادا . ۵ قيليب ماليـن   قـارون  
صـد جان  ايـدار بولسـه  فدا . ۶
گون  شـمعي دين  بولوب  جدا . ۷
نوريـن  قويوب  پنهـان  چيقر . ۸

بـر گوشـه ده  اولـوب  مقيـم  . ۹
قدر تيـن. ۱۰ گترسـام   كونگلـه  
ويرانه ديـن  . ۱۱ گوشـه ء  هـر 
چيقـر . ۱۲ بي پايـان   گنـج  صـد 

1- ت2: خبر بر. ل4: سورسه حالدين خبر.
2- ت2: برقوري.

3- ب ك: انسالار شراريمدين اسر. ت2: انسان شرايمدين آسر. ل4: انسان تابه چرايدين اثر.
4- ع3، ل1: تنيمدين. ع4: تندين. ت2: بيلسه جسدين جان چقر. ل3: بيلسه جسددين جان چقر. ل4: خيران تندين قان 

چقار.
5- ل4: مالنك عدا.

6- ب خ: خان ايرور. ل4: منك جان برور بولسه فدا.
7- ع2، ع3، ع4، ل1: بولوب ادا . ب ك: كون شمعندين اولوب ايدا. ب خ: اولوب جدا. ت2: شمعدين. ل4: كون شمعدين 

آلسه نورين.
9- ب خ: هر كوشه. ت2– ده: يوق. ل3: بولسام مدام.

10- ت2– ده: يوق. ل3: كونكله كيتورسام صبح شام. ل4: ذكر ايله حقغه مقيم. 
11- ع3، ل1: بر كوشه. ت2– ده: يوق. ل4: ويرانه تليم.

12- ت2– ده: يوق.
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١٦١
كونگليم گه  گلگان نقش لار . ۱۳
گر گوزگـه  پيدا  بولسـه لار. ۱۴
دوشسه گوزي نادانلارينگ . ۱۵
كامـل  بولوب  مـردان چيقر . ۱۶

هيـچ آنگمايـن  زيـر و زبر . ۱۷
گـر تاپسـه  جذبيمـدن اثر  . ۱۸
«بي» دين «الف» دين بي خبر . ۱۹
بـاش دمده  بر قـرآن  چيقر . ۲۰

جبر ايتدي جمشـيد جانينه. ۲۱
كانينه  . ۲۲ يتـگاي  دي معـدن  
يـوز يـل  او قـوب  پايانينه . ۲۳
نـه  زال  و نـه  لقمـان  چيقر . ۲۴

13- ل4: كونكلكا كلكان نقش لار.
14- ع2: كر كوزكا پيدا بولسه دي. ع3: كر كوزكه فيدا بولسه دي. ع4: ل1: بولسه دي لار. ب خ: بولسه ايدي. ت2: كر 

كوركه. ل3: بولسه دي. ل4: پيدا بولوب كورسه كوزلار.
15- ت2: قوشولسه لار نادانلار. ل3: قوشولسه كر نادانلار. ل4: كوزي نامردلار.

17- ت2، ل3: هيچ انكلامان زير و زير. ل4: هيچ بلميان زيرو زبر.
تابسه  اثر. ع2:  تابسه االله دين  تابسه جزيمدين خبر. ل3، ت2: كر  اثر. ع4: جذبمدين. ب خ: كر  18- ع2: جرميمدين 

جنديمدين اثر. ب ك: اسر. ل4: اكر تابسه جزمدين اثر.
19- ت2، ل3: پر با الغدين بيخبر. ل4: الفدين بي دين بي خبر.

20- ل4: بش دم اوروب بر قران چقار.
22- ت2: ل3: كي اوردي. ل4: تايانمش معدن كاننه.

23- ل4: اوقوب يتمز پاياننه.
24- ب خ: نه زالدين لقمان چقار. ل4: نه زالدين لقمان چقار.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٦٢
من  هـم  فراغي اول  قدر . ۲۵
دربدر . ۲۶ قيلديـم   عقليمني 
بر بـا هنـر تاپسـه  خبر. ۲۷
پر باغلايوب آسمان  چيقر . ۲۸

مختوم قلی آز ايلا  سـوز . ۲۹
بارچه  قالـور داغ  و دنگز . ۳۰
توپراغه  دولسه  اوشبو گوز . ۳۱
حقدين  ينه  فرمان  چيقر. ۳۲

25- ب خ، ت2: منم فراغي اول قدر.
26- ب خ: عقلم ني.

27- ل4: بر با هنر يا بر خبر.
29- ع2، ع3، ع4، ل1، ب ك، ت2، ل3، ل4– ده: يوق -. 

30- ع2، ع3، ع4، ل1، ب ك، ت2، ل3، ل4– ده: يوق.

31- ع2، ع3، ع4، ل1، ب ك، ت2، ل3، ل4– ده: يوق.

32- ع2، ع3، ع4، ل1، ب ك، ت2، ل3، ل4– ده: يوق.
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١٦٣
۴۲

تانگـري سـوگان  محمدنينـگ امّتي . ۱
بسـم   االله   ديب  اوّ ل  حقني ياد چكار. ۲
بـي ايمـان لار هرگـز گورمـز جنّتـي. ۳
دوزخ  ايچره  كوب  عذاب لار بار، چكار. ۴

غـم  چكيـب  آخـرت  اوييـن  قزانلار. ۵
توتا نـلار. ۶ شـريعت ني  حقيقت نـي 
جفـا چكيـب  حـق  يولينـه گيدانلار. ۷
سـحر تو روب  طاعت لارين  اير چكار. ۸

بولانـده. ۹ گـون   قيامـت   او غلـي  آدم  
تننـده . ۱۰ بولمـز  گناهـي  مؤمنينـگ 
پل  صـراط اوسـتينده  هيهات گوننده. ۱۱
چـكار. ۱۲ پيـر  كرامتلـي  صوفي لارنـي 

تـازه  گل لار سـولانده. ۱۳ آچيـلان   تـر 
آلانـده . ۱۴ آدم نينـگ جانيـن   عزرائيـل  
بولانـده. ۱۵ محشـر  آخـري  قيامـت  
سـو دخوا ري غيبت كشـي نـار چكار. ۱۶

سـفركش لر يراق يولديـن  قايدانده. ۱۷
هايدانـده . ۱۸ شـترلارني  يوكلـي  آغـر 
گوهرت چوكوب  يوكي قالسه ميدانده. ۱۹
نـر چـكار. ۲۰ قطارداقـي  بوزلاماسـين  

ميدان ايچره  بر سو شـلار  قو رو لسـه. ۲۱
تو ساب توساب عرب  آطلار سورولسه . ۲۲
بر قو چ  يگيت  قاليب بو يني بو رو لسـه. ۲۳
آنينگ عارين  آط يور اكلي شـير چكار. ۲۴

6- ب 770: شريعت ني توزانلار.
12- ب 770:  كرامتلي فيل چكار.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٦٤
يالباريـب . ۲۵ بيروبـاره  گـزار  كيـم لار 
كيـم لار گزار حقيقـت ده يو ل  يوروب . ۲۶
بر بيچـاره  يولوقسـه  آنـگا  دلمريب . ۲۷
آنينگ ايشـين  غايت  گرچك ار چكار. ۲۸

مختوم قلی ايشينگ دوشسه  مرد بيله. ۲۹
نامـرد باطـر بو لمز جدل  شـرط بيله . ۳۰
دو ش  گلانده  همراه  بولسنگ قو رت  بيله. ۳۱

 هر چند بولسه  آط اوستنده  عار چكار۲۳. 

27- ب 770: بر بيچاره كورسه دوران تيلموريب.
30- 1605: نامرد بهادر بولمز.
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١٦٥
۴۳

بـو دنيـا فانـي دور  تو تمـز بنانـي. ۱
بـو دنياگـه  گلان   گچيب  بـاره دور . ۲
كيمـدور يالانچي ده توتـان  جهاني. ۳
تو تانينـگ ال لارين  آچيـب  باره دور. ۴

 
شيرين  شيرين سـالور حسابه  دنيا. ۵
دنيـا. ۶ عذابـه   قو يـار  آجـي  آجـي 
نـه  يتدير نـه  توتدير  بـو قحبه   دنيا. ۷
توتديم   توتديم  بيلان گچيب  باره دور. ۸

 
دونـار. ۹ گردشـلار  دو لانـر  د و رلار 
قونـار. ۱۰ نچـه لار  گوچـرلار  نچـه لار 
نچه نينـگ چراغـي تازه ديـن  يانار. ۱۱
نچه نينـگ چراغي اوچـوب  باره دور. ۱۲

2- ع9: ل2: بو دنيايه. 
3- ع7: توتان دنياني.

7- ع1، ب خ: شو قهبه دنيا. ت1: نه ايتدي نه توتدي بو فاني دنيا. ت2: نه ايتدي نه توتدي بو قهبه دنيا. ل4: نه توتدير ير 
شوم قهبه دنيا.

8- ع1، ب خ، ل4: توتديم توتديم ديسنك قاچيب بارا دور. ع8: توتديم توتديم برلان قاچب برا دور. ع9: بيله كچيب. ل2، 
ل3، ت2: بيلان قاچيب بارا دور.

9- ت1: يولدوز لار دولانور كردشلار دونار. ب خ: اوريلور دولانور كردشلار دونر. ل4: اويريلور دولانور كرديشلار قونار.
10- ل4: نچه لار كوچه لار.

11- ع1،ع8: نچه لارينك چراغي. ع2، ع4، ل1، ع9، ب خ: نچه سنينك مشعلي تازه دين ينار. ع3: نچه سنينك مشعي تازه 
دين يانر. ع7– ده: يوق. ل2: نچه لا مشغي تازه.

12- ع1: نچه لارينك. ع2: نچه سنينك. ع8: نچه لانك. ل2: نچه سننك چراغي.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٦٦

13- ع7– ده: يوق. ع8: رنكي سارالور. ت2: كيمسلار حقدين قورقوب رنكي ساره يب.
14- ع1، ب خ:كمي دنيا قويب. ع3: كمي دنيا قوري. ع7:كيمسه دنيا. ع8: كيمسي دنيا قويب يوكريب يلور. ت2: كيمسلار 

دنيا قوار. ل4: دنيا قورب.
15- ع7– ده: يرتيق (پاره شده). ت1: كيمسه سي. ل4: كميسي يوز.

16- ع3: كمي كوزده ياشي. ع7: كيملار كوزده. ب م: ياشين قوكيب. ل4: كمي بكلندان قوشار ايواندين.
17- كمي سي. ت2: نچه لار بيك ليكده دوشمز ايواندين. ل2: كيمي بيك ليكدين. ل3: نچه لار بيك ليكدين.

18- ب م، ت1، ع8، ل3: يوقسز ليقدين. ل1: يوقسليق ده.
19- ع1، ت1، ل4: كمي حرام بيلوب قچرلار موندين.

20- ل4: آراغ شراب.
21- ت2: يايلاب. 

22- ع6: كيمي حرامدين. ع9، ل4: حرامدين حلالي. ب خ: كمي خرامدين حلالني سيلاب.
23- ع2، ب م، ع8، ع9، ل3: كمي فرحين اتماي. ع3: فرخين اتمان. ت2: كيمي فرحين ايتماي.

24- ب م، ل3: كيمي كوزي باغلي قوشديك. ت1، ت2: قوشديك.

كيمسي حقدين قورقوب  رنگي ساراليب . ۱۳
كيمسـي دنيـا قـوار يوگوريـب  يليـب . ۱۴
كيمسي يوز حسرتده  كيمسي سي گوليب . ۱۵
كيمسي گوزده  ياشين  ساچيب  باره دور . ۱۶

كيمسي بگ ليگيندين  دوشمز ايواندين. ۱۷
كيمسي يوقسـلليق دين كايينر جاندين . ۱۸
كيمسي حرام  بيليب  قچه دور  مو ندين . ۱۹
كيمسـي عرق  شـراب  ايچيب  باره دور. ۲۰

 
كيمسـي يالانچي ده عشـرتده  يايلاب . ۲۱
كيمسي سـي حلالدين  حرامي سايلاب . ۲۲
كيمسي فرقين  بيلمان بار ايشي ايلاب . ۲۳
گوزي باغلي قو ش  د ي او چو ب  باره دور. ۲۴
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١٦٧

 
آلينـه. ۲۵ فلـك  قحبـه    بولمـز  دوشـوب  
مالينـه. ۲۶ دنيـا  تمشـاندير  دوداغينـگ  
الينـه. ۲۷ آلـور  اوراغنـي  گـون   بـر 
بـاره دور. ۲۸ بچيـب  دالنامـي  قـو ري  اول  

 
ايكي گون  خوش  بولسه  اوچ  گون واي ميش. ۲۹
نچوك سي منزل ميش  نچوك جاي ميش . ۳۰
كاروانسـراي ميش . ۳۱ بـر  گويـا  دنيـا  بـو 
گلان  يـوك يازديريـب گچيـب  باره دور. ۳۲

مختوم قلـی آيـدور تيكان يـو ق  گل  يو ق. ۳۳
نـه  يگيـت  نـه  خواجه  پادشـاه  قُـل يو ق . ۳۴
يالانچـي دور مونده  باي و  يوقسـل  يو ق. ۳۵
بارچه سـي يـر قوينين  قو چـوب  باره دور . ۳۶

25- ل4: توشنوب بولمز.
26- ع2: تمشانديريب. ب م، ع8، ع9: دوداغين. ت2: دوداغينك تامشانور. ل2، ل3: دنيا بالينه. ل4: دوداغنك تاشاندير 

دنيا بالينه.
28- ع1، ع3، ع4، ع6، ع9، ب م: هول قوري. ع2، ب م، ت1:هول قوري دنكلماي بجب برادور. ع8: حالا حرام دينكلماي 

ايچوب برادور. ل3، ت2: هول قوري ديماين كسب بارا دور. ل2: اول قوري دينكلامي. ل4: قوري تانكلاماي. 
29- ت1، ب خ: كوني. ل3، ل4: واي ايميش.

30- ع9: منزل ايميش. ت2: نه نچوك منزيلميش نه نچوك جاي ايميش. ل3: بو نيچوك منزليميش نيچوك جايميش. ل4: 
نچوك منزل ايميش نچوك جاي ايميش.

31- ع4: بو دنيا بر كويا كروان سراي ميش. ت1، ل4: بو دنيا مثل بر كاروان سرايميش.
32- ب م، ل2: كچيب. ل4: يوك تولتوروب كچيب. 

33- ل4: مختوم قلي تكاني يوق كلي يوق.
34- ع4: نه يكت نه جوان پادشه قل يوق. ب م: نه يكت نه غوجه. ب خ: نه قوجه. ل3: نه يكت نه قري پادشاه قل يوق. 

35- ع1: ديلاكچي درمانده باي يوقسل يوق. ل4: تلانجي در بدر باي يوقسل يوق. ب خ: ديلاكچي درمنده باي يوقسول 
يوق. ع4: ديلانجي دورمنده باي يوقسل يوق. ع7، ل1: تيلانجي درمنده باي يوقسليق يوق. ب م: يلانچيده مونده باي يوق 
سول يوق. ت1: يلانچيده باي يوق غريب يوق سك يوق. ع8: يلانچي ده باي يوق سيل يوق. ع9: يلانچده باي يوقسل يوق. 

ل3: ت2: يلانچي دنيا ده.
36- ع2: بارچه سين قوينين قوچيب برادور. ع4: بارچه سين ير قويني. ب م: بارچه سين ير قوچيب برادور. 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٦٨
۴۴

غـم  دو ماني باسـيب  غريـب  كونگليم ني. ۱
گوز  ياشـين  سـاقلاماي توكيب  باره دور . ۲
كيـم دور  رحم  ايلا يب  سـو ران  حاليم ني. ۳
بوزوق كونگليـم  اركين  ييقيـب  باره دور. ۴

 
گرچه  اوت  ياقسـه لار عاشـق  ياغيندين . ۵
اولوم  آسـان  ايـرور دوسـت  فراقيندين . ۶
هجـران  منـي قـاودي صبـر داغينديـن . ۷
فـراق  بوغون بوغون  سـوكيب  بـاره دور. ۸

 
اول  دور  دورانيـم  چـرخ  بولاشـديردي. ۹
غـم  جانيم  قو ريتدي اوت  تو تاشـديردي. ۱۰
عشـق  مني يانديردي حددين  آشـردي. ۱۱
يوراگيـم  ايچيمديـن  چيقيـب  بـاره دور. ۱۲

1- ع7: غريب بو كونكلومي. ع9: غريب حاليمي. ل4، ت2: كونكلمي.
2- ب م: كوز ياشيم. ل4، ب خ: كوزده ياشيم سلماي.

3- ع2، ع7: رحم ايليان سوروب حالمي. ع4: كم دور يلانچي ده توتان دونياني. ب م: كم دور جم ايلاين غريب حاليمه. 
ل3، ت2، ع9: حالمي. ل4: سوراب حالمي. 

4- ع1: كونكلم كوران يقيب. ع2، ع3، ع9: كونكلم كوركان يقب. ع7، ع8: غريب كونكلم كوران يقيب بارا دور. ب م: 
بوزوق كونكلم كوركان باقيب بارا دور. ب خ: بوزوق كونكلم كورام يقيب بارا دور. ل3، ت2: كونكليم كوركين. 

5- ع4: توتانينك ال لارين آچيب بارا دور. ل4: عشقينك يانيندين. 
بولور دوست  ايرور دوست فراقيندين. ع9، ع4، ت2، ل3: آسان  بولور دوست فراغندين. ع3، ل4:  6- ع2، ت2: آسان 

فراقندين. 
7- ل3، ع4، ت2: هجران مني قويدي صبر داغندين. ع9: جبر داغندين. 

8- ل3: كسب برادور. ل4: خراق بوغون.
9- ع2: اوّل دورانمي چرخ بولاشديردي. ب خ: اولدير دورانيم. ل3: اول دور دوراني. ل4: اول ديار دورانيم. 

10- ب م: اوت يانوشديردي. ت2، ل3: غم مني قورتدي. 
11- ع3: مني جوشروب حددين. ع7، ب خ: عشق مني چوشدوروب. ب م: عشق مني چوشديردي حددين آشردي. ل4: 

عشق مني جوشتردي حددين آشتردي. 
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بسـلاب. ۱۳ نفسـيم ني  ياتورديـم   فراغـت  
تـوردي كونـگل  يـار جمالين  هوسـلاب . ۱۴
حقدين حاجـت  ديلاب  مرادين  اسـلاب. ۱۵
بـاره دور . ۱۶ باقيـب   يـول لاره  اول   گوزيـم  

سـوزلاين. ۱۷ يـو ق   مجاليـم   مختوم قلـی 
دوسـت لارغه  درديم نـي عيـان  ايلايـن . ۱۸
نيلايـن . ۱۹ يغلامايـن   يارانـلار  اي 
عشـق  منـي يانديريـب ياقيب بـاره دور . ۲۰

13- ع2: نفسمني سيلاب.
14- ل4: كونكل توردي يار.

16- ع3: يوللارده. ل4: اول يول لاري.
17- ع7، ب م: يوق نيلاين. ت2: يوق سيلاين. ل4: يوق سويلاين.

18- ع3، ع7، ع8: درديمني بيان ايلاين. ب م: دوستلارغه سريمني عيان ايلاين. ت2، ل3: درديمي. ل4: دوستلار درديم 
كمه عيال ايلاين.

20- ل4– ده:«مني» سوزي يوق. 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٧٠

1- ل3: يانكي ياشان عرب آطينك شاننه. ع2: ياغي باسان عرب آطينك شاننده. ع3، ع4، ع8، ب خ: آطنك شاننده. ت1، 
ع9، ت2: يانكي ياشان عرب آطينك شاننده. ف: ياغي ياشان  عرب آطينك شاننده. ل4: يدي ياشار.

2- ل3، ت2: معلوم اولمز. ل4: توفه نه دور. 
3- ع1: يوي يتان. ع2، ف، ل3، ت2: يوكي يتن قوچ يكدينك شاننده. ب م، ت1، ع9: بويي يتان. ل4: ياغي يتكان خوش 

يكتنك. ع8، ب خ، يويه يتان. 
4- ع2، ع3، ب م، ف، ع8، ع9، ب خ، ت2، ل3: التمش ندور يتمش ندور يوزنادور. 

6- ت2: آدم بولور.
7- ل4: مرد يكت لار خوفلي.

8- ت1: آنكلامز لار دومان نه دور دوز نه دور. ل4: باچارماز لار دومان نه دور.
9- ع1: آرا لاشيب منار آطين بيلميان. ع3: عزتين بيلميان. ع4: عارف بولمز اوز. ف: سق  بولوب منر آطين بلميان. ب خ، 

ع8، ل4: آيرلايب  منار آطين بيلميان. 
10- ت1، ف، ع9، ب خ، ت2، ل3، ل4: عزتين بيلميان.

11- ع2، ع3، ع4، ت1، ب م، ف، ع8، ع9، ب خ، ل4: صحبت ايچره. ل3، ت2: صحبت ايچره سوز لار سوزين بيلميان.
12- ع2– ده: «آنكلا» سوزي يوق. ع3: آنكنه بيلماز مجلس نه دور ساز نه دور. ع4، ف، ع8، ع9: آنكه بيلمز. ب خ: آنكه 

بيلماز. ل3، ت2، ب م: آنكا بيلماز مجلس نا دور ساز. ت1: آنكه بيلمز ميليس نه دور ساز.

۴۵
يدي ياشان  عرب  آطينگ يانينده. ۱

 معلوم  بولمز دپه  نه دور دوز نه دور ۲. 
يونگي يتن  قوچ  يگيدينگ يانينده. ۳
اللي  نه  دور  آلتميش  نه  دور يوز نه دور. ۴

 
نامرد او غلي قورقي چكار ميداندين. ۵

 آغاچ  آدم  بولوب  گورنور هر ياندين ۶. 
مخنّت لار خوفلي يرده  دشماندين. ۷

 سچه بيلمز دومان  نه  دور تو ز نه دور۸. 
 

سـپاه  بولـوب  منر آطيـن  بيلميان. ۹
عارف  بولـوب  اوز عزّ تين  قيلميان . ۱۰
مجلس  ايچره  سوز لذّتين  بيلميان . ۱۱
آنگلا بيلمز صحبت  نه دور ساز نه دور. ۱۲
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قارغـا  يتـه  بيلمـز بازينـگ جنگينده . ۱۳
گورونه  بيلمـز اول  ميدانينگ دنگينده . ۱۴
آچ  قارچغـاي آلغير لاچيـن  اونگينده. ۱۵
منگ يغلسون  اورد ك نه دور قاز نه دور. ۱۶

 
مختوم قلی سوز جوش  ايدار تلينگدين. ۱۷
يلانگديـن . ۱۸ برما گيـن   يـو ل   محنّثـه  
الينگديـن. ۱۹ بـو هنـرلار گلـور گلمـز 
تلديـن  گلان  بو جرئتلي سـوز نه دور. ۲۰

13- ع1، ب خ: غرغه ينار بازيلارينك جنكينده. ع2: قرغه يتر باز بيلمن جانكنده. ع3: قرغه يانر باره بيلمان چمندين. ل4: 
قارغا يتار بلامان جنكندين. ع4: قرغه يتر باز بيلميان چنكندين. ب م: قرغه يتار باز بيلميان جنكنده. ف– ده: يوق. ع8: 
غرغه اينار بازيلارينك چنكنده. ع9: قرغه تا باز بلمن جانينكده. ت2: قرغه يتار بلامان چانكيده. ل3: قرغه يتار بوز بلمان 

چانكينده.
14- ل4 ف ع4: دنكيندين. ت1: ميدانينك چنكينده. ف– ده: يوق.

15- ع2، ع9، ل4: آچ قرينجه. ع4، ل4: اونكندين. ف– ده: يوق. 
16- ف– ده: يوق.
17- ل4: تلندين.

18- ع4، ت1: يول بر مادينك يلينكدين. ب م: مخنثه يول بر مادينك يانينكدين. ف: برمدينك يلنكدين. ع8 مخنثه بوي 
برمادينك يلينكدين. ت2: مخنثه يول برماكيل الينكدين.

19- ل3، ت2: كلمز قولينكدين.
20- ل3: دولت كيلان بو جرئتلي سوز نه دور. ل4– ده: «بو» سوزي يوق.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٧٢
۴۶

بـر چويروك قوز بيلان  جهـان  جوهرين. ۱
دوروبـدور ۲.  اوتـوب   دور   قماربـاز   اول  

چويريك سـامان  إلتميش  متاع بازارينه. ۳
دوروبـدور. ۴ سـاتيب   برابـر  جوهـره  

ياريـدور. ۵ گوزسـزلاره   چـراغ دور   نـه  
نـه  گوزگـي دور  اول آينه ديـن آريـدور. ۶
يوريـدور . ۷ پياله سـين   سـاقي دور   نـه  
بران نينگ بوغزين دان تو توب  دو روبدور . ۸

نـه  دوشـك دور آنـگا باسـان  ياريمـز. ۹
يوريمـز. ۱۰ باتـر  دريـا  كشـتي دور   نـه  
قرّيمـز. ۱۱ يتمـز  اولمـز  انـا دور   نـه  
اوزي يـودوب دو روبـدور . ۱۲ بالاسـين   اوز 

1- ت1: غوز بيلا. ل2– ده: «بر» سوزي يوق: چويريك قوز ايلاميش جهان جوهرين.
2- ع4– ده: «نه» سوزي يوق. ت1: بر قمارباز اويناب اوتوب دورويدور. ل2: اول حمارباز اويناب اوتوب دوريب دور. 

3- ع1: چويريك سامان التمش دور بازارين. ع3: چوريك سامان آلنمش بر بازر دين. ع4: اتميش بازارين. ب خ: چوريك 
سامان النمشدور بازارين. ع5: سامان ايتمش. ت1، ع7: چويريك سامان ايتمش متاع بازارين. ل3، ت2: التميش بازارين.

4- ع5، ع7، ع8، ل2: كوهره.
5- ع5: اول نه چراغ آي سز يرده ياريدور. ت1: نه چراغ دور ير يوزيني ياريدور. ل3، ت2: كوز سز يركا يلريدور. ل2: 

نه چراغدور كونسيز يره آريدور.
6- ع1: بو آينه دين آريدور. ع2، ع4: بو آينه دين دوريدور. ع3، ب خ: نه كوزكو دور بو آينه دين آريدور. ع8: آينه دين 

دوريدور. ع5: اول نه كوزكو آيدين كوندين آريدور. ت1: آينه دين دوريدور. ل3، ت2: بو آينه دين.
7- ع4: بر الي بوغزيندين توتوب دوروبدور. ع5: اول نه ساقي پياله سين يوريدور.

8- ع2، ع5، ت1: برالي بوغزيندين توتب دوروبدور. ع4، ع7: بر الي بوغزينده توتيب. ل2: بر الي آغزينه يتب دوريب دور. 
ع8: الي بوغازينده. ل3: براني بوغزينده.

9- ع3– ده: يوق. ع5: اول نه دوشاك آندا بسان ياريماز. ع7: مونكا باسان. ل3، ت2: يرامز.
10- ع3– ده: يوق. ع4: دريا باتميش. ع5: اول نه كشتي دريا باتار يوروماز. ع7، ع8: نه كشتي دور دريا باتمز يوريمز.

11- ع3– ده: يوق. ع5: اول نه انا اولمز.
12- ع3– ده: يوق.
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باشي باريب  چيقميش  عرشينگ اوستنه. ۱۳
آسـتنه. ۱۴ يرينـگ  اينميـش دور   آياغـي 
جانلـي جانسـز  هـر نه  گلسـه  دسـتنه. ۱۵
دو روبـدور . ۱۶ آتيـب   دسـتنه  دالنمـاي 

بـر  مخلوق  دور  نه  إركك دور  نه  ديشـي. ۱۷
بر گوزي دوم  آق  دور،  بر گوزي چاشـي. ۱۸
باشـي. ۱۹ ايكـي  اون   آلـه  قـره   رنگـي 
يـري گوگـي برديـن  تو تـوب  دو روبدور . ۲۰

گلان. ۲۱ تليمـه   مثـال دور   بـر  دوسـتلار 
بـولان ۲۲.  ي  عقلّـ بيلـور  قويسـه    ذهـن  

جهانـي  توتميـش  دور بـر قـدرت  يلان . ۲۳
دو روبـدور. ۲۴ يتـب   باشـينه   قوروغـي 

13- ع2، ع8: عرشينك اويونه. ع5: كله سي چقب دور عرشنك اوستنه.
14- ع2: اياغي اينمش يدي يرينك آستنه. ع4، ع7: اينميش يدي يرينك. ع5: قويروغي بند ايتميش يرينك آستنه. ع8: 

آياغي اينميش يدي يرينك تهينه. 
15- ع1: جانلي جانسيز اينار آنينك دستنه. ع7، ع8: هر نه كلسه پينه.

16- ل2، ع4: دالنماي دهانه. ت2: دانلاماي دهانه ايتب. ل3: دانلاماي دهانه اوتيب توريبدور.
17- ع1، ب خ، ت2– ده: يوق. ع5: اول نه مخلوق نه اركك دور نه تيشي. ت1: بر مخلوق دور هم اركاكدور هم ديشي. 

ل2: نه حيواندور نه مخلوق دور نه تشي. 
18- ع1، ب خ، ت2– ده: يوق. ع4، ع7: چوم آق.

19- ع1، ع3، ب خ، ت2– ده: يوق. ع2: آله دور اون ايكي. ع5: رنكي قرا آقدور اون ايكي باشي.
20- ع1، ع3، ب خ، ت2– ده: يوق. ع8: يوتيب دوريبدور. ل2: يردين كوكي.
21- ع3– ده: يوق. ع5: بيك لار مثل دور ديلمه كلان. ت1: كونكلومه كلان.

22- ع3– ده: يوق. ع5: عاقل اولدور بو سوزه قولاغين سالان. ت1: زهني قويب بيلور عقلي بولان. ل2: زهن قويوب بيلبينك 
اي عقل بولان.

23- ع2، ع8، ل2: جهاني كر توتميش. ع3: قدرت بلان. ع5: جهاني توتوبذور بر اولوغ يلان. ل3، ت2، ب خ: جهان يوزين 
توتموش بر قدرت يلان. 

24- ع8: قويريغي باشندين آرتيب دوريبدور.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٧٤

 
مختوم قلی گيتمه مونچه  هر سوزه. ۲۵
هيچ  بويله  جانور ايلما ميش  گوزه . ۲۶
ينه  بر قدرت  بـار ينه يدي كلپزه. ۲۷
اول  بيك يلاني يودوب  دو روبدور. ۲۸

اولمه هر سوزه. ت1:  بلان. ع5: مخدومقلي مغرور  بر قدرت  موندين كيتمه هر سوزه. ع2:  25- ع1، ب خ: مخدومقلي 
مختومقلي مونچه كيتمه هر سوزه. ل3، ت2: مختم قلي كيتمه موندين هر سوزه. ل2: مخدمقلي قولاق قويغين بو سوزه.

26- ع1، ب خ: هيچ مونچه. ع5: بويله هيچ جانور. ع7، ت2، ل3: ايلماميش. ت1: بولار بارچه كورنوب دوراندور كوزه. ل2: 
هيچ بيله جانور كورنمز كوزه.

27- ع1، ع4: بر قدرت بارينه يدي كلفزه. ع5: ينه بر قدرت بار يتي كلفزه. ع7، ت1، ل2: ينه بر قدرت بار يدي كلفزه. 
ل3، ت2: ينه بر قدرت بار تيدي كلفزه. 

28- ع8: شول بيوك. ت1: شو بيك. ل3، ت2: شول بيك.
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١٧٥
۴۷

غفلت  ياستوغينده قويوب سن باشي. ۱
غافـل  آدم  مونچه  ارنيـب  دو روبدور . ۲
تن  قفسي ايچره  وحشي جان  قو شي. ۳
هر دم  پرواز ايديب  او رونيب  دو روبدور. ۴

عمرينگ اوتوب گيتدي قيلمادينگ پروا. ۵
منزلينگ مسجد قيل  دوشگينگ بو ريا. ۶
گذرينگ كوپـري دور ديلاگينگ دريا. ۷
آنـده  تـرازولار قو رلـوب  دو روبـدور. ۸

 
يخشـي لاردين  بر نصيحـت  آله گور. ۹
گيتـدي كاروان  يكـه  قالمـه يله گو ر. ۱۰
آدم  او غلـي زينهـار حاضـر بوله گو ر. ۱۱
نفس   شيطان  سنگا سورنوب  دو روبدور. ۱۲

1- ع4، ع6: قويوب سن بشي. ل3، ت2: غفلت يصدوقينه قويوبدور باشين.
2- ع1: ازيب دوريبدور. ت1: اورنيب. ل3، ت2: آدم اوغلي.

3- ت2: تن قفص ايچره وحش جان قوشين. ل3: تن بر قفس ايچره وحش جان قوشين.
4- ع3، ع7، ل1، ع9، ل3، ت2، ل4: پرواز ايلاب.

5- ع3: اوتدي كيتدي قيلمدينك پرواي. ل3، ت2: عمرينك كچيب كيتدي. ل4: قيلمادينك خروا.
6- ع9: منزلينك مسجد دور پوشه شينك بوريا.

7- ع2: كورانكي كفر قيل ديل لارينك دريا. ع4: كذارينك كفر دور تيلاينك دريا. ع6، ل4: كذرينك كفر دور تيلاكنك 
دريا. ل3، ع7: كذرينك كفريدور قيلديغنك ريا. ل1، ل2: كوزينك كفر دور تيلاكينك دريا. ع9: كوزينك كوفريدور تيل 

لارينك دريا. ت1: كوزينك كوفريدور قيلديغينك ريا. ت2: كوزينك كوفريدور قيلده غينك ريا.
8- ع2، ع3، ع4، ع6، ع7، ت1، ل1، ع9، ل2: آنده قضا يليي قورلب. ت2، ل3: آنده قزل اوتلار قورليب.

9- ع3– ده: يوق.
10- ع3– ده: يوق. ت2، ل3: يكه قالدينك يله ور. ل4: كتدي يككه قالدينك يله كور.

11- ع3– ده: يوق. ع7– ده: يرتيق (پاره شده). 
12- ع3– ده: يرتيق (پاره شده). ل4: سونورب توروبدور.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٧٦

 
الـوان  طعام  اييب  آل  ياشـيل  گيب . ۱۳
فراغت  ياتيب سن  قورقي ني قويوب . ۱۴
اجل  شـيري آرلاب پنجه سين  يايب . ۱۵
باشينگ اوجين  آليب گرنيب  دو روبدور. ۱۶

 
اويـان  مختوم قلـی غفلتـده ياتمـه . ۱۷
مالـه مغـرور بولمـه  محنتـده  باتمه. ۱۸
اوتور دنيا اوچون عمرينگي سـاتمه. ۱۹
بو نقصانينگ دويبي گورنوب  دو روبدور. ۲۰

13- ع7: الوان نعمت اييب آل. ل4: طعام يبوب ياشل كيوب. 
14- ع2، ع6، ع9: فراغت يتورسن. ل1: قيغو قويوب. ل4: فراغت ياتورسن خوفنكني قويوب.

15- ع7، ت1: اجل شيري عر لاب. ل2: ارلاب. ل4: شيري ايرلاب.
16- ل4: باشين اوستين اليب كرنيب. 

17- ع4: مخدومقلي اويان غفلتده ياتمه. ع7، ت2، ل3: مخدومقلي ايرميش بو دنيا فاني. ت1: مختومقلي دييار بو دنيا 
فاني.

18- ع1: غفلتده ياتسه. ع2: ماله مغرور اولمه محنتده صحبتده ياتمه. ع4: محنته. ل4: مخنته. ع7: فاني ني قوي آخرت 
ديب (شوندين سونكي يرتيق / كلمات بعدى پاره شده). ل3، ت1، ت2: فانني قوي آخرت ديب برجاني. ل1: ماله مشغول 

بولمه. ب خ: ماله مغرور بولوب غفلتده ياتمه.
19- ع6: اوتار اوچون. ع7، ت1: عمرينك بريب ساتغين آلمه دنياني. ب خ: عمرينكني. ت2، ل3: عمرينك بريب ساتين 

آلمه دنياني. ل4: عمرنكني ساتمه
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١٧٧

۴۸
حـق  تعالـي بو نـه ، نچـوك احـوال  دور . ۱
دو ري ديب  ايچديگيم  لايلي چيقيب دور . ۲
نـه  بويلـه بيهـوده  شـوم  كج  اقبـال  دور . ۳
حلال  ديب  ايچديگيم  جيملي چيقيب دور. ۴

كيمسـه  سـرّيم  بيلمز اوزين  اولدورسـه . ۵
بيلدورسـه . ۶ تانگـري  بنـده لاره    فقيـر 
ايلـي  شـادليق  شـادمانليق  گولدورسـه . ۷
منـگا همـراه بـولان  غملي چيقيـب دور. ۸

 
بيشـماگه . ۹ اورتنماگـه   مـن   آموختـه  
آچماغـه . ۱۰ درد  يـو ق  خبرلاشـيب  كشـي 
اوبه او جيندين  بارديم  اوي سوراشـماغه. ۱۱
گورديگيم لال  يا آغزي موملي چيقيب دور. ۱۲

 
گرا نيـم. ۱۳ اليـم   ايـدار  شـكوه   منديـن  
برا نيـم . ۱۴ سـرّيم   چيقـر  چـال   غلبرديـن 
آلانيـم. ۱۵ خبـر  حالينديـن  ديـب   فقيـر 
دور. ۱۶ چيقيـب  دملـي  ديوديـن   د پر ننـده  

 
گورا نيـم. ۱۷ يـو ق   حسـابي  مختوم قلـی 
گرانيـم . ۱۸ اليـن   اميـد  تو تـوب   طمـع 
بارانيـم. ۱۹ ديـب   ار   سـوراب  اوباسـينه 
اتاگينـه  ا ل  او رسـام آملـي چيقيـب دور . ۲۰

1- ل1: بونچوك.            2- ب م: قوملي چقب دور.                3- ب م، ل1، ع8: نه يسر بيهوده.
7- ب م، ل1، ل2، ع8: ايله شادليق. ب خ: شاديانليق. ع1، ع3، ل2: ايللار شادليق شادمانليق بله كولدورسه.

دور  يوق  آشماغه. ب خ: كشي  درديم  آليب  خبر  ايشماغه. ع8:  درديم  آلوب  خبر  ايشماغه. ل1، ل2:  درديم  10- ع3: 
خبرلاشيب درديم ايشماغه.                  12- ب م، ل1، ع8، ل2: يالالدور.

13- ع1، ب خ: شكايت ايدار. ب م، ع8، ل2: شكاد ايدار.      14- ب م: قالبر دين شال چقار.
15- ب م، ل1، ع8، ل2: فقير ديب فشماغنه اليم اورانيم          18- ع8: اميد الين كرانيم.

19- ب م، ل1، ع8، ل2: ارميش ديب.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٧٨
۴۹

گونده  يوز منگ گوچ  هم  بولسـه  اول  دنيا. ۱
بـاردور . ۲ گلانـده   دنيـا  بـو  مقـدار  اول  
يـوز منگ احمـق  بولـوب  گيتسـه  راينه. ۳
يـوز منگ اوزيـن  يوله   سـالانده باردور. ۴

يوز منگ درويش  سينه  داغلاب او تو ران. ۵
او تـو ران ۶.  باغـلاب   بيليـن    رياضتـده 

نچـه  يـرده  گورسـنگ آغـلاب او تو ران. ۷
بـاردور۸.  گولانـده   بي غـم   يـرده    نچـه  

 
سيران  ايتسانگ بو دنيانينگ تورت  بو رجين. ۹
قاريشـيب  دور  حلال  حـرام  ارواح  جن . ۱۰
نچـه لار تميـزلاب  يـو ل  گيـدارلار چين . ۱۱
نچـه  يـوز منـگ گمـراه  بولانده بـاردور. ۱۲

1- ت1: بو دنيا. ل3: او دنيا.
2- ع4، ت1، ع8، ع9: شول مقدار.

3- ت1:يوزمنك كمراه كيتسه شيطان راينه. ع8: راهنه.
5- ع2– ده: يرتيق (پاره شده).

6- ع2– ده: يرتيق (پاره شده). ع9: بيلين چاغلاب.
8- ع1: يوزمنك يرده بي غم. 

9- ع7– ده: «قورت» سوزي يوق.
10- ع4: قارلوب يتار حلال. ع7: قارليب يتور. ت1: نچه قارليب حلال حرام. ع8: قارليب ياتر حلال. ع9: قاريليب يتار. 

ل3، ت2: قاريليب دور.
11- ع6: كيدار لاجين. ت2: يول يورورلار چين.

12- ع9: نچه منك كمراه ده بولانده بار دور.



Magtymguly pyragynyň diwany tankydy tekst

١٧٩

 
ارلار. ۱۳ آنگلامـز  ايـام لار  اوغرسـيز 
كاشكي سو ران  بولسـه  ساچيديم  دُرّلار. ۱۴
قانـي اول  سـليمان  رسـتم لار شـيرلار. ۱۵
ديمانگ  بو سوب  سيپيب  قالان ده باردور. ۱۶

 
گترمـه. ۱۷ قيغـي  كونگلـه   مختوم قلـی 
بـو بر ايش  وقتـي دور،  اوزينـگ يترمه . ۱۸
سوزيم  آنگلان  يو ق  ديب  ابُسُم  او تو رمه. ۱۹
جهان  گينـگ دور، چندان  بيلانده  باردور . ۲۰

13- ع3: اوغور سز آياللار آكلامز ارله ر.
14- ع3: كاشكي سوران بولسا سفچيديم دورله ر. ع4: كاشكي سوران بولسه مجسم ديم ديرلار. ع7: ساچارديم درد لار. 

ت2: ساچسامديم.
15-  ع1، ب خ: ساويلدي رستم لار شير لار. ع2، ع9: ساويلدي مسلمان لار رستم لار شير لار. ع4: ساولدي سليمان لار. 

ع7، ع8: ساويلور سليمان. ت1: ساويلدي سليمان رستم لار شير لار. ل3، ت2: سويلادي سليمان لار شير لار.
16- ع1، ع3، ع7، ت1، ب خ: ديمه بو سيب سافيب قالانده بار دور. ع2– ده: دوشنوكمز (نامفهوم). ع4: ديمه سيب صفب 
قالانده بار دور. ع6: ديمه بوقيب سافيب قانده بار دور.  ع8: ديمه بوسيب سلبيب قالانده باردور. ل3: دومه يوليب ساچيب 

قالانده باردور. ع9: ديمه بو سيب. ت2: دومه بولوب ساچيب. 
17- ع9: مخدومقلي كونكلمه كينه كلتورمه.

19- ع4، ع8: سوز آنكلان يوق تيب ام سم اوتورمه. ع7: آنكلايان. ت2: سوزيم انكلاينه ايسم اوتورمه.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٨٠

۵۰
او غلـي. ۱ آدم   يارانـلار  اي 
بو ز توفراقدين  بولماق  حقدور . ۲
اصلـي خاكديـن  اونـا ن  آدم. ۳

 قو مه  قاريليب  قالماق  حقدور۴. 

كلامـده  بـار ايش  بيـان دور . ۵
بارچـه  ايش  حقـه  عيان دور . ۶
اينانسـنگ سـنگا ايمانـدور . ۷
اولماك حق  ديرلماك حقدور. ۸

 
صبـرده . ۹ يتمـاك  ايّوبـه  
جبـرده . ۱۰ يـو ق دو ر  طاقتينـگ 
قبـرده. ۱۱ دار  نكيـر  منكـر 
سـو راغ  سؤال  قيلماق  حقدور. ۱۲

2- ب خ– ده: «بوز» سوزي يوق. ل4: بوض توفراق.
3- ع7– ده: يرتيق (پاره شده). ب م– ده: يوق. ع9: اصلي خاكدين اتام آدم.

4- ع7– ده: يرتيق (پاره شده). ب م– ده: يوق.
5- ب م: عالمده بار ايش بيلنور.

6- ل4: حقغه.
7- ع2: سنكا عيان دور. ب م: استاسنك سنكا ايمان دور. ل4: سنكا عياندور.

9- ع2: اوبه يتمنك صبرده. ع3: ايوبه يمنك صبرده. ع6: ايوبه يتمنك صبرده. ب م: بيلمادينك بو خبر ده. ع9: اوتانمادينك 
بو خبر ده. ل4: ايوبه يتمك صبرده.

12- ل4: سوئال.
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١٨١

 
سو رالور. ۱۳ ايش لارينگ  ايدان  
گـون  قـزار ميـزان  قو ر لـور. ۱۴
تـو غ  چكيلـور علـم  اوريلـور. ۱۵
يـاوز گون لار گلمـك حقدور. ۱۶

 
يولينگ. ۱۷ آزسانگ  مختوم قلی 
اول  گون  نچوك گچر حالينگ. ۱۸
بو گون  زورلاب آلان  مالينگ. ۱۹
ارتـه  قايديب  برماك حقدور. ۲۰

13- ع2، ل1، ع9، ل2: سوريلب. ع6: سوريلور. ب خ: اوتكان ايشلارينك سوره لور.
14- ع2، ل1، ع9، ل2: كون قيزيب ميزان قوريلوب. ع6: كون قيزيه.

15- ع2، ل2: طوغ چكولوب علم اورلوب. ع9: طوع چكوب علم اوريليب. ل4: علم قرولور.
16- ياويز كونلار كورمك حقدور.

18- ع3: اولدن كچر نچوك حالينك.
19- ل4: ضور لاب.

20- ل4: تا تنكله برمك حقدور.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٨٢

۵۱
قرداشلار گون گوندين  بتر بولوب دور . ۱
يـل يلدين  بدعت لار آرتسـه  گر كدور . ۲
جهانـه. ۳ قيـلان   زنـا  ايچيـب  خمـر 

 بللي مشـهور بولوب  دولسـه  گر كدور۴. 

مسلمان  قرداشلار دونمانگ بو يولدين. ۵
 گچر سيز صراطدين  اينچه  دور  قيلدين ۶. 

دجـال  گلـور ديـورلار بر نچـه  يلدين . ۷
بـر غوغـا سالسـه  گر كـدور. ۸ عالمـه  

 
گـوزي بـردور  قـره  گيميـش  قدّ ينـه . ۹
او دينـه. ۱۰ حرامي نينـگ  يانـار  غريـب  
مدينـه. ۱۱ مكـه   رومـه   شـريفه  شـام  
مسـلمان لار قاچيب  دولسـه  گركدور. ۱۲

عيسي مهدي گلسه  عدل  دور  داد دور . ۱۳
يأجوج  مأجوج  گلسه  ظلم  و هيهات دور. ۱۴
قولاغي يردين سورانو ر، بر ياوز ذات دور . ۱۵
قاف  داغي ني د شـيب  گلسـه  گركدور . ۱۶

2- ع2، ع3، ع6، ب م، ب ك، ل3: كلسه كرك دور. ب خ: بدعت لار بولسه. ل4: بو عتلار كلسه كراكدور.
3- ع2، ل2، ع3، ع6، ب ك: خمر ايچان زنا قيلان جهانه. ب م، ع8، ت2: جهانده. ل3: حمر ايچيبان زنا قيلان جهانده. ل4: 
آراغ ايچيب.           4- ع1، ع6، ع7، ب ك، ت2، ل3، ل4: بلي منشور. ت1: بلي مشهور بولوب اولسه كركدور. ع8: دورسه 

كراك دور.          5- ت2: قرداشلار دوغانينك.
6- ع1، ل4: صراطدين كچرسز. ع6: كچرسن. ب خ: صراطدين كچر لار اينچه. ل2: كچر لار صراطدين. 

7- ع6: خودجال كلور بر نيچه يل دين.                     8- ع8: عالمه بر غوغا سالسه كراكدور. ل4: غاوغا.
9- ت1: سوزي بر دور قرا كيميش قدينه.                   10- ع6، ب ك: حرام زادينك اودينه.

11- ع2، ع3، ع7، ت2، ل4: شام شريف روم مكه.       13- ع2، ع3، ع7، ع8، ب خ، ل2: عدل دور ذاتدور.
14- ع6، ع7، ت1، ب خ، ت 2: مأجوج كلسه ظلم. ل4: يأجوج مأجوج كلسه هيهات ظلماتدور.

15- ع7: سودرانور. ت1: قو لاغي بر يردا بر ياوز ذاتدور. ل4، ب خ: قولاغي يردين كدار بر يويز ذاتدور. ت2– ده: «يردين» 
سوزي يوق.
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آقـدور. ۱۷ بيري سـي  قـره دور  بيري سـي 
ايراقـدور. ۱۸ يولـي  يـوران  بيري سـنينگ 
يرديـن بيـر اوت چيقـر رنگـي گوكدور. ۱۹
گركـدور. ۲۰ سولسـه  اوروب  خـزان  بـاد 

ايتميشـينگ كوب بولسه ير سني قيسر. ۲۱
يسـر. ۲۲ بيري سـي  شـمردور  بيري سـي 
سولينگدين ساغينگدين اوت يالين اوسر. ۲۳
گركـدور. ۲۴ دوشسـه  زندانـه  توكنمـز 

زارينديـن . ۲۵ يتيم لارينـگ  تتـرار  قلـم  
جوشغون  گچر عاشـق لارينگ سريندن . ۲۶
گـوك ياريليـب داغلار سارسـر يريندن. ۲۷

گر كـدور۸۲.  چالسـه   صورينـي   اسـرافيل  
 

چكيلـور. ۲۹ سـولار  قوريـور  دريـا 
دوكولـور. ۳۰ يلديـز  توتولـور  گـون   آي 
بييـك داغـلار إ ريـر يـر گـوك يقيلـور. ۳۱
يالنگيـز مـولام  اوزي قالسـه گر كـدور. ۳۲

 
خانمانينديـن . ۳۳ بنـده   گلسـه   اجـل  
آيريلـور ايل گوندين  شـيرين  جانيندين. ۳۴
االله نينـگ امرينديـن  حـق  فرمانينديـن . ۳۵
گر كـدور . ۳۶ آلسـه   جانيـن   اوز  عزرائيـل  

17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24- ع2، ع3، ع6، ع7، ب م، ع8، ب ك، ب خ، ت2، ل2، ل3، ل4– ده: يوق.
27- ع1، ب م، ع8، ب ك، ت2، ل2، ل3، ل4: كوك اورولوب. ع3، ب خ: كوك اوفرلوب. ع6، ع7: كوك اوريلور. ل1: كوك 

اوريلوب.              28- ل4: اسرافيل صورين.
29- ت1: دريالار يوق بولور سولار چكيلور. ل4: دريالار قوريتور صولار چكيلور. 

30- ل4، ل1: آي كونلار. ع8: آي كون هم.          31- ت1: داغلار اريب. ت2: ير كوك هم يقلور.
ايل كون شيرين  اوزا  ال  ايل كوندين. ل4:  اوزار  ال  ايل كون شيرين جانندين. ع3، ب م:  اير  ال  34- ع2، ع2، ب ك: 
جانندين. ت1، ل1، ل2: آل آير ايل كون دان شيرين جانندين. ب خ: ال آيرور ايل كون شيرين جانندين. ت2: ءل آيور ور 

كون شيرين جانيدين. ل3: ال يوه دور بلكه شيرين جانندين.
35- ع6: االله امريندين. ل3، ت2: خدانينك امريندين.
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حـق دان غيـري جانلـي جانـدار قالنمـز. ۳۷
اسـرافيل  جان  تابشـير صور هـم  چالنمز. ۳۸
قـرق  گون  ياغمور ياغار يـر گوك بيلينمز. ۳۹
يانگيديـن  گوگرشـيب  قالسـه گر كدور . ۴۰

بـزارلار. ۴۱ بيلـه   ه    حلّـ براغـي  بـر 
آلتـون  كمـوش  يتميـش رنگـه  دوزا رلار. ۴۲
گـزارلار. ۴۳ ديريلـور   فرشـته   تـورت  
گر كـدور. ۴۴ گلسـه   قبرينـه   محمـد 

 
بيرينديـن  . ۴۵ فرشـته نينگ  چيقـر  صـدا 
«لبيـك»  ديـب  تـو رار  گلـور يرينديـن . ۴۶
سـريندين  . ۴۷ دوكلـور  قـوم   ياريلـور  قبـر 
گركـدور. ۴۸ قالسـه  ديـب   امّتيـم»    «واي 

كونگلـه  قيغـي دوشـر محشـر غميندين  . ۴۹
«قانـي امّـت» ديـب  سـورار امين ديـن . ۵۰
باشـين  سـجده قو يـور قالمـز زمين دين  . ۵۱
«قال»  ديب  حق دين الهام  بولسه  گر كدور. ۵۲

37- ع3: قالماز. ت2، ل3: جانلي حيات قالينمز. ل4: حقدين غيري جاندار غيري جان قالمز.
38- ت1: اسرافيل جان بيرور صور هم. ل4: اسرافيل جان رور صور.

40- ت1: تازه دين كوكاريب چقسه كراكدور. ب خ: كوكاشيب. ل4: كوكاريب. 
42- ع2، ع3، ت2، ع6، ل3: التون كميش قزل ياشل دوزار لار. ت1: ياشيل قزل آلتون كموش دوزار لار.

43- ت1: ديريلوبان كزار لار. ت2: تورت فرشته بار دور عالمى كزار لار. ل3: تورت فرشته باردور عالم كزارلار.
44- ع3: محمد قبري ديب كلسه كراكدور. ل4: بارسه كراكدور.

45- ع8: بيريندين. ب خ: فرشته نينك قرنندين. ت2: صدا چيقار محمدنينك قبريندين. ل4: صدا چقار خدايمنك امريندين.              
46- ع2، ع3، ع7، ب خ: لبيك دير تورار. ع6: لبيك دير.

47- ت1: قبر اويولوب قوم توكولور سريندين. ت2، ل3: قبر آچيلور.     48- ت1: تورسه كراكدور. ل4: ديوب سورسه.
49- ع2، ع6، ع7، ب م، ع8، ل3: كونكل قيغا دوشر. ع3: كونكل قيغ دوشار. ل2: كونكله قيغا دوشر. ل1: كونكي قيغا. 

ب ك، ب خ: كونكلي قيغا دوشر. ل4: كونكلي قيغو.
50- ع6: امتم. ب خ، ع1، ع2، ع3، ع7، ت1، ت2، ل4: قني امتم.

51- ع6، ع8: قالماز يريندين. ت1: باشين يرده قويوب سجده يريندين. 
52- ت1: تور ديب حقدين. ل4: تورغيل حقدين الهام. ب خ: غالديب حقدين فرمان بولسه.
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آندين سونگ اسـرافيل  صور آلور قولينه. ۵۳
يولينـه . ۵۴ حقينـگ  قـادر  تـكار  گوزيـن  
سـولينه. ۵۵ و  سـاغ  چـكار  صـدا  چيقـر 
گر كـدور. ۵۶ گلسـه   جانـه  جانـدار  جملـه  

 
آسغرشيب  آسغرشيب گوردين  چيقرلار. ۵۷
تـكارلار. ۵۸ گوزيـن   آسـمانه  تـورارلار 
باقـارلار. ۵۹ داشـه  دگـره   بويرغانشـيب  
قرق  گون  حيران  بولوب  دورسـه  گركدور. ۶۰

 
گورورلار قورت  قوشلار قاچمز يانيندين . ۶۱
دريـالار قزديرليـب گلميش  شـانيندين . ۶۲
هر كيمرسـه  اوز سوديگي نينگ يانيندين . ۶۳
قوبسـه  گركـدور. ۶۴ بولـوب   بيلـه  همـدم  

 
توتميـش. ۶۵ گرزينـي  ملـك لار  زبانيـه 
تـرازولار قوريلميش گون نوري گتميش. ۶۶
آط بران براق منر طون احسـان ايتميش. ۶۷
گركـدور. ۶۸ گلسـه  بولـوب  ه  حلّـ طونـي 

53- ع6، ب خ، ل4: آلور الينه. ت1: اسرافيل صوريني آلور قولينه.
54- ت1: كوزين تيكب. ب خ: كوزين توتار. ل4: كوزين تكار حقنك فرمان يولنه. 

55- ع1: صدا چقر. ت1: قتغ صدا چكار ساغ سولينه. ب خ: چاغير صدا ايدار ساغي سولينه.
57- ع6: كور دين كورور لار.

59- ت1: انكراشيب حول ايديب ديشه بقارلار. ل3: دكره داشين. ل4: حيران اولوب هر يا نه برو لوب بقار لار.
60. ت1: قرق كون يغمور ياغيب دورسه كراكدور. ت2– ده: «حيران» سوزي يوق. ل3: قرق يل حيران.

61- ت1: قاچار يانيندين. ل4: كورار لار قوش قورتلار قاشمز يانندين.
62- ت1: كيلور شانيندين. ب خ: دريا لار قيز دريب كلميش شانندين. ل3: كلميش يانندين. ت2: دريا لار قيز ديرليب كيلميش 

بر ياندين. ل4: دريا لار قيز ديرولوب  موج شانندين.
63- ع2، ع3، ع7، ل4: هر كمسه. ت1: بر نچه لار اوز سوديكي يانندين.

65- ع3، ب خ، ب ك، ل2: زباني ملك لار. ل4: زباني ملك لار كرزسين توتميش.
66- ع2، ع3، ع7، ت2، ل2، ل4: ترازو قورلميش. ع6: كون شكلي. ب ك: كونورى ب خ: ترازي قوريلميش.

67- ت1: آط يراغ مينار طون احسان ايتميش. ل3، آط برانه براق طون احسان ايتميش. 
68- ع7: طونينك حله. ل4: حلله.
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بييك ديوان  قور لور بر ايش  دوزدورلور. ۶۹
گـون  يـوزي چورلـور عالـم  قزدورلور. ۷۰
بينينـگ جغر جغـر قايناب  سـزدورلور. ۷۱
بـرگان  نانينگ سـايه بولسـه  گركدور. ۷۲

 
فرعـون  هامـان  شـدّ اد نچـه  كافرلار . ۷۳
«اولوبديك» ديب حيران  بولوب  دورارلار. ۷۴
«بزي كيـم  دير لتدي» ديب سـورارلار. ۷۵
مؤمـن  قُـل لار جـواب  برسـه  گركدور . ۷۶

شـادليق لاري قيغـي بيلـه  دفـع  بولور. ۷۷
او ت  چاقلـور غوغـالاري كـوب  بولـور. ۷۸
آخرينـده  يـوز يگريمـي صـف  بولـور. ۷۹
اون  ايكي گروه  ايديب  سورسه  گركدور . ۸۰

69- ع2، ع7: برايش دوزلور. ب م، ت1: دوزيلور. ب خ: دوزيلار. ل3، ت2: بيك جاي توزلوب بر ايش دوزلور.
70- ت2: كون يوزي اوكرولوب عالم قزيلور. ل3: كون يوزي اورلوب عالم قزيلور.

71- ع7: بيننك جوغر قيناب قيناب سز دور لور. ت1: ميانك قيناب عزيز جانينك سوزيلور. ل1: فينينك جغر. ع8: مينينك 
چغور چغور قيناب سزدير لار. ل4: مينينك چقر چقر قايناب.

72- ل3، ب خ: بران. ل4: بركان نانن.
74- ع7– ده: «حيران» سوزي يوق. ت1: اولوب ايرديك ديب حيران تورارلار. ل4: بزلار اولمش ايديك ديب حيران 

تورارلار. ب ك: حيران بولور لار. ت2: اولوب ايرديك. ل3: اولوب ايرديك ديب حيران بولور لار. 
75- ت1: بزي كيم ديريلتوردي ديب سورار لار. ع8: بز لارني كيم تيرلادي تيب سورار لار. ت2: سيز لاري كيم تير كوزدي 

ديب سورالار. ل3: بز لاري كيم تير كوزدي ديب سورارلار. ل4: دير لار صورار لار.
77- ت2: شاديمانليق قيغو برلان دف بولار. ل4: شادلقلري خفا برله دق بولور. 

78- ل4: غاوغا لاري.
79- ت2: يوز يكرمه.

80. ت2: اون ايكي كروه دور سورسه كركدور. ل3: اون ايكي كردر دور دورسه كراكدور.
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بـر گروهـي خنزيـر بولـوب  گـزارلار. ۸۱
آزارلار. ۸۲ بولـوب   بـر گروهـي ميمـون  
بـر گروهـي گوركـن بولوب  گـزارلار. ۸۳
گركـدور. ۸۴ گلسـه   آلنينـه  ا يتميشـي 

 
كيمسـه نينگ تننـده  او ت  يالين  او ينار. ۸۵
كيمسه نينگ آغزينده قان  ايرينگ قاينار. ۸۶
چِينـار. ۸۷ تل لاريـن   مـلالار  عمل سـز  
آنـي ربيّـم  شـويله  قيلسـه  گركـدور. ۸۸

 
كيميسـي اوت تنبانلي  جورانـور  اوتر. ۸۹
كيميسـي مسـت بولوب يقلـور ياتور. ۹۰
بيتـر. ۹۱ آلنينـه   آياغـي  كيمسـه نينگ 
باشـي بيـلان  يوريب  گلسـه  گركدور. ۹۲

82- ع2، ع3: بر كروهي تونكوز بولوب. ب ك: بر كروه ميمينك.
83- ع1، ع2، ع3، ع7، ع8، ب م، ل2، ل3، ل4: بر كروهي كوركر بولوب كزار لار. ت2: كوركو بولوب.

84- ع2: آلننده. ع3، ل2: آلنندين. ل4: اتميشلاري آلدنه. ت1: قيلميشي آلدينه كيلسه كراكدور.
85- ع2، ع3: كيمي نينك تننده. ل4، ب خ: كيمننك تننده. ل3، ت2: نيچه نينك تنينده. ل2: كمي سيننك.

86- ب خ: كمينك آغزينده. ت2، ل3: نچه نينك آغزينده. ل2: كيمي سيننك آغزينده. 
87- ب خ: عمل سيز عالم لار. ل2: چينا. ل4: تل لارينك چاينار.

89- ع2– ده: يوق. ع6: كمي اوت طمّانلي جوره نور يانور. ل1، ل2، ب ك: كيمي اوت. ل3، ت2: كيمي اوت ايچدانلي 
چوركانور اوتار. ع8: كسي اوت طونلي سورانوراوتار. ب خ: كمي اوت طمّانلي جورانور اورتار.

90. ع2– ده: يوق. ل4، ع7: يقلوب. ل2، ل3، ت2: نچه لار مست بولور يقلور ياتار.
91- ع2– ده: يوق. ب م، ع8: آلننده بتار. ب ك: النندن بتر. ب خ: كيمينك آياقي. ل3، ت2: نچه نينك آياغي آلنيغه يتار. 

ل2: كيمسيننك آياغي آلندين بتار. ل4: كمنك آياغي مانكلايه بتار.
92- ع2– ده: يوق. ت2: باش بيلان. ل4: باشي برله.
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اون  قات قزغين  دوشك دوشار اورنينه. ۹۳
نوحه گرينـگ باشـي دوشـر بو رنينه. ۹۴
قرنينـه. ۹۵ يتـر  دوشـر  سـونر  تلـي 
عملينـه  چولاشـيب  قالسـه  گركدور. ۹۶

 
مؤمـن  فرمان  بولور كافـرلار اكثر(؟). ۹۷
نـر بوغـره بلقلـي يـلان لار توسـر. ۹۸
يكسـر. ۹۹ فرمانـده   آغلاشـر  خلايـق  
گركـدور. ۱۰۰ قورسـه   توغينـي  محمـد 

جانينـه. ۱۰۱ پيغمبـرلار  دوشـر  قورقـي 
يانينـه. ۱۰۲ آتاسـينينگ  گلمـز  اوغـل  
محمـد باشـلايب  ميـزان دويبينـه. ۱۰۳
ياشـيل  عَلَم  قو روب  دو رسه  گركدور. ۱۰۴

93- ع2– ده: يوق. ل1، ل4: اون قت دمر دوشك دوشار اورنونه. ب خ: اوتداي قزغين دمير.
94- ع2- ده: يوق. ع3، ع8: نوحه نينك باشلاري. ع6: نوحه ناك باشلاري توشار بورنينه. ع7: نوحناك باشلاري. ل3، ت2: 
نوحينك باشلاري دوشلار بورنينه. ل4: نوحه كرينك باشي توشر قرنينه. ل2، ب ك، ل1، ب م: نوحينينك باشلاري. ت1: 

نوحه كرديشلاري دور تر بورنينه. ب خ: نوحه كرنينك باشي دكار قرنينه.
95- ع2– ده: يوق. ع7: تلي سويران توشار قرنينه. ت1: تيلي سوينوب يتب كراك قرنينه. ت2، ل3: ديلي سوينوب. ل4: 

تل لري سوزوليب توشر قارننه. 
96- ع2– ده: يوق. ع6: اهلينه چولاشيب. ل3، ت2: عملنه دولاشيب. ل2: املنه چولاشيب. ل4: هر كيم اعمالنه كوره قالسه 

كراكدور.
97- ع2، ب خ– ده: يوق. ع6: كافر هيچ اسر. ب م: ايچ اكسر. ت1: مومن لارغه فرمان بولور ايش توشر.

98- ع2، ب خ– ده: يوق. ع3: نر بوغره بالقلار يلانلار سوقر. ت1: نر بوغره يلان لار يول لارين توسر. ل4: نر بوغره دوه 
تك يلانلر توسار.

99- ع2، ب خ– ده: يوق. ع3: خاليق آغلاشور. ت1، ل2، ب ك، ل4: فرماندور يكسر. 
100. ع2، ب خ– ده: يوق.

101- ع2– ده: يوق. 
102- ع2– ده: يوق. ع3: كلماز تابيب آتا ياننه. ت1، ل2، ل4: اوغول كيلمز تانيب آتا يانينه. ب خ: اوغول تانيب كلماز آته 

يانينه. ت2: آتاسني يانينه. 
103- ع2– ده: يوق. ت1: رسول االله باشلاب ميزان جانينه.

104- ع2– ده: يوق. ع3، ع8، ب ك: ياشل عالم. ع7: ياشل علم طوغ لار قورولسه كركدور.
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١٨٩

 
قو جاقلار  «اوغليم»   ديب  آدم  پيغمبر. ۱۰۵
ابراهيـم  خليل  ديـور «ايا بيـر بار!». ۱۰۶
موسي عيسي آيدار «ياراتغان جبّار!». ۱۰۷
هر كيم  اوزين  ديلاب  آلسه  گركدور. ۱۰۸

مقبـول. ۱۰۹ دعاسـي  پيغمبـرلار  نچـه  
نـه  سـاغيني تانيـر نه  بيلور سـول. ۱۱۰
باشـين  آچيب آغلار محمد رسـول  . ۱۱۱
«واي امتيم»  ديب  دو رسه  گركدور. ۱۱۲

 
خلايـق لار سـيلمز گوزده  ياشـيني. ۱۱۳
تانيشيب سوراشمز قوم  قرداشيني. ۱۱۴
ميدانـده  قـو رولان  ميزان  باشـيني. ۱۱۵
ميكائيـل  توتوبان  دو رسـه  گركدور. ۱۱۶

105- ع2– ده: يوق. ل4: قوشچان اوغلم ديب آدم پيغمبر.
106- ع2– ده: يوق. ت1: ابراهيم پيغمبر ايا بيرو بار. ل4: دير ايا جان سرور.

107- ع2– ده: يوق. ع3: ياردين جبار. ل4: آيتار يرادان جبار.
108- ع2– ده: يوق. 
109- ع2– ده: يوق. 

110- ع2– ده: يوق. ع7: نابيلور نور رسول. ل1: نه تانلور سول. ع8: نه ساغني تانير سولني اول. ل4: نه ساغني تانور  و نه 
بلور صولي.

111- ع2– ده: يوق. ب خ: ياشين ساچيب يغلار محمد رسول. ل4: باشين آشيب.
112- ع2– ده: يوق. ع3، ل1، ب ك: امت ديب دورسه كركدور. ع6، ع7، ت2: اومت اومت ديب. ت1: امت ديبوب حيران 

تورسه كراكدور. ل4: واي امتم واي. ب م، ع8، ل2: امت امت تيب دورسه كراكدور.
113- ل4: كوزدين ياشني. ع2– ده: يوق. 

114- ع1، ع3، ع6، ع7، ب ك، ب خ، ل2: تانيشار سوراشماز. ع2– ده: يوق. ت1: تانشيب سواشمز قوم خيشني. ت2: تانير 
سوراشماز. ل4: تانماز صوراشيب قويم خيشني.

115- ع2– ده: يوق. ت1: قوريلغان ميزان.
تورسه  توتوب  اسرافيل  ل4:  توتوبان.  اسرافيل  ل2:  ت2،  ب خ،  ب ك،  ع8،  ل1،  ع7،  ع6،  ع3،  يوق.  ده:  ع2–   -116

كراكدور.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٩٠

 
طو نينـه. ۱۱۷ آتـش   بـزارلار  كافـري 
يانينـه. ۱۱۸ دوزخ   التـرلار  سـورارلار 
شـانينه. ۱۱۹ بولـوب   ديـك  قاطـر  پالانلـي 
بوغـره  بويون  يلان لار سو قسـه  گركدور. ۱۲۰

 
«هراي»   ديور يتوشمز كيمسه  دين هرايي. ۱۲۱
اشـك ديك آنگرديب  دولدير  سـرايي. ۱۲۲
آوي. ۱۲۳ ايچگوسـي  بولـور   زهـر  ايمـي 
گركـدور. ۱۲۴ قالسـه  يـرده  شـول  ابـدي 

 
ايمـدي گلديك مؤمن  قـل لار نأد رميش . ۱۲۵
قايسـي ايشه  قايسـي يوله   گيدارميش . ۱۲۶
ايدارميـش . ۱۲۷ يالقـاو  خاطرينـه  محمـد 
گركـدور. ۱۲۸ بيلسـه   مونـي  بيلميـان لار 

117- ع2– ده: يوق. ع6: كافرلاري. ع8، ت2، ل3: كافرني بزار لار. ل2: كافر بزار لار. ل4: كافرلره كيديريرآتش طوننه.
118- ع2– ده: يوق. ع3، ل2، ل3، ب ك، ب خ: دوزخ شانينه. ت2: سورار ايلتارلار دوزخ شاني نه.

119- ع2– ده: يوق. ع3، ع6، ب ك، ت2، ل2، ل3: بولوب يانينه. ل4: عقربلار قطر تك كلور ياننه.
120- ع2– ده: يوق. ع7، ب ك: يلان سوقسه. ب م: بوغره ديك يلان لار سوقسه. ت1: مارلار سوقه. ل4: بوغره دوه تك 

يلانلر سوقسه. ل1: بوغره بويون مارلار سوقسه. ل3، ع8، ت2: بوغره بويون مويلار سوقسه.
121- ع2 – ده: يوق. ع6، ب م: كيمسه هرايه. ع7، ل1، ع8، ت1، ت2، ل2: كيمسه هراي. ل4: هاي هاي دير يتشماز كمسه 
هرايه.                  122- ع2– ده: يوق. ع3: اشك ديك آنكريب دولدير سرائي. ع6: اشك تك انكقيرشيب. ب م: سرايه. 

ل4: اشك تك انكراشب دوزخ سرايه. ل1، ل2: اشك دي.
ييكاني زهر  آويه. ل3:  ايچكسي  بولور  ايمتي زهر  ايچكاني آوي. ب م، ل1:  ايكاني زهر دور  يوق. ع3:  ده:  123- ع2– 
ايچكاني آوي. ل4: يديكي زهر دور ايچديكي زقوم زايه. ت1: يمشي زهر دور ايچكوسي آغي. ع8: ايمشي زهر دور. ت2: 

ايمني زهر اولور ايچ كوسي اوي ل2: ايكاني زهر بولور.
124- ع2-ده: يوق. ع3، ع6، ب ك: ابدال اول يرده. ع8، ب م: ابدي زندانده قالسه. ل4: ابدالابد شونده قالسه. ت2، ل3: 

نچه وقت اولجايده قالسه. 
125- ع2– ده: يوق. ل4: امدي كلديك مؤمن قل لر نه ايش ايدر ميش.

126- ع2– ده: يوق. ع3: قايسي ايشده قايسي يولده كيدار ميش. ع6، ت2، ب ك: قيسي يولده قيسي ايشده كيدار ميش. 
ل4: نه ايشلارده قايسي يولده كيدرميش. ع7: يولده كزار ميش. ل3، ب م، ع8: قيسي يولده قيسي ايشده كزار ميش. ب خ: 

ايشده قيسي يولدان كيدار مش.
127- ع2– ده: يوق. ل4: يلقا نلامش.

128- ع2– ده: يوق. ع6: بيله بيلميان لار موني.
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١٩١

 
مؤمـن  قل لار گچيـب  گيدارلـر يو ل  ديك. ۱۲۹
كيمـي يلديريـم  ديك كيميسـي يل  ديك. ۱۳۰
كيمي يوگريك آط ديك ،کيميسي سيل  ديك. ۱۳۱
كيمـي اوچار قو ش  ديك گچسـه  گركدور. ۱۳۲

 
اوچ  منگ يل ليق  يو لدور منگي چيقيشدين . ۱۳۳
بـر منگـي همـواردور  منگـي اينيشـدين. ۱۳۴
ديـن . ۱۳۵ قليـچ  يتـي  گيجه ديـن  قـره دور 
كيمـي  گيجه گونديـزده  گچسـه  گركدور. ۱۳۶

كيمـي  اون  گونـده  گچـر كيمـي بـر آيده . ۱۳۷
چيغيـر سـرايده. ۱۳۸ ينگليـغ   قـولان   كيمـي 
كيمـي  بـر يلـده گچـر كيمـي قـرق  آيده. ۱۳۹
سونگي اون باش  منگ يلده گچسه  گركدور. ۱۴۰

129- ع2– ده: يوق. ل4: كچيب كيدر يولي تك.
130- ع2– ده: يوق. ل3، ت2: كيمسه يلدروم ديك كيمسه لار يلديك. ل4: بر يل تك. 

131- ع2– ده: يوق. ل4: كمي بر سيل تك. ل1: كيم كيجه. ل3، ت2: كيمسه يوكروك آطديك كيمسه لار سيلديك.
132- ع2– ده: يوق. ل3، ت2: كيمسه اوچار قوشديك اوچسه كركدور. 

133- ع2– ده: يوق.
134- ع2– ده يوق. ع6: بر مينك هنوار دور منكي اينشدين. ت1، ل1، ل3، ل2: هنوار. ب ك: بر منكي انوار دور. ل4: 

هموار دور بر منك انشدين.
135- ع2– ده: يوق. ع6: كيجه دين ايتي دور. ل4: قرانكغو كچه دان كسكين قلچدين. 

136- ع2– ده: يوق. ل3، ب ك: كيم كيجه كونديزده. ت2: اوتسه كركدور.
137- ع2– ده: يوق. ع3: كم اون كون. ت1: كيمسه. ل3، ت2: كيمسه لار اون كونده كمي بر آيده. ل4: كمي اون يلده 

كچر.
138- ع2– ده: يوق. ع3: كمي قولون يالي چيغر. ت1: كيمسه قولين يانكليغ چقر سرايده. ب ك: كمي قولين يانكليغ. ل4: 

كمي تزين چوكوب كچر ميش آيده.
139- ع1، ب خ: قرق يلده. ع2– ده: يوق. ت1: كيمسه اون كونده كچر كيمسه قرق آيده. ت2، ل3: كيمسه لار بر يلده.

140- ع2– ده: يوق. ب ك: منك يل كچسه كركدور. ع3: باش منك يل بولسه كراكدور. ت2: سونكي اون باش مينكده 
كچسه كركدور. ل1: كمي اون باش منك يل بولسه كراكدور. 
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١٩٢

 
بـر نچه منگ يل  قان لار سـاچان  سـونگ. ۱۴۱
صراط كوپري سيندين  آنگري گچان سونگ. ۱۴۲
كوثر ساقي سـيندين  شربت  ايچان  سونگ. ۱۴۳
قـري يگيـت  بيـر ياشـه گلسـه  گركـدور. ۱۴۴

 
باشـينده. ۱۴۵ قو يـار  تـاج   ياشـيل   يگيـت لار 
ياشـينده. ۱۴۶ عيسـي  جمالينـده  يوسـف  
باشـينده. ۱۴۷ اوتـوز  اورونينـده  داودينـگ 
هـر كيـم  اوز سـوديگين  آلسـه  گركـدور. ۱۴۸

 
قونـرلار. ۱۴۹ تختـه   گيـب   حلـه     يتميـش  
مُنـرلار. ۱۵۰ بـراق   او يانلـي  زبرجـد 
قيلـورلار. ۱۵۱ سـيران   ايچـرلار  ايـرلار 
اولمـز يتمـز جاويـدان  قالسـه گركـدور. ۱۵۲

 
يتميـش  حريـر دوشـك دوشـار آسـتينه. ۱۵۳
يتميش  حور قل   قوشـوريب دو رار قصدينه. ۱۵۴
اوسـتينه . ۱۵۵ سـالور  سـايه  آغـاچ   طوبـي 
گركـدور . ۱۵۶ گورسـه   جمالينـي  حقينـگ 

141- ل2، ع1: بونچه. ع2– ده: يوق. ع7، ب م، ت2: مونچه مينك يل لارده قان لار سچان سونك. ب خ: بو مونچه منك 
يللار خلقي سچانسونك. ل3، ب ك: مونچه منك يللار. ت1: مونچه يل لار يوروب قانلار ساچان سونك. ل1: بونچه منك 

يل لار قانلار سچان سونك. ل4: بو مونچه منك يللار خلقي چقغان سونك.
143- ع2– ده: يوق. ل3: شراب ايچان.

144- ع1، ب خ، ب م: يكت غوجه بر باشه. ع2– ده: يوق. ت1: بار آدم بر ياشه. ل3: ت2: برچه خلق بر ياشه. ل4، ب ك: 
يكت خوجه بر ياشه.

145- ل4: باشنه.
147- ب ك: داودينك اونونده. ل4: داودينك سسنده.

148- ل4: ساودكني.
150- ع8: زبرجد ايكارلي براغ منار لار. ل4: زبرجد يوكانلي.

152- ع1، ت2، ل3: جايده قالسه كرك دور. ل4: اولوم اولمز جاويدان.
153- ع2: يتمش قت حله دوشك آستنه. ت2: يتمش حرير توشاك آستنه.

154- ع1: دوشار قصدينه. ل1: قاو شير كلور قصدينه. ب ك: قوشيرور. ل3– ده: «دورار» سوزي يوق. ل4: يتمش حوري 
قول قاو سرور قصدينه.
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١٩٣
دنيا بـو دنيا  ديـب ياتان  سـرخوش لار. ۱۵۷
قـرداش لار. ۱۵۸ بولـور  كافـر  اينانميـان  
ايـش لار. ۱۵۹ بـو  گلـور  آيـدار  مختوم قلـی 
قيامـت  گـون  قـل لار گورسـه  گركـدور. ۱۶۰

157- ل4: دنيا بو ايمش ديب يتار سر خوش لار. 
158- ل4: كافر اولور.

159- ع2: بو ايشلار. ل4: مخدومقلي ديار.
160. ل4: قيامتده قل لار.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٩٤

۵۲
مايل  اولمانگ بو دنياگه  دوسـتلاريم. ۱

 بارچه  مو ندين  آنده بارسـه  گركدور ۲. 
اسـلار م. ۳ ايمـان   آخـر  آمـان   اوّ ل  

 حق  قل نينگ مرادين  برسـه  گركدور۴. 
 

بير گون  قاف  داغندين خر دجّال  چيقر. ۵
داقـر. ۶ زمـرّ د  ا شـگينه   بـزاب  
عيسـي مهدي اونگينـده  تو غني دكر. ۷
سوا شـيب  دجّالـي قرسـه   گركـدور. ۸

 
او شـو ل  داغده دجّال  نربانه  دونور(؟). ۹
يانگي باشدين دينينگ چراغي يانار. ۱۰
مدينـه ده  عيسـي آسـماندين  اينـر. ۱۱
صف  قوروب ميدانده  دورسه  گركدور . ۱۲

گلـور. ۱۳ اولاره  جبرائيـل   آسـماندين  
مهـدي بيـلان  عيسـي جهانـي آلور. ۱۴
بولـور. ۱۵ پادشـاه   شـهرينده   مدينـه  
قرق  يللاب  دوراني سورسه  گركدور. ۱۶

قرق  يلدين  سونگ اولار قيلورلار سفر. ۱۷
گيـاه لار قو ريـب  هـم  دريـالار كپـار. ۱۸
يأجـوج  مأجـوج  بـر معجـز  قوپـار. ۱۹
مغربدين  مشـرقه يورسـه  گركدور. ۲۰

2- ب خ: آنكا بارسه كركدور.                                     5- ع3، ع6، ب م– ده: «بر گون» سوز لاري يوق. 
6- ع6: بسلايب اشاكين. ب م، ب خ: بسلاب.                 7- ع1، ب خ: يا مهدي اونكندين. ع6: ب م: يا مهدي اونكونده. 

8- ع6: دجال. ب خ: سواش ايلاب دجالني.                    9- ع3– ده: يوق. ع6: نردبان دونر.
10- ع3– ده: يوق.                                                    16- ع6: دوران سورسه.

17- ب خ: قيلار سفر. 
18- ب خ– ده: «هم» سوزي يوق.

19- ب م: ياجوج ماجوج دير لار بر معجز قوفار.
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فـاش  ايلارم  بير سـوزيم  بار ديماگه. ۲۱

آيماغـه ۲۲.  آنـي  اوريلمـز   تل لاريـم  
جهان  قو ريب  نارسـه  قالمـز ايماگه. ۲۳
بير بيري  نينگ قانين  سو رسه  گركدور. ۲۴

 
ياغمور ياغر يرينگ يوزين  سـو آلور. ۲۵
ويـران  بولوب  بيـك داغـلار اوريلور. ۲۶
حيوان  انسـان  قالمز بارچه سي اولور. ۲۷
گركـدور. ۲۸ بولسـه   آخـري  زمانينـگ 

 
عزرائيـل  اوز جانيـن  اوزي آلورميش. ۲۹
بارچه  گيديب حقينگ اوزي قالورميش . ۳۰
بـو جهانه تـورت  فرشـته   گلورميش. ۳۱
اسـرافيل  صورينـي چالسـه  گركدور. ۳۲

 
چيقـرلار. ۳۳ يوزينـه   يـر  گوگاريبـان  
منافـق  ظالمـي شـول  گـون  يقـرلار. ۳۴
حساب  ايلاب خير و شرينگ چكارلار. ۳۵
يـا ملـك ميزانيـن  قو رسـه  گركدور. ۳۶

21- ع3– ده: يوق.  
22- ع3– ده: يوق. 
23- ع3– ده: يوق.  

24- ع3– ده: يوق. ب خ: قانني.     
28- ع6، ب خ: زمانه نينك. 

30- ب خ: بارچه اولوب حقنك.         
32- ب خ: صوريني اورسه كركدور.  



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٩٦

 
بـو فسـادلار يـر يوزينـه  گلانـده. ۳۷
منكر يغـلاب  مؤمن  اهلـي گولانده . ۳۸
قبرلار ياريليب  تانگله محشر بولانده. ۳۹
رسول   «امّتم»   ديب  تو رسه  گركدور. ۴۰

 
بارچه ني ياراتغان  شـول  گوز ل  االله. ۴۱
االله . ۴۲ الا  الـه   لا  ديه گو رينـگ  
االله. ۴۳ امّتيـن  حـق  رسـول   گنـاه كار 

 صراطدين  باشلايب  يورسه  گركدور۴۴. 
 

امـت  بولان  پـل ِ صراطديـن  گچر. ۴۵
جنّـت  ايچـره  كوثر شـرابين  ايچر. ۴۶
آلدانمانگ صوفي لار پيرلارينگز قاچر . ۴۷
«داد»  ديب  رسولغه بارسه  گركدور. ۴۸

 
مختوم قلی سـردن  گيتمـز دومانيم. ۴۹
مـن  حقه عاشـقم  يو قـدو ر گمانيم . ۵۰
ايمانيـم. ۵۱ آخـر  آمـان ،  د مـده   اوّ ل  
روزي قيليب  بيزگه  برسـه  گركدور. ۵۲

37- ع3– ده: يوق. ع1: بو فساد لار برين برين كلانده.
38- ع1: مومن باري كلانده.

39- ع3– ده: يوق. ب م، ب خ: قبر ياربلوب. 
40- ع3– ده: يوق.
41- ب خ: يردان. 

42- ب خ: ديا ديكان لا اله. 
45- ب خ: اولان.

46- ب خ: كوثر سوين.
47- ب خ: مقصود حال بولوب خور لار قوچر لار.

48- ب خ: رسول باشلاب اونده باشلاب بارسه كراكدور.
52- ب خ: روز قيلب.
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١٩٧

۵۳
صدقنـا محشـر گـون لاري. ١ آمنّـا 
بـر گـون  آلنيميـزه گلسـه  گركـدور . ۲
غافـل اولمانـگ  اوسـر اجـل  يـل لاري. ۳
جسـددين  جـان لاري آلسـه  گركـدور. ۴

اجل  دوغري گلسـه  قرشـي دو رار سـن . ۵
قاچيب  امكانينگ يو ق  گوگسينگ گرار سن . ۶
يقه سـيز إتاك سـيز طو نـه گيـرار سـن. ۷
 توينوكسـيز اوي لاره  سالسـه  گركـدور .۸

 
منكـر نكيـر سـورار قويمـز خوشـينگا. ۹
هيـچ  هراينـگ يتمـز دگـره  داشـينگا. ۱۰
يخشـي يمان  ايدان ايشـينگ باشـينگا. ۱۱
بيريـن  بيريـن  قايديب  گلسـه  گركدور. ۱۲

 
قرآنـي. ۱۳ باشـا  گوتـأر  الارض   دابـه   
گشـت ايديـب  گزارميش  عالـم  جهاني. ۱۴
سـيل  ديـك سـو ياغـر توتـار جهانـي. ۱۵
گركـدور. ۱۶ گلسـه   بدعـت لار   گورونمـز 

2- ب م: آلنمزه غه. ع1، ع7، ل1، ع9، ب خ، ل2: آلنمزدين. ل4: بر كون قسار شومزه كلسه كراكدور. 
3- ع2، ع3، ع9، ل4: حذر ايله اسر. ع4، ت2، ل3: حدا ايلااوسر. ع7، ل1، ل2: حذر ايلا اوسر. ب م: حذر ايلا اوسار. ب خ: 

حذر ايله اوسان.
5- ع4: دوغري دورارسن.           6- ع9: كوسنك اورارسن. ت2، ل3: قاچارغه مكان يوق كوكسي كرارسن. 

7- ل4: يقا سز ينك سز.             8- ل4: بر قرانكفو اويكه سالسه كراكدور.
9- ع9: هوشينكا.                      10- ع3: هيچ بر آهينك يتماز. ل4: هيچ چرا تابماز سن جدل اشكنه.

12- ع2، ع4، ل4: دكسه كرك دور.
13- ب م: قرانه.

14- ع2، ع3، ع4، ع7، ب م، ل1، ع9، ب خ، ت2، ل3: سير ايديب كزارميش. ل4: سير ايديب كزار عالم جهاني.
15- ع1، ع2: بر تيل سو. ع3، ع4، ع7، ل1، ع9، ب خ، ت2، ل3: بر نيل ديك سو يغار توتار دنياني. ب م: بر يل سو يغنب 

توتار دنياني. ع8: بر يل سو يغلب توتار دونياني. ل2: بر نيل ديك سو غير توتار. ل4: بر نيل تكم صوياغار توتار.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

١٩٨

 
يوراگيم  جوشـديرار عشـقينگ هوسـي. ۱۷
بناسـي. ۱۸ دنيـا  قالمـز  هيـچ  يقلـور 
ايرا ن  جيران  دوشـر محشـر غوغاسـي. ۱۹
گركـدور. ۲۰ گلسـه   ميدانـي  عرصـات  

عارف ديـن . ۲۱ آلغيـن   خبـر  اينانماسـنگ 
آندين  سونگ گل دنگلاگين   شو غريبدين . ۲۲
مغربديـن . ۲۳ مشـرق   دشـتينه   سـامره 
ملك لار ضرب  او روب  سورسـه  گركدور. ۲۴

 
ارانـلار. ۲۵ گـون   اول   بولـور  شـفاعتچي 
گورانـلار. ۲۶ قاچـر  تانيـر  بيرينـي  بيـر 
يارانـلار. ۲۷ بولـور  كافـر  اينانمغـان  
هـر كيـم  بـر صورتـده قوبسـه  گركدور. ۲۸

17- ع1: جوش ايدار عشقينك. ع8: يوراكمه توشوبدور عشقينك هواسي. ل3: جوش ايلار. ل4: جوشترور. 
18- ع1: ذات قالمز. ع4: يقلوب.

19- ع1: بولور محشر. ل1– ده: «جيران» سوزي يوق. ل4: زار كريان اولور محشر غوغاسي.
20- ع1، ل3: ميدانه. ب م، ع8: ميدانينه.

22- ب م: بو غريبدين. ت2: اندين سونكره دينكلاكيل بو غربتدين. ل3: اندين سونكره تنكله اوشبو. ل4: آندين صونك 
كل صورغل بو غريبدين.

23- ل1: نچه ني مشرقدين نچه ني مغربدين. ب خ: سالاره دستنه. ل3: سائره دشتنه. ل4: صالور دستنه.
24- ل4: اوطلي كورزي بله ملكلار كلسه كركدور.

25- ع7: اول كون آر لار.
26- ع4: بر نچه تانور قاچار كورانلار. ب م: بيرين بيرين تانير. ل4: تانوب قاچار.

27- ع2، ع4، ب م، ل1، ع9، ب خ: اينانميان كافر. ل2: انماين.
28- ع3– ده: يوق. ب م– ده: «كيم» سوزي يوق. ت2: صورتده تورسه كراكدور. ل4: صورتده بولسه. 
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١٩٩

 
اقبالـدور . ۲۹ ديمـه   سـو رالور  اعمالينـگ 
غوغـالار چو خلانـور نـه  عجـب  حالـدور . ۳۰
لال دور . ۳۱ نچـه لار  بولـور  گنـگ  نچـه لار 
نچـه لار ايـت بولـوب  اويرسـه  گركدور. ۳۲

 
بيلمـزلار. ۳۳ تـو ره  قالقنيـب   نچـه لار 
بيلمـزلار. ۳۴ دو ره  ضربينديـن   ملـك لار 
بيلمـزلار. ۳۵ گـوره   بولـوب   كـور  نچـه لار 
گركـدور. ۳۶ گلسـه   سـويرانوب  نچـه لار 

 
كيمسه نينگ آغزيندين  آقار ايرينگ قان . ۳۷
كيمسـه لار سـورانور   چيقمـز قحبه   جان . ۳۸
آرقـان . ۳۹ نچـه لار  يوزيـن دور  نچـه لار 
سـودخوا رينگ باشـينه گلسـه  گركـدور. ۴۰

29- ع3– ده: يوق. ب م: اعمالينك سوريلماز ديمه اقبال دور. ل4: ديمه يلاندور.
30- ع1: كوپار لار. ب خ: غوغالار كوب بولور. ل3: غوغالار كوب بولور نه عجب حالدور. ل4: غوغالار چوق اولور نه.

31- ع2، ع9: كنك دير لار. ع3، ع7، ب م، ت2: نچه لار كونكدور نچه لار. ل2، ل3: نچه لار كنك دور نچه لار لال دور. 
ل4: نچه ننك آغزي كوفرور نچه لار لال دور.

32- ع2، ع7، ب م، ع9: ايت كمين اورسه. ع7، ع8، ع2، ل1، ل2: نچه لار دل چيناب دورسه كركدور. ل3، ت2: نچه ديلين 
چيناب دورسه كراكدور. ل4: نچه تلين جايناب تورسه.

33- ع3– ده: يوق. ت2: نچه لار قاليب توره بيلماز لار. ل4: نچه يرندين توراه بلماز لار.
34- ع2– ده: يوق. ل4: ملك لار ضرينه توزه بلماز لار.

35- ع2، ع3، ع7، ب م، ع9، ت2، ل2، ل3: نچه لار كوزسز دور كوره بيلمزلار. ع4: نچه لار كوزسز دور. ل4: كوراولور 
كوره.

36- ع2، ب م– ده: يوق. ع8، ت2: نچه لار ايت كمين اورسه كراكدور. ل2، ل4: نچه لار ايت بولوب اويرسه كركدور. ل3: 
نچه لار ايت كبي اورسه كراكدور.

37- ل1: كيمسي نينك آغزيندين. ت2، ل3: نچه نينك آغزيندين. ل4: نچه لار نينك آغزيندين آغار ايرينك قان.
38- ع9، ب خ، ل2، ل1: كيمسي سورانور. ت2، ل3: نچه لار سورانور. ل4: نچه لار سورالور چقماز تنده جان.

39- ع4: نچه يوزين دوشار نچه لار آرقان. ع9: نچه لار يوزين يورير نچه لار آرقان. ل2: نچه آرقان. ل4: نچه لار يوزي 
ايله سويرالور نچه آرقان. 

40- ع8: سودخور باشي بيلان يورسه كراكدور. ب خ: سو خور باشي بيله كلسه كراكدور. ل4: سوت خور لار باشي برله 
يورسه كراكدور.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٠٠

نچه لارينگ گـورار گوزين  او يديرلار. ۴۱
لار. ۴۲ ايديـر  زقـوم   زهـر  نچـه لاره  
نچـه لاره  آتـش  طـون لار گيديـرلار. ۴۳
نچه لار ميمون  ديك دو رسـه  گركدور. ۴۴

 
بـر طرفديـن  گلـور ميـزان  قو رلـور. ۴۵
بـر طرفديـن  اوتلي گـرزي او رولور. ۴۶
بـر طرفديـن  يكـه يكـه  سـو رولور. ۴۷
هر كيمسـه  حسابين  برسـه  گركدور. ۴۸

يلان  چيقر فيل  ديك ديش لاري ار ديك. ۴۹
نچه سي قاطر ديك نچه سي خر ديك. ۵۰
نچه سي بوغره  ديك نچه سي نر ديك. ۵۱
چرپنـب  چرپنـب  دورسـه  گركدور. ۵۲

41- ع4– ده: يوق. ب م: اويار لار. ل4: نچه لار ايكي كوزين اويدورور.
42- ع2– ده: يوق. ع7: نچه لار زهري. ع9: زقون. ت2: نچه لار زهر ايله زقوم ايدي لار. ل4: زقوم يديرور. ل3: نچه لار 

زهر ايله زقوم ايديلار. 
43- ع4– ده: يوق. ع9: طون كيديرديلار. ت2: نچه لار اوتدين ايچدان كيديلار. ل4: نچه لاره اوطلي كويلك كيدورور. 

ل3: بر نچه لار اوتدين ايچدان كيديلار. 
44- ع4– ده: يوق. ل4: نچه لار ميمون صفتلي بولسه كراكدور.

45- ع1، ع2، ع7: بر قنكشر كلور. ب م، ل2، ع9: بر قنكشردين كلور. ل1: بر قرشودين كلور. ع8: برقانكشودين كلور.
46- ع2، ع7: كرز لار. ع9: كورز لار اوريلور.

47- ع1، ل4: ذره ذره صورالور. ع2، ع4، ب م: زرّه زرّه سوريلور. ع7، ل1، ل3: ذره ذره سور لار. ل2، ع8: ذره ذره 
سوريلور. ع9: بر طرفدين ذره سوال سوريلور. ب خ: بر طرفدين زره زره سورد لار. ت2: ذره ذره سورالور.

48- ع1، ع3، ع4، ع7، ع2، ب م، ل1، ع8، ع9، ب خ، ل4: هر كيم اوز حسابين.
49- ع3: يلان چقار يل تك ديشلاري ار تك. ع2: يلان چقار قل ديك. ب م: ديشلاري عرتك. ع8: يل چقار فل تك نچه 

سي عر تك. ع9: ارّ تك. ل4: يلان لار چقار مثل فيل تك ديشلاري آره تك.
50- ل4: نچه سي اشاكدك نچه سي قطر ديك.

51- ل4: نچه سي بوره تك نچه سي نار تك.
52- ع2: چرلنوب چرلنوب سورسه. ع4: چرفنوب چرفنوب سورسه. ع7، ع8، ب خ، ل2: چرفنشوب جرفنشوب. ل1: كلسه 

كراكدور. ع9: چرفنوب چرفنوب سوقسه كركدور. ل4: چرقنشيب چرقنشيب تورسه.
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٢٠١

 
خـوك دور. ۵۳ مثـال  صورتـي  غيبت كـش  
گوكـدور . ۵۴ گـوزلاري  د گـر  يـره   قرنـي 
بكـدور . ۵۵ ظلماتـده  جانـي  زناچـي لار 
سـوزچي لارني تليندين  كسسه  گركدور. ۵۶

او غري نينگ جُمري نينگ توتان  ال لارين . ۵۷
داغـلارلار دو زلارلار كسـيب  تل لاريـن . ۵۸
پشـيمان  ايديب  آغلار اوتـان  گونلارين. ۵۹
گركـدور. ۶۰ قالسـه   زندانـده   ابـدي 

 
بولـورلار. ۶۱ عرشـده  سـايه   االله  رسـول  
قيلـورلار. ۶۲ زاري  ا نگر شـيب  امّـت لار 
شريعت سـيز  پيـرلار اينـك بولـورلار. ۶۳
صوفي سي بوغره  ديك چوزسه  گركدور . ۶۴

53- ع1، ت2، ل3: ميموندور خوك دور. ع2، ع3، ع4، ع7، ل1، ع9، ل2: صورتي دونكوز دور خوك دور. ع8: غيبت كش 
صورتي تونكوز دور خوك دور. ب خ: غيبت كش صورتي تونكوز و خوك دور. ل4: غيبت كش صورتي تونكغوز دين بيوك 

دور.                   
54- ع4: قاريني يره سفورلور. 

55- ع1، ع3: بيك ظلماتده. ع4، ل2، ع8، ع9: زنا چي لار بيوك ظلمتده بك دور. ل4: زنا چننك عوتندين آصلور.
56- ع3، ع7، ل4: سوزچيني تلندين آسّه كركدور. ع4: سوزي نينك. ب م: سوزچي ني تلندين آسسه كراكدور. ب خ: 

سوزچين نى تيلندين. ت2: سخن چين ديلندين كسسه گركدور. ل3: سخن چين تيلندين كيسه كراكدور. 
57- ل4: اوغريننك اوغرلاب توتان اللرين.

58- ع3: داغلار دوكنار كسب تيل لارين. ع4، ل1: داغلار دونكنار لار كسب ديل لارين. ب خ: داغلار دونارلار كسب. ل4: 
اوطغه باغلار اوزين كسر تل لارين. ع8: داغلارلار دونارلار توتوب تيل لارين. ع9: داغلاره دوكنار كسب تيللارين.

59- ع7: پشيمان ايدار. ب خ: فشمان ايدار آغلار. ل3، ت2: اوتان يل لارين. ل4: فشمان اولوب آغلاب كچن كونلرين.
60- ع3، ل1، ل2: ابديل زندانده قالسه. ع4: ابديل زندانده قالسه. ع7: ابدي اول زندانده. ع8، ع9: ابدل زندانده. ل3: 

نچه يل زندانده. ل4: هاويه زندانه صالسه.
61- ب خ: رسول عرشينك سايه سنده بولار لار. ل3: رسول االله عرشده سايه بولور لار. ل4: عرشينك سايه سنده رسول 

اولتورور. 
62- ت2، ل3: امتلار يغلاشيب زاري قيلور لار. ل4: زارلقلار قلور.

63- ل4: ايشاك بولور لر.
64- ع2، ع3، ب خ: بوغه تك. ل3: صوفيلار بوقه ديك. ل4: صوفيسي بوغه تك مونكراسه كراكدور.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٠٢
مختوم قلـی قالمـز آدم اولما يـن . ۶۵
حقي ياده ساليب  قولليق  قيلماين . ۶۶
بو دنياده  مسـت ليك بيله  بيلميان . ۶۷
محشر گوني آيليب  بيلسه  گركدور . ۶۸

65- ع9، ل2: مخدومقلي عالم قالمز اولماين. ب خ، ل4: مخدومقلي هيچ كيم قالمز اولماين. ل3، ت2: محتم قلي جاندار 
قالمز اولماين.

66- ل3: حقه ياده ساليب. ل4: حقني ياده.
67- ت2، بو دنياده مست ليك قيله بيلماين.

68- ع7: آيلاب بيلسه. ل4: محشر كوني دونكغوز تك تورسه.
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٢٠٣
۵۴

سپاه  بولوب  آطه  چيقان  هر يردين. ۱
عقلي كاندين  كسن  باشي گركدور . ۲
بير مسلمان  قاچسه  ايكي كافردين . ۳
كلّه  سـينه  سنگسار داشي گركدور . ۴

مرد اولدور كه بولسه  كونگلي رحملي. ۵
گوره  سي گينگ گرك اوزي فهملي. ۶
گينگ يرده  قرغه  د يِ بولسون  وهملي. ۷
هُنَـري ايشـي گركـدور. ۸ يرينـده  

 
قپلان كمين  باريب  گيرسه  ميدانه. ۹
تلكـي كميـن  بـازي بره  هـر يانه. ۱۰
دورانده  قايه   ديك دو روب  مردانه . ۱۱
آلور يردين آط ساليشـي گركدور. ۱۲

1- ع4: هر يرده. ت1: صفا بولوب آطي چقسه هر يردين. ل4: صفا بولوب آط شابسانكز هر يردين. ف– ده: يوق. ع9: 
چقان هر يا نه.

2- ف– ده: يوق. ع9: عقل كاندين. ب خ: عقلي كاندين آنكلا باشي.
4- ف: سنكر داشي. ت2: كلاّسينه ساينكثا داشي.

5- ت1: يكت اولدور يتيم لاره رحم لي. ف: زخملي.
6- ع4: زينلي فهملي. ت1: زهني فهملي. ل4: كنك عقلي كراك اوزي ينه فهملي. 

7- ع7: بولسه. ت1: كينك ير لارده قرغه دين وهم لي. ل3: قرغه ديك. ل4: كنك يرده سرداري بولسين وهملي.
8- ع4: جاى يرينده هنار ايشي كراكدور. ل4: عاقل برله هنرلي ايشي كراكدور.

9- ع4: قپلنك كمين كور لاب كيرا ميدانه. ل1، ل4، ف، ب خ: كيره. ب ك: قبلانك كمين مريب كيرا ميدانه. ل4: هيبت 
ايله قابلان تك كيرسه.

10- ع1: بازي برسه. ع4: بازي بره. ت1: تيلكي داين بازي برسه هر يا نه. ل3، ت2: كبي بازي برسه هر يا نه. ل4: تولكي 
كبي بازين قوسه هر يا نه.

11- ل3: تورغانده قايه ديك توريب مردانه. ل4: تورغانده قيا تك تورسه مردانه.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٠٤

 
سـرينده. ۱۳ بولسـه   خيالـي  يگيدينـگ 
چيقر بيـر گون  چوكوب  قالمـز قرنينده. ۱۴
حيلـه  هـم  بيـر باطرليـق  دور  يرينـده . ۱۵
گركـدور. ۱۶ كيشـي  باشـرماغه   آنـي 

 
يِتِرگـه. ۱۷ قَوسـه   قَچَرغـه،  گِـرك  آط 
كوپـي قورقوزارغـه ترينـگ باتيرغـه. ۱۸
ميدانـده  سانغي سـز هر ايـش  بتيرگه. ۱۹
گركـدور. ۲۰ ياشـي  اوتوزلـي  يگريمـي 

بورگوت  قوش  دي قانت  قاقيب  دوگولدين. ۲۱
اوغل ديـن ۲۲.   مخنـث لار گچـر جانديـن  

قورت د يك گيريب  قو يون كمين داغلدان . ۲۳
أر يگيدينـگ مـرد يولداشـي گركـدور. ۲۴

14- ت2، ل2، ل3: قالمز قرينده. ل4– ده: «بير» سوزي يوق.
15- ت1: حيله ده بر باتور يوقدور برينده.

16- ب خ: اوني با شرمغه هم كشي كراكدور. ل4: باچاراجق كشي.
17- ف: قچرغه قويسه يتركه. ت2: آط كراك دور.

بايطرغه ع9: كوبي قورقوزورغه. ل3، ت2: يوني  باترغه. ع7:  18- ع2، ل1، ف، ب ك: كوب قورقوزوغه خوش ترينك 
ورقوزورغه حويش باتيركا. ل4: كويني قورقتماغه تيركه بتارغه.

19- ت1: ميدانه كيرانده هر ايش بترغه. ل1: سانغ سيز. ف: منده ده سايغي هر ايش بتركه. ل3، ت2: ميدانده سانغى سيز 
ايشى بتيركه. ل4: حساب بله ميدانده هر ايش توتارغه. 

20- ت1: يكرمه. ف: يكرمي اوتوز ياشلي كركدور. ع9: يكيدينك يكرمي اوتوز ياشي. ب خ: يكرملي اوتوز لي ياشي. ل4: 
يكرمي اوزوب اوتوز ياشي.

21- ع3، ل2: دوكوندين. ع7: دوكولان. ت1: قره قوش ديك قبلاب قانت دوكولدين. ف: بر كون قوش دي قانت قاقيب 
دوكولدين. ع9: قاقيب دويلدين. ب خ: دوكوندين. ل3، ت2: بوركوت قوش داي قنات قاقيب دوكويدين. ل4: بركت كبك 

قناط قاقب يراقدين.
سرباز  كچار  محنثلار  ل4:  كچر.  محنداي  ع9:  دين.  اوغول  جاندين  آير  مخنثي  ت1:  كچر.  مخنثي  ب ك:  ع2،   -22

اوغلاندين.
23- ع2: داغلدين. ف: داغيدان. ل1: داغ دين. ل3، ت2: قوين كمين آغلدين. ل2: قوين كمين داغلاردين. ل4: قورد 

كبك كريب قويلار داغلدان.
24- ت1: اير يكدينك اير يولداشي كراكدور. ل3، ت2: مردينك آير يولداشي. 
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٢٠٥

 
مختوم قلـی قـوچ  يگيـت لار چاپليب . ۲۵
گـوك زره دين قرمز قان لار سـپليب . ۲۶
آط سـالانده  دونگوز كميـن  توپوليب . ۲۷
گركـدور. ۲۸ آسيليشـي  آيي لايـن  

25- ت2: مختومقلي ديار اير لار چلف. ف: چاقلوب. ب خ: جافلور. ل4: خوش يكت لار. 
26- ع1: كوك دامار دين. ل4: كوك تمر لاي قزل قانه بولغانوب. ع4: كوك دمردين قرمزي قانلار سفلور. ع7: كوك 
تمردين. ل1: دره دين. ل3، ت1، ت2: كوك زره دان قزيل قانلار سفليب. ع9: كوك دمر دين قرمز قانلار سفيليب. ب خ: 

سفلار. 
27- ع4، ب خ: توفولور.

اصفرشلي  آيو كبك  آيغ كمين. ل4:  آيو كمين. ب خ:  عيو كمين. ت1، ت2:  آيي كمين. ع4، ع9:  28- ع1، ع2، ل3: 
كراكدور.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٠٦

۵۵
سور فتح[علي] سردار او غلي گلدي وقت . ۱
سـيزينگدور . ۲ عالـي  دوران    بـو  ينـه  
كهنـه  آغيـر دولـت  تـازه  ايـدار بخـت. ۳
بيك ليـك سـردارليق  يو لي سـيزينگدور. ۴

 
سـولارده . ۵ چـوكان   ا بـر  كميـن   اليـاس  
غـوث  كميـن  دومـان  دوشـان  داغلارده . ۶
گنجلـي شـهر خضـر گـزان  چولـلارده . ۷

سـيزينگدور۸.  مالـي  دنيـا  بـران    قـادر 
 

بيلمـزي. ۹ بيـلار  ايـده  بنـد  بختينـگ 
اقبالينگ نيسـت  ايـدار دوغـري گلمزي. ۱۰
آلمـزي(؟). ۱۱ گرنـگ  بجـان  دكان  د كان  
سـيزينگدور. ۱۲ لعلـي  معدنـي    بدخشـان 

1- ب م: پور فتح اولدي سردار اوغلي كلدي وقت. ت1: آدغلي سور فتح سردار كيلدي وقت. ل4: قور قنج اولدي سردار 
اوغلي كلان وقت.             

2- ب م: ينه ده دوران علي سزينك دور. ل4: ينه هم دوران عالي سنينك دور.
3- ع3– ده: «كهنه» سوزي يوق. ل4: تازه ايلار غيرت.

4- ل4: يولي سننك دور.
5- ع3: آير چوكان. ب م: اومور چوكان. ل4: الياس كبك امير چوكن صولارده.

6- ع3: كمين دوغان دوشان. ل4: غوث كبك.
7- ع7: شهره. ل4: كنجلي شهر كزان خضر.

8- ل4: سننك دور.
9- ع3: بخششنكز چند ايدار بلور بلمزي. ب م، ل4: بخشه سنكز بند ايدار بيلور بيلمازي. ت1: بخششنك بند ايدار بيلور 

بيلمزي.
10- ع3: اقبالنكز ست ايدار.

11- ع2: دكان دكان پجار كونك آلمزي. ب م: دكاً دكاً جهانكيرينك آلمازي. ت1: دكان دكاني يجان كرينك آلمزي. 
ع9: كردينك المزي. ل4: دوكان دوكاني جهان كيرينك آلمازي.

12- ل4: لعل سننك دور.
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٢٠٧
بولاشـر. ۱۳ قومـه   قـالان   قهرينگـزده 
اولاشـر. ۱۴ عرشـه   دو شـان  كرمنگـزه  
ياراشـر. ۱۵ سـيزه   بسـاطي  بييك ليـك 
اقبالـي سـيزينگدور. ۱۶ فـرد  فريدونينـگ 

 
يايـلاره . ۱۷ قـو رلان   تختنـده  سـمرقند 
مهديـه د نـگ خلـق  سارسـار  يايـلاره. ۱۸
سـليمان  ديك سـوزينگ گچر سـولاره. ۱۹
اسـكندرينگ دريـا سـالي سـيزينگدور. ۲۰

مشـرقه يوز او روب  چيقسانگ خراسان. ۲۱
 اوّل  كرد سيزينگدور  سونگره  آذربايجان۲۲. 

ايتسـانگز عـراق  اصفهـان. ۲۳ زيـر پـاي  
داغسـتان  حَشَـمي خَيلـي سـيزينگدور. ۲۴

13- ع3: قهرينكزده. ت1: قهرينكا اوغراشان قومه بو لاشر. ع9: قهرينكزه دوشان. ل4: قهرنكه.
14- ت1: ل4: كرمنكا.

15- ع3: بيك ليك نينك بساطي. ل4: بساطي سفره. 
16- ع9: زيدينينك فرد اقبالي. ل4: فر اقبالي سننك دور.

17- ع3: قولان يايلاره. ل4: بايلاره.
18- ع2: مهديه دنك خلق سزسز پايلاره. ل4: مدبرنك خلق سز دونايلاره. ب م: مهديه دينك خلق سيزه پايلاره. ت1: 

مهديه دنك خلق سن سن فايلاره. ع9: مهديه دنك خلق سزا سيز پايلاره.
19- ب م: سوزينكز. ل4: سليمان سوزينكز كچر.

20- ت1: اسكندر ديك دنيا سالي سزينكدور. ل4: سالي سننك دور.
21- ع3: شرقه.

22- ب م: اوّلي كروه سزينك دور سونكي اندر خان. ع9: اول كزاك سزينكدور. ل4: سونكر هدر بجان. ع3، ت1: سونكره 
يذر خان.

23- ع3: زيرا سبنكز عراق اصفهان. ب م: زيراي اسبنكز عرق اصفهان. ت1: زير پاي استامبول عراق اصفهان. ل4: زيرا 
سزنكدور عراق اصفهان.

خيلي سيزسنكدور. ل4: خيلي  داستان خشم  خيلي سزينكدور. ع9:  داغستاني حشمي  داغستان چشمي. ب م:  24- ع3: 
سننكدور.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٠٨

 
سـوزيم  يـرده  قالمز ديديگيـم  گلور. ۲۵
نظريم  كيميـادور  مس  آلتـون  بولور. ۲۶
فارسـه  چـوكان  دولت  سـيزه  اورلو ر. ۲۷
بوتون بو د نيانينگ ميلي سـيزينگدور . ۲۸

ارانـلار چتر آليب  باشـينگ دالدارلار. ۲۹
يلـدارلار. ۳۰ ركابنگـز  اليـاس   خضـر 
اون  ايكي امام  قولينگزدين  قولدارلار. ۳۱
جلاوينگـده امـام  علي سـيزينگدور. ۳۲

 
مختوم قلـی آيـدار رو م  ديك او يانمز. ۳۳
اسـكندر قرص دور  دويلمز بيلنمز(؟). ۳۴
داغ  كميـن  د پر نمز دريـا ديك دونمز. ۳۵
يُموت  گوکلانگ اهلي ايلي سيزينگدور . ۳۶

25- ع2: ديكاج كلور.
26- ع9: نظريم كميا دور ايميشيم التون بولور.

27- ع3: پاركسه چوكن دولت سزه اوريلور. ع9: بارينچه كان دولت سزه اوريلور.
28- ع2، ع3، ت2: ندين بو دنيانينك. ب م: نه دين بو دنيا ننك ميلي سنكدور. ع9: ايندى بو دنيانينگ ميلى. ل4: نه دان 

بو دنيانينگ ميلى سنكدور.
29- ع3: ايرانلار چلتن اولوب باشنكزده يور لار. ل4: ايرانلار جمع اولوب باشنك. ب م: ارانلار جمع اولوب باشنكزه دالده 

دور. ع9: چتر اولوب.
30- ع2: ركاهنكز. ل4: ركابنكز يدر لار.

31- ع9: الينكز دين قولدار لار. ل4: قولونكز دين توتار لار. ع2، ع3، ت1، ت2: اون بر امام.
32- ع3: جلاوينكزه. ل4، ب م: جلاوينكز ده.

33- ع2: اوينامز. ل4: مختومقلي دير رومنك اوطي يا نماز.
34- ع3: اسكندر قوس دور دويلمز سينمز. ب م، ع9: اسكندر قرصدور دويلمز سينمار. ت1: اسكندر قرصث دور دوكولمز 

سينمز. ل4: اسكندر قرص دور تويماز سينماز.
35- ب م، ت1: دفرنماز. ل4: داغ كبي ترفنماز دريا تك تنماز.

36- ع3: بو يوموت. ل4: ياو موت كوكلانك ايلي سنكدور.
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٢٠٩

۵۶
قره  داشـدان  قره  قيلي سايلان  گوز. ۱
چونگا لو ر گور جينـگ گوزه  مهماندور . ۲
گلان  آش  ديب گلمز تُرشتمه  يوزينگ. ۳
نانـه  محتـاج  دگيل سـوزه  مهماندور. ۴

 
آغردور  هنـگام لار او زاق دور  يو ل لار. ۵
سو راشسه  يگيت لار سوزلاشر  تل لار. ۶
ياشيل لار سبزه لار  رنگ برنگ گُل لار. ۷
بـر فصـل  آچيلـور  يـازه مهمانـدور. ۸

 
نه  عظيـم  هُنَرلار نه  سـر لي ايش لار. ۹
آغـاچ لار. ۱۰ بلنـد  باغـلار  هوالـي  نـه  
آلتميش  الوان  يتميش  دورلي ايميشلار. ۱۱
آغاچديـن  آيريلور گويـزه  مهماندور. ۱۲

1- ع1: قره زاتدين قره قلني سيلان كوز. ع3: سيلان كور. ب م: ساري ياغدين قره غيل لار سيلان كوز. ب خ: قلني. ل4: 
قره قيلني. ل4: قره قيلني آييران كوز. 

2- ع1: چونكالور كوز لارينك كوراج كوزه مهماندور. ع2: چونكالور كوركوچلوك كوزه مهماندور. ل2، ت2: چونكالور 
كورچليك. ع9: چونكالور اچليك. ل3، ب خ: چونكالور كولارينك يوزه مهماندور.

3- ع1، ع3، ب خ، ل2: يوزينك ترشتمه. ع6: تورشيتمه يوز. ت2: كيلان آجديب تورشتمه.
4- ع4، ع9، ت2، ل2،ل3: محتاج ايماس. ع6، ب م: آشه محتاج دالدور. 

5- ب م– ده: يوق.  آغر دور هنكام دور اوزاقدور يوللار. ل4: آغر هنكامه لار. 
6- ع1، ت1: سوز لاسه ديل لار. ع3، ع4: سوز لاشمه تيل لار. ل2: سوز لاسون تيل لار. ل4: سواشبه يكتلار سوزله تل لار. 
ع6: سوزلانان تيل لار. ب م– ده: يوق. ع9: سوزلاشان تيل لار. ب خ: سورسه يكت لار. ت2، سوراشمه يكت لار سوز لاسين 

دير لار 
7- ع4، ع6: ياشل لي سبزه لار. ب م– ده: يوق. ل2: ياشل لار سبزلار. ل4: ياشيلار سبزه لاررنك بران كل لار.

8- ع1، ت1: آچلان يازه. ع6: بر فصل اكلانمز. ب م– ده: يوق. ل4: برده فصل آچلان يازه.
9- ع6: نه عظيم شهر لار نه دورلي ايشلار. ب م، ت1– ده: يوق.

10- ب م، ت1– ده: يوق. ع1، ع2، ع3، ع9، ب خ، ت2، ل3، ل4: نه هوالي داغلار.
11- ب م، ت1– ده: يوق. ت2، ل3: آلتميش ايوان.

12- ب م، ت2– ده: يوق. 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢١٠

 
آطـي. ۱۳ ياراغـي  بولمسـه   يگيدينـگ 
شـوني بللـي بيلينگ يو قـدو ر غَيرَتي. ۱۴
قوجالديقچه گيدار سـو نکينگ قوّتي. ۱۵
يگيت ليگ نينگ زوري ديزه مهماندور. ۱۶

 
بـو دنيـا يوزينگـه  گوليـم گوليم  دور . ۱۷
پيشه سـي جفـادور جبر و ظلـم  دور . ۱۸
هر ناچه  ياشاسـنگ آخـر اولوم  دور . ۱۹
عزيـز جـان لار تنـده  بـزه  مهماندور. ۲۰

 
حقي ياده سالسانگ حقدين  قورقينگا. ۲۱
شـيطان  آرا دوشـر قويمـز اركينـگا . ۲۲
گوركينـگا. ۲۳ قوانماغيـن   جـوان   قو بـا 
قوجالور سن  گوركينگ يوزه  مهماندور. ۲۴

13- ل3: بولماسه بر يوكروك آطي.
14- ع3: بيلنك كم دور غيراتي. ب م: آني بللي.

15- ت2: قريدقچه كيتار سوزينك قواتي – ل3: قريديقنك كيتار.
17- ع6: يوزيكا. ع9: يوزيمه. ب خ: بو دنيا يوز كولوم كولومدور.

18- ع4: پيشه سي جور دور جفا ظلم دور. ع9: پيشه سي جبر دور جفا ظلم دور. ب خ، ل4: فيشه سي جفا دور ايشي ظلم 
دور. 

19- ب خ: هر نا چه.
20- ب م، ت1: امانت جان تنده. ل3، ت2: تنده عزيز جانلار بيزه مهماندور.

21- ع2– ده: يوق. ع4: ياد ايلاسنك. ب م: حقي ياد ايلاكين حقدين قورقينكا. ب خ: قورقيغه. ل3، ت2: عبادتلار قيلسنك 
حقدين قورقونكا.

اركينكا. ع4:  قويمز  ياددين چقارور  يوق. ل4: شيطان  ده:  اركينكغه. ع2–  قويماز  ياددين چيقار  22- ع1، ل2: شيطان 
شيطان يادين چقار قويمز اركينگا. ع6: شيطان يولدين چقار قويماز اركينكا. ب خ: شيطان ياتدين چقار قويميان اركينكه. 

ل3، ت2: شيطان ياتدين چيقماز قويمز اركينكا.
23- ع2– ده: يوق. ت1: قوانماغيل قوبه جوا كوكينكا. ع9: قوا جوان. ت2: قوانماغيل شولدنيا ده كوركينكا. ل3: قوانماغيل 

شو دنيا ده كوركينكا. 
24- ع2– ده: يوق. ب م: وقت يتوشسه كيدار يوزه مهماندور. ل3، ت2: قوج بولور سن كوركينك.



Magtymguly pyragynyň diwany tankydy tekst

٢١١

 
مختوم قلـی آيـدار ايـل لار  اوزيمده. ۲۵
اولوم  ياديمـده دور  قو رقي گوزيمده . ۲۶
هـر نچه  ياشاسـنگ يرنـگ يوزينده. ۲۷
آدم  او غلي باش  گون  دو زه مهماندور . ۲۸

25- ع2– ده: يوق. ع6: مخدومقلي اوكوت بار دور سوزيمده. ب م: ايليم اوزيمده. ل4: مختوم قلي ديار.
اولوم  دور  كوزيمده  قورقو  ل3:  ياديمده.  اولوم  قورقو  دور  كوزومده  ت2:  ياديمده.  قورقي  ب خ:  يوق.  ده:  ع2–   -26

ياديمده.
27- ع2– ده: يوق. ع3، ع4: بر ايكي كون كزار سن يرينك يوزينده. ع6، ل4: هر نچه كون كزسنك يرينك يوزينده. ب م: 
ايكي كون كزارسن يرينك يوزينده. ع9: بركي كون كزار سن يرينك يوزينده. ب خ: بر نچه كون كز سنك. ل3، ت2: هر 

ايكي كون كيزسنك يرنينك يوزينده. ل2: بر ايكي كزر سن يرينك يوزينده. 
28- ع2 – ده: يوق.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢١٢

۵۷
آلايـن . ۱ خبـر  سـندين   شـاعر  دو ردي 
دور . ۲ ناديـن   ياشـي  پيغمبـرلار  اوتـان  
طونينـي. ۳ ياشـيل   سـليمانينگ  حكيـم  
معراجينـگ قاپيسـي قاشـي نادين  دور. ۴

 
اول  كيمدور  يو رديندين  گوچدي دارغَدي. ۵
اول  نه  كيم دور  دوستون  يلدين  سارغَدي. ۶
اول  نه  كيم دور  عشـق  صحـرا اوغرادي. ۷
سـمردين  عصاسـي پشـي ناديـن  دور. ۸

 
اول  نـه كيـم دور  باقيـده  مبتـلا قـالان. ۹
اول  نـه كيـم دور  ايلينه  تالانلار سـالان . ۱۰
قرق  يل  هجران  چكيب ساراليب سو لان. ۱۱

دور۲۱.  ناديـن   او ران  كشـي  گـرز   اوزينـه  
 

ا ريمـز. ۱۳ ياغَـر  مـدام   دور   قـار  نـه   اول  
يوريمـز. ۱۴ جوشـر  مـدام   دريـا  نـه   اول  
چويريمـز. ۱۵ ايچنـده   سـو  آدم   نـه   اول  
آقـر گوزلاري نينـگ ياشـي ناديـن  دور. ۱۶

1- ع7: سندين آلاين خبر.
3- ع7: توتوني.

5- ع8: اول نه كيم دور يورتدين.
7- ع8: عشقه صحرا.

8- ع8: ثمردين.
9- ع8: اول كم دور. 

13- ع8: اولنه قار دور.
15- ع8– ده: «اول» سوزي يوق. نه آدم دور سو ايچنده چوريمز.
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٢١٣
اول  نـه  آغـاچ  آلتميـش  ايكـي پوداغـي. ۱۷
قرق سكز گز اوقينگ او ن ايكي ساغداغي. ۱۸
اول  نه  خان  دور  سـكز ا يرميش  او تاغي. ۱۹
اوتاغينـگ ايچينينـگ آشـي نادين  دور. ۲۰

 
اول  كيـم  دور  باقيـده  بر روشـن  گوز بار. ۲۱
اونگينده  معني سي تورت منگ تورت يوز بار. ۲۲
آتاسـي اري دور  عاشـق  بـر قيـز بـار. ۲۳
قو شـولمز حـورلاره  عرشـي نادين  دور. ۲۴

 
بـزي. ۲۵ ايتگيـن   يـاد  آيـدار  مختوم قلـی 
دور  سـكزي. ۲۶ آق   قره سـي  دور   يـدي 
بـر صورتـده  نـا  دور  اول دور دوقـوزي. ۲۷
سـرينداكي عقـل و هوشـي ناديـن  دور. ۲۸

18- ع8: قرق سكز كز اوقينك.
24- ع8: حور لاره داشي نادندور.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢١٤

۵۸
شـاعره. ۱ منگلـي  اوراز  سـلام   بزديـن  

 مسـلمان  كافرينـگ فرقـي كيمـده دور۲. 
باشـينه. ۳ آدم  قونـر  قـوش دور  نـه  اول 
آنينـگ قونـر قونمـز إركـي كيمـده دور. ۴

نـه  بنـده دور  قولليـق  ايـدر ذات آلمـز. ۵
نـه  آشـنادور  منگ يل  گيدر يـات اولمز. ۶
اولار كيـم دور آغـلار گـزر شـاد اولمـز. ۷
نه يرده  صحبت  قـو رار رزقي كيمده دور. ۸

ادريس  شـوندا نه يرده  قـورار صحبتي. ۹
بيل  كيـم ده دور  يرينـگ گوگينگ قوّتي. ۱۰
اول  نـه  قوشـدور آلتي منـگ دور قانتي. ۱۱
آي گونينگ يلديزينگ اوركي كيمده دور. ۱۲

 
باش آشـاق  آسـديلار قايسـي آغا جـي. ۱۳
حق  قايسـي دوسـتينه  بـردي معراجي. ۱۴
تاجـي. ۱۵ بريـلان   پيغمبرينـگ   بيزينـگ 
خبر برگين  شـو ند ي بورگـي كيمده دور. ۱۶

مختوم قلـی ديور لسـان  جو شـه گلدي. ۱۷
اينـدي. ۱۸ شـهره   نـه   عيسـي   شـو ند ي 
قيلـدي. ۱۹ وصيـت   كيمسـه گه   پيغمبـر 
عصاسـي خرقه سـي كركي كيمـده دور . ۲۰

2- ع2، ع4، ب م، ت1، ع8، ب ك، ب خ: آدم سرينه.          5- ب م، ع8: ذات اولماز. 
6- ب ك: نه آشنه مينك يل كيدر زات آلمز.                       8- ع2، ع4: نيرده صحبت. ب ك: نيرده صحبت سورار رزقي 
كيمده دور.              9- ع1، ب خ، ادريس شونده نيرده. ع2، ع9، ب م: نيرده سورار صحبتي. ت1: ادريس موندا قيدا سورار 
صحبتي. ع8: ادريس شونده نير قورار صحبتي.            12- ع3: يلديزينك اركي. ت1: آي كون يلديز ينك ايركي كيمده 

دور. ع8: اي نينك يلدوز لارينك اركي كمده دور. ب خ: آينينك يلدوزينك اوركي كيمده دور.
15- ع4، ب م: پيغمبره.      16- ت1: خبر بركيل آنينك بوركي كيمده دور. ب ك: شيمدي بوركي.

17- ع3: يكلار مخدومقلي سان شونچه كلدي. ع4، ب م، ع8: بكلار مخدوم قلي سان ت1: مختومقلي ديار لسان جوش 
كيلدي. ع1، ع2، ب ك، ع9، ب خ: بكلار مختومقلي لسان جوشه كلدي.
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٢١٥

۵۹
اي يارانـلار غافـل  اولمانگ جان جانـلار آنده دو ر. ۱
آوي زهـر و شـهد و شـكر طرفه  بـال لار آنده دو ر . ۲
اول  يـاوز محشـر مسـلط قال مقـال لار آنـده دو ر . ۳
اول  يـاوز آه  و ندامـت  قيـل  و قـال لار آنـده دو ر . ۴
طرفـه  بگ لار طرفه  خان لار طرفـه  ايل لار آنده دو ر. ۵

هر كيمه  ظلم  ايلا سـه  حق  دوزخينگ اودين  ساچر . ۶
هر كيمه  لطف  ايلا سـه  جرم  و گناه سـين  اول  گچر . ۷
پل  صراطدين عاصي دال قُل لار بر قدم يول ديك گچر . ۸
كيمي  بـاش يل  كيمي اون  يل كيمي يوز يلده گچر. ۹
بيك داغلار اوزاق  يو للار سوسـز چولـلار آنده دو ر. ۱۰

1- ع1، ع3، ع4، ب م، ت1، ب خ، ل3، ل4: جانه جانلار. ت2: جانا جانلار. 
2- ع2: طرفه هلال لار. ع3: آتي زهر. ت1: آغو زهر شكر شيرين طرفه بال لار. ت2: آوي زهري شهد شكر طرفه يل لار 

آنده دور. ل2، ل3، ل4: آوي زهر شهد شكر.
3- ت1– ده: بوسطرينك «محشر» سوزيندين بيله سي يوق.

4- ع1، ل3: چون ياوز آه. ل4– ده: يوق. ت1: حسرت ده ندامت قيل قال لار آنده دور ع9: اول يمان آهو ندامت قيل قاللار 
آنده دور. ت2: ب خ: چون ياوز آهي ندامت.

5- ع2: طرايل لار آنده دور. ت1، ل4: طرفه جان لار. ع6: طرفه بك لار طرفه خانلار طرفه جانلار آنده بار.
6- ت1: هر كيم ظلم ايلاسه. ل4: حق دوزخدين اوت ساچار.

7- ع5: هر كمه قيلسه غضب حق. ت1: هر كيمه رحم ايلاسه جرم كناسين اول كيچار. ع4، ب خ: كناهين. ل4: جرمي 
كناهين.

8- ب م، ب ك: پل صراطده. ت1: عاصي قل لار اول صراطدين بر قدم يردان كچار. ل1، ع4، ع8، ل2: يولدين كچر. ب خ: 
يولداين كچر. ل4: قيل صراطدين عاصي قللر بر قدم يولدين كچار. ع2: عاصي امت بر قدم.

9- ع5: كيمسه اون يل كيمسه يوز. ب خ، ت1: كيمسه بيش كيمسه اون يل كيمسه يوز يلده كچر. ع8: كمي اون يل كمي 
باش كمي يوز يلده كچار. ت2: كيمسه بيش يل كيمسه اون يلده كچار.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢١٦

هـر كيـم  اوز حالينـه آغـلار نه  آتـا اوغلـه باقر . ۱۱
كوكرايـور  هم  تترا يور  قهر و غضب  برله  سـقر . ۱۲
چوخ  يلانلار هشلاشيب بوغره  صفت  موي لار سوقر . ۱۳
ياقـر . ۱۴ جهنّـم ده   حـق   بنده لارنـي  تو تمـز  روزه  
صـورت خنزيـر صفت لي نقـش  بـدلار آنده دور. ۱۵

 
تانگله اول  توفيق لي قُل لار مرشـدينه  دالده دور  . ۱۶
هر كيشي احسان  ايدار احساني آنينگ آلده دور  . ۱۷
كيمي شادده كيمي اوتده  هر كشي بر حالده دور  . ۱۸
مـال دنيا اسسـي برمـز بازيگـر دور  آلـدا دور  . ۱۹
اول  ايرلنميـش  بـراق  لار حلّه  طـون لار آنده دور. ۲۰

 
روسياه  مختوم قلی سـاقي اجل  ايچسانگ گرك . ۲۱
خانمانينگ ملك و مالينگ باريسين گچسانگ گرك . ۲۲
نچه  غيبت  نچه  يالغان  سوزلاري آچسانگ گرك. ۲۳
تاينب  قيل  كوپريسيندين  زاويه  اوچسانگ گرك . ۲۴
اول  قيلچدين  يتي قيلدين  اينچه  يو ل لار آنده دور. ۲۵

11- ع5: اوغله كوز لار. ل4: آغلار آتا يه اوغول نه بقار.
12- ت2 – ده: «هم» سوزي يوق. ل2: قهر غضب. ل3: برلان. ل4: بر طرفدين كوكرايوب غضب برله ترور سقر.

13- ع4: حشلايوب. ع5، ب خ: بوغره صفت مويلار چاقر. ل1: بغره بويون. ل3، ت2: كوب يلان لار. ل4: بوره تكيم مويلار 
چقار.               14- ت1: بي نماز بي روزه لارني حق. ل4: روزه نماز قلماغانني حق اوزي آنده يقار. 

15- ع1، ع3، ب م، ت1، ل3، ع4، ع7: صورت خنزير صفت نقش بدن لار آنده دور. ع5، ب خ، ت2: صورتي خنزير صفت 
نقش بدن لار آنده دور. ب ك، ع6: صورتي خنزير صفت نقشي بدل لار آنده دور. 

16- ع9: مرشدي كا.            17- ع2، ع3، ل1: آنينك يلده دور. ل2: احسان آنينك يلده دور. ع5: آنينك آلدينده دور. 
ل4: احساني اوني هر يلده دور. ع6: احسان آنينك ياننده دور. ت1: هر كشي خيرات ايدار خيراتي آنينك قولده دور. ب ك: 
احساني آني يلدا دور. ل3، ت2: احساني آني تيلده دور. ت1: كيمسه غمكين كيمسه شادمان هر كشي. ل1: كمي شانده. 

ت2: كمي اوتده كمي شاتده. ل4: كمي شاد كمي اوطده هر كشي بر. 
19- ع5: دنيا نفع بومز. ت1: مال دنيا اصلي برمز بازوكر دور الدا دور. ل3: دنيا اسّي برمز بازيكار آلده دور. ل4: دنيا مالي 
فائده برمز باركار لار آلده دور.          22- ع3: مالي دنيا ملكنك خاني مانينك باريسين. ع5، ل3، ل4: مال ملكنك. ت1، 

ع8، ب م، ع8: خانمانينك مالي ملكينك. ب خ: باريدين. ت2: بارچه سين كچسنك.
23- ل4: سوزلرينك.          24- ع1: داينوب قيل كفريدين. ع6: ساغيب قيل كوپرو سندين. ت1: زاهدا اوتسانك كرك. 

ل1، ل2: دلمنوب قيل. ت2: قيل كوفروكيدين. ل3: تايبان قيل كوفرو سندين ل4: تلمروب.
25- ع2: اينچكه يولار. ع8: تيز قيلجدين. ل4: قلچدين كسكين.
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٢١٧
۶۰

كونـگل  بر بـدن  شـاهي دور . ۱
هر سوز كونگل  جو شينده دور . ۲
تختينـده. ۳ اقليمينـگ  يـدي 
هـر بيـري بيـر ايشـينده دور. ۴

داغلارينگ چيقيب  اينمه سي. ۵
چو خلارينگ گوچوب  قونماسي. ۶
دنيانينـگ آغيـب دونمه سـي. ۷
گردشـينده دور. ۸ فلكينـگ 

 
قـالان. ۹ دنيـاده   بـو  كيـم دور 
منـگا چيـن  دور سـنگا  يالان . ۱۰
بـر آق  دور  بـر قـره  يـلان . ۱۱
قاشـينده دور. ۱۲ سـليمانينگ 

داشـلي. ۱۳ زمـرّ د  دگره سـي 
قرداشـلي. ۱۴ قـرق   بابا لـي  نـر 
آلتـون  تختلـي آلماز داشـلي. ۱۵
ديـو بـگ لاري داشـينده دور. ۱۶

2- ع3: كونكل قوشينده دور. ل4: كونكل خوشندور. ع8، ع9، ت2: كونكل خوشنده دور. ل3: كونكل جوشنده دور.
3- ع2– ده: يوق. اونينك يرينه ايكنجي سطر قايتالانيار (دومين مصراع تكرار شده). ع3، ع4: يدي اقليم پاي تختنده. ل4: 

يدي اقليم تختنده. ل3، ت2، ع9: يدي اقليم پاي تختنده.
6- ع4: كوبلارينك كوچب. ل3، ت2: ايل لارينك كوچوب قونماسي.

9- ع3: كم دور بو دنيا قالان. ع4 – ده: «بو» سوزي يوق.
10- ل3: سنكا يلان.            11- ع3: بر قريلان. ع4– ده: «بر» سوزي يوق. آقور بيري قره يلان. ع9: بري آقدور بر قره 

يلان. ل3، ت2: بر آق و بر قره يلان.
12- ع4: باشنده دور. ع8، ل3، ت2، ع9: سليمانينك داشنده دور. ل4: سليمانيك باشنده دور.

13- ع8: زمرد داشلي.         14- ع1، ب خ، ل4: بابتلي.
15- ع2، ع8، ب خ، ل4: الزتاجلي. ل3، ت2: آلتون اوتاغ آلمز تاشلي.

16- ع1، ب خ: ديو بك لاري باشينده دور. ع8: توينكلاري داشنده دور. ع9: دوبكلاري ياننده دور.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢١٨

 
ايّـام  لار. ۱۷ گچـر  آيلانـار 
قوجالـور قـو رلان  ايام  لار. ۱۸
گونديز يار و آشنا جان لار. ۱۹
گيجه  ياتسه  دويشنده دور. ۲۰

 
اوچ  حصّه سـي دولي دريا. ۲۱
بر حصّه  يـرده  منگ غوغا. ۲۲
كيـم  بيلور بـو كهنـه  دنيا. ۲۳
يـا رب  نچه  ياشـينده دور. ۲۴

مختوم قلی ديور هراي  دور . ۲۵
اجل  اوق  دور  فلك ياي  دور . ۲۶
دنيـا بـر قحبه   هـلاي دور . ۲۷
آدم زادينـگ داشـينده دور . ۲۸

18- ع4: قوچالماز. ت2، ل3، ع9: قوجمز. ب خ: قوجه لار قورلان سرايلار. ل4: قوريلان ابدانلار.
19- ع4، ياري. ع9، ل4: كونديز يار آشنا جانلار. ع2، ع3، ع8: ياره آشنا. 

20- ع9: كيجه ياتسه ياننده دور.
22- ل4: غاوغا.

23- ع9: كم بيلور كه كهنه دنيا.
24- ل2: نيچوك ياشنده دور.

25- ع3: هر آيدور. ل4: دير چرايدور.
26- ع2: اجل اوق فلك يايدور.

27- ع8: دنيا بر قهبه سرايدور. ل4: قهبه ايلاي دور.
28- ع1، ع3، ع4، ت2، ل4: قاشينده دور.
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٢١٩

۶۱
يخشي لار توتميش  بنا بر شهري گورديم شونده دور  . ۱
عشـق  متاعي سـاتيلور  بازاري گورديم   شونده دور  . ۲
خوب  شجرلر بو ي چكيب دور  باري گورديم شو نده دور  . ۳
عارضي گل ديك پري رخساري گورديم شو نده دور  . ۴
يوز كرشـمه   شـيوه لي دلداري گورديم  شو نده دور. ۵

قايم  او لسـانگ اسـلا مزلر گيتسـانگ آواز ايلايور . ۶
سوزلا سـنگ برمز صـدا سوزلا مسـنگ زار ايلايور . ۷
كونگلنگـي بنـد ايلايـب  اوزينگـي پـرواز ايلايور . ۸
بر پري پنهان  او تورميش « گلمه»   ديب  ناز ايلايور. ۹
اول  پـري پيكر صفتلـي  ياري گورديم  شـو نده دور . ۱۰

1- ع8: بر شهر.         
2- ع6: صاتولور. ل4: صاتلان. 

3- ع3، ع7، ل4: ياري كورديم شونده دور. 
4- ب م: پريدور حاري كورديم شونده دور. ع6: آراسي كلديك پريلار غاري كورديم شونده دور. ع7: آراسي كلديك 
خاري  پريدور  ديك  كل  آراسي  ل2:  ل1،  كورديم.  جاي  آچياميش  لار  كل  برنك  رنك  كورديم. ت1:  خواري  پريدور 
كورديم. ع8: رنك برنك كل لار آچلميش خاري كورديم شونده دور. ب خ: آره كلداي فريلار فرخواري كورديم. ب ك: 

آراسي كلديك فريدور خاري كورديم. ع3، ع4، ب م: آراسي كل ديك. ل4: آراسي كلنك فريدور خوري كورديم.
6- ع3: قاهم اولسنك. 

7- ت1، ت2: برمز جواب. ل2: برمز صد. ل3: سويلاسنك برمز جواب سويلاماسنك راز ايلايور. ل4: سويلاسنك برمز 
صدا سويلامسنك راز ايلايور.

8- ع4، ب ك، ت2: كونكلي. ب م: كونكلي. كونكلني پند ايلايوب اوزينكني پرواز ايلاير. ت2: اوزينكني. ل4: كونكلني تا 
كه برك ايتوب اوزينكني فرواز ايلايوب. 

9- ب ك: كلمز ديوب ناز ايلايور.
10- ل4: اول فري پيكر ملاحتلي ياري.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٢٠
او ل  خضـر اليـاس  ايلـه  حكيم سـليمان  آنده  بار . ۱۱
اول  سـليم  شـاه  مكه  خاني  ابن  سـلطان  آنده  بار . ۱۲
بايزيد سـلطان  اويس  خرقه ني  گيـگان  آنده  بار. ۱۳
بـر نچـه  مجنـون  كبي چـاك  گريبـان  آنـده  بار . ۱۴
دايانور  موسي عصاسي ماري گورديم   شو نده دور. ۱۵

 
بحـر ا را باليـق  ايچنـده  راحت  ايـلاب  اوقلانان  . ۱۶
امتحـان  اوچـون آنـگا كـرم   كلان لار بكلانـان  . ۱۷
دو سـت  او لوب  اللهينه دوشمان  الينده ساقلانان  . ۱۸
منجنيق غـه باغلانيـب بر آتش  ايچـره  او قلانان  . ۱۹
كعبـه  بنياد ايلا گان معماري گورديم  شـو نده دور. ۲۰

11- ع8: اول خضر الياس ايله احمد سليمان. ب خ: الياس بيلان احمد سليمان. ل4:- ده: «اول» سوزي يوق. حكم سلمان 
دوست آنده بار. ع1، ع3، ع6، ع7، ل2، ب ك، ب م، ت1، ت2، ل3: يا خضر الياس ايله احمد سليمان.

12- ع4، ع7، ب م، ع8، ب ك، ل3: يا سليم شاه. ت1: هم سليمه شاه مكه خان سلطان آنده بار. ت2: يا سليم شاه مكه 
خان بن.

13- ع4، ع7، ل3: خرقان ميغان اونده بار. ب م: ويس خرقان مكاني آنده بار. ت2، ع8، ب ك: خرقه ني ميغان آنده بار. 
ل4: كيان. 

14- ع7– ده: يرتيق (پاره شده). ل1: چاكي كريبان. ل2: آنچه مجنون چاك كريبان. ل4: چاك كريان.
15- ع4، ع7، ب ك: دانيال موسي عصاسي. ت1: چونكه موسانينك عصاسي ماري كورديم. ل3، ت2: دائما موسي. ل4: 

هنرلي موسي عصاسي مار كورديم. 
16- باليق ايچنكا. ل4: راحت ياتوب اوخلايان.

17- ع6: كرمو كلانلار. ت1، امتحان ايلاب انكا. ل1: آنكاي موي كلانلار بكلانان. ب خ: كرم كلاهلار. ت2: كرم و كيلانلار. 
ل4: كرمي كلهّ لار بكلانان.

18- ت1: دوست بولوب خاليقه دوشمن قولونده سقلانان. ب خ: دوست بولوب. ت2: دوست اولوب االله غه دشمان قولينده. 
ل2: دوشمان قولينده. 

19- ت1: منجنيق غه باغلايوب آتش ايچيغه اوقلانان.
20- ع4، ب م: بنياد ايلابان.
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٢٢١
يوز يگرمي تورت  منگ ينه اول يدي يوز پيغمبري . ۲۱
اوچ  يوز اون  اوچ  مرسل  آنلارينگ دخي تاج   سري . ۲۲
يـوز يگرمي  منـگ دُرّدانه نينگ   بـاش  گوهري . ۲۳
امّتي نينـگ شـافعي مختوم قلی نينـگ منظـري . ۲۴
اول محمد احمـد مختاري گورديم  شـو نده دور . ۲۵

21- ل2: يوز يكرم. ل3: يوز يكرمه اوچ منگ ينه يدي پيغمبري. ع4: اول يدي پيغمبري. ب م، ب ك: يوز يكريمي اوچ 
منك ينه اول يدي پيغمبري. ت1– ده: يوق. ل1: يكرم تورت منك اول يدي پيغمبري. ع8– ده: «ينه» سوزي يوق. ت2: 

يوز يكرمه اوچ مينك.
22- ع3، ب خ: اوج منك اون اوج منك اون اوج مرسل. ب م: مرسل لارينك دخي تاجي سري. ت1– ده: يوق. ل2، ت2: 

مرسلين لار بر چه ني تاج سري. ل2: تاجي سري. ل4: اوج منك اوج يوز مرسل انلارنك هم تاجي سري.
23- ع4، ب خ: يوز يكرمي تورت منك. ت1– ده: يوق. ل1: يوز يكرم تورت مينك. ت2: يوز تورت مينك لك بولور مردانه 

نينك. ل3: يوز يكرمه مينك مردانه نينك باش كوهري. ل4: انبيا لار سروري اوليا ل رهبر حيدري. 
24- ت1– ده: يوق. ل4: امتلاري نينك شافعي.
25- ت1– ده: يوق. ل2، ل4: احمدي مختاري.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٢٢
۶۲

الينديـن. ۱ فلـك  گـردش    يارانـلار 
 بو منينـگ يوراگيـم  پاره پـاره دور ۲. 

سززيلداشـر تنيم  ايـوب  تني ديك. ۳
كيشـي بيلمـز بير آغزسـز ياره دور. ۴

 
غريب  اگـر غريب  يـرده  يوراجك. ۵
گوزلارينده  قانلي ياشـلار يوراجك. ۶
اگـر معشـوقني گوراجك. ۷ عاشـق  
گل گلـي آچيلـور كونگلي پـاره دور . ۸

تخم  سال  اورار سن  گلدينگ بو جايه. ۹
عمرينگـي گچيرمه  بيهـوده  ضايع. ۱۰
دنيايـه . ۱۱ او شـبو   ايلاسـنگز  نظـر 
گلان  گچـر دو رمـز كهنه  سـرادور . ۱۲

مختوم قلی قيلميش  جگرين  بريان . ۱۳
يوراگينه  قان  دولميش  بو چشم   گريان . ۱۴
شويله  عاجز قالميش  يالبريب  هر يان. ۱۵
رحم  ايـدان بولمدي بختيم  قره دور. ۱۶

1- ع8: يرانلار كرديشي چرخنك الندين.
2- ع7: بو منم.

6- ع4: ياشلار اراجك.
9- ع7: سن سنده بو جايه. ع8: اورارسين سنده بوچايه.

11- ع7: نظر ايلار سز اوشبو جهانه.
12- ع7: سرايدور.
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٢٢٣
۶۳

يوزيـم  يـار يوزينـه  دوشسـه  تليـم  الحمـدالله دور  . ۱
اگـر قهرينـه  اوغراشسـام  اوقيريم  قل  هـو االله  دور  . ۲

وحـدت  . ۳ هـادي   اول   ايـرور  قربـت   در  بـدرگاه 
محبّت نينـگ مقامينـده آنينـگ از وصفـي لـو لا  دور  . ۴

محتـاج  . ۵ زميـن  سايه سـينه   دور  نردبانـي  فلـك لار 
ايكـي نعلينـي عرشـينگ كلّه  سـينه  تـاج   اعـلا دور  . ۶

اگر مسكين  اگر بير باي تاپرمي سن سزين  هيچ  راي . ۷
يمـان  دور  آيرا ليق  اي واي عرب  لفظينده  «ويلا» دور  . ۸

جوارينگديـن جدالارغـه  كوينگـده  جـان  فدالارغه  . ۹
سـني اسـلان  گدالارغـه  زكـوه  حسـنينگ ا و لي دور  . ۱۰

ايـرور من  بير گناه كارينگ هميشـه  عاشـق   زارينگ . ۱۱
يوزين  گورمز سام  اول  يارينگ قچان  كونگليم  تسلّي  دور  . ۱۲

فراغـي نچه  وقت  اولدي خبـر تاپمز  من  اول ياردين  . ۱۳
يانـر مـن  آتش   عشـقه  بو نه  درخواسـت تـولاّ   دور. ۱۴

1- ع2: يوزينه توشنجه. 
2- ع2: قهرينه اوغراسام. ع7، ع8: اوقيرام. 

3- ع2: قربت الهي هادي. ع8: بدر گاهي دورار قربت.
4- ع6، ع8: از وضع لولادور. ع8: مقامنده از وصف لو لا.

5- ع2، ع4: ملك لار نردباني دور.
6- ع2: ايكي نعلينه. ع4: كلاسنه. 

7- ع2: اكر باي. ع4: اكر مسكين كر چه باي. ع8: تفار يوقسزلغين هيچ راي. ع3، ع6: تفر يوق سنسزين.
10- ع2: حسننكده. ع8: كدالارغه مدام تر خوص تولاّدور.

12- ع8: يوزين كورمسام.
14- ع4: بو تر حوص تولاّدور. ع8: بنا تر خوص تولاّدور. 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٢٤
۶۴

بزدين  سلام  بولسون  دوردي شاعره. ۱
 نه  محراب دور  سوزلاب  چيقان  اود  نه  دور ۲. 

كيم دور اولوب  بر يل دين سونگ بيلندي. ۳
توقوز يوزدين  دوغان  نيم  ذُريات  نه  دور. ۴

سن  گوزلي آتا بولسنگ بيز گركز ايلي. ۵
چول  يرده  گزيب سن  ياد ايديب  ايلي. ۶
بيلورمينـگ تموغينـگ چكيلان  ميلي. ۷
خبـر بـر اصليني پـل   صراط نـه  دور. ۸

 
اصلينـه يتوشـگان  يالانـده چيـن ده . ۹
سوز قيسغه دور معني چوخدور ايچنده . ۱۰
بيلور مي سـن  قايسـي دريا ايچنده. ۱۱
آدم زاد جگرلـي ياتان  حـوت  نه  دور. ۱۲

نه  آغر سـفره  دور  قايسي آويچده(؟). ۱۳
عالـم  خـراب  بولـور نچـه  تاوشـده. ۱۴
قدرت  بيله  تورت  يوز نه  دور  بير باشده. ۱۵
د پر ننـده  آنديـن  چيقـان  اوت  نه  دور. ۱۶

1- ل4: سلام اولسون.         2- ع4، ع7، ب م، ع9: نه محراب دين. ل4: نه محراب دور سوزيلوب چقغان اوط نه دور.
3- ع9: كيمدور اولدي. ل4: صونكره بيلديلار.    

5- ع2: سن كوزل آتا بولسنك. ل4: سن كوزل آتا بولسنگ بز كازلي ايلي.       6- ع4: چول يرده كزار سن باد ايديب. 
ع7: چون يرده كزر سن بات ايتب هيلي. ب م: اديب هيلي. ع9: كزار ياد ايديب هيلي.  

7- ع7: چكيلان ميلي. ب خ، ل4: بيلور موسن.
8- ع3: قيل صراط.                                     9- ع1، ع4: اصلينه يتوشكين. ب خ، ل4: يتوشكيل.

10- ب م: كوبدور ايچنده. ل4: معنا.             11- ل4: آغر سفره ده قايسي آوا چنده.
12- ل4: مؤمننك يولدا شي يتانده نه دور.  

13- ع3، ع9: غير صرفدور. ع4: نه آغير صفره دور قايسي اول ايچده. ب خ: نه آغر صرفه دور قيسي اويچده.
14- ل4: نچه دوشنده.             15- ل4: قدرت بله دورت يوز كرزي باشنده.

16- ب خ: تبراننده. ل4: ترفاننده معلوم آندين اوط چقار. 
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٢٢٥

 
نه  سـينه  نه  جان  دور  سويلا  بو سر دين . ۱۷
بولميـش  حجردين . ۱۸ بيلينديـن  آشـاغي 
عاشـق  بيـان  ايلـه  قايسـي شـجردين . ۱۹
هم  جانلي هم  جانسز دو غان  ذات  نه  دور. ۲۰

اول  كيمسه  دور گوز ياشيني داشديردي. ۲۱
نچـه  يـل اجابتيـن  اوزون دوشـدوردي. ۲۲
اول  كيمسـه  دور ضلالتين  جوشـدوردي. ۲۳
دور. ۲۴ نـه   نامـراد  ايـكان   الـده   مـراد 

مختوم قلـی آيـدار عاشـق  بـو سـر ده. ۲۵
يـرده . ۲۶ بـو  دوغـري سـويله   كاينمايـن  
مونـي بيلورمي سـن  قايسـي شـهرده . ۲۷
تُـركا  قولليق  ايـدان ايكي تـات  نه  دور . ۲۸

17- ع3: نه سينه لي جاندور. ع4: نه سينه دور جان سويله بو باشدين. ل4: لوح قلم ديسم سنكا بو سرده. ع9: نه سينه 
جان دور.

18- ل4: بلندين آشاغي نه دور حجرده.
19- ل4: جانسز اولان نمه دور. 

20- ل4: دوغان نه علمدور.
21- ع1، ع3، ب خ– ده: يوق. ع4: ياشني چوشدوردي.

22- ع1، ع3، ب خ– ده: يوق. ل4: دوشتردي -.
23- ع1- ع3، ب خ-ده: يوق. ب م: ضلالتين چوشديردي. 

24- ع1، ع3، ب خ– ده: يوق. ل4: آغلاماقدين كوز سز بولان نه دور.
28- ع4: ترك قوللق. ب خ: ترككا.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٢٦

۶۵
سـيغان . ۱ كونگلينـه   يگيـت  
دور . ۲ رفتـاري  گوركـي  آطينـگ 
گلان. ۳ خـوش   اولوسـه   ايلـه 

دور۴.  گفتـاري  أر  قلـچ،    آش ، 
 

اونگينـگ قـره  آردينـگ گـوزلا. ۵
 خوش  سوزينگدين قهرينگ گيزلا ۶. 

سـوزلا بيلسنگ يخشـي سوزلا. ۷
دور۸.  بيـزاري  يمانينـگ   خلـق  

 
قالمـز. ۹ عمـر  دورار  دنيـا 
بولمـز. ۱۰ چـاره   گلسـه   اجـل  
بيلمـز. ۱۱ آدم   باريـن   ايـش   نـه  
بارچـه  ايش  حقينـگ كاري دور. ۱۲

ديمـان . ۱۳ سـوز  بيلـه  اركيـم   اوز 
ايمـان . ۱۴ غـم   رزقـه   گلا جـك 
يمـان. ۱۵ ايشـدين   بـار  جهانـده  
دور . ۱۶ آزاري  مؤمنينـگ  بيـر 

دم. ۱۷ بـه  دم  سـن   مختوم قلـی 
قـدم . ۱۸ اور   سـاري  آخـرت  
آدم. ۱۹ بارچـه   يمـان   يخشـي 
دور . ۲۰ گرفتـاري  عملينـگ 

1- ع8: ب خ: سيغنغان.
6- ع7، ب خ: سوزينك دي. ع8: خوش ديار دور قهرينك كيزلا.

7- ع7: سوزلارى بيلسنك.
13- ع4: آواز لار بيله سوز ديمن.

14- ع4: كلجك وقته غم ايمن.
20- ع1: عمليننك رفتاري دور. ب خ: عمل نينك خريداري دور.
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٢٢٧
۶۶

آدم  او غلي فكرينگ ذكرينگ. ۱
هوسـي  دور . ۲ يالانچي نينـگ 
حاضـر بـو فكـره  ايلار سـن . ۳
بير گـون  درده  قو ياسـي  دور. ۴

 
بيـر گون  گيرار يره  باشـينگ. ۵
او نـو دار قومينگ  قرداشـينگ. ۶
نمازينگ روزانگ يولداشينگ. ۷
تلينـگ ثناسـي  دور. ۸ بيـر ده  

 
انگراشـرلار سـاغده سولده. ۹
شـيطان  يو ل  كسـر بو يولده . ۱۰
اركلـي قو رغـان  آغـر دالـده. ۱۱
قلعه سـي  دور. ۱۲ شـريعتينگ 

سرمايه سـي. ۱۳ جهانينـگ  بـو 
رزق  سـببي حـق  سايه سـي. ۱۴
يـر ديرگـي گـوك پايه سـي. ۱۵
دُعاسـي دور. ۱۶ درويش لارينگ 

3- ع2– ده: يوق. ع3: حاضر بو فكره كيدرسن. ع7: ايدار سن. ب م: آخر بو فكري. ب خ: فكري ايدار سن. ل4: ايدرسن.
4- ع2– ده: يوق. ل4: درده سالاسي دور.

5- ع2، ع3: بر كون يره كيرار باشينك. ع7: بر كون كوركا كيرار باشينك.
6- ع3: اوتير قوم قرينداشينك. ع8، ب م: ايندايور قوم قرداشينك. ل4: اوتورور قاويم قرداشينك.

7- ع7: نماز روزه نيك. ل4: نماز روزه يولداشينك.
8- ع2: يرده دلينك. ع3: فرده تلنك ثناسي دور.        9- ع2: انكدشرلار. ع3: آنكدي شيرلار.

10- ل4: يول كسر آنده.                                         11- ل4: كراكلي قران آغر دالده.
13- ع3: سردايه سي.

15- ع7: كوك ديراكي ير فايه سي. ع8: كوك ديراكي ير مايه سي.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٢٨

 
دم. ۱۷ بـو  اوتـر  عمـر  گچـر 
گـد م . ۱۸ گـد م  سـن   يـورور  نـه  
آدم. ۱۹ سـالان   رايـه  فيلـي 
ايه سـي دور. ۲۰ قورچـق   سـني 

 
داغـلار بـاردور داشـلار بـاردور . ۲۱
يـازلار بـاردور  قيـش لار باردور . ۲۲
بـاردور . ۲۳ ايشـلار  يـاوز  يمـان 
دو يه سـي دور. ۲۴ گلان   باشـه 

 
ميـدان دور . ۲۵ عشـق   مختوم قلـی 
جـان دور . ۲۶ گيـران   ميدانـه  بـو 
اول جـان هـم  تنده  مهمـان دور . ۲۷
آلاسـي دور . ۲۸ گـون  بـر  بـران  

19- ع2: فلي راسه سلان آدم. ع3: عيلي زايه سلان آدم.
20- ع1، ب خ: تنينك قورجق. ل4: سني قورشالاب اياسيدور.

24- ع3: دواسي دور. ع7: باشه بر كون كلاسي دور. ب خ: باشه كلسه. 
26- ع2، ع3، ب م، ع8: بو ميدانه. ل4: كران خان دور. 
27- ع2، ع3، ب م، ع8، ب خ، ل4: بوجان هم. ب خ: تنه.
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٢٢٩
۶۷

آدم  بولسـنگ قـولاق  قويغيـن  اوگـوده. ۱
دور . ۲ يخشـي  صحبـت   ياننـده   مـلا لار 
يگيـده. ۳ آلغـر  چاپارمـن   آتارمـن  

 يري گلسـه  آمـان  نوربات  يخشـي دور۴. 

همـراه  بولـوب  او تو رماغيـن  پيـس  بيله . ۵
بوقه دگسـنگ بينينگ دولـور ايس  بيله . ۶
گوهر داشـين  يوزك ايتسانگ مس  بيله. ۷

دور۸.  يخشـي  اگسـلمز حرمـت    قيمتـي 
 

زينهـار قصـد ايتماگيـن  ايديگينگ نانه. ۹
كونگلينـگ خيره  باغـلا صدقينگ ايمانه. ۱۰
مسـلمانه. ۱۱ بيـر  برماگيـن   آزار  گِل  
اوغري أردن  بير دوغري ايت يخشي دور. ۱۲

1- ع1، ع2، ب م، ل1، ف، ل2: قولاق بركين. ع6: كيشي بولسانك. ت2: قولاق بركيل. ل4: قولاق صالغل.
2- ت1، ع9: علم لار ياننده صحبت يخشي دور.

3- ف: آلغي ييكيده. ل4: اتار من شفار من مردان يكيده.
4- ع1، ل1، ل2، ع3، ل4: يري كلسه نربت مروت يخشي دور. ع2: جاي كلسه نربت آمان يخشي دور. ب م، ع8: جايي 
كلسه آمان نوربت يخشيدور. ت1: هر چند باتور بولسه نوربت يخشي دور. ف: يري كلسه نربت يخشي دور. ب ك: يري 

كلسه نربت مروه يخشيدور. ل3، ت2:يري كيلسه بر مروّت يخشي دور.
5- ل1: بيلان. ع8– ده: يوق.

6- ت1: بورنينك تولار. ل1: بوده دكسنك بيننك دولور ايس بيلان. ع8– ده: يوق. ب خ: ميننك. ت2: اول بخدور بيننك 
دولور ايس بيله. ل3: اول نجس دور بيننك دولور ايس بيله. ل4: فوطغه دكسنك ميننك تولور ايس بله.

7- ل1: ميس بيلان. ع8– ده: يوق.
8- ع8– ده: يوق.

9- ت2، ل3: قصد ايتماكيل زينهار ايدكنك نانه. ل4: زنهار قصد ايلمه. 
10- ل2: كونكله خيره باغله.

11- ع6، ل3، ت2: هيچ آزار. ل4: كل جفا برمكيل.
12- ع1: دوغري ايت هم يخشي دور. ع6: اكري اردين توغري بر ايت يخشي دور. ت1: اوغري ايردين بر دوغي ايت 

بخشيدور. 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٣٠

 
گلمسـه. ۱۳ دنياگـه   بـو  آدم   كاشـكي 
گلاندين  سـونگ عمر سورسـه اولمسه . ۱۴
إلدين گلان  يخشـي ايشـينگ بولمسـه . ۱۵
كونگلينگ  ايچره  يخشي نيت  يخشي دور. ۱۶

 
روزگار. ۱۷ گچسـه   نچـوك  مختوم قلـی 
حقـه  شـكر ايـت  بارمـه نامـرده  زينهار. ۱۸
يـو ق  دولتدين  يگ دور  بولسـه  بيـر هُنَر. ۱۹
منـگ هُنَرديـن  ذرّ ه  دولـت  يخشـي دور. ۲۰

13- ع6، ت2، ل3: اوّل آدم. ف: كاشكا.
14- ع6: عمري دورسه اولمسه. ب خ: عمر كورسه.

15- ت1: قولدين يخشي ليغينك بولماسه. ل4: قولدان كلان خير ايشينك بولماسه.
16- ع4: ايچرده دوزك نيت. ب خ: كونكل ايچره يخشي. ل4: كونكل برله يخشي نيت.

17- ع6، ل4، ب خ: كجر روزكار. ف: مخدومقلي نيچوك كچه روزكار.
19- ف: يوق دولتدين باش بولسه بر هنر. ل4: يوق دولتدين آرتوق بولسه بر هنر. 

20- ع9: يوز هنار دين زرّه. ل4: بر دره دولت.
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٢٣١
۶۸

قـوران . ۱ سـودا  سـريمزه  
گـوز ل  حقينـگ فلكي دور . ۲
دنگلا ماگه. ۳ چيقر  شـيطان  
يلديـزلار آنـگا ياغـي دور. ۴

يازانـده  سـر خطي. ۵ قلـم  
عاصي يازميـش  بيز امّتي. ۶
صلبتـي. ۷ آتانينـگ  آدم  
توفراغي دور. ۸ يرينگ  يدي 

 
اگر سـوزه  برسنگ قولاق . ۹
فرشـته لار دو رار لك لك. ۱۰
گوك گوترا ن  سـكيز ملك . ۱۱
ديلاگـي دور . ۱۲ الـه   لا 

خليل  چيقدي تيغ  چكماگه. ۱۳
اوغلينـي قربـان  ايتماگـه . ۱۴
دوكماگه. ۱۵ قانيـن   قو يماين  
يلا گـي دور. ۱۶ جبرائيلينـگ 

1- ع2: سريمزه. ع4: سواسلان. ت2: سريمزني سوده قويوبان. ل4: سريمزده صو قوران. ل3: سريمزني سودا سالان.
2- ل2: فلك دور.        3- ل4– ده: «چيقر» سوزي يوق.

5- ع4: قلمي يزميش سرخطي. ب م: قلم يازاردي سر خطي. ت2-ده: يوق. ل4: قلم يازار بنده سرخطي.
6- ع4: عاصي يرادميش اومتي. ع8: بر امتي. ل3: ت2– ده: يوق. 

7- ع4: صفتي. ب خ: آتامزنينك. ل3، ت2– ده: يوق.
8- ل3، ت2– ده: يوق.           9- ب م: آز سوزينه برسنك قولاق. ل3، ت2: اكر سوزه قويسنك قولاق.

10- ل3: بار دور لك لك. ل4: فرشته لار ايركلي راك.
11- ل1: كوك كوتاريب سكز ملك.            12- ل3، ل4: لااله الا االله تيلاكي دور. 

13- ع4، ع8، ب خ، ل2، ل3، ل4: خليل كيردي تيغ چكمكا.
15- ع4: قويمازلار قانين توكمكا. ب خ: قويمغان توكماكه قانين. ل3، ت2: قوين قانين دوكماكه.

16- ل4: جبرائيلينك تلاكيدور. 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٣٢

 
قو رت  آغلار يعقوب  ياننده. ۱۷
شـاننده . ۱۸ علي نينگ  د لـد ل  
مننـده. ۱۹ اشـا گين   عيسـي  
اولاغي دور . ۲۰ موسـي   سـغر 

تنگـري ياراتـدي حيواني. ۲۱
بهشت  گورمز محشر گوني. ۲۲
سـكز حيوانينگ مسـكني. ۲۳
ديورلار جنّـت  بو لاغي دور. ۲۴

 
گون  قزديرمز باتمز آي لار. ۲۵
عجب  يـرلار گوزل  جايلار. ۲۶
بهشـتنگ او تلاغين  يايلار. ۲۷
حوض   كوثر سـولاغي دور. ۲۸

نمرود حقه  او ق  تاشـلادي. ۲۹
شـدّ اد بر جنّت  باشـلادي. ۳۰
تورت  يوز يل ليقده ايشلا دي. ۳۱
باغـي دور. ۳۲ إ ر م   هـم   آدي 

 
باقيسي. ۳۳ سـوز  مختوم قلی 
گوزينگده  غفلت  او قيسـي. ۳۴
قرشـينگده اجل  ساقيسي. ۳۵
دو زاغـي دور . ۳۶ آدم   غافـل  

19- ع4: موسي اشكني ميننده. ل4: عيسي اشاكي ياننده.          20- ع4: صغر عيسي اولاغيدور. 
21- ب م– ده: يوق. ل3، ت2: تنكري يراتميش حيواني.          22- ب م– ده: يوق. ت2: بهشت كورارمز محشر كوني. 

23- ب م– ده: يوق.        24- ب م– ده: يوق. ل3: جنتّ اولاغيدور. 
25- ع2– ده: يوق. ع3: كون قيزار ماس. ب خ: كون قيزدورمز بتار آيلار. ل4: كون قايريلب باتار آيلار.

26- ع1: عجب جايلار. ع2– ده: يوق. ع4: عجب منزل. ع8: عجب ير لار عجب جايلار.
27- ع2– ده: يوق. ع3– ده «يايلار» سوزي يوق. ل4: اوتلاغين بايلار.       28- ع2– ده: يوق. ت2، ل3، ل4: حوض كوثر 

بولاغي دور.        30- ب ك: شداد دير. ب خ: شداد بر منزل باشلادي.  
31- ل4: تمام دورت يوز يل ايشلادي.        32- ع2: آدي هم بارغي دور. ع4: اول جنتنك بر ياغيدور.

34- ل4: اويخوسي.      36- ل4: غافل آدم توزملي دور.
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٢٣٣
۶۹

يمـان  يَخشـا يولـداش  بولسـه. ۱
ياليـدور ۲.  ايچـان    آويليـق  

آويسـي. ۳ بيلسـه   آيريـلا 
ياليـدور. ۴ اوچـان   ايچنديـن  

 
ايشـيندين. ۵ اوتانمـز  آدم  

دويشـيندين ۶.  ياتَنـده    قو رقـار 
ايشـيندين. ۷ باقسـنگ   ايّامـه  

ياليـدور۸.  گچـان  كونگليـم    بـو 
 

يورمـاك. ۹ اقبالـي  بداصـل  
گيرمـاك. ۱۰ مـال   الينـه   اوي سـز 
احمقه  دوسـت ديب ايچ برماك. ۱۱
ياليـدور. ۱۲ آچـان   عيبينـگ  اوز 

1- ت1: يمان بيله يولداش بولسانك. ل4: يمان يخشي.
2- ت1: آغو لار ايچان يانكلي دور. ل4: آوغه قور مش طور يانكلي دور.

3- ع3: آيري لايلان آويسي. ت1: آيريلا بيلسه جانينكدين. ت2: آيريله بيلسه آوي سيز. ل3: آيريلسه بيلسه آوى سى. 
ل4: آريريلسه بر بندان.

4- ت1: آغو لار اوجان يانكلي دور. ل4: طور دان چقان آو يانكلي دور.
5- ع3: آدم بولسه اول كون توريشيندين. ل3، ت2: آدم شرم ايتمز اشندين. ل4: آدم اوتاتمز روشندين.

7- ع3: ايام بقسم ايشندين. ل3، ت2: ايامه باقسام ايشيندين. ل4: ايشنكدين. 
8- ت2، ل3، ع3: شو كونكلم.

9- ل3: بد اصل اقبالايور مك. ل4: اقباله يورمك.
10- استار النه مال كرمك.

11- ع3: ديب سرين برمك. ل4: ديب ايش برمك. ت1: احمقه ايچ سرين برمك. ل3، ت2: احماق دوسته يتسه ايچ 
برماك.

12- ع1، ع3، ت2، ل3: اوز سرّين آچان. ت1: اوز عيبين آچان يانكلي دور. ل4: اوز سرين اوزي آجان يانكلي دور.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٣٤

 
اوتـدي عمرينـگ دنيا سـيلينگ. ۱۳
بيلينـگ. ۱۴ باغـلا  يولينـه   حـق  
ايلينـگ. ۱۵ بـولان   آلا  آغـزي 
ياليـدور. ۱۶ قاچـان   دولتـي 

 
يِتيـب  آنگيـب  گـوور  ده  گيزلان. ۱۷
عاقل دور  ايش  سونگين  گوزلان . ۱۸
گپيـن  تاپيب  يخشـي سـوزلان. ۱۹
ياليـدور. ۲۰ سـاچان   دُرّ  مثـل 

اعتبـارلار. ۲۱ گيتسـه   أرديـن  
آيـارلار. ۲۲ تركيـن  اولـوس لار 
أرلار. ۲۳ اقباللـي  هُنَرلـي 
ياليـدور. ۲۴ قوچـان   پـول   و  مـال  

 
گـوز. ۲۵ علت لـي  مختوم قلـی 
تـو ز. ۲۶ دگسـه   دونـار  خرابـه  
سـوز. ۲۷ جايسـز  معركـه ده   آغـر 
ياليـدور . ۲۸ سـيچان   چرمَنِـب  

13- ع1: عمريلينك دنيا سيلينك. ع3: عمر يلنك دينغه سايسنك. ل4: عمر يلينك دونيا سيلنك.
يخشي  انكلاب  ل4: كب  كيزلان.  كورده  نامرد  تكيب  ل3، ت2:  كيزلان.  انكلاب كوره  كيزلان. ت1:  كوراده  ع3:   -17

كيزلان.
18- ت1: عقلدان ايش سونكين كوزلان. ل4: كوزلايان.

19- ت1: سوزين يخشي بيليب سوزلان. ل4: كيفنك تابوب سوزين سويلايان.
22- ع3: ساوير آندين دوست يارلار. ت1: ساويلور لار دوست يار لار. ل4: سويار آني دوستلار يارلار.

23- ع3، ت1: اقباللي هنارلي ار لار.
24- ع3: مال پول اوچان ياليدور. ت1: مالي بول اوچان يانكلي دور. ل3، ت2: مالي بول اوچان يالي دور. ل4: مال فولي 

اوچان يانكلي دور. 
26- ت2، ل3: خرابا دونار ديلين سه توز.

27- ت2: آغير ماراكاه جاي سيز سوز. ل3: آغير ماراكه جاي سز سوز.
28- ل4: اورالغان سچقان يانكلي دور.
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٢٣٥
۷۰

ضرب  اوروبان  جنادل نينگ شـهرينه . ۱
كافرلارغـه غضب  سـالغان  علي دور . ۲
گوز يو موب  آچغونچه قرق گونليك يو لي. ۳
د لدلـه  بير فرسـخ  قيلغـان  علي دور. ۴

 
باشلار آزاد ايتدينگ ديو قو جاغيندين . ۵
بو جاغينديـن . ۶ داغ   لبنديـن   اژدرهـا 
دروازه سـين  چكيب  خيبـر داغيندين . ۷
يدي قلعـه بيردن  دو لغـان  علي دور. ۸

 
كشت  ايلادينگ  داغي داشي آيلانيب . ۹
يالايـب . ۱۰ قانـلار  گميريـب   قلـچ لار  
دوغري باريـب  ادهم  قانين  ديلايب . ۱۱
دور. ۱۲ علـي  سـالغان   غوغـا  مقاتلـه  

1- ب خ: جنايل. ت2: ضرب اوروبان چين ديلنك شهرينه.
2- ع2– ده: يوق. ع7: كافر لاري. ع9: كافرلار غضب. ل3: غضب قيلغان.

3- ع2– ده: يوق. ع8: آچغونچه. ب خ– ده: «يولي» سوزي يوق.
4- ع6: دولدوله برسخ قيلغان علي دور. ل4: بر قاريش قيلغان.

5- ل4: آزاد ايتوب ديو چاقندين.                6- ل2: اژروها لبندين داغ پوچاغندين. ل4: اژدرها لبندين داغ قوشاغندين.
7- ت2: دروازه سين كسيب  خيبر تاغيندين.

8- ب خ: يدي قلي بر دين. ع6: يدي قلقان بر دين آلغان علي دور. ت2: يدي قلغه يردين دونغان علي دور. ل4: يدي 
قلاغه تالان صالان عليدور.

9- ع3، ع4، ع6، ع7، ع8، ل2: داغي داشي الايوب. ب خ: كشت ايلاكان تاغي داشي الايب. ل4: كشت ايلادي. ل3، ت2: 
كشت ايلايوب داغي داشي الايوب. 

كمند  كمر  قلچ  خنجر  ل4:  سيلايوب.  قانلار  كمروب  قيلج  خنجر  ب خ:  يلايوب.  قانلار  كمريب  قلچ  خنجر  ع1:   -10
باغلانوب.

11- ع1، ع، ع4، ب خ: احتم قانين. ع7، ع8: دوغري كليب اول هم قانين دلايوب. ل2، ل3، ت2، ع9: دوغري كليب ادهم 
قانين دولايوب. ل4: دوغري كلسه اختم قانين تلايوب.

12- ل2: مقاتله غه.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٣٦

13- ع7: كافرون لاري. ع8: ارصلان كبي قودينك كافرد لاري. ل3، ت2: كافر او لادي. ل4: ارسلان كبي قودينك كافر 
اولادلري.

14- ع4: كعبه رو لاري. ع7: كه شاد ايتدينك نيچه كعبه رو لاري. ل2: كعبه اولاري. 
15- ع1، ت2، ل3: اولكه چقان. ع6: اوستونه. ل4: اولكه ياتان ديو لاري.

16- ع4– ده: «باريب» سوزي يوق. ل4: بولك ايدن علي دور.
17- ل2: در كاهكه.

18- ع4: سد حط لاره. ع8: شر خوش لاره حط بيله. ع9: سر خطلاري خط بيلا. ل4: نظام بريب. ل4: سرخت اره خط 
بله.

20- ع1: تحت السري غچه بارغان علي دور. ل3، ت2: تحت آلتي دينكچه بارغان علي دور. ع4: تحت الشراي. تحتي 
سري دينكج. ل4: تحت السري ديكاش بارغان علي دور. ع7: تحت السري غا بارغان ديك بارغان علي دور. ل1: تحت 
السري دينكج. ع8: تحت الشجر دينكج. ع9: تحت اثري دينكج. ب خ: تحت السري ديكين بارغان علي دور. ل2: تحت 

الشر ديكج.
21- ل4: مختوم قلي ديار.

22- ع4، ع6، ل4: يولنده نثار ايت. ع8: يولنده نضار ايت.
23- ع7، ت2، ل3: جهار كونجينه. ل4: جهار كنجنه.

 
ارصلان  كمين قودينگ كافر آولاري. ۱۳
گشـاد ايتدينگ نچه   كعبه  روي لاري. ۱۴
يـر آسـتينده  اولكه  چاپـان  ديو لاري. ۱۵
باريب  بولك بولـك قيلغان  علي دور. ۱۶

بيلـه. ۱۷ داد  درگاهينگـه  گلـدي  ه    كلّـ
 نظـام  بردينگ سـرحدلاره  خط بيله ۸۱. 

بيلـه. ۱۹ آط  دُلـدُل   بيلـه   قلـچ   قمقـام  
تحـت  الثري  دنگيچ  بارغان  علي دور. ۲۰

مختوم قلـی آيـدار تنده  بـو جانينگ. ۲۱
ايـت  شـاه مردانينگ. ۲۲ نثـار  يولينـده 
إل  اوزاديب  چهار گوشه سينه  دنيانينگ. ۲۳
دور . ۲۴ دينينـه  سـالغان  علـي  محمـد 
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٢٣٧
۷۱

بيلمز. ۱ پيس   يخشـي ليغي 
بللـي دور . ۲ ياننـده   أر 
قيمتـي. ۳ گوزينـگ  گـورار 
بللـي دور . ۴ ياننـده   كـور 

دايانجـي. ۵ كونـگل   دالـي 
اينانجـي. ۶ دنيـا  يـو ق دو ر 
قوانجي. ۷ قولاغينگ  سـاغ  
بللـي دور. ۸ ياننـده   كـر 

 
اگـر پير سـن  اگـر ياش . ۹
قيلمه  سرينگ خلقه فاش . ۱۰
سر  ساقلاغان  محك داش . ۱۱
بللـي دور. ۱۲ ياننـده   زر 

مـرادي. ۱۳ دنيانينـگ  بـو 
ذرياتـي. ۱۴ ضعيفـه  آط 
قوّتـي. ۱۵ آروانه نينـگ 
بللـي دور. ۱۶ ياننـده   نـر 

1- ل4: يخشيلقني فس بيلمز.
4- ب خ: ار ياننده.

5- ب خ: دالي كونكل قوانجي.
8- ل4: كارياننده.

11- ل4: ممك تاش.
14- ع2، ل2: آط ضايف. ب م: آتا بابا ذرياتي. ل4: آدي سانلي زرياتي.

15- ل4: نر دوه ننك قوتي.
16- ل4: نار ياننده.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٣٨
يلـه يارغـاق آيـازه كيـز. ۱۷
اگـري آغاجي باسـر تيز. ۱۸
اللي كـوره ايكـي قيز(؟). ۱۹
بللـي دور. ۲۰ ياننـده  قـان 

بولسـه  غم دين  خلاصيم . ۲۱
يازه دونسه  قيش  فصليم . ۲۲
اخلاصيـم. ۲۳ مختوم قلـی 
بللـي دور . ۲۴ ياننـده   يـار 

17- ع2، ع4، ب م، ل1، ع8، ب خ، ل2، ل4، ع3– ده: يوق.

18- ع2، ع4، ع3، ب م، ل1، ع8، ب خ، ل2، ل4– ده: يوق.

19- ع2، ع4، ع3، ب م، ل1، ع8، ب خ، ل2، ل4– ده: يوق.

20- ع2، ع4، ع3، ب م، ل1، ع8، ب خ، ل2، ل4– ده: يوق.
 22- ع2، ب م، ع8: قيش يازيم.
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٢٣٩
۷۲

اشك اوزين  اگسيك سـايمز بدودين. ۱
 قيمـت  ايتسـانگ آط ياننـده  بللي دور ۲. 

بـدو ديگـچ  همّـه   بـدو دنـگ بولمـز . ۳
بللـي دور. ۴ ميداننـده   بـدولار  چيـن  

 
اوغلان ليقده  بيلمز ايدينگ بگ ايدينگ. ۵
يمانـه  هيچ  يوقمز پندينـگ اوگودينگ. ۶
عارف  بولسانگ اصلين  سورمه  يگيدينگ. ۷
بللـي دور. ۸ اكرامنـده  ادبينـده  

بو جهاندين  دويمز گوزينگ سير بولمز. ۹
هر تلكي دين  يو لبارس  بولمز شير بولمز. ۱۰
يگيـت  ديگاچ  همّه   يگيـت  دنگ بولمز. ۱۱
بللـي دور. ۱۲ مهماننـده   يگيـت لار  قـوچ  

1- ت2: سانمز.
3- ت1، ل4: همه بداو بر بولمز.

5- ل4: اوغلانلقده بلمز اويونك بك ايدينك.
6- ع2، ع9، ب خ، ل4: يوقمز سوزينك اوكودينك. ت2: سوزينك اوقودينك.

8- ع4: ايدا بنده اكرامده بليّ دور. ل4، ت2: آداينده.
9- ع4، ت2، ل3: بو جهانده تويمز كوزينك سير بولمز.

10- ع1، ع9: هر بولبارس دين قبلانك دين شير بولماز. ع2، ع3: هر يلبارصدين قبلان بولمز شير بولمز. ل4: هر يولبارصدين 
قافلان اولمز شير اولمز. ت1: هر تيلكي دين قفلان اولماز شير اولماز. ب خ: يولباس قبلان بولمز شير بولمز.

11- ع2، ع3، ب م، ع9، ت2، ل3: ديكاج تمام يكت. ت1: يكت بر بوامز. ل4: يكت بر اولمز. 
12- ل4: خوش يكدلار.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٤٠

 
دولـت  قونسـه  بولاجغينگ باشـينده . ۱۳
داشـينده . ۱۴ گـرك  ايلـي  حمايتلـي 
يگيـت  اوزين  معلـوم  ايدار آشـينده. ۱۵
بللـي دور. ۱۶ زباننـده   قلجنـده  

 
مختوم قلی غريب لارينگ گوز ياشي . ۱۷
داغـلاري يانديريـب  اريدا ر داشـي. ۱۸
فقيـره  جبر ايـدان ظالمينگ ايشـي. ۱۹
بللـي دور. ۲۰ ميداننـده   محشـر  روز  

13- ع1، ع2، ب م، ت1،ع8: دولت قونسون. ل4: دولت قونسين بو بي وفا باشنده.
14- ع4: كركدور. ت2: ل3، ب م: همايتي كرك ايلي داشينده. ت1، ب خ: همايتي ايلي كرك داشنده.

15- ع2، ع8، ب م: ايدور ايشنده. ل4: يكت اوزون بيان ايدار آشنده.
16- ل4: زباننكده.

17- ل3: غريب لار كوز باشي.
ظلم  فقيره  ع9:  ايتمك.  جبر  ع8:  داشي.  ياندورور  داغلاري  اريتور  ت1:  داشي.  يانديروب  اريدور  داغلاري  ب م:   -18

ايدان.
20- ع8، ل3، ت2: ديواننده بلي دور.
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٢٤١
۷۳

دوستلارا دوستيم  منينگ جاندين شيرين    سوگلي  دور . ۱
بلگيلـي دور . ۲ عالمـه   جهانـده   پنهـان   كبـي  جـان  

ايـدار م. ۳ قتـل   اليملـه   اوز  يـار  عاشـقيم   ديـوردي 
 آنديـن  اوّ ل  غم  من بيغمي پايمـال  ايديب  آلملي دور ۴. 

غيـر ايله  بزم  ايلايب  ايله سـه  خـوش  كونگلني يار. ۵
مجلس  ايچره  ياد ايديب  ديينگ  اول  غريب  قَيغيلي دور. ۶

باش  بيلان  بارسـام  آنگا خندان  او لو رسه  گوزلاري. ۷
توتسـام  اول  يرده  وطن  اول  يـر كه آنينگ يو لي دور . ۸

زلفينـه. ۹ پايبنـد  اولسـه   عاشـق لارينگ  اوزگـه   
مـن  غريبنـگ  بنـد آنـگا هـم  آياغـي هم  الـي دور . ۱۰

 
يـاز گلور وقت ده گيدار غفلتـده  چيقميش  گوزلاريم. ۱۱
اوقيلـي دور . ۱۲ آغـر  نـه   آچيلمـز  ديسـم   آچايـن  

بيلمايـن  سـورانلاره آيدينـگ بـو غريـب  آديمـز. ۱۳
اصلـي گركـز يـوردي اتـرك آدي مختوم قلـی دور. ۱۴

1- ع4: دوستلار دوستيم منينك جاندين سويكولودور. ع7 – ده: يوق.
2- ع2: جان تكين پنهان جهانده عالم بلكوسيدور. ع7 – ده: يوق.

3- ع4: قتل ايدام. ع7 – ده: يوق.                     4- ع7 – ده: يوق.
5- ع4: آندين اوّل غم مني. ع7 – ده: يوق.         6- ع7 – ده: يوق.

7- ع7: كوز ساليب بارسام آنكا خندان اولورسه كذري.
8- ع7: يول دور.     

10- ع4: من غريبي بندانينك هم الي ايغي دور. ع7: بر غريب بنده آنكا هم آياغي هم الي دور.
11- ع2، ع4، ع7: يار كلور. ع4 , ع7: غفلته چقيميش.

13- ع7: بول غريب.
14- ع4: اصلي كركز اوزي تركي آدي مخدوم قلي دور. ع7: يورت اترك.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٤٢
۷۴

درد دور  بـو جانينـگ ذلتّـي . ۱
سـاغليق  آنينگ سلطاني دور  . ۲
تـن  ملكي نينـگ تـر دولتي . ۳
دور  . ۴ مهمانـي  اوتـر  دينمـز 

نفس  ايـلاب  سركشـليگي . ۵
ميدانيـده . ۶ تختي نينـگ  تـن  
يقيـن  . ۷ روحينـگ  ازل   روز  
شول  عهدي شول  پيماني دور  . ۸

كشـي . ۹ گلان  بـازاره   بـو 
ايلاسـون  . ۱۰ آري  اخلاصيـن  
اخلاصلـي لار . ۱۱ بـولان   قايـل  
مردان لارينـگ مردانـي دور  . ۱۲

ديسـه  بولـور صـد آفريـن  . ۱۳
روح بسلايب نفسين  باسان  . ۱۴
بـازاري(؟) . ۱۵ آنينـگ  حقيقـت  
حـق  مجلسـي ميدانـي دور  . ۱۶

1- ل4: ذالتي. 
3- ع8: تن ملكنيده.

4- ب م: دونماز اوتار مهمانيدور. ل4: دنماز اوتار مهمانيدور.
5- ع1: نفس اويوب سركش ليكي. ع8: سركش ليكده.

6- ب م، ل4، ع9، ل2: ميدانيدور.

7- ع8: روز ازل روحينك يقينده.
10- ل4: اخلاصينك.

11- ع1، ع8: قابل بولان. ع3: اخلاصلي قل. ب م، ع9، ل2: قابل بولان اخلاصلي قل.
12- ل4 – ده: يرتيق (پاره شده).

14- ب م، ل4: روحين بسلاب نفسين باسان. ل2: روح بسلايوب نفس باسن.
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٢٤٣
واي حالينه  نفسـين  سـويان  . ۱۷
جان  عسـكرين  عاجز قو يان  . ۱۸
آنـگا . ۱۹ يولـداش   جـزا  روز  
ايشلارينگ پشيماني دور  . ۲۰ بد 

ايـدا م  . ۲۱ قولليـق   تاپمديـم   ار 
يو ل  تاپماديـم  حج غه  گيد ام  . ۲۲
بـو ايكـي ايـش  بـو تـن  ا را . ۲۳
دور. ۲۴ آرمانـي  جانيمينـگ  بـو 

 
غـم زده  . ۲۵ بـر  مختوم قلـی 
تـا كـه بـو دور ايلـه  کيـده . ۲۶
بـاش  گون  بـو فانـي دنياده  . ۲۷
بـر عاشـيقينگ دورانـي دور. ۲۸

17- ع3: نفس سويبان. ب م، ع8، ع9: نفسين سويب. ل1: بو حالينه. ل2: نفس سويب. ل4: واي حال ينه نفسين سويان.
18- ب م، ع8، ع9: عاجز قويوب. ل4: جان لشكرين عاجز قويان.

19- ع9: يولداش آنينك.
20- ع8، ع9، ل4: بو اشلارينك فثمانيدور.

22- ل4: كعبه كيدام.
23- ل4: اش منده مدام.

26- ع1: تا كه كيدام بو درد ايله. ل4: دردي بو دور ايله كيده.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٤٤
۷۵

آدم. ۱ بولسـه   بنـده   آدينـگ 
ايمنه گـور. ۲ الهينگديـن 
دم. ۳ بـو  دورمـز  دوران   اوتـر 

اويانه گـور۴.  غافـل    ياتمـه  

دور . ۵ دراز  دويبـي  دنيانينـگ 
دور . ۶ آز  دور  عمـر  كـم   فرصـت  
دور . ۷ يـاز  اگلانمـز  يگيت ليـك 
ايدينه گـور. ۸ آذقينـگ  ايـر 

گوچـر جهـان  خلقـي گوچـوب. ۹
قيغريـب . ۱۰ سـنگا  دو رمـزلار 

 چاغلان سن  هم  ايشينگ گوروب۱۱. 
دورا گـور . ۱۲ بارجـق  يرينگـده 

اگـر مندين  سـوز سـورار سـن. ۱۳
بي جـاي ايشـلارنی قو رارسـن . ۱۴
تـو ت  پنديم  نه  ايش  گورار سـن. ۱۵
سـينه گور. ۱۶ باقيـب   ايديـب   بـر 

بـو دنيانينگ دويبـي دويش دور . ۱۷
گيـچ دور . ۱۸ وقـت  آشـه  باشـدين 
هيـچ دور . ۱۹ قريليـق   اوغلانليـق  
دونه گـور. ۲۰ وقتينگـده  قُربلـي 

8- ع9: ير آزيقين.
9- ع2: خلقي توريب.

10- ع9: سنكا قراشيب.
12- ع9: يرينكده دينه.

17- ع9: بو دنيانينك داشدور.
19- ع2: قريليق اوغلاني هيچ دور. ع9: قريليق اوغلانليق هيچ دور.
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٢٤٥
جانـه. ۲۱ ديلا سـنگ  آبـروي 
نشـانه. ۲۲ منديـن   سـوزلار  بـو 
مسـلمانه . ۲۳ جهانـده   بـو 
خوش  سوزلاب يخشي سانه گور. ۲۴

ايگا نينـگ. ۲۵ ديـور  مختوم قلـی 
چينا گا نينـگ. ۲۶ گمـان  دور 
قديرغا نينـگ. ۲۷ اوچـون  گنـاه  
گويمنه گـور. ۲۸ اوچـون  ثـواب  

21- ع2، ع9: بو سوز لار مندين نشانه.
22- ع3، ع9: آبروي ديكسنك سن جانه.

23- ع2، ع9: جهان ايچره مسلمانه.
26- ع2: كمان چينه كانينك. ع9: سنينك كمان چينه كانينك.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٤٦
۷۶

قيـل. ۱ عمـل   يخشـي  صالحـاً   عمـلاً  
 بـر گـون  سـنگا روان  امـر  خـان  گلـور۲. 

آياقديـن . ۳ سـيقار  گلوبـان   عزرائيـل  
آغـز طرفينگديـن  عزيـز جـان  گلـور. ۴

عمرينـگ آخر بولسـه  تندين  جان  گيدار. ۵
جـان  دوزمـز دايانمز سـني تـرك ايدار. ۶
ايـدار. ۷ فغـان لار  نچـه   قيزينـگ  اوغـل  
ياتـور صورت  نـه  قولاغينگـه  اوين  گلور. ۸

جانينگ آليب  قو ش  قولتيغينه سـالورلار. ۹
قو يـارلار. ۱۰ اوينـده   يـر  جسـدينگني 
ك»  ديـب  منكر نكـر گلورلار. ۱۱ «مـن   ر بّـ
سـوال لارينه جـواب  يمـان  قيـن  گلـور. ۱۲

2- ع7: بر كون بولور حق دين روان خان كلور. ع1، ب م، ع8، ت2، ل3: امر خان.
3- ل3: سيفار.

4- ع7: شيرين جان. ب م: آغر طرفندين.
6- ع7: جان دوزه بيلمز اوستخوان كيدار. ب م، ع8: جان هم دور مز بلبل سني ترك ايدار.

7- ت2، ل3: ع1: اوغول قيزينك شونجه هاي واي ايدار. ع7: اوغول اوشاق لارينك آهي واي ايتار. ب م: اوغول قيز مونچه 
هاي واي ايلار بربيان كلور. ع8: اوغول قيزينك مونچه آهي واي ايدار.

8- ع7: سن ياتور سن قولاغينكا اوين كلور. ب م: ياتر صورت نه قولاغينه اوين كيدار. ع8: قولاغينه. ع1، ت2، ل3: ياتار 
صورت قولاغنكه اوين كلور.

اوينده  ير  ني  لار. ل3: صورتنك  تويار  اويونده  ني  لار. ع7: صوره  قويار  اوينده  ير  10- ع1، ب م، ع8، ت2: صوراتنكي 
قويارلار.

11- ل3: منكر نكر سورار لار.
12- ع1، ت2: صوابيكه جواب يمان قين كلور. ب م، ل3: سواليغه جواب.
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٢٤٧
قرضـي. ۱۳ برما سـنگ  خيانـت   امانـت  
فرضـي. ۱۴ سـنّتي  ايلاما  سـنگ  ادا 
گُـرزي. ۱۵ او تلـي  اول  او رار  نكـر  منكـر 
آغزينگدين  بورونينگ دين  قره  قان  گلور. ۱۶

بويريغيـن توته گـو ر . ۱۷ مختوم قلـی حـق 
جهد ايديب  گون  گوندين  يخشي بوله گور. ۱۸
قيله گـور. ۱۹ طاعـت  دايـم  ايلـه  زيـاد 
حـق آلنينـه بارسـنگ كـرم كان  گلـور. ۲۰

14- ت2: سنت فرضي.
15- ب م: اورغاي هم اوتلي.

16- ل3، ت2: آغز دين بوروندين. 
17- ع1، ع7، ب م ع8، ت1، ل3: توتا كور بويريغين اي مختومقلي.

18- ع1، ع7، ب م، ع8، ت2، ل3: جهد ايلاكيل كون كوندين اي مختومقلي.
19- ع1، ع7، ت2، ل3: دينچليق قيلمه مونده اي محتومقلي. ب م، ع8: دينچليق ايتمه مونده اي مختومقلي.

20- ع1، ع7، ت2، ل3: قبر ايچنده سنكا مونچه كان كيلور. ب م: قبر ايچنده سنكا ايشلار قين كلور. ع8: قبر ايچنده سنكا 
ايشلار كان كلور.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٤٨
۷۷

ه الارض آتلي دجّال  سـونگيندين . ۱ دابّـ
مروه ديـن  صفاديـن  بـر بيـان  گلـور. ۲
نچه وقتدين  سونگره  آنينگ جنگيندين . ۳
اوچ  گونديـن  عالمـه  بـو نشـان  گلور. ۴

يوزي آدم  گون  ديـك آلين نينگ آغي. ۵
آياغـي. ۶ بوينـي  منگـزار  دويـه   مثـل   
قـوچ  دملي قوش  تللي قالقان  قولاغي. ۷
دپه سينينگ اوستيندين  شو  قران  گلور. ۸

1- ل4: دابة الارض تورار دجال.
2- ع5، ت1، ل4: صفا دين مروه دين. ع9: مرودين صفا دين. ب خ: صفادين مرويه بيل بيان كيلار.

آنينك  3- ع2، ع3، ع4، ع7، ل2، ب ك، ع5، ب م، ت1، ل1، ع8، ع9، ب خ، ت2، ل4: يدي كون دين سونكره. ع5: 
چاغندين. ع9: آنينك چانكيندين. ب خ: آنينك جانيدين.

4- ع5: اوچ كوندين سونك عالمه بو نشان كلور. ت1، ت2، ل3: اوچ كونده عالمه.ب خ: اون كوندين.
5- ع5 – ده: «ديك» سوزي يوق. ت1: كونديك ايلكي نينك آغي. ل4: كون كبي مانكلايي آغي.

6- ع2: مثل دوه منكزار بو ال آياغي. ع4: مثلي ديوه منكزار بو ال آياغي. ع9: مثلي ديوه منكزار. ل3، ت2: مثلي تيوه منكزار 
الي آياغي. ل4: دوه اوخشار.

7- ع2، ع7، ب ك، ت2، ل1، ل2، ل3: قوش تنلي. ع5: ت1: قوش دملي قوش تلي غلقان قولاغي. ب خ: قلقان تولا. ل4: 
قوش دملي.

8- ع4: آنينك دپه سنده شو قران كلور. ل4: باشنك اوستنده بر قران كلور. ع5: باشنينك اوستنده پيش قران كلور. ع7، 
ب خ: اوستونده باش قران. ت1: باشينك اوستونده بر قران كيكور. ع9: اوستنده باش قران. ت2: باشنينك اوستنده شول 

قران كيلور. ل2: شوي قران. ل3: باشي نينك اوستنده.
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٢٤٩

آز قالـور كيـم  شـاخي گوگـه  يتماگه. ۹
هـر هفته ديـن  فرصت  تاپـر ياتما غه . ۱۰
جهـان  يغلـور  تماشاسـين  ايتماگـه . ۱۱
يخشـي يمـان  بارچه  مسـلمان  گلور. ۱۲

قاچيب آندين  هيچ  كيم  تاپمز خلاصي. ۱۳
مؤمن لار خوش  بولور خوف ايدار عاصي. ۱۴
سـول  الينده  بولور  موسـي عصاسي. ۱۵
گلـور. ۱۶ سـليمان   مهـر   ا لينـده   سـاغ  

سـورار. ۱۷ سـليمان   مهـر  نچه سـينه  
اورار. ۱۸ عصاسـين   موسـي  نچه سـينه  
خلـق  يـاري آق  بولور بـر نصفي قرا ر. ۱۹
گلـور. ۲۰ بي ايمـان   بللـي  يوزلـي  قـره  

9- ع5: آز قاليب دور شاخي. ت2: يتمكا.
10- ع5: فرصت تاپار بر هفتكا يتماكه. ب م: هر هفداينك فرصت تفار ياتماغه. ب خ: بر هفته چه. ل3: هر هفته ده فرصت. 

ل4: بر هفته تاباه يتماكه. ع2، ع3، ع7، ب ك، ت1، ع8، ع9: بر هفته دينك فرصت. 
11- ع5: عالم تماشاسين ايتماكه. ل1، ع8: يغلوب. ت2: جهان كيلور تماشاسين ايتماكه. ل4: جهان خلقي يغلور خوش 

كلدي سنك آيتماغه.
12- ب خ: يمان جمله مسلمان. ت2: يخشي يمان بر چه كا مسلمان كلور.

13- ع5: هيچ كيم قاچيب آندين تاپماس خلاصي. ب خ: اندين قاچيب هيچ كيم تابماز خلاصي. ل3، ت2: اندين قاچيب 
هيچ تابمازلار خلاصي. ل4: قاشب آندين.

14- ع4، ب م، ع8، ع9: بولور هول ايدار. ع5: مؤمن لار خوش كورار حول ايتار عاصي. ل3، ت2: حول ايدار عاصي. ل4: 
خوش اولور.

15- ع5، ع7، ب م: ساغ النده كلور موسي عصاسي. ت1: ساغ قولونده كيلور موسي عصاسي. ع8: ساغ النده. ب خ: ساغ 
النده بار دور موسي عصاسي. ل4: ساغ النده.

16- ع5، ب م، ب خ، ل4: سول النده مهر سليمان كلور. ت1: سول قولونده مهر سليمان سورار.
17- ل4: بر نچه سين مهر سليمان ني سورار.

18- ب م، ت1، ل3: موسي نينك. ب خ: نچه كه موسي نينك عصاسين اورار. ل4: بر نچه ني موسي ايلا اورار.
19- ع5، ت1: بولور ياريسي قرار. ع8: يارسي. ل3: آق بولور ياريمي قرار. ل4: خاق يار نينك يوزي آق بولور بر نچه 

قراه.
20- ل4: قره يوزلي بلكولي دور بي ايمان كلور.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٥٠

بيليـك. ۲۱ بيلانديـن   آلانـلار  قالمـز  خـوار 
دوستين دوشـمان  ايدار بولسـه  بدقيليق . ۲۲
آق  اوچماخ ليـق  بولور ديرلار قره تموغ ليق . ۲۳
دنيانينـگ سـونگيندين  بـو زمـان  گلـور. ۲۴

دجّال دين او نگ دنگلانگ عاشقينگ سوزين. ۲۵
بيليـب  بولمز گـون  آي گيجـه  گونديزين . ۲۶
قرق  گـون  قره  توتـون  عالمينـگ يوزين. ۲۷
يـري گوگـي باسـيب  بـوز دومـان  گلور. ۲۸

اول جانـور يـو ق  بولور خلـق  آندين  دينار. ۲۹
اوغـل  قيـز آزديـرار خلـق  اوجـي سـينار. ۳۰
آدم  سـايي اون  ملـك آسـمان دين  اينـار. ۳۱
آغلاشـيب  هـر يرديـن صـد فغـان  گلور. ۳۲

21- ت2: خوار قالمازلار آنينك بيلاندين بيلساك. ل3: خوار قالمزلار نينك بيلاندين بيلساك. ل4: خور قالماز آلسه آندين 
بر بولك. ع5: خار قالماز آلانلار بيلانلار بلك. ب م: خور قالمز آنلار بيلاندين بيليك. 

22- ع4: دوست دوشمان لار ايتور بولسه بد خلق. ع7، ب م، ع8: دوستي دوشمان. ت1: دوست دوشمن. ل1– ده: «بد 
قيليق» سوزلاري يوق. ل4: دوستي دوشمان ايلار بولسه بد خويليق.

23- ع2، ت1، آق اجماخ دير لار. ع5: آقي اوچماغ ليق. ل4: يوزي آق جنت ليك قراسي تموغليق.
24- ع2، ب م، ع8، ع9: دنيانينك سونكندين شو زمان كلور. ع4: شول زمان. ع3، ل2، ب ك، ت1، ل1، ب خ، ت2: بوز 

دومان.
25- ع4: اونك دينكلا عاشقنك. ل4: دجال دين ايلكاري آيت توبه استغفار سوزينك. ع8: دجالدين سونك دينكلانك. 

ب خ: اولدين سونك تنكلانك عاشق سوزني.
26- ع3، ع5، ع7، ب م، ت1، ل1، ع9، ل2: كيجه يلدوزين. ب خ: بيلب بولماز كون آي كيجه كوندوزني.ل4: يولدوزنك. 

27- ع5: قرق كون توتار عالمينك نورين. ب خ: عالم يوزيني.
28- ع2: ير كوكي. ع5، ل1: بو دمان. ب خ: ير كونكي باسيب شول دمان كيلور. ل4: بوض تومان كلور.

29- ع5، ت1، ل4: اول جانور اولور. ب خ: اول جاندار يوق بولور.
30- ع5: اوغول قيزي آزورور ايل اوجي سينار. ل1: اوغول قيز آزنور خلق اوجي سينار. ع8: اوجي دينار. ع9: ايل اوچي. 

ل4: آز بولور يل اوجي سيار.
31- ع5: آدم سايي آسماندين بر ملك اينار. ب م: آدم ساني. ت1: هر كيمه اون ملك آسماندين كيلور. ع8: آسماندين 

اون ملك اينار. ل4: آدم ساين.
32- ع3، ب م: هر سردين صد فغان. ع4: آغلاشور هر ملك صد فغان كلور. ع5: يغلاشور هر باشدين يوز فغان كلور. ب خ: 

يغلاشور هر سردين صد افغان كلور.
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٢٥١
سـوزينه. ۳۳ كلام   او يـور  مختوم قلـی 
يـر گوگـي تو تاشـر داغـلار دوزينه . ۳۴
اسـرافيل  صور چالسه يرينگ يوزينه. ۳۵
اميدسـز خـاك تنه  تـازه  جـان  گلور. ۳۶

االله  اويور كلام  ايدور كلام سوزينده. ل4: مختوم  قلي  اديار لار. ت2، ل3: محتم  اويا كلام. ع7:  قلي  33- ع3: مخدوم 
سوزينه.

34- ع3، ع8: ير كوك توتو شوب داغلار دوزينه. ب م: داغلار توزاينه. ل1: توتاشيب. ع9: توتاشور ير كوك داغلار يوزينه. 
ب خ: ير و كوك توتاشيب تاغلار دوزينه. ت2: تاغلار توزينده. ل3: ير كوك توتاشور تاغلار توزينده. ل4: تاغلار نه دوز 

نه.
35- ع7، ع8: چالور. ل3، ت2: يرينك يوزينده.

36- ع5: اميد سز خاك سر بازو مان كلور. ل4: اميد سز تفراق تنكه تازه.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٥٢
۷۸

گر اميرينگ گـر وزيرينگ عقلي كوته  خام  او لو ر . ۱
اول  اميرينـگ آدي آخـر خلـق  آ را بدنـام  اولـور . ۲

بر عاقل  صاحب  كمالينگ قولي برله  ايش  تو تان  . ۳
ايشـني داشـدين  آلور دپر نديكچه  خـام  اولور . ۴

اسلاسنگ سررشته سين  سن  بو جهاني سربسر . ۵
ايـل  آچان  قهرين  گچان بيننده بير ايام  اولور(؟) . ۶

گلّه بان  اربا ب غه  دونـوب  بولميش  ارباب لار امير . ۷
شـاه لاره بولمـز اطاعـت  بيلـه هـم ايـام  اولور . ۸

ديينگ سلام مختوم قلی دين  ياغي بولغان  بگ لاره  . ۹
آي دولـور انجم  باتر رسـواي  خاص  و عام  اولور. ۱۰

1- ع1، ع2، ع4، ب ك: هر اميرينك كر وزيرينك عقلي كونه خام اولور.
3- ب ك: قولي بر لان.

4- ع4: كام اولور. ب ك: ايشني داشدين كورار ترفنديكجه ايشي كام آلور.
5- ع1: بوجهاني سن. ب ك: بو چهاني سن. ب ك: بو جهانينك سر بسر.

6- ع1: ال آچان قهرين كچان فشيمانده اول بام اولور. ع2- ده: بوزوق (ناخوانا). ع4، ب ك: ال آچان قهرين كچان پشنده 
در دل بام اولور.
7- ع4: دونور.

9- ع1: باغلغين بكلاره. ع: ياغي بكلاره.
10- ع1: آي قولار اينجم بتر رسول اري حاجي عام اولور. ع4: اي قو لار انجم باتر.
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٢٥٣
۷۹

بولمسـون . ۱ مال سـز   امّتـي  محمّـد 
مال سز  بولسنگ  قرداش  دو غان يات بولور. ۲
اينينـگ بولمـز خاطرانـگ. ۳ قاچـر آغـه  
قوانر دو شـمانينگ دوستينگ مات  بولور. ۴

غريب  آيـاق  يالانـگ كندر  قوشـاقدور . ۵
آشـاق دور . ۶ اورنـي  بارسـه   معركـه  بـر 
ا شـكدور . ۷ دپسـه   منـب   آط  غريـب لار 
بولـور. ۸ آط  منسـه   اشـك  دولت لـي لار 

بـر ديـلاك ديلا سـنگ مهمّينـگ بيتمز. ۹
دوسـتينگ اخلاص  بيلان  مرحمت  ايتمز. ۱۰
معركـه ده  آيدان سـوزينگ جـاي تو تمز. ۱۱
دنگلا مـزلار آيدان سـوزينگ بـاد بولور. ۱۲

2- ع4: مال سز بولسه قريندا شلار ياد بولور. ب م، ع8: بولسنگ قريندا شينك ياد.
3- ع4: آغه اينينك.

4- ب خ: دوستنك ياد بولور.
5- ع8: كندل قوشاقدر.

6- ع6: مغركا بارسنك اونينك آشاقدور. ع8: بر معركه بارسنك اوز نونينك آشاقدور.
7- ع3: آط مينسه كولار اشاكدور. ع4: منسه دونار اشاكدور. ب م: آط منسه كوله اشاكدور.

9- ب م: بتار تلاك تلاسانك مهمينك بيتمز.
10- ع2: مروت ايتمز.

11- ب م: معركه ده ديان سوزينك جاي توتمز. ع8: جاي ايتمز.
12- ع3، ب م: سوزينك ماد بولور. ع4: مات بولور. ع8: سوزينك ياد بولور.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٥٤
گور ش  بر آبروي دور او روش  بر دستدور . ۱۳
كشـي ني كمسـيدان  اوزي ناكسدور . ۱۴
بـر مؤمنـي  غيبـت  ايتمـاك عبثدور. ۱۵
غيبت كش نينگ باران يري او ت  بولور. ۱۶

مختوم قلـی شـكر ايلاگيـن  خداغه. ۱۷
گداغـه . ۱۸ و  دور  شـاه   برابـر  اولـوم  
بلاغـه. ۱۹ يولوغـر  تيـز  قـل    بي صبـر 
صبرلـي قـل   دو ره دو ره شـاد بولـور. ۲۰

13- ع4: اوروش بر آبروي دور كورش بر. ب م: بر آبروي اوروش. 
15- ع4: كونكلوم هوالانمه كيل ايمدي بس دور. ب م، ع8: بر مومنه غيبت.

16- ع1، ب خ: غيبت كشينك آليب باراني اوت بولور. ع4: غيبت كشينك قزانغاني اوت بولور.
17- ع4: شكر ايتا كور. ع8: سنهم شكر ايت.

18- ع1: شاه بلان كداغه.
19- ع4: عاشق بولسنگ صبر ايلاكيل بلاغه.

20- ع4: بي صبر اويو نينگ شاسي مات بولور. ب م، ع8: باره باره شاد.
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٢٥٥
۸۰

گلـي. ۱ آذربـو   پوسـتي  داش   قوزينـگ 
سـوين  ساچه چكسـنگ قره  رنگ بولور. ۲
ايچينگ شردين  سـاقلا غيبت دين  تلي. ۳
ساقلاماسنگ كونگل گوزگينگ زنگ بولور. ۴

هـر كشـي كيـم  يمان ليغـه قصـد ايلار. ۵
ايكـي دنيـا اوز ايشـينه  کاسـت ايـلار. ۶
يخشي قيليق  دوشمانينگ ني دوست  ايلار. ۷
قيليغينگ بد بولسه  ايشينگ جنگ بولور. ۸

كسـري. ۹ سـوزده   بولمسـه   يگيدينـگ 
ا يمنـچ  دور  آيريلمـز آياقديـن  سـري. ۱۰
اثـري. ۱۱ ايمـان   بولمسـه   كيمـده   هـر 
بولـور. ۱۲ سـنگ  سـياه   اريمـز  يورا گـي 

دور . ۱۳ عاصـي  دور   آواره   او غلـي  آدم  
بر سوز ديسنگ يخشي ارينگ بسي دور. ۱۴
بيليب  بولمز حقينگ دوستي قايسي دور . ۱۵
آلقيشي  كوب  آلسنگ ايشينگ او نگ بولور. ۱۶

1- ع1، ب خ: قوزي ننك داش فوستي. ع2، ع4، ع7، ب م، ع8، ع9: آزركون كلي. 
2- ع1: سوين سيخه چالسنك قرارنك بولور. ع8: سوين ساچه چكسه.
3- ع1: ايچچنك شردين سقله غيبت دين تيلي. ع7، ب م، ع8: تيلينك.

4- ع4: كونكل كوزينك.
6- ب م: كسد ايلار.

7- ع2، ع7، ع8: يخشي قيلق دونك دوشماني. ب م: يخشي قيلق دينك دوشماني  دوست ايلار. ب خ: يخشي قيلق اونك 
دوشماني.

9- ع2: كثري.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٥٦
مختوم قلی سوزيم  قيسغه شرحي كوب. ۱۷
نرخـي كـوب . ۱۸ بيلانـلاره   هيـچ   بيلمانـه  
يرينگ يردين ارينگ اردين  فرقي كوب . ۱۹
مشـكل  بو كيم سوزلا شـنده  دنگ بولور. ۲۰

18- ع1: بيلمز هيچ. ع8: بيلان يانده نرخي.
19- ع1، ب خ: نرينك نردين. ع9: فرخ كوب.
20- ع1: مشكل اولدور. ب خ: بو مشكل دور.
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٢٥٧
۸۱

بـو جهانـه . ۱ ايدالينـگ  سـير  
گورونـور. ۲ نـالار  جهانـده  
اسـكندر جمشيد سـالديران. ۳
گورونـور. ۴ منـارلار  بيـك 

پلنگلـي. ۵ شـير  بيشـه لاري 
بيلنگلـي. ۶ نوچـه   گلـزاري 
گون  دوشـميان  تـر اولانگلي. ۷
چشـمه لي چايـلار گورونـور. ۸

يـارادان  بار ايتـدي يوقدين. ۹
داغلار دنيا سـورار چوخدين . ۱۰
سورسنگ خبر بيـر نوحدين . ۱۱
گورونـور. ۱۲ آولار  قريغـان  

1- ع1: سير ايتسنك بو دنيا يه. ع3، ع9: بو دنيا يه. ع8: بو دنياني. ب خ: سير اتسنك بو دنيايه. ت2: بو دنياكا. ل3: سير 
ايدالي. ل4: سيران اتسنك. 

2- ل4، ب م: دنيا ده نالار.
3- ع2، ع9: سالدير ميش.

4- ل4: مناره لار.
5- ع2، ب م، ع8، ل4: ماشه لاري. ع6– ده: يوق. ع9: باشلاري شير پلنكلي. 

6- ع2، ع3: يوجه فلنكلي. ع4: كلغذار نيجه بيلينك. ع6– ده: يوق. ع8: كلزار اينچه بيلينكلي. ب خ: كلذار نوچه بيلينكلي. 
ع9: كلغزار اوجه بيلنكلي. ت2: كلعذار لي كل ايرينك لي. ل3: كلعذارلي كل رنك لي. ل4: نوجه بانكلي. 

7- ع2، ع3: دوشمديك. ع6: كون دوشماديك تر اولانكلي. ب م: سويق سولي تر اولانكلي. ع9، ت2: كون توشمديك.
8- ع2، ع9: چشمه لي زار لار. ع3، ب خ، ت2، ل3، ل4: چشمه لي زاو لار. ع6– ده: يوق.

11- ع2، ب م، ع9، ل3: سورشسنك. ع6– ده: يوق. ت2: سوراش سنك خبر برور نوحدين. ل4: سوراشيب خبر نوحدين.
12- ع4، ب م: قريبان. ع6– ده: يوق. ل4: قارتايوب اولمش كورونور.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٥٨

چاغـلان  يالان  دنيـا چاغلان. ۱۳
نـه  گـولان  قالـور نـه  آغلان . ۱۴
قـار ياغانده بو رجـي باغلان . ۱۵
گورونـور. ۱۶ داغـلار  كمرلـي 

گيتمـز. ۱۷ دومانـي  سـريندين  
باتمـز. ۱۸ يـره   گچيـب   ايـام  
يتمـز. ۱۹ اولمـز  قالمـز  قريـب  
گورونـور. ۲۰ داغـلار  قو رغانلـي 

نـه  كلفـت  قالـور نـه  چتـن. ۲۱
 صنم لار سـير  ايديـب  اوتان ۲۲. 

طوطـي بلبـل  مسـكن  توتان. ۲۳
گورونـور. ۲۴ باغـلار  هوالـي 

مختوم قلـی كيـم  بـار اولمـز. ۲۵
دو لمـز. ۲۶ زميـن   دو يمـز  اجـل  
آسـمان  اينمـز يـر چورولمز. ۲۷
گـون  يـورور آيـلار گورونور. ۲۸

13- ع9– ده: «دنيا» سوزي يوق. ل4: چاغلايان يلان دنيا چاغلايان.
14- ل4: نه آغلايان.

15- ع1، ع8، ب خ: قاريغمر لاب. ع4: قار يغمر بورج باغلان. ع6، ب م، ع9: قارينانده بورجي باغلان. ل4: قار يغمور لاب 
برجك باغلانان.

16- ع2، ع3، ع4 ؛ ب م، ع9، ب خ، ل4: صفالي جايلار كورينور. ل3، ت2: صفالي چاغلار كورينور.
17- ب م: دومان كيتمز. ل3: فرماني كيتمز.

19- ل4: غريب قالمز اولم يتمز.
20- ع2: قورغالي داغلار كورينور.

21- ت2: نه كلبت قالور نه چتان. ل3: نه وطن قالور نه چتان. ل4: نه سراي قالور نه چاتان.
22- ل3، ت2: نه جوش بولوب غافل ياتان. ل4: حانم لار سيل ايتوب اوتان.

23- ع1، ع8، ب خ: ل4: شيدا بلبل.
24- ع6– ده: شو سطر دين سونكي يوق. (با اين مصراع، شعر به پايان مى رسد) 

26- ب م، ع8: اجل يتمان زمين دولماز. ع9: زمان دولمز.           27- ب م: آسمان اينمان ير چوريلماز.
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٢٥٩
۸۲

جُلليـه . ۱ باقمـزلار  دوغـري 
گـوزه  قزيـل  طونلـي گورونور. ۲
سـوز فهـم  ايتمز احمـق  گده. ۳
گورونـور. ۴ تللـي  ياننـده   اوز 

سرين دومان آلان قو رتلار(؟). ۵
قصد سانمانگ گركدور  يو رتلار. ۶
مـردلار. ۷ تانيـلار  ياغيـده 
ايـل  ايچنـده  ماللـي گورونور. ۸

فكر ايت،  باشه  ايش  دوشمانده. ۹
سونگرده  آسسي يو ق پشيمانده . ۱۰
دوشـمانده. ۱۱ ار  ميدانـده   آط 
طويـده ترمه  شـاللي گورونور. ۱۲

1- ع3: باقمز لارجن ليغه.
3- ع7، ع8: احمق لار. ب م: سوز فهم ايتمز احمق لار. ل4: سوز انكلاماز اقمق كيديه.

4- ل4: اوز اوزنه.
قورتلار. ل4: سرين دومان  باشه دكمانكه  قورتلار. ب م، ع8:  باشه دكميانكه  قورتلار. ع3، ع7:  باشه دكسنكز  5- ع2: 

داغلار.
6- ع2: كرك دور يورتلار. ع3، ع7: قصد ايتما نك. ب م: كراك يورتلار. ل4: فكر اتمه كراك دور.

7- ع7: يغنده تانيلور. ل4: سواشده بلنور مرد لار.
8- ع3: ايل ايچنده تيلكي كورنور.

9- ب م، ع8، ل4: توشانده.
10- ع1، ع3، ع7، ع8، ب م: اصّي يوقدور سونك پشمانده. ل4: صونكده فايده يوق فشمانده.

11- ع7: ميداننده.
12- ع1: تورمه شال كورونور.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٦٠

تلي. ۱۳ جاني ساغينگ سـوزلار 
جومردينـگ دك دورمـز الي. ۱۴
عقلـي. ۱۵ اوز  كشـي نينگ  هـر 
گورونـور. ۱۶ كماللـي  اوزينـه  

قديم دين  سد دور  يخشي ليق. ۱۷
يخشي ذاتدور  يخشي قيليق . ۱۸
يخشـي ليق. ۱۹ آز  يگيـده   مـرد 
آز هـم  بولسـه  كان گورونور. ۲۰

گل  عقـل  دو لانديـر  ايمـدي. ۲۱
بندي. ۲۲ پيوندي جـان   كونـگل 
هـر كشـي نينگ اوز فرزندي. ۲۳
گورونـور. ۲۴ جماللـي  اوزينـه  

مختوم قلـی سـوز بنيادينـگ. ۲۵
يادينگ. ۲۶ ياقين  آغزينگده دور  
هُنَر يو ق  سـوز بيـلان  آدينگ. ۲۷
بللـي گورونور. ۲۸ ايچنـده   ايـل  

13- ل4: سويلار ديلي.
15- ع2: هر كشي اوز عقلي.

17- ع1: قديم سد دور يخشي ليق. ل4: قديم سوز دور يخشي ليق.
18- ل4: يخشي زاتدور يخشيليق. 

20- ع3، ع7: آز هم اتسنك سوللي كورونور. ع8: آز هم بولسه سوكلي كورينور. ل4: بولسه بوللي كورنور.
21- ب م: دولالدور ايمدي. ل4: عقلنك دولاندير.

22- ع2، ع3، ع7، ب م، ع8: يورك پيوندي. ل4: يوراك ياندي جان كويندي.
23- ع2: هر كشي اوز.

24- ع3: اوزينه كماللي كورنور.
25- ع1– ده: يوق. 

26- ع2، ع7، ب م: آغزينده يقيننك يادينك. ل4: آغزينكده دور يقين يادينك.
27- ع7: هزل يوق. ل4: هنري سوز بله ارينك.

28- ع7، ب م: خلق ايچنده. ل4: ايل اچنده يللي كورنور.
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٢٦١
۸۳

داغلار يرينگ ميخي دور . ۱
سـايَر. ۲ داغ   اوزيـن   دپـه  
چكيـك آيـدار بلبـل  من. ۳

 چرلـق  اوزين  زاغ  سـايَر۴. 

قوّتينديـن . ۵ گويجينديـن  
نوبتينديـن . ۶ دنيانينـگ 
عز تّينديـن . ۷ كشـي  بـر 
بداصل  اوزين  بگ سـايَر. ۸

بيلما نـم. ۹ ذات   م   نادانَـ
منـم . ۱۰ قُـل    كمينـه   بـر 
سـركه   آيـدار  بـال  منـم  . ۱۱
نفـت اوزيـن  ياغ  سـايَر. ۱۲

1- ع2، ع3، ل2: داغ حقينك ميخيدور. ف: داغلار يرينك نجيدور.
2- ع2، ف، ع8، ب ك: دفه هم اوزين. ت1: سانار. ل4: توفه اوزين.

3- ع4: چكيك اوزينه بلبل دير. ع6، ب خ: چكيك آيدور بلبل من. ت1: كك ليك اوزين بلبل دير. ل4: چتليك ازين. 
4- ت1: زاغه سانار.

5- ف، ب خ– ده: يوق. ل4: كوشنده قوتندين.
6- ف، ب خ– ده: يوق.

7- ع3، هر كشي. ف، ب خ– ده: يوق.
8- ت1: بيكا سانار. ف، ب خ- ده: يوق.

9- ع6: نادانه من بيلمانم. ت1: نادان منم ذات بيلمنم. ب خ– ده: يوق.
10- ع3: بر كينه لي قل. ع6: بر كسليّ قل منم. ت1، ب خ– ده: يوق.

11- ب خ– ده: يوق.
12- ع7: اوزيني. ت1: اوزيني زاغه سانار. ب ك: نفت اوزيني يك ساير. ب خ– ده: يوق.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٦٢
كمليـك ا يـلا كمـال  بـار. ۱۳
بـار. ۱۴ ايتمـه  زوال   منليـك 
هـر باشـده بر خيـال  بار. ۱۵
قُـل   اوزينـي ايگ سـايَر. ۱۶

خبـر آلسـنگ بـر او دين . ۱۷
اوزين  كم  سايمز ديو دين . ۱۸
ديـن. ۱۹ بـدو  ياننـده   اوز 
اشـك اوزين  يگ سـايَر. ۲۰

بيلـور. ۲۱ درد  چكانـلار  درد 
نامـرد اوزيـن مـرد بيلور. ۲۲
تلكي اوزين قـورت بيلور. ۲۳
قارساق اوزين سگ سايار. ۲۴

قـل  دور . ۲۵ بـر  مختوم قلـی 
قولليـق ايديب يقيل  ديور . ۲۶
اوزيـن  عاقل  ديور. ۲۷ احمَق  
باغ  سـايَر. ۲۸ اولانگ اوزين  

13- ف: كملك المه گمان بار.
14- ع7: منليك قيلما. ف، ل2: منلك ايله زوال بار.

16- ع4: ايكي ساير. ع6: اوزين. ت1: قل اوزيني بيكه سانار. ف: ايكه ساير. ل4: قول اوزيني يخشي صيار.
17- ل4: براودان.

18- ع3: سايماز. ع4، ع6، ل4، ب خ: سايمز. ع7: اوزين كم كورمز دودين. ف– ده: «ديودين» سوز لاري يوق.
19- ت1: آط ياننده بداو دين.

20- ع6: خر اوزيني. ت1: اشك اوزين الده سانار. ف: اشك اوزين بيك ساير.
21، 22، 23، 24: ع2، ع3، ع4، ع6، ع7، ب م، ت1، ف، ع8، ب ك، ب خ، ل2– ده: يوق.

26- ع7: قل ايلاب يغلايور. ب م، ب ك: قولليق ايلاب يقيل دير. ت1، ف: قوللوق ايلاب يقيلدور. ل2، ع8: قولليق ايلاب 
يقل تور. ب خ: قوللوقينه قائل دور. ل4: قللق ايتوب يقلدور.

27- ت1: عقل دير. ل2: احمق آيدار اوزين عقل دير.
28- ت1: جنكل اوزين باغه سانار. ل4: اولتور غان يرين باغ صيار.
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٢٦٣
۸۴

دعامـه دوش  گلان  گوگـرار گل  ديك. ۱
گُلينگ موسـمي ديـك دوران  تاپلمز. ۲
قهريمنگ آتشي كويديرار كول  ديك. ۳
كُل  اورونينده  قايديب  بوستان  تاپلمز. ۴

كونگل  مسـافردور جسـد يورتده دور . ۵
جانيم  جوشغونده دور  يوراك دردده  دور . ۶
كويـم  كاملده  دور گوزيـم  مردده  دور . ۷
شـو شرطمدين  هيچ  بر مردان تاپلمز. ۸

قويغيـن  گـوز ل  االله  كوينـه. ۹ كونـگل  
مشـغول  بولـوب  ياتمـه  دنيـا اوينـه. ۱۰
اويونـه . ۱۱ دنيـا  مهمانـدور   آدم زاد 
بـر گـون  اوي ايچنده  مهمـان  تاپلمز. ۱۲

1- ع1، ب خ، ت2: دغاغه. ع4، ع7، ع8: دوش بولان.
2- ت2: قهرينك آتشي.

5- ع1: كونكلم مسافر دور. ع9: جسد يورتدور.
6- ع7: درده دور.

7- ع7: كونكلوم كامل ده. ع8: كونكل كامل ده دور كوزيم مرده دور.
8- ع6، ت1، ت2: شوم شرطامدين. ب م: شوم شرتامدين. ع8: شرطمدين هركز مردان. ع9: شوم شدتدين. ب خ: شو 

شرطمدين.
9- ع3: يخشي االله. ع7، ع8: كونكل قويسام. ب م: كوزله االله. ت2: كوزله لا االله كويونه.

10- ع3، ع4، ع6: ياتمه ماله اويونه. ع7: ماله مشغول اولوب ياتمانكز كمراه. ت1، ت2: مشغول بولوب ياتمه مال اويونه. 
ع8: ماله مشغول بوليب ياتمانك اويونه. ع9: مشغول اولوب ياتمه ماله اويونه.

11- ب م: دنيا يوزينه. ب خ: آدميزاد.
12- ب م: بو جان تاپلمز.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٦٤

غفلـت  ايچـره  غافـل  ياتمـه  تو ره گـو ر. ۱۳
هـر نـه  برسـنگ اوز الينگلـه  بره گـو ر. ۱۴
ديـري ايـكان  اولـوم  ايشـين  گوره گو ر. ۱۵
بـر گون  جسـد ايچـره  بو جـان  تاپلمز. ۱۶

كونگل  آولاين  ديب  اوغراسـام  هر يان. ۱۷
دعـوا دور  دويش  دور كايش  تاپار جان . ۱۸
قـرآن. ۱۹ اوقيلمـز  نصيحـت   آيديلمـز 
تاپلمـز. ۲۰ اكـرام   ادب     يوقـر  جانـه 

درگاهـه  دعـام  كـوب  نالشـيم  بي حـد. ۲۱
بي قـوّ ت . ۲۲ تنيـم   دور  تبـاه   طالعيـم  
قاچغانيم  كوب ليكدور  اسـلا گيم  خلوت . ۲۳
هيـچ منـگا  بـر جـاي  پنهـان  تاپلمـز. ۲۴

مختوم قلـی چيـن  تقديـره  تـن  بـردي. ۲۵
هر كيم  اوزين  ساقلاي بيلسه  ايش  گوردي. ۲۶
هـاي نه  يمـان  ذاتـدور آنگلامـز دردي. ۲۷
تاپلمـز. ۲۸ درمـان   دردينـه   جاهل ليـق  

13- ع2، ع3، ع4، ب م، ت1، ع8، ب خ، ت2: غفلت ايچره قالب ياتمه. ع7: تورار كور.
14- ع1: النك برله بره كور. ع3: الينك بره كور. ت1، ب خ: هر نه برسانك الينك بيله براكور. ت2– ده: «اوز» سوزي 

يوق.
15- ت1: ديريك ليك ده اولوم ايشينك كوره كور. ت2: تيريكليكده اولوم ايشين كوراكور.

17- ت1– ده: يوق.
18- ع4: دغوا دور اوروش دور كايش تفار جان. ت1– ده: يوق. ع8: دغوا دوشدور كايش تافار جان.

19- ت1– ده: يوق.  
20- ت1– ده: يوق.

22- ع7، ب م: طال تيز تورور. ت1: تالايم بي وجدورتنيم بي قوت. ع9: طالغيم تيز دورور.
23- ت2: قاچارغه كوبلك دور ايستاكوم خلوت.

24- ع2، ع9، ب م، ب خ: هيچ بر منكا جاي. ت1: منكا هيچ بر جاي.
26- ع1، ع4: سقلاي يله ايش كوردي. ت2: نف كوردي.

27- ع3: هي نه داد دوريمان انكلامز دردي. ع7: نه يمان درد بولدي آنكلامز دردي. ت1: اي نه يمان. ع9: اول نه يمان. 
ت2: هر نه يمان زاتدور انكلماز دردي.
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٢٦٥
۸۵

بـد اصلـه  بگ ليـك دگسـه  بـر گونـده. ۱
آنگلامـز۲.  قو شـين   سـالور  آويـن    آلـور 

يارليغـي يوريـگان نوربت سـز  بـگ لار. ۳
آنگلامـز. ۴ ياشـين   گـوزده   فقرانينـگ 

بلـد باشـلار دوغـري يولـه چيـن  بيلـه. ۵
 عاقـل  آدم  سـوز باشـلامز  مـن   بيلـه ۶. 

نامـرد  اوتـور گنـگاش  ايـلار زن  بيلـه. ۷
 قـو چ  يگيـت لار زن  گنگاشـين  آنگلامـز۸. 

مرددين  دلاك ايتسنگ آيدار خوب  بولور . ۹
بر بخشـش دين  يتميش  بـلا دفع  بولور. ۱۰
مخنّـث  گنگاشـي چولـده  كـوب  بولـور. ۱۱
دوشـمان  گورسه  ايدار ايشـين  آنگلامز. ۱۲

1- ع1، ع2، ف، ب خ، ل3: بك ليك يتسه.
2- ف: سار قوشين. ب خ: سالار قوشين. آلار آوين آنكلامز. ل4– ده: «آلور» سوزي يوق.

3- ع3: يوريان. ع9: بر لعلي كوريبان نوربت سز. ب خ: يورييان. ل4: سوز كچران نربت سز بكلار.
4- ع3: كوزين ياشين.

5- ع7: دوغري يوله جم بيله. ف: ايلده باشلاب دوغري. ل4: بلند باشلار دوغري يوله چين بيله. ل3: چين بيلان.
6- ع2، ع4، ع7، ع9، ب خ، ل4: عاقل يكت. ل3: عاقل بولان ايش باشلامز من بيلان.

7- ب خ: كنكاش ايدار. ت2، ل3: نامرد اولدور كنكاش ايلار زن بيلان. ل4: نامرد اولتورور.
8- ل4: خوش يكت لار خاتون سوزين تنكلامز.

بير  بولور. ل4:  بلا دب  يتمش  برسه  ذاد  بر  بولور. ل3:  بيلا دف  يتميش  بيرسه  بر ذات  بيجنس دين. ت2:  بر  10- ف: 
بخشتدين يتمش بلاه دفع اولور.

11- ل4: نامرد لار كنكاشي.
12- ع4، ع7، ع9، ل3، ت2: دوشمان كورسه توتار ايشين انكلامز. ل4، ب خ: توتان ايشين.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٦٦
حـق  يولينده  هر كيم  خير احسـان  قيلور. ۱۳
گلـور. ۱۴ او ن   يرينـه   بـر  گـون   قيامـت  
نامرد دوشمان  گورسـه  غصّه  دين  اولور. ۱۵
قوچ  يگيـت لار توردين  باشـين  آنگلامز. ۱۶

باشـلار. ۱۷ تـل   ياننـده   مـرد  مختوم قلـی 
باشـلار. ۱۸ ايـل   بـولان   غَيرَتـي  قلجـي 
مرددين  دو غان  يغين  گورسه  يو ل  باشلار. ۱۹
نامـرد او غلـي دنگيـن دو شـين آنگلامز. ۲۰

13- ع4: يولينه.
14- ع4: يرينه يوز كلور.

15- ع2: نا دوشمان. ع9: نامرد اوغلي كورسه غصه دين اولور.
16- ع1: توردى باشي. ع4: مرد يكت لار. ف: دردين بشين. ل4: خوش يكتلار توردين باشين تنكلامز.

17- ع2، ع4، ل4، ل3، ت2: مخدومقلي بيك ياننده.
18- ع4، ف: قيلج. ل4: قيلجي غيرا تلي لار ايل.

19- ع1: ياغيني كورسه. ف: ياغين كورسه. ت2: مرددين دوغان دشمن كورسه. 
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٢٦٧
۸۶

خوش  تميزلي بگ اوغلي نينگ ناشته سين . ۱
ياراشـمز. ۲ قيلمـا ق   ياتاغينـده   سـغر 
قو شو ن  سـرانجامين  ايل  سررشته سين. ۳

ياراشـمز۴.  بيلمـاك  اوغلينـه   پاده بـان  

تيينديـن . ۵ گپينـگ  آلسـنگ  خبـر  اگـر 
اوينديـن . ۶ جانيـم   ديايـن   دنگلا سـنگ 
پينديـن . ۷ دنيـا  ياننـده   عارفـلار 
ياراشـمز. ۸ يلمـاك  ايـلاب   آواره ليـق  

يخشي دين  يمان  ايش  چيقسه  بولور گنگ. ۹
عقلـي گوركـي االله  قايرماميـش  دنـگ. ۱۰
توشـان  دريا دوزمز شـو ر سوه خرچنگ. ۱۱
حمصينگ اولکه سـينه دو لماق  ياراشمز. ۱۲

1- ت1: نيشه سين. ل4: اوغلنك نرسه سين.
2- ع2: قوشون سرانجام. ل4: ياتاغنده قويماق. ت1: يغين سرانجامين.

4- ع3، ل1، ب ك، ل2: باد كبان اوغلنه. ل4: هر كيمنك قولونه يرمك يراشماز. ت1: كفانيك اوغلينه. ع9: پاده دان. ل3، 
ت2: پاديكمان.

سوزينك  آلسنك  خبر  اكر  ت1:  تهندين.  كفنك  اكر  آلسنك  خبر  ع8:  ب م،  تهندين.  سوزينك  آلسنك  ل2:  ع4،   -5
فهمندين. ل4: سوزينك تيندين.

6- ت1: انكلاسنك دياين جانيم اويوندين. ل1: ديار من. ب خ– ده: «جانيم» سوزي يوق. ل2، ل4: جانينك.
7- ع4: دونيا فنديندين.

8- ع1، ع3: بيلان بيلماك يراشمز. ع4: آواره ليق ايلاسه بيلمك يراشماز. ع8، ت2، ل3: بيلماك يراشماز، ب خ: آواره ليق 
9- ت1– ده: يوق. ييلاك بلمك يراشماز.  ل4: هواره ليق.    

10- ع1: قراماش دنك. ت1– ده: يوق. ت2، ل3: خدا قاير ماش. ل2: عقل كوركي. ل4: عاقلنه سوز يراشماز دالننك.
11- ع1، ت2: توشن درياده بولمز شور سوده خرچنك. ع4: توشان درياه يوز ماس. ت1– ده: يوق. ل4: طاوشان توزمز 

دريا تاشسه فلكنك. ب خ: توشان دريا بولمز شور سوده خرچنك.
12- ت2، ل3: خمسينك اولكا سينده ديماك يراشماز. ع4: حمسنك شهرينده ديلماك يراشماز. ب م: حمسنك اولكا سنده 
دالمق يرلشماز. ت1– ده: يوق. ل4: قاميش ميشه سنده بولماق يراشماز. ل1: دلماك يراشماز. ع9: حمسنك اولكا سنده 

دلمك يراشماز. ب خ: جنوب نينك كولينه دولماق يراشماز.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٦٨
هر سـوزيم  بر د رّ  دور  قدرين  بيلا نه. ۱۳
اولانـه. ۱۴ ايتمـاك  دوا  دالي ليـك دور 
قولانـه. ۱۵ فيلـه   قاچـارده  اوچـرده 
يدي يوز ياشـامان  اولماك ياراشمز. ۱۶

هر كيمينگ نه  مقدار بولسه  اخلاصي. ۱۷
شول  مقدار آچق دور  حقينگ درگاه سي. ۱۸
بر يرده  جمع بولسـه  جهان  درياسي. ۱۹
كم كمينـگ ريگينه  دو لماق  ياراشـمز. ۲۰

غلطانـي. ۲۱ د رّ   برمـز  ال   كيمـه   هـر 
آش  وقتي دوست  قازان  آط بار يو ل  تاني. ۲۲
اول رو مينگ تختينه  حبش  سـلطاني. ۲۳
كعبـه  مسـجدينه  قالميـق ياراشـمز. ۲۴

13- ع1: هر بر سوزيم. ع2، ع3، ع4، ب م، ت1: در دور كامل يولانه. ل4: هر سوزيم در تكيم كامل بو لانه.
14- ع1: دلالت دور دعا ايتماك اولانه. ع3، ل1، ب ك، ع4، ع8، ل2: دوا ايتماك دالي ليك دور اولانه. ت1: دوا ايتماك 
عبس ايشدور اولانه. ع9: دوا ايتماك دالوليك دور اولانه. ب خ: دالالت دور دغا اتمك اولانه. ت2، ل3: ديلاك ايتماك 

داليليكدور اولانه. ل4: دوا اتمك اولماز او لانه.
15- ل4: صوايله قيله قلانه. ت1: سفيل طيرانه فيله قولانه. ب ك: اوچرده قجر ايله قولانه. ب خ: سفيله سيرانه فيله قولانه. 

16- ع2، ع9، ب ك: ياشامي. ع4: ياشماي.
17- ت2: هر كيم نينك. ل4: نه قدر.

18- ع2، ع3، ل1، ع8، ل2، ل3: اول مقدار. ع4: حقني رضاسي. ت2: اولمقدار آچان دور حقنك در كاهي. ل4: شول مقدار 
آچلور حقنك. ب خ: شول قدر آچلور حقنك رضاسي.

19- ت1، ع8، ع9: بر يره جمع.
20- ع4: كم كم نينك دنكينه دولماق يراشماز. ل3: كيمه نينك تكينه دولماق. ل4: قيالره تيك كليب تولمق يراشماز.

22- ع1: آط بارده يول تاني. ع4: آش بارده دوست قزان آط بارده يول تاني. ت2: بو وقت دوست قزان. ل3: بو وقت 
دوست قزان آط بر يول تاني. ل4: آش بارده اير تاني آط بارده يول طاني. ل2– ده: «وقتي» سوزي يوق.

23- ع1: روم شهرينه بارسه. ب م، ع8: شهر روم تختنه حبش سلطاني. ت1: تختنه هبش سلطاني. ل3، ت2: روم شهريننك 
تختنه. ب خ: روم شهرينه حبش سلطاني. 

24- ع1: قالمق. يراشماز. ل1، ل2، ت2، ل3: قالماق. ب خ: مكه مسجدينه.
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٢٦٩
مختوم قلـی كويدي كونگليم  اوت  بولوب. ۲۵
دنيـا گلان  گيداجـك  دور مـات  بولـوب . ۲۶
اوزين  بيلمان اويون  ايديب  شـاد بولوب . ۲۷
ياراشـمز. ۲۸ گولمـاك  يرينـده   ياسـخانه  

25- ع4: كويار. ب خ: اوت بولدي.
26- ل3، ت2: دنيا كلان قيديب كيدار مات بولوب. ل: دنياغه.

27- ع1: اوزين بيلمان اويون. ع4: اوزين بيلماز اوينار كلار شاد بولوب. ب خ: اوزين بيلمان اويون اويناب شاد بولوب. ل4: 
اوزين بلان اويون اويناب شاد بولوب. ت2: اوزين بيلمان.

28- ل4: ياس ماتم اويونه كلمك يراشماز.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٧٠
۸۷

دورانـي. ۱ نچه لارينـگ  يوقسـزليق ده  
ياتيـب  يخشـي گـوران  دويشـينه  دگمز. ۲
نچـه لار حسـرتله  تاپيـب  خشـك نانـي. ۳
دگمـز. ۴ ديشـينه   طعـام   لذ تّلـي  بـر 

سـوران  بولسه  سـينام  ايچره  سوزلار بار. ۵
منـگ تومندين  يگ دور  نچه  سـوزلر بار. ۶
نيسان سـز  نبات سـز  نچـه  يـازلار بـار. ۷
خوشـليق  بيـلان  اوتـان قيشـينه دگمـز. ۸

باغـلاب  كچـه لار. ۹ باشـه  بـار  عاقـل لار 
ايچگين  ايچگين  سورسانگ معني ساچه لار. ۱۰
نچـه لار. ۱۱ بـزاب   اوزيـن   احمق ليـق ده  
دگمـز. ۱۲ پشـينه   سـاران   كلّه  سـينه  

1- ع2، ت2، ل4: يوقسلقده. ع4: يوق سزليقده كچان دوراني.
3- ع2، ع3: حسرت بيله. ع4: حسرت برله تافار. ع6: نچه لار قيغو بيلاتافيب قوري نان. ب خ: نچه حسرت بيلان تافيب. 

ل3، ت2: نچه لار حسرتدين تاپيب دور ناني. ل4: حسرتده تابار بر فارچه.
5- ع4: ايچره سر لار بار. ل4: سوره سه لار يوكيمد كوب سور بار.

6- ل4: منك توماندين آرتوق نچه. ع4، ب ك: يوز توماندين يكدور نچه سوز لار بار. ب خ، ع8: منك تومنده يخشي. ت2: 
يوز توماندين.

7- ع1، ع8: نبات سز كياسز نچه. ب ك: نه سانز نه ياد سز نيجه. ل4: چمنلار بتمامش نچه.
8- ع3، ت2، ع4: بيلان كچان قيشينه. ب ك: خوشليق بله كچان قيشينه. ل4: بلان كشمش قيشنه.

9- ع3: عاقله لار بار. ل4: عاقل لار باشن باغلاب. ع4: غافل آدم. ع6: كيجه لار. ع8، ب خ: عارفلار بار باشه باغلاب كچرلار. 
ت2: باشه كيب.

10- ع2: سوسنك. ع8، ب خ: ساچر لار. ل3: سور سام. ل4: آهسته آهسته سور سانك معنا سچر لار.
11- ع9: احمق ليقدين. ت2: احمقلار بار اوزين بزاب نچه لار.

12- ع1: باشينه اورنان. ل4: باشنه كيكان چالمه سي فشنه دكمز. ع6: كلاسنه اوران فشينه تكماز. ع9: باشينه سريلان 
فشينه. ب ك: كلسنه سارنان. ب خ: كلاسنه اوران فشينه دكماز.
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٢٧١

آنگلامـزه آيـت  سـوزلاردين  ديسـانگ. ۱۳
قويسـنگ. ۱۴ اونگينـده   حديثيـن   پيغمبـر 
قيمزليقده  كوب سوز بيني سينه قو يسنگ. ۱۵
اول  سـوزلار قولاغي نينگ داشينه دگمز. ۱۶

اناسـين. ۱۷ اينجدسـه  آتـا  اوغـل   بـر  
توبه  قيلمـا ي تانگريم  گچمز خطاسـين . ۱۸
دوران  گلسـه  بيلمـز نه  ايش  توته سـين. ۱۹
هـر كيمينگ هر ايشـدين باشـينه دگمز. ۲۰

نچـه لار مـال  تاپمـز تنگ دسـت  بـولار. ۲۱
بولـور. ۲۲ مسـت   دنياليكـده   بـار  نچـه لار 
نچـه لار بـار يگت ليكـده  نيسـت  بولـور. ۲۳
دگمـز. ۲۴ ياشـينه  سـورا ن   بـار   نچـه لار 

13- ع2: آيت لار سوزين. ت2: سوز لارين ايتسنك. ل3: اوكوت سوز لارين.
14- حديثين النده.

15- ع1، ع8، ب خ: دوز مز ليكده بر نصيحت ايلاسنك. ل3: سوز زهنينه قويسنك. ع3، ب ك: قيمز ليقدين كوب سوز سينه 
سنه قويسنك. ل4: وعظ ايتوب يخشي نصيحت ديسنك. ع6: قيماز ليقده بر نصيحت آيسانك. ع9: قيمز ليقدين كوب بيني 

سينه قويسنك. ت2: سوز زينينه قويسنك.
16- ع2، ع3، ع8، ع9، ب ك، ب خ، ت2، ل3: بو سوز لار. 

17- ع1: بر اوغل آغريتسه انا آتا سين. ع3، ع9: بد اوغلي اينجدسه آتا انا سين. ع4، ب ك: بد اوغول. ع8– ده: يوق. ل3، 
ت2: بر اوغول آغريتسه اتا. ل4: بر اوغلان انجتساه.

18- ع1، ايام كچمز. ع8– ده: يوق. ت2: ايكم كچماز. ل3: كچماز اكام. ل4: تنكر كچما خطاسين.
19- ع1، ت2، ل3: جاي كلسه. ع2، ع3، ع4، ع6، ب ك: دارين كلسه. ع8: ب خ– ده: يوق. ع9: وارين كلسه. ل4: دولت 

كلسه.
20- ع2، ع6، ت2، ل3: هر ايشده. ع4: بو ايشلار. ع8، ب خ– ده: يوق. ل4: عاقل سز لار عاقلنك هوشنه ديكمز.

21- ع4: تاپماي قنكّي دست. ع9: تنكه دست. ت2: تنكي دست. ل4: نچه لاره مال يوقماز تنكي دست بولور.
22- ع4: دنيا كزان مست. ل4: نچه لار دنيا لوغنده سر مست بولور.

23- ع6: نچه لار بار اوغلانليق ده نيست بولور.
24- ب ك– ده: «بار» سوزي يوق. ل3، ت2: نيچه لار بار كزان باشينه دكماز. ل4: كچن ياشنه.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٧٢
مختوم قلـی گرچـه  ايشـيم  نمـازدور. ۲۵
كونگليم  پريشان  دور  سهويم  درازدور . ۲۶
آدم  بار منگ تومن  ايديرسـنگ آزدور . ۲۷
دگمـز. ۲۸ آشـينه  ايـان   بـاردور  آدم  

27- ع2: آرلار بار اون مونك تومن. ع4: آرلار بار يوز تومن ايدور سنك آز دور. ع9، ب ك: ارلار بار اون تومان. ل4: يوز 
تومان يديرسنك.

28- ع1، ع8: ايچان آشينه. ب ك: آدم بار دور سوران ياشنه دكمز.
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٢٧٣
۸۸

بايـلار بـاردور  غريـب لاره رحـم  ايـلار. ۱
دگمـز. ۲ مالينـه  يغـان  بايـلار  بـاردور  
گـوز ل  باردور  دنيا مالين  خرج ايتسـنگ. ۳
دگمـز. ۴ مالينـه  بـران   بـاردور   گـوزل 

گورمـه . ۵ يوزينـي  بخيلينـگ  دنيـاده  
آشـينگ نانينگ سـوينگ آليشيب  برمه . ۶
قـل   ديـب  يگيدينـگ اصلينـي سـورمه. ۷

دگمـز۸.  قلينـه  بلكـه   بـار   خواجه سـي 

دنيـا ماليـن  برسـنگ ايه سـي سـاتمز. ۹
بتمـز. ۱۰ ديلاگـي  آنينـگ  اسلا سـه   شـاه  
بـدو باردور پول  برسـنگ بهاسـي يتمز. ۱۱
دگمـز. ۱۲ جُلينـه  سـالينان   بـاردور   بـدو 

أر گـر ك سوشـده  سـرخوش  . ۱۳ دولتلـي 
يات بيلان  بارشسنگ بولور سن قرداش . ۱۴
يخشي اوغل  يخشـي عيال  قيز قرداش. ۱۵
الينـه  دگمـز. ۱۶ كيمينـگ  دولـت  هـر  بـو 

عشـرتي. ۱۷ دنيانينـگ  بـو  مختوم قلـی 
ايماك ايچماك منماك قو چماق  صحبتي. ۱۸
طاعتـي . ۱۹ قيلـور  مـدام   نچـه لار  بـر 
دگمـز. ۲۰ آلنينـه   سـجده  نچه لارينـگ 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٧٤
۸۹

آلتميـش  باشـلي آلا قارلـي داغلارديـن . ۱
دو مان  گچر ياغمور ياغر گچر سيل  قالمز. ۲
شـيدا بلبـل  مسـكن  توتـان  باغلاردين . ۳
خـزان  اورار يافـراق  سـولور گُل  قالمـز. ۴

هر كيم  ايچسه اول  شرابدين  اول  جامدين . ۵
يـوراك يانـار هيچ سـوز گلمـز زباندين . ۶
جهانديـن. ۷ يالانچـي  بـو  گچـر  گلان  

 خواجـه  سـيد بـگ پادشـاه  قـل   قالمـز۸. 

زهـري. ۹ قرّيليغينـگ  دگسـه   جانـه 
گـوده   شـهري. ۱۰ كونـگل   بولـور  بـوزوق  
بهـاري. ۱۱ يگيت ليگينـگ  الديـن   گيتسـه 
قالمـز. ۱۲ بيـل   اگيلـر  ديـز  قاچـر  قـوّت  

1- ف: التميش ياشلي.
2- ع3، ف، ل2: يغمر كچار. ع4: يغمر كيدار. ب م: يغمر ياغار دومان كوچار سيل قالمز. ع9: دومان كوچار يغمر كچار 

سيل قالمز. ب خ: ياغمور كچار. ل3: دومان كوچار يغمور ياغر سيل قالمز. ل4: دومان كچر يغمور قالمز سيل قالمز.
4- ت1: يفراغ توشار. ل2: يرفق سولر. ل4: سو لار هم قالمز.

5- ع7، ل2: شريتدين. ف:هر كيم ايچه اول شريتدين اول جامدين. ع8: هر كيم ايچار اول شريتدين.
6- ع1، ع2، ع4، ع7، ل1، ب خ، ل4: يوراك دولور هر سوز كلور زباندين. ف: يورك دولر، هم سوز كلور زباندين. ع8، ع9: 

يوراك دولور كوب سوز. ل3، ت2: يوراك قينار هر سوز كلسه زباندين.
7- ت1: يلانچي دنيا دين.

9- ع2، ع3، ع4، ع7، ب م، ل1، ع8، ع9، ب خ، ت2، ل2، ل3، ل4: دكسه قريليغينك. ت1– ده: يوق. ف: دكسه جانه 
قريليغينك زهاري.

10- ع1، ت2: كوره شهري. ع4: كوده كونكل. ت1– ده: يوق. ع9: بوزوق بولور شونده كوده شهري. ف، ل2: كوده شهاري. 
ل4: كاوده شهري.

11- ت1– ده: يوق. ف: دكسه الدين يكيت لكنك بهاري. ل3، ت2: بهري.
12- ب م: ديز اكيلور قوة قاچار بيل قالماز. ت1– ده: يوق. ل1: قوات كچر.ل4: بوكولور بيل.
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٢٧٥
آشـيندين . ۱۳ كوب منّتلـي  نامردينـگ  بـر 
داشـيندين . ۱۴ اوييـلاور  او زاتمـه  ال  
ايل سـز  قالان  بلند داغينگ باشـيندين . ۱۵
قالمـز. ۱۶ يـو ل   يتـر  جـادّه   بتـر  آغـاچ  

مختوم قلـی اول يـول لارده كيـم  بولـور. ۱۷
اول  مكانـه گيـران  چيقمـز گُـم  بولـور. ۱۸
گورار گوزينگ گوركلي گورانگ كم  بولور. ۱۹
دهـان  گيـدار دندان  دوشـر تـل  قالمز. ۲۰

13- ع7: بر مردينك. ف: كوب تتلي اشندين. ل4: هر نامردينك كوب منتلي ايشيندين. 
14- ع7: اوريلور داشندين. ت2، ل3: آيريلاور داشيندين. ل4: ال اوزاتمه اويله دالي داشيندين.

15- ع7، ف، ع8، ع9، ب خ، ل2، ل4: داغلار. ل3: داغينك داشندين. 
16- ع1: آغاج بتار جاده بتار. ت2: آغاج باتار جايلار يتار قالمز. ل3: آغاج ياتار جاي ياتار قالمز لار. ع4: آغج بتار چايده 
يتور يول قالماز. ل1: آغج بتر جايده يتر يول قالمز. ع8: آغج بتار چاده بتار يول قالمز. ع9: آغاج بتر چوده يتار يول قالمز. 

ل4: جاوه بتار.
17- ع8: بو يول لارده.

18- ت1: بو مكانه. ف: اول مكانه كركان چقمز بولور. ل2: كركا چقمز. ل3، ت2: كيريب چقمز.
19- ع4: كوركي بورينك قم بولور. ت1: كورار كوزينك آخرينده قوم بولور. ل1: كوركلو يوزينك. ت2: كوركلي يوزينك. 

ل3– ده: يوق. ل4: كوركلي كاودانك قم بولور.
20- ل3– ده: يوق.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٧٦
۹۰

اخـلاص  بيلان  بر كاملـه  قول   برگان. ۱
قالمـز۲.  يتمايـن   منزلـه   بـر   يتـر 

دريا ايچره  يوزگان چول لارده   يورگان. ۳
 دم  حسـابين  تـوكال  ايتمايـن  قالمز۴. 

چونكـه گلدينگ بـو يالانچي جهانه. ۵
 آياغينـگ قرا ماي باقدينگ آسـمانه ۶. 

نانـه . ۷ ايديگـي  بازارينـده   فلـك 
آدم  او غلـي عمرين  سـاتماين  قالمز. ۸

همرازيم  يو ق  باريب  سـر يم  آچرغه. ۹
درديـم  توختاشـرغه اوديـم  اوچرگا . ۱۰
دنيـا بـر منـزل دور  گليـب  گچرگه. ۱۱
قالمـز. ۱۲ اوتمايـن   گلان  منزلـه   بـو 

1- ب م، ل1: بيله. ت2: كامله يوز اورغان. ع1، ع2، ل2، ع4، ب ك، ب م، ت1، ل1، ت2، ل4: كامله ال بركان.
2- ب ك: قالمس.

3- ع1، ب خ: دريا ايچره يوركان. ع2: چولنده يوركان. ع4: چول لارده كزكان. ب م، ب ك: چولده يوكوركان. ل1: چولده 
يو يركان. ل4: يا دريا و يا كه چوللرده يوركان.

4- ع1: تمام اتماين قالمز. ب ك: قالمس.
6- ل3: قرامان. ل4: آياغه قاراماي. 

7- ع1، ع3، ع4، ب خ، ت2، ل3: ايديكينك نانه. ب م: دنيا بازارينده ايديكينك نانه. ل2: ايدينكي.
8- ت1: ساتماين بولماس. ب خ: آدم اوغلي اوزين ساتماين قالماز.

9- ع3: سريم آيرغه. ب م: بر كيمسه تاپماديم آچرغه. ت1: اولفتم يوق باريب سريم آچارغه. ل1: همزاريم. ب خ: آچماغه. 
ل2: همراهم يوق. ل4– ده: «يوق» سوزي يوق.

10- ع6: اوچماكا. ت1: درديم توتاشورغه اوتيم اوچارغه. ب خ: اوچماغه. ل3: توقتاشورغه. ل4: درديم تحت الثري اويدوم 
اوچماغه.

11- ع6، ب خ: كچماكه.
12- ب ك، قالمس. ل4: كُچما ين قالماز.
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٢٧٧
چيقيـب . ۱۳ آسـمانه  تماشـاغه  فلـك 
آدم زاد مـال  اوچـون يوراگين  ياقيب . ۱۴
چكيـب . ۱۵ بيلـه   دم   اژدرهاسـي  دنيـا 
جمله  جاندار تخمين  يووتماين  قالمز. ۱۶

دولتيـن . ۱۷ دنيانينـگ  بـو  مختوم قلـی 
گـوران  گورمان چكر اولـوم  محنتين . ۱۸
اولـوم شـربتين. ۱۹ مـدام  يوريـدا رلار 
بو شربتدين  هيچ  كيم  داتماين  قالمز. ۲۰

14- ع3، ل4: آدم زاد جان اوچون. ب خ: آدم زاد جان اوچون جكرين يقب.
15- ل1، ل4: آژدها سي. ب خ: اجل اژدها سي دم بيله چكيب.

16- ب ك: قالمس. ل4: جمله جانوار توخمين يوتماين قالمز.
19- ت1: مدام برور لار شربتن. ت2: اجل شربتن.

20- ب م– ده: «كيم» سوزي يوق. ل4: ايچمايوب قالمز.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٧٨
۹۱

دگرمنچـي  قولينه دوشسـه  آلغير باز. ۱
قانتديـن  آيـرار قدريـن  هيـچ  بيلمز. ۲
بـر چوپـان  الينـه  دوشسـه  بـر آلمز. ۳
چاقماغـه پاکا بير قدريـن  هيچ  بيلمز. ۴

قناعـت. ۵ و  صبـر  مناسـب   فقيـره  
سـخاوت ۶.  و  خيـر  ياراشـر   بايـلار 

خر منان تاجيكه  دوشسه  شاهليق  آط. ۷
پالان  چكر سـورار قدرين  هيچ  بيلمز. ۸

كامل  بولمـز اول  شـربتدين  داتميان . ۹
هزل  ايتمز سـوز معنی سـينه يتميان . ۱۰
مجنـون  بولوپ عشـق اثـر ايتميان . ۱۱
پريزاد ليلي نينـگ  قدرين  هيچ  بيلمز. ۱۲

1- ب خ، ل4: الينه
2- ع9، ل1: قانت دين آير قدرين. ل4: قناتين قايرور.

3- ع2، ل1، ع9، ل2: النه دكسه بر آلمز.
4- ع7: برور. ل4: چقماغه بركيدر قدرين.

5- ل4: فقيره مناسب دور صبر قناعت.
6- ع2: بايلار يراشوغى خير و سخاوت. ل4: خير سخاوت.

7- ع1، ل1، ع9، ل2: خر بسلان تاجكه دوشسه. ع2: تاجكا. ع4: خر بسلان تاجيكه دكسه شاهليق آط. ع7: خر بسلان 
تاجيكه توشسه. ب خ: خر بسلان تاجكه توشسه بدو آط. ل4: خر بسلان تاجيككه.

8- ب خ چكار منار. ل4: فلانين چكار منار.
9- ل2: كل مل بولماز. ل4: كامل اولمز.

10- ع2، ب خ، ل4: هزل ايلامز سوز. ل1: هز ايتمز. ع9: سوز معنيه.
11- ع1، ع2، ب خ: ليلى مجنون عشقى اثر ايتميان. ع3، ع7، ل4: دالى مجنون عشق اثر اتماين. ل1: دالى مجنون عشقينگ 

اثرى ايتميان. ل2: دالى مجنون عشقه اثر اتميان.
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٢٧٩
دينـچ ليغينـگ قدرينـی بيلمـز آرميـان. ۱۳
بـگ ليـك ايـده  بيلمـز بريـم  برميـان . ۱۴
گورميـان. ۱۵ مشـقّتين   آچليـق   چولـده  
اويده  ايسسی  نانينگ قدرين  هيچ  بيلمز. ۱۶

اوتنديـن  سـونگ آدم آنـگلار دولتيـن . ۱۷
نوبتيـن . ۱۸ گچـان  بيلـه   دولـت   بيلمـز 
چكمـان كشـي بيمارليغينـگ زحمتيـن . ۱۹
بو گوز ل  سـاغ ليغينگ قدرين  هيچ  بيلمز. ۲۰

ريسـمانين  بـرك ايديب  لابر سـالميان. ۲۱
بولميـان ۲۲.  حاضـر  اوغرايـب  غرقابـه  

آلميـان . ۲۳ بنديـل   كولكـده   كشتي سـي 
قيراقـده قيـر  يرينگ قدريـن  هيچ  بيلمز. ۲۴

13- ع2: اينجاليق قدرين بيلمز يولده آرميان. ع3: ميلس كريب ماراكه برمين. ل4، ب خ: دينچليق قدرين بيلماز كشى 
آرميان.

14- ع4: كاهى بكليك ايلاب بريم برمين.
15- مشقتين چكميان. ل4: عاشقلقنگ مشقتن.

17- ع2: آدم بيلمز دولتين. ع3، ب خ: آنگلار آدم. ل4: صونگ انگلار كشى دولتين.
18- ل4: دولت بله بله كچن.   

19- ل4: درد چكميان بيمارلوغنگ.
21- ع9-ده: يوق. ل4: بركتوب.

22- ع1: اوغراشوب. ع7: اوغراشان. ع9-ده: يوق. ب خ: كردابه اوغراشيب. ل2: اوغراشور. ل4: كردانه اوغراشيب.
23- ع2: كشتى سى كلوده بنديل بولميان. ع3، ع4، ع7، ل1، ب خ، ل2: كلوده بنديل قالميان. ع9-ده يوق. ل4: كشتى 

سى كلوده بندلى توتميان.
24- ع3، ع4: قيرده قيره يرينگ قدرين هيچ بيلمز. ع7: قرده قره. ع9-ده يوق. ب خ: دوزده قير يرينگ. ل2: قره يرينگ. 

ل4: توزده قره يرينگ.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

بيشـميان. ٢٨٠۲۵ يانيـب   اودينـه  آيرا ليـق  
آشـميان . ۲۶ اولكـه   بيلـه   الـي  ظلـم 
وطـن ديـن  آيريليب  غريب  دوشـميان . ۲۷
اولكه سـينده  ايـل قدرينـي  هيـچ  بيلمز. ۲۸

دورماسـه . ۲۹ اقـرارده  بـر  دگيـل   يگيـت  
آرماسـه . ۳۰ كشـي  بيلمـز  قدريـن   او لاغ  
گورماسـه. ۳۱ چولـي  قـازلار  قو بـا  اورد ك 
سـرچمن لي كولينگ قدريـن  هيچ  بيلمز. ۳۲

همدم گـه . ۳۳ دور  يـار  آيـدار  مختوم قلـی 
گلينگ شکر  ايلانگز دوست لار بو دم گه . ۳۴
آدم گـه. ۳۵ ايلامـز  فهـم   سـوز  ذاتينـده 
منگ معني سويلا سنگ قدرين  هيچ  بيلمز. ۳۶

25-ع7: آيراليق اوديندين.
26- ع3: ظلم ايله بلىّ اولكه. ل4: الى برله.

27- ل2: قريب.
28- ع2: اولكاسنده ايلنكا قدرين هيچ بيلمز. ع3، ع7، ع9، ب خ، ل4: ايلنگ قدرين. ل2: اولكا سندين ايلينگ قدرين.

29- ع2: يكت ايرمز. ع3: بر اقراره.
30-ل4: كشى آرى مسه.

31- اورداك قوا قازلار. ع9: اورديكلار قاض لار.
33- ب خ: يارى همدمكه. ل2: يار همدمگا. ل4: مختومقلى دير يار قدرين بلديمكه.

34- ع2، ب خ: شكر ايدالينگ دوستلار شو دمكا منكه. ل4: كلنك شكر ايدلم دوستلار شو دمگه. ل2: شكر ايدالينگ.
35- ل4: زاتنده سوز فهمن بلمز آدمكه.

36- ل4: منك معنا.



Magtymguly pyragynyň diwany tankydy tekst

٢٨١

۹۲
باغـلار. ۱ هوالـي  ايـدان   هجـوم   بلبـل  
اگلانمـز. ۲ فغـان   گيـدار  سـندين   بلبـل  
داغـلار. ۳ اومرلـي  ياغمورلـي  ياغشـلي 
اگلانمـز. ۴ دو مـان   گيـدار  سـيل لار سـندين  

پسـتلي. ۵ بلندلـي  يارادلميـش   آدم  
اصوللـي. ۶ آنگلـي  فكرلـي  عقللـي 
يگيت ليـك دور گويـا يـاز گونينـگ فضلـي. ۷
اگلانمـز. ۸ زمـان   گيـدار  سـندين   بهـار 

مجالينـگ. ۹ بولسـه   چيـق   قرشـي  گلانـه  
فعلينـگ. ۱۰ نيّتينـگ  يخشـي  توته گو رگيـن  
الينـگ. ۱۱ تـو ت   آچيـق   دورانينـدا   دنيـا 
اگلانمـز. ۱۲ دوران   گيـدار  سـندين   دِور 

دور . ۱۳ مقـال   قـال  بـر  غوغـادور،   دنيـا  بـو 
كيمـي بـر هـا بـر دور، كيـم  آل  هـا آل  دور . ۱۴
دور . ۱۵ تمثـال   شـو نگا  دنيـا  بـو  يگيـت لار 
اگلانمـز. ۱۶ بـاران   آسـمانده   او رار  بـرق  

1- ع4: بلبل لار.         2- ب خ: سندين كچار.             3- ع7: ابرلي.             4- ب خ: سيلاّ سندين كچار.
5- ت1: يراتميش دور.

6- ع3، فكر لي دالي اوصليّ. ع4: دالي هو سلمي. ت1: عاقيلي فكرلي داغولي ايسلمي. ل4: فكر لي ديللي اوصول لي. ع9: 
فمهلي داليلي اوصليّ. ت2: عقل فكرلي داليلي مستلي. ل3: عقل لي فكر لي و الليل وصلي.

7- ت1: كوني فصلي. ل3، ت2: يكت ليك كويا بر ياز كونينك فصلي. ل2: يكتليكد كويا ياز. ل4: يكت دور كويا.
8- ت1، ع9، ل2: كيچر زمان. ب خ: سندين كچار. ل4: بهار سندين كچار فرمان اكلنماز.

10- ع9: توتاورينك. ب خ: يخشي كوركيل نيتنك فالنك.             11- ت1: توت قولونك.
12- ع4، ع9، ب خ، ل2: سندين كچر. ت2، ل3: دنيا سندين.

14- ب م: كيمي برابر دور كيمي آله آلدور. ت1: كيمه برابر دور كيمه الحالدور. ل3: كيمي آل آل دور. ل4: كمي بركه 
بر دور كمي االله االله دور.             15- ت1: شو دنيا. ل4: شونكا مثال دور.      

16- ت1: انكلمز. ل4: برق آسمانده اوران باران اكلنمز.
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٢٨٢

بـر منـزل ده  اوچ  گـون  ايب ايچان  سـونگ. ۱۷
او رناشـيب  گنگرانيب بيلينگ  آچان  سـونگ. ۱۸
اوزينگ ني چكرلار تورت  گون  گچان سونگ. ۱۹
بـاش  گونديـن  يوقـاري مهمـان  اگلانمـز. ۲۰

قوينـن  آچَـر بـر گـون  يـر سـني گيـزلار. ۲۱
قـره  قو مديـن  دولـور شـو نـازك  گـوزلار. ۲۲
دوزلار. ۲۳ چمنلـي  بو يسـانمه  آوينـگا 
اگلانمـز. ۲۴ جـران   قو ريـر  سـندين   چمـن  

دوسـتينه. ۲۵ عـارف   آيـدار  مختوم قلـی 
دسـتينه . ۲۶ اجـل   دوشـما ين   قالـور  كيـم  
آسـتينه. ۲۷ يرينـگ  سـالور  گـون   بـر  فلـك 
اگلانمـز. ۲۸ زبـان   قالـور  تلديـن   آغـز  

17- ع3، ع7، ب م، ل2: بر منزلدين. ت1: دنيا ده بش كون ايب ايچان سونك. ع9: بر منزل دور. ب خ- ده: يوق.
18- ع7: اونا شيب كينكرشيب. ت1: ايمكا قويماز لار بيلينك يشان سونك. ب خ– ده: يوق. ل3، ت2: اوركانشيب. ل4: 

كنكريشيب اورانشيب بلنك آشان سونك. 
19- ع4: اوزينكنك چكار لار. ب م: اوزانكنك چكار لار تورت كون كچان سونك. ل4: سندين اميد كسر دورت كون 

كچان سونك. ت1: زنكيكا چكر لار تورت كون كيچان سونك. ع9: ازكينك چكار لار. ل2، اوزينكي. 
20- ت1: بش كوندين ايلكاري مهمان ايكلانمز.

21- ت1: آغزين آچيب بر كون.
22- ت1: قره قومدان دولار بو روشن كوزلار. ل4: قره قومغه تولار شو نازك.

23- ع3: چمنلي دور لار. ت1: آوينكا مو سانمه چمنلي. ع9: آوينكا قوانمه چمن دوز لار. ل4: آدينكا.
24- ت1: چمن سندين كيچر جپران ايكلانمز. ت2: چمن سندين قوير سيران اكلانمز. ل4: چمن سندين كچار قورور 

اكلنماز.
25- ت1: مختومقلي عارف بولغيل دوستينه. ل4: مختوم قلي ديا.

26- ت1: كيم دوشماين قالور اجل. ل4: توشمايوب.
28- ت2: آغيز دين تيل كيدار زبان اكلانمز.
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٢٨٣
۹۳

يُموت  گوکلانگ تعصب  ايديب  اوزيندين. ۱
بيلنمـز۲.   چيقـدي قو شـو ن  اونگـي آردي 

سيغماي چيقدي دشت و دهان  دوزيندين . ۳
بيلنمـز. ۴ يـوردي  قونـان   يو لـي  يـوران  

قرغـه  سالسـنگ  توغـون  بيلـه  دپيشـر. ۵
قاپيشـر. ۶ داشـلار  داغـلار  هيبتينديـن 
ياپيشـر. ۷ ديريـلاره   تـو روب   اولـي 
بيلنمـز. ۸ قـو ردي  تلكي سـي  ارصلانـي 

اوچ  منـگ نيزه بـازي بـاردور  نوكرديـن. ۹
تورت  منـگ فيلـداري بار قلعـه يقردين . ۱۰
تكـه  سـالور يـوروش  ايتسـه  يوقاردين . ۱۱
بيلنمـز. ۱۲ ايلـي  چوكاجـك  اونگينـده 

1- ع2، ب م، ع9: كوكلنك يموت تعصب. ف– ده: «تعصب» سوزي يوق. ع8: كوكلنك يموت تعصيب ايتدي  اوزيندين. 
ل4: تقسيم ايتوب. ل2: اتسه. 

2- ع1: اونكي ايزي بيلنمز. ت1: يوردي قوشون.
صحرا  دشت  چقدي  سغلماي  ع8:  چقدي.  سغلماي  ف:  دوزيندين.  هانه  دشت  ت1:  دوزيندين.  صحر  دشت  ب م:   -3

اوزيندين. ع9: دشت دهان يوزيندين. ب خ: دشت سحرا دوزيندين. ل2: دشت دهانينك دوزيندين.
5- ب م: توغين بيله بتو شور.

6- ع3– ده: يوق. ت1: داشلار قاقليشور. ل2: هيبه تندين.
7- ع3– ده: يوق. ب م: اولي قووروب. ف: اولي توريب دن يرلره يافشور. ب خ: اولي تورار.

8- ب م، ع8: ارصلاني تلكي سي شيري بيلنمز. ت1: قورتي بيلماس.
9- ع1: نيز بازيم. ف: اوچ منك نايزه بازه بار دور نوكوردين.

10- ع1: پيلداريم. ت1، ل4: بيلداري بار. ف: تورت منك بيلدار يارقلي بقردين. ع9: بار دور قلايقر دين. ل2: تورت منك 
بيلمداري بار قلي يوقار دين.

11- ع9، ب م، ب ك: تكه خان. ت2: تكه سريق يوريش. ع8: تكه خانلار بر ايش اتسه يوقاردين. 
12- ع2، ب ك، ل1، ل2: اونكنده جومج كزك ايلي بلنمز. ل4: آلدنده چوكمك ايلي. ع3، ع9: اونكنده چوموج كزك 
ايلي بيلنماز. ع8، ب م: اونكنده چوخ كزاك ايلي بيلنماز  ت1: اونكنده اوي چوقور يولي بيلماس. ف: اونگونده چومج گزك 

آيلي بلنمز. 
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گلـورلار. ۱۳ ايديـب   نامـوس   سـنّي  اهـل 
قلعه نـگ يقيـب باغينگ  بي بـاد قيلورلار. ۱۴
آلـورلار. ۱۵ اصفهـان شـهرين  چكيـب  دو 
بـو كندلارينـگ اوچـي تـوردي بيلنمـز. ۱۶

ميـدان . ۱۷ بـو  علي نينـگ دور   مختوم قلـی 
نـه  ايش  توتـار گورينگ بو عمـر عثمان . ۱۸
آط دمينديـن  دولـدي زمين  هم آسـمان. ۱۹
بيلنمـز. ۲۰ خاكـي  گـردي  خراسـانينگ 

13- ف: گلالر. ع9: اهلي سني هوس ايديب كلار لار. ب ك: كلالار. 
14- ت1: ياغينك بي بلوقيلور لار. ف: قلاسين يقيب باغين بر باد قيلالر. ع8: قلا يقب. ب ك: قلا يقب باغينك بي باد 

قيلارلار.
15- ع1: دويقر لار اصفهان شهرين آلور لار. ل4: دوغري باروب اصفهاني آلور لار. ع3: دوچكار. ب م: دوچه كار. ت1: 
لشكر چكيب اصفهاني آلور لار. ل1: دو چكر لار. ف: دو چكر لر اصفهان شهرين آلالار. ع9: دود چكر لار. ع8: دو چكر لار 

اصفهاني آلور لار. ب ك: دو چكر لار اصفهان شهرين آلالار. ب خ: ديوب يقر لار اصفهان.
16- ت1: تورتي بشي بيلماس.

18- ل1، ل2: كور بو عمر. ب ك: نه ايش توتر عمر بلان اول عثمان.
19- ع1: زمين و آسمان. ع3، ب م، ف، ع8: زمين آسمان.

20- ع1، ب م، ل1: خاكي كردي. ت1: بيلماس. ل4: قره سنك كردي چانكي بلنماز.
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دوريمديـن . ۱ دياريمديـن  بـاردور  درديـم  
بيلنمـز. ۲ قايسـي  احسـان   قايسـي  خيـر 
جبرينديـن. ۳ جفاسـيندين   ظالم لارينـگ 

بيلنمـز۴.  قايسـي  ايمـان   قايسـي   اسـلام  

يـو ق. ۵ سـوزلان   كلاميـن   حـق   صحبتنـده  
يـو ق ۶.  ايـلان   نصيحـت   بـر   مجليسـنده  

حـلال  قايسـي حرام  قايسـي سـايلان  يو ق. ۷
بيلنمـز۸.  قايسـي  زيـان   دور  قايسـي   سـود 

يـو ق. ۹ گوريـم   يـو ق   گور لـده   خلايـق ده  
يـو ق . ۱۰ بريـم   يـو ق   سـخاوت   بايلارينـده  
يـو ق . ۱۱ شـرم   قيـزده  اويـات  عيـال  لارده  
بيلنمـز. ۱۲ قايسـي  اكـرام   قايسـي  ادب  

1- ع3: درديم كوب دور دياريم درديمدين. ب خ، ل4: دياريندين دوريندين. 
2- ع3، ع6، ف، ب خ، ت2، ل3، ل4: جوريندين. ع4، ع8، ع9: چوريندين. ع7– ده: يرتيق (پاره شده).

5- ع7– ده: يرتيق (پاره شده). ل4: صحبت يرده حق.
6- ل4: نصيحت برار يوق.

7- ع7– ده: يرتيق (پاره شده). ف: حرام قيسي بلان يوق. ب خ: حلال حرام فرقين بليب سيلان يوق. ل4: قايسي ديار 
يوق.

8- ع4: سودي قيسي. ف: سفر قيسي دور زيان قيسي بلنمز.
9- ف– ده: يوق. ل4: خلايقده كورالم يوق.

10- ف- ده: يوق.
11- ع3: خاتون لارده حيا قيزده. ع4: قيزده اويات يوق. ع6: خانلار ده حيا قيزده. ع7: خاتونلارده اويات قيزه. ل4: خاتونلار 

ده اويات قيزده شورم يوق.
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13- ع3– ده: يوق. ع4: كشي ماله قوانيب. ع8: كوزه آلدير لار. ت2، ب خ: كوزه ايلدير لار. ل4: آلديرير لار.
14- ع3– ده: يوق. ل4: كونكل كه كينه تولتوررور لار. ف: تعصب ايدوب گزنله كنه دولير لار. ت2: توصب اديب. ل3: 

توصيب. 
15- ع2، ب خ، ت2: ناحق يرده. ع3– ده: يوق. ت2، ل3: بربر اوني نا حق يولده اولدير لار. ل4: نا حق يره اولدورور لار.

16- ع3– ده: يوق. ل4، ب خ: امان قيسي نوربت قيسي بيلنماز. 
17- ف، ب خ: كوده لاش. ل4: كاوده لاش.

18- ع6: يخشه دوست. ف: يخشي دوست... يوق، كوب يمان قرداش. ع9: يخشي دوست كوب. ب خ: يخشه دوست يوق 
يمان كوب قرداش. ل4: يخشيغه دوست كوب يمانه يوق قرداش.
19- ع2، ع4، ع7، ف، ب خ: بر ايام دور. ع3، ع8: بو بر ايام دور.

آلديـرلار. ۱۳ گـوز   قوانيـب  مالينـه  كشـي 
كينـه  دولديـرلار. ۱۴ ايديـب  كونگلـه   تعصيـب  
اولديـرلار. ۱۵ يرگـه   ناحـق   برينـي  بـر 
بيلنمـز. ۱۶ قايسـي  آمـان   قايسـي  نوربـت  

لاش . ۱۷ گـوره    مهمانـدور   جـان   مختوم قلـی 
يَخشيه دوست  كوب  يمان  بولسنگ يو ق  قرداش . ۱۸
بـاش . ۱۹ آيـاق  آياقـدور  بـاش  ايامـده  بـو 
بيلنمـز. ۲۰ قايسـي  يمـان   قايسـي  يخشـي 
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اسـلار الديـن  چيقـه دولـت  همايـم. ۱
 دعـا قيليـب  دوكـر بولديـق  ياشـيمز۲. 

اللهيـم. ۳ گـوز ل   ايـلا   دوش   ديلاگيـم  
بو لـدي گيتدي قزلباشـيمز. ۴ ا رسـگين  

خضـر گزان  چولـده  ايل لار يايلسـون. ۵
 يو رت  بنامز قايم  بولسـون  قويو  لسون ۶. 

چلـه  مسـت  نرلاريمز بارچه  آيلسـون. ۷
آشـيمز۸.  بولسـون   ادا  سـفره ده   بـر 

درويش لار كونگلي جمع  دورسون  نمازه. ۹
سـازه. ۱۰ صحبتـه   يغلسـون   يگيـت لار 
يـازه. ۱۱ سـويلمز  اولاشـدير   ايليمـز 
توقسان  دولوب  تمام  بولسون  قيشيمز. ۱۲

1- ع1، ع8: ب خ: چيقسه.
2- ب م: اولديق ياشيمز.

4- ل4: ارسكون بولدي كتدي غريب باشيمز.
6- ع1: يورت پناميز. ب خ: تورت بنامز.

7- ع1، ب خ: چلهّ كش. ع8: چلّ مست. ل4: شلهّ كش مردلرمز تمام آيلسون. 
8- ع2: صرفه ده. ب ك: بر صرفده.

9- ع7: جم بولسون نمازه. ل4: درويشلار جم تورسين كونكل نمازه. 
10- ع7: يكيت لار جمع بولسون صحبته سازه. ل4: صحبتده سازده.

11- ع1، ب خ: بر كوريه يازه. ل4: ايلمز اولاشتر بر تورفه يازده.
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بيلـي. ۱۳ يـره   بـر  باغلاسـاق   توركيـلار 
نيلـي. ۱۴ دريـاي  قلزمـي  قو ريـدور 
آل ايلـي. ۱۵ يـاذر  گوکلنـگ  يُمـوت   تكـه  
باشـيمز. ۱۶ ايتسـه  قولليـق   پادشـاه   بـر 

مختوم قلـی دويـدي جانينـگ  ديرليگنه. ۱۷
خوارليغنـه. ۱۸ كافـر  قويمـه  مسـلماني 
رواج  برگيـن  يمـوت  گوکلنـگ برليگنـه. ۱۹
اول  كمال خـان  اوغان  بولسـون  باشـيمز. ۲۰

13- ع2: تركيا باغلاسه بر ييره بيلي. ع3: توكيان باغلاسه برير بيلي. ع4، ب ك: تركيا باغلاسه. ع7: سني ياني باغلاسه بير 
پيره تيلي. ب م: تركيا باغلاسه بير بيركا بيلي. ع8: سيناء باغلاسه بربركا بيلى. ل4: ترك ايتوب باغلا ساق بر يرده سيلي.

15- ب م، ع8: تكه كوكلانك يوموت يزر آل ايلي. ل4: كوكلانك هزارس ايلي. 
16- ع8، ب خ: اتساك باشمز. ل4: بر پادشاه غه قوللق اتسك باشيمز. 

17- ب م: محتومقلي تيدي. 
19- ل4: رواج بركيل تكه ياومت ايرليكنه.



Magtymguly pyragynyň diwany tankydy tekst

٢٨٩
۹۶

الينگديـن. ۱ ايـدار  شـكايت   محشـر  روز  
 رسـواليغينگ بـو دو ر سـنينگ غيبت كش ۲. 

يو لينگديـن . ۳ آزمـه  برمـه   يلـه   عمرينـگ 
آغرتماغيـن  ايلينـگ گونينـگ غيبت كش. ۴

 
بو لـو ت  کمين يوكريب  بـرق  كمين  گورلار. ۵
گاهـي بوزديـن  تخـت لار آتشـين  يرلار. ۶
قاطر ديـك چيانـلار بوغره  ديـك مارلار. ۷
بدنينـگ دين  سـورار قانينـگ غيبت كش. ۸

1- ع4: شك ايدار لار. ع7، ع8: اولوغ كون دور محشر كونينده. ت1: مهشر. ع9: اليندين. ب خ: شكايت ايدار اوزينكدين. 
ل3: ايدار تيلينكدين. ل4: شكات ايدر.

2- ل3: بو دور سنده. ل4: سؤل لوغنك.
3- ع7: اكر بولسانك سني ياليق يولينده. ع8: اكر بولسنك سنيّاليق يولنده.

4- ع7، ع8: كفر ليككا چكر راينك غيبت كش. ل4: كونون غيبت كش.
5- ع1: بولوت كمين بوگريب. ع7: ملك لار كوتاريب كرز لار اورالار. ت1: برق كمين كوزلاب. ل4: بولوت بوكرايور برق 
كبي كورلار. ل1: برق كمين مارلار. ع8: ملك لار. كوتاريب كورز لار اورار لار. ب خ: كورز لار. ت2: بولوتديك  پوركوروب 

برق.
6- ع1، ع8: اندامينك دين سو ديك آقار زهر لار. ب م: كابوزدين تويور آتشين  يرلار. ت1: كاه بوزدان تخت لار. ل4: 
كاهي بوضدين صووق آتش يرلار. ع9: كا بوزدين تحت لار آتش دين يرلار. ل3، ت2: كاه بوزدين تختلار آتشدين ير لار. 

ل2: كاريوزدين. 
7- ع2، ت2، ل3، ع4، ل1، ع9: بغره تك مويلار. ع7، ع8: دورارلار خشلاشيب يانينكده مارلار. ت2: بوغره ديك مويلار.

8- ع4: بوينينك دين سورار. ب م: بدنينگ دين قانينگ. ت1: اندامينگ دين. ل3: بوينينگدين قانكى سورار غيبت كش.   
ل4: بدنكني صورار سنينك غيبت كش. ب خ: بدنينك دين سورار سنينك غيبت كش. ت2: بوينونكدين سورار لار قانينك 

غيبت كش.
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حالينـگ گـوران  فغـان  بولـوب  آغلارلار. ۹
اوزينگ سـجّين  آتلـي جايـده باغلارلار. ۱۰
تلينـگ چكيـب  دميـر بيـلان  داغـلارلار. ۱۱
قره  بولور شـول  گون  يوزينگ غيبت كش . ۱۲

يمان  سـوز آيرار  يخشـي دوستينگدين . ۱۳
گناهينـگ آغرامـي باسـر اوسـتينگدين . ۱۴
آسـتيندين . ۱۵ تمـوغ   ايچنـده   جهنّـم  
غيبت كـش. ۱۶ اوينينـگ  چيقـر  فلـك لاره  

گوزينديـن. ۱۷ ايلينـگ  آيـدار  مختوم قلـی 
دوشيبان خوار بولسنگ گورگين اوزينگدين. ۱۸
تلينگي چکماسـنگ حرام سـوزينگدين. ۱۹
بللـي بي بـاد بولـور دينينـگ غيبت كش. ۲۰

9- ع3: كوران فزمان بولوب. ع4، ب م، ل2: كوران فرمان بولوب. ع7، ع8: هيواي ايديب كوران سني آغلار. ت1: فرياد 
بيله يغلار لار. ل1: خالينك فرمان بولور آغلار لار. ل3، ت2: حالينك كوروب فرمان بوليب آغلار لار. ل4: حالينك كوران 

فرمان بولور آغلارلار.
10- ت1: سني سجين آتلي جايده باغلار لار. ل4: اوزينكني سجين آتلي جا به باغلارلار. 

11- ع7: تيلينك دمر بر لان داغلار لار. ت1: ديكينك توتوب دمور بيله داغلار لار. ع8: تلينك توتوب. ب خ: قيزغين تمير 
بيلان تلينك داغلار لار. ل4: اوتلي تمر تلنك داغلار لار.

12- ع3: شول كون يوزينك غيبت كش. ت1: قره بولور شونده كونينك غيبت كش. ب خ: ل2: شول كون كونينك. ل3، 
ت2: قره بولور اولكون كونينك غيبت كش. ل4: قره كونلار سنكا بولور غيبت كش.

13- ع7، ع8: بردم قورتلمز تموغ ناريندين. ت1: بر يمان ار آيرير. ع9: دوستندين. ل4: شيرين دوستنكدين.
14- ع7، ع8: ايچنك زهر بولور يلان زهريندين. ل4: كناهنك قدر باصار.

15- ع3، ت2: تموغ آستنكدين. ع7، ع8: شول عذابنك حسرتندين زاريندين. ت1: جهنم ايچندين تموغ آستندين.
16- ب م، ل2: ملك لاره. ل4: چقار آهي غيبت كش.

17- ع7، ع8: مخدوم قلي چاغير سني يا سبحان. ت1: مختومقلي ديار ايلينك كوزيندين. ت2، ل3: الينك كوزيندين.
18- ع7، ع8: يولدا ش قيلغين محشر كونينده ايمان. ت2: خوار قالسنك. 

19- ع7، ع8: دوغري كزكين نه يخشي دي نه يمان. ت1: ديلينك ني يغماسنك حرام سوزينكدين.
20- ع7، ع8: اكري بولمه توزات يولينك غيبت كش. ب م: بلي بيداد بولور. ت2: بلي بر باد.
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حق  سـني راينگا قويميـش  جهانده . ۱
اده  بيلانينگ ايتگين  مونده  چليم كش . ۲
ديـوان  قو ران  گوني حسـاب  جاينده . ۳
جوابينـگ نامـه دور  آنـده  چليم كش . ۴

قوّتينـگ كملـد ار گوجينـگ آزالـدار. ۵
كيفـي كلّه    گلسـه  عقلينـگ آزديرار. ۶
تنينگ قزديرار. ۷ سونگنگي سيزديرار 
بـر نشـانه بـو دو ر سـنده  چليم كش. ۸

1- ل2: راينك بيله.
2- ع2، ع3، ب م، ف، ل2: بيلانينك ايت مونده. ف: چلم كشي. ل3: هر نيمه قيلسانك مونده. ل4: آغزينك تولي توتون 

مونده.
3- ع1، ب م، ل1، ف: ديوان قوريلان. ل4: محشر كوننده حساب جاينده. ع3: ديوان قوريلوبان حساب جاينده. ع9، ل2: 

ديوان قوريلان كون. ت2: ديوان قورولار كونه حساب. ل3: ديوان قورولانده حساب.
4- ف: چلم كشي.

5- ع1، ع6: كوجنك آزالدار. ب م، ع9، ل4: كوجينك اوز دورور. ت2: كوجيننك كيتا دور. ل3: كوجينك كيتارور. 
6- ع1: عقلنك آزالدور. ف– ده: يو. ل4: كيفنك كللهّ كلسه.

7- ع1: اتنك سارالدور. ع3: اتينك سزدورور. ب م، ب خ، ل2: سونكينك قيزديرور اتنك سزديرور. ل4: سوياكينك قز 
دورور اتينك سزدورور. ل3، ف: سيكنكي قزديرور اتنك سيزدورور. ع9: سوكاكنك سيزدورور. ت2: يوتيكنكي سيزدورور 

اتنك قيزدورور.
8- ف: چلم كشي.
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ال  گوترگيـن  بويله  ناحق  تالاشـدين . ۹
پولينگ كويار جانينگ يانار بو باشدين . ۱۰
ارته  قرنينگ دولـدورارلار آتش دين . ۱۱
زخمي چيقمـز قالور جانده  چليم كش . ۱۲

ايكـي دنيا يخشـي ليق  يـو ق  اگريه . ۱۳
كشي بولسـنگ قدم  قويغين دوغريه . ۱۴
اوغريـه. ۱۵ غيبت كشـه   نمـازه  بـي 
يولداش  بولـور ياوز گونده  چليم كش. ۱۶

 
مختوم قلی مـولام  جاندين  ياقين دور . ۱۷
چليم  بر شور سو دور، تن  بر زمين دور . ۱۸
ايمـان  بر تلكي دور  گوره   بر هين دور . ۱۹
تلكي توسسا  دوزمز هينده  چليم كش . ۲۰

9- ل3: بويله نا ح بد ايشدين.
بيلنك كويار  باشدين. ف:  بو  ينار  نينك جورير جانينك  باشدين. ع6: مي  بو  ينار  10- ع3، ل1: فولينك چوير جانينك 
جانينك ينا بو باشدين. ع9: بيلينك چويرلار جانينك ينار بو باشدين. ت2: بيلونك چورور جانينك يانار بو باشدين. ل2: 

پلينك چورير جانينك. ل3: بيننك چورار جانينك كويار بو باشدين. 
11- ب م: تولدير لار. ل4: قارنكني تولتورور لر تانكله آتشدين.

12- ع4، ع9: ف: چلم كشي. ب خ، ل4: جانده قالار.
14- ل4: آدم بولسنك. 

15- ع3، ل4: بي نماز غيبت كشه اوغريه.
16- ع1، ف، ع3: يولداش بولور يمان كونده. ب خ: ياويز كونده يولداش بولور چلم كش. ل4: محشر كوني يولداش بولور 

چليم كش.
19- ع2، ع3، ع4، ف، ل2: اين دور. ب خ، كوده برايندور. ت2: كور بر هيندور.

20- ع2: اونده چليم كش. ع3، ع4، ب خ: اينده. ب م: تلكي توسّا دوزه بيلماز چليم كش. ف: چلم كشي ل4: تلكي توشسه 
توزه بلمز چلم كش.
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بولسـه. ۱ منـوّ ر  يـوزلاري  آسـمانينگ  
زميـن  ياشـيل  گيـب  لالـه  گتيرميـش . ۲
ايـل ايچنده يخشـي گورلان جـوان لار. ۳
عاشـقينه يـوز منـگ نـازلار  گتيرميـش . ۴

آريـق. ۵ آقرميـش   يرينديـن  آقـان   بـر  
 مـن  منليـك ايدانينگ طنابـي چويريك۶. 

مرددين  آشنا تو تسنگ آبروينگا شاريك. ۷
گتيرميـش. ۸ حيلـه   آشناسـينه  نامـرد 

 
حيلـه. ۹ بـر  دنيـاده   بـو  گـزار  كيـم   هـر 
يولـه  . ۱۰ يوريـگان  بابـا  آتـا  يورگيـن  
چولـه . ۱۱ چكرميـش   ياپاغيسـين   بايتـال  
گتيرميـش . ۱۲ كولـه   كورّ ه سـيني  ا شـك 

1- ع3: آسمانينك يوزينده منور بولسه. ب م: آسماندين نور يغسه منور بولور.
2- ب م: لاله كتورور.

3- ع1، ع3، ب خ: خدا بويروغيندين آيرلان جوان.
4- ب م: ناز لار كتورور. ع1، ع3، ب خ: اويناشيندين حرام كوله كتيرميش.

5- ب م: اوّل آقان.
6- ع3: تنافم چوريك. ب م: اوزين اوكانلارينك طنافي چويريك. 

7- ب م: مرده آشنا بولسنك آبرينكه شاريك.
8- ب م: نامرد يولداشينه حيله كتورور.

9- ب م: اهلي مسلمانه اتماكين حيله.
10- ب م: يوركين آتا بابا نينك كوركان يولنه.

12- ب م: كوله كتورور.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٩٤
هـر كيـم  اوز آدينـه مُهـر قازديـرار. ۱۳
يازيلان  تقديـري كيمسـه  بوزديرار. ۱۴
ايكي نينگ سـيلاغي برنـي  آزديرار. ۱۵
تايـاق  بـر دالينـي يولـه   گتيرميش . ۱۶

مختوم قلـی گر دويورسـنگ بر آجي. ۱۷
معلوم  دور  تاپر سـن  بو يرده  حجي. ۱۸
تاکـه  مردليـك ايتسـه  آدم  بي وجي. ۱۹
هر مجلس ده  يوز يو ل  تله  گتيرميش. ۲۰

14- ب م: تنكريني بيلماين كيمسه بوزدورور.
15- ع3، ب م: سيلاغي. بيرين.

16- ب م: يوله كتورور.
17- ب م: مختومقلي توير سانكز بر آجي.

18- ع3: ماليم دور تفار سن اورته ده حجي. ب م: مونده جبر ايتسانك آخرده خرجي. 
19- ع3: مرد ليك اتسه آدمي نينك بي وجي. ب م: ايله بيك ليك ايدان آدم بي وجي.

20- ب م: هر ميلسده يوز منك تيله كتورور.
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٢٩٥
۹۹

برابـر بـر كيمسـه  يـو ق دور. ۱ اره   غـوث  
تـرك  دنيـا بولـوب  چيقيـب  او تورميش . ۲
حقـدور . ۳ نظـر  دور  منـزل  بـر  اوتـر 
او ل  فـرش  اعلايـه چوكـوب  او تورميش. ۴

 
دو تـن  سـاغ  سـو لينده امميـن  ديورلار. ۵
تدبيـرلار. ۶ ايـلار  گوگـه   سـاغيندا قي 
بيـرلار. ۷ سـرانجام   يـره   سـو لينداقي 
يـر انجامـي بيـلان  باقيـب  او تورميـش. ۸

 
اظهـار. ۹ ايلاسـا م   ايشـي  آنگلاديغيـم  
باب   حقدين  كشف  او لميش دور  بو اسرار. ۱۰
ينـه  اوتاد ديـورلار تـورت  كيمرسـه  بار. ۱۱
دنيانينگ تورت  كنجين  چكيب او تورميش . ۱۲

ا- ع2، ب م، ل4: عوث اره برابر بر كيمسه يوق دور. ل1-ده: يوق. ت2: غوس آيره برابر بركيمسه يوقدور.
2- ل1-ده: يوق. ل4: دنياه.

3- ع1: منظر حق. ع4: نظريم حق دور. ب م، ت1: اقطاب بر منزلدور نظرى حقدور. ل1-ده: يوق. ل4: اوتاد بر منزيلدور. 
ع8: اوقات بر منزل دور. ت2، ع9، ل2، ت2: اوتا بر منزل دور.

4- ع4، ل4: عرش اعلايه. ل1-ده: يوق.
5- ع4: توتان ساغ قولوندين آچر من ديرلار. ل4-ده: «دو تن» سوزلارى يوق. ل1-ده: يوق. ع8: توتن ساغ. ل3، ع1: توتان. 

ع9: توتان سوليندين. ع7، ع2، ب م، ت2، ت1: امامين.
6- ل1-ده: يوق.

7- ل1-دهك يوق. ل4: برير لار.
8- ع4: سرنجامى بيله. ب م: سرانجامى بيله. ت1، ع9: ير انجام بيلا. ل1-ده: يوق. ع8: يره انجام بيله. ل4: بر انجام برله.

9- ع4: آنكلاديغمچه ايش ايلاسم اظهار. ت1، ل1-ده: يوق. ع9: ايشيم. ل4: انكلادكچه.
10- ع4: باب حقده كشف اولماز دور بو سر لار. ت1-ده: يوق. ل4: بارى حقدان كشف اولنمش بو اسرار.

11- ع4: ينه اوتا ديرلار بر كمسه بار. ت1، ل1-ده: يوق. ع8: ينه اوتات.
12- ع2، ع4: تورت بورجين توتوب اوتورميش. ب م، ع9: كونجين توتيب اوتورميش. ت1، ل1-ده: يوق. ع8: بو دنيانينگ 

كنجين. ل4: دورت كوشه سنگ چكيب.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٩٦
شـونچه  آريغ  شـونچه  پاكدور  ذاتلاري. ۱۳
او تـلاري. ۱۴ انـدک   ياقـار  چيـن   جهانـی 
آتـلاري. ۱۵ بُـد لادور   بـار  ار  يـدي 
بو لاجق  شر ايشلاري قاقيب  او تورميش. ۱۶

 
ارلار. ۱۷ خبرلـي  يولينـده  حقيقـت  
بو سـوزيم  اشـتگاچ چين  قـولاق  بيرلار. ۱۸
بـر اون  ايكـي ار بـاردور  ر قبـا ديـورلار. ۱۹
او ن ايكي ايشي بو ينه داقيب  او تورميش. ۲۰

 
بـولار جهانـه  جـان  جهـان  گويـا تـن . ۲۱
سـن . ۲۲ برگيـن   قـولاق   بيانيـن   آيدايـن  
آتـلاري نجيـب دور اوزلاري چهـل تـن . ۲۳
اربعيـن ده  مـدام  او قيـب  او تورميـش. ۲۴

13- ل1-ده: يوق. ت2: آرى. ل4: چونجه آرى.
14- ع7، ع8: جهان ايچره ياقر. ل1-ده: يوق. ع9: ياقار آنينگ. ل3: جهانى چون يقار. ل4: يقار اندى اوتلارى.

15- ت1: بداالله دور. ل1-ده: يوق. ع8: يدى آر بار بده لار دور آتلارى. ل4: ينه يدى اير بار بدُ لادور. 
16- ع7، ع9، ت2: شر ايشى. ل1-ده يوق. ع8: بولاچق شر ايشى. ل4: اشلرى قايغروب اوتورمش.

17- ل1-ده: يوق. ل4: يولندين خبارلى ايرلار.
18- ع7: قولاق برور لار. ل1-ده: يوق. ل3: چون قولاق بيرلار. ل4: اشتدنگ چين بو فيرلار.

19- ع4، ب م، ت2-ده: «بر» سوزى يوق. ت1: بر اون ايكى ارباب رقيبا ديرلار. ل4: ينه اون ايكى ار بار رقباه ديرلار. 
ل1-ده: يوق.  ل3: ينه اون اير بار دور.

20- ع1، ت2، ل3: اون ايكى آى بو دنيا داقب اوتورميش. ع7، ب م، ت1، ع8: اون ايكى آى بويونينه. ل1-ده: يوق. ل4: 
اون ايكى آيى بويننه. 

21- ع7، ع8: مونلار جهانه جان جهان كويا تن. ل1-ده يوق. ل4: بولار جهانه جان جانه كويا تن. 
22- ع4: آيتاين دياين قولاق. ل1: آيتايوم بياننگ قولاق توتقيل سنك.

23- ع2، ع7، ع9: آتلارينه نجبا ديرلار اوزلارينه چهل تن. ع4: آدى نجبا دور قرق كشى چهل تن. ل3، ل4: آتلارى نجبا 
دور اوزلارى. ع8: آتلارنه بجا ديرلار اوزلارنه چهل تن. 

24- ع4، ل4-ده: «اربعين ده» دين سوزلارى يوق. ل4: مدام اوقوب اوتورميش.
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٢٩٧

 
بيلينـگ. ۲۵ نقبـادور  گـروه  يدينجـي 
اوچ  يوز ار دور  سـوزه  بر قولاق  سالينگ. ۲۶
اوچ  يـوز آلتميش  آلتي ا را ن  هر سـالينگ. ۲۷
او تورميـش. ۲۸ برنـي گيـب   هـر گونينـه  

 
جو شـغه. ۲۹ دوشـرلار  آراشـان  بـولاره 
سـالور دنيـا مسـتين  حقيقـت  عشـقه. ۳۰
افـراد  امنـا ديـورلار  بولاردين  باشـقه. ۳۱
خلـق لاری ملا متـه ياقيـب  او تورميش. ۳۲

 
مختوم قلـی آيدار دوسـتلار مـن  گمراه . ۳۳
حيـران  قالديـم  بـر منزلده  تاپمـاي راه . ۳۴
همـراه . ۳۵ اوزلارينـه   ايتـدي  منـی  بـولار 
يانيق  باغريم  ياشين  دوكوب  او تورميش . ۳۶

ل1:  يوق.  گروهى. ت1-ده:  بيلسنگ. ب م:  دور  نقبا  كروه  يديلانجى  ع8:  ع7،  بيلينگ.  نقبا  كيمسه  نچه  ينه  ع4:   -25
يديلانجى سرده نقبا دور بيلينگ. ل3: كروهى نجبا بلينگ. ع9: يديلنجى كروه رقبا ديرلار بيلينگ. ل4: ينه يدى لانجى 

كروه نقبا دهر بلنگ.
26- ع4-ده: «بر» سوز يوق. ت1-ده: يوق. ل1: بر قولاق برينگ. ع9: اوچ ار دور سوزه بر قولاق سالينگ. ل4: اوچ يوز اير 

دور بولار بر قولاق صالونگ.           27- ت1-ده: يوق. ل4: آلتى دور هر يلنگ.
28- ع1، ع2: نكب اوتورميش. ع4، ع7، ب م، ع8: نكيب اوتورميش. ت1-ده: يوق. ل1: بيرى يكب. ل4: هر كونه برى 
تكلب اوتورمش. ع9: هر كوننه يرى نكيب اوتورميش. ت2: هر كونكه بر نكيب اوتورميش. ل3: هر كونكا بريسى نكيب 

اوتورميش.
ايدان توشار  ايتار توشارلار جوشغه. ب م، ل1: بولار نظر  ايدار دوشرلار جوشغه. ع4، ع9: بولار نظر  29- ع2: بولار نظر 
جوشغه. ل3: بولارينگ نظرى دوشارلار جوشغه. ل4: بولاره نظر ايدان توشارلار شادقغه. ت1: بولاره اوغراشان. ع8: بولار 

نظر ايدان دوشرلار. ت2: بو لار نظر دوشار جوشغه.          30- ع4: سالور دنيا دوستين حقيقت عشقه.
31- ع4، ت2: افراد ميناو. ع7: مناد. ب م: افراد المناديرلار بولار دين ياشقه. ت1: افراد استاد ديرلار بورلار باشقه. ل1: 

افراد ناديرلار. ع8: افزد مناو ديرلار. ع9: افراد منا ديرلار. ل3: مينات ديرلار.
32- ع2، ب م، ل1: خلق لار ملامه باقيب اوتورمش. ع4: خلق لاره ملامت داقيب اوتورميش. ل4: خلق لار ملامتين ياقيب 

اوتورمش. ع4: خلق لار ملامت لار تاقيب اوتورميش. ل3، ت2: حاقلار ملامت ياقيب اوتورمش.
33- ت1: مختومقلى دييار من دوستلار كمراه. ل4: مختومقلى ديار دوستلار من كمراه.          34- ل1: سر منزلده.

35- ع2، ع7، ع8: اوچ يوز كلوب اوتدى اوزلارينه همراه. ب م، ت1، ع9، ل4: اوجيوز كليب ايتدى اوزلارينه همراه. ل1: 
اوچ يوز كليب آلدى اوزلارينه همراه.           36- ب م: بغرين. ت1: يانيقب بغريم. ل4: باغريم باشين.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٢٩٨
۱۰۰

آغـه لار مجنون  داغـي نينگ. ۱
باشيندين  دومان  گيتمزميش . ۲
برماگيـن. ۳ بيلينـگ   منكـره  
کونگليندين  گمان  گيتمزميش. ۴

 
قويونه قرداش  بولمز قو رتدين . ۵
ديـلاک ايتمه  هـر نامرددين . ۶
تـا اولينچه قـوچ  يگيت دين. ۷
مـزراق دور  كمان  گيتمزميش . ۸

بيلمـز. ۹ او غلـي  آدم   غافـل  
سـالمز. ۱۰ يادينـه   اولومنـي 
مالينگ  ملكينگ آسسي  برمز. ۱۱
يانينگدين  ايمان  گيتمزميش. ۱۲

1- ع9، ب خ: ايل لار اي مجنون تاغنينك. ع2، ع4، ت2، ب م، ل3: ايل لار هي مجنون. ع3، ل4: يرانلار مجنون.
2- ع2، ع4، ب م، ع8: سريندين دومان. ل4: كتمز ايمش.
3- ب م: منكره بيلين بركانينك. ل4: منكره سر بر ماكيل.

4- ع8–ده: «گمان» سوزي يوق. ل4: كونكلدين كمان كتمز ايمش.
5- ل4: قويه قرداش بولمز قوزيندين.

6- ع1، ع7، ب خ: ايتمانك. ع9: ديلاك ايتمه هر ملهيدين. ل3: هر نامردين. ل4: تلك بتمز بر نامرددين.
7- ع9: قوچ يكيدين. ل4: خوش يكتدين.

8- ع3: مزرخ دير كمان. ع7: مرحمت كمال كيتمز ميش. ب م، ع8: مرصع كمال كتمز مش. ل4: سرندين كمال كتمز 
ايمش. ع9: مرزخ كمال كيتمز ميش. ت2: مزاح كمان كيتمز ميش. ل3: فرح يتار زيان كيتمز مش.

9- ب خ: غافل آدم اوغرين بيلماز.
10- ل4: اولمني هيچ ياده صالمز.

11- ب م: اسّي قيلماز. ت2: اصي كيلمز. ل4: مال ملكنك هيچ فائده قلماز.
12- ع1: يادينكدا يمان. ل4: كتمز ايمش.
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٢٩٩

 
گلانـده. ۱۳ ياقيـن   زمانـه 
آلانـده . ۱۴ سـو  گوگـي  يـري 
اولانـده. ۱۵ غيـري  االله ديـن  
اون  سـكز مكان  گيتمزميش. ۱۶

 
قوّت لـي. ۱۷ گوكـدن   بيلـه  يـر 
شـول  عزرائيل دين  هيبت لي. ۱۸
باش  كشي نينگ حريش  آتلي. ۱۹
اونگيندين  يـلان  گيتمزميش. ۲۰

عاشق لار ترك  جان  ايتسون . ۲۱
گوزده  ياشـين  روان  ايتسون . ۲۲
قوچ  يگيت لار احسان  ايتسون. ۲۳
احسـاني رايگان  گيتمزميش . ۲۴

درده. ۲۵ قالغيـن   مختوم قلـی 
ايشينگ دوشينجه   هر نامرده . ۲۶
جومـرده. ۲۷ گـون  قيامـت  
دوزخ لار  زيـان  ايتمزميـش . ۲۸

14- ع2، ع4، ب م: سيل آلانده. ل4: ير كوكي.
16- ع1– ده: «كتمز ميش» سوزي يوق. ب خ: اول سكز. ل4: كتمز ايمش.

17- ب خ: ير بيلان.
18- ب خ، ت2، ل3، ل4: اول عزرائيل.

19- ع2: پش كشي دين حريش آتلي. ع4، ع7، ع8: باش كشي دين حريش آتلي. ب م: باش كشي دور حريش آتلي. ع9: 
بيكششدور خريش آتلي. ل4: قريش آتلي.

20- ل4: كتمز ايميش.
22- ع4: ياشين سيل ايتسون.

23- ع4– ده: «ايتسون» سوزي يوق. ل4: خوش يكت لار.
24- ع1– ده: «كيتمز ميش» سوزي يوق. ع9: احساني زيان كيتمز مش. ل4: كتمز ايمش.

26- ع4: ب م– ده: «هر» سوزي يوق. ب خ: ايشينك دوشماسون هر نامرده. ل4: توشماسين.
28- ل4: كتمز ايمش.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٠٠
۱۰۱

ايلكي آسـمان  توتميـش  اختردين  زينت. ۱
صورتليـغ. ۲ سـغر  بـاردور   فرشته سـي 

زمـرّ د۳.  ياشـيل   اصلـي  رفعـا    آدي 
آتليـغ. ۴ اسـمعيل   بـاردور   لاري  بيـك 

 
ايكنجي قت گوگني ديسـام  بو باشدين . ۵
آدي ازقلـو ن  دور  اصلـي كُمـوش ديـن . ۶
فرشته سـي بـاردور  بورگـت  صورتليـغ. ۷
آتليـغ. ۸ قبائـل   بـاردور   لاري  بيـك 

 
اوچنجـي گـوك رنگـي آينمـز او تديـن . ۹
ياقوتديـن . ۱۰ قزيـل   اصلـي  قيـدوم   آدي 
صفتليـغ. ۱۱ بـوري  بـاردور   فرشته سـي 
آتليـغ. ۱۲ كوكبائـل   بـاردور   لاري  بيـك 

 

1- ت1: اولنى قت آسمان. ب ك: ايكى قت.
2- ل2: آدى رقعا.

3- ع3: آدى رقيعا. ع7: آدى رقغا. ب خ: آدى رقعه.
4- ع4: اسمائل. ع7: آسماغيل. ب م: بار اسماغيل.

5- ع2: ايكى قت كوكى. ع3، ل2: ايكنجى قت آدى ديام. ع4: آدى ارقون. ل3: كوكى.
6- ع1: آدى ازقلون اصلى آلتون كموشدين. ع3: آدى ارقيدوم. ب م، ع8، ب خ: آدى آرقلون دور. ت1: آتى ايرقلون دور. 

ل2: آدى ارقلون اصلى.
7- ت2، ل3: بورى صورتليغ
8- ت2، ل3: كوكائل آتليغ.

9- ع3: رنكى دينمز اوتدين. ب م: اوچونجى كوك سنكى اينمز اوتدين. ب ك: اوچنجى قت كوك رنكى آينمز اوتدين. ت2: 
اوجونجى قت اورنكى آينماز اوتدين. ل3: اوچونجى قت رنكى آينماز اوتدين.

10- ع4: آدى قمّوم اصلى قزيل التوندين. ت1: آتى ارقيون دور. ل2، ل3، ت2: آدى قبدوم.
11- ع1، ع7، ب م، ع8: بورى صورتليغ. ع4: بوركوت صفتلى. ل2، ت2: بوركوت صورتليغ. ل3: مورى صورتليغ.

12- ع4: بيوك لارى باردور كوك بائل اتليغ. 
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٣٠١ توردنجي قت  آسمانی  سو رسنگ نادين دور . ۱۳
آدي ماغـون  اصلـي آق  هنجـي دين دور . ۱۴
صفتليـغ. ۱۵ آط  آق   بـاردور   فرشته سـي 
آتليـغ. ۱۶ نونيائـل   بـاردور   لاري  بيـك 

 
باشـنجي قت گوگي سو راسـنگ مندين . ۱۷
آلتونديـن . ۱۸ قزيـل   اصلـي  رتقـا  آدي 
صفتليـغ. ۱۹ حـور  بـاردور   فرشته سـي 
آتليـغ. ۲۰ صفطائـل   بـاردور  لاري  بيـك 

 
آلتنجي قـت گوگي سويلا سـا م  ياددين . ۲۱
ياقوتديـن . ۲۲ سـاري  اصلـي  دفنـا  آدي 
فرشته سـي بـاردور  دنـدان  صورتليـغ. ۲۳
آتليـغ. ۲۴ عبائـل   بـاردور   لاري  بيـك 

سورسانك  ت2:  نادور.  سورسنك  ب خ:  سورسنگ.  آسمان  ب ك:  تورتلانجى.  ت1:  ع7،  دور.  نه  ب م:  ع3،  ع1،   -13
ياديندور. ل3: تورتونجى كوك ينه سورسانگ ناديندور. 

14- ع2: انجودين. ع3: آدى زيون. ب م: آق اينجود دور. ب ك، ل2، ل3: آق اينجودندور. 
15- ع8، ل3، ت2: آق آط صورتليغ.

16- ع4: بيوك لارى بار دور نون بائل اتليغ. ع7: نور بائل العاتليغ. ب م، ع8، ل2: نونبائل. 
17- ع2، ع7، ب ك، ت2: سورسنگ بو باشدين. ع4، ل2: سورشسنگ مندين. ب م: سوراسنگ ندين. ت1: بيش لانجى قت 

كوكنى سورسنگ مندين. ع8: سورسانگ نادين. ل3: قت كوكنى.
18- ع2: آدى رنقا. ع7: آدى تقا. ت1: آتى رتعا. ع8: آدى رفتا. ب ك: قزل ياقوت دن. ت2: آدى رفعه. ل3: آدى رقغه.

19- ع1: خوراز صفتليغ. ب م، ع8: حور لار صورتلغ. ب ك، ل2: حور لار صفتلى. ب خ: فرشته سى بار دور خورز صفتلى. 
ت2: مورى سورتليغ.

21- ع2، ع3، ع7، ع8، ب ك، ل2: آلتنجى آسمانى سويله سم ياتدين. ت1: آلتنجى آسمانى سوزلاسام ياتدين. ل3: قت 
كوكنى. 

22- ع3: سارى ياقوتدين. ع4: آدى دقنا. ب خ: آدى رفنا.
23- ع2، ع7، ب ك، ب خ: دلدان صورتليغ. ع4، ت1: ولدان صفتلى. ب م، ع8: آدم صورتليغ. ت2: سورتليغ. ل3: ولدان.

24- ع4: رعنائل اتليغ. ت2: تور بائل آتليغ.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٠٢

 
سو راسانگ يدينجي قت گوكداكي سر دين . ۲۵
نورديـن . ۲۶ آسـماني  دور   عجيبـا  آدي 
صفتليـغ. ۲۷ آدم   بـاردور   فرشته سـي 
آتليـغ. ۲۸ نوربائـل   بـاردور   لاري  بيـك 

 
سرشـته. ۲۹ بو لغـان   آسـماندا قي  و   يـر 
نظام  برگان  ايرور شـول  تورت  فرشـته . ۳۰
آتليـغ . ۳۱ عزرائيـل   اسـرافيل   ميكائيـل  
آتليـغ. ۳۲ جبرايـل   بـاردور   توردنجـي 

 
مختوم قلی فاش  ايلا سـنگ سر ينگ هم. ۳۳
ايه سـي بـار دريانينـگ هـم  يرينگ هم . ۳۴
آتليـغ. ۳۵ صرصائيـل   دور  بيگـي  يرينـگ 
آتليـغ . ۳۶ قرقائـل   بيگـي  دريـالار 

25- ع7: يديلانجى قت كوكدين. ت1: يتى لانجى كوكداكى. ت2-ده: يوق. ل3: يتنجى كوكنى سوراسنگ بزدين.
26- ع1، ب خ: عجيب دورار. ع4: آدى عجبا. ع7: آدى دور عجبا آسمانى نوردين. ت2-ده: يوق. ل3: آدى عجيبا دور 

اصلى هم نوردين. 
27- ع3، ع4، ت1، ب ك: آدم صورتلى. ب م، ع8: باردور دلدان صفتلغ. ت2-ده: يوق. ل2، ل3: آدم صورتليغ.

28- ع3: بار دور روحائل آتلغ. ت2-ده: يوق. ل3: توربائيل آتليغ.
29- ب م، ع8: يدى آسمانداقى. ت1، ل3: يرده آسمانده غى بولان سررشته. ب خ: بر و آسمان بارچه بولغان سرشته.

30- ت2: اولتورت فرشته.
31- ع4: عزرائل بيله.

32- ت1: تورت لانجى.

33- ل3: باش ايلسنگ.
34- ع4: ايرسى بار دور دريانينگ هم يرينگ هم. ع7: ايه سى بار دور دريا لارينگ يرينگ هم. ب م، ع8: ايه سى بار 

دريانينگ هم دوزينگ هم. 
35- ع3: يرينگ بيوكى بولسه صرصر آتليغ. ب م، ب ك: يرينگ بيگى بولسه صرصائل آتليغ.

36- ب م-ده: «بار» سوزى يوق. 
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٣٠٣
۱۰۲

مـن  سـنگا. ۱ مـن  سـونام   ازل   عاشـق  
نـه  ادب  اکـرام  بـار ايلديـن  اويالمـاق . ۲
التفـات  ايتما دينـگ هرگـز سـن  منـگا. ۳
قالميـق . ۴ قـره   بـر  ايشـي  بـو  ايلامـز 

منيم د ي عشقينده چو خلار سن  يارينگ. ۵
گونديـز گرفتارينـگ گيجـه لار زارينگ. ۶
نثارينـگ. ۷ جانيـم   پايمالينـگ  عمريـم  
بولسـا يدي وصلينـگا بـر چـاره  قيلما ق. ۸

 
اگـر كـه  هيچ  ايسـام  سـانه گلـور من . ۹
خشـك استخوان  ايسـام  قانه گلور من . ۱۰
مُردهِ  صد سـال  ايسـام  جانـه گلور من . ۱۱
بولسـا يدي بزم  ايچره  بر ياده سـالماق . ۱۲

1-ل4: ا زلدين عاشقمن صونام سنكا.
2- ع1، ع2، ب ك: اركاني.

4- ع1، ب خ: قره قالفاق. ع2، ب ك: قره قالماق. ل4: ايلاماز بو ايشي هركز بر قره قالماق.
5- ل4: عشقنكده چوخلاره سن منم يارينك.
6- ل4: كوندوز لار كرفتار كجه لار زارينك.

7- ل4: عمرم كچيب پايما لينك جانم نثارينك.
8- ع3: بو سيدي وصلنكا. ل4: بولصه ايدي وصلنكا.

9- ل4: اكر چه هيچ هيچ ايسام سايه كلور من.
11- ل4: صد صاله.

12- ع3: بو سيدي بزم. ب ك: بزيم ايچره.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٠٤
آهيـم  شـراريندين  اوتسـانيب  او تـلار. ۱۳
دادلار. ۱۴ ايلايـب   درگاهـه   بارديـلار 
جمـادلار. ۱۵ جملـه   اولـدي  آب   اريـدي 
اونگدين  سونگا بارمي هيچ  بويله  قالماق. ۱۶

 
بندانگ  من گر ديسـانگ نان  بران  آلسه. ۱۷
مـدام  محتاجينـگ من  كان  بران  آلسـه. ۱۸
گـر ذوق   وصالينـگ جـان  بـران  آلسـه. ۱۹
ياراشَـر مختـوم قُلا  جان  بريـب  آلماق . ۲۰

13- ع2، ع3، ب ك: آهيم شرريندين اون سالوب اوتلار. ل4: وهم شراريندن انُ صالب اوتلار.
15- ل4: ايرييوب.

16- ع1: بارمي دور. ب خ: اونكدين سونك بامي دور هيچ بيله قالمق. ل4: آندين صونك بارمو دور هيچ.
17- ع1، ع2: بنده نكم كرديسنك نان برلسه آلسه. ع3: بران االله. ب ك: بندانكم كرديسنك نان بران آلسه. ب خ: بندكه 

كرديسنك نان برله آلسه. ل4: بنده نك كرچه كم ديسنك نان بله آلسه.
18- ع1، ع2، ب خ: مدام محتاجنك من كان برله آلسه. ع3: كان بران االله. ل4: كان بله آلسه.

19- ع1، ب خ: جان برله آلسه. ع2: وصالنكا. ع3: جان بران االله. ل4: كرچه ذوق وصالينك جان بله آلسه.
20- ع2: جان بريب آلسه. ع1، ب ك، ل4: مخدومقلي.
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٣٠٥

۱۰۳
بيلمـز. ۱ لذّتيـن   طعـام  
گيتمـاك. ۲ ديـش   دهانينديـن  
آزديـرار. ۳ آنگسـزي 
گوتيـن  دولـت  پيـش  گيتمـاک. ۴

ايـلار. ۵ بـك  يوليـن   شـيطان  
ايـلار. ۶ آق   يوزيـن   قـره  
ايـلار. ۷ يـو ق   بـلا   منـگ  يـوز 
سـحر گوزديـن  يـاش  گيتمـاک. ۸

چراغـه. ۹ يـاغ   پلته سـز  
قيراغـه . ۱۰ سـالمز  ايشـيق  
آياغـه . ۱۱ سـالار  ايليـن  
گيتمـاک. ۱۲ بـاش   قاليـب  آيـاق  

بولـوب . ۱۳ زار  پيسـه   نچـه   بـار 
بولـوب . ۱۴ بيمـار  يکـه  ياتسـنگ 
خـو ش دو ر يَخشـه يـار بولـوب . ۱۵
گيتمـاک. ۱۶ داش   يمانديـن   بـر 

1- ع2، ع3، ع6، ع7، ب م، ع8: لذتين آلور.             2- ع3، ع9، ل4: دهاندين.
3- ب م، ع8: آنكري سزي آزدورور. ع1: آنكسزي آنكدورور. ب خ: آنكلسزي. ل4: صونكقوسي خير سيز دور.

4- ع1: كوتان دولت. ع2: پش كيتمك. ب خ: كوتان دولت داش كيتمك. ل4: زكات سز مال بوش كتماك.
5- ع1: شيطاك بوينن طوق ايلار. ع6: برك. ب خ: شيطان بوينن توق ايلار.

6- ع2: يوزه. ع7، ع8: يوزيني. ب خ، ل4: قره يوزينك.
7- ع2، ع3، ع4، ع9، ب ك، ب خ: يوز مونك كناه. ل4: كناهني يوق. 

9- ع4، ع6–ده: يوق. ع9: فتله سز.            10- ع4، ع6–ده: يوق. ل4: عشق بولمز.
11- ع3: الين سالور. ع4، ع6–ده: يوق.       12- ع4، ع6–ده: يوق.

13- ع1: بار نچه بس زار بولوب. ع3: يارنچه سسه زار بولور. ع6، ع7، ب م، ع8: بر نچه فيسه. ب خ–ده: يوق. ل4: يار يار 
ديوب بازار بولوب.        14- ع1، ل4: ياتسنك يك بيمار. ب خ–ده: يوق.   

15- ع1، ل4: خوش دور يخشي. ب خ–ده: يوق.            16- ع2: بويمان دين. ب خ–ده: يوق.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٠٦
غمـه . ۱۷ او لاشـماغا نلار 
دمـه . ۱۸ بـو  ايتمـزلار  شـكر 
آدمـه. ۱۹ دور   آبـروي 
يخشـي گليب  خـوش  گيتماک. ۲۰

يتـرار. ۲۱ دوسـت  تـل   يمـان  
گتـورور. ۲۲ رحمـت   سـوز  خـوش 
آرتـدورور. ۲۳ سـانغي  اره  
قرق دين  آشـيب  ياش  گيتماک. ۲۴

دور. ۲۵ دويـش  دنيـا  فراغـي 
دويش  گورسنگ دويبي هيچ دور . ۲۶
ايشـدور . ۲۷ يمـان   جهانـده  
قـو ري گليـب  بـو ش  گيتمـاک. ۲۸

18- ع2: خوش دمه. ع1- اتمز لار. ع7: شكر ايتمز خوش دمه.
19- ع7: آبروي ايرور آدمه. ل4: يخشي آبروي آدمه.

20- ع1، ب خ: تا كه كلان خوش كيتمك. ع2، ب ك: نكيب كلان خوش. ع3: نكاب كلان خوش. ع4، ع6: تكيب كلان 
جوش كتمك. ع7: ديكيب كلان خوش كتمك. ب م، ع8، ع9: نكيب كلان خوش كيتمك. ل4: يتب كليب خوش كتمك.

21- ع1، ع4، ب م، ع8، ع9: يمان دور يول ينرور. ع2–ده: دوشنوكسز (نامفهوم). ل4: يمان لق يول يتورور. ع3، ب ك: 
يمان دول يول يتورور. ع6، ب خ: يماندور يول يتورور.

22- ع3، ع4، ع6، ب ك: يخشي رحمت كلتورور. ع7: يخشي ار رحمت كتورور. ب م، ع8، ب خ: يخشي رحمت كتورور. 
ل4: يخشي ليق رحمت.

23- ل4: ايرليك سانين آرترور.
25- ع4: فراغي دنيا هيچ دور. ب م: فراغي دنيا ديشدور.

26- ل4، ع7: توشنك سونكي هيچ دور. ب م، ع8: دوش كورسنك دوبي اشدور. ب م: ديش كورسنك دولي هيچ دور.
28- ع4: قوري كلان.
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٣٠٧
۱۰۴

الف  - االله آدي دير، دوغري  دوروپ  گيتماك  گرك . ۱
ب - بر خدانينگ  برليگين  برحق  بيليپ  بتماك  گرك . ۲
ت - توبـه  ايلايب ، بـد ايشـين اونوتماق  گرك . ۳
ث - ثابت  قدم  دوريب ، حق  امريني  توتماق  گرك . ۴
ج - جايـز دور قل خواجه قولليغين  ايتماك  گرك . ۵

ح - حمديـن  يـاد ايدار حکمی نـی کيم ايلادی . ۶
خ - خـدا من  من ديدی و ايكـي  جهاني  ايلا دي . ۷
ايـلا دي . ۸ نـي   مصطفـی  ديوبـان   دلالـت    - د 
ذ - ذليل ليك  چكماسـون  ديب  باصفاني  ايلادي . ۹
ر - رحمت  بحريدين  اخلاص اميد توتماق  گرك . ۱۰

1- ع3، ع4, ع8، ب ك، ل2: الف االله يوليدور.  ع7: يول دور.
2- ع3، ب ك: ب خدانينگ.  ع4: اوتمك گراك.  ع7: ايتمك گرك. ع8، ل2: بى خدانينگ.

3- ع1: توبه ايلايوب دنيانى بالكلى اونوتمق گرك.  ع3، ع4، ع7، ل1، ب ك، ل2: ت توبه ايلايوب دنياني اونوتماق گرك. 
ل4: توبه ايدوب بو دنيانى اونتمق گرك.

4- ع2، ل1، ب ك: ثى سهواً ايلاسنگ دونب يقه توتمق گرك. ع3: ث ثناتى ايلاسنگ دونيب يقا توتمق گرك. ل4: ثى 
شبه ايتسنگ. ع4: ث سهو ايلاسنگ دونيب يقانگ توتمك گرك. ع7، ل2: سهوين ايلاسنگ دونوب يقه توتمق گرك. ع8: 

ث سهوا ايلاسنگ دونوب يقا توتماق گرك. ب خ: ث ثبوت قدم توروب.
5- ب ك، ع2: جايز دور خوجا قل قولوغين. ل2، ع3: ج جايز دور چو قل قوللوغين اتمك گرك. ع4: ج جايز دور جفا قيل 
قللوغين اتمك گراك. ب خ: ج جان هم جسد دين قوللوقين اتمك گرك. ل4: ج جايز دور قول قوللوغن. ع7: ج جايز دور 

خواجه قل لوغين. ل1: جيم جايز دور چو قل قل لوغنى ايتماك گرك. ع8: جايز دور خواجه قوللغنى ايتماك گراك.
6- ع2: ياد ايديب. ع3، ل1: حمدين ياد ايدار حمديكه كيمنى ايلادى. ع4: حكمله كيمنى ايلادى. ع7: حمدين ياد ايدره 
حكمه له كيمنى ايلادى. ع8: ح حمدين ياد اديب حكملى كيمنى ايلادى. ل4: ح حمدنى ياد ايستار حكمنى كم ايلدى. 

ب خ: ح حبيب دين نورينى سابق امكان ايلدى.
7- ع8، ل2: ديدى ايكى جهانى ايلادى. ل4: خداينگ من ديدى ايكى جهانى ايلدى. ب ك: ايكى جهان ايلادى.

8- ع3، ع4، ع7، ل1، ع8، ب خ، ل2، ع1: د دلالت دور ديوبان. ل4: بر حق قويوبان.
9- ل4: ذ ذليل چكماسين.

10- ع4: اميد اتمك گراك. ل4: بحريندين اخلاص برله اميد.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٠٨

ز - زيـاده  نفسـنگي  دنيـا اوچـون  آلديرماغيـن . ۱۱
س - سـبحانينگني  ياد ايت ، غفلتـه  بيلديرماگين . ۱۲
ش - شيطان  يولينه، گل  گونگلينگي  اويدورماغين . ۱۳
ص - صبر ايله، ايلا ثوابينگنی  آتشه  يانديرماغين . ۱۴
ض - ضبط برله  سورسـه، نه  جواب  آيتماق  گرك . ۱۵

ط - طمـع  برله  كونگلني  نفس  يولينه سـالماغين . ۱۶
ظ- ظلـم  ايلايـپ  او گـون  دوزخـده يانماغيـن . ۱۷
ع - عالم  دوزدي  كاروان ، سن  هم  آندين  قالماغين . ۱۸
غ -  غني  من ديب مال  ملكيم  باقی دور ديب  سانماغين . ۱۹
ف - فراغت  وقت  ايكان ، نفسنگني  رام  ايتماك  گرك . ۲۰

ق - قرابت  اسلا سـنگ  بو يولـدا بيلينگ  باغلاغين . ۲۱
گ - گناهينگ  ياد ايديب  تور هر سحرلار آغلاغين . ۲۲
ل - لطفين  قيل  اميد، شيطان دين  اوزينگ  ساقلاغين . ۲۳
م- مرادينـگ  اسـلايب ، عاجزليغينگ  ياد ايلا گين . ۲۴
ن- نـور رحمتديـن  چيـن  اميـد ايتمـاك  گـرك . ۲۵

11- ع8-ده: «ز» حرفى يوق: نفسنگى دنيا اوچون اولدورماغن. ب خ: اوچون ايندرمغين. ل2، ل4: نفسنكى.
12- ع1: ياد ايداب غفلته اويدور مغين. ع7: سبحانينگ. ع8: سين سبحانينگ ياد ايتبان غفلته يلدرماغن. ب خ: سبحانينگنى 

ياد ايت غفلته اويدور معين. ل2، ل4: غفلته يلدورماغين.
13- ع1، ع3، ع8، ب خ: كونگلنگنى آلديرمغين. ب ك-ده: يوق. ل4: كونگلنى.

14- ل1، ل2: ثوابينگ. ع8: صاد صبر ايلاب ثوابنگ آتشه. ل4: ص صبر ايله شو اتنگ آتشه يانديرماغيل.
15- ل1، ب خ، ل2: ضابط برله. ل2: نى جواب. ل4: ض ضابط برله سورسه لار نه. 

16- ع4: ط طمع بولوب.
17- ع4، ع8، ب ك، ب خ، ل2: دوزخدين قاليب يانماغين. ل1: دوزخده باقى قالماغين.

18- ل4: توزدى كردان سنده شوندين قالماغيل.
19- ع2: غ غنى مال ملكيم باقى دور. ع4: غ غنى من ديب ملكى باقى سانماغين. ع8، ب ك: غين غنى من مالى ملكم باقدور 

ديب سانماغيل. ل3: غ غنى من مال ملكيم باقى. ل4: مال ملك باقى دور.
20- ل4: وقت نفسنگى آرام.                21- ع2، ب خ، ب ك ـ ده: يوق.

22- ع4: ياد اديباً هر سحرلار. ل1: تور سحرلار. ل2: يا اديب. ل4: ك كناهنكنى ياد ايتوب تور سحرلار يغلاغيل.
23- ع1، ب خ: اوزنگ سايلاغين. ع4: ل لطفنگ قيل اميد شيطان اوزينگ سيلاغين. ل1، ب ك: اوزينگ سيلاغيل.

24- ل2: استايو عاجزلغنگ ياد ايلاكيل. ل4: غاجز لوغنگ يامه ايلاكيل.
25- ع2-ده: يوق. ع4: رحمتندين. ب ك: نور رحمتدين بر اميد ليتمك گراك. ل2: نورى رحمتدين.
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٣٠٩
و - وصلـی  رتبه سـين  بـر گيزلـي  بـازار ايـلا دي . ۲۶
هــ - هلاكت ليـك  بيلـه  عاشـق لارين  زار ايـلا دي . ۲۷
ايـلا دي . ۲۸ آشـكارا  اوزيـن  لاريـب   - لا 
ايـلا دي . ۲۹ دوّار  آسـماني   مسـكنت ،  بـردي   يـرگا  
مـرد اولان عشـق  يولينـده جانيـن  اونوتماق  گرك . ۳۰

ي - ياراتغـان  يولينـه نانينگنـي  برسـنگ  آز هنـوز. ۳۱
تـن  برهنـه  اوتوريـپ طونينگنـي  برسـنگ  آز هنوز. ۳۲
رنگی  سرخينگ  سولدوريپ قانينگني  برسنگ  آز هنوز. ۳۳
خاك  ايديب  مختوم قلی  جانينگني  برسـنگ  آز هنوز. ۳۴
نه  اوچـون  جانانني  اسـلان جانيـن  اونوتماق  گرك . ۳۵

26- ل1: كيزلى بازار. ب خ: بازار ايلامش.
27- ع8، ب خ: بيلان. ب ك: هلاكت بله. ب خ: زار ايلامش.

28- ع3، ل2: لا الپى ديب اوزين آشكار ايلادى. ع4، ع8، ب ك: لا لااله ديب اوزين. ع7: لااله الااالله ديب آشكار ايلادى. 
ل1: لا لاريب ديب اوزين. ب خ: آشكار ايلاميش. ل4: لا لا بر ديوب اوزين آشكار ايلاميش.

29- ع2: بردى يركا. ع4: آسماننى. ب خ: آشكار ايلاميش.
30- ب خ: جانين اونمق. ل4: جاننى اتوتمق.

31- جاننگنى برسنگ. ع7: يا ياتراتغان يوليده. ل2: يا يراتغان.
33- ب خ: روى سرخنگ. ل4: رنگى سرخنگ سنديروب.

34- ل4: چاك ايتوب.
35- ع8: جانانى استاب. ب خ: نه اوچون جانانى سيلان جانين. ل2: نى اوچون جانان اسلان جانين. ل4: نه اوچون جانكنى 

سيلاب اوز جانن.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣١٠
۱۰۵

آدمـزاد. ۱ سـن   بـلا   نـه  
چپـلاق  دو غدينگ طو ن  گر ك. ۲
آق  سويت  إ مدينگ او لالدينگ. ۳
گـر ك. ۴ نـان   سـن   آغلايـر 

اولماغـه. ۵ خشـنود  آتانـگ 
سـالماغه ۶.  مهريـن    إنا نـگ 

بيلماگـه . ۷ ديـن   يدينگـده  
گـر ك. ۸ قـرآن   او قورغـه 

دلبندينـگ. ۹ سـن   سـايلاير 
بندينـگ. ۱۰ بيلينـگ  يوغنالـور 
آرزومندينـگ. ۱۱ باشـده   اون  
گـر ك. ۱۲ جـوان   گـر ك  قيـز 

1- ل3: نه بيلور سن. ل4: بلانك بار آدم زاد.
2- ف: چلپاق. ل3، ت2: يلانكاچ. 

3- ت2: آق سود امدينك هاي. ل4: آق سوت ايمدينك اولغالدينك. 
4- ع2، ل2، ف، ع9، ب خ، ل3: هي آغلار سن. ع3، ت2: آغلارسن. ل4: نه آغلارسن.

5- ب خ: خشنود بولماغه. ل4: آتانك كونكلين آلماغه. 
6- ع9: انا مهرين. ل4: انانك خشنود بولماغه.

7- ع3: ايدينكده دين بيلماكه. ف: يولنكده دين بلماكه. ل3: يادينكده دين بيلماكه. ل2: ايدينكده دين بيلماكه. ب خ: 
آيته دين بيلماكه. ت2: يادينكده دور بيلماغه.

8- ع3، ب م، ف، ت2، ل2، ل4: اوقرسن.
9- ب م: سارالدور سن. ف، ل2: ساريلور سن. ت2: سالور سني دل بندينك. ل3: سالور سني اول بندينك. ل4: سالور 

سن.
11- ل4، ف: اون ياشده آرزو مندينك. ع9: آرزو بندينك.

12- ل4: عشق له قز جوان كرك.
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٣١١

قو چماغـه. ۱۳ تاپدينـگ  جـوان  
آچماغـه . ۱۴ عشـرت   عيـش  
آندين  سـونگ ايب  ايچماگه. ۱۵
هـي يورتار سـن نـان  گر ك. ۱۶

كونگلين  اينجيديب  خلقينگ. ۱۷
خشنود ايتسانگ اوز خلقينگ. ۱۸
روم  فرنـگ بولسـه  ملكينگ. ۱۹
گـر ك. ۲۰ كان   آزدور  هنـوز  

بيمـار. ۲۱ دوشـكده   ياتسـنگ 
كار. ۲۲ و  مـال   ايتمـز  آسسـی   
زر دوكسـنگ خـروار خـروار. ۲۳
گـر ك. ۲۴ جـان   ايلمـز  گـوزه  

گـوگار. ۲۵ ار  بيـلان   دعـا 
گـوگار. ۲۶ يـر  بيـلان   ياغمـور 
آلـور. ۲۷ آلقيـش   دور  او ل   ار 
گـر ك. ۲۸ بـاران    يـرلاره  

13- ع1: جوان كرك قوچماغه.
14- ل3: عشرت تاپماغه. ل4: عشو عشر.

15- ل4: يب ايچمكه. 
16- ع3: هي توتر. ب م، ل4: ايلغار سن مال كرك. ع8: ايلغايورسن نان كرك. ل3، ت2: كوب يوتار.

17- ل3، ت2: آغير ايلينك خلقينك.            18- ب م، ت2، ل3، ل4: خشنو اتندينك.
19- ف: روم فرنك بولسه ملتنك.                20- ع9– ده: شوندين سونكي يوق(مابقى مصراع ها نيست).

21- ت2، ع2، ف، ل2، ل3، ب خ: قالسنك دوشكده.
22- ع3، ب م، ف، ع8، ل2: اصّي ايتمسه تيمار. ل3، ت2: ايتماسه اصّي تيمار. ب خ: اصّي اتمسه تبار. ل4: فائده ايتمز طبيب 

تيمار.           24- ل3: كان كرك.
25- ع2– ده: يوق. ف: دعا بله. ل4: دعا بله اير ياشارور. ت2: ايل كوكار. 

26- ع2– ده: يوق. ف: پيغمبر بله كوكار. ع8: يغمور بله. ل4: بله ير كوكارور.
27- ع2– ده: يوق. ع3، ب خ، ل2: آلقيش آلسون. ب م، ع8: آلقش آلسه.

28- ع2– ده: يوق. ع3، ل2، ف، ب خ: بر نور ايمان كرك. ل4: ير يوزنه باران كرك.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣١٢
يـو ق . ۲۹ او يـده  گلـور  اجـل  
يـو ق . ۳۰ آيـده  يلـده  گورمـاك 
هيچ  بـر ذاتدين  فايـده  يو ق . ۳۱
گـر ك. ۳۲ ايمـان   نـور   بـر 

گيتماگـه. ۳۳ يـول  فراغـي 
سـوز اصليـن فکـر ايتماگـه . ۳۴
ايتماگـه. ۳۵ فهـم   معنـي  بـر 
گـر ك. ۳۶ يـاران   عقللـي 

29- ع3، ب م، ع8، ب خ، ل2، ل4– ده: يوق.
30- ع3، ب م، ف، ع8، ب خ، ل2، ل4– ده: يوق.

31- ع2: هيچ برينده پيدا يوق. ع3، ب م، ف، ع8، ب خ، ل2، ل4– ده: يوق.
32- ع3، ب م، ف، ع8، ب خ، ل2، ل4– ده: يوق.

33- ع2: مخدومقلي يول. ع3، ب خ، ل2: مختوم قلي سوزينكه. ل3: مختمقلي دير سوزينك. ب م، ع8، ل4: مختومقلي يول 
كيتماكه. ف: مخدومقلي سوزينك. ت2: محتم قلي دسوزينك.

34- ع2: سوزنينك اصلينه فكر ايتماكه. ع3، ل2، ف، ب خ: سوز اصلينه فكر. ل3، ت2: اصلني فكر. ل4: سوز اصلنه فر 
اتماكه.

35- ع2: بر معني فهم ايليان. ع3: ايله يان. ل2: بر فهم ايليان. ب خ، ف: بر معني فهم ايلايان. ل3، ت2: بر معني فهم 
ايلاكان. ل4: بر معاني فهم.

36- ب خ: عقل لي دانا كرك. ل4: عقللي دوس ياران كرك.
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٣١٣
۱۰۶

آت قزانـار قـو چ  يگيدينـگ. ۱
گـر ك. ۲ آطـي  بـدو  اوّ ل  
چيقماغـه. ۳ قرشـي  گلانـه  

گـرك۴.  محبّتـي   يخشـي 

چكماگـه . ۵ جفـا  گـرك  مـرد 
سـوكماگه . ۶ دره   گـر ك  آط 
سـفره  يايب  نـان  دوكماگه . ۷
كونـگل نينـگ همّتـي گرك. ۸

ال  گوترگيـن  خـام  خيالدين . ۹
سنگا آسسي  يو قدو ر مالدين . ۱۰
حلالديـن . ۱۱ گچسـه   روزگار 
گـرك. ۱۲ صحبتـي  لار  عـارف 

1- ع2: قزانورغه. ل3: قوچ يكيت. ت2: قوچ يكت غه. ل4: خوش يكتنك.
2- ف– ده: «اوّل» سوزي يوق.

3- ع2، ع4، ع8، ع9، ل3، ت2: قرشو دورماغه.
4- ف: يخشي يخشي كرك.

6- ع2، ع4: زره سوك مكا. ف، ت2: زره سوكماك. ب خ: زره سوكمكه. ل4: آط كرك قوشون سوكمكه.
7- ب م، ع8: سرفه. ف، ع9: صرفه.

8- ت2، ل3: كونكلي كينك همتي كرك.
10- ل4: سنكا فائده يوق دور.

11- ب م: كچر. ف: گجه. ت2: روزكار كچيب خيالدين. ل3: روزكارين كچيب حالدين.
12- ت2: عاريف لار.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣١٤
قيلما غـه . ۱۳ قولليـق   يوروسـنگ 
توتماغـه . ۱۴ يوليـن   پيغمبـر 
آلماغـه . ۱۵ كونگليـن   درويـش لار 
گـر ك. ۱۶ دولتـي  الينـده  

مختوم قلـی بـر گـداي دور . ۱۷
بـار ايشـه سـربند  خـداي دور . ۱۸
اگـر مسـكين  اگـر بـاي دور . ۱۹
گلانـه  خذمتـي گـرك. ۲۰

13- ل3: يوكور سنك قللوق قيلمه غه. ل4: بوير سنك قللق قلمغه.
18- ع4، ع8: بارچه ني سقلان خدا دور. ف: بارچه غه سربند خدا دور. ع9: بارچه ني سقلان خدايدور. ل3، ت2: بارچه 

لار بنده خداي دور. ل4: بارچه غه سربند. 
20- ع1، ف، ب خ: كلانينك خدمتي.
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٣١٥
۱۰۷

گلورمـي. ۱ دوش   درگاهـه   قيلسـا م   دعـا 
او رسـنگ. ۲ يـوز  بيربـاره   تـو روب   سـحر 
يا رب  برحق  دوستي خوش وقت  بولورمي. ۳
بركونـگل  اوچون يوز هُنَره  يوز او رسـنگ. ۴

سـحر تـو روب  نالـش  قيلسـنگ خدايـه. ۵
گونـه  قـول   گوتريـب  يالبرسـنگ آيـه. ۶
دولـت  اوچـون باقسـنگ دولـت  همايـه. ۷
گنج  اوچون سحر اوقيب  ماره يوز او رسنگ. ۸

غرق  اولسنگ دريايه  دو ش  گلسنگ د رده . ۹
طمـع اوچـون آچمـه يوزينگديـن  پـرده . ۱۰
نامـرده . ۱۱ گنـده  ايتمـه   ديـلاک  اصـلا  
ايشينگ دوشوب  دو سته  ياره  يوز او رسنگ. ۱۲

1- ت1، ل4: دعا قيلسام دوش كيلور مي دركاهه.
2- ت2: سحر توروب سروباره.

3- ت2، ل4: وقت اولور مي.
4- ت1: بر كونكل چون. ت2: بر كونكل چون يوز هناره قول اورسنك. ل4: بر كونكل او چون يوز نيازه يوز اورسنك.

5- ع1، ع2، ب م، ع8، ت2، ل3: نالش قيلسام.
6- ل3، ت2: كونه قول كوتارسم يالبارسم آيه. ع1: يلبارسم آيه. ت1: كونه قول كوتارسنك يالبارسنك آيه. ب ك: كونه 

قول قوشوريب.
7- ع1: بقسم دولت همايه. ل3، ت2: دولت اوچون باقيب دولتي جايه.

8- ت1، ل4– ده: «اوچون» سوزي يوق. ع8: سحر اديب.
9- ل4: غرق اولسنك دريايه دوش كلسون درده.

10- ل4: طمع اوچون يرتماغيل يوزندين فرده.
11- ع1، ل1، ب ك، ت2، ل3: قتلان ديك ايتمه كيدي نامرده. ع3: قاتلان ديلاك ايتمه هركز نامرده. ع4، ب م: قيتدين 
ديلاك اتماكتمه نامرده. ع6: قتلان تيلاك اتمه كدي نامرده. ت1: قيتغ تيلاك ايتمه كيدي نامرده. ع8: قتلان ديلاك اتمه. 

ل4: قتلان تلاك اتمه كيده نامرده. ل2: قتلان ديلاك ايتمه كتدي نامرده.
12- ت1: دوست ياره. ل2، ت2: ايشينك دوشسه.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣١٦
نامـاردا يوز او رسـنگ ايشـينگ قايرمز. ۱۳
ايتدين  سـونگك اسـلان  بر ذات  آيرمز. ۱۴
تلكـي اوزيـن  گونـده  بـر هـم  دو يو رمز. ۱۵
يگ دور  آچ  هم  بولسه  شيره  يوز او رسنگ. ۱۶

مختوم قلـی گرچـه  بختينگ شـو ر اولور. ۱۷
شـيرين ايـلار بـر دولتلـي  يـار اولـور. ۱۸
غم  سـندين  سـاويلور دردينگ اگسـلور. ۱۹
كمال  خان  او غان ديك اره  يوز او رسـنگ. ۲۰

13- ع3، ب ك: نامرده يوز سالسنك. ت1: بر مرده يوز اورسنك. ع8: ايشنك قراماز. ل4: يوز صالسنك.
14- ب م: سوياك اسلان. ت1: ايتدين سوياك اسلان بر ذات آيرمز. ل1، ب ك، ت2، ل3: سومك. ل2: ايتدين سومك 

اوسلان بر ذات آيرمز. ل4: ايت دين سوياك استاب بر زاده يتماز.
15- ع3: تيلكي اوزين كونده دويورمز. ع6: تلكي اولدور كونده اوزين دوير مز. ل1، ل2: تلكي اوزين اوزون كونده دويرمز. 
ع8، ل3: تلكي اوزين كونده دويرماز. ب م: تلكي آودين كونده اوزين دويرمز. ت1: تيلكي دوزدين كوندور كوزين آيرمز.

ل4: تولكي اوزين كونده اورنون تويرماز.
16- ب م: آچ هم شيره. ت1: ينه آچ ده بولسه شيره يوز اورسنك. ل4: يكتدور آچ هم بولسنك شيره.

17- ع6: شواولور. ت1: شور بولور.
18- ب م، ع8: مولام نظر سالسه دولت يار اولور. ت1: شير نيلار بر دولت لي يار بولور.

19- ل3، ت2: دردينك دور اولور.
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٣١٧
۱۰۸

منگـزار. ۱ بولسـه   چيقـر  چولـه  
گوكلانـگ. ۲ قولانـه  كيگـه  
تعصـب  ايديب  سـوو ش  ايتسـه . ۳
گوکلانـگ. ۴ ارصلانـه  آچ   دونـار 

براقمـز. ۵ يورديـن   ايليـن  
يوقمـز. ۶ نارسـه  باقمـز  بـلا 
چيقمـز. ۷ امـردور   االله ديـن  
گوکلانـگ. ۸ يالانـه  سـوزيم   بـو 

منـگا. ۹ مـولام   ايتـدي  الهـام  
يانـگا. ۱۰ سـندين   دوشـدي  نظـر 
يـو ق  بولور قصـد ايتگان سـنگا. ۱۱
قايديـب  دون  گورگانه  گوکلانگ. ۱۲

سـالور. ۱۳ حـق   آغزيمـه  سـوزي 
بولـور. ۱۴ آيدانيـم   نفـس   بـر 
گلـور . ۱۵ ايلايـن   يمانليـق  
نوربـت   ديـب  آمانـه گوکلانـگ. ۱۶

اگـر. ۱۷ تو رسـه   ايـلاب   خـروش  
نيشـابور. ۱۸ گلـور  فرمانـه 
د و ر. ۱۹ دوران   بـو  اوريلـور 
گوکلانـگ. ۲۰ مسـلمانه  اهلـي 

5- ع2: ايلنك يوردينك. ع8: ايلنك يوردين.                      12- ع8: قايديب دول كوركانه كوكلانك.
13- ع2، ع9: آغزينه.                                                      14- ع2، ع8، ع9: آيداين.

15- ع8: يمان ليق ايلابان كلور.                                        17- ع2: خروج ايلاب تورسه موير.
18- ع2: فرمانه كلور نشار.

19- ع8: بو دوران دونر.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣١٨
خراسـان . ۲۱ دونـار  خرابـه 
يكسـان . ۲۲ قالـور  آياغينـه  آط 
مازنـدران . ۲۳ آرقـاچ   کسـه 
گوکلانـگ. ۲۴ فرمانـه  گلـورلار 

يولينـگ آچيق گون  نـوري ديك. ۲۵
گويجينگ آرتار روم  زوري ديك. ۲۶
بـوري ديـك. ۲۷ آچ   آسيليشرسـن  
عشـق  ايديب  ميدانـه گوکلانگ. ۲۸

سوو شـه . ۲۹ مردلارينـگ  بيـر  زور 
داشـه. ۳۰ اونگينديـن   دولتينـگ 
قزلباشـه. ۳۱ او روب   قلـچ  
گوکلانـگ. ۳۲ ايرا نـه  دولـور سـن  

سـورتوب . ۳۳ يـوز  درگاهـه  بيـك 
اسـلار مـن    دولتينـگ  آرتيـب . ۳۴
فراغـي ديـور قو شـو ن  تارتيـب . ۳۵
بـارار سـن  طهرانـه گوکلانـگ. ۳۶

21- ع8: دونب 
23- ع2: عراق كسه مازندران.

25- ع2: ديننكه دور لور حق نور تك. ع8: ديننك دور اور حق نور تك.
29- ع8: زور بير سپاهينك سوشه.

34- ع8: اسلارين.
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٣١٩

۱۰۹
آشـاقدير. ۱ عرشـدان   يوقاريديـر  گوكـدن  
بهشـتينگ . ۲ اوزي   اورنـي   يارانـلار  اي  
هـزار مونگ  نغمه سـي ، يـوز مونـگ  مقامي . ۳
بهشـتينگ . ۴ سـازي   قوريلـور  دايـم  

گزماگـه . ۵ قيلسـا  روزي   ياشـين   خضـر 
يازماغـا. ۶ برسـه   كاتب ليگيـن   داود 
گيجـه  گونديز دورسـام  شـرحين  دوزماگه . ۷
يوزديـن بيری آيديلمز سـوزي  بهشـتينگ . ۸

درويشلار  دويشده  گوروپ  بولميش  عاشقي . ۹
ايشـيگي . ۱۰ فرشـي   قايريلميـش   قيزيلـدان  
ايشـيغي . ۱۱ نورديـن   ايـدار  غـرق   عالمـي  
بهشـتينگ . ۱۲ يـوزي   آچيلسـه  بيـر  اگـر 

1- ع3، ع6-ده: «آشاق» سوزيندن سونگ «دور» سوزى يوق. ع7: يردين يوقاريدور عرشدين آشاقدور.
2- ع7: اى يارانلار ايام اورنى بهشت نيك.

3- ع2: مقاملى. ت1: هزار نغمه سى بار يوز مينگ مقامى. ت2: هزار منگ لقمه سى يوزمينگ نغمه سى. ل3: هزار مينگ 
مقاملى يوزمينگ نغمه سى. 

4- ع1: قورغليدور سازى. ع4: دايم قوروغلى دور سازى بهشتنگ. ع7، ت1: قوروغلى. ب م: توكانمس نعمتى نازى بهشتنگ. 
ب خ: قوروغلى سازى.

6- ع6، ع7، ع9، ع1، ل1، ل3، ت2: دوزماكه.
بولسام شرحين  كونديز  يازماغه. ل3، ع9، ل1: كيجه  بولسام شرحين. ت1: وصفين  كونديز  7- ب خ، ل4، ب م: كيجه 

يزماغه. ت2: نچه كوندير بولسام شرحين يازماكا. ل2: كيجه بولسام شرحين يازماكه.
8- ع1، ل3، ع7، ب م، ب خ، ت2، ل4: منكدين بيرى. ع4: منكده بيرى. ع6، ت1، ع9: منكدير.

9- ع2، ع9، ل3، ت2: بولمز عاشقى. ع4: دوش دوشندين كوروب بولمش عاشقى. ع6، ت1، ل4: درويش توشده كوريب. 
ع9: بولمز عاشقى.

10- ع4: غزلدين قورامش عرشينگ ايشيكى. ع7، ع9: قزلدين قوريلميش فرشى ايشكى. ت1: قزيلدين قريريلمش. ل4: 
آلتوندين توزلمش فرشى. 

11- ع2، ع3، ع4، ل1، ع9، ب خ، ل2: غرق ايلار. ع7: عالمى غرق اتدى نوريدين اشقى. ت2، ل3: عالمى تولدور نوردين 
ايشيقى.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٢٠
مـلالار. ۱۳ آيـدار  اوقـوپ   ايچـره   كلام  
اينچـه  شـلّه لار. ۱۴ قولليقچـي  رضـوان لار 
ه لار. ۱۵ حلّـ نـازك   حلقه لـر،  مرصـع  
بهشـتينگ . ۱۶ نـازي   نعمتـي   توكانمـز 

شـرحيني  آيتماغـه سـوزيم ، تليـم  يوق . ۱۷
حـق  اوزي  حاكمـدور، جبـر و ظلـم  يوق . ۱۸
قايغـي  غم  يوق ، قريليق  يوق ، اولوم  يوق . ۱۹
بهشـتينگ . ۲۰ يـازي   سـاويلمز  آيريلمـز 

يـوز شـربتدين  معجون  اولـوپ  قاتيلان . ۲۱
چاتيـلان . ۲۲ توپوقـده  آق   سـاچی  قـره 
يتـولان . ۲۳ تـازه   اترابـاً  عروبـاً 
بهشـتينگ . ۲۴ قيـزي   سـاللانار  سـيپانار، 

13- ت1: كلام ايچره كوروب تورور ملالار.
14- ع2: قولوقچى رضوانلار بر نيچه حور لار. ل4: رضوانلار آنچه دلانلار. ع7: آنچه سله لار. ت1: آنچه شاله لار. ع9: 

قولاقچى. ب خ: نجه شلهّ لار. ل2: قل لوقچى رضوانلار اينچكا تلهّ لار. ل3: آنچه شله لار.
15- ع3، ت1: مرصع خلخال لار نازك حله لار. ع4: مرضع خلخه لار نازك هلالار. ع6: مرصّع خلغه لار. ع7: مرصع ميوه 
لار نازك حله لار. ب م: مرصع خله ل لار. ل1، ع9، ل2: مرصع خلخال لار نازيك حله لار. ت2: مرصع صلحال لار، نازك 

جلال لار. ل3: مرصع خلخال لار نازك جلال لار. ل4: مرصع خال خال لار نازك حله لار. 
17- ع4: سرحينى يازمه غه آغزيم ديليم يوق. ع6، ب خ: وصفنى ديماكه. ت1: وصفنى ايتماغه تيلم سوزيم يوق.

18- ع4: حق اوزى حاكم چور ظلم يوق. ت1: حكم دور. ل4: حق اوزى عالم دور.
19- ت1: قيغوم يوق اولوم يوق. ع1، ع9، ل1، ل2، ع4-ده: «غم» سوزى يوق.

20- ل4: قيشى كوزى يوق سونماز يازى بهشتينگ.
21- ع1: يوز شيريندين معجون ايديب قاتيلان. ب م: معجوم. ت1: مأجوم بولوب، ب خ: معجوم ايديب. ل3، ت2: معجوم 

بولوب. ل2: معجوب اولوب قتيلان. ل4: معجون ايتوب.
22- ع3: توفوقدين. ع4: قره ساچلار آق. ب خ: قره قاشى آق يوزينده چكلان. ل4: توفوغه چاتيلان.

23- ع3: غراباً اترابان تازه. ل2، ل4: عرباً اتراباً. ت1: بتولان. ع9: عربان ترابان تازه ياتيلان. ب خ: بزمنده نازنده انتهى 
يتلان. ت2: غراباً توراباً تازه بتلان.

24- ع2: سيفه سلاّنور. ع6، ت1، ل3: سلاّنور سيفانور قيزى.
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٣٢١
منـب  سـيران  اوچـون  بـراق  آطـلاري . ۲۵
گون به گوندين  آرتار كونگل  شـادلاري . ۲۶
لعـل ياقوت ديـن  دور بـولان  ذاتـلاري . ۲۷
هيـچ  بولمغاي  گـردي  توزي  بهشـتينگ . ۲۸

بشـگان  الـوان  ال  دگماد يـک  آشـلاري . ۲۹
قـدرت  بيلـه  بريان  بولوپ  گوشـت لاري . ۳۰
داشـلاري . ۳۱ درم   دنياگـه   گلـور  تـاي  
آرتيـق  دور هـر يتـن  چيزي  بهشـتينگ  . ۳۲

هر نوبت  منـگ  دورلي  شـراب  ايچيلان . ۳۳
آلماز هونجـي ، ياقوت ، دُرلار سـاچيلان . ۳۴
رنـگ  برنـگ  بي حسـاب  گل لار آچيلان . ۳۵
مشـك عنبـر قوقـار ايسـي  بهشـتينگ . ۳۶

25 و 26 و 27- ع2، ع3، ع4، ع7، ب م، ت1، ل1، ع9، ت2، ل2، ل3، ل4-ده: يوق.
28- ع2، ع3، ع7، ب م، ت1، ل1، ع9، ت2، ل2، ل3، ل4-ده: يوق.

29- ع2، ع3، ع4، ع7، ب م، ت1، ل1، ع9، ت2، ل2، ل3، ل4-ده: يوق. ع6: بشكان الوان.
30- ع2، ع3، ع4، ع7، ب م، ت1، ل1، ع9، ت2، ل2، ل3، ل4-ده: يوق.

31 و 32 و 33 و 34 و 35- ع2، ع3، ع4، ع7، ب م، ل1، ع9، ت2، ل2، ل3، ل4-ده: يوق.
36- ع2، ع3، ع4، ع7، ب م، ل1، ع9، ت2، ل2، ل3، ل4-ده: يوق. ب خ: عنبر قوقر.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٢٢
حـق  قبـول  ايلا يـپ  دوسـتين اخيارين . ۳۷
حاصـل  ايديپ  هر نـه  مقصديـن  بارين . ۳۸
گورسـا ديپ  اول  گونـده  خلقـه  ديدارين . ۳۹
بهشـتينگ . ۴۰ رازي   مؤمـن لاره   بـودور 

تـل لاره . ۴۱ گلمـز  وصفـي   مختوم قلـی 
ايـل لاره . ۴۲ ايتسـام   بيـان   گلسـه ،  تلـه  
قـل لاره. ۴۳ عاصـي   بنـده لاره ،  عاجـز 
يـا رب  اوزينـگ  ايـلا  روزي  بهشـتينگ . ۴۴

37- ع2، ع3، ع4، ع7، ب م، ل1، ع9، ت2، ل2، ل3، ل4-ده: يوق. ع6: ايلاب دوستنگ اخبارين.
38- ع2، ع3، ع4، ع7، ب م، ل1، ع9، ت2، ل2، ل3، ل4-ده: يوق. ع6: مقصدينگ يارين.

39- ع2، ع3، ع4، ع7، ب م، ل1، ع9، ت2، ل2، ل3، ل4-ده: يوق. ع6: اول كون حلقه.
40- ع2، ع3، ع4، ع7، ب م، ل1، ع9، ت2، ل3، ل4-ده: يوق.

41- ت1: وصف كيلمز.
42- ع7: تيل كلسه.

43- ب م: مؤمن قل لاره. ت1: عاصى اجيز قل لاره.
44- ع3: يا رب اوزينگ روزى قيلغيل بهشتننگ.
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٣٢٣

۱۱۰
بر گون  آتانگ عشـق  ايتدي. ۱
صلبينديـن  جوشـه يتدينـگ. ۲
اوّ ل  سـودينگ قان  بولدينگ. ۳
قاندين  سونگ لاشه  يتدينگ. ۴

خـداي. ۵ اول   ايـلادي  حكـم  
آي. ۶ توقـوز  سـاعت   توقـوز 
اون  ايكي انـدا م  جاي بجاي. ۷
يتدينـگ. ۸ او لاشـه  سـونگي 

گـوش  بـردي دهـان  بـردي. ۹
بـردي. ۱۰ زبـان   دهانـه 
بـردي. ۱۱ جـان   بـردي  عقـل  
گـوز بـردي قاشـه يتدينـگ. ۱۲

او لاشدينگ. ۱۳ او لا  ياشـادينگ 
يـوروب  يولـه   او لاشـدينگ. ۱۴
دوشـدينگ. ۱۵ تلـه   سـوزلاب  
نـان  ايدينـگ آشـه يتدينگ. ۱۶

1- ع2، بو كون.           2- ف– ده: «صلبيندين» سوزي يوق.           3- ف: اول سونك قان. ل4: اوّل حو ايدينك قان.
4- ف: قاندين سونك او لاشه يتدينك. ل4– ده: «قاندين» سوزي يوق. صونكده لاشه يتدينك.

5- ع2، ب م، ع9: حكم ايلادي خداينك. ع7، ت1، ع8: بر خداي. ف: حكم ايلدي خداي. ل4: حكم اتدي بر خداي.
7- ع2، ع3، ع4، ع7،ب م، ف، ع9: يدّي اندام.

8- ع2: سنكّا دو لاشه يتدينك. ع7، ع8: سونكينك او لاشه يتدينك. ت1: سونكر او لاشه. ف: تننكله او لاشه يتدينك. ع9: 
سوكاك.                9- ت1: كوز بردي دهان بردي. ل4: كوشت بردي.

10- ت1: دهاندين زبان. ب خ: دهانده زبان. ل4: دهانكده زبان.
12- ف– ده: بو سطر بيلان 11 نجي سطرينك آراسينده: «دهان بردي» سوزلاري بار.

اله  ياشدينك  ع9:  اولاشدينك.  اله  ت1:  اولاشدينك.  آله  پاشدينك  ف:  ع7،  اولاشدينك.  اللّي  ياشادينك  ع3:   -13
اولاشدينك. ب خ: اوليغه اولاشدينك. ل4: ياش ايدنك او لااو لاشدينك.                   

14- ل4: يوردنك يوله.                   15- ع2، ع4، ع7، ب م، ع8، ب خ: ديله اولاشدينك.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٢٤
يـدي ده  مكتـب  گوردينـگ. ۱۷
اوقودينـگ يولينگ   بيلدينگ. ۱۸
بـازي قو ردينـگ. ۱۹ بيلـه   قيـز 
تا اون  تورت  ياشـه يتدينگ. ۲۰

حق  برديگين  ايب  ايچدينگ. ۲۱
هر يوله   بر باش  قوشـدينگ. ۲۲
سوشـدينگ. ۲۳ بيلـه   محبـوب  
يتدينـگ. ۲۴ چولاشـه  بيلـه  

گلدينـگ. ۲۵ ياشـه  يگريمـي 
يگيت ليگينگ  سـن  بيلدينگ. ۲۶
آلدينـگ. ۲۷ قلـچ   مندينـگ  آط 
جنـگ  و  سو وشـه  يتدينـگ. ۲۸

17- ت1، ل4: يدينك مكتب. ب خ: يدي نكده مكتب.
19- ع7: قيز لار بيلا اويون قوردينك.

20- ت1– ده: «تا» سوزي يوق.
21- ع9: حق بريكني ايچدينك.

22- ل4: هر بر يوله.
بيلا  مجنون  ع9:  بيلان.  ب خ:  اويناشدينك.  بيله  محبوب  ت1:  سواشدينك.  بيله  ع8:  ع7،  ايله.  مجنون  ع3:   -23

سواشدينك.
24- ت1: جوشدينك چو لاشه يتدينك.

25- ع4، ب م، ع8، ع9: يكريم تورت ياشه يتدينك. ت1: يكرمه ياشه يتدينك. ل4: يكرمه ياشه يتدينك.
26- ع2: يكت بولوب سن پنلونك. ع3: يكت بولوب سن يلدينك، نسخه: يكت بولوب سن بيلدينك. ع7، ب م، ف، ع9: 

يكت بولوب سن بيلدينك. ل4: يكتلكنلي بلدنك. 
27- ب خ: يراق آلدينك.

28- ع8: چنكه سواشه يتدينك. ع9: جنكي سواشه. ل4: جنك جدل هواسه يتدينك.
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٣٢٥

يرينگديـن . ۲۹ اوتوزينگـده 
سـرينگدين . ۳۰ گيتمـز  دومـان  
زورينديـن . ۳۱ يگيت ليگينـگ 
يتدينـگ. ۳۲ تُماشـا  گزدينـگ 

سوردينگ. ۳۳ دنياني  سوردينگ 
گوردينـگ. ۳۴ وفاسـين   آخـر 
او ردينـگ. ۳۵ قـدم   قرقينـگا 
كامـل  سـن  هو شـه يتدينگ. ۳۶

باغينگديـن . ۳۷ آلمادينـگ  بـار 
داغينگديـن . ۳۸ او ردي  خـزان  
اللـي ده  سـاقغال  آغينگدين . ۳۹
يتدينـگ. ۴۰ ياشـه  بـر  اوتـان 

يتوردينـگ. ۴۱ يـاش  آلتميشـه 
گتردينـگ. ۴۲ غمـه  باشـينگ 
خوش  گونلارينگ اوتوردينگ. ۴۳
يازينـگ يو ق  قيشـا يتدينگ. ۴۴

29- ت1: اوتوز ياشده يرينكده.
33- ت1: سودينك دنيا ني سودينك.

34- ف: آخر وفا سين كورمدينك.
35- ع7: قدم قويدينك. ت1: قرق ياشه قدم اوردينك. ف: قرقه قدم.

36- ع7: هوش يتدينك.
37- ل4: تاغنكدين.

38- ب م: خزان اوران.
39- ت1: الي سقال آغنينكدين. ب خ: اوتان سقال آغنكدين. ل4: اللي صقال آغندين.

40- ف– ده: «اوتان» سوزي يوق. ب خ: الليّ بر ياشه يتدنك. ل4: بو ياشه.
41- ع1، ع3، ت1: آلتميش ياشه يتوردينك. ل4: ف: آلتميش ياش يتوردينك. 

42- ع1، ع7، ب م، ف: باشنكا غم كتوردينك. ع3: غمه باتوردينك. ت1: كونكلينكا غم كتوردينك. ع8: عمرينك غافل 
اوتوردينك.

43- ب م: خوش كونلار. ل4: يخشي كوني اوتوردينك. 
44- خوب يازي قيشه يتدينك. ل4: يارنك يوق قليغيغه يتدينك.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٢٦
يتميشده  حق  ديب  قالدينگ. ۴۵
يقيلدينـگ. ۴۶ يـو ق   قوّتينـگ 
قوجالدينگ ايشدين  قالدينگ. ۴۷
سـويله  نـه  پيشـه يتدينـگ. ۴۸

سـال . ۴۹ يتوشسـه   سگسـانه  
حـال . ۵۰ بويلـه   گچـر  نچـوك 
محـل. ۵۱ قزغنلـي  اوتـدي 
يتدينـگ. ۵۲ اوراقسـز  خوشـه 

سـوز. ۵۳ يانگلـور  توقسـانده  
بـو ز. ۵۴ گورونـور  بولـوب   قـره  
گـوز. ۵۵ آلار  سـويك  قَوشـار 
يـوز منـگ انديشـه يتدينگ. ۵۶

او تو ردينـگ. ۵۷ مختوم قلـی 
اوتوردينگ. ۵۸ عمرينـگ غافـل  
بتردينـگ. ۵۹ ايـش   نـه   حقـه    
يتدينـگ. ۶۰ ياشـه  يـوز  اگـر 

47- ت1: اوشالدينك ايشدين قالدينك.
48- ع7، ب خ: سوزله. ع8: ساويلان فيشه يتدينك. ل4: نه ايشه يتدينك.

49- ع7: ع7: يتسه سال. ت1: سكسان باشه يتسه سال. ف: سكسان يتورسه مال ايله. ع9: سكسانكا يتسه سال.
50- ع3، ع7، ب م، ع8، ع9: نچوك ايله كچر حال. ت1: نچوك بولوب كچر حال. ف: نچوك كچر حال. ب خ: ايله خال. 

ل4: نچوك كچر بلكل حال. 
51- ب م: مجال. ل4: ب خ: ع7: اوتدي قزقلي محال.

52- ع3: خوشه يتدينك.
53- ع3: سوزينك.

54- ع3: كورنار كوزينك. ع4: يوز. ع9: كورنور كوز. ل4: كورنور يوز.
55- ب م: سوينككاك. ع9: سونكاك. ب خ: سوياك. ل4: قاوشار سوياك آلارور كوز. 

59- ع2، ع3، ب م، ف، ع8، ع9، ل4: حق اوچون نه ايش بتوردينك. ت1: حق اوچون نه بتور دينك.
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٣٢٧
۱۱۱

گوزوم  دوشـدي  سـيرانيمدا، قارداشلار. ۱
كوكرايـر تمـوغ  ديـك  نـاري  دلبرينگ . ۲
قيلميـش  كمان  ديـك  يوزينده  قاشـلار. ۳
دلبرينـگ . ۴ زاري    گورمانـده   گورنـده  

بالاسـي . ۵ دالـدور  اوغلي نينـگ   آدم   اول  
قولاغينـگ  ديندارمـز عاشـق  نالاسـي . ۶
قالاسـي . ۷ حيـران   گـورن   بـر  جماليـن  
دلبرينـگ . ۸ نـوري   يوزينديـن   آقـار 

شعله سـينده گونـش  ديـك دور جمالي . ۹
كمالـي . ۱۰ وصـف   يتدرمـز  كيمـه   هيـچ  
جمالـي . ۱۱ ذاتـي   صفت لـي   منقّـش  
دلبرينـگ . ۱۲ حـوري   جنّـت   مثالـي دور 

خوش  مجلس لار قوروپ  گوزل  دوست  بيله . ۱۳
يار مانگا مِي  بردي ، گيتديم  سسـت  بيله . ۱۴
حملـه  قيلدي  منـگا يوز منـگ  قصد بيله . ۱۵
سـوقدي  منـي  يـلان  مـاري  دلبرينـگ . ۱۶

سـازي . ۱۷ صحبتـي   قيلديـلار  يانينـده 
چاغرينـگ  دينگلانگيـز شـول  دلنوازي . ۱۸
آوازي . ۱۹ گلـور  ديـپ   قولـوم !»  «عاصـي  
دلبرينـگ . ۲۰ بزينـگ  سـاري   بيلـه   پـرده  

3- ع8: قيلنميش كمانديك.               6- ع8: قولاغين ديندارمز عاشق ناله سى.
9- ع7: كونش ديك دو شمالى.          12- تغليتى دور جنت حورى دلبرينگ.

13- ع8: خوش ميلس لار.
15- ع8: سوس برله. 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٢٨
اسـرافيل  صـور اورسـه يـالان  جهانـه. ۲۱
جـان  نـه  يخشـه قالـور، نـه ده  يامانـه. ۲۲
آخرزمانـه . ۲۳ قوپـار  سـاعتده  بيـر 
دلبرينـگ . ۲۴ قهـري   بولسـه  گلـور  اگـر 

يوره گيمـده  يانـان  هجـران  كـوزي دور. ۲۵
تـوزي دور. ۲۶ يارينـگ   قويميـان   اركيمـه  
قـرداش  دوغان سـز  يالنگيـز اوزي دور. ۲۷
هيـچ  يوقـدور رقيبـي ، يـاري  دلبرينگ . ۲۸

هر كيم  اوني  سويسـه ، ديری دور، اولمز. ۲۹
گلمـز. ۳۰ هيـچ   غيـري   اوزينـدن   جهانـه 
بولمـز. ۳۱ ايچمه سـي ، قـراري   ايمه سـي ، 
دلبرينـگ . ۳۲ داري   مكانـي ،  منزلـي ، 

عاشـقلار ياش  دوكر چشـميندن  گريان . ۳۳
گورگجيـن چرخ  اورار، دور ايدار هر يان . ۳۴
قربـان . ۳۵ يولينـده  جانيـم   مختوم قلـی 
دلبرينـگ . ۳۶ بـاري   جانيمـي ،  ديلا سـه  

22- ع8: نه يخشى قالور.
27- قرداشى دوغانى يلغوز اوزى دور.

34- ع8: كوره چك چرخ اورار.
36- ع7: جانيمز.
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٣٢٩

۱۱۲
آغه لار براغينگ  وصفين  سـوزلاين . ۱
عرب  تليـن  سـوزلار اوزي  براغينگ . ۲
بوينی  اوزين ، گوگسي  ياسي ، رنگي  آق . ۳
براغينـگ . ۴ يـوزي   منگـزار  آدمـزاده 

عالمـه  روشـن  بيـر آلين نينـگ  آغي . ۵
يوغيـن دور بوينوزي ، يوقـه دوداغي . ۶
ياشـيل  زبرجـد دور ايكـي  قولاغـي . ۷
دانگ  يلديزينه منگزار گوزي  براغينگ . ۸

يلديريم  ديك  بولور تويناق  قاقيشـي . ۹
آرقه سـي  تخته دور، بولمز يوقوشي . ۱۰
سـغر صفت لي دور قوروق  چقيشـي . ۱۱
براغينـگ . ۱۲ دوزي   انشـي   بيلينمـز 

1- ل3: مؤمن لار براغينگ. ع1: مؤمن لار براغينگ وصفنه توت قولاق. ت2: مؤمن براغينگ. ل4: مؤمن پراغن نك وصفين 
توت قولاق. ع2: مؤمن لار براغينگ وصفنكا توت قولاق. ع7: آغه لار براق لار وصفين قولاق توت. ع8: مؤمن لار پراغينگ 
وصفين توت قولاق. ل2: مؤمن براغنگ وصفنى توت قولاق. ف: براغنگ وصفنه مؤمن توت قولاق. ع9: سويلاين براغينگ 

وصفين توت قولاق. ب خ: مؤمن لار براغينگ.
2- ل4: سويلار اوزى پراغنگ. 

3- ف: بوينى اوزين گوكسى نينگ رنكى آق. ل2-ده: «ياسى» سوزى يوق.
4- ل4: بنكزر يوزى پراغنگ.
5- ل4: برور مانكلاينك آغى.

6- ع4: يوغيندور بوينى.
7- ل4: ياشيل زمردداندور ايكى قولاغى.

8- ب م: يلدوزينه يوزى براغينگ. ع8، ع9: يلدوزه. ل4: بنكزار كوزى پراغينگ.
9- ت2: توياق قاقيشى.

10- ع3، ف: بيلمز يوقوشى. 
11- ف-ده: يوق. ت2، ل3: سيغر صورتلى دور.

12- ع2: اينشى چقشى دوزى براغنگ. ب م: اينشى چيقيشى دوز دور براغينگ. ل4: پراغنگ



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٣٠
اوت  ايمز، رحمت دين  دولی دور ايچي . ۱۳
قزيل  ياقوت دين دور آلين نينگ  ساچي . ۱۴
اشك دين  اولی دور، قاطردين  كچي . ۱۵
بيلينمـز ايـزي  براغينـگ . ۱۶ يوروسـه  

الحکـم الله . ۱۷ آيـدار  مختوم قلـی  
االله. ۱۸ بـر  اوزينـگ   باقيسـني   دولـت  
عبـداالله. ۱۹ بـن   احمـد  آنـی   منـر 
براغينـگ . ۲۰ زبانيمـه سـوزي   گلـدي  

13- ل4: اوت يمز رحمتدين توليدور ايشى.
14- ل3: منكاينينگ ساچى. ل4: قزل ياقوتدين دور مانكلاى ساچى.

15- ت2: اولوغدور. ل4: ايشاكدين اولوغدور خطردين كشى.
16- ف: يور دينه بلنمز ايزى براغينگ.

17- ب م، ت2، ل3: مختومقلى آيدار الحمداالله.
18- ف: دولت باقيسى.

19- ع2، ب م: آنى منان ابن احمد عبداالله. ع9: اونى منار احمدين عبداالله. ع3: مونى منار احمد بن عبداالله. ع4، ع7، ب م، 
ع8: آنى منار احمد ابن عبداالله. ف: ميزانى احمد بن عبداالله. ت2: اتميز احمد دور ابن عبداالله. ل3: اتامير احمد دور ابن 

عبداالله.
20- ع6: كلدى زبانه. ل4: پراغنگ.
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٣٣١
۱۱۳

آلتميش  باشـده نوروز گونـي لو  يلي. ۱
توردي اجل  يولين  تو سـدي آتامينگ. ۲
بـو دنيانينگ ايشـي بويله ميش  بللي. ۳
آتامينگ. ۴ عمرينينگ طنابين  كسـدي 

قويمـادي. ۵ كونـگل   دولـت لاره   آغـر 
بـو جهانينـگ عشـرتني سـويمادي. ۶
اسكي شالدين آرتيق  پوشش  گيمدي. ۷
آخـرت  اوي بولدي قصـدي آتامينگ. ۸

ديـوردي دنيا دورمز عمـر باقي يو ق . ۹
گونديز روزه  گيجه  بولسـه  اوقي يو ق . ۱۰
منكر بيلمز مخلص لارينگ شكي يو ق . ۱۱
پيغمبر دسـتي دور  دسـتي آتامينگ. ۱۲

1- ع3، ع4، ل1، ع8، ل3: آلتميش ياشده. ل4: آلتميش ياشده نورلي يوزلري بللي.
2- ع1، ع2، ل1، ع8، ع9، ب خ، ل2، ل3: توتدي آتامينك. ب م: يولين اما توتدي آتامينك. ت1: كيلدي اجل. ت2: توتدي 

آتامينك. ل4: يولين كسدي. 
3- ت1: بو دنيانينك ايشي بويله دور بليّ. ت2: ايشي بويلي ميش بلي. ل4: بويله ايميش بللي.

4- ع9: عمر تنافني. ت2: عمر تنابني. ل3: عمر طناپني. ل4: عمرينك.
5- ع4: آغر دولتي نه. ع9: آغر دولتنه.

6- ع3– ده: يوق. ب م، ت2، ل3: بو دنيانينك. ف: عشرتين. ل4: عشرتلارين سامدي.
7- ع3– ده: يوق. ت1: اسكي شالدين اوزكا كالباس كيمادي. ل4: اسكي شالدين غيري كيم كيمادي.

8- ب م، ل4: اويي. ت1: آخرت اويي دور قصدي آتامينك.
9- ت1: دنيا دورمز ديردي غملي باقي يوق. ل4: ايتردنيا تورماز. ع9: ديردي دنيا دورمز عمره باقي يوق. ب خ: دياردي دنيا 

دورمز عمرباقي يوق. ل3، ت2: ديدي دنيا تور ماز عمر يوق.
10- ت1: كوندوز كيجه لارده اويقو يوق. ع9: كوندوز روزه بولسه گچه اويقو يوق. ل4: اويخو يوق.

11- ع1، ب خ: منكر بولماز. ف– ده: «منكر بيلمز» سوزلاري يوق. مخفي لارينك شكي يوق.
12- ب خ، ت2، ل3، ل4: پيغمبر دوستي دور دوستي آتامينك.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٣٢
گورماسام  سويلا من  او ي بيلان  چندين. ۱۳
چينديـن . ۱۴ يغلاغـان   يتـر  مقصدينـه  
ياريسـي ملكديـن  ياريسـي جندين . ۱۵
مجاورسـز بولمـز اوسـتي آتامينـگ. ۱۶

نقبـا دور اوچ  يـوز ا را ن  اوغراشـدي. ۱۷
چهـل تنـده  آتامـه نظريم  دوشـدي. ۱۸
نچه بارسـام  هفت تن لاره  قارشـدي. ۱۹
بـولار تـورار چين  پيوسـتي آتامينگ. ۲۰

عالـم  ايچـره  آدم  قالمـز آت گـزار. ۲۱
بو سـر لاردين جهان  خلقي يات گزار. ۲۲
جايـي جنّت  ايچره  گوكده  شـاد گزار. ۲۳
يرده  خوشوقت  ياتور پوستي آتامينگ. ۲۴

13- ل3: چندان. ل4: اوي بلان.
14- ب م، ل2، ع8، ب ك، ل3: يقيلان چيندين. ت1: مرادينه يتار يقيلان جيندين. ت2: يقيلان چندان.

15- ف– ده: يوق. ل4: ياريسي چندين.
16- ف– ده: يوق. ل4: اوغراشديلار مجاور سيز بولمز آتامينك. 

17- ع1، ت1، ب خ– ده: يوق. ب م: اره اوغراشدي. ل2: نقبا دير اوچ اردين اوغرشدي. ف– ده: يوق. ع9: نقبا دير لار. ل4: 
نقباديرلار اوچ يوز التمش غايب ارلر دين. 

18- ع1، ت1، ف– ده: يوق. ع3: نجبا برسم. ب م، ع8: نجبا بارسام.
19- ع1، ت1، ب خ، ف– ده: يوق. ل4، ع4، ع9: نجبا بارسام هفتن لاره قوشدي. ت2، ل3: نه جايه بارسه.

20- ع1، ت1، ب خ، ف– ده: يوق. ع3: بد لادوجين سوستي دور آتامنك. ع4، ب ك: بد لادور چين. ل2: نجبا بارسام هفتن 
لاره قارشدي. ب م: ابدالاردور. ل1: بدلاچين ع8: بد لاري چين پيوستي. ل4: بدُ لادور چين پي دستي آتامنك. ع9، ت2، 

ل3: بد لادور چين پيوستي آتامينك. ل2: بدُ لاچين پيوستي آتامنك.
21- ب م: عالم ايچره آدم كزماز آد كزار. ت1: بو دنياده آدم قالمز آد كزار. ف– ده: يوق. ع8: بو عالمده آدم قالمز آد 

كزار. ل4: قالمار.
22- ع4: ماد كزار. ب م: مات كزار. ف– ده: يوق. ع9: بو سر لار دين جهان خلقي راد كزار.

23- ل1، ع8، ل4: جاني جنت ايچره. ف– ده: يوق. ل2: جاي جنت.
24- ف– ده: يوق.
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٣٣٣
مختوم قلی گيزلي سر ينگ بار ايچده . ۲۵
كامل  تاپسانگ قيل  قولليغين  سر رشته . ۲۶
محشـر گونـي البتـه گيرار بهشـته . ۲۷
هر كيم  چيندين  بولسه  دوستي آتامينگ. ۲۸

25- ف– ده: يوق. ل3: محتم قلي سنينك سرينك بار ايچده. ت2: محتم قلي سير ايدالي سرينك بار ايچده.
قوللوق  تابسانك  كامل  ت1:  درشده.  قولليقين  ب م:  درشده.  قولوغين  ل5:  درشده.  قولوغن  قيل  ب ك:  ع3،  ع2،   -26

ايلاديرشده. ف– ده: يوق. ت2، ع9: كامل تاپسنك قولوّغنده دوريشده.
27- ع2، ع3، ع4، ب م، ب ك، ل2: محشر كون قاينيسز كيرار بهشته. ت1، ع9: محشر كوني قايغو سيز كيرار بهشتده. 

ل4: كزر بهشته.
28- ع4: دوستي بولسه. ف– ده: يوق.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٣٤
۱۱۴

بيلمزمينـگ . ۱ گوندو رديگيـم   نامه نـي  آليـب  قلـم  
افسـون  او روب  هدهدنـي ايندارديگيـم  بيلمزمينگ . ۲
عرش  اوسـتينه  قالديريب  منديرديگيم  بيلمزمينگ . ۳
تورت  گيجه  اوچ  گون  آغلاب  ديندارديغيم  بيلمزمينگ. ۴
اشـك منيب  عيسـي ديك يلديرديگيم  بيلمزمينگ. ۵

مجنـون  بولوب صحـراده آغلاي آغـلاي گزديگيم  . ۶
ورقـه  كميـن  گلشـاه دين  اولـوب  اميـد اوزديگيم. ۷
جوشغون  بريب  عشق  اودي قايناپ   قايناپ  قزديغيم. ۸
گوزيم  ياشين  مرجان  د يک دوزيم  دوزيم  دوزديگيم  . ۹
شـبلي كميـن  بـر داغـي يانديرديغيـم  بيلمزمينگ. ۱۰

1- ع7، ب م، ل1، ع8، ع9، ب ك، ل2: بيلمارمينك. 
2- ع4، ب م، ب خ، ت2، ل3، ل4: افسون اوقوب. ع7، ل1، ب ك، ل2: بيلمارمينك.

3- ع7، ب م، ل1، ع8، ع9،ب ك، ل2: بيلمارمينك. ع9: عرش اوستنده.
4- ع2، ب م: دينكديرديكيم. ع7، ع8: دينكدورديكيم بيلمارمينك. ل1، ب ك، ل2: بيلمرمينك. ل4: اوچ كيجه دورت كون 

اغلاب دنديردوغم. ع9: اغلاب ياندوريغم بيلمرمينك.
5- ع7، ل1، ع8، ع9، ب ك: بيلمارمينك. ل4: عيسي كبك. 

كبي  مجنون  ل4:  غزديغيم.  داشي  داغي  بولوب  بولوب مست  فرهاد  ت2:  صحراده.  كبي  مجنون  ب خ:  ع8،  ع7،   -6
صحرالرده.         

7- ل1: ورقا كمين كلشا اولوب. ت2، ل3: طالب علم ايچنده مصاحب لار يازديغيم. ل4: ورقه كبك كلشاه ديوب.
8- ع7: جوشغين بردي عشق اوتي. ل3: فرهاد بوليب مست اولوب تاغي تاشي قازديغم. ل4: بوشقون بريب عشق اودينه.

9- ل4: مرجان كبي. 
10- ع7، ب م، ع8، ع9، ل2: بيلمارمينك. ب خ: كبي. ت2: شبل كمين. ل4: شبلي كبي.
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٣٣٥

هدهـد كميـن  فرنگـدن  چيـن  مـا چينـه  بارديغيـم  . ۱۱
بـاغ  ايچنده  بلقيس نينگ سـاچين  آچيب گورديگيم  . ۱۲
سـليمانينگ تختينديـن سـوزلاب  خبـر برديگيـم  . ۱۳
قوش  قونسون  ديب باشـيمه بلبل  هنگين  قورديغيم  . ۱۴
چهارشنبه  گون چاشت  وقتي قو نديرديغيم  بيلمزمينگ. ۱۵

سرخسـينگ آرقاسـينده  مجنـون  قـوردي جادوني . ۱۶
بسـم  االله  ديـب  باشـلادي چاغـردي او سـتاديني. ۱۷
دادينـي . ۱۸ اشـيتمدي  كيمسـه   بـر  غيـري  حقديـن 
قـرق  عاشـق  نعـره  چكيب  شـعله  او رغـان او ديني . ۱۹
گوز ياشـيمدين سو آليب  سوندورديگيم  بيلمزمينگ. ۲۰

شـيروان  خانينگ سوداسـي نه  عجايب  سـودا دور  . ۲۱
قيـل ديـن  بو يان  آغدارسـه  قيامت  گون  رسـوادور  . ۲۲
يوز يگريمـي صف  قورلور  هر صف ده  منگ غوغادور  . ۲۳
عاشـق ليق  جوشـغونليغی آقمـز اويغـون  دريـادور  . ۲۴
بر جرعه دين  قرق  عاشـق  قاندرديغيـم  بيلمزمينگ. ۲۵

11- ع4، ت2: چين ماچين ديب بارديغيم. ل4: هدهد كبي فرنكيدين چين ماشنه.
12- ع4 ف ل2: باغ ايچنده بلحسنك.            13- ع1، ع9، ب خ، ت2، ل4، ل3: تختنده.

14- ع7، ب م، ل3: ديب سريمه. ت2: سريمكا. ل4: بلبل توكين قورديغيم.  
15- ع7، ب م، ع8، ع4، ب ك، ل4: بيلمارمينك.

16- ع1: سوراحنينك. ع2، ب م: سرحنينك. ع4، ب ك: سرحيلينك آرقا سنده. ع7، ع8: سرخيلينك آرقا سنده. ب خ، ل1: 
سرخانينك ارقا سينده. ت2: سوراحنك. ل3: سوراحينك. ل4: سرخنك آرقا سنده.

17- ل2: باشلاچاغردي.              18- ع8، ب ك: هيچ كمسه.
20- ع7، ب م، ع8، ع9، ب ك، ل2: بيلمارمينك. 19- ع2، ب م: شعله اورار اوديني. ل4: شغله صالور عالمني.   

21- ع2: شروان جانينك. ع3: شيروان خانينك سوداشي عجاب سودادور. ت2: سودسي. 
22- ع9: آغر برسه. ل3، ت2: قيلين بريان آغدور سه قيامت كون غوغا دور.

23- ع9: قورلوب. ت2: يوز يكرمه صف بولوب هر صفده منك رسوا دور. ل4: هر صفده برغاوغا دور.
24- ع1: عاشق لقينك جوشغون دور. آقمز دولغين دريا دور. ع3، ع9، ب ك: عاشقليق. ع4: عاشق لقينگ جوشغون دور.   
ل1، ع7: عاشقليق بر جوشغين دور. ب خ: دولغين دريا دور. ل3، ت2: عاشق لغنك جوشغني. ل4: عاشق لق بر جوشقندور 

اقماز يقين دريا دور.
25- ع7، ع8، ب م، ع9، ب ك، ل2: بيلمامينك. ل1: بر جرغه دين قرق قانديرديغم بيلمر مينك. ع8، ت2، ل4: هر چورغه 

دين قرق عاشق قاندورديغيم بيلمرمينك.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٣٦
يتوشما ميش  شونقاريم  قاميش  قانت  آق  تورپك . ۲۶
دنيـا منـي تايديـردي بـر يانيـم  ايتـدي قرپق. ۲۷
جان و جگـر ديليبان  تارتار قـان  قويمز تو رپاق  . ۲۸
هر تكاندين  يوز غنچه  هر قرق  گلدين  بر يارپاق  . ۲۹
داغـه داشـه آيلانيـب ايندارديگيـم بيلمزمينگ. ۳۰

زهره سـي . ۳۱ فلـك  توقـوز  آيـدار  مختوم قلـی 
يدي يلديز قرداشـي آي نينگ گونينگ پاره سي . ۳۲
نو ر  ديدامينگ  يختي سي آق گوزيمينگ  قره سي . ۳۳
آراسـي . ۳۴ مـروه   صفـا  چشمه سـي  زمـزم   آب   
سليمان  ديك عهديمني سيندارديغيم  بيلمزمينگ. ۳۵

26- ع1: دنيا مني كويدور دي. ع3: بتلماميش شونقاريم. ع4، ل2ياتلاميشام شونقاريم. ع7: يتش ماميش. ل3: يتلماميش 
قانت آق  قيلميش  ياتلماميش شونقريم  ياتلماميش شونقاريم. ل1:  شونقاريم. ل4: چونقاريم -... آق طوفان. ب ك: ب م: 

ترفك. ع8: يتولماميش شونقاريم.
27- ع7، ب م: اتدي غرفق. ل1: دنيا فلي تايدور دي. ع9: دنيا مني دايردي ب ك: دايديردي. ت2: قرپاك.

28- ع3: جانان بولور تن بويان ترخن تاتر قويمار توفراق. ت2: جانان جكر تليبان تارتار جان قويماز تورپاك. ب ك: جانان 
بولور تلباين تارتر قان قويمز تورفاق. ب خ: تار تار جان. ع7: فلك آلباين بولار تار تار. ب م: جانان بولار دال قويون تار تار 
قان قويماز تو فراق. ل1: جانان بو لار تيل بيون تارتار. ع8: جانان بولور تاليان تار تار. ع9: جانان بولور تليان تار تار قان 
قويمز قرفاق. ل2: جان بولور تيل بيون تاتار جان قويمار تورفق. ل4: چونان بولور لار طالباين تن تار تار قويمز توفراق. ل3: 

جانان جكر تيلماين تاتسار خان قويماز تورفاق. 
29- ع1، ع7، ب م، ل1، ع9، ب ك، ب خ، ت2، ل2، ل3، ل4: يوز غصّه. ع3: هرتنينك دين يوز غصّه هر قرق كلدين بر 

يفرق. 
30- ع3، ع4: دوندارديكيم بيلمز مينك. ع7، ب م: داغه داشه آلانيب ايندورديكيم بيلمارمينك. ل1، ل2: دوندورديكيم 
بيلمرمينك. ل3: ايندورديكيم. ل4: داغه داشه الارتيب اونده يرديكيم. ع9، ب ك: بيلمرمينك. ب خ: داغى داشى ايلاييپ.

31- ل1، ب خ: مخدومقلي آيديار. ت2، ل3: محتم قلي سويلايور توقوز فلك سايه سي. ل2: مخدومقلي آيدييار... زهرسي. 
ل4: ايتور مختومقلي توقز فلك زهره سي.

32- ع4: قرداشدي. ت2: آي كونينك پاره سي.
33- ع3، ل1، ع8: نور ديدام يخشي سي. ع9، ب خ: نور ديدام يختسي آق. ت2: نور ديدانينك. ل2: نور ديدام نينك يخشي 

سي. ل3: نور ديده نك. ل4: نور ديدهم يخشي سي كوزيم آغي قراسي.
34- ل2: صفا مروه آره سي.

35- ع7، ب م، ب ك، ل1، ل2، ع8، ع9: بيلمارمينك.
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٣٣٧
۱۱۵

او غري بولسنگ دنگلا گين  بولغاي نچوك حالينگ سنينگ . ۱
كشـي مالينه  گيدار كونگلينگ گوزينگ فعلينگ سنينگ . ۲
مثـل شـيطان  آلداغـي دور  مكرينگ و آلينگ سـنينگ . ۳
بـو يالانچي ليـق  بيله  اوتگاي ماه  و سـالينگ سـنينگ . ۴
دوزخـه دوغـري بـارار بـاالله  گيـدان  يولينگ سـنينگ. ۵

ارته محشـر ايت  بولوب  انگرانيب  ايگاي سـن  اتينگ . ۶
امتينـگ . ۷ پيـس   كبـي  محمّـد سـن   گورمـز  يوزينـي 
دولتينـگ . ۸ دنيـا  بـو  بولمـز  شـفعتينگ  دنيـا  او  هـم  
هر زمـان  هـر سـاعت  ايچـره  آرتـدورارلار محنتينگ . ۹
بو جحيم ايچره  تو تار موي لار سـاغ  و سولينگ سنينگ. ۱۰

1- ل4: نجوك بولغاي.
2- ع3، ع4: مالنده كزار. ع4: كونكل كوزينك. ب م: كشي مالنده كزا دور كونكل و فعلينك سنينك. ل4: كشي مالنده 

كيدر كونكلنك كوزنك خيالنك سننك. ل1، ب خ، ل2: كشي مالندا. ع8: كشي مالنده.
حيله  آلداويدور  شيطان  مثل  سنينك. ل4:  آلينك  منكري  سننك. ع9:  النك  نيك  دوزمك  آلداغي  شيطان  مثل  3- ف: 

مكرينك آلينك سنينك.
4- ع3، ل2: اوتكايمو سالينك. ع4: اوتكان. ب م: بو يالانجي بويله دور ماهينك و سالينك سنينك. ل4: برله اوتكاي. ف: بو 

يلانچي ليق بيله اوتكارمه سالنك سنينك. ع8: اوتكاي ندور سالينك. ع9: اوتكان مو امثالينك سنينك.
5- ع4: دوزخه باالله بارور دوغري كيدان. ع6: بارور بيلان كيدان. ل4: دوزخه توغري كيدار.

6- ع6: ارته محشر ايت بولوبان اينكرانوب ايكاي اتينك. ل4: تانكله محشر ايت بولوب انكرانوب يرسن اتنك. ب م: تنكله 
محشر ايت بولغاي سن ييكاي سن اوز تنينك.ع8: انكرانوب ايكار اتنك.

7- ف: يوزين كورمز محمد سن كيم پيس اتنك. ع9– ده: «كورمز» سوزي يوق.
8- ع4، ع6، ل2، ل4: سقفتينك. ف: هم او دنيا شفقتنك بولمز دنيا دولتنك. ع9: اول دنيا.

9- ل4: هر زمانده هر ساعت ده آرترور لار محنتنك.
10- ع1: بو جهنم ايچره دور. ع3، ل2: سفينك سولينك. ب م: اول جحيم ايچره. ف: بو حجم ايچره. ل4: اول جهنم ايچره 

دور يلان صاغ صولنك سننك.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٣٨
آغلاير سـن  گوزلارينگديـن  ياش  يرينه  قـان  گيديب  . ۱۱
مونچه محنت لار چكيب گوگسينگ سوکوب آرمان  ايديب. ۱۲
آسسـي ايتمز باشـينگا توفراق  دوکوب  ويران  ايديب  . ۱۳
قيلچه آسسي گورماگاي سن  داغ  کبي پشيمان  ايديب . ۱۴
دوكلـور قايديب  دهانينگدين  بوقينگ بولينگ سـنينگ. ۱۵

اول  محمّـد قرشيسـينده  هـم  او يالغـاي سـن  او  گون  . ۱۶
گر اولوم  بولسـه  ايدي اسلاردينگ اولگاي سن  او  گون  . ۱۷
گـرز آشـاغينده  ملـك ضربينـده  قالغاي سـن  او  گون  . ۱۸
اول  خريـش  آتليـغ  يلانـه لقمـه  بولغاي سـن  او  گون . ۱۹
ميمونينـگ صورتينـده  بولغـاي بـو تمثالينگ سـنينگ . ۲۰

11- ع4، ب م: قان توكوب. ع9: قان يرينه ياش كيديب.
12- ع1: كوكسنك دويب. ع4: نچه محنت لار چكب كوكسنك دوكيب ويران ايديب. ع6: كوكسنك دوكوب ارمان. ل4: 
چكيب كوشم ديوب ارمان ايتوب. ف: چكوب كرسنك. ل2، ع8: كوكسنيك دوكيب. ع9: كوسينك دوكيب ويران ايديب.

13- ع1: تورفق قويوب. ع3– ده: يوق. ع4: توكوب سيران ايديب. ل4: زرّه قدر فايده كورمز تاغلار پشيمان ايديب. ب م: 
اسغ اوتماز باشينكا توفراق ساچيب كريان ايتب. ع9: اصّي ايتمز باشنه توفراق.

14- ع2، ع4، ل2: داغ قدر پشيمان. ع3: داغ قورپشمان. ب م: ذره اسغ كورمكاي سن كوبداغي پشمان اتب. ل4: اوتلي 
كرزي اورغانده باشيندين عقلنك كتوب. ف: قلچه آصّي كوريكسن داغ قدر پشمان ايديب. ع9: داغ قدر.

15- ب م: توكولور قيتب دهانينك باروهم يوقينك سنينك. ل4: آغزنكدين توكولور نجسنك بولنك سننك.
16- ع2، ع9، ل1، ل2، ع6: اول محمد قنكشرينده. ع4: اول محمد محشرينده. ل4: اول محمد قانشارنده يوزي قراه بولور 

شو كون. ب م: اول محمد نينك قاشينده هم. ف: اول... بنده هم اويالغاي سن او كون.
ايدي  بولسه  اولوم  اكر  ايدي. ل4:  بولسه  اولوم  اول  او كون. ل1:  اولكاي سن  استار سن  اكر  اولسه  اولوم  17- ب م: كر 

استارسنك اولسنك شو كون.
18- ب م: كرزي آستنده ملك ضرينده قالغاي  او كون. ل4: اوتلي كرزي لر اوروب مَلكَ عذاب برور شو كون.

19- ع2: اول فريش اتليغ. ع9: آتلي. ل4: اول قريشي آتلي اولوغ يلان تن نكي يكاي شو كون.
20- ع2: بولغاي امثالينك. ع3: صورتنك بولغاي ميمن ديك ينه امثالينك سنينك. ل2: ميميننك صورتنده بولغاي امثالينك 

سنينك. ل1، ف، ع4، ع8، ع9: بولغاي امثالينك سنينك. ل4: ميمون ننك صورتنده بولغاي بوتم حالنك سنينك.
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٣٣٩
آيـدا دور مختوم قلی گورسـنگ کتابينـگ اي گوزيم  . ۲۱
چكيلـور قيلدين  قيله محشـر حسـابينگ اي گوزيم  . ۲۲
يوز قره  تل  قيسـغه دور  بولمـز جوابينگ اي گوزيم  . ۲۳
مال  ايه سـينه  بي علاج  بير سـن  ثوابينگ اي گوزيم  . ۲۴
هم  گناهينگ بويونينگا قويغاي لار بو دو ر حالينگ سنينگ. ۲۵

21- ع1، ع6، ب خ، ل2: آيدييار مخدومقلي. ع2– ده: يوق. ل4: محتومقلي كوريب آيتور كتاب يوزين اي كوزيم. ب م: 
دير  آي  ع9:  كوزيم.  اي  كتابنك  كورسنك  مخدومقلي  ايدور  ف:  كوزيم.  اي  كناهنك  سنك  كور  مختومقلي  دير  ايكه 

مخدومقلي كورسنك كناهنك اي كوزيم.
22- ل4: اول محشر كون ترازو چكيلور حسابنك كوزيم.

23- ع3: قيسغه دور حسابنك اي كوزيم. ب م: يوز قرا دور ال قسغه بولما س جوابنك اي كوزيم. ل1: يور قراو. ف: يوز 
قره دل قييغه يوقدور جوابنك اي كوزيم. ل4: يوزينك قسغه يوقدور جوابنك كوزيم.

ثوابينك  آليب  برور لار  اياسنه  مال  يتر سن. ل4:  ني علاج  ايه سيله  مال  بيرسن. ف:  او كون  ايكا سيكا  مال  24- ب م: 
كوزيم.

25- ع2، ع3، ب م، ل1: قويغاي بو دور. ف: هم كناهنك بويننكا قويغا بو دور حالنك سننك. ل2: هم كناهين بويننكا قويغاي. 
ل4: كناهنك بوينكي قويغاي بو دور.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٤٠
۱۱۶

كـرم  ايلـه  قـادر قدرت لي سـبحان . ۱
غريب  غمگين  گچان حاليمه منينگ. ۲
عقليم  حيرانده  دور  ايتميشا م  پشيمان. ۳

 بيلمزليكـده  گچـان سـاليمه منينگ۴. 

محشر گون  بولماسنگ سن  منگا دالده. ۵
ايشيم  نچوك بولور يا رب   شو  حالده. ۶
ايمانيـم  متـاع سـين  آپـاران  يولده. ۷

 زهـر لار قويماغيـن  يوليمـه  منينگ۸. 

دين قلجين  او رسام  تنده  زوريم  يو ق. ۹
محتاجه  نان  برسـام  ا لده  ز ريم  يو ق . ۱۰
فقير منم  سـندين  آيـري   يريم  يو ق. ۱۱
بـر تسـلّي برگين كونگليمـه  منينگ. ۱۲

1- ت2، ل3، ب م: كرم ايله يا رب قدرتلي سبحان. ل4: كرملي پادشاه قدرتلي سبحان.
3- ع7: عقليم حيران ايدار. ل3، ت2: عقليم حيران ايدار بارچه ايشيم پشيمان. 

4- ع1، ع2، ع4، ت2، ل3: حاليمه منينك.
5- ل4: محشر كوني.

6- ل4: شول حالده. ع2، ت2، ل3: يارب نچوك بولسه ايشيم شو حالده. ع8: يا رب نچوك بولور حاليم شو كونده. ع4: يا 
رب نچيك بوله ايشم شو حالده. ع7: يا رب نچوك بولور ايشم شول حالده. ب م: حال شو كونده.

7- ب م: ايمانيم متاسين افزون يولينده. ع8: آفرين يولده. ل3، ب خ، ت2: مطاعين.
8- ع7– ده: يوق. ت2: زهره لار.
9- ل4: اورسم قولده توزيم يوق.

10- ع7– ده: يوق. ت2: الده باريم يوق. ل4: الده زاديم يوق.
11- ت2: سندين آيرو. ل4: سندين غير يريم يوق. 

12- ع7– ده: «بر تسليّ» سوزيندين سونكي يوق.
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٣٤١
اسلا سه  دنگ دوش لار باشه آلتون  تاج. ۱۳
فقيرليـق  ملكينـده منـگا برگين  باج . ۱۴
يـا يـارادان  ايتمـه  نامـرده  محتـاج. ۱۵
ديلاگيـم  دوش  ايتمـه  ظالمه منينگ. ۱۶

عاجز منم،  سـندين  اوزگه   كيميم  بار. ۱۷
اوز بـران  جانينـگا جبـر ايتمـه  جبّار. ۱۸
غفّـار. ۱۹ كرملـي  آيـدار  مختوم قلـی 
قالتشـمه قيلديغيـم فعليمـه  منينگ. ۲۰

13- ع3: استار دنك دوشلار.
14- ع3، ع8، ب خ: ملكندين. ل3: بركين منكا.

17- ل4: عاجز قُلمُن سندين.

18- ل4: اوزنك بركان جانه.
19- ل4: مختومقلي ديار.

20- ع2، ع7، ع8: قلشمه قيلديغيم. ع3: حالشمه قيلديغيم فعلمه منينك. نسخه: قالتشمه. ع4: قارمه قيلديغيم فصليمه 
منينك. ب م: قاشتمه قيلديغيم. ل3: ت2: قاشيمه قديمه خالمه منينك. ل4: حسابه قويماغيل قلغان افعالمه منينك.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٤٢
۱۱۷

اي يارانـلار حـرام  ايشـه  اولاشـمز. ۱
اگر  درسـت  بولسه  سالي بنده نينگ. ۲
او لاشـمز. ۳ پيسـه   بو لاشـمز  حرامـه 
حقه دوغري بولسه  فعلي بنده نينگ. ۴

تازه  عمرينگ سـولور اجل  باديندين . ۵
آخـر نقصان  گلـور دنيا سـوديندين . ۶
بوينـي آزاد بولـور تمـوغ  اوديندين . ۷
حقـي يـاد ايلسـه  تلـي بنـده نينگ. ۸

قبرينـگا سـالمزلار دنيـا مالينديـن . ۹
يـوزي قـره  جـواب  گلمـز تلينديـن . ۱۰
قيامت  گـون  شِـكوِه  ايـدار اليندين. ۱۱
زكـوه  سـز  يغيلان  مالي بنـده نينگ. ۱۲

1- ع3، ب خ، ل4: ايشه بو لاشمز. 
2- ع3: بولسه يولي بندانينك. ب خ: اكر درست سالي بندانينك. ل4: اكر دورست يوله سالسه بنده نينك.

3- ع2، ع3: پيسه بو لاشمز. ع5، ع6، ع7، ب م: ت1، ب خ، ل4: حرامه اولاشمز پيسه بو لاشمز. 
5- ت1: اجل ياديندين.

6- ع5: دنيا ذاتندين.
7- ع5: بويونك آزاد بولور دوزخ اوتندين. ل4: باشي آزاد بولور.

8- ع6: حق ياد ايلاسه. ل4: حقني.
9- ع5: كورينه سالماز لار. ت1: قهرينه سالمز لار دنيا پويندين.

10- ع2، ع7، ت1: يوزي قرار.
11- ع3: الكندين. ع4: شك ايدار لار. ع6، ع7، ب م، ل4، ب خ: شكايت ايدار النكدين.

12- ع7: زكوه سز يغنانان.
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٣٤٣
نفس  اوغرينده  كونگلـي دنيا كوينده . ۱۳
يو ل  ايراق  دور  آغر يوك هم  بويونينده. ۱۴
اويونـده. ۱۵ الـي  طلبـده   آياغـي 
اجـل  آغزينـده  دور  بيلي بنـده نينگ. ۱۶

مختوم قلی هر كيم  ايشين  صاف  ايتمز. ۱۷
معلوم  دور كـه  آخرتدين  خوف  ايتمز. ۱۸
عاجز تنـي اوتگـور اوده تـاب  ايتمز. ۱۹
يا رب  نچوك بو لغاي حالي بنده نينگ. ۲۰

13- ع5: كونكل دنيا كوينده. ع1، ع2، ع3، ع4، ع6، ع7، ب م، ت1، ع9، ل4: نفس خيالده.
14- ع4– ده: «آغر» سوزي يوق. ع5: يوق ازاقدور آغر يوكي بويننده. ب م، ب خ: هم بويونده.

16- ع4: يلي بنده نينك. ع5: دور خوفلي بنده نينك. ت1: اجل آغزينده دور بيلينك بنده نينك. ل4: بللي بنده نيك.
18- ت1: معلوم دور اول آخرتدان. ل4: وهم اتمز –

19- ع5: آدم زادينك تني اوتغه تاب ايتمز. ع7: اوتوكور رور ده تاب ايتمز. ت1: عاجز تنه اوتكور اوت تاب ايتمز.
20- ع4، ع7، ب م: نچوك كچر. ع5، ت1: تانكلا نچوك كچار حالي. ع6: يا رب اول كون نچوك بولغاي بندانينك. ل4: 

نچوك بولور.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٤٤
۱۱۸

دور . ۱ سـد  كفـره   دور   سـتون  سُـنيه  
صحبـت ايچره سـوزی دولت  علي نينگ. ۲
عالمـده  داسـتاندور ايـل لارده   خط دور . ۳
علي نينـگ. ۴ دولـت   تيغـی   چالشسـه 

سـوزي سـند بولـوب  قالدي تـل لارده. ۵
گـون لارده ۶.  يمـان   پناهـي    فقيـرلار 

ايـل لارده  . ۷ ياقيـن   اولكـه لارده    ايـراق  
دوست  دوشماني راضي دولت  علي نينگ. ۸

چـوخ  جهانگيـر ايـدي عمـري بولينچه. ۹
يـارادان  يـو ق  ايديـب  يـره  سـالينچه. ۱۰
اولينچـه. ۱۱ كـه   تـا  يايـلاب   يالانچيـده 
علي نينـگ. ۱۲ دولـت   يـازي  سـاويلمادي 

خـوار گچمز هـر كيمني مدام  اسلا سـه. ۱۳
تقديردين  داش  چيقمز گنگاش  تاسلاسه. ۱۴
بورگـود ي آلديـردي لاچيـن  بسلا سـه. ۱۵
شـير آلـوردي بـازي دولـت  علي نينـگ. ۱۶

1- ت1: سون نيغه.
3- ع2، ع6، ت1-ده: يوق.

4- ع2، ع6، ع8، ت1-ده: يوق.
5- ب م: سوزلارى پسند بولوب قالدى تللارده. ت1: سوزى پسند بولوب.

6- ت1: فقيره پناه دور ياوز كونلارده. ع8: فقيرلار سنا هى.
9- ع2: چرخ جهانگير.

12- ع2-ده: قوشغى نينگ شوندين سونگى يوق (مابقى مصراع ها وجود ندارد).
13- ع8: خوار كچار.

14- ت1: داش بولمز.
15- ع8: بوركوت دى. 
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٣٤٥

آغـر اوروغلـي دور  هم  بيـوك ايللي. ۱۷
كـوب  يغلسـه  مشـهور عالمـه  بللي. ۱۸
تللـي. ۱۹ ديوانـده  قليچ لـي  ميدانـده  
يوزه  تايـدور  اوزي دولت  علي نينگ. ۲۰

ديلاگ ا يتسه  دونگ داشلاري ا ريدا ر. ۲۱
غضب  ايتسـه  حكمي داغلار يورودا ر. ۲۲
گونش دين  گوهردور  آيدين  دو ري دور . ۲۳
فلـك ده  يلديـزي دولـت  علي نينگ. ۲۴

سان سيز ايله  سركرده دور سلطان دور . ۲۵
جنگ يرينده  جلاّد بلكي ارصلان دور . ۲۶
منزلي مسجددور  فرشي ديوان دور . ۲۷
گيجه سي گونديزي دولت  علي نينگ. ۲۸

تمنّاسـي يرديـن آسـمانه د نگ دور . ۲۹
بيشـه ده  ببـر دور داغـدا پلنـگ دور . ۳۰
گأمي گـه  لابـردور دريـا نهنـگ دور . ۳۱
هر يان  بارسه  اوزي دولت  علي نينگ. ۳۲

مختوم قلـی گچـدي دنياده  دنگسـز. ۳۳
توره ليكـده  تايسـز ارليكده  ا نگسـز. ۳۴
پيغمبر پي سزدور سليمان  سو نگسز. ۳۵
شو نگا  منگزار ايزي دولت  علي نينگ. ۳۶

17- ب م: آغير اوروغليدور هم بيوك. ت1: بيك ايلى.
21- ت1: تيلاك ايتسه دانكيزداشى اريدور. 18- ت1: عالمده بلىّ.  

23- ت1: كوندين كوهر دور آيدين اريدور.
25 و 26 و 27- ت1-ده: يوق.

28- ت1-ده: يوق. ع8: كوندوزى كچه سى. 
30- ع8: فيشه ده ببر دور.

31- ت1: كيمه ده لابير دور سوده نهنگ دور.
34- ت1: توره ليكده طاى شز.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٤٦
۱۱۹

خضـره. ۱ گلديـم  دوش  الياسـه   اوغراديـم  
مثـال. ۲ نچـه   بـر  گلـدي  ايچـره   كونگليـم  

 
نـذره. ۳ نيـازه  دورديـم   گوترديـم   قـل   

سـؤال۴.  ايدايـن   بولسـه   رخصـت    ديديـم  
  

ديريليگـي . ۵ دنيانينـگ  بـو  دور  نـه   ديديـم  
ديدي  ياتسـنگ دويـش  دور تو رانده خيال. ۶

  
منگزايـدور  . ۷ ناگـه   دنيـا  رب   يـا  ديديـم  
ديـدي قـري هلايـدور يوزينـده  يـوز خال. ۸

  
ديديـم   نـه  دور ملـك  جهـان  سوگيسـي . ۹
وبـال. ۱۰ بويونـه  يـا  دور  دردسـر  ديـدي 

  
ديديم   دنيا اوچون نه  دور بحث  و جنگ ايتماک. ۱۱
بيهـوده  بوغز يرتماق  دور يرسـيز قال مقال. ۱۲

3- ل4: نياز نذره.
4- ل4: ايدايوم سوئال.

6- ل4: اويانسنك خيال.
7- ل4: بنكزايدور.

8- ع2، ع9، ل4: ديدي قري زندور.
9- ل4: ملكي جهان ساوكوسي.

10- ع9، ب خ: ديديم درده سر دور. ل4: ديدي. ل4: ديدي دردي درده سر دور يا بوينونه وحال.
11- ع2، ل4: دنيا اوچون نه دور بحث جنك ايتمك. ع9– ده: «ديديم» سوزي يوق.

12- ب خ، ع1: يرتمق دور ير سز. ل4: بوغازي يرتمق.
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٣٤٧
ديديـم اهـل زمـان  ناگـه  بنـد اولموش     . ۱۳
ديدي اوغل  قيز سوگيسي جمع  ايتماگه  مال. ۱۴

 
ديديم  بو سـوگيدين  مالديـن نه  حاصل . ۱۵
ديدي يغماغي قيغـي دور گيتما گي وبال . ۱۶

ظلـم  نـه  طايفـه دو ر. ۱۷ اهـل  ديديـم  
ديدي گرگ دور ايت دور پيشيكدور شغا ل. ۱۸

  
ديديـم  آنديـن  نفسـيم  نيجـه   رام  او لو ر . ۱۹
گوشـمال . ۲۰ ايلسـه   اولان   پيـر  ديـدي 

 
بارارمـي . ۲۱ باشـه  بنـده  جهـدي  ديديـم  
ذوالجـلال. ۲۲ اسلا ماسـه   بارمـز  ديـدي 

  
نيجـه دور  . ۲۳ كدخداليـق   رب   يـا  ديديـم  
ديـدي  هفته عشـرت  قيغي فلان  سـال. ۲۴

بيلانـه . ۲۵ دور  د رُ  سـوزي  مختوم قلـی 
باشده هوشينگ بولسه  سوزه  قولاق  سال . ۲۶

13- ع9: اهلي زنان. ل4: ينه بند.
14- ع2، ع9– ده: «ديدي» سوزي يوق. ب خ: سوكوسينه. ل4: اوغول قيز سويكانلي اوچون جمع اتمك مال.

15- ل4 – ده: «ديديم» سوزي يوق. بوسويماكدين مالدين نه حاصل.
16- ع2، ع9– ده: «ديدي» سوزي يوق. ل4– ده: «ديدي» سوزي يوق: كتمالي ملال.

18- ع1– ده: «ديدي» سوزي يوق.
19- ع9، ب خ: رام بولور. ل4– ده: يوق.

20- ب خ: اولان ايلان. ل4– ده: يوق.
24- ل4: ديدي هفته عشرت غيري قالان صال.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٤٨

۱۲۰
بيلمز م  هيچ  قايسـي دردينگ مبتلاسـي دور كونگل  . ۱
يـا رب  اول  بي وفانينگ چوخ  مبتلاسـي دور كونگل  . ۲

عشـق  دريا دويبي يو ق  هجران  بر اوت پاياني  يو ق  . ۳
عشـقه ميل  ايتگان بو اوتلارغه  ياناسي دور  كونگل  . ۴

بيلميـان  آتميش  اوزين  عشـق  اودينـه پروانه  ديك . ۵
ايمدي بيلمز چاره سـين  كيم  نه  قيلاسي دور كونگل  . ۶

عيسـي نينگ دمي محال  لقمان  او يرده  گنگ و لال  . ۷
يا رب  بو دردينگه بو حال نه  ايش دواسي دور كونگل . ۸

گرچـه  عشـقينگ دردي دور  ديوانـه  جانينگ  آفتي . ۹
آشـنا اهلـي بـو غمنـي دايـم  اياسـي دور  كونگل  . ۱۰

نچـه  محـروم  بـي نـوالار تاپديـلار آنديـن  نـوا . ۱۱
منـع  ايدان آندين  منـي بختيم  سـياهي دور كونگل . ۱۲

يغلايـب مختوم قلـی درگاهيـگا  عـرض ايلاگيـل . ۱۳
نه  اوچون كوب  آغلايان  بر گون  گولا سي دور كونگل . ۱۴

2- ع3: بر بي وفاننك مو هواسيدور كونكل. ع4: چوخ هواسيدور كونكل.
3- ع4: دريا دور دوبي يوق هجران بر اوت دور اوچمه يوق. ع9: عشق دريا دور دوبي يوق هجران اوتدور روخ يوق.

4- ع9: عشق ميل. 
5- ع9: بيلماين آيتميش اوزين عشقمه پروانه ديك.

7- ع4، ع9: عيسي نينك كم فهم حال لقمان.
8- ع4: بو دردينك بو محال. ع9: يا رب بو دورينك بو محال نه ايش دورا.

9- ع4: كرچه عشق منك دردي دور ديوانه جاني آفتي. ع9: ديوانه جان آفتي.
10- ع9: آشنه اهلي بر غمي دايم ايسيدور كونكل.
11- ع9: نچه محرم بي نوا چون تاپديلار اندين نوا.

13- ع4، ع2: در كاهه عرضينك ايدا كور. ع9: در كاهه عرضينك ايده كور.
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٣٤٩
۱۲۱

دوشدي بر خوشليق  جهانه  حضرتينگ گورگاچ  رسول. ۱
 سـرنگون  بولدي صنم لار لمعتينگ گورگاچ  رسـول ۲. 

كل  عالـم  بولـدي اقـرار هيبتينـگ گورگاچ  رسـول. ۳
 راه   ظلمـت  بولدي روشـن  آيتينگ گورگاچ  رسـول ۴. 

تاپدي دوزخدين  آمان  كيم  صحبتينگ گورگاچ  رسول. ۵
 

سـن  كه  گلدينگ دنيايه  بت لار بو لو ندي سـرنگون. ۶
 آرتدي اسـلام  شـهرتي كافـرلار اولـدي هم  زبون  ۷. 

هـم  ابوبكـر عمـر عثمـان  چـو  بولغـاچ  رهنمـون . ۸
بولـدي كافـر ضد سـنگا اسـم  مقربينـگ مؤمنون  . ۹
ايكي دنيا بولدي خوشنود رحمتينگ گورگاچ  رسول. ۱۰

1- ع1، ع3، ب خ: جهانه نصرتنگ كوركاج. ل4: خوشلق زمانه.
2- ع4: صنم لار طلعتنگ. ع7، ب م: صنم لار نعمتينگ نى. ع8: نعمتنگ كوركاچ رسول.

3- ع6: اقرار هيبتنگ كوركاج. ع7: ايكى عالم بولدى. ب خ: اقرار سنتنگ كوركاج رسول. ل4: كل عالم بو اقرار هيبتنگ.
4- ع3: آهتنگ كوركاج. ع8: اوياتينگ كوركاج رسول. ل4: راه ظلمتلگ بولدى.

5- ع3-ده «تاپدى» سوزى يوق.
6- ع4: اولدى سرنگون. ع7: سن كه كلدينگ سن بت لار بولدى سرنكون. ب م: چونكه كلدينگ دنياغه. ت1: كيلدينگ 

عالمه. ل4: دنيايه تمام بوط بولدى سرنگون.
7- ل4: اولدى زبون.

8- ع3: چو بولدى. ع4، ب م: عثمان چه بولدى رهنمون. ل4: هم ابابكر هم عمر عثمان على حيدر هم رهنمون.
9- ع3، ب م، ع8، ب خ: صد سنكا. ع6: اسم قربينگ مؤمنون. ت1: مقرينگ مؤمنون. ل4: سنكا هم مقيرينگ مؤمنون.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٥٠

 
دور  سـابقده  اوتـان لار يـار جمالينـگ چـون  امين. ۱۱

يقيـن ۲۱.  معتقـدلاردور  قـالان   شـأنينه   گردشـي 
قولليغينـده  گون  خجالت  ايچـره  قالميش  هم  زمين. ۱۳

آفريـن۴۱.  ملـك لار ديديـلار صـد  اوزره   فلـك   هـم  
بـو مقـام  اعلـی ايله  بـو همّتينـگ گورگاچ  رسـول. ۱۵

يـا حبيبـا  عشـقينگ ايلـه تنـده جانيم سـوز ايده. ۱۶
کـون يوزين حق دونـداره بر آيری ليـل و روز ايده. ۱۷
ارته محشـر عالـم اهلين يوز يگريمـی تويس ايده. ۱۸
ايـده. ۱۹ مأخـوذ  لارينـگ  امـت  نارسـتر  اسلاسـه 
رسـول. ۲۰ گـورگاچ  هيبتنـگ  جهنـم  نـار  اولا  دفـع 

11- ع4: اوتان لار يار جمالين چون اينين. ع6، ب خ: جمالينگ چون ايشين. ل4: دور صباحده اوشلاديلر يار جمالن چون 
امين.  ت1: اوتانلار يار جمالينگ چون مين. ع8: دور ساينده اوتانلار يار جمالين چون اينن.

12- ع3، ب م: كردشى ثانيه. ع4: كردش ثانيه قالغان معتقدلار دور يقين. ع7، ع8: كرديشى شايسته قالان معتقد دورلار 
يقين. ل4: كرديشى سايبان قلان متقى لار دور يقين. ت1: قالغان مقصديلار دور يقين.

كور  ل4:  ايچره.  خجالت  كوب   قولوغنكده  ع8:  يوق.  سوزى  «قالميش»  ع7-ده:  كون.  قللوغنكده  ع3، ب م، ت1:   -13
خجالت.

14- ع8: هم زمين اوزره ملك لار ديديلار صد آفرين. ل4: ملك ديديلار.
15- ع6: بو مقام ايله اعلابو. ل4: اعلا ايلان بو همتى.

16- ع2، ع6: يا حبيب. ع4: عشقنگ اوتى تنده. ب م: يا حبيب عشقنكده ايلا تنده جانيم سوز ايدى. ت1، ب خ-ده: يوق. 
ل4: يا حبيب االله.

17- ع1: حق دوندره بر آيرى ليل روز ايده. ع4: كون يوزين حق دوندريب امرى سلسبيل روز اده. ع7: دوندورب. ل4: 
حق دونديره بر آيرى ليل روز ايدى. ب م: كون يوزينى دونداره بر آيرى ليلى روز ايده. ب خ، ت1-ده: يوق. ع8: كون 

يوزين حق دوندنرب بر آيرى روز ايده.
18- يكرمى توز ايده. ع4: يكريم تور ايده. ع6، ع8: يكرم فوز ايده. ع7: يوز يكرمى فوج ايده. ب م: نوز ايده. ب خ، ت1-

ده: يوق. ل4: تانكلا محشر عالم اهلن يوز يكرمه دوز ايدى.
كوكرايور  ب م:  سقر.  و  نار  يورور  استه  ع7:  يده.  محضور  اومتلارى  سقر  استايور  ع4:  ايده.  ضور  لارما  امت  ع3:   -19
امتلارينگ نار و سقر مأخوذ ايده. ع8: استايور نار سقر امتنگ كوركاج رسول. ب خ، ت1-ده: يوق. ل4: آستنده نارسقر 

امت لارنگ مأخوذ ايدى.
20- ع7، ت1، ع8، ب خ-ده: يوق
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٣٥١

 
حمدينگا تـل لار قصوردور  عـرش  و فرش لار آغلادي. ۲۱
آغـلادي . ۲۲ آغاچـلار  اوتـلار  بي زبـان   و  بي دهـان  
اشـك  آبيـن  جوشـدوريب  بـو داغ  و داشـلار آغلادي. ۲۳
يـدي گـون  كعبـه  داشـينده  قـورت  قوشـلار آغلادی. ۲۴

رسـول  گـورگاچ   فرقتينـگ  بـو  مختوم قلـی  آيدييـار     .۲۵

21- ع4: حمدينكا تيل لال دور هم عرش فرش لار يغلادى. ت1: حمدينكا دل قسغه دور اول عرش فرش لار يغلادى.
22- ع4: بى زبان سبزه يغاجلار. ع6: بى دهانى نو بى زبان اوتلار. ب م: اشكبين جوشدريب بو داغ داشلار آغلادى.

23- ت1: اول داغ داشلار. ل4: مشرقدين مغربدين آراه جان جانوار آغلادى.
25- ت1: آيتا دور مختومقلى. ل4: هم اغلادى مختوم قلى فرقتنگ كوركاج رسول.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٥٢
۱۲۲

اون  سـكز مونگ عالـم  اهلين  بار ايـدان ربيم  جليل . ۱
دوندا ريـب  درگاهينـه هـم  زار ايـدان ربيـم  جليـل . ۲
قدرتينديـن  عـرش  اوييـن  دوّار ايدان ربيـم  جليل. ۳

 هيبـت  ايلـه  فـرش  نـی  همـوار ايـدان ربيـم  جليل ۴. 
امـر ايديـب  بـر  بيضه ني انـوار ايـدان ربيـم  جليل  . ۵

بنده نينـگ. ۶ هـر  راهنـي  آيـري سـودايه  سـاليبان  
خوش  عجب  سررشته  برله  مرده نينگ هم زنده نينگ. ۷
بيشـه  ايچـره  ارصـلان هـر يرتغيجـي در نده نينگ. ۸
جنبنده نينـگ. ۹ بارچـه   و  مـار  مـور  يوزينـده   يـر 
رزقنـي مقسـوم  ايديـب  طيّـار ايـدان ربيـم  جليل  . ۱۰

1- ت2: يارادان ربيم.
2- ت2، ل3، ب خ: هموار ايدان. ب م، ب ك: هم وار ايدان. ع8: اينداريب درگاهنه.

3- ع1، ع3، ل1، ت1، ب خ، ب ك، ت2، ل3: قدرت ايله عرش. ل4: قدرت ايلان عرش. ع8: قدرت ايله عرش ايوان دوار 
ايدان ربم جليل. ل2: قدرت ايله فرش اوين. 

4- ع1، ب م، ع8، ب خ، ت2، ل3: فرش هم هنوار. ل1، ب ك، ل2: فرش اويون خنوار. ل4: عرش اوين.
5- ب م: امر ايتب بر بيصر انوار. ت1: اندار ايدان. ل2-ده: يوق. ل4: امر ايتب بر بالقغه انوار.

7- ع3-ده: يوق.
8- ب م: ماشه ايچره. ت1: عالم ايچره ارسلان هر نه كيم درنده نينگ. ع8: ب ك، ب خ: ماشه ايچره ارصلان يرتوجى درنده 

نينگ. ل4: ميشه ايچره. ت2: هر يريت غجى درّنده نينگ. ل2: ماشه ايچره ارصلان هر يرتجى درندنينگ. 
9- ب م، ب خ: مورچه آننده. ع1، ع3، ت3، ل3، ل4: مورچه اوينده هم جنبنده نينگ. ب ك، ل1، ل2: ير يوزينده موريچه 
آننده بس جنبنده نينگ. ع8: مورچه آيننده سن جنبنده نينگ. ت2: ير يوزينده موريچه آيننده پس جمنده نينگ. ل3: 

مورچه آينده بس چرّنده نينگ. ل4: مورچه اوينونده بس جنبنده نيگ.
10- ل2: رزقنى مصصوم. ت2، ل3: رزقنى تقسيم ايديب.
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٣٥٣

دولتـي. ۱۱ عطـاء   قيلدينـگ  پيغمبـرلاره   نچـه  
امتحـان  ايـلاب  نچـه  قل لارغـه  درد و محنتي. ۱۲
لطف  اديبان  برگاچ  اول  موسي غه فتح  و نصرتي. ۱۳
دينه  دعوت  ايلاگاچ  فرعونينگ آرتيب  شـركتي. ۱۴
خـوب  همّت نـي جهانغه بـار ايـدان ربيم  جليل  . ۱۵

كيم ني درويش  ايلا ميش  گويا تنينده  جاني يو ق . ۱۶
كيمسي عشرت  بيلان  كيم نينگ ايماک گه ناني يو ق . ۱۷
كيم لاري قارون  كبي يغميشدي خير احساني يو ق. ۱۸
هـم  بو دنيا هم  او دنيا كيـم لارينگ آرماني يو ق . ۱۹
كيم لارينگ اورنين  عذاب  النار ايدان ربيم  جليل  . ۲۰

اي خدا مختوم قلی ني لطف   و احسـان  ايلاگين. ۲۱
 بارچه  امّت  جرمي ني عفوينگده  يكسان  ايلاگين ۲۲. 

دنيـا آخـر مقصديم  سـن  گلده آسـان  ايلاگين. ۲۳
كشـف  ايديب  علـم   لد نّي اهل  عرفـان  ايلاگين . ۲۴
بي خبر  لارغه سـرّين آشـكار ايدان ربيم جليل. ۲۵

11- ت2، ب ك، ل2: قيلميش. ب خ، ل3: عطائى دولتى. ل4: قلمش عطاء زينت دولتى.
12- ت1: قل لارغه بردينگ محنتى. ل3، ت2: قل لارغه رنج محنتى. ل4: درد ايله محنتى.

13- ت2، ب ك، ب م، ل1، ل2، ل4: برجكين موسى غه. ت1: لطف ايديبان بردينگ اول موسى غه فتح نصرتى.
14- ب م: دينه دعوات ايلايوب. ع8: دينه دعوت ايلاكج فرغو آرتيب شركتى.

15- ل1، ع3، ل2، ب خ: چوب همتنى جهان خوار مار ايدان. ب م، ب ك: جوب همتنى جهان خوار مار ايدان. ت2: يخشى 
همتنى خوار مار ايكان ربيم. ل4: چوب همتن جهان جانوار ايدان. ت1: مونچه همتنى جهانغه بار ايدان ربم. ل3: يخشى 

همتنى خوار مار ايدان ربم. ع8: خوب همتنى جهان خود ايدان. 
16- ب م: كمى سلطان ايلاميش كيم نينگ تنينده جانى يوق.

17- ل1: بيله. ت1: كيمنى يوز عشرت بيله كيمنى يمككا نانى يوق. ب ك: كمسه عشرت. ت2، ل3: كيمنينگ اياركا نانى 
يوق.           18- ع7: كيملارى قارون يغميش مالى خير احسانى يوق. ت1، ل1، ع8، ل2: يغميش. ب ك: كيم لارى قارون 

قيليب يغميش حير احسانى يوق. ل2: احسان يوق. ل4: كميسى يغمش خير. ت2: قارون كمين يغميش.
19- ت1: هم او دنيا هم بو دنيا كيم اولار آرمانى يوق. ع8، ل3: اولدنيا.         20- ت2، ل3: عذاباً نار.

21- ل4: اى خدايا.        22- ع8، ب خ: عفو ايله يكسان.        23- ع3: سن كيل كيل آسان. ب م، ل1، ل2: سن كلىّ 
آسان. ت1: مقصديم نى بارچه آسان. ع8، ب خ: دنيا آخر مراديم كلّ آسان. ل3، ت2: سن كل آسان.

24- ت2، ل3، ب ك: لدننى. ل2: لدينى.
25- ع3، ل2، ل3، ب م، ت1: بى خبر تيل لار كه سرّ آشكار. ت2: بى خبر ديل لاركا سرنى. ل4: سر آشكار.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٥٤
۱۲۳

بايرينـده. ۱ دهسـتانينگ 
 بـادي صبانـي گورسـام ۲. 

ميـركلال . ۳ بهاءالديـن  
گورسـام . ۴ بابانـي  زنگـي 

نفليـن عرشـه  تـاج دور . ۵
دور . ۶ فـاش  عالمـه   آدي 
ايكي جهـان  محتاج دور . ۷
گورسـام . ۸ زبانـي  عـرب  

گلان  گچر چاشت  ايديب. ۹
ا گلانمـز گذشـت  ايديب . ۱۰
كونگل  آيدار گشت  ايديب. ۱۱
گورسام. ۱۲ جهاني  گزسـام  

خضـر كمين  چـول لارده  . ۱۳
اليـاس  كمين  كـول لارده  . ۱۴
داغـلارده. ۱۵ كميـن   غـوث  
يخشـي يماني گورسـام . ۱۶

1- ع3: يرينده. ع4: دهستانينك دوزينده. ع9: ديستانينك. ل3: بايريندين. ل4: دهستانينك. سيرنده.
3- ع8: مير كله. ل4: مير كولا.

5- ع3: نعلي عرشغه. ت1: صفتي عرشه. ل4: نعلني عرشه تاشدور.
6- ع2، ع9: پاچ دور. ت1: فاجدور.

7- ل4: ايكي دنيا محتاجدور.
8- ل4: بتوب عالم سر كشت ايتوب.

10- ل4: انكلمز كزشت ايتوب.
11- ت1: كونكليم استار كشت ايديب. ل3، ت2: كونكليم آيدور كشت ايديب.

12- ت1: عالم جهاني كورسم.            13- ت1، ل4: كبي.
14- ع2، ع3، ع9: الياس كمين سو لارده. ت1: كبي. ل4: الياس كبي صولارده.

15- ع8: غواص كمين. ل4: وايس كبي داغلارده.
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٣٥٥
هندوسـتاني. ۱۷ يوقـاردا 
توركسـتاني. ۱۸ آرقـاده 
عُمّانـي. ۱۹ اوليـالار 
گورسام . ۲۰ رومسـتاني  اول  

جـان  دالـي جهان  شـيدا. ۲۱
مو نده  هيـچ  بولمز فايده . ۲۲
دريـا. ۲۳ يـدي  داغ   يـدي 
گورسـام. ۲۴ دنيانـي  دالـي 

 
بولسه . ۲۵ خوش   مختوم قلی 
آقسه  ديدام  ياش  بولسه . ۲۶
ايمانيـم  يولداش  بولسـه . ۲۷
بارسام  كعبه ني گورسام . ۲۸

19- ت1: ولايت لاره عمان.
20- ع2، ع4: اورومستاني كورسم. ب م، ع9– ده: «اول» سوزي يوق. 

22- ع4، ع9: مونده نه بولمز پيدا. ل3، ت2: موندين نه بولمز فيدا. ل4: بوندين هيچ.
25- ت1: مختومقلي جوش بولسه.

26- ل4: آقوب.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٥٦
۱۲۴

اي يارانـلار بر يوزي گل  آيه  عاشـق  بولميشـام  . ۱
بارچه لار مقصودي  گل  رعنايه  عاشق  بولميشام  . ۲
بلبلم  بـاغ  ايچره  بر غوغايه  عاشـق  بولميشـام  . ۳
اوزي غايب  زلف لاري يلدايه  عاشـق  بولميشـام  . ۴
منزليم  داغ  ايچره دور صحرايه  عاشق  بولميشام. ۵

 
چون  فلك سـالدي بزي اول  گون  فنا توفراغينه  . ۶
دوشـدي سـيريم  دائمـا مكـه  مدينـه  داغينـه  . ۷
بلبل  اولديم  سـايراديم  گيرديم  ارم نينگ باغينه  . ۸
پاي بند اولديم  شو  گون  غم  ايلي نينگ توستاغينه  . ۹
يوز بلا محنت لي بر سـودايه  عاشـق  بولميشام. ۱۰

 
كونگليم  ايچره  يار غمي دور  منزليم  صحراده  هي . ۱۱
پوششم  غم غصّه  دور  من  دونميشام  فرهاده  هي . ۱۲
سالدي عشـقينگ دلبرا جان  و جگريم  اوده  هي . ۱۳
وادريغـا گچـدي عمريم  ضايع برديـم  باده  هي . ۱۴
آهي چوخ  افغاني چوخ  بر كويه  عاشق  بولميشام. ۱۵

2- ل2: مقصود كل. ل4: بارچه نك.            4- ل4: زلفلاري بر يلدايه.
5- ت2، ل3: باغ ايچرا. ل2: منزلم و باغ ايچره.

6- ع6: جنون فلك. ت2، ل3: سالدي مني. ل4: شوم فلك صالدي بزي اول فناه توفراغنه.
8- ع1، ت2، ل3: سير ايديب.

9- ع2، ل1، ت2، ل2، ل3: او كون غم ايلينك دوساغنه. ع4: بو كون غم ايلينينك توزاغنه. ع7: او كون. ع7: شول كون 
ايلننك دستاغنه.    

10- ع7: بر غوغايه.
11- ع1، ع2، ع7، ل1، ب ك، ل2، ل4: كورام ايچره. ت2: كوزوم ايچره. ل3: كوزيم ايچره. ل4– ده: «هي» سوزي يوق.

12- ع1: غم غصه سي دونمشم. ل4– ده: «هي» سوزي يوق: غصه دور بسي دونمشم فرياده.
13- ع1، ل4: جان جكريم ني. ع4: دلبري. ل1: جان جكارم. ت2: دلبريم جان و دلمني. ل3: دلبريم جان تنيم ني اود. 

ل4– ده: «هي» سوزي يوق.
14- ل4– ده: «هي» سوزي يوق: زايه اتمشم باده.

15- ت2: آه كوب افغاني كوب. ل2: آه چوخ. ل3: آهي كوب افغاني كوب.
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٣٥٧

 
بيلمانـم  اول  نـه  بحـردور  نه  معظـم  داغي دور  . ۱۶
آلدي كونگليم  گيتدي عقليم  تن  مدام  نا چاغ دور  . ۱۷
آني نسـبت  ايتمـاك اولمز قُمري بلبـل  زاغ دور  . ۱۸
الغـرض  هـر زلفينـه  يتميـش  ار توسـتاغ دور  . ۱۹
قـد ي قامتـي بلنـد زيبايـه  عاشـق  بولميشـام. ۲۰

دوست  هواي  وصلينگي من  شونچه  چندان  اسلارم  . ۲۱
دام   زلفينـگ قيدينـه  اوزيم ني زندان  اسـلارم  . ۲۲
ديمه   غمدين  بر زمان  كونگليم ني خندان  اسلارم  . ۲۳
بر غريب  عاشـق  منم  يار سني سندين  اسلارم  . ۲۴
گيجه  و گونديز بيلينگ هو هايه  عاشق  بولميشام. ۲۵

 
اسـلامز   ياريم مني  اول يـاره زاريم  يو ق  منينگ . ۲۶
قالميشام  حيران  اولوب  آيري مداريم  يو ق  منينگ . ۲۷
آلدي جانيم  عشقينگ اودي اختياريم  يو ق  منينگ . ۲۸
گلسه  عقليم  داغيدار گيتسه  قراريم  يو ق  منينگ . ۲۹
غمزه سي اوق  قاشلاري اول  يايه  عاشق  بولميشام . ۳۰

16- ع1، ل1: ني بحر. ع7: بيلمنم نه بحري بر دور نه معظم داغي دور. ب ك، ت2: بيلمنم من. ل2: بلبلم بحر ير دور نه 
معظم داغ دور. ل4: بلمانم نه بحريدور نه بر معظم داغدور.  

17- ت2: تن مداريم.
18- ب ك: قمر بلبل. ت2، ل3: نسبت ايتماك اولمز آني قصر بلبل زاغدور. ل4: اولمز قمر بلبل يا زاغدور.

19- ع2، ل2: دو ساغ دور. ع7، ل1، ت2، ل2، ل4: يتميش مينك اير. ل4: يتمش منك اير دستاغدور.
20- ل4: قدي بر قامتي.

21- ع1: مونچه چندان. ل1، ل2: هوائي وصلني من. ل4: وصفنكي من چونچه. 
22- ب ك، ل4: زلفينك قدينه. ع1، ع2، ع3، ع4، ل2، ت2، ل3، ل4: زلفينك قصدينه.

23- ل1: ديمه غمدين كوبر زمان. ب ك: بر زمان اوزيمني خندان. ل2: كونكلمني چندان. عشقنك ايچره كويدي جانيم 
غلاجن سن دين استرم.               24- ل3: يار سني چندان ايستارم.

25- ل4: كجه كوندوز بلنك مني هو يايه عاشق بولمشم. 
26- ع2، ب ك– ده: يوق. ع4: تنده جان پرواز ايدار ايري دورارم يوق منينك. ع7: يوق منى. ل1: چوخ منينك. ت2: ياش 

قويوب يولنده يارانيز مداريم يوق منينك.
27- ع7: يوق منم.           28- ع7: يوق منم.

29- ع4: مداريم يوق منينك. ع7: كلسه عقلم عيني دور كيتسه مداريم يوق منم. 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٥٨
آيـدادور  مختوم قلـی مـن  آنده  كانـه  او غراديم  . ۳۱
سـير ايديـب  بارديم  فلكـده  لامكانـا او غراديم  . ۳۲
چون  مني رسوا قيليب  دور عشق   يگانه  او غراديم  . ۳۳
يتميش  ايكي شهر ايله  منگ بر دكانه  او غراديم  . ۳۴
شونچه  سرگردان  سبيل  و ضايع عاشق  بولميشام . ۳۵

31- ع3، ل1، ب ك، ل2: آيديار مخدومقلي. ع4: ذليل مخدومقلي من. ت2، ل3: سويلادي محتم قلي. ل4: مختوم قلي 
ديور من آنده كانه. 

32- ت2، ل3: ايستاديم بارديم فلك كا لامكانه اوغراديم.
33- ع1، ل1، ل2: عشق كانه اوغراديم. ل4: شول مني رسواه قيلان عشق. 

34- ع2– ده: يوق. ت2، ل3: چاره تاپماي جوردين آخر فغانه اوغراديم.
35- ل4: چونچه بر كرداني سفيد زايه عاشق.
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٣٥٩
۱۲۵

اهـل   حـق  بولسـام  ديـور مـن  اوزگـه   حالـي نيلارم . ۱
بـو سـاويلماز دردي سـان سـز قـال مقالـي نيـلارم . ۲
نيـلارم . ۳ مالـي  حسـرتلي  سـرور  و  ذوق   اوّ لـي 
نيـلارم . ۴ خيالـي  بـوش   بـو  قبـور  و  مـوت   آخـري 
بولميشـام   ذوق  اهلـي مـن  اسـباب  ملالـي نيـلارم. ۵

دوشـدي عشـقينگ آتشـينه قيلچه جانيم  كويدي يار . ۶
قـوري جسـميم  اودون  ايـلاب  اوتغه  ياقماقـده نه  بار . ۷
غمـده كونگليـم  بي قـرار باشـيمده درديـم  صدهزار . ۸
آنينـگ اوچـون دهـر ارا بـر گوشـه  قيلديـم  اختيـار . ۹
نيـلارم . ۱۰ جدالـي  و  جنـگ  يـو ق  منـده  اختياريـم  

1- ع4: ايل حق. ب م: يتر من. ع8 ك اوزكا خاني. ل4: يتار من اوزكا ناني نيلارم.
2- ل4: بو توكانمز دردسري قالمغاني نيلارم.

3- ل1: ذوقي سرير. ل4: ذوق سرور.
4- ع1: قبر. ع3: آخري لوت قبور بوش حياتي نيلارم. ل2، ب ك: موت قبور. ل4: اولي آخر موت قبور بو بوش حياتي 

نيلارم.
5- ع2– ده: بوزوق(ناخوانا). ل4: اهل ذوقدين. ع3: بولميشام ذوق اهل اسبابي ملالي نيلارم. ع7، ع8: بولميشام عشق اهلي. 

ب م: ب خ– ده: يوق. ل2: بولميشام ذوقي اهلي اسبابي.
6- ل1– ده: «كويدي يار» سوزلاري يوق. ب خ– ده: يوق.

7- ل4: اوطغه ياقماغه توتدي يار.
8- ع2: دو هزار. ب ك: درديم بي قرار.

9- ع4: هم آنينك چون. ل1: ديرارا بر كوشي. ل2: بو كوشه. ل4: دهر اراه. 
10- ل2: جنكي جدال نيلارم.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٦٠
گورنوشينگ عشرت نما گورکينگ اوچون کونگلوم خراب. ۱۱
قيسـغه  اقباليـم  قولـي دوسـت  دامـن   وصلينـگ دراز . ۱۲
پُـر خطـر اول  يـو ل  ايـراق  عشـقينگ گـران  قوّتـم آز . ۱۳
توشميشـام  بر مشـكله  سـن  سـن  بو ايشـه  چاره ساز . ۱۴
نيـلارم. ۱۵ محالـي  امـر  قيـل ،  ايمـدي  التفاتينـگ 

هـر زمـان  مختوم قلی خلـق  ايچره گزسـه لاف  ايديب  . ۱۶
سـاقلا غيبت دين  تلينگ اوغرينگـده گز انصاف  ايديب  . ۱۷
إل  او زاتمـه كـوب  فسـاده  اول خدادين  خـوف  ايديب  . ۱۸
صوفي ليق  اسبابي خوش دور کيم ايچنگني صاف  ايديب . ۱۹
بولسـه  مـوي  موجـك ايچيم  بو اسـكي شـالي نيلارم. ۲۰

11- ع1، ع2، ع3، ع4، ع7، ب م، ل1، ع8، ب ك، ل2، كورنشم. ب م: كونكلم كذار. ب خ: كورمشام عشر نما كوركنك 
اوچون كونكلم فروار. ل4: كورمشم.

12- ع4: دست دامني. ب خ: دامني وصفينك دراز. ل4: قسغه دور اقبالم قولي دوست دامني وصفنك دراز.
13- ع7: ير خطر لي يول. ب م، ل1، ل2: او يول. ب ك: بير خطر يول ايراق. ل4: عشقنك كداز قوتم آز.

14- ع2، ع4: بو مشكله. ع7: دوشميشام بو مشكل سن سن چاره ساز.
15- ع1، ع2، ع7، ب م، ع8، ل4: قيل اوتكان محالي نيلارم.

16- ب خ– ده: يوق. ل4: مختوم قلي خلق ايچره كزماليك سن لاف ايتب.
17- ع2: اوغرينكده انصاف ايديب. ع8: سقلا غيبتد تلينك.

18- ع4: او اوزانمه كوب فساد دور خدادين. ب م، ب ك، ع8: فساده دور خدادين. 
ايچنكني صاف  اسبابي چوخدور كي  ايديب. ع3، ل2: صوفيلق  ايچنكي صاف  خيالي خوشدور كمي  جنونليق  19- ع2: 

ايديب. ل1: اسبابي كوبدور. ب خ: خوشدور كه ايچنكني. ل4: خوفلق اسبابي خوشدور ايشنكني صاق ايتب.
20- ع1: ايجي. ع7، ع8: ايچينك. ل4– ده: «بولسه» سوزي يوق: موجك ايشم.



Magtymguly pyragynyň diwany tankydy tekst

٣٦١
۱۲۶

برالـي. ۱ باده سـين   غـم   منـگا  فلـك 
بيلمـزم . ۲ وصـال  قايسـي هجـران  قايسـي 
گورا لـي. ۳ برميشـام   تـن   ايشـينه   حـق  
بيلمـزم . ۴ قايسـي  آرمـان   قايسـي  آرزو 

 
بنـده  بولسـنگ گـوزلا  حقينـگ رضاسـين . ۵
جزاسـين . ۶ گـون   بـر  چكـر  ايـلاگان   جبـر 
قضاسـين. ۷ تيـر   آتـر  گـون   بـر  اجـل  
بيلمـزم . ۸ قايسـي  كمـان   قايسـي  كريـش  

 
 عـارف  بولسـنگ قـولاق  قويغين  سـوزيمه ۹. 

اوزيمـه. ۱۰ باقمانـگ  گـون   بـو  صورتـم   بـر 
گوزيمـه. ۱۱ گورونـور  يـو ق   دويبـي  دنيـا 
بيلمـزم. ۱۲ قايسـي  دوران   قايسـي  دور 

1- ل4: بركالي.
2- ع1، ع2، ع3، ب م، ع9: هجران ندور بيلمزم. ل4، ت1: بيلمانم. ت2: وصل قايسي هجران قايسي بيلمديم. ل3: بيلمه 

ديم.
3- ت2، ل3، حق يولينه تن.

4- ع1، ع2، ع3، ع9: آرمان ندور بيلمازم. ل4، ت1: بيلمانم. ت2: بيلمديم. ل2: بيلمه ديم.
5- ت2، ل3: بولسنك كوزال حقنك. ل4: ايسته حقنك.

6- ع2، ع9: جبر ايلا چكاكوركين جزاسين. ع3، ت2، ل3: جبر ايلاسه چكه كوركين جزاسين. ع4: جبر ايله سه. ت1: 
چكار كوركين جفاسين. ل4: جبر ايتكان.

7- ع2، ع3، ت2، ل3: آتر اجل بر كون. ع4: ارته بر كون تير قضاسين. ع9: اثر اجل بر كون يتار قضاسين. ل4: اجل بر 
كون تابار ايدار قضاسين.

8- ع1، ع2، ع3، ع4، ب م، ع9: كمان ندور بيلمازم. ل4، ت1: بيلمانم. ت2: بيلمديم. ل3: بيلمه ديم.
9- ت1: قولاق توتغيل. ت2 ، ل3: قولاق بركين. ل4: قولان صالغل.

10- ع1: بو صوره تيمه بقمانك بو كون اوزيمه. ب م: باقمانك بو كون. ت2، ل3: ترخوسيم بار باقمانك اوزيمه. ل4: بو 
11- ل4: دنيانك توبي. صورتم باقمانك منم اوزومه.     

12- ع1، ع2، ب م، ع9: دوران ندور بيلمازم. ل4، ت1: بيلمانم. ت2: بيلمدم. ل3: بيلمه ديم.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٦٢

  
آز عمريمـي كـوب  سـوداغه  سـاتيب  مـن . ۱۳
مـن . ۱۴ آتيـب   درياغـه   اول   بيلمـا ي  اوزيـم  
نـه  عمـان دور  بـر گردابـه  باتيـب  مـن . ۱۵
بيلمـزم. ۱۶ قايسـي  زمـان   قايسـي  زميـن  

 
عمّانـه. ۱۷ گردابـه   اول   گيرسـه   كيـم   هـر 
يانـه. ۱۸ بـر  بيلمـز  چيقـه  آليـب   باشـين  
ميدانـه . ۱۹ صحرايـه  اول   قويديـم   قـدم  
جـان  قايسـي دور  جهـان  قايسـي بيلمزم. ۲۰

بيلديـم. ۲۱ رنـگ  آسـماندا قي  دنيانـي  بـو 
ايسسي ايسسي آسيلشرديم  سونگ بيلديم . ۲۲
ايمـدي آنينـگ باريـن يوقين  دنـگ بيلديم. ۲۳
سـود قايسـي دور  زيـان  قايسـي بيلمـزم. ۲۴

13- ع3– ده: يوق. ل4: آز عمري كوب ساودايه صاتيمان.
14- ع3– ده: يوق. ل3: او درياغه. ل4: اوزيم بلمادم اول دريايه آتبمان.

15- ع2، ع9: نه عمان دور نه تيلايدور يتب من. ل4: نه آماندور نه تلايدور ياتبمان. ع3، ت2، ل3: نه عمانه دور نه تلابدور 
يتب من. ع4، ب م: نه عمان دور نه تلاي دور يتب من. ت1: نه عماندور نه تلايدور باتيب من.

16- ب م، ع9: زمان ندور بيلمازم. ت1: بيلمانم. ت2، ل3: بيلمه ديم.
17- ع1، ع2: تلابه عمانه. ع3، ت1، ع4: اول تلايه عمانه. ب م: اول دريايه عمانه. ت2– ده: يوق. ل3: اول تلابه عمانه. ل4: 

اول ياتلانه اعيانه.
18- ت2– ده: يوق. ل3: بيلماز هر يا نه. 

19- ت2– ده: يوق.
20- ع1، ع2، ب م، ع9: ندور بيلمازم. ل4، ت1: بيلمانم. ت2– ده: يوق. ل3: بيلمه ديم.

21- ع2، ع4، ت1، ع9، ل4: من دنياني.
22- ع1، ع2: ايسّي ايسّي آصلشرديم. ل3: اصلشديم سونك. ل4: ال يانديرير ايستي ايمش صونك بلدم.

23- ت2: ايمدي مونينك بار يوغين.
24- ع1، ع2، ب م، ع9: زيان ندور بيلمازم. ل4، ت1: بيلمانم. ت2: بيلمديم. ل3: بيلمه ديم.
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٣٦٣

 
مختوم قلـی يولينـگ اونگـي آردي بـار. ۲۵
چكـر يوكين  هر كشـي نينـگ مردي بار. ۲۶
يوراگيمـده  پنهـان  عشـقينگ دردي بار. ۲۷
درد قايسـي دور  درمان  قايسـي بيلمزم. ۲۸

25- ت1: مختوم قلي يولينك نه اونك آرتي بار. ل4: يولونك آلدي آرتي بار.
26- ع1: يوكينك. ت2، ل3: يولين چكار.

27- ت1، ت2: عشقينك پنهان. ل3: عشقينك نهان.
28- ع1، ع2، ب م، ع9: درمان ندور بيلمازم. ل4، ت1: بيلمانم. ت2: بيلمديم. ل3: بيلمه ديم.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٦٤
۱۲۷

شـكر حقه  بز هم بو يو له دوشـديك. ۱
گچورديـم بير نچـه  ايامـي گورديم. ۲
يوزدوريـب. ۳ درياسـينه  معرفتينـگ 
عارفلار سـور ارلار يوز گامي گورديم. ۴

خضـر سـيران  ايدا ر قـدرت  عالمين. ۵
 موسـي  او قـور حقيقتينـگ كلاميـن ۶. 

يدي گون  آلماميش  تانگري سلامين. ۷
 قطب الاقطـاب آتلي بدنامي گورديم۸. 

تـازه  تابـان  او لان  عمريمينگ داغي. ۹
قيـش  خزاني دگسـه گوگارمز باغي. ۱۰
گوز آيلاپ  قرشيدين بير نچه  ساقي . ۱۱
هـر بري او ينادور بيـر جامي گورديم. ۱۲

1- ل4: شول يوله.
2- ع9: ايام كورديم. ل4: كشرديم برنچه.

3- ع1، ت1: يوز اوريب. ع9: دريا سنده يوزديرلار. ل3، ت2: درياسينه اولاشديق.
4- ع3: سوراردى. ع9: يوزكام كورديم. ل4: سورديكى يوز كامى.

6- ل3، ت2: موسى اوقور حقينگ قدرت كلامين. ل4: حقننك كلامين.
7- ع4: يدى آلماميش تنكرى سلامين. ت2: يدى كون آلمانميش.

8- ع2، ل3: قطب الاقطام دين بدنام. ع4: قطب الاقطام ديان بو نام كورديم. ع9: قطب الاقطام ديان بدنام كورديم. ب خ: 
بدنام كورديم. ت2: قطب الاقطاب ديان بر نامى كوردوم. ل4: بو نامى.

9- ع1: عمرنينگ باغى. ع7، ع9: عمرنينگ تاغى. ب خ: تازه تابان اولميش عمرنينگ باغى. ل4: عمرينگ باغى. ل3، ت2: 
عمريمنگ باغى.

10- ل3، ت2، ع1: كوكرمز داغى. ع3: قيشه حزان دكسه. ع4: خزان دكسه سولار كوكارمز باغى. ت1: قيش خزان. ع9: 
قيش خزان اورار كوكارمز داغى. ب خ: كوكارمز تاغى. ل4: قيش خزان اورسه كوكارمز داغى.

11- ع3: كوز ايلاب قورشوندين برنجه ساغى. ب خ: قرشوده. ت2: كوز آيلاب قرشيمدين بر نجه ساغى.
12- ع3: بر جافى كورديم. ت1: بر فرى اوينادور. ع9: جام كورديم. ت2، ل3، ل4: يوز جامى.
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٣٦٥
الينـي. ۱۳ توتديـم  يقيلديـم  آغلاديـم 
تورت  چهاريار بيلـن  حضرت  عليني. ۱۴
سـنجر خان  سليم شـاه يدي وليني. ۱۵
بـر زهـرا اون  ايكي امامـي گورديم. ۱۶

ايوانـده. ۱۷ ياتـور  گورديـم  سـليماني 
بر نچه  غايب لار جمع  اولميش  آنده . ۱۸
قلز م درياسـينده دويب سيز عمانده. ۱۹
علـي خاتم سـالان  لجامـي گورديم. ۲۰

قـارون  بو دنيانـي آلدي مـال بيلان. ۲۱
 ابليس عاصي بولدي گلمز يو ل بيلان ۲۲. 

سيستان  شـهرينده باطر زال بيلان. ۲۳
ديو بيله  جنگ ايدان  ر ستمي گورديم. ۲۴

14- ع3: تورت پيشوا بيلان حصر حضرت علينى. ع4، ع7، ع9: تورت پيشوا بيلان حضرت على نى. ت1، ل3، ت2: پيشوا 
بيلان حضرت على نى. ب خ: تورت پيشوا بيلن حضرت على نى.

15- ع1: سنجرخان سليمى. ع3: سانجرخان عليم شاه يدى ولينى. ل3، ت2: سنجرخان. ل4: يدى دالينى.
16- ع1، ب خ: برى زهره. ع3: بر زهر ده اون ايكى. ع7: بر زهره ده اون ايكى. ع9: امام كورديم.

17- ع2: باتور اوينده. ع4: سليمانى يتور كورديم اويونده.
20- ع3: عالى حاتم صلنان بحارم كورديم. ع4: على خاتم سلنان لجامى كورديم. ع7: على حاطم سلمان. ع9: على خاتم 

بيلان لجام كورديم. ت2: حاتم سنان لجامى. ل3: حاتم سلمان لجامى. ل4: على حاتم سيلى نان لجامى كورديم. 
21- ت1، ع9، ل4: مال بيله. ت2، ل3: آلدى آل بيلان.

22- ت1، ع9، ل4: يول بيله.
23- ع1، ع2، ت1، ب خ: سمنكان شهرينده. ع4: سملغان. ت1، ع9: زال بيله. ع9: سيملغان. ل3، ت2: نمنكان شهرينده. 

ل4: ستمكان شهرنده باطر زال بله. 
24- ع2، ع9: جنك سلان. ع4: رستم كورديم. ب خ: ديو بيلان جنگ سلان رستم نى كورديم. ت2: ديو بيلان قيلان جنگ 

رستمى كوردوم. ل3: ديو بيلان جنگ قيلان. ل4: ديو لره جنگ.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٦٦
مختوم قلی، فرمـان  بولدي االله دين . ۲۵
يـره  اينب  گلـدي عـرش   اعلادين . ۲۶
جبرائيل گترميـش  اولی درگاه دين . ۲۷
گورديـم. ۲۸ كتابـی  اينـا ن   محمـده  

26- ل4: يره ايتب كلدى.
27- جبرائيل كتورميش يدى دركاه دين. ع9: اولى دريادين. ت2: اولوغ. ل4: آنى دركاهدين.

28- ع9: كلام كورديم.
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٣٦٧
۱۲۸

سـحر وقتـي سـيران  ايديـب  گزاركـن. ۱
 عجـب  منـزل  گـوزل  جايـه  ساتاشـديم ۲. 

او غريـم  بيلمـاي يولديـن   يولـه آزارکن. ۳
 خـوب  مكانـه خوب  سـرايه  ساتاشـديم۴. 

 
او ستادسـز ايشلانان  كريش سز  قاتيلان. ۵

 قيمت سـز  سـاتيلان  ال سـز  توتـولان ۶. 
قـول   د گمـاي چكيـلان  اوق سـز آتيـلان. ۷

ساتاشـديم۸.  يايـه   قو ريـلان    چلّه سـز  
 

نچـه   دوسـت لار بيـلان  سـيرانده  ايكان . ۹
ايـكان . ۱۰ كاروانـده   آزاشـديم   قطارديـن 
جانديـن  اميـد اوزديـم  حيرانـده  ايكان. ۱۱
يلديزديـن  يو ل  اومديم  آيه  ساتاشـديم. ۱۲

  
كونگليم  گيتدي دوست لار ايچان  شربتدين. ۱۳
آلار يـوز صفـاده  مـن  مُنـگ حسـرتده . ۱۴
آيريليـب نازلـي ديـن  قالديـم  غربتـده. ۱۵
چشمه دين  سو اسـلاب  چايه  ساتاشديم . ۱۶

2- ع2، ع3، ع4، ت2، ل3: عجب جايه.  1- ع7، ب م، ت2، ل3: كزر كام.  
3- ع7، ب م، ت2، ل3: آزاركام.           4- ت2: خوب منكان خوب سيرايه.

5- ع2، ع9: كريش قتلان. ع8: اوستا سز ايشلانان ميخسز چاتيلان. ب خ: اوسته سيز ايشلانان كرفش قاتلان.
9- ل4: منده دوستلاع سيرانده اكان.         10- ع4: خطر دين يول آزديم. ل4: آدا شديم. 

11- ع3، ب خ: اميد اوزديم.
12- ب م: يول آلديم. ع8: يول اويديم. ل4، ب خ: يول آچديم. ت2، ل3: يول ايستاب.

13- ل3، ت2: دوستلار اي شريتده. ل4: كونكل كيتدي.
14- ع2، ب م، ع8: يوز جفا ده. ل4: آنكلار يوز صفاده.

ايراقده قالديم  ناله ده قالديم غربتده. ت2، ل3: آيريليب  ناله ده. ع9: آيريلديم  ايريلب  15- ع2، ع3، ع4، ع7، ب م: 
غربتده. ل4: آيريلوب  قالمشم ناله كريان غربتده.

16- ع2: چشمه سو. ع4: چشمه سوين اسلاب.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٦٨
نـه  تنده  قوّت  بـار نه  ايچـده  جان  بار. ۱۷
بو ايشده  نه  سـود بار بيلمان  زيان  بار. ۱۸
نه  حسـاب  نه  کتاب  نه  بللي سـان  بار. ۱۹
كشـي بيلمز نه  سـودايه  ساتاشـديم . ۲۰

باشـه  باغـلاب  ديوانه ليـق  كمنديـم . ۲۱
سُـکر ا ديب  يتوشديم  عشق  سمنديم . ۲۲
ا منديـم. ۲۳ او زاتديـم   إل   شـرابه   آل  

 دو ريسين  ايچميش لار لايه  ساتاشديم ۴۲. 

مختوم قلـی ديـورلار منينـگ آديمـي. ۲۵
عالـم  إليـن  چويـر گورسـه  اوديمـي. ۲۶
داديمـي. ۲۷ ديـام   كيمـه   يارانـلار  اي 
باشـيم  چيقمز نه  سـودايه  ساتاشديم. ۲۸

18- ل4: بو ايشده سود بار بلمان زيان بار.
19- ع3، ل3: نه حساب نه كسب نه بليّ سان بار. ع7، ع9: نه كتيب. ت2: نه حساب نه كسيب نه بليّ جان بار. ل4: نه 

كسيب.
21- ل3، ل4، ب خ، ع3: كمندين.

22- ع2: عشقينك سمندين. ع4: سنكرديب. ع7، ب م، ع8، ع9، ت2: عشقنك سمنديم. ب خ: سكراتديم يتوشديم عشقنك 
سمندين. ل3: سكرديم يتوشديم عشقنك سمندين.

23- ع4، ع9: ب م: اول شرابه. ب خ: اوزاتديم پيمانه دين. ل4: اومانديم.
24- ع3، ع9، ل4: دوريسون چكمشلار.

25- ب م: آديمني. ل3، ل4: منم.
26- ب م: اوديمني. ل3: اوديمه. ل4: الين چكار.

ل4:  داديمه.  يتار  كيمسه  يرانلار  اي  ل3:  داديمي.  ايدام  كيمسه  يارانلار  اي  ت2:  داديمني.  ب م:  يوق.  ده:  ع3–   -27
ديسام.

28- ع4، ع7، ب م، ت2، ل3: نه غوغايه ستاشديم.
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٣٦٩

۱۲۹
سـندوج  سرمسـتم ، برگيمديـن  جـدا بولديـم  . ۱
برگيمنـي خزان  چالدي، بي صـوت  صدا بولديم  . ۲
بولديـم  . ۳ فـدا  بيهـوده   يو لينـده،   گلچهـره   بـر 
بد ايشـلاره  باي بولديم ، خير ايشـه  گدا بولديم  . ۴
فرقـت  وصلت  نه كيـم  وار، اصلين  از خدا بيلديم  . ۵
بارچه نـي بيـدار گورديـم ، اوزيم اوقيـده  بيلديم. ۶
دنياغـه  دوره  گلـگان، اگلنمـاي گيـده بيلديـم  . ۷
بيلديـم. ۸ ردا  گيگانيـم   سـانديم،   آوي  ايگانيـم  

 يا دوسـتلار كويديم  بشديم اورتنديم  ادا بولديم۹. 
 

يارانـلار يولـداش  بولديـم  نفس  هـوي ظالمغه. ۱۰
كيـك دي قاچَـر بارمـز نصيحت  گـوي عالمغه . ۱۱
سركش ليگين سبحانه مشـهور ايتدي عالم گه . ۱۲
اقباليمـه . ۱۳ اوغرسـز  يارانـلار  ايدايـن   نـا  مـن  
اوز رايمـه يورورگـه  مجاليـم يـوق. ۱۴ قويمـادي 
نـه  قازانجـه قوانجيم  نـه  خوشـوقتليق  ماليمغه . ۱۵
چـوب  مقدارينـه  گچمـز بـو جهـان  خياليمغـه . ۱۶
بيلمـان  عالم  نـه  كويده  من  حيـران  اوز حاليمغه . ۱۷
يا دوسـتلار كويديم  بشديم اورتنديم  ادا بولديم . ۱۸

1- ل1: سر مستيم.            2- ع4، ل2: بر صوت.             4- ل2: پاي بولديم. ل4: خير ايشلاركه.
5- ع4: ارخدا. ب خ: نا كيم وارين از خدا. ل2: نا كيم در اصلين. ل4: اصلين از خدا بولديم.

6- ع2: بارچه ني بيدار بيلديم. ل4: اويخوده.         7- ع2: دونياده ره كل كان. ع4: كدار بيلديم. ع8: دونيايه كلكان. 
ل4: كدا بولديم.          8- ع2، ل1، ب ك، ل2، ل4: ايكنم اداغ. ع8 : ايكانيم اداغ بيلديم كيكانيم.

9- ع1، ب خ: شونچه كويديم يار دوستلار اورتنديم ادا بولديم. ع8: يار دوستلار. ل4: چونچه كويديكم ايا دوستلار.
11- ع4: كيكدي بار مز قاجار نصيحت.         12- ل4: بر سر ليكين سبحانه.            13- ع4، ل1، ب ك، ل2: من ناتين يا 
دوستلار اوغر سز.         14- ل1، ب ك: رايمله. ب خ: قويمدي اوز حاليمغه يوريركه مداريمغه. ل4: قويمدي اوز حالمغه 

15- ع8: نه قزانجيم قوانجم. ل4: قزانچ قوانجم.
16- ع4، ل4: چو مقدار ينه. ب خ: چوب مقدارينه. ل4: خوب مقدانه كچمز نه بو جهان.

17- ل2: بيلميان عالم نه كويده.
18- ع1، ب خ: شونجه كويديم يار دوستلار اورتنديم. ع8: يار دوستلار كويديم. ل4: چونچه كويويم ايا دوستلار. 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٧٠

 
جهـل  ايشـينه  چابـك مـن  االله  امرينـه  سُسـت تر . ۱۹
گوسـتر . ۲۰ سـن   هدايتـي   بولديـم   ضلالـت   غـرق  
نـه  درويـش  مـن  نه  مـلا نـه  صوفـي اهل  دسـتار . ۲۱
قرداشلار قولاق  برسه  آيسـام  سوزيمني راست تر . ۲۲
فكـر ايلانگ  كيم  بـاردور  ايه دين بيزه  دوسـت تر . ۲۳
بنده ليك ده  بولماسنگ بولغانينگ يخشي نيست تر . ۲۴
گورما ديم  گون  آسـتينده  هرگز اوزيمدين  پسـت تر . ۲۵
خاكسـتر . ۲۶ بولغـان   ادا  بولمـز  لايـق   آتشـه  
يا دوسـتلار كويديم  بشـديم اورتنديـم  ادا بولديم. ۲۷

19- ع4: امرينه پشتر. ل4: جهل ايچنه چابك. 
20- ع1، ل1: هدايته من كوستر. ع2، ع4، ع8، ب ك، ب خ، ل2: هدايته سن كوستر.

21- ل1: اهل داستار.
22- ع1 ، ب خ: قولاق برسه دوستلاريم آيتسام سوزيم راست تر. ع8: قرداشلار قولاق برسه آيتسام سوزيمني. ل2: آيتسام 

سوزيم راستتر. ل4: قولاق توتسه دوستلريم.
23- ب ك: ايام دين بزكا. ب خ: ايامدين. ل2: دوستر. ل4: فكرايدنك كيم بار دور ايا دين بزه دستر.

24- ع2، ل1، ل2: بنده ليكده بولمان سونك. ع4: ني ستر. ل4: يخشي فستر.
26- ل2: ادا بولماز خاكستر.

27- ع1، ب خ: شونچه كويديم يار دوستلار اورتنديم. ل4: چونچه كويديم ايا دوستلار.
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٣٧١
صحراسـينده سـليمان  گر سورسـه  صد سياسـت  . ۲۸
گلسـه  پـري پادشـاهي اوق  دمير دور جـان  پولاد. ۲۹
يوزمنگ ديوه  باش  بولوب  ديو توره سي دميربات(؟)  . ۳۰
مگس  شاهي طورطاوس  همراه ليق  ايديب  هيهات  (؟). ۳۱
مـورلار ملكـي منذره  گلسـه  بي حد بـي غايت  (؟). ۳۲
موسـي نور قولين  آچيب  عيسـي اوقيـب  يوز  آيت  . ۳۳
مناجـات  . ۳۴ ايتسـه   اليـاس   قيليـب   دعـالار  خضـر 
مو نـداغ  مُرده  جسـده  محـال دور  تابسـاق حيات  . ۳۵
يا دوسـتلار كويديم  بشـديم اورتنديـم  ادا بولديم. ۳۶

28- ع1: صحرا سينه. ع8: صد ضيا ست. ب ك: سورسه لار صد صياد. ب خ: فقرا سنه سليمان. ل4– ده: يوق.
29- ع1، ع2: آق تمر جان فولاد. ع4: پادشاهي آق دمور كوك فولاد. ل1، ب ك: آق تمر و جان پولات. ل4– ده: يوق. ع8: 

آق تمر دور. ب خ: كلسه فري پادشاهي آقتمور جان فولات. ل2: كلسه هري پادشاه آق تمور جان بولات.
30- ع2، ب ك: باش بولوب دوتورا سي تمور باط. ع4: ديو توره سي دمر زاد. ل1: بولوب توره سي دمر ربات. ب خ: يوز 

منك ديوه باش بولان ديو تورا سي دمير بات. ل4– ده: يوق.
31- ع2: مكسك شاهي طور طور طاروس همراهليق ايديب هيهات. ع4: بيكي شاهي طور طاروس. ب خ، ل1: طور طاروس. 

ل2: همراه ليق ايتدي. ل4– ده: يوق. 
32- ع2ذر: منذر. ع8: مور لار مندري ملكي كلسه بي حد بي غايت. ب ك: مور ملكي منذري. ل2: مور لار ملكي منزره 

كلسه بي حد بغبيت. ل4– ده: يوق.
33- ع4، ل1، ل2: نور قولين چكوب. ب خ: عيسي قرق آيت. ل4– ده: يوق. ع8: قولين چكيب الياس ايتسه مناجات.

34- ع1: دعالار ايلاب. ب ك: حذر دعالار قيليب عيسي اوقيب يوز آيات. ل2: خضر لار دعا لار قيليب. ل4– ده: يوق.
35- ع4، ل1: محال تابماق ليق حيات. ل2: جسدكا محال تابماق حيانات. ع8: مونداغ مردي جسدكا محالدور تابماق 

نجات. ب خ: محل دور. ل4– ده: يوق. 
36- ع4: كونكلم اوينا معمور. ع8: كونكل اويونه. ل4– ده: يوق. 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٧٢
مختوم قلـی مسـكينم  كونگليـم  اويـي نامعمور . ۳۷
سـوزگه  ياقيـن  بنده  من  خيريم كم  شـريم زور . ۳۸
اوزيـم  خلقـه ناقابـل  اقباليـم  كم  بختيم  شـور . ۳۹
كـور . ۴۰ اورار  قـدم   گويـا  اعماليـم   ناشايسـته  
مگـر ايـام  اسلا سـه  بولغـاي نـوراً علـي نـور . ۴۱
يتر طرفــه العين ده  مهجور اولوب  دوشگان  دور . ۴۲
بدقيلـق  برلـه  بولديم  جهـان  ايچنده  مشـهور . ۴۳
دگرمـن  دي بانگير من،  سـمندر دي آتشـخوار . ۴۴
يا دوستلار كويديم  بشديم اورتنديم  ادا بولديم. ۴۵

38- ع4: من جرمم كم شرمم زور. ع8: خيريم كوب كم شريم زور. ل4– ده: يوق. 
39- ع1: طالعم كم بختم شور. ع4: اقباليم بختيم شور. ع8: اقبالم كج بختم شور. ل2: اغباليم. ب خ: اوزيم خلقداي نا قابل 

طالعم كم بختم شور. ل4– ده: يوق. 
40- ع1، ب خ: ناشايسته اقباليم. ل2: نه شايشسه اعماليم. ل4– ده: يوق.

41- ب ك: نورين علي نور. ل4– ده: يوق. ل2: نور علي نور.
42- ل4– ده: يوق. ع4: توشكاندور. ب ك: نه طرفته العين ده مهجور اولوب دوشكاندور. 

43- ع2، ب ك: جهان ايچنه. ب خ: بو جهان ايچره. ل4– ده: يوق.
ع8:  آتشدور.  دي  ثمندر  ماكرمن  دي  دكرمن  ع4:  خور.  آتش  دي  سمندر  ماكرمن  دي  دكران  ب ك:  ل1،  ع2،   -44

دكراندي ماركر من سمندر دي آتش حور. ل2: دكران دي داكر من ثمندر دي آتش حور. ل4– ده: يوق. 
45- ل4– ده: يوق.
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٣٧٣
۱۳۰

يوقديـن  بـاره گتردينگ . ۱
بولديم   . ۲ قُلينـگ  آنـده   من  
بِرَ بِّكُـم    . ۳ ا لََسـتُ    
بولديم  . ۴ قُلينـگ  اول دمده 
ديارينـده  . ۵ اراده  
بولديـم  . ۶ قُلينـگ  عدمـده  
باقـي . ۷ گـر  فانـي  گـر 
هـر قانده   قُلينـگ بولديم  . ۸
مشت خاكه  جان  بردينگ . ۹
بـر زنـده قُلينـگ بولديم  . ۱۰
جانـي تنديـن  آيرسـنگ . ۱۱
بـر مُـرده  قُلينـگ بولديم  . ۱۲
هـر هفتـه  هـر سـاعتده . ۱۳
هر دمـده  قُلينـگ بولديم  . ۱۴

1- ع3: يوقدين باره. ل4– ده: يوق.
2-ل4– ده: يوق.

3- ع1: ديدينك الست بربكم. ع4، ل4– ده: يوق. ب خ: ديدينك الست ربّ  
4- ب م، ب خ: من آنده قلينك بولديم. ل4– ده: يوق. 

5- ع3: ايراده درياده. ل4– ده: يوق.
6- ب م: هر قانده قلينك بولديم. ل4– ده: يوق.

7- ب م: كر فاني بو كر باقي. ع9: كر قايغو كر باقي. ل4– ده: يوق.
8- ع2، ع9: هر هانده. ع3: هر جانده. ب م: هر قانده قلينك بولديم. ب خ: هر هانده. ل4– ده: يوق.

9- ع2، ع3: مشت خاكي. ع7: خاكدين. ب م: مشت خاكدين جان بردينك. ع8: مشتي خاكدين جان بردنك. ع9: مشتي 
خاكه جان بردينك. ت2: مشت خاك جان بردينك.

10- ل2– ده: «بولديم» سوزي يوق.
11- ع9: جان تندين. ل4– ده: يوق. 

12- ع2، ع6، ع8، ع9، ب ك: هم مرده. ع7: بر زنده قلينك بولديم. ل4– ده: يوق. 
13- ع6: هر هفت هر ساعت. ع7– ده: يوق. ب م: هر هفت يو هر ساعت. ب ك: هر هفتده. ل3، ب خ: هر هفته ده هر ساعت. 

ت2: هر هفتده هرساعت. ل4– ده: يوق. 
14- ع7، ل4– ده: يوق. ل2– ده: «بولديم» سوزي يوق.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٧٤

آيـده . ۱۵ هـر  يلـده   هـر 
هر گونده  قُلينگ بولديم  . ۱۶
گر عشـرت  بيله  بولديم  . ۱۷
بولديم . ۱۸ قُلينگ  گر غمده 
خدايـا مـن  نـه  عاصي   . ۱۹
شـرمنده  قُلينگ بولديم . ۲۰
فانيـده . ۲۱ دنيـاي  بـو 
يو قـدو ر منـم  د ي بدكار . ۲۲
بارچـه  سـنگا عيانـدور  . ۲۳
نه  حاجت  قيـلام  اظهار . ۲۴
يخشي دين  ايراق  قاليب  . ۲۵
يمـان  بيلـه  بولديـم  يار . ۲۶
دردينـه  . ۲۷ گنـاه   بارمـي 
يـا رب  مـن  د ي گرفتار . ۲۸

15- ع8: هر يلده يو هر آيده. ل2: هر يلده هر آيده. ل4– ده: يوق.
16- ل4– ده: يوق.

17- ل3: كه عشرت بيله يورديم. ل4– ده: يوق.
18- ل3: كه غمده. ل4– ده: يوق.

19- ل3: من بر عاصي. ل4– ده: يوق.
20- ل4– ده: يوق.

21- ع2، ع3، ع6، ع8، ب خ، ل2: بو ديار فانيده. ع4: بو ديار فاتده. ع7، ب م: اوشبو دارالفناده. ل3، ت2: اوشبو دنياده يوق 
دور. ل4– ده: يوق. 

22- ب م: منينك داي بد كار. ب خ: يوقدور منينكداك بد كار. ت2: هيچ منم داي بد كار. ل4– ده: يوق. ل3: منينك داين 
هيچ بد كار.

23- ل4– ده: يوق.
24- ل4– ده: يوق. ب م: نه حاجت قيلدي اظهار.

25- ع6: ايراق قالديم. ل4– ده: يوق.
26- ل3: يمان بر لان. ل4– ده: يوق.

27- ب ك: دردينكا. ل4– ده: يوق.
28- ع9: يوقدور من داي كرفتار. ل4– ده: يوق.
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٣٧٥

بـو جرم  ايلـه  گليب  من  . ۲۹
غفّـار. ۳۰ يـا  درگاهينـگا 
يوزيـم  يو قـدو ر آيدارغه . ۳۱
حالمنـي مـن  شرمسـار . ۳۲
سن  بولماسـنگ نگهدار. ۳۳
كيـم دور  منـگا مـددكار . ۳۴
بار . ۳۵ سـنينگ دي غافريم  
جهانـده  نـه  غميـم  بـار . ۳۶
آرام  . ۳۷ يوراگيمـده   نـه  
نـه  كونگليم  ايچـره  قرار . ۳۸
خدايـا مـن  نـه  عاصـي   . ۳۹
شـرمنده قُلينـگ بولديم . ۴۰
گويـا مـن   بـر سـاروان  . ۴۱
يتـرگان . ۴۲ ايزيـن   كاروان  
بيلماين  . ۴۳ يوليـم   اوغريـم  
يو ل  اوسـتينده  او تو رغان  . ۴۴

29- ل4– ده: يوق.
30- ع2: يا جباّر. ل4– ده: يوق.

31- ع7، ع8: تيليم يوقدور آيتارغا. ب م: سوزيم يوقدور آيدارغه. ل4– ده: يوق. 
32- ع6– ده: «من» سوزي يوق. ل3: حامني من يا غفّار. ل4– ده: يوق. 

33- ل2: سن بولسنك منكا دار. ل4– ده: يوق. 
34- ب ك: مدكار. ل4– ده: يوق.

35- ب ك: غافريم وار. ب خ: سنينك داك. ل4– ده: يوق.
36- ت2، ل3: ني عميم. ل4– ده: يوق.

37- ع9: نه يوراكده آراميم. ل4– ده: يوق.
38- ع7: كونكل ايچره. ل4– ده: يوق. 
39- ل3: من بر عاصي. ل4– ده: يوق.

41- ع1، ت2، ل3: كويا كه بر پروانه من. ع3: كويا من بر سروان. ل4– ده: يوق. ب خ: كويه من بر كروان.
42- ع1، ت2، ل3: كير كان ايزين يتوركان. ب خ: ساروان ايزين يتوركان. ل4– ده: يوق.

43- ع3: يولم بتماين. ع6، ع7، ب م: بيلماس من. ع8: اوغريم نونيم. ب خ: اوغريم يوليم بيلمار من. ل4– ده: يوق.
44- ل4– ده: يوق.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٧٦

يا رب کيمسه بو لغاي مي . ۴۵
يتـرگان . ۴۶ منزلـه   بـر 
جانيم  يولينده  گورسـون  . ۴۷
بتـرگان . ۴۸ ايشـلارني  بـو 
مـن  ايرمـز  مـن خداغه . ۴۹
قولليـق  برجـاي گترگان . ۵۰
نـي . ۵۱ بنـده  ايـرا ر  اوزي 
ياتورغان  . ۵۲ هـم  او ياتغان  
مـن  . ۵۳ بيلمـز   شـناورليك 
دريا ترينگ سو تورغان  . ۵۴
يا رب  طنـاب  آتغاي مي . ۵۵
او تو رغـان  . ۵۶ كنـارده  بـر 
يوقدور من  ديک جهانده  . ۵۷
عمرين  غافـل  اوتورگان . ۵۸
خدايـا مـن  نـه  عاصـي   . ۵۹
بولديم . ۶۰ قُلينگ  شـرمنده  
دنيـا قيغـي سـي برلـه  . ۶۱
بولدي قـره  باغريم  قان  . ۶۲

45- ل4– ده: يوق.

46- ل4– ده: يوق.
47- ب م: جانيم يولينكده كويسون. ع8: جانيم يولنده كورسنك. ل4– ده: يوق.

48- ع4، ع6، ت2: شو ايشلار ني. ل4– ده: يوق.
49- ع3، ع4، ع6، ع7، ع8، ع9، ب ك، ب خ، ل2، ل4: من خواجمغه.
50- ل1: قل ليق ايشين بتوركان. ع9: بر جا. ل4: قللوغني بتوركان.

53- ع3، ل1، ل2: يوز ككچي ليك بيلمز من. ل4: يوزكچه ليك بلماسمن.
54- ع2، ع6، ع8، ع9، ب ك، ت2، ل3: دريا ترينك هم  توركان. ع3، ع7، ل1، ل2: دريا ترينك سو تركان. نسخه: 

باتورغان. ع4: درينك. ب م: دريا ترينك هم يوزكان. ب خ: دريا ترينك باتورغان. ل4: دريا ترينك صو بركان.
55- ل4: يا رب قيل جان آيتغايمو.

57- ع2، ع3، ع4، ب م، ل1، ع8، ع9، ل2، ل3: يوقميش من دي جهانده. ب ك: من دي. ب خ: يوقمش من داك جهانده. 
ل4: يوق ايميش منداي جهانده.

59- ل3: من بر عاصي.
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٣٧٧

او نو تديـم  . ۶۳ آخرتنـي 
يوگورديـم  يلديـم هر يان  . ۶۴
بـر درده  او لاشـيب  مـن  . ۶۵
پنهـان  . ۶۶ ا يـرا ر  سـينامده 
تاپلغـاي مـي سو راسـام  . ۶۷
يـا رب  شـو درده  درمـان  . ۶۸
بيلـگان دواسـين  ايتـدي . ۶۹
مسـلمان  . ۷۰ بنـدة   هـر 
علاجيـن  . ۷۱ قيلمـز   بيلديـم  
قـرق يل  او تو رسـه  لُقمان  . ۷۲
ديلار گـه  . ۷۳ بارمـز   تليـم  
كونگل  يوز منگ پريشـان  . ۷۴
لطـف  ايلاگين  يا سـبحان  . ۷۵
حسـرت  بيله  بـاردي جان  . ۷۶
ايشـلاري. ۷۷ مشـكل   بارچه  
ايله  آسـان . ۷۸ سـن  اوزينگ 
عاصـي   . ۷۹ نـه   مـن   خدايـا 
شـرمنده  قُلينـگ بولديـم . ۸۰

65- ع7: بر درده ستاشيب من.
67- ع2، ع3، ع4، ب ك: سورش سم. ع6، ع7، ت2، ل3: سوراشسام. ل1، ع8، ع9، ل2: سورشسام. ل4: صوراش سام.

68- ل1، ل2، ل4، ع9: بو درده. ع8: دمان.
69- ع8: بيلكان دعاسين ايتدي.

71- ب م: بيلكان دعاسين ايتدي. ت2، ل3: بيلمان قيلماس علاجين. ل4: بلمازم قيلمز.
72- ب م، ع8: يوز اوتورسه لقمان.

بار ميش  تيليم  تيلككا. ع9:  بارمز  تيلم  تلكه. ع7، ب م، ب ك، ل4:  تلاككا. ع3:  بارماس  تليم  73- ع2، ع6، ل1، ل2: 
تلككا. 

74- ب م: كونكل يوز منك فريشان. ت2، ل4: كونكلوم يوز مينك پريشان.
75- ع9: لطف ايله يا سبحان.

76- ل1: بارور جان. ت2: حسرت بيلان بردينك جان. ل3: بردينك جان.
77- ع1، ع3، ع6، ل1، ت2، ل2، ل3، ل4: ايشلاريم.

79- ل3: من بر عاصي. 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٧٨

خطاديـن  . ۸۱ مختوم قلـی 
ايـش  گلمز . ۸۲ الدين   غيـري 
چومديم  گناه  چشمه سينه  . ۸۳
يوراك قايناپ  جوش  گلمز . ۸۴
خيالديـن  . ۸۵ ايـراق   خيـر 
شر كونگليم دين  داش  گلمز . ۸۶
بولوب مـن  . ۸۷ دنيـا  مسـت   
عقـل  گيـدار هـوش  گلمز . ۸۸
قو رقـار مـن  اول  درگاهـه. ۸۹
زاري قيلسـام  خوش  گلمز . ۹۰
باغريـم  آنـداغ  قايـم  دور  . ۹۱
عهده سـيندين  داش  گلمز . ۹۲
داش ديـن  بتر قاتيب  من  . ۹۳
گوزلاريمديـن  يـاش  گلمز . ۹۴
نشـانينه  . ۹۵ اجابـت  
گلمـز . ۹۶ دوش   او قيـم   نيـاز 
ديلا نـگان . ۹۷ بيلـه   اخـلاص  
درگاهينگديـن  بوش  گلمز . ۹۸
عاصـي   . ۹۹ نـه   مـن   خدايـا 
بولديـم . ۱۰۰ قُلينـگ  شـرمنده  

82- ل3: ايل دين غيري ايش كيلماز.
83- ع4، ع1، ع6، ع8، ب خ: ل4: چشمينه. ت2: چومدوم كنه دريا سينه.

84- ل4: قاينار.           85- ب م: خيالده. ل1: خيرايراق كونكلدين. ل4: خير يراقدور كونكلدين. 
86- ل1: شر خيالدين داش كلمز.          87- ع8: مستي دنيا.           88- ع3: دركاه. ع8: عقل كتار خوش كلماز. 

89- ع6: قورقا رام درگاها.       90. ع3، ت2: زار قيلسام. ل4– ده: يوق.          91- ع6، ل4: باغريم آنداق قاتيب دور. 
92- ع1: عهده سيندم.          93- ع3– ده: يوق. ل1: داش بتر قتيب من. ل4– ده: يوق.

94- ع3، ل4– ده: يوق. ل1: كوز لاريم ياش كلمز. ب خ– ده: «كلمز» سوزي يوق.
95- ع9: اجابت نشاء سينه. ت2: اجابت نشانه غه. ل3: نشانيغه.         96- ل4– ده: يوق.        

كرملي  ل4:  تيلانكان.  بيلان  اخلاص  ل3:  بيلان.  ديلانكا. ت2:  بيله  اخلاص  ع9:  تيلاكان.  بيله  اخلاص  97- ب م، ب خ: 
پادشاهغه.

98- ب خ– ده: «كلمز» سوزي يوق. ت2: دركاهي دين. ل3: دركاهدين. ل4: بلكه ايشيم خوش كلماز.
99- ل3: من بر عاصي.
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٣٧٩

۱۳۱
عشق  درياسـي دولدي داشدي قاينادي. ۱
تـازه  خروش  ايـلاب  جوشـمالي بولديم . ۲
كونـگل  تختي مـوج  اوسـتينده  اوينادي. ۳
آنـده  غـوّاص   بولـوب  يوزملـي بولديـم. ۴

 
ياتورديم  دويش  گورديم  تسگنيپ  تورديم . ۵
عشق  بر مشكل  ايشدور  اوقوديم  گورديم . ۶
شـوقين  شيرين  گورديم  بو يوله   گيرديم. ۷
ايمـدي چـاره  يو قـدو ر دوزملـي بولديم . ۸

يارينـگ يلـي اوسـدي اوزي گيزلنـدي. ۹
اميـد اليـن  گـردي شـونچه  گوزلنـدي. ۱۰
هجـران  قوّتلانيـب عشـق  ايکاز لانـدي. ۱۱
اول  مطبخـده  قاينـاب  قيزملـي بولديـم. ۱۲

جادونـي. ۱۳ چشـم  يولو قديـردي   يولـده  
اولچرديـم  ال  چويديم  عشـقنگ اوديني. ۱۴
كونـگل  گوزگـي سـينه  يارينـگ آدينـي. ۱۵
حـكاك ديـك ايلايـب  قَزمَلـي بولديم. ۱۶

2- ع8، ع4، ع9، ب خ، ل4: ايلاب قزملي بولديم.
5- ع3: تسكنديم. ع4: تسكانديم. ب م، ب خ، ل4: سسكانديم تورديم. ع9: سكسانديم تورديم.

7- ب خ، ع3: شوقين شيرين بيلديم بويوله كيرديم. ع4: سرين سوقين كورديم. ب م: شوقين شراب بيلديم. ل4: شاوقين 
شيرين بيلديم.

10- ب م، ع8، ب م: كوز لاندي. ع9: اميدلاين كيردي. ل4: چونچه كوزلاندي. 
11- ع3: عشق تازه لاندي. ع4: عشق تيزلندي. ب م: هجران قوا لاندي. ع8: ايچران دولاندي عشق تكاز لاندي. ع9: هجران 

قواتلاندي عشق ايتاز لاندي. ب خ: هجران قوّت لاندي عشق انكز لاندي. ل4: هجران قوانلاتدي.
12- ب م: او مطلبده.                 13- ع1، ب خ، ل4: يولده يوقدور ديمه چشم جادوني. ع4: يولده يوليقدورديم.

14- ع1، ع4، ب م، ب خ: اوچرديم. ع9: اوچراديم. ل4: ال چديم. 
15- ع8: كونكل كوزكو سنده.

بولديم. ع9: حكاليك  يازملي  ياد  ايلاب  بولديم. ع4: حكايت  ملي  ياز  ايلايوب  16- ع2، ب م، ع8، ب خ، ل4: حكايت 
ايلايوب قيز ملي بولديم.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٨٠
بو فكردين  بو خيالدين  داش  بولوب . ۱۷
نفس   و هوي  كبر و كين دين  بوش  بولوب . ۱۸
اول  بازارده عشق  تالانينه  دوش  بولوب . ۱۹
بللـي جاندين  اميـد اوزملـي بولديم. ۲۰

 
قانه قانه ايچديم  دوستينگ زهريني. ۲۱
زهرين  شفا سانسام  سالمز مهريني. ۲۲
گـوره  ده   قو ريلان  كونگل  شـهريني. ۲۳
عشـقه  نوكر بولوب  بو زملـي بولديم. ۲۴

ديـاره . ۲۵ منزلـه   اول   مختوم قلـی 
گيـران  قايديـب چيقـه بيلمـز كناره . ۲۶
چـاره . ۲۷ بارميـدور  درده   بـو  يارانـلار 
اورتنيـب  اودانيـب  گزملـي بولديم. ۲۸

17- ت1– ده: شو سطر دين سونكي يوق (مصراع هاى بعدى را ندارد). 
18- ع3: كينه دين. ت1: داش بولوب. ع9: نفس هوا مكريندين چون داش بولوب.

19- ع3: عشق لاينه. ب خ: عشق تالانچه. ل4: عش نالانه.
21- ع9: زهر شفا.

22- ل4: شفا صاتديم.
23- ع1، ت1، ع8، ع9، ع3، ب خ: بو قور لان كوراده كونكل شهريني. ع4: بو قورلان كوده كونكل شهريني. ل4: بو قورولان 

كاوده كونكل شهريني.
24- ع3: عشقه زور بولوب. ع4: عشقه نوكر ايديب سور ملي بولديم. ع8: عشق نوكاري بولوب. ع9: عشقه نوكر بولوب 

سورملي بولديم.
25- ت1: اول دياره منزله.

26- ل4: چقاه.
27- ع1، ل4: اي يارانلار بارمي دور درده چاره.

28- ع4، ب م: اورتانيب چورانيب كزملي بولديم. ت1: اورتانيب اورتابيب. ل4: اورتانيب اوزانيب.
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٣٨١

۱۳۲
سـو نالي. ۱ جاميـن   ابـد  منـگا  ابـدال  
مسجد قايسـي محراب  قايسـي بيلمديم . ۲
يَنالـي. ۳ ا ريـب   جانيـم   گـدازه   اول  
بيلمديـم. ۴ قايسـي  خـراب   قايسـي  آبـاد 

 
بـر تابشـده  تـاب  ايتما ديـم  تـوز بولديم. ۵

 توفـراق  بولديـم  آتش  داين  سـوز بولديم ۶. 
داشدين  بشديم  ايچدين  كويديم  كوز بولديم . ۷
كـه  نـار قايسـي كبـاب  قايسـي بيلمديم. ۸

 
مكانـه. ۹ مكانسـز   بـر  ايتديـم   گـذر 
سـيران  ايتديـم  بـر ميـدان سـز ميدانـه . ۱۰
جهانـه. ۱۱ جهانسـز   بـر  قالديـم   حيـران  
بيت  قايسـي دور هم  باب  قايسي بيلمديم. ۱۲

 

2- ع3، ل4: محراب ندور. ع4، ب م: بيلمزم.
3- ب م: اول كزارده. ل3، ت2: اول كذارده. ل4: اول كذاره جانيم اينب يتالي. 

4- ع3، ل4: خراب ندور. ع4: ويران قيسي بيلمزم. ب م: بيلمزم.
5- ع2: بر ناشيه تاب اتمديم شور بولديم. ع3، ع9: بر تابشه تاب. ل4: بر تايشقه تا برماديم طوز بولديم.

6- ع2: آتش بولديم سوز بولديم. ب م- ده: دوشنوكسز(نامفهوم). ت1: آتش دانداي سوز بولديم. ل3، ت2: آتشدين سوز 
بولديم. ل4: آتشلاين.

7- ع4: داشدين ايچدين كويديم يانديم كوز بولديم. 
8- ع3: كباب ندور. ع4، ب م: بيلمزم. ت2: كداز قايسي كباب قايسي بيلماديم. ل3: كنار قايسي. ل4: منار قايسي كباب 

ندور.
9- ع3: كوز اتديم بر مكانسز مكانه. ل3، ت2: كذار قيلديم.

10- ل3: سيران ايتديم بر مكانسيز مكانه.
11- ع9، ل4: جهانسيز جانانه.

ب م:  بيلمزم.  قيسي  بابي  قيسي  بيتي  ع4:  بيلماديم.  ندور  باب  هم  قايسي  بيت  ع3:  بيلمديم.  ندور  باب  ع9:  ع2،   -12
بيلمزم.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٨٢

نفسه  او يديم  اوزيم  بيلماي  حرص  بولديم. ۱۳
عقل  ايشين  دوغري سانديم  ترس  بولديم . ۱۴
هر اشـيادين  يـار صفتيـن  درس  آلديم. ۱۵
قـرآن  قايسـي كتـاب  قايسـي بيلمديم. ۱۶

 
مختوم قلـی اول  مكانـده  مكـث  ايتـدي. ۱۷
شيخ لار تو ردي يگيت لاري رقص  ايتدي. ۱۸
هر اشـيادين  يار جمالـي  عكس  ايتدي. ۱۹
آب  قايسـي دور  شراب  قايسي بيلمديم . ۲۰

13- ع2: بيلماي اوزيم حرص بولديم. ت2: نفسه اويديم بيلماي اوزيم حرص بولديم. ل4: بيلديم حرص بولديم.
15- ع2: يارينك صفتين. ع4، ع9: يارينك صفتين آلديم. ت2: هر اشيادين يارينك صفتين آلديم. ل3: يارينك صفاتين 

آلديم. ل4: هر اشياندين.
16- ل4، ع3: كتاب ندور. ع4، ب م: بيلمزم.

18- ع4، ت1: يكت لاردي اقص اتدي. ع9: يكتلاردي رقص ايتدي.
19- ع9، ت2: يار جمالين. 

20- ع4، ب م: بيلمزم. ل4: شراب ندور.
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٣٨٣
۱۳۳

بيـلان  . ۱ قـان   كوينگينـي  بو ياديـلار 
سـوديگيم  . ۲ تل لـي  عـرب   بللـي  آدي 
بيلـه  . ۳ جـان   آتانـگ  يانـدي  آيرا ليقـده  
سـوديگيم  . ۴ تل لـي  عـرب   بللـي  آدي 
جانانيـم  . ۵ قبالـي  روم   عبالـي  شـام  

آغـلاي آغـلاي جفالارينـگ دردينـدن  . ۶
قو رقه  قو رقـه صحرالارينگ قو رديندين  . ۷
آيريلدينـگ آتانگدين كنعان  يورديندين  . ۸
سـوديگيم  . ۹ تل لـي  عـرب   بللـي  آدي 
جانانيـم  . ۱۰ قبالـي  روم   عبالـي  شـام  

چيبـلاق  او لـدي گُل بدنينگ سـو يو لدي . ۱۱
داغ   هجـران  سـينانگ اوسـته  قويو لدي . ۱۲
آغلاماقديـن  يعقـوب  گـوزي او يو لـدي . ۱۳
سـوديگيم  . ۱۴ تل لـي  عـرب   بللـي  آدي 
جانانيـم. ۱۵ قبالـي  روم   عبالـي  شـام  

1- ف: كويناكينك قان بلان. ل4: كويلاكنكني.
3-ع1، ب خ– ده: يوق. ع3: ياندي اوتيم جا بيله. ب م: اتانك ياندي جان بيله. ف: اتم جان. ع9: ياندي اتانك. ل4: جسد  

ايچره ياندي آتنك جان بيله.
4- ع1، ب خ– ده: يوق.

5- ع2، ع4، ب م، ع9– ده: يوق.
6- ع2: دوريندين. ع3: جفالرينك دوزيندين. ب م، ع9: جفا لارينك جوريندين. ل4: جفا درديندين.

8- ب م: آيريلقده آتانك كنعان يورديندين. ب خ: آيريلدينك كنعان دين آتانك يورتندين. ل4: آتانك كنعان.
9- ع2: آدي عرب ديللي سوديكيم.
10- ع2، ع4، ب خ، ب م– ده: يوق. 

11- ف: چاپق. ل4: كل بدن سويلدي.
15- ع2، ع4، ب خ، ب م، ع9– ده: يوق. 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٨٤

 
گلدي او ل  دم  قرداشلارينگ بوگورشيب  . ۱۶
قو رقيسيندين  قو رت قوشلار يوگورشيب  . ۱۷
قبلان  قورو ق  اوسـته  دو ردي د لمرشـيب  . ۱۸
سـوديگيم  . ۱۹ تل لـي  عـرب   بللـي  آدي 
جانانيـم. ۲۰ قبالـي  روم   عبالـي  شـام  

 
يقلـدي . ۲۱ عالـم   آيـدار  مختوم قلـی 
چكلـدي . ۲۲ آلـدي  مصـره   سـني  فلـك 
يقلـدي . ۲۳ آياغينگـه  اولـوب   پشـيمان  
سـوديگيم  . ۲۴ تل لـي  عـرب   بللـي  آدي 
جانانيـم. ۲۵ قبالـي  روم   عبالـي  شـام  

16- ع4، ل4: يوكرشب. ب م: قرداشلارينك انكراشيب.
17- ع3: قورت لار كلدي يوكرشب. ع4: مونكرشب. ل4: قورط كلدي مونكرشب. ف: قورقوسندين قورت قوش كادي 

يو كرشب.
18- ع4: دوريب دلمر شيب. ف: قوديق اوسته دو ريب تلمر شيب. ع9: قبلانكا قودوق اوسته تلمر شيب.

20- ع2، ع4، ب خ، ب م، ع9– ده: يوق.
21- ع1: عالم باقلدي. ل4: مختومقلي ديار.

22- ف: چكلودي. ل4: آلدي شكلدي.
پاي  پاينكا  ايديب  پشمان  ع9:  يقلادي.  باي  ييانك  اديب  پشمان  ف:  يقلدي.  باي  ياينكه  ايتب  پشيمان  ع4:  ع3،   -23

يقلدي.
25- ع2، ع4، ب م، ع9– ده: يوق.
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٣٨٥

۱۳۴
قرّيدقچـه قولدين گيتـدي انصافيم. ۱
ايـا دوسـتلار اللا يتوشـدي سـاليم . ۲
كريما گـون  گونديـن  كمليب خوفيم . ۳
افعاليـم. ۴ بـد  بـو  آرتـدي  بـدم    دم 

 
دريغا دين  اوچون يو قدو ر بر ايشـيم. ۵

 عمـر آخـر بولدي آغـردي ريشـيم ۶. 
ديشـيم . ۷ كوتلـدي  كملـدي  قوّتـم  
يگيت ليـك ا و جينـده  هنـوز خياليـم. ۸

 
كونگل  دنيا سوزين  ايزلاب  دو ريبدور . ۹
گوزيم  گوز ل لارني گوزلاب  دو ريبدور . ۱۰
تليم  غيبت  يالان  سوزلاب  دو ريبدور . ۱۱
شيطان  بر كافردور  نِفس  ده بر  ظالم. ۱۲

1- ل4: كتدي اخيانم.
2- ع2، ع7، ع9: يتوشدي ياشيم. ع8، ب م: ايا دوستلار اللي يتوشدي ياشيم. 
3- ع3: كملدي. ل1: كم بولوب خوفيم. ب خ: كم بولدي خزفم. ل4: يا كريم.

4- ع1: دمادم. ع4، ع7، ب م: دمدين دمه. ل1: آرتيب دور. ب خ: دمادمدين ارتدي. ل2: دمدين دمه ارتدي. ل4: دم 
دمدين آرتدي بو بد افغانيم.

6- ع1: عمر عدر لاندي. ع2: عمر عدالانده. ل4: عمر سنالدي هم آغاردي ريشم ساچيم. ع3: عمر هم آطلاندي آغردي 
ريشيم. ع4، ع7، ع8: عمر ادالندي آغردي. ب م: عمر عدللاندي آغاردي. ب خ: عمريم عدر لاندي آقاردي ريشم. ل2: عمر 

عدلندي.
7- ع2، ع7، ع9، ب خ: كندلدي ديشيم. ع3: كملدي قوتم. ب م، ل1، ل2: قوتيم كمالدي كندالي ديشيم. ع8: قوتيم كملدي 

كنديلدي ديشيم. ل4: فوتم اكسلدكتدلدي ديشيم.
8- ل4: يكت لك هوشنده.

9- ع1، ب خ: كونكل دنيا زرين زار لاب دورب دور. ع3، ب م، ل1، ل2، ل4: سوزين سوز لاب.
10- ع2، ع3، ب م، ل2: كوزهم كوزلارني. ب خ، ل4: كوزهم كوزل لارني.

11- ع2، ب م، ب خ، ع8، ب ك: تل هم غيبت يلان. ع3: عيب بلان. ع4: تل هم غيبت بيله سوز لاب. ع7، ع9: تيل هم غيبت 
بيلان. ل1: ديل هم غيبت. ل4: تيل هم يالان سويلاب.

12- ع4: نفسهم. ب م، ع8: نفس هم بر ظالم.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٨٦

 
سـندين  مـدد يتوشماسـه  يـا جبّار. ۱۳
بو بلادين  بـاش  قو ترماق  قچان  بار. ۱۴
گرفتـار. ۱۵ بولديـم   هوسـه   و   هـوي 
حـق  قولليغينـه يو قـدو ر ذرّ ه  مجاليم . ۱۶

عمرگـه . ۱۷ يو قـدو ر  اعتبـار   دوسـتلار 
بختيم نينگ سياه سي رنگ برار كومرگه . ۱۸
طالعيـم  گونشـي قالميـش  اومرگـه. ۱۹
ايام  سـن  او ياندير اويميـش  اقباليم. ۲۰

 
خداونـدا گرچـه  نفسـيم  يمـان دور . ۲۱
ديلاگيـم  درگاه ديـن  نـور  ايمان دور . ۲۲
شر ايشيم  بي حددور  گناهيم  كان دور . ۲۳
سـن  اوزينگ گچرگين  يا ذوالجلاليم. ۲۴

 
فراغـي مـن عشـق  اودينـه بريانم. ۲۵
گريانـم . ۲۶ حاليمـه  مـن   مالينـه  ايـل  
اورتاسـينده  حيرانـم. ۲۷ اميـد  قورقـي 
تانگله   محشـر يا رب  نه  اولور حاليم. ۲۸

14- ل1: بو باش.
15- ل2، ل4: هواهي هوسغه.

16- ع3: يوقدور مجالم. ع7: حق قولليق نه ز ذره يوقدور مجاليم. ل2: حق قولوغينه يوق دور منينك مجاليم.
18- ب م، ل1، ل2، ع9: رنك بير. ل4: رنك بردي.

19- ع7: قالميش ابركا. ع8: اپركا.
20- ع3: ايام سن سنيك اوياندرميش اقباليم. ل1: اياسندين اويغارميش اقباليم. ل2: ايا سندين اويار ميش اقباليم. ل4: 

اوياندير اويخوده اقباليم.
21- ل4: خداونده.

22- ع9: تيلاكيم االله دين. ل2: نوري ايماندور. ل4: دركاهنكدين.
23- ع7: شر ايشيم بي حدر.

25- ب م، ع8: فراغي دير  عشق. ع9: فراغ من.
28- ع2، ب م، ع7، ع8، ع9، ل2: يا رب نوله ديب حاليم. ل4: يا رب تانكلا محشر كوني نه اوله حاليم.
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٣٨٧
۱۳۵

سـبحان. ۱ قدرتلـي  قـادر  يـارادان   يـا 
ذوالجلاليـم . ۲ يـا  قويماغيـن   آرمانـده  
غفّـار. ۳ كِرِملـي  راهينـده   نِفسـيمينگ 
ذوالجلاليـم. ۴ يـا  قويماغيـن   درمانـده  

 
قـلا ج . ۵ اوزيم نـي  قيلمـه ،  دردلـي  تنيـم  
كونگليم  گينگ ايت،  قو يمه آج  و يالانگاچ . ۶
محتـاج. ۷ نامـرده  ايتمـه   دو ش   ظالمـه 

 غـم  مانـده  قويماغيـن  يـا ذوالجلاليـم ۸. 

ساقلاغين  قيغي دين  غم دين  محنت دين . ۹
رحمتديـن. ۱۰ ايتمـه  شـفاعتدين   نوميـد 
دولتديـن . ۱۱ دنياليكـده   قيلمـه   خالـي 
ذوالجلاليـم . ۱۲ يـا  قويماغيـن    درمانـده  

1- ع3، ع4، ب خ، ل4: قدرتلي جباّر. ب م: يا يرلتقان نه دور قدرتلي جباّر.
2- ع2: ذوالجلالي. ع3، ع6: يا ذوالجلال ي. ع4، ع8: ذوالجلال هي. ب م: يا ذالجلال اي. ت2: درمانده.

3- ع3، ع8، ت2، ل3، ل4: راينده كرملي. ع4: راينه.
4- ع2: فرمانده قويماغين يا ذوالجلالي. ع3، ع6: قويماغين يا ذوالجلال اي. ع4، ع8: فرمانده قويماغين يا ذوالجلال هي. 

ب م: فرمانده قويمغين يا ذالجلال اي. ب خ: حيرانده قويمغين. ل3، ت2: فرمانده قويماغيل.
5- ت2: تنمني دردلي قيلمه.

6- ل3، ت2: كونكليم كينك قيل ايتمه آج و يلانكاج. ل4: كونكلمني. 
7- ع1: نامرده زار ايتمه ظالمه محتاج.

8- ع1: عمانده قويماغين. ع2: ذوالجلالي. ع3، ع6: يا ذوالجلال اي. ع4، ع8: يا ذوالجلال هي. ب م: يا ذوالجلال اي. ل3، 
ت2: منده غم قويماغيل.

10- ب خ: نا اوميد اتمه شفاعيتدين نوبتدين. ب م: نوميد ايتمه شفقتينكدين رحمتدين.
11- ل4، ت2: خالي قويمه.

12- ع2: يا ذوالجلالي. ع3، ع6: يا ذوالجلال اي. ع4، ع8: يا ذوالجلال هي. ب م: يا ذالجلال اي.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٨٨
ايـا قـادر سـندين  قدرتلي كيـم  بار. ۱۳
كرمينگ گوچلي دور،  گناهيم  بسـيار. ۱۴
گرفتـار. ۱۵ ايـلاب   قولينـه  ظالـم   بـر 
فرمانـده  قويماغيـن  يـا ذوالجلاليـم. ۱۶

 
مختوم قلی شِـر هم  بولسـه  شانيمده. ۱۷
خيـره  دونـد ر آرمان  قويمـه جانيمده. ۱۸
دنيا  آخر دوسـت  دوشمانينگ يانينده. ۱۹
شـرمنده  قويماغيـن  يـا ذوالجلاليم . ۲۰

14- ع8: كوشلي دور.
15- ب خ، ت2، ل3، ل4: قولنده.

16- ع2: حيرانده قويماغين يا ذوالجلالي. ع3: يا ذوالجلال اي. ع4، ع8: حيرانده قويماغين يا ذوالجلال هي. ع6، ب م: 
حيرانده قويماغين يا ذالجلال اي. ع7: حيرانده. ت2، ل3: حيرانده قويماغيل.

17- ع2، ت2: فراغي دير شر هم بولسه ساننده. ع3، ع6، ت2، ل3، ع4: فراغي دير. ب م: مختومقلي شر. ب خ: مخدومقلي 
نينك شر هم بولسه شاننده.

18- ب خ: جاننده. ل4: ارمامان قويمه. 
19- ل4: دنيا اوّل دوست دوشمان ياننده.

20- ع2: يا ذوالجلالي. ع3، ع6: يا ذوالجلال اي. ب م: يا ذالجلال. ع8: يا ذوالجلال هي. ت2: شرمنده قيلمه غيل.
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۱۳۶
فـاش  ايـلا  سـرّينگني ايلامـه پنهـان. ۱
اما كه سـوزيمدين  چيقماغيـن  اوغليم . ۲
هـر گون  يـوز كوي گلور گچر بو باشـه. ۳
آغرتمـه سـوزيم ني يقماغيـن  اوغليـم. ۴

 
ايلامزديـم. ۵ فـاش   سـرّيم   او تانرديـم  

 فـاش  ايلار مـن  خبـر آلسـنگ آزاديم ۶. 
يـوز كوي گلـور گچر  هر گون بو باشـه. ۷
کونـگل اسـلار سـفر قيلسـا ق  آزاديم . ۸

  
مولانـي. ۹ چاغـر  اوزينـگ  او رمـه  جفـا 
سـلطاني. ۱۰ بگـي  خانـي  آرزولامـه 
بـس دور بـزه ، اول  تنگري نينگ براني. ۱۱
آزديرمه كونگلينگ ني، گيتماگين  اوغليم . ۱۲

گيدانيمـز يـو ق  آلتـي بيلـه  بـاش  بيله . ۱۳
سـيران  ايتسـك نچه  دنگي دوش  بيله . ۱۴
مگر شونده غمگين  كونگليم  خوش  بوله. ۱۵
كونگليـم  قالقـار قـرار ايتمـز  آزاديـم . ۱۶

1- ع7: سقلامه پنهان. 
3-ع8: كونده  يوز كوي.
4- ع7: انجتمه سوزيمي. 

6- ع2، ع7، ع8: فاش ايدارين.
7- ع2، ع7: هر باشه.

8- ع7، ع8: استاري بار سفر.
9- ع7: مولامي.

10- ع2، ع7، ع8: بيكي فلاني. 
13- ع7: بيلان.  12- ع2، ع7: آلديرمه كونكلينكني.    
15- ع7: بيلان. 14- ع7: بيلان.    



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٩٠

بيلگاجلايـن  اوزينـگ نيـره آتـر سـن  . ۱۷
نچوك ايشـدور موني بويله  تو تر سـن . ۱۸
ديگيـن  آخـر كيمينگ بيله  گيدار سـن. ۱۹
دم  تارتيـب  هر يانـه باقماغين  اوغليم . ۲۰

جـلاوداري بـولام  ياذير خـان  پيرينگ. ۲۱
كونگل قوشـي پـرواز ايـدار فقيرينگ. ۲۲
بـو گون  نچـه گوندور آغلاشـر ايلينگ. ۲۳
شـاد ايلـه  كونگليمـي قويبـر آزاديـم. ۲۴

 
ورزشينگ يو ق،  ياش  سن،  گيدا  بيلمرسن. ۲۵
شبگير بار، شبيخون  بار، چيدا بيلمر سن . ۲۶
هر ايشـه  باش  قو شوب  ايدا  بيلمر سن . ۲۷
گيتماك ليك ياغداين  ايتماگين  اوغليم . ۲۸

كيشـي سوزله ما ين  سـرّي فاش  اولمز. ۲۹
يخشي دين  يماندين  آنگلان  ياش  اولمز. ۳۰
شو گِز قويبرما سنگ كونگليم  خوش  اولمز. ۳۱
آزاديـم. ۳۲ قويبـر  قايتارمـه،  رايمـز 

 
بزني بويله  نچوك ترك ايداسـينگ بار. ۳۳
بو يو ل  بيهوده دور سـن گيدا سينگ بار. ۳۴
گِل  گيتماگين  اوغليم  چو خ  درخواستيم  بار. ۳۵
اوغليـم . ۳۶ باتماغيـن   خرجاتـه   قيغـي 

17- ع2: تيرسن. ع7: يتارسن. ع8: بيلكاچ لاين اوزينك نيره يتارسن.
23- ع7: بو كون يدي كون دور. ع8: بو كون يدى كوندور الحمد اوقورين

26- ع7: جزا بيلمار. ع8: شو ير بار شوخين بار. 
29- ع7: سوزلاماي.

30- ع7: دوش اولمز.
31- ع7: شول كز ايبارما سنك كونكلم.

34- ع7: بو يوله بيهوده. ع8: بو يوله بيهوده بركتا سنك بار.
36- ع7: قيغا قره جاي ده باتمه كيل اوغلوم. ع8: قيغي قره جاده باتمه كيل اوغلوم. 
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٣٩١
قلبيمـه گيريپـدور گيتمـاک  هوسـي. ۳۷
تنگّه دور دِرِم دور  خلقينگ طمع سـي. ۳۸
كونگليم دور ناروا  قيلمه  درخواسـتي. ۳۹
بـر سـفر ايشـيدور  قويبـر آزاديـم . ۴۰

قرآن  او قيب  گزگين  يخشي كلامدور . ۴۱
بي رحم  اوغان  دور،  دينی اسلام  دور . ۴۲
قارا قچي دور،  يو ل لار خيزدور، حرام  دور . ۴۳
اولورمينگ يترمينگ گيتماگين  اوغليم. ۴۴

 
گورايـن سـيناين  بـو گـون  اقباليـم . ۴۵
يخشـي گـون  سـعد  گلـوب  مثاليـم . ۴۶
قصـد ايديـب  جانيمـه يتسـه  اجليم. ۴۷
بـو يـرده  هـم  بولسـه  تاپـر آزاديـم . ۴۸

سـورا لي. ۴۹ صفـا  بيلـه   ديـور  آزادي 
گورا لـي. ۵۰ سـيناب  ايبرا لـي  ا يسـام  
آمين ديايـن تور اوغليم  فاتحه برا لي. ۵۱
بر تنگري يار اولسون  سنگا گيت  اوغليم . ۵۲

مختوم قلی آيدار قالميشام  چوخدين. ۵۳
كونگل تالـواس  اورار گزار ايراقدين . ۵۴
هر يرده  سـاغليغيم  اسلا  اول  حقدين . ۵۵
آزاديـم . ۵۶ يالبـار  حقـه  قيليـب   دعـا 

37- ع2: قلبيمه كريبدور اسلام هوسي.
38- ع8: تنكه دور درهم دور.

39- ع7، ع8: كونكليم ناروايتمه قيلمه در خواستي.
43- ع7: خيزي خرامدور. 

44- ع7: اولور مينك قالور مينك.
46- ع7: يخششي كون يخشي سهت كلسه مثالم. ع8: يخشي كون يخشي سهد كلب مي سالم.

54- ع7: كونكل تلفاس ايدار. ع8: كونكل تلفاز.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٩٢

۱۳۷
او يان  خواب   غفلت دين، اجل سـز اولان  كونگليم  . ۱
اميد اوزيـب  عالمدين،  درگاهـه  دولان  كونگليم  . ۲
مِرد گِرِك لايدين چيقره ، بو ياتيب  قالان  كونگليم . ۳
دويب سز درياغه  دوشدي، کورانه  کولا ن  كونگليم  . ۴
سوز بيلان  ايچين  آچيب قبض  اولوب  دو لان  كونگليم . ۵
جـان  فاني جهـان فانـي كفنه  چـو لان  كونگليم. ۶

  
عالـم لار سـوزين  دنـگلا ، نصيحتيـن  آل  گوتـر . ۷
تـو ر حقينگ درگاهينـه  مناجات  قيـل ، قول   گوتر . ۸
رياضتينـگ يوكينـي آرقـان  يوپيـن  سـال  گوتر . ۹
بو ايش  مردينگ ايشي دور، مردانه وا ر قال  گوتر . ۱۰
كامـل  آياغينه باش  قوي، يالانچي دين  إل  گوتر . ۱۱
توبه  قيليب بر پيرينگ توفراغينه بو لان  كونگليم . ۱۲

1- ل4: اويان غفلت اويقوسندين.                    2- ع1، ع2، ع4، ع6، ع7، ع8، ع9، ب خ، ل4: ديلان كونكليم.
3- ع1، ب خ: مرد كرك دور آلماغه بو غريب قالان كونكليم. ل4: مرد كركدور آلماغه بوغولب قالان. ع3: مرد كراك من 
لايندين چقاره قالغان كونكلم. ع4، ع9: مرد كراك من لايندين چقاره قالان. ع6: مرد كراك مني لايدين چقاره بو غملي 

قالان. ع7، ع8: مرد كرك من لايدين چقار قالان.
4- ع2، ع4، ع6، ع9: دوپسر دريايه دوشديم دركاها ديلان كونكلم. ب خ: دوبسر درياغه توشدي كورينه كلان كونكلم. 

ل4: درياغه توشديم.
5- ع2: سوز بيلان ايچين اكثر قبض اولوب ديلان كونكلم. ع3: سوز بيله ايچان اكثر قبض اولوب. ع7: سوز بيلان ايچين 

اكسر ده قبض. ع8: سوز بيلان ايچين اكسر قبض.
6- ع6، ع4، ع7، ع8: كفنكا. ع9: كفنينك چولان. ب خ: جهان فاني جان فاني دور كفنكه.

7- ع3: نصحتدين. ع9: نصيحت قيل ال كوتار. ل4: نصيحت ني.
8- ل4: نور حقنك.

9- ع2، ع9: يوكيني يوزين آرقان سال كوتر. ل4: يوكني آرقانك اوزره سال كوتار. ع3: يوكينه آرقان سال كوتار. ع4: 
يوكين آرقا سال كوتار. ع6: يوكني آرقان سال كوتار. ع7: يوكيني اريكلي عرقان سال كوتار. ع8: يوكيني آرقان يوزين 

سال كوتار.
10- ع1: مردانه داغلار كوتر. ع6: مردانه تور قال كوتر. ع8: مردانه دور قال كوتار.
11- ع6: باش قويسنك. ب خ: كامل يولينه باش قوي. ل4: يالان چندين ال كوتار. 

12- ع6: توبه توتوب.
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٣٩٣
عشـقيم  بـاردور  مجنوندين  آلتميـش  حصه  زياده  . ۱۳
قـرق يـل قوّتـم  بـاردور درس  آيدارغـه فرهـاده  . ۱۴
داده  . ۱۵ بارسـام   خواجمغـه  اوده  ياقيـب   يوراگيـم  
مـراده  . ۱۶ مـي  يتـرگاي  جو شـوب   درياسـي  كِـرِم  
قالسـه كونـگل  تاپلمـز چيقسـه  بـو جـان  دنيـاده  . ۱۷
مِـرد گِرِكـدور آلماغـه  بـو غريـب  قـالان  كونگليم. ۱۸

فرشـته  . ۱۹ ديسـون   آميـن   قيـل ،  دعـا  تـو ر   سـحر 
او تو ريشـده  . ۲۰ بيهـوده   بـار،  نـه   ده  ياتمـه  غافـل 
مُلـك  جهـان  توتدورمز، ايلا سـنگ منگ سررشـته  . ۲۱
ابـدال  ژنده سـين  گيـب، گيـت  ديوانـه  قاريشـده  . ۲۲
يوقسـه  قالور سـن  تنهـا، سرگشـته  و غم گشـته  . ۲۳
آيدين  سـوزينگه  فعلينگ بولمسون  يالان  كونگليم. ۲۴

 

14- ل4: قرق يللق قواتم بار ايتار من فرياده. ع1، ب خ: درس آيدور من فرهاده.
15- ل4: خوجمغه.         

16- ع4: يتورور مي مراده. ل4: درياسي تاسيب.
19- ل4: سحر دورده دعا قيل.

20- ع2، ع3، ع4، ع6، ع7، ع8: نه بار دور غافل ياتوب بيهوده اوتورشته. ل4: غافل ياتمه دونه تور بو بيهوده.
21- ع6: يوز سرشته.

22- ع2: ابدال اوتور سين كيي كت ديوانيه قارشده. ع3، ب خ: آبدال جنده سين كيب ديوانه قاريشده. ع4: ابدال اوتورسين 
كيب كيت ديوانه قارشده. ع7: ابدال اوتورسين كيوب كيت ديوانه قارشته. ل4: ابدال جنه سين كيوب ديوانه بول قارشده.

23- ل4: سركشتة غم كشتة.
24- ل4: آيتغان سوزينك فعلنكه.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٩٤

مختوم قلی نوش  ايتديم  غم  باده سـين  ايكي طاس  . ۲۵
اوچ  ايچرگه  رغبت  يو ق،  چون  جاندين  بولديم  خلاص  . ۲۶
سريمده  سان سز سـودا، ايچده  وسواس  الخنّاس  . ۲۷
ايهاالنّـاس  . ۲۸ درده   بـو  ايلانـگ  تدبيـر  بـر  گلينـگ 
ديزه چوكوب  دِم  چکسه لار، عيسي، خضر هم  الياس  . ۲۹
قالمز زنـده ، بولمز خود، چون مُـرده  بولان  كونگليم . ۳۰

25- ع6: ايكي كاس. ع7: ايكي تارس.
26- ع7: اوچ ايچركا رغبت. ع8: اوچ ايچركا قربت يوق. ع9: رغبت يوق من جاندين. ب خ: اوچ ايچمكه. ل4: اچاركه 

رخصت يوق.
27- ع2: سريمدين. ع9: سريمدين سانسز سودا ايچده سواش خناس. ل4: اچمده وسوس خناس.
28- ع4: كلينك بر پروا ايلانك. ع6: كلينك بو تدبيره قولاق سال ايها الناس. ل4: تدبير ايلانكز.

29- ع2: دم اورسن عيسي. ع3، ع6: ديزه چكوب دم اورسه لار عيسي. ع4: دير چوكريب دم اورسه عيسي. ع7، ع9: ديزين 
چوكيب اورسه دم عيسي. ل4: دمسز اوريب دم چكسه لار خضر هم الياس.

30- ع2: زنده بولمز خود مرده بولان كونكلم. ع3، ع4، ع6، ع7: قالينماز زنده بولماز خود مرده بولان كونكلم. ع8: قالقنمز 
زنده بولمر خود مرده اولان كونكلم. ع9: قالنمز زنده بولماز خود مرده بولان كونكلم. ب خ: قالمز و زنده بولماز. ل4: قالمز 

زنده بولمز خوب چونكه مرده بولان كونكلم.
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٣٩٥
۱۳۸

دوزما نـم  دو يمانـم  دو رمانـم  اي يـار. ۱
بو سـاقي دورينـده  ايچمايـن  جاميم . ۲
جاميمي سو نديغينگ گورما سون  اغيار. ۳
كاميـم. ۴ گورمايـن   عقليمـه  گِلمانـم  

 
غوّاص ديک بولميشام  يوزميشام  كولي. ۵
تابميشـام  همراهي توتميشـام  يو لي. ۶
شوقينگ شرابيندين  بولميشام  دألي. ۷
بيلمام  نيجه گچر چاشـتيم  و شـاميم . ۸

تا نفس  تنـده  دور،  تنده  جان  باردور . ۹
دل  سـنگا مايل دور چشـم  انتظار دور . ۱۰
چكديگيم  فغـان دور ورزشـم  زاردور . ۱۱
تـا كـه بـو درد ايلـه  گچـر اياميـم . ۱۲

1- ع4: دوزمنم دورمنم دويمنم اي يار.
2- ل4: ايچمايوب جاميم.

3- ل4: كورسين.
4- ل4: تور مايوب كاميم.

5- ل4: غوّاصي.
6- ع3: تابمشا صحرا توتمشام يولي. ل4: همرامي.

7- ع3، ع4: بولمشام دولي. ل4: شوقينك شربتندين بولمشم تولي.
8- ع3: بلمنم نچوك. ع4: بيلمان نچوك. ل4: بلمن نچوك.

9- ع3: تا نفس تندور جان بار دور.
11- ع3: حوراكيم فغان دور. ل4: درديشيم زار دور.

12- ع4: تابو دور ايله.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٩٦
گوزلارينگ جلاّد دور، تل لارينگ عيّار. ۱۳
غمزانـگ بيمار ايدار، يوزلارينگ تيمار. ۱۴
گرفتـار. ۱۵ بولسـام  بلاسـينه  منصـور 
گيدارم سن ساري سـورايوب  خاميم. ۱۶

مختوم قلی خوش  خواب  ايچره  ياتورديم. ۱۷
گترديـم . ۱۸ ايمـان   اوغراديـم   إمرينـگا  
يترديـم  . ۱۹ اوزيـم  او نو تديـم   اوزيمنـي 
فراغي ديب چاغرسـين لار منگ  ناميم . ۲۰

14- ع3: كوزلارينك تيمار.
16- ع3: ساري سوزلايوب حاميم.

17- ع3: خواب ايله ياتورديم.
18- ع2: ايرينكا. ع3: اركينكا. ع4: اوزينكا اوغراديم.

19- ل4: عقليم يتورديم.
20- ع2: فراق ديب جرلماي سن منك نامم. ع3: فراق ديب جرلماي سن منكيز ناميم. ع4: فراغ تيب. ل4: فراغي ديب 

چاولاب سن منم ناميم.
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٣٩٧
۱۳۹

سـنينگ ديك قادر دين  ديلاگ ديلار من. ۱
 رحـم  ايلايـب ياغمـور ياغدير سـلطانيم ۲. 

ايلاريـن . ۳ نالـش   غمگينـم   غريبـم  
رحـم  ايلايـب ياغمـور ياغدير سـلطانيم. ۴

 
بارانـي. ۵ رحمـت   دوكگيـن   االله   قـادر 
يارانـي. ۶ يرينـگ  همدمـي  اكينينـگ 
يرينگ گوگينگ عرشينگ كرسينگ سبحاني. ۷
رحـم  ايلايـب ياغمـور ياغدير سـلطانيم. ۸

 
بلبـل لار مسـت  بولسـون  عالـم  آيلسـون. ۹
قيغي لار دفع  بولسـون  غملار ساويلسـون . ۱۰
نوشـيروان  وقتـي ديك، جهان  يايلسـون . ۱۱
رحـم  ايلايـب ياغمـور ياغدير سـلطانيم. ۱۲

1- ل4: قادر االله بو دور سندين تلاكم.
2- ع1: ياغدير خدايم. ع3: ب خ، ل4: يغدور سبحانيم.

3- ع9: غريبام غمگين هم نالش ايلارين. ت2: بر غريب غمكينم. ل3: غمكين من. ل4: غريبم غمكين من نالش ايلارم.
4- ع1: ياغدير خدايم. ع3، ب خ، ل4: يغدور سبحانيم.

5- ع1، ع3، ع8، ل4: نصرت باراني.
6- ع1، ت2: ايكننك همدستي. ع3، ع7: ايكي نينك همدستي پرينك ياراني. ع6: ايكي ننك همدستي. ب م: ايا نينك هم 

دوستي. ع9: اكنينك همدستي. ب خ: ايكي نينك همدستي برنينك. ل4: ايكي نينك مايه سي.
8- ع1: ياغدير خدايم. ع3، ب خ، ل4: پخدور سبحانيم.

9- ع7: مست اولوب. ع8: بلبل لار مست اولسون عالم يايلسون. ع9: عالم يايلسون. 
10- ت2، ل4: دفع اولسون.

11- ع8: جهان آيلسون. ل4: ناوشيروان وقتي داي.
12- ع1، ياغدير خدايم. ع3، ب خ، ل4: يغدور سبحانيم. 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٣٩٨

 
رحمتينگ ايشيگي عرشدين  آچيلسون. ۱۳

 نورينگ اينيب  ير يوزينه  ساچيلسون ۴۱. 
غُبار اوچسـون  عالم  يوزي آچيلسون . ۱۵
رحم  ايلايب  ياغمور ياغدير  سلطانيم. ۱۶

 
عالـم  تقدير گـوزلار قُـدرت فرماني. ۱۷
جهاني بسـط ايلا  چيقسـون  آرماني. ۱۸
سـندين  بيتر دردلي لارينـگ درماني. ۱۹
رحم  ايلايب  ياغمور ياغدير سلطانيم . ۲۰

منـده . ۲۱ بـاردور  نـه   فرمانـم   بنـدة  
رحيم  سن  رحمان  سن  كِرِم  كان  سنده . ۲۲
كِرِمينـگ بولمسـه  قالديـق  درمانده. ۲۳
رحم  ايلايب  ياغمور ياغدير  سلطانيم. ۲۴

13- ع2، ع9، ت2، ل3: فرش دين آچيلسون. ع4: رحمتنك ايشكي فرحدين آچلسون. 
14- ع2، ع4، ع7، ع8، ت2: نورينك اينسون. ع9: نورينك اينسون ير يوزينه ساچلسون. ل3: ير يوزيكا.

15- ع7– ده: «يوزي» سوزي يوق. ب م: غبار كوچسون.
16- ع1: ياغدير خدايم. ع3، ب خ: يغدور سبحانيم. ل4: رحيم آه. 

17- ع1، ع2: عالم تقدير كوز لار تقدير فرماني. ع3: عالم تقدير كوز لار فرماني. ع4: كوز لار يقدير فرماني. ب م: عالم 
تقدير فرماني. ت2: تقدير كوز لار تقدير فرجاني.

19- ع7: درد لارينك. ل4: سندين تابار دردلارنك درماني.
20- ع1: ياغدير خدايم. ع3، ب خ: يغدور سبحانيم. ل4: رحيم ايلاب آه. 

21- ل3، ل4، ت2: بندة بيچاره من نه بار دور منده. ع3: بنده لافرمانيم. ب م- ده: يوق.
22- ل4: رحيم سن رحمان كرملار سنده. ع1: كرملك سنده. ب م- ده: يوق. ع9: رحمان كرم كان سنده. ل3، ت2: رحم 

ايلاكيل رحمان كرم كان سنده.
23- ع7: كرمينكا بولماسه. ب م– ده: يوق. ل3، ت2: قالديم ارمانده. ل4: درمنده.

24- ع1: ياغدير خدايم. ع3، ب خ: يغدور سبحانيم. ل4: رحيم ايلاب آه. 
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٣٩٩

 
درگاه ديـن  ديلانـر نالش لي قل لار. ۲۵
تل لـر. ۲۶ آچـه لار  ايلايـب  مناجـات  
ايل لار. ۲۷ يايلسـون   يمانليق  گوترليب 
رحم  ايلايب  ياغمور ياغدير سلطانيم. ۲۸

 
مختوم قلـی عشـقينگ ايـلار اراده . ۲۹
عشقينگ ني كمال  ايت ، قويمه آراده. ۳۰
مـراده. ۳۱ مقصـد  بارچه نـي  يترگيـن  
رحم  ايلايب  ياغمور ياغدير سلطانيم . ۳۲

25- ع4: درگاهنكدين درمان تيلاير قول لار. ل4: دركاهنكدين استر لار ناليشي قل لار. ع9: در كاهدين ديلانوب كوز 
ياشلي قل لاره.

26- ع1: آچيلار قول لار. ع4: مباجات ايلايوب آجارلار ديل لار. ع6، ع7، ب م: آچارلار تيل لار. ب خ: مناجات ايلايوب 
آچارلار قول لار. ل3، ت2: آچارلار دل لار. ل4: مناجات ايليوب كوتارور قول لار.

27- ت2: يمان لار كوتارليب.
28- ع1: يغدور خدايم. ب خ: يغدور سبحانيم.

29- ب م: آراه. ع9: آزاده. ل4: مختومقلي ايل لار كتسون آراده.
30- ع2، ع3، ع4، ع6، ع7، ع9، ب خ، ت2، ل3: عشقنكا كمال.

31- ع1، ع3، ع4، ع6، ب م، ع9، ت2: يتوركين مقصوده محشر مراده. ل4: يتوركيل محشرده مقصود مراده.
32- ع1: يغدور خدايم. ع3، ب خ، ل4: يغدور سبحانيم.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٠٠
۱۴۰

دردلي دلبر تللا شـر سـن  گِل  باري. ۱
دو ل ليقدور  منينگ ده  باغريم  ديلا نيم . ۲
سورايور من ، من  هم  سن  د ي دلبري . ۳
سِـني سـوراماقده يو قـدو ر يالانيم . ۴

اگر گنگش  سالسـام  ياده بيليشـه . ۵
ديورلار شـيرين  عسل ياغه  گليشه  . ۶
سحر يازيغيم  اوچون  تورسام  نالشه. ۷
اوّ ل  بـر يـار بولـور يـاده سـالانيم . ۸

بيلان  يانينده  منگزار قيمّت  دُرّه  سن. ۹
تانيمـزه دوشـوب  دِگمه  يره  سـن . ۱۰
قادر قسـمت  ايتسـه  منگا باره سن. ۱۱
سنينگ كمين  ياردور  منينگ اولا نيم. ۱۲

2- ع8: منينك بغريم.
3- ع2– ده: دوشنوكسز (نامفهوم). ع4: سورايب منهم من دي بر ياري. ع8: سوراير من هم سنداي بر ياري. ع9: سوراغوم 

منهم سنداي بر ياري.
4- ع4: واالله سورامقده يوقدور يلانيم.

5- ع2– ده: دوشنوكسز (نامفهوم).

6- ع2– ده: دوشنوكسز (نامفهوم).
7- ع4: توسام نالشه.

8- ع2– ده: دوشنوكسز (نامفهوم). ع9: اول ده بر يار بولور ياده سالنم.
9- ع4: بيلان يانيده مينك زر قيمتي حور سن. ع9: بيلان ياده منكزار قمتلي دورسن.

10- ع2: تانيمزه دوشوب دكيمه دير سن. ع8: ياره سن. ع9: تانيمز يره دوشيب دكمه يره سن.
11- ع4: منكا برور سن. ع2– ده: شو سطر دين سونكي، يا يوق يا ده دوشنوكسز (مصراع هاى بعدى را ندارد و يا نامفهوم 

است). 
12- ع9: منيم او لانيم.
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٤٠١

 
هـر دلبر كيـم  كونگل  اوييـن  ياريدار. ۱۳
ياتـان  بختيـم  اول  يـارادان  يورودا ر. ۱۴
قارغيشـيم  داشلارني موم  دي ا ريدا ر. ۱۵
پـو ر يافراق  يايـرا دار آلقيش  قيلانيم. ۱۶

 
گوز ل  گوركينگ گوكده  گوندين  آينيمز. ۱۷
گُلي دسـتنبلي کيم ايسـغاب  اوينامز. ۱۸
مختوم قلـی بـاش  برماسـه  باينمـز. ۱۹
مَهريمـي ايند اريـب  نظـر سـالانيم. ۲۰

13- ع4: اويون يرو دور. ع8: هر دلبر كيم كونكليم اويون ياريدور.
14- ع8: ياتان بختين اويرادين يورويدور. ع9: يتان بختي. 

15- ع9: موم ديك.
آلقيش  دور  ايدا  پوداق  پر  ع9:  قيلانيم.  آلقيش  يايرادور  فوداق  فر  ع8:  ع7،  آلانيم.  آلقيش  آيورور  پوداق  پر  ع4:   -16

آلانيم.
17- ع7: كوزل يا كوركينك. ع8: آيانمز.

18- ع8: اسغاب دويانمز. ع9: ايسلاب اوينامز.
19- ع4: ياينامز. ع8: بر مسه يارانمز.

20- ع9: مهريم ايندريب.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٠٢
۱۴۱

تاپدي شهرت  خلق  ايچينده  بو جهالتدين  نشان  . ۱
قالدي درويش لار تلنده  داغ   حسـرتدين  نشان  . ۲
قالمـدي مظلوم لار دسـتنده   نصرتدين  نشـان  . ۳
سربسـر دولـدي جهانه  بـو بد آفتدين  نشـان  . ۴
دگـدي عالم  اهلينه  يوز منگ خجالتدين  نشـان  . ۵
أر بيلورلار كيمده  بولسـه  اول  شرارتدين  نشان  . ۶
ياده سالمز خير ايشي تاپغان  ضلالتدين  نشان  . ۷
نـه  مروّتديـن  اثـر بـار نـه  عدالتديـن  نشـان  . ۸
شك دگيلدور  دوستلاريم  گلدي قيامتدين  نشان. ۹

 
هر كشـي بدعت غه  باطـر دور، آنـي أر بيلديلار. ۱۰
محشـره  منكر بولوب  يو ق  دين نـي بار بيلديلار . ۱۱
راست لاري خائن  بيليب، خائن لاري يار بيلديلار. ۱۲
شرع  ايشين بد آنگلايب  بد ايشني خوب كار بيلديلار . ۱۳

1- ل4: بو جهاندين نشان.
2- ل4: تلندين داغ.

3- ع1، ع2، ع8، ب خ: مظلوملاره دستنه. ب م: دستنه. ت1: قالمدي مظلوم لار دوستنه نصرتدين. ع9: قالدي مظلوملار. ل4: 
مظلوملرنك دسته فطرندين نشان.

4- ب م: بر سري تولدي جهانه. ع8: جهان. ب خ: سر بسر توتديجهاني. ل4: سر بسر توتدي جهاني بو برافندين نشان.
5- ع1، ع2، ع3، ع4، ع6، ع8، ع9، ل4: بو جهالت دين نشان.

6- ت1– ده: يوق.
7- ع6: جبر ايشي. ت1– ده:يوق. ل4: ايشني.

8- ع4: نه نه مروه نه اثر بار.
9- ع2، ع4، ع6، ب م، ت1، ع8، ع9: دوستلار. ل4: دوستلاره.

10- ل4: هر كشي بدغته.
11- ع1، ع2، ع4، ع6، ت1، ع8، ع9: يوق دنياني بار. ب م– ده: يوق.

12- ت1: راست را جاين بيليب صاين لاري يار بيلديلار. ع9: راستلاري جاين بيلوب جانلاري زار بيلديلار.
بيلديلار.  ايشني بدكار  ايشين بد آنكلايوب خوب  بلديلار. ب م: شرع  ايشني خوب  ايشني بد آنكلاب بد  13- ل4: شرع 

ع9- ده: يوق. ب خ– ده: «بيلديلار» سوزي يوق. 
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٤٠٣

بيلديـلار . ۱۴ زار  قانـع لاري  ديـوب  قانـع  طامعـه  
كيم  شريعت  اهلي بولسه  همچو ايت  خوار بيلديلار . ۱۵
منكري مرشـد بيليـب، يالغان ني اقـرار بيلديلار . ۱۶
گمراهي تقوي سـانيب، تقواني گمـراه بيلديلار . ۱۷
شك دگيل دور  دوستلاريم  گلدي قيامتدين  نشان. ۱۸

 
حرمت  اهلـي بولدي اول  كيم الينده سـازي دور  . ۱۹
كيم  كلام  اوقوسـه ، خلق  يانينـده  خر آوازي دور  . ۲۰
دردلاري درويش لارينگ خلوتده خلق نيازي دور. ۲۱
اورتاده قيز و جوان، ديورسينگ  طوي دور،  بازي دور  . ۲۲
سچرشـر  قيز و گلين  اوستينگه،  گويا تازي دور  . ۲۳
حق  ايشيندين  بي خبر، خلق  ايچره  بعضي قاضي دور  . ۲۴
تابع   جـن  دور آنينگ، حقّا  كه شـيطان  اوزي دور  . ۲۵
تموغينگ ديقنجي دور ،  هر كيم  که بو ايشه  راضي دور  . ۲۶
شك دگيل دور دوستلاريم  گلدي قيامتدين  نشان. ۲۷

14- ت1: طامغه ايلاب. ع9: تموغه ايلاب طواف قانلاريني زار لار بيلديلار. ب خ: طايفه ايلاب طواف قانع لاري. ل4: شانيغه 
ايلاب طواف قانعلري زار بيلديلار. ع1، ع2، ع4، ع6، ب م، ع8: تموغه ايلاب طواف قانع لاري.

15- ع4، ب خ: هجو ايديب خوار بيلديلار. ع6: بولسه هيچ ايديت خوار بلديلار. ع9: بولسه هجوم ايتب خوار بيلديلار.
17- ع4، ت1، ع8: ب خ: تقواني انكار بيلديلار. ع9: كمره ني تقوي بيليب تقويني اينكار بيلديلار. ل4: كمراهني تقوا.

18- ع8، ع4، ع6، ب م، ت1، ع8، ع9: دوستلار. ل4: دوستلاره.
اولكيم  بولدي  اهل عزت  قولونده. ت1:  اول كمنينك  اول كيمنينك. ع4:  بولسه  اهل حرمت  اول كمنك. ع3:  19- ع2: 

قولونده سازيدور. ل4، ع8: حرمت اهلي بولسه اول كمنينك قولنده سازي دور.
20- ل4: اوقوسه دير لار خر.

21- ب م، ع9: ديديلار درويشلارينك.
22- ع2، ب م، ع9: ب خ: دير سن كه. ت1: جوان گويا كه. ل4: اورتا ده قيز جوان ديارسن طويدور يازي دور.

23- ع6: سچراشوب. ب م: قيزو جوان. ل4: شچرا شور قيز و جوان اوستنكه كوياه زاريدور.
24- ت1: حق سوزيندين بي خبر خلق ايچره كيم لار قاضي دور. ل4: بي خبره.

25- ع9: تابعين چين دور آنينك.
ايشكا راضي دور. ل4:  تموغينك ديقانجي دور هر كيم شو  ايشكا راضي دور. ع9، ب م:  بو  26- ع6: ديقانجي دور هر 

طموغنك تقانجي دور. 
27- ع2، ع4، ع6، ب م، ت1، ع8، ع9: دوستلار. ل4: دوستلاره.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٠٤

 
تانگـري پيغمبـر سـوزيندين  بي خبر بـو پيرلار . ۲۸
فاسـقي قاضـي بيليـب ظالمـه نايـب   ديـورلار . ۲۹
هر كشـي اوّ ل  گليب پول برسـه  رشـوت  ايرلار. ۳۰
باغلايـب بهتـان  ايلـه  فقـر اهلينـه  تقصيـرلار . ۳۱
سـلّه  باغـلاب باشـينه آچ بوري صوفـي پيرلار . ۳۲
ايلايـب خلق  اوسـتينه  كـوب  حيلـه و تزويرلار . ۳۳
روز  محشـر حـق  رسـولينگ  نـا  جوابيـن  بيرلر . ۳۴
گـر حـلال  و گر حـرام  تاپسـه  ديقـرلار ايرلار . ۳۵
شك دگيلدور  دوستلاريم  گلدي قيامتدين  نشان. ۳۶

28- ع2، بي خبر پيرلار. ع8: بي پيرلار. ل4: بي خبر بي فيرلار.
29- ع8، ب م: فاسقي قاضي بيليب نايب نى سلطان دير لار. ت1: ظالم ني. ل4: ظالمي.

30- ع3، ع4: هر كشي اوّل كلوب كورسه رشوت بير لار. ع6: هر كشي كورسه كليب رشوت بير لار. ب م: هر كشي كلوبان 
كورسه رشوت اير لار. ع8: هر كشي كلسه كلوبان كورسه رشوه اير لار. ل4، ب خ: هر كشي اوّل كليب كورسه رشوه اير لار. 

ع1: هر كشي كورسه كليب اوّل رشوت بير لار.
31- ع9: يغلايب بهتان. ل4: فقر اهلن تقصير لار.

34- ع9: حق رسوليغه نه جواب بير لار.
35- ع2– ده: يوق. ت1: بنده سن سورسه سوال برسه كرك تقرير لار.

36- ع2، ع4، ع6، ب م، ت1، ع8، ع9: دوستلار. ل4: دوستلاره.
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٤٠٥

 
اگسه گو ر مختوم قلی سـوز برله  دردينگ هر زمان  . ۳۷
نـه  اوچـون ظالمـه نوبـت  بـردي بـو دور زمـان . ۳۸
آنينگ اوچون  گوز گوران  اشيدين  اوته  دوشدي گمان . ۳۹
همـان  . ۴۰ باطل نـي  دعـواي   برينـه   بـر  ايلايـب 
بر شاهي ليق  مال  اوچون ،تحقيق  برارلار إلدين  ايمان . ۴۱
اوزينـي أر سـاغينار كيم  آرتيق  ايش  ايتسـه  يمان  . ۴۲
خون ناحقدين کشي يوز شوق ايدار دوكماگه  قان  . ۴۳
گربه نينگ گوجي قپلانه يتسـه، قاپـار،  برمز آمان  . ۴۴
شـك دگيلدور  دوستلاريم  گلدي قيامتدين  نشان. ۴۵

37- ت1: آيتار مختومقلي سوز برله. ل4: ايكسه دور سوز بله دردين هر زمان مختومدان.
38- ع1: نه اوچون ظلمه نوبت. ل4: ني ظالم غه نوبت قوات بردي بو زمان.

39- ع3، ع8: ايشدين اوتا كچدي كمان. ب خ: اوته كتدي كمان. ل4: اشندين كچدي كمان.
40- ع3: دعواي بدعت ني همان. ل4: دعوائي طلب ني همان.

41- ع3، ع2، ع4، ب م، ت1، ع8، ع9: برشهاليق مال. ل4: بر شايليق مال اوچون.
42- ساغونوب. ل4: اوزيني اير سايوب.

43- ع4، ل4: چون نا حق دين. ع9: خون ناقدين كيشي نور شوق اثر توكمكا قان. 
44- ع2، كربه نينك كوجي اكر قپلان ويرمز. ع1، ع6: كربه نينك كوجي اكر قبلان تاپسه برماز آمان. ع3: كربه نينك 
كويجي اكر قبلانغه برمز امان. ع4، ب م، ع8: كربه ننك كوجي اكر قبلان قبا برماز امان. ع9: قبلانك قبا كورماز امان. ب خ: 

كوبه كويجي يتسه كر قبلان تفه برمز امان. ل4: كرخي كوشه يتسه قبلاني يقر برمز امان.
45- ع2، ع4، ع6، ب م، ت1، ع8، ع9: دوستلار. ل4: دوستلاره.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٠٦
  ۱۴۲

نظريـم. ۱ ايـكان   نوميـد 
هـلالان ۲.  ايكـي   گـوردي 

آلـدي. ۳ راحتيـن   جانيـم  
آی ديک  حسـن جمالان. ۴

 
يـار آنديـن  آگاه  بولـدي. ۵
سـالدي. ۶ يـراق   اوزينـي 
ا شك گوزدين  روان  بولدي. ۷
گويـا گچميـش  مغيـلان . ۸

آقيـب. ۹ اشـکيم  متصـل 
قويمـز گورارگـه باقيـب. ۱۰
چکيـب . ۱۱ خوينـه  نفسـيم 
اخلاصيمديـن يـالان (؟). ۱۲

1- ل4: نوميد ايديم.
3- ل1: حوسيم راحتين آلدى. ل4: جانمنگ راحتنگ آلدى.

4- ع3: حسن خيالان. ع4، ل1، ع9، ب ك: اندين حسن خيالان. ل4: ايلايان ملالال.
5- ع9: اوزينى سالدى ايراق. ل4: يرا صالدى.

7- ل1: اولدى. ب ك-ده: «بولدى» سوزى يوق. ل4: ياشيم كوزدان روان اولدى.
8- ع3: كويا دكميش مولان. ل4: كويا سبمش مغـ....

10- ل4: قويمار كورمكه باقيب.
11- ل4: نفسمه خزينه چكپ.

يالان. ل4:  نمدين  اخلاص  پالان. ب ك:  يتمدين  يالان. ع9: حلاصا  نمدين  احلاص  يالان. ل1:  نمدّين  12- ع4: حلاص 
اخلاصيم نه دور يا...
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٤٠٧

آينـده. ۱۳ اورونينـده  
گوينـده . ۱۴ سـني  زبـان  
جوينـده. ۱۵ اولـوب   مـدام  
تل  سـنينگ اوچون  نالان. ۱۶

 
عشق  خنجرين  تيز ايلاب. ۱۷
سـن  ينه   خونريـز ايلاب. ۱۸
ايـلاب. ۱۹ هرگـز  تاپمايـن  
وصـالان. ۲۰ از  شـمّه اي 

 
فكـر ايلـه  فانـي بولـدي. ۲۱
حسـرتده حيـران  قالدي. ۲۲
عشقينگ قوشني سالدي. ۲۳
تـالان. ۲۴ ملكينـه   عقلينـگ  

 
روز. ۲۵ و  مختوم قلـی شـب  
جـان  گـداز يوراك سـوز. ۲۶
بـو   سـببدين  بـرف  بـو ز. ۲۷
باغـره باسـار سـو ز آلان . ۲۸

13- ع3: رونده آينده تر. ع4، ل1، ع9، ب ك: روندة آينده. ل4: صبح شامده زبان.
14- ع3: بانه سنى كوينده. ل1: سنى. ب ك: زبان سنى كوينده. ل4: سنگ كوينده هر آن. 

15- ل4: جست جدا ايلار مدام.             16- ع4: اوچون چون. ل4-ده «نالان» سوزى يوق.
17- ع3، ل1: عشقنگ خنجرنى تيز ايلاب. ع4: ايلاب تيز. ب ك: عشقينگ خنجرين تيز ايلاب. ل4: عشقينگ خنجرين 

تزلاب.
18- ع3: ديب خونريز. ع4: ايله اولوب سن خون ريز. ل1، ع9: اولوب سن خونريز. ل4: الب اله ايدوب جولان. ب ك: ايلاب 

اولوب سن خون ريز.
19- ع3: تابماين آنينگ ايكه هركز. ع4، ل1، ع9: انينكله هرگز. ب ك: تاپمن انينكله هركيز. ل4: تاپميان انكلاميان.

20- ع4: شمّه از وصلان. ل4: هركز شمّه از و...                  21- ل1: بولديم.
22- ع3: خر حيران. ل1: قالديم. ب ك، ل4: حيرتده حيران قالدى. 

23- ل4: قوشين.                24- ل1، ب ك، ل4: عقليم.        26- ل4: جان كزر يوراك سوز.
27- ع4: برق بوز. ل1: بو سببدين بريا بوز. ع3: بو سبدين بر قالور. ع9: بو سببدين برق بوز. ل4: سركردان عقلم هنوز.

28- ب ك-ده: يوق. ل4: كوياه مفتل اولوبان. ع3: تفر با سر سوالان.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٠٨
۱۴۳

يخشي سوزدين يارير جاني . ۱
يخشـي بيله  يولـداش  بولان . ۲
اونـار. ۳ قو تولماغـه   قاچيـب  
يمـان  بيلان  يولـداش  بولان. ۴

 
دنيانينـگ دويبي اوتماك دور . ۵
مراد  مونده  ايش  بيتماك دور . ۶
دور . ۷ يوتمـاق   غصّـه    ايشـي 
بر يمان  قونگشه دو ش  بولان. ۸

 
بـر يمان  سـوز يـوراك بولار. ۹
آرزولار. ۱۰ عالـم   يخشـيني 
ياددين  چيقمز گورماك ديلار. ۱۱
براودين  كونگلي خوش  بولان . ۱۲

هر كيـم ده  کـه هُنَـر يو قدو ر. ۱۳
يو قـدو ر. ۱۴ حـذر  دو شـمانينه 
يخشي ليق  ايتسه  ير يو قدو ر. ۱۵
ايامـده  يـواش  بـولان. ۱۶ شـو 

1- ل3، ت2: يارير جهان.
2- ع7، ت2: قرداش بولان. ع8، ل3، ب خ: بيلان.

4- ع7: بر يمان نه يولداش بو لان. ب م: بر يمان بيلان. ب خ: يمان بيلان قرداش بولان.
5- ت2: دنيانينك سونكي.

6- ع7: مقصد آندين ايش بتماكدور.
7- ع7، ت2، ل3: دمبدم غصه يوتمقدور. ع9: دم دم غصه.

12- ل1– ده: «بولان» سوزي يوق. ت2: كونكل خوش.
13- ع7: هر كيمده بر هنر. ل3، ت2: هر كيمسه هنار يوقدور.

14- ع9، ت2، ل3، ل2: هدر يوقدور.
15- ب م: يري يوقدور. ل1: يول يوقدور. ب خ– ده: يوق.

16- ع، ع9، ل1، ل2: بوايامده. ع7: بول ايامده. ب خ– ده: يوق.
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٤٠٩

 
آيـدار. ۱۷ اوگـوت   مختوم قلـی 
گيـدار. ۱۸ قولاغنـده   آنـگلان  
اوزيني يونگ سـاقغال  ايدار. ۱۹
بو زولان  ايشـه  بـاش  بولان. ۲۰

17- ع4: اوكود ادر.
20- ع3، ع7، ل1، ع8، ع9، ل2، ل3: بوزيلغان ايله باش بولغان. ت2: بر بوزيلان باش بولان.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤١٠
۱۴۴

كونگل  آيـدار خلقدين  قاليب . ۱
گزسـام  داغلار داشلار بيلان . ۲
سـاليب . ۳ يـاده  يازيغمنـي 
يوزيم  يوسـام  ياشـلار بيلان. ۴

 
هر كيم گورسـم  بر پيشـه ده. ۵
منينـگ كونگليـم  انديشـه ده . ۶
گوشـه ده. ۷ ايچـره  کوهسـار 

بيلان۸.  درويش لار   او تورسـام  
 

ايچنـده . ۹ آل   دنيـا  قـرّی 
ايچنـده . ۱۰ خيـال   آدمـزاد 
جهـان  قـال مقـال  ايچنـده. ۱۱
هـر كيم  يوز تـلاش لار بيلان. ۱۲

2- ع4، ب م، ت1، ل1، ع، ل9، ب ك، ل4: بيله. ف: كيرسام داغلار بله. 
3- ت1: يازيقومى.

4- ع4، ب م، ت1، ل1، ف، ع8، ع9، ب ك: بيله. ل4: يوصام يوزوم ياشلار بله.
5- ع1، ب ك: هر كمى. ت2: كيمى كورسام بر پيشه ده. ل4: هر كيمنى كورسم.

6- ل1، ف، ل4: منم.
7- ع2، ل3: كوسر. ع4: كوهى سر. ت1: پنهان بولوب بر كوشه ده. ف: كوه لر. ع9: كوى سار. ب خ: كوه سير ايچره. ت2: 

كوى سر ايچره كوشه ده.
8- ع1، ب خ، ت1: اوترسام آغاچلار بيلان. ع3: اوتورسام آغشلار بيله. ع4، ف، ع9، ب ك: اوتورسام آغج لار بيله. ل4: 

اوتورسم عيش بله. ب م، ل1: اورسام آغاجلار بيله. ع8: اوتورسام آغاچلار بيله. ل3: اوتورسام آغاج لار بيلان. 
9- ف: قره دنيا. ت2: كهنه دنيا. ل4: قورى دنيا آل اشنده.

10- ل4: خيال اشنده.
11- ب خ-ده: يوق. ل4: اشنده.

12- ب خ-ده: يوق. ب م، ل1، ف، ع8، ع9، ب ك، ل4: بيله.
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٤١١

 
االله نينگ عشـقينده  مست لار. ۱۳
دو ش  گلمز بريلمز دسـت لار. ۱۴
كونگول  پرواز او رار دوست لار. ۱۵
دو رمـز يـوز عـلاج لار بيلان . ۱۶

كوب  كوي لار بيلان  او تورديم. ۱۷
بيلمديـم  نـه  ايـش  بترديـم . ۱۸
گمـراه  بولديـم  يـو ل  يترديم. ۱۹
او تورديـم  بي وجـه  لار بيـلان. ۲۰

 
بيـكار قويمـای عمـر تختي. ۲۱
بختي. ۲۲ اويميش   او يانديرساق 
وقتـي. ۲۳ قيليـب  سـحر  دعـا 
نالش  قيلسـا م  قو شلار بيلان. ۲۴

 
آلسـام. ۲۵ توفيـق   مختوم قلـی 
بر أر تاپسـام  قولليق  قيلسا م . ۲۶
آيدار يولداش  بولسا م. ۲۷ يورک  
بيلان . ۲۸ دم  چكان  درويـش لار 

13- ع1: زبردست لار. ع8: االله عشقنده. ع2: اللهنگ عشقنده مست لار.
14- ع1، ب ك، ب خ: دوش كلمز برمز دست لار. ع3، ع4، ف: دوش كلنمز برماز دست لار. ت1: دوش كيلماس بزه 
دوست لار. ل3: دوش كلماز زبردست لار. ع8: دوش كلمازلار برماز دست دور. ع9: كلمز سسلار. ت2: دوش كلمز بر 

زبردستلار.               15- ع1، ت1، ب خ: ايدار دوستلار. ت2، ل3: پرواز اورار. ل4: فرواز ايلار.
16- ت1، ع4، ل1، ب م، ف، ع8، ب ك، ل4: تورماز ياوز قلاج لار بله.

اوترديم. ف:  اوتورديم. ل4: هنكامه لار كوب  بويله  اوتورديم. ت1: كوب كونله  بيلان كون  بيله. ع6: حسرت  17- ع4: 
كوب كويلار لبمه اويورديم. ع9: كوب كوهيلار. ل3، ت2: بيلان.

18- ع6: بو فانيده نه بتورديم. ت2: بو تورديم.         19- ع1، ت1، ب خ، ت2، ل3: كمراه بولب. ف-ده: يوق.
20- ع3: سوكاسلار بيله. ع4، ب خ: بى وشلار بيله. ف-ده: يوق. ب ك: بله. ت2: بى وشلار. ل4: اولتورديم پو شلار بله.

21- ع4، ت1: بيكار قويما عمرينگ تختى. ل1، ع9، ل3: قويمه. ف: عمر سخت. ت2: قويماس. ل4: عمر يختى.
22- ع2: اونده برسق اويميش بختى. ل4: اويانديرسام تورمار بختى. ت1: اوياندور غفلتدين بختى. ف: اونيديورسن.

23- ت2: دعا قيلسام. ل3: قيلساق.        24- ع4، ل4، ت1، ف، ب ك: بيله. ت1، ت2، ل3: ناليش ايتسام.
26- ع2: قولليق قيلسام بر ار تابسام. ف: براز تافسم. ل4: بر ار تابسم خدمت قلسام.

27- ل4: كونكلوم آيتور.          28- ع4، ت2، ف، ب ك، ل4: بيله.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤١٢
۱۴۵

دنگ بولور ديب  سانماغين  ايشينگ بداقبال ليق  بيلان  . ۱
هيچ  قچان  دنگ بولماير اشـك بدو شـاه ليق بيلان  . ۲
قـرداش  اولمه خيـز حرامـي فتنه  رسـواليق بيلان  . ۳
تور سـحر يـاد ايت خداينـگ  يغلا تنهاليـق بيلان . ۴
بيـلان  . ۵ باشـينگي غوغايـه سـالمه مـال   دنياليـق 

بـاردي طورينگ داغينه حق  برله  همراز بولدي كليم  . ۶
اوتـدي آنـلار قالـدي دنيـا گچـدي ايـام  القديـم  . ۷
ياتسـه  ير بولدي دوشـك اورتنجه سي پارچه  كليم  . ۸
نـه عيب دور نـه خطا باقـدي قويون موسـي كليم. ۹
چولـده  گـزدي دائمـا راز آيديشـيب  خالـق  بيلان. ۱۰

1- ل2: ايشينك بر اقبالق بيلان. ع9: بيله. ب خ: دنكبو لايديب سانماغين. ت2: ايشينك بر اقبالليق بيله. ل1: بر اقبال ليق. 
ل4: تنك بولور ديب سايماغيل اشنك اقباللق بلان.

2- ع1، ع6: دنك بولورمي. ع3، ب ك، ب خ: هيچ قچان اشك بولورمي دينك بدو شاليق بيلان. ع4: دنك بولميه. ب م: هيچ 
قچان اشك بولور مي دنك بدو شاه ليق بيلان. ت1، ت2: بولمغاي. ل2، ل1، ع8: هيچ قاچان اشينك بولو مي دينك بدو 

شاه ليق بلان. ت2: شاهليق بيله. ل4: هچ قچان بولورمي اشنك تنك بداق شاهلق بلان. ع9: بيله.
3- ع1: اولمه هيچ خيز. ع3، ت1، ب م، ب ك: فتنه سوداليق. ل4: قرداش اولمه خير سز فتنه ساودالق بلان. ع9: بيله. ت2: 

خيز حرامه فتنه سوداليق بله. ع8: قرداش اولمه فيس حرامي.
4- ع4، ل3، ت2، ب خ: خداني. ع8: تور سحر ياد ايله حقني يغلا تنهاليق بيلان. ع9، ت2: تنهاليق بيله.

5- ع9، ت2: باشينكني. ل4: باشنكي نماو نمايه سالمه.
6- ع1، ل2، ع3، ع6، ل1، ع9: حق يرله بولدي هم كليم. ع2: حق برله زاره كليم. ب م، ت2، ع8، ب خ: بولدي اول كليم.
7- ع8: كچار ايامالقديم. ب ك: اوتدي دنيا قالدي آنلار. ل3: اوتدي آنلار كچدي دنيا قالدي ايام القديم. ل4: ايام قديم.

8- ع4: بربرچه كليم. ب ك، ت2: اورتنجه بر پارچه كليم. ل2: بر پارچه كليم. ل3: كهنه كليم. ل4: اورتونجه سي بر 
بورچه كليم.

9- ع2: يدي يل بقدي شعيب قويني موسي كليم. ب ك: موسي تليم. ت2: نا عبث دور ناخطا. ل3: نه عبث دور نه خطا دو 
باقدي قوي موسي كليم. ل4: نه غيب دور.

10- ب م، ت1، ع8: كزدي چولده دايماً. ع9: بيله. ت2: چولدي كزدي دائمه راز آيديشيب. ل4: راز ايتب.
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٤١٣

 
اي آطي يوگـروك يگيت  اوزي قوچـق  گلگون  قبا . ۱۱
مونده  جبر ايتگان  كشي اول  گونده  بولغاي روسياه. ۱۲
هر كشـي زور ايله مال آلسه  بو گون  برگاي صباح . ۱۳
اول  ولـي لار سـروري سـلطان  اويس  ديـك اوليا . ۱۴
دوشـگي اورتنجه سـي بولـدي قره  هاليـق بيلان . ۱۵

يعقوب  او غلي يوسـفينگ قره كاكليندين  توتديلار. ۱۶
او رديلار آغلاتديلار  قو رت  ايدي  ديب  سـاتديلار . ۱۷
نچه  يـل  ايّوب  نينـگ تنيني قو رت  ايـب ياتديلار . ۱۸
آتديـلار. ۱۹ دريـا  يونس نـي  باغلايـب  آياغيـن   إل  
نچه وقـت  طاعت  چكيب هو ديـدي بر باليق  بيلان. ۲۰

11- ت1: آطي يوكروك يكدينك اوز غوچاق كلكون قبا. ل4: يكت خوششاق كلكون قبا.
12- ع2– ده: يوق. ت1: كيشي لار آنده بولغاي رو سياه.

13- ع6: هر كشي ظلم ايلايب آلغاي بو كون صبا. ت1: هر كشي ايلايوب آلسه مكر بركاي صباح. ل4: هر كشي ضور 
ايلايوب آلسه بركاي آنده صبا.

14- ب م، ع8: اوليالار سروري سلطان ديك انتپا. ت1: اول ايرانلار سروري.
15- ع1: دوشك. ع9، ت2: بيله. ل4: توشالي اورتونجه سي.

16- ع1، ل1، ع9، ب ك، ل2، ل4: قره كاكلني توتديلار. ت1: يعقوب اوغلي يوسف نينك كاكل لار يدين توتديلار. ع8: 
كاكلين توتديلار. ل3: يوسفنك كم كاكلندين.

درمكا  آز  بر  يغلاتديلار.  اورديلار  ساتديلار. ت1:  التب  مصرده  آغلاتديلار  اورديلار  17- ع4، ع6، ب م، ع8، ع9، ل4: 
ساتديلار. ت2: ديبان ساتلار. ل3: يغلاتديلار ايلتب مصرده ساتديلار.

18- ب م: نچه وقت ايوب تنني قورت ايب ياتديلار. ت2: تني ني. ل2: تني. 
19- ع2: ال اياغني. ع3: ال آياغني توتوب. ع6، ت2، ل3: ال اياقني باغلايوب. ت1: قول اياغين. ل1، ل2: ال اياقني توتيب. 

ع8: نچه وقت ايوب. ل4– ده: «يونس ني» سوزي يوق: ال آياغني باغلاب.
20- ت1: نچه يل طاعت. ت2: ديدي اوشل باليق بيله. ل4: نچه يل طاعت قيلب هو ديدي خالق بلان.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤١٤

21- ب خ، ت2، ل4: نچوك. ل3: مختم يمان ليغنك. ل4: يمانلوغنكي اونوتدينك.
22- ت1: كورديكينكدين اوتمادينك. ع9: كوردينكدين آرتمادينك. ل3: اولدينك هيچ حرامدين آرتمدينك.

بيلمادينك سن قيسي. ت1: بيلماديم سن قيسي  24- ع2، ع6، ل1، ب خ، ل3، ت2: بيلمديم سن قيسي بولدينك. ع3: 
بولدينك برلي بر ايش توتمادينك. ل4: بلمادينك سن.

25- ع1: نه صفا كربلان. ب م: نه سفاه ليق بيلان بولدينك نه ملاليق (بيلان). ت1: نه سفاهي ليق بلان بولدينك. ل2، ت2: 
نه صفا كرليك بيله. ل4: نه اصفانلق بله.

 
سـن  نچوك مختوم قلـی يمانليغينـگ ا نو تمادينگ . ۲۱
گاه گاهي ظالم  اولدينگ گورگا نينگدين  آرتمادينگ . ۲۲
گاه گاهي صوفي بولدينگ هيچ  حرامدين  داتمادينگ . ۲۳
بيلمديم من  قايسي بولدينگ بللي بر ايش  تو تمادينگ . ۲۴
نه  سـپاهي گرليک بيلان  بولدينگ نـه  مُلاّليق بيلان . ۲۵
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٤١٥
۱۴۶

يتميش  ياشـلي قرداش  گيرماگين  يايه. ۱
اوقونگ داشـي  دشـمز گزامـاك بيلان. ۲
بنايـه. ۳ قو ريـلان   كسـكدين   قو انمـه 
بيـلان. ۴ دوزامـاک  توتمـز  بنـا  کسـک 

 
ايسـي. ۵ آدمليـق   چيقـر  آدمزادديـن  
بيلينـر ميسـي. ۶ باسـيم   آدمينـگ  قَلـب  
پيسـي. ۷ آدمينـگ  بـرار  آزار  مؤمينـه  
تـورار  دعـوي تو تـار دو ز ا مـاك بيـلان. ۸

 
او زاق  يولـه   بـي دولتـي بـاش  ايتمـه. ۹
إرکـي الدين بريب کونـگل خوش  ايتمه . ۱۰
احمقه  ايـچ  بريب  سـرّينگ فاش  ايتمه. ۱۱
غلبيـرده سـو دو رمـز گوزامـاك بيـلان. ۱۲

1- ت1: يتميش ياشار قرداش. ع9: يتميش ياشان.
2- ع1: اوقينك دشمز كزمك بلان. ع4، ع7، ت1، ع8: اوقونك دالي دشماز. ب خ: اوقينك يوله دوشمز كزامك بيلان.

3- ع1، ب خ: بولان بنايه. ع4: بوزيق. ع9: تزاكدين قوريلان.
4- ع9: تزاك بنا توتمز.

8- ع4: دونوب دعوي توتار دوزاماك بيله. ت1: دونوب دعوا.
9- ع7: ايق يولينكا بي دولتي باش ايتمه. ت1، ع8: اياق يوله بي دولتي.

10- ع1، ع9: اللهنك الدين برما كونكلنك داش ايتمه. ع9– ده: «اركي» سوزي يوق: الدين برمه كونكلنك خوش اتمه. 
ني  اللنهك  ايتمه. ب خ:  دش  كونكلنك  برمه  الدان  حقي  ايتمه. ت1:  داش  كونكلينك  برمه  آلدين  نينك  االله  ع8:  ع7، 

كونكلونكزدين داش اتمانك.
 11- ع2: پاش اتمه. ع4: احمقغه ايچ برمه سرينك پاش اتمه. ع7: اقمقه ايچ برمه سرينك فاش ايتمه. ت1: احمقه دل 

برمه سرينك فاش ايتمه. ع9: احمقه سر برمه.
12-ع4: بيله.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤١٦
دوست  تو تمه كوب  ياشلي آدم  كوسه سين. ۱۳
بارين  يو ق  ديب چيقار خالي كيسه سـين . ۱۴
بيروبـار بـوش  ايتسـه  عقل كاسه سـين . ۱۵
بيـلان. ۱۶ بزا مـاك  داشـيندين  پيـدا   نـه  

 
دوزتگيـن. ۱۷ اوزينـگ  مختوم قلـی  اوّ ل  
خلق دنيا ديور، سـن قيامـت  گوز اتگين. ۱۸
آز ايگين،  آز ياتغين ، سـوزينگ آز اتگين. ۱۹
نه  بـار معني سـز سـوز او زامـاق  بيلان. ۲۰

14- ع4: بارين يوقلاب. ت1: بارين يوق ديب خالي چيقار كيسه سين. ع8: بارين يوق دير چقار.
15- ع4: عقل كاسه سين.

16- ع4: كوزاماك بيله.
17- ع1: مخدومقلي اوزينك دوزتكين. ع4، ت1: مخدومقلي اوّل.

18- ع8: حلقه دنيا دير سن قيامتنك كوز ايتكين.
19- ت1: آز ايب آز اوقله سوزينك آز اتكين.

20- ع2، ع8: معني سز كف. ع2، ب خ: اوزاتماق. ع4، ت1: نه بار بي معني سوز اوزامق بيله.
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٤١٧
۱۴۷

مغـرور. ۱ مُلكينـه   آبـاد  اولكه سـي  اي 
مُلكينگ بقاسي يو ق،  ناگه  ياتيب  سن . ۲
مسـرور. ۳ دولتـه   بيـدار  اقبالـي  اي 
دولـت  باقي ايمس، ناگه  ياتيب سـن. ۴

 
شيرين  جان  رشته سي تنده  او سال  دور . ۵
نفسينگ بر مگس  دور،  مال  بر عسل  دور . ۶
دنيا آقر  سيل  دور،  عمرينگ بر سال  دور . ۷
عمـره  اعتبـار يو ق،  ناگه  ياتيب سـن . ۸

طاعـت  بر درگاهـه بو لور باسـغنجق . ۹
ايشينگ بويله  بولسه  سن دورمه آنجق . ۱۰
اوغـل  قيز مال  و زن  سـنگا آسـينجق . ۱۱
قويمـزلار گزماگه،  ناگه  ياتيب  سـن . ۱۲

1- ت1: اي اولكا سي ملكينه بولوبدور مغرور. ت2: ناكه ياتور سن.
2- ع2، ل3، ت2: يتورسن.

3- ب م، ع9: اي اقبال بيدار.
4- ع2، ع4: يتورسن. ل2، ت2: دولت بقاسي يوق ناكا ياتور سن.

5- ع1: تنده واصل دور.
6- ع4: نفسنك مثل عسل. ب م: مكس دور بر مال عسل دور.

7- ع1، ع2، ع4، ع6، ع7، ب م، ت1، ع8، ع9، ب ك، ت2: دنيا آب سيل دور عمرينك بر يل دور. ب خ: عمر بر يل دور. 
ل3: دنيا بير آب سيلدور عمرينك بر يلدور.

8- ع1: عمر اعتبار يوق دور ناكه ياتب سن. ع2، ع4: يتورسن. ت2، ل3: ناكاه ياتور سن.
با سفانجق.  بارور عه يولدور  باسنجق. ب م: طاغتنك  با سنچاق. ع2: درگاه يولدور  بر  9- ل3، ت2: طاعت بر دره يول 

ت1–ده: يوق. ع8: طاعتنك دركاهه يولدور با سنجاق. ع9: طاعت بر دركا دور سنكا آسنجق.
10- ع6، ب خ: بولسه دور مسدور آنجق. ت1- ده: يوق. ع8: ايشينك بويله بولسه دور بس آنجق. ب ك، ع9: دور مه سن 

آنجق.
11- ت1– ده: يوق.

12- ع2: يورماكه. ع4، ع9: يتورسن. ت1– ده: يوق. ت2، ل3: قويمازلار يورما كه ناكه ياتورسن.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤١٨
فلك سنگا داشين  بر بر آتيب  دور . ۱۳
زمين  اژدرهاسي پاينگ يوديب  دور . ۱۴
اجل  تيز اوراغين  إلده توتوب  دور . ۱۵
بي نوربت دور  بيچر ناگه  ياتيب  سن. ۱۶

 
مختوم قلی ايشـيم  آه  ايله زار دور . ۱۷
بـر مكمّـل  أرينگ خريـداري دور . ۱۸
دنيا آخرتينگ كشـت و كاري دور . ۱۹
تخم  سچه گوري،  ناگه  ياتيب  سن. ۲۰

13- ع1: فلك كينينكه تو شوب بربر آيتبدور. ع6: فلك پيكا تو شوب. ب خ: فلك پيكان دوشيب بيربير اتيب دور.
14- ت1: زمين اژدرهاسي سانينك يو تيب دور. ت2: اژدهاسي.

15- ع2: اجل شربتني الده. ب م: اجل اورغانني الده.
16- ع4، ع6: بي نوربت دور بي چاره ناكا ياتورسن. ب م: بي نوربت بچاره ناكه. ت1: به نوبت دور عاقل ناكه. ع8، ع9: 

بي نوربت بيچاره ناكه. ل3، ت2: ناكا ياتورسن.
17- ع2، ع7، ايشم آهي زار دور. ع8، ب خ: مختومقلي ايشم زاريدور. ب ك: آه زاري دور. ت2: آهي زاريدور.

18- ت2: خرايداريدور.
19- ب ك: كشتي كاري دور.

20- ع2، ع6، ب م: توخم ساجنه كور. ع4: توحم سا ساچنه كور ناكاه يتورسن. ت1: توحم اتماين ناكه. ب خ: سانچه كور. 
ل3، ت2: تخم ساچينا كور ناكا ياتور سن.
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٤١٩
۱۴۸

جهانـي. ۱ عالـم   گوزلاگيـن   كونـگل   گل  
سـويله، نادين بويله  جو شـه دوشـيب  سن . ۲
عالـم ده  سـنينگ ديـك يوقمـي دهان لـي. ۳
سرّينگ داسـتان  ايلاب  فاشه  دوشيب  سن. ۴

 
نامـرده  . ۵ نيلارسـن   سوكسـه لار 
دنيـاده . ۶ ديـب  يوقمـي  كميـن   سـنينگ 
يـا شـويله  گوچلاندي مـي عشـقينگ زياده . ۷
حدّ ينگ  بيلماي آشـه آشـه دوشـوب  سـن . ۸

 
چـول لاره. ۹ صحـرالاره  قويسـام   قـدم  
کونـگل قاينـار سـوز جـوش  ايـدار تل لاره . ۱۰
ايـل لار سـنگا حيـران ، سـن  هـم  ايـل لاره . ۱۱
يـا عقلينگ آلديريب  چاشـه  دوشـيب  سـن. ۱۲

1- ع9: كوزلان كين. ل4: كوزاتكيل عالم.
2- ع3، ل2: بويله نادين جوشه. ع4: سويلاسن نه اوچون چوشه دوشوب سن. ت1: سويله نادين اوچون جوشه دوشيب سن. 

ل1: بويله نه دين اوچون جوشه. ع9: سويله نيدين اوچون.
بارميدور دهانلي. ع4: عالمده بر سن دك يوقمو دور قاني. ت1: عالمده سنديك بارميدور  3- ع3: عالمده بر سنديك 
فاني. ل2: عالمده بر سنديك يوقمي دنيانه. ل4: عالمده برسنك تك يوقمو دور بللي. ل1: سنديك. ع9: عالمده بر سنديك 

بارميدور هاني. ب خ: عالمده بر سنداك يوقمو دهانلي.
4- ع3: داستان ايتب. ع4، ع9: ايلاب چوشه دوشب سن.

5- ل1: نامراده. ع9: سوكسه لار تيلارسن نا مرده. ب خ: سوكسه لار نيلارسن سن نامرده. ل4: سني مراده.
6- ت1: سنينك كبي. ع9: سنينك كمين يوقمو دور ديب دنياده. ل4: سنك كبي يوقموديب اوشبو دنياده.

7- ع3، ت1، ع9: يا شويله كوجلومي عشقنك زياده. ع4: يا شويلار كوچلمو عشقنك زياده. ب خ: يا شويله كويجلانورمي 
عشقينك زياده. ل4: يا شويله كوشلارمي عشقنك زياده.

9- ع4: صحرالاره دوز لاره. ت1: قويسه. ل4: قدم قو صخرا لاره.
10- ب خ: كونكل قيناب. ل4– ده: «ايدار» سوزي يوق.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٢٠

 
سـازينگا. ۱۳ صحبتينـگا   يو قـدو ر  بقـا 
يازينـگا. ۱۴ گونينـگا   قيـش   يـو ق   اعتبـار 
سـن  بـو دردي يـاد ايتمـز سـن اوزينـگا. ۱۵
سـن. ۱۶ دوشـيب   نيشـه   گـذره   کـوره   اول  

 
مختوم قلـی همـه  يولـه  بـاش  اوردينـگ. ۱۷
چوخ لار بيلان  گزدينگ  تو ردينگ اوتوردينگ. ۱۸
يالانچي دين نه  حظّ  ايتدينگ نه  گوردينگ. ۱۹
ايمدي سن  اوتوز تورت  ياشا دوشيب  سن. ۲۰

13- ع9: بقا يوقدور صحبتينه سازينه. 
15- ع3، ع4، ب خ: ياد ايتمادينك. ل2:يادتمز سن. ل4: بو دردي ياويتمازدينك. 

16- ع3: اول كره كدازه نيشه. ع4: او كبرا كداذه ناشه دوشب سن. ت1: اول كوره كدازه. ب خ: ناايشه. ل1: اول سيره 
كذاره نيشه دوشيب سن. ع9: اول كيره كذازه نيشه دوشيب سن. ل2: اول كيره كداره نيشه دوشيب سن. ل4: اول كراك 

دالي نه ايشه. ع2: اوّلي كرك دال.
ل4:  اوردينك.  يوز  ايشه  هاموش  مخدومقلي  ل2:  اوردينك.  باش  ايشه  هاموش  مخدومقلي  ل1:  يوله.  هامو  17- ت1: 

مختومقلي هر بر يوله.
18- ع4: چوخلار بيلان كزدينك اوتوردينك توردينك. ت1: چوخلار بيله كزدينك اوتوردينك توردينك. ل1، ل4: چول 

لاره ايله كزدينك. ع9: اوتوردينك توردينك. ب خ: چوخلار بيله كزدينك.
19- ع3، ت1، ل4: يلانچيده.
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٤٢١

۱۴۹
فانيديـن  باقيـه  گوچـه  گـوچ  بولسـه. ۱

سـن ۲.  گيـدار  باقـه  باقـه   دلمريبـان  
اجـل  جامين  سـونوب  ايچه  ايچ  بولسـه . ۳
جـان  آجيغيـن  چكـه  چكـه  گيدار سـن. ۴

 
اوغـلان لارينـگ دوشـر زار و گريانـه . ۵
اگسـكلار سـاچ  ياييـب قالـور افغانـه . ۶
مالينـگ قسـمت  بولـوب  گيـرار تالانه . ۷
إلينـگ يويـب چيقـه  چيقه گيدار سـن . ۸

مال  اوچون اينجيديب  قرداش  دو غانينگ. ۹
آز بيلدينگ  دنيادين  سـاتيب  سوانينگ. ۱۰
يغانينـگ. ۱۱ حـرام   حـلال   پايلاشـرلار 
سـن  عذابيـن  چكـه  چكـه  گيدار سـن. ۱۲

1- ب م، ع9، ب ك، ت2، ل3: فنادين بقايه. ل4: فنادين بقايه كوش كوش بو لانده.
2- ب م: تلموروبان يكه يكه كيدار سن. ل2: تلمروب چقه چقه كيدار سن.

3- ع3، ع4، ب م: اجل جامي برليب ايچه ايچ بولسه. ع9، ت2: اجل جامي بولوب ايچا ايچ بولسه. ل4: اجل جامي بروب 
ايش ايش بولانده. ب ك: اجل جامي بر لب ايچ هه ايچ اولسه. ل3: اجل جامي بولوب ايچه ايچ اولسه. ل3: اجل جامي بولوب 

ايچه ايچ اولسه.                4- ب خ: جان عذابين.
5- ع3، ع4، ب ك: اوغلانلارينك دوريب زاري. ع9: اوغلانلارينك دورار زاري. ل3، ت2: اوغلانلارينك دونوب زار. ل4: 

اوغلانلارنك. تورارزار.
6- ع3، ساج ياير. ع4: اكسيك لار ساج ياير دوشار لرزانه. ل4: خاتون قيزلار شاچ يايوب توشار لرزانه. ع9، ب م: اكسيك 
لار ساچ يايوب توشار لرزانه. ب ك: ياير دوشر لرزانه. ب خ: اكسلار ساچ يايب قالار لرزانه. ل3، ت2: خاتونلار ساچ يايور 

دوشار لرزانه.
7- ب م: توشار تالانه. ل4: مالنك قسمت بولور توشر تا لانه.            

9- ع: دوغاننكي. ع9: اينجدما قرداش. 
10- ت2: آز بيلدينك دنياده سانسز صوغانينك. ع3: از بلدينك طلاّدين صتدينك صوغاننكي. ع4: آز بيلدينك طلادين 
تلاّدين ساتسنك صوغانينك. ب خ: آز  بلدينك  نينك. ب م: آز  بيلدينك دنياده سانسزصوغا  ساتنك سوغانينك. ل3: آز 

بيلدينك طلادين ستيب سوانينك. ل4: آز بلدينك تلادين صاتوب صالغانينك.
11- ع3: يغاننكي.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٢٢

 
بـو دنيادين  بارسـنگ اول  دنيـا قرداش. ۱۳
نـالار گوراجك دور بو شـوم  قـره  باش . ۱۴
يولـداش . ۱۵ يانينـگا  بولـور  قـازان،   خيـر 
يوقسـه  قبـره  يكـه  يكـه  گيـدار سـن . ۱۶

دنيـاده  منـگ طنـاب  يرلارينگ بولسـه . ۱۷
آط ياراغ  اسـباب  و شاي لارينگ بولسه . ۱۸
دنيـا يـوزي دولي مـال لارينگ بولسـه . ۱۹
فايده سي يو ق  تاشلاي  تاشلاي  گيدار سن . ۲۰

اصليـن . ۲۱ سالسـه   يـاده   او غلـي  آدم  
قضـا قويميـش  اجـل  آتلـي محصّليـن . ۲۲
حاصليـن . ۲۳ قيامتينـگ  بولسـه   عقلينـگ 
سـن . ۲۴ گيـدار  إكـه   إكـه  دنيـاده   بـو 

جهانـده  گوركـزدي قـدرت  ايـش لاري. ۲۵
قـوش لاري. ۲۶ قالديـر  قوّتـي  قانتينـگ 
يگيت ليگينگ زوري سـيندير داش لاري. ۲۷
قرقدين  آشدينگ چوكه  چوكه  گيدار سن. ۲۸

13- ل4: بو دنيا دين كتسنك اول دنياغه قرداش.
14- ت2، ل3: نالاري كوروبدور بو شوم غريب باش.

15- ع4: يانينكله. ت2، ل3: خير قازان مونده يانينكا يولداش. ل4: خير احسان اتسنك يانكه يولداش.
16- ل4: يوق بولسه قبرغه يكه.

17و 18- ع1، ع3، ع4، ع9، ب ك، ب خ، ت2، ل4– ده: يوق.

19- ع1، ع3، ع4، ب م، ب ك، ب خ، ت2، ل3، ل4– ده: يوق.
21- ب م: ياده سالماز. ت2: آدم اوغلي سالسه ياديغه اصلين. ل3: سالسه اوز اصلين.

22- ل4: آتلي حاصلين.
25- ع4: ب م: كوركوزر. ع9، ت2، ل3: جهانده كوركوزور. ل4: ايشلارنك.

27- ل4:يكتلكننك خوري سندير تاشلانك.
28- ل4: قرقدين آچدنك.
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٤٢٣

 
مختوم قلی دوشدينگ عشقينگ گذرينه . ۲۹
كيم  بـار سوزلاشـماگه  باريـب  نظرينه. ۳۰
هيچ  رواج  تاپمادينگ سـوزينگ بازارينه. ۳۱
خريدارسـز دوكـه دوكـه  گيـدار سـن. ۳۲

30- ع3: كيم بار سوز التماكه التب نظر نه. ب م: سوز لاشماكه التب نظرينه. ب ك: كم وار سوزلات ماكه التب نظر نه. ل3، 
ت2: كيمسه لار بار التب قويسنك نظر نه.

31- ع2، ب م: خريدار تاپمادينك سوزينك. ب خ: هيچ رواج تاپماديم سودينك بازارينه.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٢٤
۱۵۰

آدمـزاد. ۱ گوچـر  قونـان   گچـر  گلان  
يـوري سـن  هـم  بـر منزلـه  يتـر سـن . ۲
يالانچي ده يگدور  قالسـه يخشـي آت. ۳
بـو دنيايه  سـن هـم گلدينگ اوتر سـن . ۴

اصليـن. ۵ سالسـه   يـاده  آدم   غافـل  
قويميـش  فلـك اجـل  آتلـي محصليـن . ۶
حاصليـن. ۷ بچـر   اكان   گچسـه   گلان  

 اورته يولده  سن  نه  ايشلارني توتار سن ۸. 

جانينـگ. ۹ بـو  كايتما گيـن   قويمـه  جفـا 
سررشته سـي هيچ  تو تديرمـز جهانينگ. ۱۰
دنيانينـگ. ۱۱ آرتـر  دردي  دپرنديكچـه  
قـدم  قويسـانگ گورانگ بيله  باتر سـن . ۱۲

2- ت2–ده: «سن» سوزي يوق: يوري سن هم منزلده يته كور. ع3، ع9: منزلده. ل4: يورير سن.
4- ت1: بو دنياغه كيلدينك سن هم كيدار سن. ل3، ت2: بو دنيا كا. ل4–ده: «سن» سوزي يوق.

5- ت1: آدم اوغلي ياده سالسه اصلين. ل3: سالسه اوز اصلين. 
6- ت1: قضا قويميش اجل آتلي ماثلين. ل3، ت2: فلك قويميش اجل آتلي ماسلين.

7- ع2: اكين بچه حاصلين. ع3: كلان كچسه اكين بچسه حاصلين. ع4: اكان بچسه حاصلين. ع4، ب خ، كلان كچار. ت2: 
اكين پشسه حاصلين.

8- ع4: نه ايش توتار سن. ل3، ت2: اوتار يولده. ع1، ع2، ع3، ت1، ع9، ب خ، ل4: اورته يرده سن نه ايشدور توتارسن.
9- ع9: جفاغه قويبان كتمه بو جانينك. ع4: جفا قويمه يتمكين. ل4: جفاغه قويمه. كايندرمه بو جانينك. ت1: كايشماين 

بو جانينك.
10- ع1، ع3، ع4، ع9، ت2، ل3: سرشته سي توتديرمز بو جهانينك مز بو جهانينك. ت1، ب خ، ل4: سررشته سي توتديرمز 

دور جهانينك.
11- ب خ: درفنديكچه دردي توتديرمز دنيا نينك. ل3، ت2: درفنديكچه. 

12- ع1: برله. ت2: كوزينك بيله ياتر سن. ل4: كورنك اچره باتار سن.
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٤٢٥

جوشغون  گلدي حقدين  باردي سوز آچدي. ۱۳
بو يو ل لاردين  دوغري بارغان  دوز آشدي. ۱۴
بيهوده  اوتدي ايمدي عمرينگ گذشـتي. ۱۵
بر چاشـتينگا  بر گونينگ ني سـاتار سن. ۱۶

 
آلداماغـه گترميـش سـن سـيم زرينگ. ۱۷
گذرگاهيـن توتوب  دورميـش  بو يرينگ. ۱۸
گـرم  ايلادينگ فلك سـن  بـو بازارينگ. ۱۹
معلـوم  دور كـه  بو سـودا ده او تار سـن. ۲۰

 
مغرور اولوب  بو تورت  گونينگ ديريليگينه. ۲۱

خوارليغينـه۲۲.  قيامتينـگ  قالمـه   ابـد 
بارليغينـه . ۲۳ دنيانينـگ  بـو  اينانماغيـن  
بـاره بـاره  يـو ق  بولـور سـن  يتر سـن. ۲۴

13- ع1، ع2، ع3، ت2: حددين باردي سوز آشدي. ع4: حدّين. ت1: جوشغين كيلدي باردي خذان سوز آشدي. ب خ–ده: 
يوق. ل4: جوشغون كلدي حددين باردي سوز آچدي.

14- ع3: بارغان دوز آچدي. ب خ–ده: يوق. ل3، ت2: دورآشدي. 
بيهوه  بيهوده دوراندي. ت1:  ايماسدور عمرينك كذشتي. ل4:  بيهوده  بيهوده اكسدور عمرينك كذشتي. ع3:  15- ع2: 
ديكولدور عمرينك كذشتي. ع9: بيهوده همدست دور عمرينك كذشتي. ب خ–ده: يوق. ل3، ت2: بيهوده ايمسدور عمرينك 

كذشتي.
16- ع2: برچاتكا بير كونكل ني ساتر سن. ع3: بر چاشتكا بر كونينكي ساتر سن. ب خ–ده: يوق. ت2، ل3: بر چاشتكا بر 

كونينكني. ل4: بر كونكي. 
17- ع2، ع3: الدامغه آل قماشينك سيم زرينك. ع4: آلدامغه آل قماشينك سيم زرينك. ل4: آلداماغه آل ديب اتدينك 
آل  آلديماغه  ل3، ت2:  زرينك.  سيم  اكلامشنك  آلدامغه  زرينك. ب خ:  سيم  قوماشينك  ال  الدامغه  زرنك. ت1:  سيم 

قماشينك سيم زرينك.
18- ع1: كذركاهنك. ع9: كذركاسين. ل4: كزارينكه طور قوريلميش بو يرينك.

19- ل3، ت2: فلك اوشبو بازارينك. ل4: كرم اتدينك سن فلك بو بازارينك.
20- ل4: كه بو داد ايله.

21- ع2، ع4، ع9: مغرور اولمه. ت1: مغرور بولمه بو تورت. ب خ–ده: «بو» سوزي يوق. ت2: مغرور اولمه تورت كونينك. 
ل3: مغرور اولمه بو تورت ديرليكينه. ل4: مغرور اولوب بو بش كونلك ترلكنه.

22- ت2: قيامت خورليغينه. ل4: قيامتنك جورنه.
24- ع1، ع2، ع3، ب خ، ت2، ل3: باربار بلان يوق بولور سن يتار سن. ع4، ل4: بارباربيلا.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٢٦

 
مختوم قلی باشينگده يوز كوي باردور . ۲۵
آيـري منزل  آيـري مكان  يـر باردور . ۲۶
لحـد آتلي دار دوشكسـز اوي باردور . ۲۷
اول  اوي ايچـره  تا قيامت  ياتور سـن. ۲۸

  

25- ب خ ك، ل4: يوز منك كوي.
26- ل3: آيري مكان آيري منزل. ل4: آيري يرده منزل مكان.

27- ع4، ع9: لحد آتليغ دار دوشكلي اوي بار دور.
28- ع2، ع3: مونده بيدار كيجه سنك اونده يتار سن. ع4، ت1، ع9، ل3: مونده بيدار كجسنك اونده يتار سن. ت2: مونده 

بيدار كجاينك آنده يتار سن.
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٤٢٧
۱۵۱

قره  قانلار يو ديب  حسـرت لار چكيب . ۱
مالـه  مشـغول  بو لـه بو لـه گچر سـن . ۲
دوداغينگ تبسرا ديب  يوراگينگ ياقيب . ۳
گمانينـگ بـار آليـب بيله  گيدار سـن. ۴

 
مونچـه جفـا اوغـل  قيـز و زن  اوچون. ۵
مونچه عشرت  خاك اولاجق  تن  اوچون. ۶
گيتمـز غرامتـي ايكـي گـون  اوچـون. ۷
نچـون  بو يونـه آلـه آلـه گچـر سـن. ۸

 
مغـرور اولمه سـنجابينگا سـمورينگا. ۹
اجـل  دوداغينـي قويمـوش  دامرينگه . ۱۰
قيلچه جانه بـو بأش  گونليك عمرينگا. ۱۱
قيلـه گچـر سـن. ۱۲ قيلـه  تـدارک  نـه  

2- ع4، ب م، ع8، ت2، ل3: بوله كيدار سن. ل4: دوداغينگ تامشانيب يورگنگ چقوب.
3- ع8: تبراديب. ت2: دوداغينگ تبراب.

4- ع4: يار بيله آليب كيدار سن. ع8: كمالينگ بار بيله بيله كيدار سن. ل4: بله آلوب. ل3، ت2: آليب بيلا كيدارسن.
5- ب م: مونچه جفا چكيب اوغول قيز اوچون. ل4: اوغول قيزينگ.

6- ع2: نچه عشرت. ب م: شونچه.      7- ت1: توكانمز غرامت ايكى كون اوچون. ل4: كتماز قراسى آنچق.
8- ع4، ع8، ت2، ل3: آله كيدارسن. ع9: نچون بويله آله آله كيدرسن. ل4: نچون بويله.

9- ع1، ب خ: مغرور اولمه بو جانينكا. ع3: مغرور اولمه سبحانينكغه صبرينكه. ت1: مغدور بولمه سبحانينكا معروكا. ل2: 
مغرور اولمه سبحانكه صمرينكا. ع2، ع4، ب ك، ب م، ل3: مغرور اولمه سن جانينكا عمرينكا. ل1: مغرور اولمه بو جانينگ 

خمرينكا. ع9: مغرور اولمه سن چاينكا خمرينكا.
10- ع2: اجل داودالين چكميش مرتكا. ع3، ل1، ل3: اجل داود الين چكار دمرينكنه. ع4: اجل دوادالين چكميش دمرينكا.  
ت1: اجل داود ال چاكيب دور دمرينكا. ع8: اجل دامن الين چكمش دمريكا. ل4: بولسنگ داود الين چلمش دزينكا. ت2، 
ل3: اجل داو الين چكميش دمرينكا. ع9: اجل داودالين چكميش دمرينكا.  ب ك: اجل داردالين چكميش دمرينكا. ب خ، 

ع1: قويميش دمنكا.
11- ع2: قيل سن جان بو بيش كونليگ. ع9: قيل چه جانينگ بو باش كونليگ عمرينكا. ل2: قيلجه جانى. ل4: قلجه جامه.         

12- ع2، ع4، ع8، ع9، ت2، ل3: كيدارسن.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٢٨

 
بايينـگ. ۱۳ بريم سـز  كويسـمه   مالينـي 
ايل  گزديكچه  گـوزي دويمز گدايينگ. ۱۴
مؤمن  بولسانگ قيل  قولليغين  خدايينگ. ۱۵
بأش  وقت ياده سـاله ساله گچر سن. ۱۶

 
مختوم قلـی يـاده سـالغين  ايدا رينگ. ۱۷
هر يان  گيتسنگ اجل  توتميش  گذرينگ. ۱۸
ياسخانه  ديب  آغلاب  اوتدي پدرينگ. ۱۹
سـن  می موندين  گوله  گوله  گچر سن . ۲۰

13- ت1: مالينى سونمه بريم سيز باينگ. ل4: بر كون بولور باتار كون ايله آينگ. 
14- ل4: ادا قلغل واجب فرضين خداينگ.

15- ع2، ل1، ل2: قولوغنى. ع9: قولوغين قيل. ب خ: مؤمن بولسنگ قوللوغنى خدانينگ. ل3، ت2-ده: «قيل» سوزى يوق. 
ل4: قوللوغن قيل.

16- ت1، ل2: باش وقته. ل4: بش وقتى نمازى ياده.
17- ع1، ت1، ب خ، ل4: مختومقلى خبر بركين نه ايدارينگ. ع2، ع3، ع4، ب م، ل1، ع8، ع9، ب ك، ل2، ل3: مخدومقلى 

خبر بركين ايدارينگ. ت2-ده: يوق.
18- ع2، ع3، ل1: هر يان بارسنگ اجل ايميش كذرينگ. ع4، ب خ: اجل آلمش. ب م، ع8، ع9، ب ك، ل4: هر يان بارسنگ 
اجل آلميش كذرينگ. ل2: هر يان بارسنگ اجل اولميش كذرينگ. ل3: اجل ايرمش كذارينگ. ت1: هر يان بارسنگ 

اجل بولور كذرينگ. ت2-ده: يوق.
ياسخانه ده  پدرينگ. ب خ:  يوق. ع4: آغلاب كچدى. ب م، ل1، ل2، ع8، ع9، ب ك: يغلاب كچدى  19- ع2، ت2-ده: 

يغلاب. ل4: ياسخانه ديب كچدى پدرنگ.
20- ع2، ت2-ده: يوق. ب خ: سن نچوك مونده. ل3، ل4: منهم موندين كله كله كيدارسن. ع8، ع9: كيدر سن.
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٤٢٩
۱۵۲

بو جهاننگ سوداسـينه باش  قوشـمه. ۱
اول  غوغايه گيرسنگ چيقه بيلمر سن . ۲
ملعون  شيطان  اويون،  داشدان  ايشلامه. ۳

 سـونگره  محكم  بولور يقا بيلمر سـن ۴. 

قرنينگـي دو لدورمـه حـرام  نعمتدين . ۵
تلينگني ساقلاغين  کسـگير غيبتدين. ۶
مؤمن لارنی حق ساقلاسين تهمتدين . ۷
گناهينـگ آغـردور چكـه  بيلمر سـن. ۸

درويشـلارينگ باشلاريني خوار ايتمه. ۹
اگسـيك لارين يغلاديبـان  زار ايتمـه . ۱۰
يتيم لارينـگ ماليـن  آليـب زور ايتمه. ۱۱
قرنينگ اوتدين دولور دوکه بيلمر سن. ۱۲

 
عشـق  درياسي جو شر گلور سقه دين. ۱۳
كونگلنـی سـاقلاغين  يمـان  وفا دين . ۱۴
اجـل  گلـور توتـار بـر گون  يقـه دين . ۱۵
سـاغينگه سـو لينگه باقه بيلمر سـن. ۱۶

1- ع6: باش قويمه.
3- ع6: بزاب داش اورسه.

4- ع6: محكم بولور اونى يقا بيلمر سن.
6- ع6: تيلنكى كزدور مه دورلى غيبتدين.

7- ع6: عالم لاره قيلمه يوز تهمتدين.
8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14-ع6-ده: يوق.
16- ع6: ساغينكدين سولينكا بقا بيلمر سن.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٣٠

 
مختوم قلـی فکـر ايتگيـن ... ايتگين. ۱۷
آخرتينـگ قـازان آنده جـای ايتگين . ۱۸
نماز اوقيب آزيق سوينگ شای ايتگين. ۱۹
يـر آسـتينده اکيـن اکـه بيلمر سـن . ۲۰

17- ع6: مسكين مخدومقلى يقانگ توتا كور.
18- ع6: خير ايلايوب ال شرابين يوتاور.

19- ع6: امت بولسنگ بيروباره بتاور.
20- ع6: رسولينگ يوزينه باقمه بيلمرسن.
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٤٣١
۱۵۳

مغـرور اولمـه بـو قو ندو غينـگ يوردينگا. ۱
بـي بقـادور،  اگلانمز سـن،  گوچر سـن . ۲
سـو نولار. ۳ دور  دور  اجـل   سـاقي 
سـن  هـم  باريـب  بـر دورده  ايچر سـن. ۴

 
بـو رباطده دنـگلان  يـو ق دور اوقان  يو ق. ۵

 باشـلي بـازار بـر قو ريلميـش دكان  يو ق ۶. 
غمخانـه  دور، بللـي منـزل  مـكان  يـو ق. ۷

 بـو مكانـه گلميش  بولسـنگ گچر سـن ۸. 

دور . ۹ داغينـگ  دردي  يوراكـده   آيرا ليـق  
توبـه  قيل  تانگريـه يگيـت  چاغينگ دور . ۱۰
عمر شـعله  اورسـه  يـوراك ياغينگ دور . ۱۱
يـاغ  توكنـر پِلتانـگ يانـار اوچـر سـن . ۱۲

3- ع3: اجل دوير دونار سونلار. ع1، ع2، ع8، ب خ: ساقي اجل دوري دوري. ع9: دوير دوير سونولور. ل4: داور داور.
4- ع9: كچرسن. ل4: بر داورده. ع7: دوردين ايچرسن. 

5- ع1: بو ريا طي اوقان يوق دينكلان يوق. ع3، ب خ: بو رباطده اوقان يوق دور تنكلان يوق. ل4: بو رباطده اوقيلان يوق 
تنكلايان يوق.

6- ع1، ب خ: بر قورغلي دكان. ل4: برقورولي دوكان يوق.
7- ع2: بليّ باشلي مكان يوق.

8- ل4: كوچرسن.
9- ع2: ايريلقده درد داغنكدور. ع3: داغينكدين. ع9– ده: يوق. ل4: آيرالق دردي يورك داغينك دور.

10- ع3: چاعنكدين. ع9– ده: يوق.
11- ع6، ع8، ب خ: عمرينك شعله اورسه. ع9– ده: يوق.

12- ع2- ده: يوق. ل4: قلتانك سونر اوچرسن. 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٣٢
گلابـه. ۱۳ قوانماغيـن  سـن   بولـور  کـول  
خرابـه . ۱۴ خانـه  دونـار  قومـه   تنينـگ 
تُرابـه. ۱۵ دونـار  سـنگرينگ   سـونگکينگ 
آدمـزاد سـن يـر قوينينـي قو چـر سـن. ۱۶

ه . ۱۷ غلّـ بـو  توكنمـز  هيـچ   دورار  دنيـا 
ه  . ۱۸ پلّـ بـر  قـرق ده   برسـه  بقـا  عمـر 
اجـل  اوتدور تـن  ملتيق دور جـان گولـله. ۱۹
رزق  داروسـينه  آتش  دوشسه  گوچر سن . ۲۰

يخشي ساعت  عجب  وقت دور خوش  ايام . ۲۱
عمـر آزدور  عقـل  كوتـاه  ايشـينگ خام . ۲۲
جـان  بر قـوش دور، دنيا دانـه ، فلك دام. ۲۳
قچان  مو ندين  قوتولور سـن  قاچَر سـن. ۲۴

13- ع2: كل بولور سن قوند نورقه كلانه. ع3: كل بولور قرندارغه كلايه. ع4: كل بولور سن قوندانور سن كلابه. ب خ، ع6، 
ع9: قوانورغه. ع7: كل بولور سن قوندار سن كلابه. ع8: كل بولور سن قواندير سن كلابه.

14- ع1، ع3: لهاب قومه دونار خانانك خرابه. ل4: لهاب قيمه دونار. ع2: يهاب قمه دونر جاينك خرابه. ع4: لهاب قومه 
دونور جانينك خرابه. ع6، ع9: لهاب قومه دونار جاينك حرابه. ع7: لهب قومه دونا خانانيك خرابه. ع8: لهبه قومه دونار 

خانانك خرابه. ب خ: لهات قومه دونر جاينك خرابه.
ع7:  ع9،  ع8،  ترابه.  نينك  دور  سورمه  سونكنك  ل4:  ب خ،  ع6،  ع4،  شرابه.  تنينك  دونار  سرمه  سونكينك  ع3:   -15

سونكينك سرمه دونار تنينك ترابه.
16- ع1: آدم زاد ال برمز ير قوينني قوچار سن. ع4: دويمز دولمز ير قوينني قوجار سن. ع6: آدمزدالمر ير قوينين قوچار 
سن. ع7: آدميزآلماز ير قويني قوچار سن. ع8: آدمزد المز ير قوينني قوچار سن. ب خ: آدميزاد المر ير قوينني قوچار سن. 

ل4: آوماز تولماز ير قوينني قوچار سن.
17- ع2– ده: دوشنوكسز (نامفهوم). ل4: دنيا تورار.

18- ع2– ده: دوشنوكسز (نامفهوم). ع3، ع8، ب خ: قرقدور. ل4: قرق دونار بر فلله.
19- ع7، ع8، ع9: اجل اوق دور.

20- ع1: داروكه. ع4: رزق داريكا. ع8: رزق در سينه. ب خ: رزق داريدور آتش. ل4: رزق دار سنه اوط ديكسه.
21- ل4: وقت خوش ايام.

22- ع1: غم آز دور.
24- ع8: قورتولور سن كوچار سن.
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٤٣٣

 
مختوم قلی سـوزلار سـوزين  سونگلامز. ۲۵
بـي درد گـده دردلـي سـوزين  دنگلا مز. ۲۶
احمـق  سـوزدين  حـظّ  ايلامـز آنگلامـز. ۲۷
عارف  بولسنگ سوز معني سينه  دوشر سن. ۲۸

25- سوزين سوزلامز.
بي درد كنده دردلي سوزين  بي درد كتدي. ب خ:  بي درد كيدار. ع3، ع8، ع9: درد كيتدي. ع4، ع6، ع7:  26- ع1: 

دينكلامز. ل4: بي درد كيده.
28- ع4، ع6، ع8، ع9: سوز معني سين سچار سن. ل4: سوز معنا سنه.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٣٤
۱۵۴

بلنـد داغـلار بيـك ليگينـه  بو يسـانمه. ۱
گدازده سـو بـولان  زر ديك بولور سـن . ۲
قوانمـه. ۳ هيبتينگـه  دريـا  ترينـگ 
وقت يتوشسه  قوريب  ير ديك بولور سن . ۴

پلنگـي. ۵ ببـري  ارصلانـي  داغلارينـگ 
موش بله  دنگ  بولور فيل  پشه  جنگي(؟). ۶
مجمـع  البحرينينـگ نيلينـگ نهنگي(؟). ۷
قولاغينـه او رلان  خـر ديك بولور سـن. ۸

 
باياقـده. ۹ دييـم   سـوز  بـر  قيامتديـن  
قـرو بـاردور  يرسـز اوريـلان   تاياقده. ۱۰
آياقـده. ۱۱ قالـور  بولـور  خـوار  لار  ظالـم 
غريب  سن  يغلامه شير ديك بولور سن. ۱۲

1- ع7: داغلار با يوكلكا بوي سانما. ل4: بلند داغلار بيوك كلكه بوي سانمه.
2- ع3: بو كوج سنده دورماز ير ديك بولور سن. ع5: كوزده سو بولان در ديك بولور سن. ت1: كوذازه سو بولوب. ل4: 

صدفده صو بولان ذر تك.
3- ب خ: هيبتنك غه ديانمه.

4- ع2، ع7، ع9: وقت يتولسه. ع4، ت1: وقتنك يتسه.
5- ع5: داغلارينك ارصلاني يا بر فلنكي. ع7: بابري فلنك. ل4: تاغلارينك قاپلاني ببر پلنكي.

6- ع2، ع3، ع7، ل4: موش بولور دنكالور پيل پشه جنكي. ع4: موش بولور دنكالور. ع5: موش دنك بولور فل پشه جنكي. 
ت1: بر كوني دنك بولور فيل پشه جنكي. ع9: موش بولوب دنكا لور فيل پشه جنكي. ب ك: موش بله دنكالور.

7- ع5: مجمع البهرين نينك نيل فلنكي. ع7: مجمع البحرين نينك بيك نهنكي. ل4: نيل نهنكي.
8- ع5: قولاغينه اورالان. ت1: قولاغه اوريلان. ل4: قولاغنه اورغان خر.

9- ع3: قيامتده.
10- ع5: غرور بار دور بي ير اورولان تيقده. ت1: قروغ بار دور. ل4: اورغان.

11- ت1: خور بولوب.
12- ع5– ده: شو سطردين سونكي يوق (مصراع هاى ديگر ندارد).



Magtymguly pyragynyň diwany tankydy tekst

٤٣٥

 
يخشـي بدو منان  خوب محبـوب  قو چان. ۱۳
گوچـان . ۱۴ بقايـه   إلتيب مـي دور  بيلـه  
حقيقـت  نامـرد دور  ايمان سـز گچـان. ۱۵
ايمان  بيله  بارسـنگ  نر ديك بولور سـن. ۱۶

 
گرچـه نصيحـت دور ايل لاره سـوزينگ. ۱۷
ايله آيتمزديـن اونگ توته گـور اوزينگ. ۱۸
عالـم لاره او يسـانگ آچيلـور گوزينـگ. ۱۹
جاهل لاره او يسانگ كور ديك بولور سن. ۲۰

لقمان  كمين ايشلار چاره سين  قيلسانگ. ۲۱
رسـتم ديك ديولارني فرمانه  سالسانگ. ۲۲
اسـكندر ديـك يرينگ يوزيني آلسـانگ. ۲۳
يره  يكسـان  بولوب  ير ديك بولور سـن . ۲۴

داشـينگني. ۲۵ قـراب  سـوزله   مختوم قلـی 
جاين  بيليب  صرف  ايت  بولسه  آشينگني. ۲۶
كامل  تاپسـناگ قوي يولينده  باشـينگني. ۲۷
أر ايزينـده  گزسـنگ أر ديك بولور سـن. ۲۸

13- ع3: منكان محبوبين قوچغان. 
14- ع7: باقيه كوچان.          16- ب ك، ب خ: ايمان بلان.

18- ع1، ع3، ب ك، ب خ: اوّل توت اوزينك. ع4: ايل لار اشتمز دين اوّل توت اوزينك. ع7: توتغيل سن اوزينك. ت1: 
توتمز دين بورون توتاكور اوزينك. ل4: ايل اتمازدان بورون توتا.

21- ع3: چاره سين بيلسنك. ت1: لقمان ديك ايشلار چاره سين بيلسانك. ل4: لقمان كبك اشنك چاره سين ايتسنك.
22- ع9: فرمانه قيلسنك. ل4: رستم كبك داولارني.

23- ل4: اسكندر كبك يرينك.
24- ع2، ع8، ع7: يكسان بولسنك. ت1: خاك يكسان بولوب. ل4: يكسان بولسنك.

25- ل4: مختومقلي قاراب سويله ايشنكي.
26- ت1: صرف ايت نان آشنكني. ب خ: صرف ايت ناني آشنكني. ل4: صرف ات نانك اشنكني. 

27- ت1: كامل بولسانك قوي يولنده باشنكي. ل4: باشنكي.
28- ع1، ع2، ع3، ع4، ع9: آرقدمنده كزسنك. ع7: ارقدمنده كزار تك بولور سن. ت1: اير ياننده يورسنك شير ديك 

بولور سن. ب خ: آرقدمنده ارتك بولور سن. ل4: اير بيلان كزسنك.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٣٦
۱۵۵

آدم  او غلـي اوزينـگ  بيلمـاي. ۱
گـد م    گـد م  آديجـق سـن . ۲
توتمـاي. ۳ امرينـي  إيه نـگ 
اوز كونگلينگني گويديجك سن . ۴

اسلار سن  عالم ني قاپسانگ. ۵
قارون  بولوب  گنجه  باتسانگ. ۶
حـلال  حرام  هر نه  تاپسـانگ. ۷
گوزينگ يو موب  يوديجق  سن. ۸

 
ندين  اولدينـگ بيلگين  باري. ۹
پـروردگاري. ۱۰ او نو تدينـگ 
كاري. ۱۱ هـر  گلان   كونگلينگـه  
سـانغي اتماي ا يديجك سن. ۱۲

1- ع1، ب خ: بيلمان. ل2– ده: «اوغلي» سوزي يوق. ل4: اوزين بيلمز.
2- ت1: كرم كرم بوليجك سن. ع9: آده چاق سن. ل4: دنيا بارين يقماقده سن. 

3- ع1، ب خ: ايامنك امريني توتماق. ل4: خداننك امريني توتماز. ع2: امريني ايتماي. ع3، ل1، ف، ع8، ل2: ايانك امريني 
ايتماي. ب م: ايانينك امريم توتماي. ت1:خداني امريني. ع9: االله نينك امريني توتماق.

4- ت1: اوز يولينكه كدي جك سن. ف: اوز كونكلونكني كويه جك سن. ل4: اوز كونكلني كوتماكده سن.
5- ع1، ب خ، ل1: عالمني تاپسنك. ع3: ايستار من عالمني قاپسنك. ل4: استارسنك. ت1: عالمني تافسنك. ع9: ايستر 

سن عالمني قالسون.
6- ع3: كنج تابسنك. ل1، ب ك، ل2: كنجه دبسنك. ف: كنجه ديسنك. ع8: كنجه دولسانك. ع9: قارون بولوب كچاي 

ديسنك. ل4: كنج يابسنك.
8- ل4: يوتماقده سن.

9- ع2: بلكين براري. ع4: بيلدينك باري. ت1: ندين بولدي. ع8: بيلكيل ياري. ل4: نه دان بولدينك.
11- ع1، ت1، ل1، ع8، ب خ، ل2: كونكله كلان هر نه كاري. ع3، ل4: هر نه باري. ف: كونكله كلان. ع9: ب ك: كوكلينكا 

هر كلان كاري.
12- ع1، سانغي ايتماي. ت1: دريغ ايتماي ايتجك سن. ع9: صانع ايتماي. ل4: انصاف سز لق ايته چك سز.
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٤٣٧

 
نظـر. ۱۳ ايتگيـن   نـدور،  اصلينـگ 
تو تـان  ايشـينگدين  ايـت  حـذر. ۱۴
گـذر. ۱۵ ايتسـه   سـنگا  اجـل  
خبرينـگ بر، نـا ايديجك سـن. ۱۶

 
تو تماغيـن. ۱۷ قيزغيـن   دنيانـي 
ايـش گورگين، بيـكار ياتما غين . ۱۸
او نو تماغيـن . ۱۹ مختوم قلـی 
گديجـك سـن  گديجـك سـن. ۲۰

13- ت1: اصلينكغه ايلاكيل نضر. ف: املنك ندر ايتكين نظر. ل4: نه دور ايله نظر.
14- ع1: ايشنكدين حذر. ع3، ب م، ل1، ع8، ف، ب خ، ل4: ايشنكدين قيل حذر. ت1: ايتكان ايشنكدين قيل حضر. ل2: 

توتان ايشنكدين قيل حضر.
15- ع4: قيلسه كذر. ف: اجل سنكي ايتسه كذر.

16- ع4: خبرينك بر نا ايديجك سن. ت1: بر خبرينك نيتجك سن. ع9: ناديجك سن. ل4: خبارنك بر نه ايدچك سن.
17- ت1: دنيا ني محكم توتماغيل.

18- ع1، ع2، ب ك، ب خ، ع9، ل4: ايشنك كور بيكار يتماغين. ت1: ايشينك توت غفلت ياتماغيل. ل2: ايش كور بيكار 
ياتماغين.

20- ل4: كيداجك سن كيداجك سن.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٣٨
۱۵۶

اينانـده . ۱ يـره   گوكديـن   خنجـري  گـون  
گـوز ل  سـن . ۲ آيـي  دو غـان   گونـه  قرشـي 
جُبّه سـي. ۳ سـنجاب   ايشـي  جعفـر  او سـتا 
سـن. ۴ گـوز ل   يايـي  قو ريـلان   اصفهانـده  

 
ساچ  باغينگ او جينينگ سيم دور ايشمه سي. ۵
اوستينگدين  يو ل  دوشسه  قين دور  آشمه سي. ۶
چشمه سـي. ۷ زمـزم   حيـات،   آب    آغزينـگ 
عيـن  البقيـع سـونينگ لايـي گـوز ل  سـن. ۸

 
قزيـل  ديسـام   قزيـل  آل  ديسـم  آل  سـن. ۹
سـن. ۱۰ بـال   بُلغـرده  شـكر،  هندوسـتانده  
عشـق  بيـلان  آچيـلان  بـر تـازه  گل  سـن. ۱۱
سـن. ۱۲ گـوز ل   تايـي  زليخانينـگ  يوسـف  

1- ع3: يره يتكانده. ع7: يره اورانده. ب م: خنجرين.
2- ب خ، ع1: كونه قرشي آيديك دوغان كوزل سن. ع3: كونه قرشي آيه دوغان كوزال سن. ع8: كونه قارشي دوغان آيه 

كوزل سن.             
3- ع3، ع7، ع8: سبحان جبهّ سي.

4- ع7: شو خنده از قوريلان يابي كوزل سن. ب م: شوخدان دوقلان ياي كوزل سن. ع8: شوخنداز قوريلان يايه كوزل 
سن.

5- ع7، ع8: زلفينك صوت كار دور سيمينك ايشمه سي. ب م: زلفنك سود كاريدور سيمينك ايش مسي. 
6- ع3: يول كلسه.

7- ع7: آغزينك آب زمزم خيات چشمه سي. ب م: آغزينك آبي سياه زمزم چشمه سي. ب م: عين باقي سوينك لايي كوزل 
سن. ع8: عينل باقي.

9- ع7، ع8: قزيل كورسه قزيل آل كورسه آلدور. ب م: قزيل كورسه آل كورسه آلدور. ب خ: قزيل ديسام قزل آق ديسام 
آق سن.

10- ع7، ع8، ب م: هندوستان تولكي بولغرده بال دور.
11- ع7: لام الف چكميش بر سرو دال سن. ب م: لام اليب چكميش بر سرو دال دور. ع8: لام اليف چكيلان بر سروي 

دالدور.



Magtymguly pyragynyň diwany tankydy tekst

٤٣٩

 
هر كيم  گوچلي بولسـه  آنگا  پير ديورلار . ۱۳
دردلـي قُلينـگ درماننـي بيـر ديـورلار. ۱۴
قاوي نينگ يخشي سين  شغا ل  اير ديورلار. ۱۵
اقبال لـي بنـده نينـگ پايي گوز ل  سـن. ۱۶

 
آوازه نگ چين  ماچين  داغلار آشـه سـي. ۱۷
سـني گوران لارينگ عقلي چاشـه سـي. ۱۸
هندوسـتانينگ رنگي قزيل  شيشه سـي. ۱۹
صراحـي چيليـم نينگ نايي گوز ل  سـن . ۲۰

مختوم قلـی خلقدين  سـرّين  گيزلا سـه . ۲۱
ديشـيني او شـادينگ يالان  سوزلا سـه . ۲۲
گوزلا سـه . ۲۳ ا يـگام   آخـرده  اوّلـده 
غريـب  بيچاره نينـگ پايي گوز ل  سـن. ۲۴

13- ع7: اول باران جالملي پيره پير ديرلار. ب م: اول باران چالملي بر پير ديرلار. ع8: اول باران چالملي فيره فير ديرلار. 
14- ع7: دردلي بولسنك درما نكني برور دير لار. ب م، ع8: دردلي بولسنك درما نينكني بير دير لار.

15- ب م، ع8: قاوين يخشي سني شغاله اير دير لار.
16- ب م، ع8، ع7: كل بادينك باغينك ناري كوزل سن.

17- ع1، ع3، ب خ– ده: يوق. ب م: عوه ضانك كرماندور داغدين آشه سي. ع8: عواضينك چين ما چين.
18- ع1، ع3، ب خ– ده: يوق.

19- ع1، ع3، ب خ– ده: يوق. ب م: هندستانينك قزل رنكي شيشه سي. ع8: هندستانينك رنكلي قزيل شيشه سي.
20- ع1، ع3، ب خ– ده: يوق.

21- ع7، ب م، ع8: مخدومقلي سندين اوزكاني ديسه.
22- ع7: سينديرينك تيشلارين غلط سوز لاسه. ب م، ع8: سينديرينك ديشني دغل سويلاسه.

23- ع7، ع8: بر يرادان ايرده كيچده كوز لاسه. ب م: يا يرادين ايرده كچه ده كوز لاسه. 
24- ب م، ع8: ايغالي بندانينك پاي كوزل سن.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٤٠
۱۵۷

دلداريـم . ۱ گورما ميشـم   سـني  اصـلا 
قمري مي سـن،  بلبل  مي سن،  نامه  سن . ۲
غمگيـن  كونگليـم  خيالينگ لـه  آلدارين. ۳

 باغ  ايچنده  گُل  گُل  مي سـن،  نامه  سـن۴. 
 

قاراقچي مينگ، يا سيدمينگ، خواجه مينگ. ۵
يا ساقي مينگ، يا شراب مينگ يا جام مينگ. ۶
يا يل  مي سن،  يا گونديزمينگ، گيجه مينگ. ۷
يا آي مي سن،  يا گون  مي سن،  نامه  سن. ۸

1- ع2: كورمشام.
2- ع ط، ت2، ل2: قمر موسن.

3- ع2، ع6، ع7، ب م، ع8، ع9: خيالنكا. ع3، ف، ل2: خيالينكدين. ت2: غمليك كونكلوم خيالينكده آلدار سن. ل3: غملي 
كونكلم خيالينكده. ل4: غمگين كونكل خيالنك برله آلداريم.

5- ع1: قراقچي موسن يا سيد موسن يا خوجه. ع3، ل2: يا سيدمينك يا خواجه. ب م: يا سيد يا خوجه مونيك. ل4: قراجي 
منك ياشمنك خوجه. ف: قري مسن يا خواجه. ع9: قراقچي مونك يا سيد يا خوجه مونك.

6- ع1: ساقي موسن يا كون موسن نامه سن. ع2، ع7، ب م، ع8، ع9: ساقي موسن يا شراب مونك يا جام مونك. ع3، ل3، 
ل4: ساقي موسن شراب موسن نامه سن. ع6: ساقي مي سن يا شراب مينك جام مينك. ف: ساقي مسن، شراب مسن، نامه 

سن ؟ 
7- ع1، ع2: يا يل موسن يا كوندوز موسن يا كيجه. ع3، يا يل موسن يا كونديز مينك يا كيجه. ب م، ع9: يا كونديز يا كيجه 

مونك. ف: يايل مسن يا كوندوز يا كيجه مسن. ل2: يا يل مسن يا كيجه منك. ل4: يا كوندوكچه موسن.
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٤٤١

يا مشك مي سن،  يا قو قولور عنبرمينگ. ۹
آيـده بيلمـن  چرخ  مي سـن،  چنبرمينگ. ۱۰
يا دريامينگ، يا موج  مي سن،  لنگرمينگ. ۱۱
يا گرداب مينگ، يا بو رغون مينگ، نامه سن . ۱۲

آلتون  مي سن،  كُموش  مي سن،  دُرّ مي سن . ۱۳
يا عرش مي سن ، يا كرس  مي سن،  نامه سن . ۱۴
يا ياقوت مينگ، يا مرجان مينگ، ز ر  مي سن. ۱۵
يا چراغ مينگ، يا روشن مينگ، نامه  سن. ۱۶

 
مختوم قلی گچ  ناموسـدين  عارينگدين . ۱۷
إل  گوترگيـن  بـو وفاسـيز كارينگديـن . ۱۸
جهان  دولي، سن  غافل  سن  يارينگدين . ۱۹
يا مست  مي سـن ، يا شيدامي، نامه سن . ۲۰

9- ع1: يا مشك مو سن يا قوقولور عنبر موسن. ع2: يا مشك مي سن كافور مو سن عنبر مونك. ع6: قونكفير عنبر. ب م: 
يا قوقار عنبر مونك. ف: قوقولو عنبر سن. ع8: يا مشك موسن يا ياقوت مينك عنبر مينك. ل3: يا مشك موسن يا ياقوت يا 

عنبر مينك. ل4: يا منك مو سن يا قوقولو عنبر موسن.
10- ع1: ايته بيلمان يا چرخ موسن چنبر موسن. ع3: آيته بيلمن چرخ موسن يا چنبر مينك. ع6: آيته بيلماز. ل4: ايته 

بيلمان يا چرخ موسن نامه سن. ب م، ت2: يا چرخ موسن. ف: ايته بيلمن چرخ مسن چنبر مسن. ل2: يا چنير منك. 
11- ع1: يا دريا موسن يا موج موسن يا لنبر ع3: يا موج يا لنبر مينك. ف: يا دريا مسن يا موج مسن. ع9: يا موج موسين 

لبندمونك. ل4: يا دريا موسن موج موسن لنبر موسن.
12- ع2: يورغين. ف: يا گرداب مسن يا بورغون مسن نامه. ل4: يا كرداب مو يا برغين موسن نامه سن.

13- ع1، ع2، ع8، ع6، ع9، ت2، ل4، ل3، ع6: زرمي سن. ب م، ل2: ذر موسن.
14- ع3– ده: يوق. ع6: يا عرش مي يا كرس مسين بر مسين. ع7– ده: يرتيق(پاره شده). ف: يا عرش مسن... نامه سن. 

ل3، ت2، ع8: يا كرسموسن ير موسن. ل4: كرسي مو.
15- ع1، ع6، ل4: يا ياقوت موسن يا مرجانموسن يا در موسن. ع3– ده: يوق. ع8، ع9، ت2، ل3، ب م: دُر موسن. ف: يا 

ياقوت مسن يا مرجان يا در مسن. ل2: يا مرجان پادر مسن.
16- ع1، ل4: يا چرخ موسن يا روشن مو سن نامه سن. ع7– ده: يرتيق(پاره شده). ف: يا چراغ مسن يا روشن مسن نامه 

سن. ت2: يا روشن سن نامه سن. ل3: يا روشن نامه سن.
17- ل4: هارينكدين.        18- ع7– ده: يرتيق(پاره شده).      19- ف: جهان دالي سن غافل سن يارينكدين. ل4: جهانه 
دولي سن غافل.               20- ع1، ع6: مي مست موسن نامه سن. ع7– ده: يرتيق(پاره شده). ع8: يا شيدا مونك. ل3: 

يا مست موسن يا شيدا مونك نامه سن. ل4: مي مست موسن يا شيد موسن نامه سن.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٤٢
۱۵۸

جاهل ليق نينگ جوشي چيقدي باشيمدين . ۱
من  اول  جوشدين  خالي بولوب  قاليب  من . ۲
بر غمه  اولاشـديم ، گيتديم  هوشـيمدين . ۳
بـو درد ايلـه  دولـي بولـوب  قاليـب  من. ۴

 
باشيم  يوز هوسـده ، كونگليم  جوشغينده. ۵
داشـغينده . ۶ دالـي  اوغراديـم ،  گردابـه  
نجـد داغينده  گـزان  مجنون  عشـقينده. ۷

 يانـار اوتلـي ليلـي بولـوب  قاليـب  من۸. 
 

يگيت ليـك فصلـي نـي قيشـه  يتورديم . ۹
كامل ليـك كشـتي سـين  لايـه باترديم . ۱۰
يترديـم . ۱۱ عقليـم   قالديـم ،  فكـره   بيـك 
ديـري ايكان،  اولـي بولـوب  قاليب  من. ۱۲

1- ع1، ت2، ل3: چيقدي سريمدين.
4- ت2، ل3: بو درد بيلان. ل4: بو درد بله دالي بولوب. 
5- ع4، ل4: كونكل جوشغنده. ب ك: جانيم جوشغنده.

6- ع1، ع7، ب م، ع8: كردابه دوشوب من. ب ك، ت2، ل3:  اوغرا شديم. ل4: اوغراديم دريا تاشقانده.
7- ع8: بحت داغنده. 

8- ع7: اوت ده.  
9- ب م: چاهليق فصليني قيشه كتورديم. ب ك: يكت فصلني.

10- ع2، ع3: كامل ليقنك كشتين دريا باترديم. ع4، ب م، ع8، ل3، ت2: دريا بتورديم.
11- ب ك: بايوك فكره قالديم اوزيم يتورديم. ل3، ت2: بلند فكره دوشديم اوزيم يتورديم. ل4: چوق فكره قالديم.
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٤٤٣

 
بـو دنياني گوچيـب  بارغان  گـوچ  بيلديم. ۱۳
ايشـيني بد آنگديـم،  اوزين  پـوچ  بيلديم . ۱۴
اونگون  او يو ن  گورديم،  سونگين  هيچ  بيلديم . ۱۵
خلـق  ايچنـده  دالـي بولـوب  قاليـب  من. ۱۶

 
مختوم قلی فـاش  ايلا گين  سـوزينگ ني. ۱۷
فلك مشـتي خـاك ايتمايـن  گوزينگ ني. ۱۸
بو وقته  دنگ ياش  بيلوردينگ اوزينگ ني. ۱۹
ايمـدي گور باق،  اولـي بولوب  قاليب  من. ۲۰

13- ت2: كوچوب باران. ل4: كوش بلديم.
14- ل4: ايشني بد انكلاب.

15- ع2: اوين بيلديم. ع3: اون كون اويون. ب م: اويون بيلديم. ل3، ت2: اوين بيلديم سونكين پوچ بيلديم. ل4: اوّلين 
اويون.

17- ع7: باش ايلاكين. ل4: سوزنكي. 
18- ع1، ب خ: ايتماين يوزينك ني. ع8: فلك بر مشتي خاك. ل2: مشت خاك. ل4: خاك اتماي يوزنكي.

19- ب م: ياش بيليب سن اوزينكي. ب ك: ياش بيلدينك اوزينكني. ب خ، ل4: بو وقتغجه. ل4: اوزنكي.
20- ع1، ع3، ل1، ل2: ايمدي باقسام.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٤٤

۱۵۹
توتماغـه . ۱ خبـر  پادشـاه دين  احمـد 
اميد ايتدی ايل لار چـودور خان  اوچون. ۲
سـاغ  باريب سـلامت  قايديـب  گلماگه. ۳

 اونگمادي اقبـال لار چودور خان  اوچون۴. 

بوزلار دونگيب  قالدي، ياغيشلار گورمان. ۵
 بو لـو ت  بولـدي  جهان بـو درده  دوزمان ۶. 

زميـن  ضايـع  بو لـدي، فلـك لار لرزان. ۷
 جنّت  بو لدي چول لار چودور خان  اوچون۸. 

قضـا قهـره  منـدي پريـن  سيندارسـه . ۹
فلـك خيـال  ايـلار مهريـن  ايندارسـه . ۱۰
دريا جوشـه گلدي سـودين  قانديرسه. ۱۱
مشتاق  بو لدي كول لر چودور خان  اوچون. ۱۲

انتظارينـگ. ۱۳ ايـل  قالديـلار  ايزينگـده  
اميـد بيلان  گـزدي آدينه خـان  يارينگ. ۱۴
آتانظـر او لـدور چكرگـه  زارينـگ. ۱۵
گـوزلاري يو للارده چـودور خان  اوچون. ۱۶

1- ت1: احمد پادشاهي دين.            2- ع7: اميده دي. ت1: اميد ايتدي ايل لار.          3- ت1: سلامت ينه كيلماغه. 
4- ت1: اونكمادي اقبالي.                 5- ع1: ساچ دوكوب قالدي يغشلاكورمان. ع7: يحلاتوقونكب قالدي يغشلار.

6- ع1: بولت بولك بولك سالدي بو درده آرمان.            7- ع1: فلك لار فرمان. ت1: فلك لار بزمان.
8- ع1: مشتاق بولدي كول لار جودرخان اوچون.             9- ع7–ده: يوق. ت1: قهره منيب.

10- ع7–ده: يوق. ت1: خيال ايتدي.                           11- ع7–ده: يوق. ت1: جوشه كلدي.
12- ع1: مشتاق بولدي چوللار. ع7–ده: يوق.

13- ع1، ت2: بولديلار ايل لار.
14- ع7: آدي يار خانينك. ت1: اميد بيله كزميش آدينه يارينك.

15- ع7: آتا نظر اولدي. ت1: آتانضر بولدي جكر كذارينك. 
16- ع7، ت1: كوزلاي كوزلاي چودر خان اوچون. 
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٤٤٥
بارسـه  بـاري بللـي سـلطانده  خانـده . ۱۷
ايلـي تابمـاي قالـدي آرمانـده جانده . ۱۸
قضـادور  قسـمت دور  يـزد و  كرمانده. ۱۹
مگر قان لار تارتدي  چودور خان  اوچون. ۲۰

قرعه لار گونگ بو لدي، فال لار شوم  بو لدي. ۲۱
بارانلار بند بو لـدي، يو ل لار گم  بو لدي. ۲۲
چشمه لار بند بو لدي، داشلار قوم  بو لدي. ۲۳
گو يا بو لدي تل لار، چودور خان  اوچون. ۲۴

سـوزلا  مختوم قلـی عالـم  بيلسـون لار. ۲۵
جايي جنّت  دور ديب، گواه  بولسـون لار. ۲۶
حق  رحمت  ايتسون   ديب، دعا قيلسون لار . ۲۷
اويشوب  مسلمان لار چودور خان  اوچون. ۲۸

17- ع7–ده: يوق. ت1: بارسه پايي برلي سلطانده خواندا.
18- ع7–ده: يوق. ت1: ايل لار بيلماي قالدي ارماني جاندا.

19- ع1: بزده كرمانده. ع7–ده: يوق. ت1: قضا دور قسمت دور بولوب درمانده.
20- ع7–ده: يوق. ع9: تارتدي قانلار.

21- ع1: قريلار كونك بولدي قالارّ شوم بولدي. ع7: غرّه. ت1: غرّه لار كينك بولدي فال لار شوم بولدي.
22- ع1: باران لار بند بولدي.

23- ع7، ت1: تاشلار موم بولدي.
26- ع1: جاني جنت دور كويا. ع7: جنت ده ذيب.

28- اورشوب  مسلمان لار. ت1: تمام اولوس چودر خان اوچون.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٤٦
۱۶۰

يترگيـن. ۱ مراديمـه  يـارادان   يـا 
 يـا جمـال رسـول االله  حقـي اوچون۲. 

برگين. ۳ اقباليمـه دسـت   كرمينگـدن  
اوچـون۴.  حقـي  االله   صفـي  آدم    اوّل  

حياسـي. ۵ شـرمي  اركانـي  ادبـي 
دليل  و برهان دور  دينينگ گواه سـي. ۶
عالمـي غـرق  ايتدي آنينگ د عاسـي. ۷
دوسـتينگ نوح   نبي االله  حقي اوچون. ۸

بيـت  المقـد س ده  عمـران  ايلينـده. ۹
بيلينـده . ۱۰ انـا   بـولان   بـار  آتاسـيز 
قدرتينگ مشـهوردور مريم  اوغلينده. ۱۱
يـا رب  عيسـي روح  االله  حقي اوچون. ۱۲

1- ت2: حقى چون.
2- ع4: يا جميل جليل. ت1، ب م: جمالينگ جليل االله حق اوچون. ع8: يار جمالى. ل4: يا جمال جميل االله حقيچون. ع2، 

ع3، ت1، ع9، ب خ، ت2، ل3: جليل االله.
3- ب م: كرمينكلا.

4- ب م: حق اوچون. ت2: حقى چون. ل4: آتامز آدم صفى االله حقيچون.
5- ع2: ادبدور اركان دور شرم حياسى. ع4، ع9: ادب اركانى شرم حياسى. ل4: آدابى.

6- ع2: دمنگ كواسى. ع9: دليل برهان. ل3، ت2: دليل برهان دور دينكز كواسى. ل4: دليل برهانى دور.
7- ب خ: عالمنى. ت2: عالمينگ.

8- ع2: دوست نگ نوح نچى االله حقچون. ع4: دوستدينگ. ب م: حق اوُچون. ت1: دوست بولان نوح. ت2: حقى چون. 
ل4: حقيچون.

9- ع1: بيت المقدس دور عمران ايلندين. ب م: عمران النده.
10- ت2: بار بولغان. 
11- ب م: منشور دور.

12- ب م: حق اوچون. ع8: يا عيساى بروح االله حقى اوچون. ت2: حقى چون. ل4: اول عيسى روح االله حقيچون.
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٤٤٧
كافرلار بسـلا گان اوغـلان  چاغينده . ۱۳
بـر او ده يولوقغان  دوسـت  فراقينده . ۱۴
باريب  راز آيديشـان  سـينا داغينده. ۱۵
طـور  موسـي كليم  االله  حقـي اوچون. ۱۶

او تلايـب  سـولاغان  عـرش   اعلاده. ۱۷
قو چغـرلار گوندا ريب  قيلدينگ آزاده. ۱۸
اسـماعيل  قربانينـگ بو لـدي منـا ده. ۱۹
يـا ابراهيـم  خليـل  االله  حقـي اوچون. ۲۰

بو يولده  فرق  ايتمز بگ لار سـلطانلار. ۲۱
يـا غايـب لار دو غري يولـه   ا لتن لار. ۲۲
اون  ايكي امام،  يدي ولي، چهل تن لار. ۲۳
خضـر اليـاس  نبي االله  حقـي اوچون. ۲۴

13- ع1: كافرلار سيلاغان. ب م: بسلان. ت1، ب خ، ل4: كافرلارغه سلطان اوغلان چاغنده. ت2: كافرلار بسلان آغلان 
چاغنده. ل3: كافرلار باسيليب آغلان چاغنده.

14- ل4: بر اوَدَه.
15- ع2، ب م: طورينگ داغنده. ع8: منا داغنده. ت2: آيدوشغان. ل3: يا رب زار آيدشغان. ل4: سنا داغنده. 

16- ع2: رهم ايت موسى كليم االله حقچون. ب م: يا موسى كليم االله حق اوچون. ت2: حقى چون. ل4: حقيچون.
17- ع3: سولايب. ل4: تا فراغت اوتلايان عرش اعلاده.
18- ع1: قوچاقلار. ع9: آراده. ل4: قوچقارى كوندريب.

19-ع1: قربان بولدى. ع9: قربانى بولدى. ب خ: اسماغيل ذبيح االله قربان بولدى مناده. ت2: منى ده.
20- ب م: حق اوچون. ت2: حقى چون. ل4: حقيچون.

21- ع9: بو يولده فرق اولمز بكلار سلطان لار.
22- ع1: يا غريب لار. ع8: يوله ايشان لار. ع9: يوله اتغان لار.

24- ب م: حق اوچون. ت2: حقى چون. ل4: حقيچون.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٤٨
لو يلينده دوشـدي معراج  قلّه سـينه. ۲۵
براق  منيب  چيقدي عرش  پلّه  سـينه . ۲۶
پاشماغي تاج  اولميش  عرش كلّه  سينه . ۲۷
يـا محمد رسـول  االله  حقـي اوچون. ۲۸

قرآنـي. ۲۹ او قوديـلار  ايـلاب   ازبـر 
سـوره ني. ۳۰ الحمـد  يـس   طـه 
يارانـي. ۳۱ رسـول   صد يـق  ابوبكـر 
عمـر عثمان  اسـداالله  حقـي اوچون. ۳۲

ر ب  العبـادي. ۳۳ چاغـر  مختوم قلـی 
مـرادي. ۳۴ برگيـن   آخـرت   دنيـا  بـو 
آزادي. ۳۵ آديـن   قو يميـش   رسـول االله  
آتـام دولت  محمد مـلا حقي اوچون. ۳۶

25- ع2: بو ليلى دوشدى معراج غلهّ سينه. ع3: لو يليد توشدى مغراج غلهّ سنه. ع1: بويريلدى دوشدى معراج آستنه. ل4: 
لو يلنده توشدى معراج غلسّنه. ع4: لو يل دوشدى اول معراج غلاّسينه. ب م: لو يليدى توشدى. ع8-ده: يوق. ع9: لو يليده 

معراج. ل3، ت2: يلدى دوشدى.
26- ع8-ده: يوق. ت1، ع9، ب خ، ت2، ل3، ل4: براغ مندى.

27- ع9، ت1: ياشماغى تاج بولدى كله سنه. ع8-ده: يوق. ب خ: فاشماغى تاج بولدى كوك كلسّنه. ل4: باشماغى تاج 
بولدى كوكنگ كلسنه.

28- ب م: حق اوچون. ع8-ده: يوق. ت2: حقى چون. ل4: حقيچون.
29- ع1، آواز ايلاب. ب م: اخلاص بيله اوقيديلار قرانى. ب خ: ازبر اولوب اوقيديلار.

30- ع2: الحم االله سورانى. ع3: يس نى. ع4: طه و يس الحم سورانى. ع9: تا آه يسينى الم سورانى. ت2: ط ها يس برله 
الحم سوره نى. ل3: بر الحم. ل4: يسينى الحمد سوره نى.

31- ل3، ت2: ابوبكر صديق عمر يارانى. ع2، ع3، ع4، ع8: بوبكر صديق عمر يارانى. ل4: ابابكر صديق اوشال يرانى.
32- ع4، ع8: عثمان على اسداالله. ت2: حقى چون. ع9: يا عمر عثمان. ل4: حقيچون.

36- ب م: حق اوچون. ت2: حقى چون. ل4: آتام دوست محمد حقيچون. 
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٤٤٩
۱۶۱

ساغليغينگ قدريني بيلگين  خسته  بو لمزدين  بو رو ن  . ۱
خسـته ليق  شـكريني قيلغين  تا كه  اولمزدين  بو رو ن  . ۲
دوز يرينگ قدريني بيلگين  دريايه دو لمزدين  بو رو ن  . ۳
گاميده  هوشـيار او تو رغين  گردابـه  گلمزدين  بو رو ن . ۴
ياشليغينگ قدريني بيلگين تا که اولالمزدين بو رو ن. ۵

 اولالسنگ گونگلينگده دور يالغان  جهانينگ قيغي سي۶. 
تل لارينگ غيبت  كسيب  لاف  و يالان  سوز آيغوسي. ۷
گوزلارينـگ گورار گوز ل  سـني گناه غه  قو يغو سـي . ۸
خاطرينگ يوزمنگ پريشـان  كدخداليق  قيغی سـي. ۹
نه  عجب خوشحال  ايدينگ اوزينگ ني بيلمزدن  بو رو ن. ۱۰

1- ب خ: قديني.
2- ت1، ل3: خسته ليق قدريني بيل كيل تا كه.

3- ع3، ب م، ع8، ع9، ب خ، ل2، ل3: قدريني بيل دريايه دالمزدين بورون. ع4: قدريني بيل دريايه. ع6: دريايه تولماز. 
ت2: قدريني بيل دريايه اولمزدين برون. ل4: درياغه.

4- ع1، ل1: كامنكده هشيار اولتور. ع2: كامنكده هشيار اوتر. ع3: كُمكُم دين هشيار اوتور. ل4: كمانكده هوشيار اوتور 
كردابه كرمازدين بورون. ع4: كامينكده هشيار اوتور كردابه. ب ك، ع6: كاميده هوشكار اوتور كردابه تولمازدين برون. 
ع7–ده: «كامي ده» سوزي يرتيق (پاره شده). ب م: كاميده هشيار اوتور كردابه. ت1: هشيار اوتور. ع8: كارده هشيار اوتور 

كردابه. ب خ: كامه ينكده هوشيار اوتور كردابه. ل3، ت2: كامنكا هوشيار بول كردابه. ل2: كمينكدين هشيار اوتور.
ل3:  اولالمزدين.  تا  ت2:  بيل.  ت1:  بورون.  اولالمازدين  اوّل  بيل  ني  قدر  ع6:  بورون.  دين  اولمز  كه  تا  ع3:  ل4،   -5

تاولالمزدين.
6- ع2، ع3، ع4، ع6، ع7، ب م، ع8، ع9 ، ب ك، ت2، ل1، ل2، ل3: اولالدينك. ت1: سن اولالدينك كونكلونكا توشتي 

جهانني سودا سي. ل4: اولغايسنك. ب خ: اولالدينك يادينكده دور.
7- ع9: تيلارينك غيبت. ل2، ع4: لاف يلان.

8- ع1: كوزل كوريب. ع3، ع4، ع6، ب م، ل1، ع8، ب خ، ل2، ل4: كوزلارينك كوزال كوريب. ت1: كوزال كوروب. ب ك: 
كوزلارينك كوزل كورار.

10- ل3: خوش حال اكان.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٥٠

 
يارادان  يادينگده دور  باشينگ يمان حالده ايكان  . ۱۱
يوز گون اوتسه    ياده دوشمز بللي خوش  حالده ايكان  . ۱۲
عمرينگـي بيهوده  تو تمه فرصتينـگ ا لده  ايكان  . ۱۳
دگسـه  بر باد  خزان  سـو لدير سـني گلده  ايكان  . ۱۴
گلني يادينگدين  چيقرمه تا كه  سولمزدين  بو رو ن. ۱۵

 
عقل  و هوشينگا يتوشدينگ ايلادينگ سيراني سن  . ۱۶
اسلادينگ جمع  ايله سنگ بو كلي هم ايرا ني سن(؟)  . ۱۷
ايما دينگ بر دم  فراغت  تانگري برگان ناني سن  . ۱۸
هيچ خبرينگ بارمي دور بو دنيانينگ مهماني سن  . ۱۹
آزيغينـگ طيّار قيـل ، كاروان  چكيلمزدين  بو رو ن. ۲۰

11- ب م–ده: يوق. ت1: بر خدا يادينكده دور. ب خ: يرداني يادينكا سال باشينك. ت2: يرادن توشار باشينك. ل3: يرادن 
يادغه دوشار.

12- ت1: كيچسه يوزيل ياده توشمز برلي خوشحالده ايكان. ل4–ده: «كون» سوزي يوق. 
13- ع2، بيهوده دوتمه. ع6: فرصتينك آلداي ايكان. ل4: فرقتنك الده.

14- ع2: باد خزاني. ل3: دكسه بر بوئي حزان. ل4: صولديرير.
15- ع7: شو سطر دين سونكي يرتيق(بعد از اين مصراع، مابقى پاره شده). ل3: كل ني يادينكدين چقاغيل. 

16- ت2: عقلي هوشينكغه. ل4: سيران سن. ل4: هوشينكه يتوب.
17- ع2، ع4، ب ك: جمع ايدانك. ل3، ت2: ايستار ايدينك جمع ايدام بو كلي هم ايران ني سن. ع3: ايستار ايدينك جمع 
ايدينك بو كلي ايراني سن. ل4: جم اتمكه بو كل ايراني سن. ع6: استار ايدينك جمع ايدار كاكل هم ايراني سن. ت1: 

جمع ايتار من ديب يوكوردينك بو كلام ايراني سن. ل3: استر ايدينك جمع ايداي بو كلهم ايراني سن.
18- ع1، ل1: مالي سن. ب ك: نان سن. ل4: ب خ: تنكر بركان ماله سن. ل2: تنكري بركان مال سن. ت2، ل3: نانه سن. 

ع2، ع3، ع4، ع7، ب م، ع8، ع9: قيلمادينك قناعت تانكري.
19- ت2: بول دنيانينك. ل2: مهمان سن. 

20- ع2: چقمز دين بورون. ت1: كاروان كوچمزدين بورون. ل4: كروانلار كچمازدان بورون.
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٤٥١

 
قالماميـش  بـو كهنـه  دنيـا رسـتم  ايلـه  زالينگا . ۲۱
غـرّ ه  بولمه  ايكي گون ليك ايگـو ايچگو مالينگا . ۲۲
حقيقـت  عارف ني گور اطلس ني بردي شـالينگا . ۲۳
تور سـحر مختوم قلی آغلا بو گـون  اوز حالينگا . ۲۴
ارته اول  محشر گوني درلاب  او يالمزدين  بو رو ن. ۲۵

21- ب م: قالميش بو كهنه دنيا. ل3: زالغه.
22- ل4: ايچكي ييكو.

23- ت1: كور حقيقت عارفي اطلس ني ساتدي شالينكا. ت2: اول حقيقت. ل4: اطلاسين. ل3: اول حقيقت عارفني كور 
اطلسني بردي شالغه.

24- ل2: مقدمقلي يغله بو بو كون. ل4: يغلاغيل اوز حالنكه.
25- ع1: اويانمز دين. ل4: طانكله محشر كوننده.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٥٢
۱۶۲

مسـلمانلار. ۱ يارانـلار  اي 
دا لي كونگل  جوش  بولمسون . ۲
ينـه ده بـر يخشـي يگيـده  . ۳
يمان  خاتون  دو ش  بولمسون . ۴

هر كيم  آلسه  حقدين  رحمت . ۵
گيـدار قيغـي، قالمـز محنت . ۶
ا رصلان  بولسـه  دورمز دولت . ۷
هيچ  اولكه  بي باش  بولمسون. ۸

 
تانگري دست  برسون  اسلامه. ۹
تعصـب  ايديـب  آط بسـلانه . ۱۰
اسـلانه . ۱۱ شـر  ايـب   حـرام  
او زاق  عمـر ياش  بولمسـون . ۱۲

2- ت2، ل3: دالي كونكليم جوش اولماسون.
3- ع4: يخشي اره.

4- ع2، ب ك: يمان ضايف. ل3: ت2: دوش اولماسون.
5- ع2–ده: «هر» سوزي يوق. ع8: هر كيم اسلار حقدين رحمت. ب خ: هر كيمه بولسه حقدين رحمت.

6- ع2–ده: «كيدار» سوزي يوق. ت1: قيغو كيدار.
7- ع2: دورمز دوست. ع4: آباد اولمز دورماز دولت. ت2: ارصلان بولسه بولمر دولت.

8- ت2: بي باش اولماسون. ل3: بر اولكه بي باش اولمه سون. ل4–ده: «باش» سوز يوق.
9- ع6: اسلانه. ل3، ت2–ده: يوق.

10- ل3، ت2–ده: يوق. ل4: قوت برسين آط صاله.
ايشلانه. ل3،  ايشلاب شر  ايشلاب. ت1: حرام  بوزوق(ناخوانا). ع3، ع4، ب م، ل1، ع9، ب ك، ل2: حرام  11- ع2–ده: 

ت2–ده: يوق.
12- ع2–ده: بوزوق(ناخوانا). ع8: اولمسون. ل3، ت2–ده: يوق.
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٤٥٣
هر كيم نينگ اوز سـينه سينده. ۱۳
سـينده . ۱۴ گـوره  اوز  اوز  عقلـي 
آراسـينده . ۱۵ دوسـتينگ  ايكـي 
يمـان    يـاوز ايش  بولمسـون . ۱۶

هـر كشـي نينـگ اوز ذرياتـي. ۱۷
جـان  خوشـي كونـگل  قوّتـي. ۱۸
دولتـي. ۱۹ جومردينـگ  آرتسـون  
بولمسـون. ۲۰ آش   مخنّـث ده  

بر عشـق  دوشسـه  آدم  سرينه. ۲۱
گوزينـه۲۲.  گلمزميـش   او قـي 

برينـه. ۲۳ بـر  سـوگلي  ايكـي 
ياقين  گلسون ، داش  بولمسون. ۲۴

13- ت1–ده: يوق. ل4: اوز سياسنده.
14- ع1، ع2، ع4، ب م، ب ك: اوز عقلي نور پسنده. ت1–ده: يوق ع8، ب خ: عقلي كورنور پيسنده. ع9: اوز عقلي كورنور 

اوزينده. ت2: اوز عقلي كورينور بيني سنده. ل4: عقلي كورنور فيزاننده.
15- ت1–ده: يوق.

16- ت1–ده: يوق. ع8، ت2، ل3: اولمسون. ع9: يخشي يمان ايش.
17- ت2: هر كيم اوز ذريادي. ل3: هر كيمسه نينك اوز. ل4: هر كمنك اوز ذرياتي. 

18- ع1، ع3، ع2، ع8، ل4: جان قوشي. ع9: جان جوشي. 
19- ع9: آرتسون جهودينك دولتي. ت2: ارتسون صحي نينك دولتي. ل3: سخي دولتي. 

20- ت2: مخنث ده مال اولماسون. ع8، ت2، ل3: اولمسون. ل4: مخنث ده هيچ بولماسين.
21- ع3، ت1–ده: يوق. ع6: بر عشقه.

22- ع2، ع3، ع6، ب ك، ل3: اوقوقاچه كونكل اورنه. ع4: اوقو قاچر كونكل اورنه. ب م: اويدوقچه كونكل اورنونه. ت1–ده: 
يوق. ل4: اويخو كلمز كونكل لارنه. ل1: اقي قچر كونكل اورنه. ع8: اوقو قچار كونكل اوينه. ع9: اويقو قاچار كونكل اورنار. 

ل3، ت2: اويقو قاچيب كونكل اورنه.
23- ت1–ده: يوق.

24- ع1، ت2: يقين بولسون. ت1–ده: يوق. ع8، ت2، ل3: اولمسون. ل4: يتش بولماسين.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٥٤

 
چاقـلار. ۲۵ هـر  آيديلسـه   سـوزيم  
گرچـكلار. ۲۶ بولانـلار   عاقـل 
قو چاقـلار. ۲۷ دوشـنده   ايـش   بـر 
ايش گورمديـك ياش بولمسـون. ۲۸

 
اوگـر. ۲۹ اوزيـن   ايچنـده   ايـل  
آغـر. ۳۰ باشـدين   دو مانـي  تـل  
دگـر. ۳۱ نقصانـي  ده  ياغـي 
بولمسـون . ۳۲ يولـداش   نامـردلار 

سـوزلا. ۳۳ عاشـقيم   هـي  سـوزلا  
گـوزلا ۴۳.  ليغينـگ   قيامـت   گِل  

گيـزلا. ۳۵ سـرّ ينگ  مختوم قلـی 
بولمسـون . ۳۶ فـاش   نامـرده  هـر 

25- ع6: سوز آيديلسه. ع8: هر چاقلاري. ت2، ل3: سوزيم سوزلانسه. ل4: سوزيم ايتولور هر چاقلار.
26- ع4، ع6، ت2، ل3: عقلي بولان كرچكلار. ع9: عقليّ بولغان كرچكلار. ل2، ب ك: عقلي بولان كرچكلار. ل4: عاقللي 

آدم كرچكلار.
28- ع4: باش بولماسون. ع8، ت2، ل3: اولمسون. ل4: ايش كورميان بوش بولماسين.

30- ع9، ب خ: يل دوماني. ت2: دال دماني. ل3: دالي دومان باشدين آغاز.
31- ع4، ع6: يكده نقصاني دكار. ل4: ياو كوني نقصاني ديكر.

32- ع8، ت2، ل3: اولمسون .
33- ت1، ت2، ل3: سوزلاكيل عاشقيم سوزله. ع8: سوزله هي عاشقيم سوزله كيل. ع9–ده: شو سطر دين سونكي يوق 

(بعد از اين مصراع، مابقى وجود ندارد).
34- ع2–ده: «كل» سوزي يوق. ع8: كل قيامتينك كوزله. ل3: كليب قيامتنك كوزله. ل4: كل قيامتي كوزله.

36- ب ك، ت2، ل3: اولماسون. ل2: هر نادانه پاش بولمسون.
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٤٥٥
۱۶۳

يالبار. ۱ خدايه   ــور،  ت سحر 
قالسون . ۲ آباد  اوينگ   اسلام  
بر. ۳ يول   يخشه  قوي ،  يماني  
شيطان  ايشي  بي باد قالسون . ۴

ياغشي  سوزه  قولاق  سالغين . ۵
بولغين . ۶ بيدار  وقتي   سحر 
آلغين . ۷ آلقيش   ياغشي لاردين  
عمرينگ  آرتيب ، زياد قالسون . ۸

سغينچه. ۹ گوزدين   ــزاد  آدم
كفينچه. ۱۰ قان   چيقار  ياددين  
ياپينچه. ۱۱ رباط  بير  ده   مونگ 
قالسون . ۱۲ ذريات  قالينچه  مال 

پيس  خاتون  باشه محنت  دير. ۱۳
دير. ۱۴ نوبت   مالي   دنيانينگ  
دير. ۱۵ دولت   اوغول   گه   يگيت 
قالسون . ۱۶ اولاد   ديلا  دين  حق 

2- ع9، ب خ: آباد بولسون.              3- ل4: يمانى قوى يخشى غه يول. 
4- ع3: بر شيطان ايشى. ع9، ب خ: بيباد بولسون. ت2: بر باد قالسون.

7- ت2: يخشيلار آلقيش آلغين.       8- ع3: زياد اولسون. ع9: زيان بولسون.  
9- ب خ: سافينجه.  

10- ع4: يادين چقار. ع9: ياديندن چيقغان كفنچه. ل4: يادين چقارقان كيدنجه. 
11- ع2: رباط ينينچه. ع4-ده: «ده» سوزى يوق. ع8: منگ ده رياد يافينجه.

12- ل4: مال قلانچه ذريات قالسين.
13- ع7: فيس اوغول باشه محنت دور. ل3، ت2: بد عيال باشه محنتدور.

14- ع7: دنيانينگ مالى دولت دور. 
15- ع4: يكتده.               16- ع4: ديلا حقدين.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٥٦
دور. ۱۷ ــاراغ   ي آط  خوشي   يگيت  
دور. ۱۸ ــرك   گ ــرأت   ج ــشــلاره   اي
دور. ۱۹ يخشي راق   اوغولدين   پيس  
قالسون . ۲۰ آد  يخشي   فراغي ، 

17- ع6، ع7، ع9، ت2، ع2، ل3، ل4: يكت جوشى. ع8: يكيده چوش آط يراغدور.
18- ع8: ايشلاره غيرات كراكدور. ل3، ت2: ايشلاره غيرت كراك دور.

19- ل3، ت2: بد اوغولدين يخشتيراق دور.
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٤٥٧
۱۶۴

اوز اميدينـگ اوزين بيلمـز آدمدين. ۱
آنگلامـزلار  عام و خاصي نابيلسـون . ۲
نـه  طمع بار چاقر ايچـان  گدم دين. ۳
 بوزه خوار يخشي ني ياسي نابيلسون. ۴
  
يمانه  يخشـي سـوز يوقمز تاشلانر. ۵
آنگلار ارينگ آنگلامه سـي گوچلانر. ۶
ايت  يالين  توفراغه  دوكسنگ خوشلانر. ۷
ايت فقير توفراغي طاسي نابيلسون. ۸

1- ع1، ب خ: اوز قدرينى اوزى بيلمز آدمدين. ت1: اميد اوزكيل اوزين. ت2: اوز اميدين. ل4-ده: «اوز» سوزى يوق.
2- ع1، ب خ: آنكلامز اول. ل4: عامى خاصى.

3- ت2، ل3: شراب ايچان. ل4: نه طمع بار چاغر ايشكان كده دين.
4- ع1، ب ك، ع3، ع4، ع7، ب خ: بوزه خور يمانى ياسى. ع2، ل4: بوزه خور يمانى يخشى نه بيلسون. ل2: بوسوزى سورمانى 

ياسى نه بيلسون. ع8، ب م: بوزه خورلار يمان ياسى نه بيلسون. ت2: بو سوزنى سورمه نى ياسى نه بيلسون.
5- ع2، ع3، ع4، ع8، ل4: سوزه يوقدور. ب خ-ده: يوق.

6- ع2، ب ك: انكلار ارينك ايلانمسى كوجلانور. ل4: داليكه دكسانك ايلاماسى كوچلنور. ع1: داليه ديكسنك آيلاغاسى 
كوجلانور. ع3: آنكلار ارينك ايلانماسى كوجلانور. ب م، ت1: داله دكسنك آيلماسى كوجلانور. ب خ-ده: يوق.

7- ت2: توكه خوشلانور. ل3، ت1: توكسه. ل4: ايت يرينه توفراق توكسان خوشلانور. ع8: ايت يالين توفراغه قوشسانك 
حوشلانور. ب خ– ده: يوق.

8- ع2: توپراغى تابغى تاسى نه بيلسون. ع4، ع7، ب م، ب ك، ت2، ت1، ع8، ل3، ل4- ده: «ايت فقير» سوزلارى يوق: 
توفراغى تابغى طاسى نه بيلسون. ب خ- ده: يوق.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٥٨
بت  پرسـت منگ قيلسه  روزه  نمازي. ۹
آنـگا نصيـب  بولمـز جنّتينـگ يازي. ۱۰
آوازي. ۱۱ ابرينـگ  گوترسـه   عالمنـي 
اشـتمز كـر فقير سسـي نابيلسـون. ۱۲
 
سـوزيمي دنگلا، نر  ضربني نر تانير. ۱۳
خـر باقان  خر تانير، محـك زر تانير. ۱۴
تانيـر. ۱۵ ار  يگيـدي  ار  يارانـلار  اي 
خاتونلار يخشي ني  پيسي نابيلسون. ۱۶

مختوم قلی آيدار سوزلاريم  حق  دور . ۱۷
امّا که حق  سـوزه  تن  بـران  يو قدو ر. ۱۸
بـر گوزلي ديمسـه  قـره دور آق  دور . ۱۹
كور فقير كُموشـي ميسي نابيلسون . ۲۰

9- ع4، ب م، ع8، ت2، ل3: قيلسون. ت1: بت پرست نه بيلسون روزه نمازى. ل4: پوط پرست نك قلغان روزه نمازى.
10- ع1، ل4، ب م، ع8، ل3: بهشتنك يازى. ع4: بهشت ننك يازى. ت1: نصيب ايتمز. ب خ: بهشتنك نازى. ت2: انكا 

نسبت بولماز.
عالمى  آوازى. ب ك:  آوازى. ع7: رعدينك  برابرينك  عالمى كوتار سه  آوازى. ل4:  11- ل3: جهانى كوترسه خلقينك 

كوتارسه. ت2: جهانى كوتار سه ايرينك آوازى. 
12- ب م، ت1: سازى نه بيلسون. ت2: كر فقير سايى. ل4: اشتمز فقير.

13- ع1: سوزيم اشيت نر يخشى سين نر تانير. ع4: سوزيم دينكلانك. ت2: سوزيم دينكله نر جرنى نر تانير. ع7: تنكلا 
سوزيم نر خرينى نر تانير. ل3: سوزيم دينكله نر خبرنى نر تانير. ل4: سوزم ايشيت نر قورين نر تانور. ب م: سوزيم تنكلا. 

ت1: سوزيم آنكلانر ضربنى. ب خ: سوزيم اشيت نر خبرين نر تانير.
14- ع1، ب خ: خر تانير زركر زر تانير. ل4: خر تانور قابلان فيل تانور.

15- ب م: اريكتلار آر تانير. ل4: يكتنى.
16- ت2: يخشى فيسنى.

18- ع1، سوزيمه. ت2، ل3: اما بو حق.
19- ت2: بر كوزلى ديمسالار.

20- ل4: صوقر آدم كموشى ميسى نه بيلسون.
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٤٥٩
۱۶۵

بـر بـي دولت  ايلـه بگ ليـک ايدينچه. ١
دولتلـي نينگ قاپي سـينده  قل   بولغين . ٢
بداصـل  بـگ قولليغينـده  دورينچانگ. ٣
اصل  بگينگ سـايه سينده  كول  بولغين . ٤

يمانـي قوي، يخشـي ليغه گـوز ايلدير . ٥
كل همـج  هم  اوز اوغلانيـم  گوز ل  ديور. ٦
قرغيـش  قو ردينـگ ذُرياتينـي آزالدير . ٧
قويـون  كبي  چـار طرفـه  ايـل  بولغين. ٨

سـليمان  سـن،  موره  بر قولاق  قويغين. ٩
سـوزيني دنگلا گيـن، جوابيـن  آيغيـن . ١٠
حاكم  اولسنگ خلقي گون  کبي چويغين. ١١
آقـرده سـو، يـا اوسـرده  يـل  بولغين . ١٢

1- ت1: ايله بيوك بولغونچه. ب ك: بر بدولت ايله بيك بولنچه. ل4: ايله بيك بولغانچه. ع1، ب خ: بر بى دولت سيلاب بك 
بولونچه. ع2: ايله بك بولينچه. ع3: ب م: بيوك بولينچه. ع4، ب ك: بر بى دولت بيله.

2- ت1: قوللوغنده بولغونچه.
3- ع1، ع2: قول لغنده بولنچانك. ع3، ع4، ب م، ب ك: قوللوغنده دورينچه. ع9: بد اصلينك قولوّغنده دورينچه. ب خ: بد 

اصل بك خدمتنده بولونچه. ل4: قوللوقنده بولغونچه.
5- ع2، ع3، ب ك: كوز الدير. ع4، ب م، ت1: آلدور.

6- ع1: اوغلان لاريم. ع2، ع3، ع9، ب خ: كلهمج دير. ب م: اوغلانم كوزالدور. ت1: قرغه آيدير اوز اوغلانيم سوز آلدير. 
ل4، ب ك: كلهمج دير اوز.
7- ل4: قاصقر نك ذرياتى.

8- ع9، ت1: كمين چهار طرفه. ل4: قويون كبك.
9- ع1: مسلمان سن مونكا بر قولاق قويغين. ل4: سوزه بر قولاق.

10- ب م: پندينى اشتكين جوابين الغين. ت1-ده: يوق. ع9: جوابين آلغين. ل4: سوزينكى دينكلايانه جوابين آيتغيل.
11- ع3، ع4، ع9، ل4: خلقه. ت1-ده: يوق. ب ك: خلقه كون كمين. ب خ: حاكم بولسنك خلقه. 

12- ع4: اقرده سو اوسارده. ب ك: آقرده سو يا اسرده يل بولغين. ل4: اغارده سوده ايسارده يل بولغيل.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٦٠
يمان ايشـدور اوز نفسينگي بسلا سنگ. ١٣
احمق ليق  دور  اوزينگ يخشي تا سلاسنگ. ١٤
هـر بـازارده رواج  بولمـاق  اسلا سـنگ. ١٥
يخشـي لارينگ پوته سينده  پول  بولغين. ١٦

 
دمينـگ حسـيبي. ١٧ بـاردور  مختوم قلـی 
ايـر گيـچ  يتر هـر بنـده نينـگ نصيبي. ١٨
كشي بولسـنگ قويغين  قوري تعصيبي. ١٩
يخشـي يامان  بارچـه لاره تـل  بولغين. ٢٠

13- ع2، ب ك: نه ايشدندور ياتب نفسنك. ل4: نه اشدور كه ياتب نفسنك بسلاسنك. ع3: نه ايش ندور ياتيب نفسنك 
بسلاسنك. ع4، ب م: نه ايشدين دور يلتب نفسنك بسلاسنك. ت1: ناشى ليق دور ياتيب نفسنك بسلاسنك. ع9: ايشدين 

دور ياتيب نفسنك بسلاسنك. ب خ: نه ايشدور كيم يتب نفسينك بسلاسنك.
14- ع3: يخشى قاسلاسنك. ب م: يخشا تاسلاسنك. ع9، ب ك: يخشه تايلاسنك. ل4: يخشى ايسلاسنك.

15- ع3: اولماق ايشلاسنك. ب م: هر اولكاده رواج تايماق اسلاسنك. ت1: رواج آلمق.
16- ع1، ع2، ع4، ب ك: يخشى لارينك كيسه سينده پول بولغين.

17- ب م، ب خ، ل4: حسابى.
18- ت1: بر بنده نينك. ب ك: اير كيج ياتر. ل4: ايرته كج يتار هر كيم نصيبى.

19- ل4: قورى تقصلى.
20- ل4: مول بولغل.
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٤٦١
١٦٦

عالمـي. ١ دنيـا  گزسـام   اسـلار  كونـگل  
نيلايـن . ٢ بيلمـان   او چـه  يـو ق   قانتيـم  
فوزالكلامـي. ٣ مـن   گـورار  مـن   اوقـور 
نيلايـن . ٤ بيلمـان   سـاچه  معني سـيني 

چـوخ لار آنـده  غـواص  اولوب  يـوزرلار. ٥
منـگا ظاهـر خلقـديـن پنهان  گـزارلار. ٦
ازارلار. ٧ شـراب   گلگـون   بـاده ده  گل  
نيلايـن. ٨ بيلمـان   ايچـه   اوزاديـب   ال   

 اوي داشيندين شراب  ايسين  نوش  قيلديم٩. 
گيتدي عقليم  اوزيم  بيلماي جوش  قيلديم . ١٠
مي مست  بولديم  درسز قاپه دو ش  بولديم . ١١
رخصـت  بولمـاي آچـه بيلمـان  نيلايـن. ١٢

1- ع2، ع9: كزسه. ت1: كزسام فانى چهانى. ع8، ب خ، ت2: كونكليم استار كزسام دونيا عالمى.
2- ل4: نيلايوم.

3- ع1: فرض كلامى. ع2، ع3: فوز گلامى. ت1: فوظ كلامى. ع9: اوقير من كورار من سوزى كلامى. ل3، ت2: فرض 
الكلامى. ل4: فوض الكلامى.

4- ل4: معنى سنى شچه بلمن نيلايوم.
5- ت1: غواث بولوب. ل3، ت2: كوبلار آنده. ل4: چوخلار اوطده غواص بولوب.

6- ع8: منكا ظاهر لقده پنهان كزار لار.
7- ع1، ت2، ل4: شراب ايچار لار. ع9: كل باده دين.

8- ل3: اوچه بيلمان. ل4: ناى لايم.
9- ع1، ب خ: نوش اتديم. ع4: داشنده. ل4: اوى تشنده.

10- ع1، ب خ: جوش اتديم. ع9: هوش قيلديم. ل3، ت2: تويش قيلديم. ل4: چوش قيلديم.
11- ع3، ت1: دوش كلديم. ع8: سر مست بولديم. ع9: پر مست بولديم در سز قفا دوش كلديم. ت2- ده: «مى» سوزى 

يوق: مست بولديم در سز قفا دوش كيلديم. ل3: مى مست اولوب. ل4: در سز خفا دوش.
12- ل4: نيلايوم.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٦٢

14- ل4: انكلامازام معناه قايسى.
15- ع2، ع3، ل3، ع9، ت2، ل4، ع4: فهم ايلاسم. ت1: فهم ايتمزم. ت2: تيز قيسى.

16- ل4: نايلايوم.
17- ع1، ب خ، دنيانينك هوسين. ل3: همه سين. ل4: بو دنيانينك ناموسين.

18- ع1، ب خ: برديم باريسين. ع4: يله بركين. ت1، ب خ: تيريب. ل3: برديم قاموسين. ل4: برديم هاموسين.
19- ع4، ت2، ل3، ل4: عقليم.

20- ع2، ع8، ت2: كچه بيلمان. ل4: كچا بلمن ناى لايوم.

يِتدي يوليم  داغ  قايسي دور  دوز قايسي. ١٣
آنگمز كونگليم  معني قايسي سوز قايسي. ١٤
فهم  ايلامز  يو ل  قايسي دور  ايز قايسي. ١٥
نيلايـن. ١٦ بيلمـان   قاچـه  اوزوب   اميـد 

مختوم قلـی بـو دنيانينـگ هاموسـين . ١٧
يغيـب  دوريـب  يلـه  برديم  ناموسـين. ١٨
سـين . ١٩ گامـي  عقـل   درياسـينه   فكـر 
نيلايـن . ٢٠ بيلمـان   چيقـه  باترميشـام  
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٤٦٣
۱۶۷

نه  او ن  بـاش  عيـال دور، آرتمز فرزندي. ١
اول  اون  باش  عيالينـگ اوچي اولاددين . ٢
اوچـي اكـز او ل  تـورت  ايـرار پيونـدي. ٣
اول  نـه  جمـاع  ايلار نه  چيقـر ياتدين(؟) . ٤

اول  نـه  مخلـوق  گـوك يوزينـه قونرلار. ٥
دينـارلار. ٦ يوزينـده   يـر  اينيـب  گاهـي 
منـرلار. ٧ آط  بـر  آدمـزاددور  نـه   اول  
اوز نگّي سـي سـودين، جـلاوي باددين . ٨

مدام  سيره  گزار اول  تورت  د نگ و دوش . ٩
بولـور آندين  جملـه  عالم  يـوزي خوش . ١٠
اول  توردينگ بري بار مدام  سـبزه  پوش . ١١
كلّه  سـي بوزديـن دور آياغـي او تديـن. ١٢

1- ت2: بيش. ل3: عيالى آرتمز.
2- ع2: اون ننك سردين ايكسنك اوچ اولاتدين. ع3: آنينك ايكى سنينك اولادى اوچدين. ع4: اون برنى ين ايتسانك 

اوجى اولاددين. ع9: اون نينك اوچى اولاددين.
3- ع1: اول تورت ايرور. ت2: اوچى ايكز اول تورت ايرور سوندى.

4- ت2: اول جماغ ايلار نه چقر ياتدين. ل3: اول جماغ ايلايور نه چقر ياتدين.
5- ع1، ع4، ت2، ل3: اول حلقدور كوك فلكا قونار لار. ع3: اول نه آدم كوك فلكه قونار لار. ع9: اول نه حلق دور كوك 

فلككا قونار لار.
6- ع2: ير آستنده دينر لار. ع3: كاهى چقب ير يوزينده دينار لار. ع4: كاهى چقار ير اوستنده دينار لار. ع9: كاهى چقيب 

ير اوستنده دينر لار. ل3: يوزينده دورارلار.
8- ع4: زنكوسى سودين دور جلاوى بادين.

9- ع3: مدام آطد ايرور اول. ع4: مدام سر خوش آطده اول.
10- ع2: جمله عالم بولوب خوش. ع3: بر چه آدم اولور او لارغه سرخوش. ع4: بولور بارچه عالم آلاردين سر خوش. ع9: 

بولور آندين بارچه عالم بولوب خوش.
11- ع3: بيريدور مدام. ع4: اول تورت نى بيريدور مدام سبزه پوش. ع9: اون تورتينك بيرى بار مدام سبزه پوش.

12- ع3: باشى بوزدين.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٦٤

 
اول  كيم دور يالانگاچ غريب  او تورميش. ١٣
يترميـش . ١٤ سـوزين   عالمـه   آوازسـز 
آغزيـن  آچيـب  اوزين  ياسـه  باترميش . ١٥
سو راشسنگ خبر بير سـنگا بار ذاتدين. ١٦

 
آوازه . ١٧ سـالما  اولـكا  مختوم قلـی 
بـولار گورنيـب  دوران  ذاتـدور  بو گوزه . ١٨
عاقـل  ارينـگ فهمـي يتـر بـو سـوزه . ١٩
حاجـت  ايرمـز  خبر آلمـاق  او سـتاددين . ٢٠

13- ع3: اول كيمسه يلانكج.
14- ل3: سوز يتوميش.

16- ع3: سورسنك سنكا خبر برار هر ذاتدين. ع4: سورسنك سنكا خبر برور بار زاددين. ع9: سورسنك خبر بيرسنكا بار 
زاتدين.

17- ع3: مخدومقلى سالمه مونچه آوازه. ع4: سالمه اوزه. ع9: سالمه اوزه. ع9: سالمه سن اوزه.
18- ع3، ع4: بولار پرچه كورنيب دوراندور كوزه.

19- ع1، ت2: عاقل ايرسنك فهمى يتار بو سوزه. ع3: عاقل كشينك فهمى.
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٤٦٥
۱۶۸

گورديك سـايي كونگل ساوير. ١
ارديـن . ٢ قرارسـز  صبرسـز 
آسسـي بران  كوپـك يگ دور . ٣
ارديـن. ٤ اقرارسـز  او يات سـز 

 
دور. ٥ دوران   آيلانديقچـه 
اويـر. ٦ كويـه   يـوز  اقبالينـگ 
سـاوير. ٧ دوسـتي  دوره  دوره 
غريـب  قـالان  بارسـز ارديـن . ٨

چكمـز. ٩ منّـت   دوک  زر  ايتـه  
يو قمـز. ١٠ سـوزيم   آنگلامـزه 
كونگلينگ  اسلان  ايشلار چيقمز. ١١
نـان  ياغيسـي كارسـز اردين . ١٢

1- ل4: كوردكچه كونكل يكرانور.
3- ت2، ل3: فيدا بران. ل4: فايدالى ايت يخشى دور.

4- ب م: قرار سيز.
5- ع8، ب خ، ت2، ل3: دوران دونر.

اغبالينك  اقبالينك يورسه آوير. ل4: كويه داور. ع9:  ينار. ع7:  اقبالينك يوكورسه  اوير. ع4:  اغبالينك يوكرسه  6- ع2: 
يونكسر آوير. ل3: اقبالينك يوكورسه اويار. ت2: اقبالينك بوكورسه اويار.

7- ع4: باره باره دوستى كتار. ع7: باره باره دوستى سوير. ل3: دوره دوره دوستى ساوير. ل3: دورا بار دوستى ساوير. ل4: 
توره توره دوستنك ساور.

8- ع8، ل3: مال سيز اردين. ع9، ل4: يارسز.
9- ع4: البته زر منت چكمز. ت2: ايت زر ديك منت چكماز. ل3: ايت ذره ديك منتّ چكماز.

10- ع4: ياقمز.
11- ع4: ايش چقماز. ب م: كونكل. ل4: كونكل سوكان ايشلار چقماز.

12- ل4: نصيبى كسر اولان ايردين.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٦٦
هر گوز سحرده  بيدار دور . ١٣
ايه سيندين  اولوش  باردور . ١٤
حق  پيغمبر خلق  بيزاردور . ١٥
سـوزي اعتبارسـز اردين. ١٦

 مختوم قلـی معني سـاچر٧١. 
هر كيم  سـوز لذّتين  ايچر. ١٨
بـاره بـاره كونـگل گچـر. ١٩
تعصبي يو ق  عارسز اردين . ٢٠

13- ع4: هر كيم سحرد بيدار اولور. ب م: هركز. ل4: هر كيم سحرده بيدار دور.
14- ع4: اولوش آلور. ل4: رزق نصيب اولش بار دور.

15- ب خ: كب سوزى اعتبار سز اردين. ل4: خدايم هم پيغمبر خلق تمامى بيزار دور.
16- ع4: سولى اعتبار سز. ع7: توبه سز اردين. ع9، ت2، ل3: دوبى اعتبار سز اردين. ل4: هر سوزى يالان چقان بر اعتبار 

سز ايردين.
18- ل4: لذتين بچار.

19- ع4: دوره دور كونكل كچار. ع7: كونكلى.
20- ع4: حارسز. ع9: تعصيب يوق. ل4: آرسيز.
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٤٦٧
١٦٩

بی وفالارغـه. ١ برمـه   کونـگل   گـوزلاب 
 بـاق ، كيـم  وفـا گورميـش  بی وفالارديـن ٢. 

بدجفالارغـه . ٣ يرسـز  اوزينـگ  قويمـه 
جفالارديـن . ٤ بـو  تاپيپـدور  بهـره   كيـم  

داشـيندين . ٥ دنـگلا   آوازينـی   عشـقينگ 
جان  جبريندين  قو رقسنگ، بارمه باشيندين . ٦
سررشته نگ كم  بولسه  عشقينگ ايشيندين. ٧

مبتلالارديـن٨.  آلغيـن  خبـر   باريـب 
 

سـوزيم  نصيحت دور، بر قولاق  سـالينگ. ٩
قُلينـگ. ١٠ خريـدار  سـوزه   مـن   بنده سـي 
قرق  اويناشـلي خاتون  يخشي دور  بيلينگ. ١١
كدخدالارديـن. ١٢ تللـي  كـوب   انگيـز  شِـر 

1- ل4: كوزله كونكل برمه بى وفا لاره.
2- ع4: بقا كيم. ت1: كيم وفا كوروبميش بى وفا لاردين. ل4: كم كورمش وفا.

3- ع4، ع7، ت1، ب ك، ب خ: بو جفا لارغه. ع9: قويمه اوزينك ير سز بيوفالارغه. ل4: قويمه اوزينك ير سز بيوفا لارغه. 
ل4: قويمه اوزنكنى ير سز بو جفا لاره.

5- ع3: عشقينك غواضه سين دينكلا داشيندين. ع4، ع7: اوازه سين. ت1: عشقينك آوازه سين دينكله داشيندين. ب خ، 
ع8: عشقينك آوازه سين. ل4: عشق نك هواره سين.

6- ع1: بارمه داشيندين. ع7: بارمه ياشيندين. ب خ: جان جوريندين. ل4: خبارندين قورق سان بارمه باشندين.
8- ع2، ع7، ب م: باريب خبر ال كور مبتلا لاردين. ع4: باريب  خبر الغين. ع8: كوريب. ب ك: باريب خبر ال كوريب قبلا 

لاردين.
9- ع3: آيدارم نصيحت بر قولاق سالنك. ع4: سالسنك. ل4: بو سوزيم نصيحت بر قولاق صالينك.

10- ع2: بنده بولسنك سوزه خريدار بولنك. ع3: خريدار بولنك. ع4: خريدار بولسنك.
11- ع1، ت1، ب خ: اللى اويناشلى. ع4: يخشى دور بيلسنك. ل4: ايلكه ينا شكى خاتون يخشى بلينك.

12- ل4: شيرين گر كوب تللى كدحد خدالار دين.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٦٨

 
شـراباً طهـوراً كيم گه  جـام  بولور . ١٣
كونگل  گوزگي كمين  نوراً نور بولور . ١٤
دنيا يدي باشـلي يالماوز مار بولور . ١٥
قاچماغـان قوتولمز بـو بلالاردين. ١٦

 
ياتمه  مختوم قلی عشرتينگ سويب. ١٧
آنچـه ياتاجـق  سـن  كفنينگ گيب . ١٨
حاجتين  تاپر مي خواجه سين  قويب . ١٩
ديلاگ ايدار كيمسه  قُل   گدالاردين. ٢٠

13- ع1، ع3، ع8، ل4: جام بار دور. ع4: شراباً طهوردين كيمكا جام بولور. ع7: شراباً طهور دين كيم كا جام اولور. ع9، 
ب م: شراباً طهوردين كيم جام بولور. ت1: شراباً طهوراً كم كا جام باز دور. ب خ: شراباً طهوراً كمكه جاميدور. 

14- ع1: نورا نورى دور. ع3: كمين نور ايمان دور. ع8: نورا نوار دور. ب خ: كونكلى كوزكو كمين نوراً نور نواريدور. ل4: 
كونكلى كوز لاميان نورى نور دور.

15- ع1، ب خ: يلماو مار دور. ع3: مار دور. ع7، ع9: يلماوز بولور. ب ك، ل4: يلماوز مار دور.
16- ع3: قاچماغين.

17- ل4: مختوم قلى ياتمه.
18- ع3، ع4، ب ك: مونچه ياتجق سن كفن طون كيوب. ع7، ع8: مونچه ياتجق سن كفنينك كيب.

19- ع1، ب خ: حاجتين تفرمى. ت1: حاختين تبارمو. ب ك: حاجتين تبورمى. ل4: حاجتينك تابلور مى خوجنكنى قويب.
20- ع2، ع4، ب ك: ديلك ايتكين. ع9: دلك ايتماك كيمسه قل كدا لاردين. ل4: تلاك ايدن.
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٤٦٩

١٧٠
هيچ  كونگل  شادليغي چيقمز. ١
بـر كونـگل  يقميـان  أردين . ٢
يخشي ليق  طمع سين  توتمه. ٣
يمان ليـق  چيقميـان  أردين. ٤

 
هر كيم  ايلـه  بگ ليك ايدار. ٥
بـر چـم  بيلـه  يولـه   گيدار. ٦
گيـدار. ٧ ايـراق   كدخداليـق  
يمان  سـوز چكميان  أردين . ٨

يخشـي أر ايل  عيبين  آچمز. ٩
گـوره بيلـه  حـرام  ايچمـز. ١٠
يـارادان  يازيغيـن  گچمـز. ١١
گوز ياشين  دوكميان  أردين. ١٢

 
اوريلـور. ١٣ ايـام   اگلنمـز 
وقت  گچر يـل آي چوريلور. ١٤
آيريلـور. ١٥ دولـت لار  آغـر 
بـر آغـزه باقميـان  أرديـن. ١٦

1- ع1: بر كونكل. ل4: بر كونكلدين شادلق چقماز.
2- ب خ: بر كويقميان اردين.

3- ب م، ت2: طماسين ايتمه. ل3: تماسى چقمز. ل4: تماسين ايتمه.
6- ع9: رحم بيله يوله كيدار. ت2، ل3: بر سوى بيله يوله كيدار.

7- ع2: فراق كيدار. ب م: كدخداليق قراق كيدار. ل4: آيرى كيدار.
8- ب م: يمان سوز يقميان اردين. ت2: يمان سوز چقميان ايردين.

9- ت2، ل3: يخشى يكت ايل.
12- ع8-ده: يوق. 11- ع8-ده: يوق.    10- ل3: شراب ايچمز.   

13- ب م، ل4: اكلامز ايام اوريلور. ع8-ده: يوق.
14- ب م، ع9: وقت تازلانور نرخ چوريلور. ع8-ده: يوق. ت2: وقت تازه لار نرخ چوريلور. ل3: وقت تازه لور نرخ چوريلور.
17- ع1، ع3، ب خ-ده: يوق. ب م: اوز اوزينكدين عقلى يتمز. ع9: اوز اونكندين عقل يتماز. ت2: عاقل لار سوزين توتماز.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٧٠

 
يتمـز. ١٧ عقلـي  اوزينديـن   اوز 
تو تمز. ١٨ سـوزين   عاقل لارينگ 
غريب ليق  يـو ق  بولوب  گيتمز. ١٩
اون  ايش  ترك ايتميان  أردين . ٢٠

گونـي. ٢١ ياسـاو  قوچاقـلاره  
قـو رده قويمـز شـير آوينـي. ٢٢
گونـي. ٢٣ يـاو  بيـزار  پيغمبـر 
أرديـن . ٢٤ باقميـان   يولداشـه 

مختوم قلـی يانغيـن  اوچگين. ٢٥
يـا لال  او تو ر، يا دُرّ سـاچغين . ٢٦
بر قوروق سز ايت دور قاچغين. ٢٧
أرديـن. ٢٨ يو قميـان   نصيحـت  

18- ع1، ع3، ب خ-ده: يوق. ب م، ل3: سوزين ايتماز. ع9، ل4: عقللى نينك سوزين توتماز. ت2: سوزنى.
19- ع1، ع3، ب خ-ده: يوق. ع2: يوقسلليق بولوب كيتمز. ب م، ل4: يوقسليق يوق بولوب. ع8: يوقسيز ليق. ع9: يقسيلق 

يوق بولور كيتمز.
20- ع1، ع3، ب خ-ده: يوق. ب م: اول ايشكا بقماين اردين. ع8: اون برقميان آردين. ع9: اون ايشه بقميان آردين. ل3: 

اون ايشى. ل4–ده: «اون» سوزى يوق: ايش براقميان اردين.
21- ب م: قوچاق يكت لار سواش كونى. ع8-ده: يوق. ب خ: قوچّقلاره. ل3، ت2: يكت لاركا يساو كونى. ل4: قوچقلا يساتور 

ياو كونى.
22- ع3، ب خ: يغلب كلسه قشون كانى. ب م، ع9: قورده قوى شيره آو كونى. ع8-ده: يوق. ل4: قوشونلار يغلب كلسه لار 

كانى.
23- ع8-ده: يوق. ت2: پيغمبر بيزار اولكونى. ل4: پيغمبر بزار ياو كونى.

24- ع8-ده: يوق.
26- ب م: كاه لال اوتور كاه دور ساچغين. ل4: يالان اولتور يا در ساچغل.

27- ع1، ع2، ب خ: قوريق سيز خر كاو دور قاچغن. ب م: قولسز حر كاديدور قاچغين. ل4: قويرقسز جركاهدين توروب 
قاجغل.
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٤٧١
۱۷۱

  
محنت  بيلان  مال  جمع  ايدان محكم  باي. ١
خيرينگ بولسـه  اوّل گوندار اوزينگدين . ٢
يغيـب  زكـوه برمز لارينـگ حالينه واي. ٣
تانگله  قرنينـگ دولور تمـوغ  كوزيندين . ٤

نوميد قالدينگ گر شـيطانه  يو ل  برسنگ. ٥
شيطان  بويونين  بوردينگ پيره  قول   برسنگ. ٦
اخـلاص  بيلـه  االله  اوچون مال  برسـنگ. ٧
سانسيز ثواب  دورار  بارسنگ ايزينگدين . ٨

اوچـون. ٩ گـون   آبرويلـي  اولادينـگا 
يگيت  عشـرت  تركين  ايـلار تن  اوچون. ١٠
حـلال حـرام  مـال  يغر سـن زن  اوچون. ١١
اولسـنگ قاني امداد، اوغـل  قيزينگدين. ١٢

تاپـر. ١٣ شـر  اسـلار  خيـر  بـار،  نچـه لار 
نچـه لار بار،  قـو م  ديور  قاربـار زر تاپر. ١٤
تاپـر. ١٥ يـر  ايـلار  يمـان   بـاردور  بـراو 
دوزينديـن. ١٦ بـران   گورمـز  خيـر  بـراو 

3- ع4، ع8: برمانلارينك. ت1: يغب ذكوات برمكان نى حالى واى.
4- ب م، ع8: قرنى.

6- ع4: ال برسنك. ب م، ع8: شيطان بوينون اوزدينك فيره ال برسنك. ت1: شيطان بوينين اوزينك پيره ال برسنك. ع9: 
شيطان بوينين اوزدينك پيره ال برسنك.

8- ع4: ايزيندين. ب م، ت1: برسنك ايزيندين. ع8: سانسيز ثواب بارور كورسنك ايزينكدين.
9- ع4، ع9، ب م، ع8: اولادينه. ت1: اولادينه بر آبرويلى كون اوچون.

11- ع4: مال يغار زن اوچون.
13- ع4: خير ايشلار. ت1:  بر نچه خير ايشلار شر تاپار.

14- ع4: قم ديب. ت1: نيچه لار بار قوم ديب قزار زر تاپار.
16- ب م: كوران توزيندين.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٧٢

 
يگيت  يارينگ قالسـه  بـاردي ار تاپدي. ١٧
اوغـل  قيـز الينـده  مالينـگ يـر تاپدي. ١٨
طلب سـز زكوه سـز مالـي  مـار تاپـدي. ١٩
ير سز  دوشدينگ يارادانينگ گوزيندين. ٢٠

 
ديـري  ايـكان  برمـاك گلمـان  اليندين . ٢١
يولينديـن . ٢٢ يارادانينـگ  توتمـان   خبـر 
خيـر تاپمـان مـال  بـرار كان  ماليندين . ٢٣
اولده  يخشـي ياد ايتسـه لار ايزيندين. ٢٤

برماگـه . ٢٥ بارماسـه   ال   سـاغليغينگده 
گرماگـه . ٢٦ قـول    قـالان لار  قيمه سـا لار 
گورماگـه. ٢٧ عـذاب   آيـدار  مختوم قلـی 
يوزينـدن . ٢٨ گيتمـز  قره سـي  قيامـت  

19- ع9: تابسردينك زكواه سز. ب م، ع8، ع9: تاب سيز تنينك زكات سز مال مار قاپدى. ت1: زكاه سز مال تاب سز 
تنينك مارى تاپدى.

20-ب م، ت1: يرسز توشدينك يراده نينك كوزيندين
21- ب م، ع9: كلماز ا ليندن.

22- ب م: خبر توتان يرادانينك يوليندين.
23- ع8 :خير تاپمان مال اركان بير ماليندين. ع9: خير تاپماز مال بار ايتكان ماليندين.

24- ع4، ب م ،ت1: ايزندين.
25- ع8: ايزيندين.

26- ب م: قيمسه لار قانلار قول كرماكه. ع8: قولى كزماكه. ع9: قيمسه مالينه قولى كرماكه.
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٤٧٣
١٧٢

دنگسز بيله  دنگ ايلا سنگ اوزينگ ني. ١
درد بولوبـان  گچر سـوزي جانينگدين . ٢
يراق  بولمه  قدرينگ بيلان  قرداشدين . ٣
هر  ايش  ايتسنگ اول  قوانر داشينگدين. ٤

 
قهـره  منيـب  قالديرماغيـن  شـيطاني. ٥
رحمانـي. ٦ او نوتماغيـن   او يـب   سـوزه  
كسسـه  عقلينگ يخشـي بيلان  يماني. ٧
هر  بر سوزه  جوشوب  داشمه قانينگدين. ٨

 
صبرينگ بولسـه  سـبحان  يتر دادينگا. ٩
جنـگ و جـدال  لايـق  دال دور  آدينگا. ١٠
يادينـگا. ١١ سـوزي  يمـان   آلماگـوري 
تيكان بولوب  دورتوب  گچر تنينگدين. ١٢

1- ت2: بيلان.
2- ل1: سوزى درد بولور اوتر جانينكدين. ل4: درد بولوب.

3- ع6-ده: يوق. ع7: قدرينك بيله قرداش دين.
4- ع2، ل1: ايش توتسنك. ع3، ع4، ت1، ف، ع9، ت2، ل2: هر ايش توتسنك اول قوانور ياننكدين. ع6-ده: يوق. ع7، ع8، 

ب خ: قوانور يانينكدين. ل3: اول قوانور بر ايش توتسانك يانينكدين. ل4: بر ايش توشسه اول قوانور يانكدين.
5- ل4: قوانديرمه شيطانى.

6- ع3: اونتماغين سبحانى. ع8: سوزى  اويوب.
7- ع9، ل2: بيلا. ت1: عقلينك بولسه يخشى بيله يمانى. ف-ده: يوق. ت2: كيتسه.

8- ع1، ع7، ع8، ل4: هر بر سوزه اويوب داشمه قانينكدين. ت1: هر بر سوزه اويوب جوشمه قانينكدين. ع6: هر بر سوزه 
تولوب داشمه قانينكدين. ل1: هر بر سوزه داشيب چقمه قانينكدين.

9- ع6، ت1: صبر ايلاسنك سبحان يتار دادينكا.
10- ع9: جنك جدل. ت2: لاهق. ل4: جنكى جدل لايق داكول آدينكه.

11- ع1، ع6، ب خ: آلمه آلمه يمان سوز يادينكا. ع9، ع2، ع3، ل2، ل3، ع4، ع7، ت1، ف، ت2: آلماى آلماى يمان. ل4: 
آلمه يمان سوزى. ل1: آلاى آلماى يمان.

12- ع2، ع4، ع6، ع7، ل1، ف، ع8، ع9، ب خ، ل2، ل4: كچر طونكندين. ل3، ت2: دورتيب اوتار دونينكدين.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٧٤

13- ع2، ع3، ع4، ل1، ف، ع9، ت2، ل2، ل3: بولان ايشلار بر چه حقنك ايشيدور. ع6، ع7-ده: «بولان» سوزى يوق. ع8: 
بارچه ايشلار بر االله نينك ايشيدور. ل4: بارچه بو لانك ايشلار.

14- ل4: احمق كسيدور. ل4: سوزه تن برميان.
15- ت2: هر يمان سوز جانه.

16-ع1، ع3، ت1، ب خ: چيقمز تنينكدين. ع6: چيقماز آسان. ل3، ف، ل4: سوقسه زهرى... چقمز اتنكدين. ع9: سوقسه 
آسان چقماز سنينك جانينكدين.

17- ل2: يلانچيدور بو ميدان. ل3: بول جهان.
18- ع2، ع3، ع6، ع7، ع8، ع9، ت2، ل2: كاورده ايمان.

19- ع6: چمين تاپسه. ت1: برين تافسه قرينجه ديك فست دوشمان. ل1: يرين تافسه. ف: قرنجه دين پيس دشمان. ل3، 
ت2: داى بر دشمان. ل4: فيس دشمان.

20- ع2: شانينكدين. ع6، ع9: ال آيرماز شانينكدين. ع7: كوتارمز شانينكدين. ل1: ديل اورا دور ال كوتارمز شانينكدين. 
ف: كوترمز شانينكدين. ت2: ال كوتارمز يانينكدين. ل4: ال آيرماز شاننكدين.

 
بارچه  بولان  ايش لار حقينگ ايشي دور . ١٣
آنـگا تـن  برميـان احمـق  كيشـي دور . ١٤
بر يمـان  سـوز جانه يلان  ديشـي دور . ١٥
سوقسه  زهري آسان  چيقمز  اينينگدين. ١٦

 
مختوم قلـی يالانچـي دور  بـو جهـان . ١٧
مسـتده  عقـل  بولمـز، كافـرده  ايمـان. ١٨
جاين  تاپسه  قرينجه د ي پست  دوشمان. ١٩
ارصلان  بولـوب  ال  گوترمز جانينگدين . ٢٠
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٤٧٥
۱۷۳

همدم  بولوب  ايچگين ايچگين  سورميان. ۱
 نابيلسون  بر گوروب  گيتسه  داشيمدين ۲. 

كامـل  بولوب  جـان  قولاغيـن  برميان . ۳
آنگا بيلمز هيچ  بر ايشـي داشـيمدين. ۴

 
آنـگا بيلمـان  آخـرده نـه  طـرزه  مـن . ۵
كوب  ايشـلاره قوشـولديم  هـرزه  من . ۶
تقديريمـه  يتميـش  يولـه رضـا مـن . ۷
يخشـي يمان  هر نه  گلسه  باشيمدين. ۸

بـزلاره . ۹ باقـان   بيـلان   حقـارت   اي 
سـوزلاره  . ۱۰ بولمـه   منكـر  ايلـه  مجـاز 
حـلال  لقمـه  يختي ليـق  دور گـوزلاره  . ۱۱
توتولديغين  بيلان نان  دور آشيمدين(؟) . ۱۲

1- ع8: هم درد بولوب. ل4: همدم بولوب هم دره بولوب صورميان.
2- ت1: كچسه داشيمدين. ع8، ل4: اوتسه داشيمدين. ع9: داشندين.

3- ع4: قولاقين بورماين. ب م، ع8، ع9: قولاغين اورماين. ل4:... مل بولوب جان قواغن اورميان.
4- ب م، ت1، ع8، ع9: آيته بلمن اوتان ايشى باشيمدين. ل4: آيته بيلمز اوتكان ايشنى باشيمدين.

5- ع4، ع9: آخريم. ب م، ع8: آنكله بيلمان آخريمده نه طرزه من. ت1-ده: يوق. ل4:...لاب بلمن آخرى نه ترزه من.
6- ع4، ب م، ع8، ع9: كوب وقتلار دين قو شولمادين. ت1-ده: يوق. ل4: كوب وقتدين خوشلامشم هرزه من.

7- ع4: يراتغاندين يتمش يدى راضى من. ب م، ع8، ع9: يرادين يتميش يوله رضا من. ت1-ده: يوق. ل4:... بر اويوندين 
يتمش يولى ايرضه من.

8- ع4: يخشى يمان هر ايش كلسه باشيمدين. ب م-ده: شو سطردين سونك 6، 7 و 8- نجى سطرلار قايتا لانيار (پس از 
اين مصراع، مصارع 6، 7 و 8 مجدداً آمده است). ت1- ده: يوق.

9- ل4: بقان سز لره. ع4: منكر اولمانك. ب م: مجاز بيلوب  منكر بولماز سوزلاره. ل4: مزاح بيليب منكير بولوب سوز لاره.
11- ب م: يخشى ليق بير.

12- ع4: قوتولدوغين بيلكان نان و آشينكدين. ب م، ع9: توتولديغين بيلكين نانى. ت1: توتولديغين بيلكين نان آشنكدين. 
ع8: توتوغين بيلكين نانى آشنكدين.

13- ع8: عمر بقا سينه توشمه طماغه. ل4: عمر بقاسى قوشمه طماغه.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٧٦
آرپه  ناني بس دور  تاپسـانگ دااماغه . ۱۳
عمـر بقاسـز دور دوشـمه  طمع غـه . ۱۴
كونگل  توتار  هو  ديور سـوي  سماغه . ۱۵
ال اورسام  ده رواج  تاپمان  ايشيمدين. ۱۶

مختوم قلـی چكيب  دوشـمان  قهرين. ۱۷
پيشـام  يوتماقـدور  يمـان  زَهَريـن . ۱۸
اوتوريـب  من  يگيت ليگينـگ بهارين. ۱۹
قوتولماق  يو ق  قري ليغينگ قيشيندين . ۲۰

15- ع4: كونكل بردير كير فرق شماغه. ت1: كونكل تورار ذكر سماغه. ع8: كونكل تورار هو دير سوى سماغه. ع9: 
كونكل هو دير تورار ذوق سماغه. ل4:... ديب باقار سوى سماغه.

16- ع4: ال اورسام دير كيدار كورايشيمدين. ب م: ال اورسام دير كويش موزه خشمدين. ل4: آه واى ايله كتسم عقل 
هوشمدين. ت1: ال اوزسام دير كويش موزه قيتمدين. ع8: ال اورسام دير كويش موزه مشمدين. ع9: ال اورسم دير كويش 

موزه باشيمدين.
17- ع4: دوشمان زهارين. ب م: دشمان تهارين. ت1: مخدومقلى چكديم دوشمان تهارين. ع8: دوشمان نهارين. ل4:... 

چكيب دشمان قهارين.
18- ع4، ع9: پشام يوتماق بولدى قهارين. ب م: فيشام يوتماقدور يمان قهرين. ت1: قهرين. ل4: پيشه م يوتماقليقدور يمان 

قهرين.
19- ل4: ... من يكت ليك ننك بهارين.

20- ت1: قوتولماديم قريلغينك.
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٤٧٧
۱۷۴

بيلـور سـن. ١ اوزينـگ  اي  جبّـار  اي  جليـل  
 جهـان  ايچـره  جُرميـم  چيقرديـم  چنديـن ٢. 

بنـده  من ، نه  قيلسـانگ اوزينگ بيلور سـن . ٣
گناهيـم  گـوچ  آليب باسـدي گـون  گوندين. ٤

 
نچـه. ٥ ديلا نـا ي   درمـان   درگاهينگديـن 

  اوزون  عمريم  سـاغين  صـرف  ايتديم  هيچه  ٦. 
يـوك آغـر، يـو ل  ايـراق،  قرا نگقـي گيجـه . ٧
جـان  هـم  جـولان  او رار چيقماغـه  تنديـن. ٨

 
او تورديـم . ٩ بولـوب   مانـده   ايديـم ،  رو  ره 

گترديـم . ١٠ پنـاه   سـيغينيب   كرمينـگا 
يترديـم. ١١ يولـي   ايتديـم   يـو ق   يولداشـيم  
نفس  انصافدين اوتدي شوم  شيطان  ديندين. ١٢

1- ل4: جباّريم.
2- ع3: حما ايچره. ل4: چقارديم من چوندين.

3- ع3، ع4، ب م: اوزينك قيلور سن. ل4: اوزينك بلور سن.
4- ل4: كناهم خوار ايلادى.

5- ع4: دركاهنكدين درمان تيلاناى نچه. ع9: درمان ديلانجى نيچه. ل4: تلاين نچه.
6- ل4: صاغلوغن.

7- ل4: قرانكو دور كچه.
8- ل4: بو تندين.

9- ع1: راه اورديم رهنده بولوب اوترديم. ع3: راه اورديم راه مانده بولديم اوتورديم. ب م: ره روديم اوتورديم. ع9: ره 
روديم، ره مانده بولوب اوتورديم. ل4: راهى روديم ره منده اولوب.

10- ع1: راهى روديم كرمنكا سغنيب پناه كتورديم. ل4: من فنا كلتورديم.
11- ع2، ع3، يولداشيم يوق ايتديم ازديم يوليم يتورديم. ع4: يوق تيديم يوليم يتورديم. ل4: يوليم يتورديم.

12- ب م: شوم شيطاندين. ع9: نفس انصافدين كيتدى شو شيطان ديندين. ل4: شوم شيطان وسوار.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٧٨

 
گِنده ليگيم دين. ١٣ حاصليم عصيان دور 
اولوم  آسـان  بيلديم زنده ليگيم دين . ١٤
ديـن . ١٥ بنده ليگيـم  قالديـم   خجالتـه  
سـنگا لايـق  عمـل  گلمـدي مندين . ١٦

حسرت  بيلان  گچديم  حيرانده قالديم . ١٧
درگاهينگ دالداسينه  سيغينيب گلديم . ١٨
نفس  ايله  شيطانينگ پايمالي بولديم. ١٩
ا يام  سن  لُطف  ايديب  قوترغين  آ ندين. ٢٠

 
اخلاصيم  آري قيل،  يالانيم  يو ق  ايت. ٢١

 تليمـي د راز قيل ، يوزيمنـي آق  ايت ٢٢. 
خطردين حفظ ايله ، حرامدين  پاك ايت . ٢٣
توفيقينگ يار ايلاب  توبه  بورجيندين. ٢٤

مختوم قلـی آشـناليق  بر عشـق  ايلا. ٢٥
سـينامه سـر   بيله  چشـم اشك  ايله. ٢٦
اعماليـم  آنگلاسـام  قالديم  مشـكله. ٢٧
يريم  يو ق  آيريليب بارارغه سـندين. ٢٨

14- ع1: اوزيم اولى بيلديم زنده ليكيم دين. ع2: اولوم اولى بيلديم زنده لكمدين. ع3: سنكا لايق بلديم زنده ليكمدين. 
ل4: اولومنى يخشى بلديم.

15- ع1، ل4: شرمنده عاصيم بنده لكمدين.
17- ع9: حسرت بيله.

18- ع4: دالده دور سغنوب كلديم.
19- ع4: نفس ايله شيطانينك بيمارى بولديم.

21- ل4: اخلاصيم ايرى قيل.
22- ع2: وهمنى دراز قيل. ل4: تلمنى دراز قيل.

23- ل4: ايلاب حرامدين پاك ايتب.
24- ل4: يار ايله.

26- ب م: سمز سير يله چشم اشك ايله. ع9: سينم بيله چشم. ل4: بير سينامه سير بيله چشمم اشكله.
27- ع1: اعمالم حلاسيم قالديم مشكله. ل4: اعماله باقسام قالديم مشكله.

28- ل4: باروغه سندين.
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٤٧٩
۱۷۵

خنـدان . ١ گُل    ايـدان  اسـير  بلبـل لاري 
يـا رب  خبـر بيلاريـن  مـي يار سـندين . ٢
زنـدان . ٣ گورونـور  منـگا  اقليـم   يـدي 
يـا رب  خبـر بيلاريـن  مـي يار سـندين. ٤

 
اسـفنديار روئيـن  تـن ، رسـتم  زالينـده. ٥

ايلينـده ٦.  دمشـق   مكـه   نجـف ده    شـام  
چولينـده. ٧ كربلانينـگ  مكـروه  ارض   

 يـا رب  خبـر بيلاريـن  مـي يار سـندين٨. 
 

شراب  ايچيب سرمست  بولوب  سکرا سام. ٩
دوغراسـام . ١٠ قيـم   قيـم   جانيـن   غنيـم  
گوراو غلي ديك داغدين داغه اوغراسام . ١١
يـا رب  خبـر بيلاريـن  مـي يار سـندين. ١٢

بـر گل  قو قـار گـوز ل  يارينـگ باغينـده. ١٣
بلبـل  هجـوم  ايـلار سـول و سـاغينده . ١٤
داغينـده. ١٥ مـروه   صفـا  بيت االله نينـگ 
يـا رب  خبـر بيلاريـن  مـي يار سـندين. ١٦

2- ع8: خبر بيلنورمى.
4- ع8: بيلنورمى.

5- ع7، ع8: اسبندى يار كوزى رستم زالنده.
6- ع7، ع8: شاه نجف.

7- ع8: ارض كرده.
8- ع8: خبر بيلنورمى.

9- ع8: اولوب.
12- ع8: خبر بيلونورمى.

15- ع8: صفا منان داغنده. 14- ع7، ع8: ساغى سولينده.   13- ع8: كوزل يارينك.  
16- ع8: خبر بيلنورمى.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٨٠

 
شـيخ  صنعان  د ي او زون  قيغا او لانسـام. ١٧
شـبلي كميـن  تـو ز توفراغـه  بو لانسـام . ١٨
دو لانسـام. ١٩ كـر ه  يـدي  باريـب   كعبـه 
يـا رب  خبـر بيلاريـن  مـي يار سـندين. ٢٠

 
يوسـف  كبـي زنـدان ايچـره  آغلاسـام. ٢١

 جرجيـس  كبي جان  يولينده چاغلاسـام ٢٢. 
يونـس  كبـي حقـه  قولليـق  باغلاسـام. ٢٣
يـا رب  خبـر بيلاريـن  مـي يار سـندين . ٢٤

قالديرسـام. ٢٥ گوگـه   اليـم   قيليـب  دعـا 
گل رخسار ديك قزيل  منگزيم  سولديرسام . ٢٦
قوپـوز آليـب بيـك نعـره  چالديرسـام. ٢٧
يـا رب  خبـر بيلاريـن  مـي يار سـندين . ٢٨

عيسـي كبـي خلـوت  توتسـام  سـماده. ٢٩
ادريـس  كبـي قولليـق  ايتسـام  زيـاده . ٣٠
خضـر اليـاس  كبـي گيرسـام  ظلماتـه. ٣١
يـا رب  خبـر بيلاريـن  مـي يار سـندين. ٣٢

 
مختوم قلـی عاشـق لارينـگ مسـتينده. ٣٣
نرگس  گـوزي حيـران  اولور دوسـتينده. ٣٤
اوسـتينده. ٣٥ فلـك  توقـوز  يـرده   يـدي 
يـا رب  خبـر بيلاريـن  مـي يار سـندين . ٣٦

24- ع8: خبر بيلنورمى.

28- ع8: خبر بيلنورمى.

31- ع8: خبر بيلنورمى.
34- ع8: حيران ايدار.

36- ع8: خبر بيلنورمى.
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٤٨١
۱۷۶

كرم  ايتسـانگ قـادر تانگري. ١
اسـلارين ٢.  آت   دنياليكـده  

اوقيـده . ٣ قالميـش  طالعيـم  
 بـر آچلميش  بخت  اسـلارين٤. 

 
بر يمـان  يو لدور . ٥ يوقسـزليق  
قالديـر . ٦ اليـم   منـم،   فقيـر 
حـلال  رزق  بر كسـب  بيلدير . ٧
اسـلارين. ٨ اوت   آتلـي  كيميـا 

 
گزماگـه. ٩ دنيـاده   يـالان  
دوست  برله عشرت  سورما گه . ١٠
عمـر ا كلاب  گـون  گورماگـه. ١١
سگسان  يل  فرصت  اسلارين. ١٢

1- ع2، ع4، ب م، ع9: قادير تنكريم. ل4: قادر الهم.
2- ع2، ع4، ب م: آط ايسلارين. ل4: آط استرم.

3- ع2، ع4، ب م، ع9، ب خ: طالغم اويقوده قالميش.
4- ع1: بر آچلان. ب م: بر آچلميش. ب خ: بر آچلغان. ل4: بر آچلمش بخت استرم.

5- ب خ، ل4: يوقسوللق.
6- ع3، ع4، ع9، ب خ: قوليم قالدير. ب م: فقير منم قوليم قول لارين.

8- ع1: كمينه آتلى. ب خ: اتليغ. ل4: استرم.
9- ع4، ع9، ل4: يلان دنياده يورمكا. ب م: يلانده دنيا ده يورماكا.

10- ع1، ع4، ع9، ب خ، ل4: دولت بر عشرت.
11- ب م: اكلانيب. ل4: عمر كچريب.

12- ع2، ع4، ع9: نوربت ايسلارين. ل4: استرم.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٨٢
عبدالقـادر . ١٣ بكـداش   حاجـي 
خواجـه  احمـد امام  رضـا دور . ١٤
اوليـادور . ١٥ بـر  فريـدون  
اسـلارين. ١٦ همّـت   بارينديـن  

 
اوغراشـديم. ١٧ عشـقه   فراغـي 
دريـا گيرديم  موجه  دوشـديم . ١٨
خوار قالماسون  پشت  در پشتيم. ١٩
اسـلارين . ٢٠ دولـت   برقـرار  

13- ل4: قادر حاجى بكداش عبدى.
14- ب خ: خواجه احمد امام رضى دور.

16- ل4: استرم.
18- ل4: موجه توشديم.

19- ع2: خوار قالمسه سست در پشتم. ب خ، ل4: پشتر پشتم.
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٤٨٣
۱۷۷

اي يارانـلار عمريمدين. ١
 گچدي ديـب  آغلارين ٢. 

گيتدي عقليم  او رونيندين . ٣
چاشدي ديب  آغلارين. ٤

 
گيـدان  دونمز يوليندين . ٥
فعليندين . ٦ يمان   دوشمز 
ديانـت  خلـق  الينديـن. ٧

 اوچدي ديـب  آغلارين ٨. 

زمانده . ٩ بزينـگ  حاضـر 
يمـان  سـوزلار زبانـده . ١٠
ظلـم  ايشـلار جهانـده . ١١
جو شدي ديب  آغلارين. ١٢

بـدكارلار. ١٣ ايامـده  بـو 
يـوز تل  بيلـه  آلـدارلار. ١٤
دلـدارلار. ١٥ نچـه   قانـي 
گچدي ديـب  آغلارين . ١٦

1- ب م: عمريمز. ع8: بوعمريم. ل4: اى يارانلار منم عمريم.
2- ع3، ف: آغلارمن. ل4: آغلارم.

4- ع3: سالدى ديب آغلارمن. ف: آغلارمن. ل4: چاچدى ديوب آغلارم.
6- ع4، ع7، ع8: دونمز يمان. ل4: قايتماز يمان.

8- ع3، ف: آغلارمن. ل4: ديوب آغلارم.
9- ع4: حاضر بزينك ايامده. ف: خاطر بزيم زمانده.
12- ع3، ف : آغلارمن. ل4: توشدى ديوب آغلارم.

13- ع3، ب م، ف، ع9: بو ايامده بو كار لار.
14- ب خ: بيلان.

15- ل4: آلاه كوزلى دلبار لار.
16- ع3، ف: آغلارمن. ل4: آغلارم.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٨٤
نچه  سـاده  دنگ دو شلار. ١٧
باشـلار. ١٨ بيلكني   شـيطان  
يـوز چو ريب  قرداشـلار. ١٩
قاچـدي ديـب  آغلارين . ٢٠

او يونين. ٢١ گورينگ فلكينگ 
 اوزا ر عالمينـگ بو يونيـن٢٢. 

نچـه  جانـلار يـر قو ينين. ٢٣
 قوچـدي ديـب آغلاريـن٤٢. 

مختوم قلـی ديـور مـرده. ٢٥
دنيـا بنـددور  تـن  پـرده . ٢٦
بو باشيم  سـان سز درده . ٢٧
دوشـدي ديـب  آغلارين . ٢٨

18- ع4: بيلنكنى. ع7: بليكين. ف: شيطان بلگى باشلر. ب خ: شيطان يولين باشلار لار. ل4: شيطان تكيم يول باشلار.
19- ع4: يوز اوريب.

20- ع3، ف: آغلارمن. ل4: آغلارم.
21- ع4: كورينكفلكنك.

22- ع8: اوزدى.
23- ع3: نچه خان لار. ب م: نه جنانلار ير قوينون.

24- ع3، ف: آغلارمن. ل4: قوشدى ديوب آغلارم.
25- ل4: دير درده.

27- ع1، ع3، ع7، ب م، ع9، ب خ: بر باشيم.
28- ع3، ف: آغلارمن. ل4: آغلارم.
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٤٨٥
۱۷۸

يگريمـي تـورت  سـاعت  اون  ايكـي آيده. ١
رمضـان  آي ديـورلار آيينگ يخشي سـين . ٢
يوزينـده . ٣ يرينـگ  دورانينـده   فنـا 
شـام   شـريف  ديورلار يرينگ يخشي سين. ٤

 
كان دور . ٥ قدرتينـگ  قـادر  يـارادان  يـا 
حيـران دور . ٦ عقـل   ايـش لاره    قـدرت   اول  
پنهـان دور . ٧ نچـوك  رب   يـا  يتمـز  فكـر 
ظلمات  ايچره  قو يدينگ سوينگ يخشي سين. ٨

 
باغـلارده. ٩ بيـك  ياراشـمز  قـو ش   قرغـه  
چاغـلارده . ١٠ سـايران  بلبـل   اوسـتينده   گل  
داغـلارده . ١١ گنجلـي  آرقاسـينده   يرينـگ 
يخشي سـين . ١٢ زاوينـگ  ايـه لار  آژدارهـا 

1- ع1، ع8: ساعت دور اون ايكى. ع4: ساغتده. ع7: يكرمه تورت ساعت دور اون ايكى آيده. ت2: يكرمه تورت ساعتده.
2- ت2: رمضان ديرلار.

4- ع8، ع9: شام شريف ديرلار جاينك يخشى سين.
6- ع7، ع8: عقلى.

7- ع2، ع4: نچوك سبحان دور. ع9: فكر يتمز نچوك جاندور. ل3، ت2: فكر يتمى يا رب نجوك سبخاندور.
9- ع2- ده: يوق. ت2: يراشمز يماك باغلارده.

10- ع1: بلبل سوز لان. ع2- ده: يوق. ع3: كل بوستان وقت بلبل سوزلان چاغلارده. ع2، ع7: كل بتان وقت بلبل سوزلان 
چاغلارده. ع9: كل بتان وقت بلبل سوزلار چاغلارده. ب خ: كل بتان وقت بلبل سيران ايدان چاغلارده. ل3، ت2: كل تاپان 

وقت بلبل سوزلار چاغلارده. ل4: بلبل نغمه ايدار كل بتان چاغلارده.
12- ع3: ايا لازادينك. ت2: اژدرها ايه لار اونينك يخشى سين. ل3: اژدها ايلار اويونك يخشى سين. ل4: آژدها ايالار 

زاتينك يخشى سين. ع1، ع4، ع9: يرينك يخشى سين.
14- ع9: عقل حيران بولوب بولور دانه. ل4: حيران اولور. 13- ل4: عرضينك ديسنك.   



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٨٦

الينگ يتسه  عرضينگ ايتسنگ سبحانه . ١٣
ديوانـه . ١٤ بويلـه  بولـور  عقـل  حيـران  
يوراكـده  درد بولـوب  يتـر هـم  جانه. ١٥
شغال  ياريب  گچر آوينگ يخشي سين. ١٦

 
عشق  مني يانديردي جانيم  كسل دور . ١٧
درد باشدين آشه دور ايشيم  او سال دور . ١٨
بـو قديم ديـن  بولـوب  گلان  مثل دور . ١٩
كرپي يولور  گيدار قاوين  يخشي سين. ٢٠

مونس  بولور تلين بيلسنگ وحشي نينگ. ٢١
حقين  ناحق  ايلاما  گين  قونگشي نينگ. ٢٢
عقلينگ بولسـه  آبرويلي كشـي نينگ. ٢٣
يمانني  اورتيب  يايينگ يخشي سـين . ٢٤

زمانـه . ٢٥ دوران   بـو  مختوم قلـی 
يخشـي ني يغلاديـب  دوشـر يمانـه . ٢٦
قـرداش لاري يوسـف  كميـن  جانانه. ٢٧
روا گورماديـلار جاينگ يخشي سـين. ٢٨

15- ع2، ع8، ع9، ب خ، ل4: دكر هم جانه. ع4: يوركه درد بولور دكار هم جانه. ع7: درد بولور. ل3، ت2: يوركده درد 
اولور هم دكار جانه.

شغال  ع9:  سين.  يخشى  آوينك  اولايور  لار  شغل  ت2:  سين.  يخشى  آوينك  ياريب كيتسه  شغل  ع7:  ع4،  ع3،   -16
ياريب كيتسه غاوين يخشى سين. ل4: شقال ياروب كسسه آوينك. 

20- ل4: كرخى. 19- ع9: بو قديمدين كلان بولوب مثلدور.   17- ع9: عشق ياندوردى جانيم كيلدور.  
21- ع1، ل4: انس بولور. ب خ: انس تفار ديلين. ل3: ديلين تاپسانك.  

بولسنك بر  بولسه مردانه كشنينك. ل4: عاقل  بر آبريلى. ع9-ده: «بولسه» سوزى يوق. ت2: عقلينك  بولسه  23- ع7: 
آبرويلى.

24- ع9: اورتبان. ت2: يمان لارنى اورتب نانينك يخشى سين. ل3: يمان لارنى اورتيب.
25- مخدومقلى بو دور آخر زمانه. ل3، ب خ: بو دورانه زمانه. ت2 : محتم قلى بو درانه زمانه. ل4: بو دورآنلى زمانه.

26- ع1: يخشى نى آغلاديب دوشار فعلى يمانه. ع9: دوشر لرزانه. ل4، ب خ: يخشى نى يغلاديب توشير فعلى يمانه. ل3، 
27- ل3: كبى. ت2: توشار يمانه.    
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٤٨٧ ١٧٩
قولاق  سال  يخشي جه  دنگلا . ١
بي نمـاز چركين . ٢ سـوزينگني 
آنـگا. ٣ ديـورلار  جهنّـم  
چركيـن. ٤ بي نمـاز  يرينگنـي 

 
چرپنيب  حريش لار هاشـلار. ٥
باشـلار. ٦ جاينـه  ملـك لار 
يـلان لار اوريليـب  ديشـلار. ٧
چركيـن . ٨ بي نمـاز  تنينگنـي 

آنـده . ٩ قيلـور  پشـيمان لار 
كُنـده . ١٠ آغـر  آياغينگـده  
شـونده. ١١ سـنگا  قرا لـدارلار 
بي نمـاز چركيـن . ١٢ گونينگنـي 

1- ل4- ده : يوق.  
2- ل4- ده : يوق.

3- ب م: جهنم ديديلار آنكلار. ل4 – ده: يوق.
4- ل4- ده : يوق. 

5- ل4- ده: يوق. ب م : خريشلار چرفنور خشلار. ع8: حريشى چرفنور حشلار. ع9: خرشى چرفنوب خشلار.  
6- ل4- ده : يوق. 
7- ل4- ده : يوق.

8- ب م، ع8: يوزينكى بى نماز چركين. ل4- ده: يوق.
9- ع8: قيلور آنده. ل4- ده: يوق.

10- ل4- ده: يوق.
11- ب م: سننك شونده. ع8: قالدور سنينك شونده. ب خ: قراردور لار كونينك شونده. ل4- ده: يوق.

12- ب م: باشينكنى ايشاق آسار لار. ب خ: سنينك اى بى نماز چركين. ل4 – ده: يوق.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٨٨
كه باشـينگ آشـاق  آسارلار. ١٣
كسـرلار. ١٤ قولينگنـي  ايكـي 
سـو يارلار. ١٥ قربانليـق   گويـا 
چركيـن . ١٦ بي نمـاز  درينگـي 

درده. ١٧ مختوم قلی دوشـدينگ 
نچـوك ياتيب  بولـور گورده . ١٨
گورار سـن  هر نه  محشـرده . ١٩
گورديگينگني بي نماز چركين. ٢٠

13- ع8-ده: «كه» سوزى يوق. ل4-ده: يوق.
14- ب م: كويا قريانليق قيلور لار. ل4-ده: يوق.
15- ب خ: مثل قربانليق سويارلار. ل4-ده: يوق.

16- ل4–ده: يوق.
17- ع8: محتومقلى. دوشار درده.

18- ل4: نچوك ياتار بولار كورده.
20- ع8، ل4: كوركينكنى بى نماز چركين.
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٤٨٩
۱۸۰

قرّيليغـه. ١ حالينـگ  يگيـت  
اويلانگين . ٢ ديسـنگ  سـالاين  
انديشه سـين. ٣ كدخداليـق  

 قيلايـن  ديسـنگ اويلانگيـن٤. 
 

يو لـدور. ٥ گـوز ل   كدخداليـق  
اولديـر . ٦ غـم   قرّيـدار  قيغـي 
يگيت ليـك بـر قزيـل  گُلـدور. ٧
سـولاين  ديسـنگ اويلانگين. ٨

 
اوي ايل  گِر ك يو رغان  دوشك. ٩

فرزنـد بنـددور عيال  دو شـاق . ١٠
يوكـه  ورزشـكار بـوز اشـك. ١١
بولايـن  ديسـنگ اويلانگيـن . ١٢

1- ل4: يكت مالينك.
4- ل4: قلايم.

5- ع2: كد خداليق عجب يولدور (كذل يولدور). ع8: كوزل يوقدير.
6- ع2، ع4، ب م، ع8، ت2، ل3: قيغى قالديرمز. ع9: قيغى قالديرمزى غم اولدير. ل4: قايغى يتر غم اولدور.

8- ع4: اويلان. ل4: سولايم.
9- ع2: اوى ايل كرك يورغن دوشك.

10- ع2: فرزندور عيال دوشك. ع3: فرزند بندور عيال دوشق. ب م: فرزند دور آياغه دوشك.
11- ع4: يوكا دورو شكى بوز اشك. ب م: يوكه دورد شلى بوزا شاك. ع8: يوكه كرد شكار بوز اشك. ل4: يوك اورماغه 

بوض ايشاك.
12- ل4: بو لايم.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٩٠

گـزار سـن  اويناب  دالاشـيب . ١٣
بولاشـيب . ١٤ غمـه  قالورسـن  
دولاشـيب . ١٥ درده   حسـرته 
قالايـن  ديسـنگ اويلانگيـن. ١٦

 
جوشغون  ايدار سن  اوزينگدين. ١٧
آيريلور سن  خوش  يازينگدين . ١٨
ايزينديـن . ١٩ دردينـگ  توكنمـز 
اويلانگيـن. ٢٠ ديسـنگ  يلايـن  

 
دومانيـن. ٢١ يگيت ليـك  آچيـب 

ز مانيـن ٢٢.  قيغـي   سـن   گـزار 
يمانيـن. ٢٣ يخشـي  دنيانينـگ 
اويلانگيـن. ٢٤ بيلايـن  ديسـنگ 

 
مختوم قلـی گزيـب  هـر تاي. ٢٥
پرواي. ٢٦ جهانديـن   ايتمدينـگ 
برجـاي. ٢٧ سـنّتين   پيغمبـر 
قيلايـن  ديسـنگ اويلانگيـن . ٢٨

13- ع2: كزركا اويناب. ع4: كزاركن. ب خ: كزاركه اويناب تالاشيب.
14- ع1: درده بولاشيب. ت2: غمه اولاشب.

15- ع3، ع1: حسرت درده ده اولاشب. ب خ: حسرت دردينه او لاشيب. ل4: هم حسرت درده او لاشيب.
17- ع2: جوشغين ايدكن اوزينكدين. ب م، ع9: جوشغين اديب اوز اوزينكدين. 16- ل4: قلايم.  

18- ل3: خوش يارينكدين. ل4: خوش تنكداشنكدين.
19- ع9: ايزينكدين. ل3: ايزينك دردينكدين.

20- ع1: بو لاين ديسنك. ب م، ع8: يتاين ديسنك. ب خ: قو لاين ديسنك. ت2: سلاين ديسنك. ل4: كيدايم ديسنك.
21- ع3: يكتنك دومانن. ع4، ب خ، ل4-ده: يوق. ع8: آچيب يكت ليك دامنين.

22- ع4، ب خ، ل4-ده: يوق. ع9: كزار سن قيغ زمانين.
 23- ع4، ب خ، ل4-ده: يوق.

24- ع4، ب خ، ل4-ده: يوق. ت2، ل3: قلاين ديسنك.
25- ع2-ده: «هر تاى» سوزى يوق. ل3: كزدينك. ل4: كزيب هر ياى.

28- ل4: قلايم ديسنك. 26- ع2، ع8: اتمز دينك. ل3: جهاندين قيلمادينك پرواى.   
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٤٩١

۱۸۱
نامرد كيم دور  بيلور بولسنگ. ١
نه  ديسنگ ديور  باش  اوستينده  . ٢
آزمايشـين  قيلـور بولسـنگ. ٣
هيـچ  تاپلمز ايش  اوسـتينده. ٤

 
مو رتين  تولاب  هر يان  تارتار. ٥
آرتـار. ٦ پلنگديـن   هيبتـي 
گوك ديك گورلاب دا ماق  يرتار. ٧
طيّـار بـو لان  آش  اوسـتينده . ٨

آش  اوستينده  آلب  ديك آرلار. ٩
ير سـز  يره  خر ديك خارلار. ١٠
هر تلكي بر شير ديك گورلار. ١١
مردار اولان  لاش  اوسـتينده. ١٢

2- ع4، ت1، ع8، ب خ، ت2، ل4: اوستنه.
3- ع2، ع9: آزمايش لار قيلور بولسنك. ع4: آزجق ايش قيلور بولسنك. ت1: آزمايشلار قيلور بولسانه. ل1: آزماين قيلور. 
ب خ: آزمايش نى. ل4: اكر بر ايش قيلور بولسنك.       4- ع4، ت1، ع8، ب خ، ل4: اوستنه. ل4-ده: «هيچ» سوزى يوق.

5- ع2، ب ك: مروّتنى تو لاب تارتار. ع4: مرتنى. ب م: هر مرتنى تاو لاب تارتار. ت1: بورتين تاولابان تارتار. ل1: مردينى 
تاولاب تارتار. ع8: مرتنى تولايوب تارتار. ع9: تاولاب تارتار. ب خ: بورتنى تاولاب تارتار. ل4: مرده نى  حيوانلار تارتار.

6- ب م: حُيبتى فلك دين آرتار. ت1، ع9: هيبتى فلك دين اوتار. ل4: شيطانى فلك آرتار.
7- ت1: يلداك كور لاب. ب ك-ده: «يرتر» سوزى يوق. ل4: كوك كورلاسه يلدريم چاقار.

8- ع2، ع4، ب م، ت1، ع8، ع9، ب ك، ب خ: حاضر بولان. ع4، ت1، ع8، ب خ: اوستنه. ل1: مخنث لار آش اوستنه. ل4: 
حاضر بولان ايش اوستنه.

اوستنده آفديك آرلار. ل3: آش  آلغر تك آرلار. ع8: آش  اوسونده  ايت ديك آرلار. ب م: آش  اوستنده  9- ع3: آش 
اوستنده علف ديك عر لار. ل4: آش اوستنه تز تز غر لار.

10- ع2، ل1، ع8، ب خ: ير سز كفده خر تك. ع4: ير سز كنده خر تك خرلار. ب م: ير سز كفدور خر تك خرلار. ت1: 
آش سيز يرده خر ديك چرلار. ع9، ب خ: ير سز كفده خر تك خرلار. ل3: ير سز يرده خر تك خرلار. ل4: ير سز سوز 

ده خر.
12- ع3، ت1: مردار بو لان لاش. ع4، ت1، ع8، ب خ، ل4: اوستنه. 11- ت1: هر تيكو بر شير ديك كور لار.  



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٩٢

 
چـول  يـرده  گـوره   قالديرمه. ١٣
او ل  هم خو ش دو ر سر  بيلديرمه . ١٤
لاف  ايديب  دهـان  دو لدو رمه. ١٥
جنگ نان  دگيل ديش  اوستينده. ١٦

ديسـه لار آطـلان  هـا آطلان  . ١٧
مرد يگيت اوت چينار   سرتلان . ١٨
يـاوز گونـي غيرتـه  قاتـلان. ١٩
لعنت  قويمه ريش  اوسـتينده . ٢٠

براقمـز. ٢١ الديـن   انصافيـن  
چيقمـز. ٢٢ آدمليق ديـن  عاقـل  
بـو  سـوزيم  حيوانـه  يو قمـز. ٢٣
آدم  سـاقلار گو ش  اوستينده . ٢٤

13- ع3: چو شرده كوره قالديرمه. ت1-ده: يوق. ت2: كينك يرده كورليك قالدورمه. ل3: كينك يرده كورليك قالدورمه. 
ل4: كورنى قالدرمه.

14- ع2، ب م، ل1، ب ك، ب خ، ع4، ل4: اولده خوشدور. ت1– ده: يوق. 
15- ت1-ده: يوق. ت2، ل3: لاف اوروب دهان قالدورمه. ل4: لاف اوروب آغزنك تولدورمه.

16- ع4، ل1، ع8، ل4: اوستنه. ت1–ده: يوق. ت2: جندان ديكيل ايش اوستونده. ل3: چندان ديكيل ايش اوستونده. 
17- ع8، ب خ: آطلان هى آطلان. ب م، ل4: آطلان هاى آطلان. ت1: آطلان اى آطلان.

18- ع1: سونكاك چيناب بركوت سرتلان. ت2: سوينك چيناب ايركوتا سرتيلان. ع8: سونك چينار ايركوته صرتلان. 
ع2: سونك چيناب كوته سرطلان. ع3، ب خ، ب ك، ع9: سنك چيناب اركوته سرطلان. ل3: سوياك چينار ايركوتا سرتلان. 
ع4، ت1: سونك جناب ايركوته سرطلان. ب م: سونكى چيناب ايركوته صرطلان. ل1: سونكك چناب ايركوته سرطلان. 

ل4: جنك اسبابى درور قالقان.
19- ع1، ع2، ب م، ت1، ل1، ع9، ب خ، ت2، ل3: ياو كونى. ع4: ياغى كونى غيراته قتلان. ع8: ياغى غيرات قتلان. ع8: 

ياغى كونى غيرات قتلان. ل4: ياو كوننكده غيراته آتلان.
20- ع4، ل4، ب خ، ت1، ل1، ع8: اوستنه. ب م، ل1: نغلت.

21- ع1: انصاف. ع3، ل1، ل4- ده: يوق. ع4، ب ك، ت2: انصاف الدين براقمز. ل3: انصاف قولدين براقماز.
22- ع1، ت2: عالم آدم لق دين چقمز. ع2، ب م، ب ك: مغلوم آدم ليقدين چيقمز. ع3، ل1– ده: يوق. ع4، ب خ، ت1، ع8: 

معلوم آدم ليقدين چقمز. ل3: ماليم آدم ليقدين. ل4- ده: يوق.
23- ع3، ل1-ده: يوق. ت1، ع9: حيوانه ياقمز. ل4- ده: يوق.
24- ع3، ل1-ده: يوق. ع4، ت1، ع8: اوستنه. ل4– ده: يوق.
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٤٩٣

25- ب م، ع8: سواش اولور. ل4: صواش اولور.
26- ب م: فاش اولور يكتلار سرى. ت1: يكتلار سواشه كيرار. ع8، ل4: فاش اولور.

27- ع3: يا باش بير ياده باش آلور. ت1: يا باش آلور يا باش بيرور. ع8، ل4: يا باش برور يا باش آلور. ب ك، ل1، ع9، 
ب م: يا باش بير ياها باش آلور. ب خ، ل3، ت2: يا باشين بير.
28- ل4، ع4: اوستنه. ت2، ل3: قوچ يكت يولداش اوستنده.

مختوم قلـی سـو ش  بولور. ٢٥
يگيدينگ سرّ ي فاش  بولور. ٢٦
يا باشين  بير، يا باش  آلور. ٢٧
قو چقلار يولداش  اوستينده. ٢٨



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٩٤

١٨٢
دالي كونگل  نيلار سـن  گلدينـگ جهان  ايچنده  . ١
تـن  توفراقـدور  اگلانمـز جوهـر  جـان  ايچنده. ٢
قالدينـگ دنيا غمينـده  يوراگينگ قـان  ايچنده  . ٣
آبـاد ديـب  إل  اوردينگ دويبي ويـران  ايچنده  . ٤
رسـتم  قومـه  قاريليـب قالـدي ويـران  ايچنده  . ٥
سـن  آلارنينگ يانينده  قالمز سـن  سان  ايچنده. ٦

 
يـا الهي سـن  سـاقلا قرا قچي دين يـو ل لارده  . ٧
ساغده سـولده چاپرلار سـو آقميان  چول لارده   . ٨
كونـگل  دنيـا غمنـده  حرام  سـوزلار تـل لارده   . ٩

مـن  بـر عاجـز بنده  مـن  كمينـه  من  قـل  لارده  . ١٠
كـوب  گنـاه لار قازانديـم  آز فرصتلـي يل لارده  . ١١
ايچنـده . ١٢ يمـان   يخشـي  قويماغيـن   خجالتـه  

اي يارانـلار اول  دنيـا بـاران  بـارده گلان  يـو ق  . ١٣
اؤلـي ديري حالينديـن  خبر خاطـر بيلان  يو ق  . ١٤
چـرخ   فلـك اليندين  آغـلان  بارده گـولان  يو ق  . ١٥
عقل  ايدينگ قرداشلار كهنه  لاردين  قالان  يو ق  . ١٦
يالانچي نينگ وفاسي يو قدو ر ديسام  يالان  يو ق  . ١٧
دنياگـه  بيـل  باغلاغـان  قالـدي زيـان  ايچنده . ١٨

2- ع7: سن توفراق ديب اكلادينك اول جوهر جان. ب خ – ده: يوق. 1- ب خ – ده: يوق.  
4- ع7:رستم زال قومه قارا لدى. ب خ _ ده : يوق. 3- ب خ- ده: يوق.  

5- ع7: رستم زال قومه قارالدى.ب خ -ده : يوق
6-ع7: سن آ لارنينك ياننده كلمار سن سان ايجنده. ب خ – ده : يوق.

7-ب خ : يا ا للهم سن. 
8-ع7، ب خ: ساغده سولده چاغير لار بر ا قما غين چول لارده.

9-ع7: حرام سوزلى تيل لاردين فيس فهم كوزلاردين.
14-ب خ –ده: يوق. 13-ب خ – ده:يوق.   11-ب خ:آز فرصتده.   10-ب خ – ده: يوق.  

17-ع 7بو يلانچى بى وفا دور ديسام يلان يوق.
18-ب خ: دنيا ليك دير يز كير سن تا ايچكنده.
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٤٩٥
دنيـا ديب  يوگير سـن  تـا ايچنگـده  دم  باردور  . ١٩
دم  ايچينگدين  چيقينچه، باشينگده منگ غم  باردور  . ٢٠
غم  آسـتينده  ياتيب سـن ، نه  آنگا مرهم  باردور  . ٢١
دويمز گوزينگ دولماغه  بر قوشاويچ  قو م  باردور  . ٢٢
اي يارانـلار آدمـزاد سـندين  غافل  كيـم  باردور  . ٢٣
ي   فرمـان  ايچنده . ٢٤ قـورده قو شـه نظـر قيـل  كُلّـ

بزانيـب  . ٢٥ فلـك  قحبـه    آلدايـر  مختوم قلـی 
كونگلينگ نـي مايل  قيلمه  آنگا قرشـي دوزا نيب  . ٢٦
نـه  فراغـت  ياتـور سـن  إل  آياغينـگ او زانيب  . ٢٧
اجـل  ياتـور كميـن ده ، اوقيـن ياييـن  گزا نيـب  . ٢٨
محشـر گونـي باره گـو ر ايمانينگ نـي قازانيـب . ٢٩
قو ري گلدينـگ بوش  گيتمه  آخـر زمان  ايچنده . ٣٠

21- ب خ: ملهم.
22- ع7: كوزينك دولمازغه.

23- ب خ: بو جهانده آدم زاد.
25- ع7: آلدانمه. ع8: محتومقلى آلدايار.

26- ع7: مايل توتمه.
27- ع7: ياتيب سن.

28- ع7، ع8، ب خ: يا تور كيننكده
30- ب خ: قورى كليب بوشه بارمه.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٩٦
۱۸۳

گوگـه . ١ يـر  قيلديـم   فكـر 
ايچنـده . ٢ جـان   بي عقـل  
گورديـم  جـان  هـم االله  ديور. ٣
ايچنـده. ٤ قـان   سـنگر  ات  

 
بيلما سـنگ. ٥ يولينـگ  گيـدار 
گلما سـنگ. ٦ يولـه    دوغـري 
سالماسـنگ. ٧ يـاده  حقـي 
ايچنـده . ٨ آرمـان   قالدينـگ 

نبـات لار. ٩ چيقـان   يرديـن 
قزيـل  گُل لار گـوك اوت لار. ١٠
لار. ١١ ذات  بـو  آدم   غافـل  
ايچنـده. ١٢ فرمـان   ي  كلّـ

نفسينگ آيدار  خوش  بولسا م . ١٣
بولسـا م . ١٤ دو ش   گرچـكلاره   
ايسام  ايچسام  خوش  بولسا م. ١٥
ايچنـده . ١٦ ايـوان   ياتسـام  

1- ت2: ير كوكه. ل3: ير كوك.
2- ع2، ع7، ع8: عقل سيز جان ايچنده. ل3: عقل بر بر جان ايچنده. ل4: بى عاقل 

4- ت2: سنكر ايت. ل3: ايت سونكاك ايچنده.
5- ع8: يورور يولينك بيلماسنك.

6- ع6: توغرى كلماسنك. ل3: دوغرى يوله كيرمسنك.
8- ب م: يردين چقار نباد لار.

10- ب م: قزيل كوللى كوك اوتلار.
12- ت2: كلهّ فرمان. ل4: كل فرمان.

13- ع6، ل4، ب م، ع8: نفسيم آيدار. ت2، ع2، ل1، ل3: كوكجيك لاره دوش بولسام. ب م، ع8، ع6، ل4، ع7: كوكچكلاره 
دوش.

15- ب ك: خوش قيلسام.
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٤٩٧

 
كونگل  سـن  بر بازار سن . ١٧
هر ايشـه  بـر قزار سـن . ١٨
دونسـا م  ديور  گزار سن. ١٩
جُـرم  و عصيـان  ايچنده. ٢٠

 
پـرلار. ٢١ قانـت   يايلـور 
دفتـرلار. ٢٢ آچيلـور  خـوب  
كبوتـرلار . ٢٣ بولـك  بولـك 
هـو  ديور خرمـن  ايچنده . ٢٤

كشـيگم. ٢٥ آيـدار   بلبـل  
گوزلا شـيگم . ٢٦ بهـاره 
عاشـقم. ٢٧ اوچـون  گلـزار 
بـاغ  و بوسـتان  ايچنـده . ٢٨

 
االله  . ٢٩ الا  آيـدار   عاشـق  
الحمـدالله . ٣٠ قارلـواج   
لك لك اوقـور  قُل  هُوَ االله  . ٣١
ايچنـده. ٣٢ منّـان   حنّـان 

18- ب ك: بر اشه. 17- ب م- ده: «بر» سوزى.   
19- ع6: توتسام ديب كزار سن. ع8: دورسم تيب كزار سن. ل3، ت2: توتسام دير. ل4: دوستم ديرسن.

21- ت2: يايلور قانت قر لار. ل4: يايلو قنار فر لار. ع6: يايلور قنت فريلار.
23- ل4: هر بوللك كبوترلار.

24- ت2: هو دير فرمان ايچنده. ل4: هو دير جهان ايچنده.
25- ع6، ت2، ل3: آيدار كوشيكم. ب خ: بلبل ديار. ل4: بلبل دير يتديم بهاره. ع7: كشكيم بار.

26- ع7: بهاره كوزلاشيكم بار. ت2: بهاره كوزله اشكم. ل4: بهاره كوزلريم توشدى كلزاره.
27- ع7: كلزار اوچون عشقيم بار. ل4: من عاشق من ديداره.

29- ع4، ب م: عاشق اوقور الاّاالله. ل4: عاشق لار دير لااله قرلغاج.
30- ع2، ع8: قرينجغه الحمدالله. ب م: قارله واج اوقير الحمدالله. ل1: قرلواج اوقور الحمدالله. ب ك: قرلانك قاچ. ل3، ت2: 

قرجغه دير. 
31- ت2: لك لك دير.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٤٩٨

  
مـولا. ٣٣ يـا  ديـور  يرقانـت  
يولـه  . ٣٤ بـو  منـي  سـالدينگ 
يلـه. ٣٥ گونـه   آي  برمـه  
ايچنـده  . ٣٦ پنهـان   سـاقلا 

يو لچيـام  . ٣٧ آيـدار   عنقـا 
ايلچيـام . ٣٨ آيـدار   هدهـد 
سـاوچيام. ٣٩ سـليمانه  
ايچنـده  . ٤٠ جهـان   يـالان  

حيرانـه. ٤١ دور  بزبلتـك 
يانـه. ٤٢ هـر  باقيـب   حيـران  
سـيرانه. ٤٣ چيقيـب  مـوي  دم 
ايچنـده. ٤٤ ميـدان   گـزار 

33- ع2، ع4، ب خ: يراسه آيدور. ع3: يارسه آيدلريا. ع6: يرى قانت دير يا مولام. ل4: قراسر ايدار يا مولام. ع7: يارسه 
ايدور. ب م: قارغه ايدور يا مولى. ت1: يراسه دير يا مولا. ل1، ب ك: يا مولى. ع8: يار بره آيدور يا مولام. ل2-ده: يوق. 

ع3: يراسر آيدور.
34- ل4: تورغاى ايتور يا الامّ.

35- ع1، ع8: برمه آيه. ع6: برماكين آيه يله. ل3، ت2: برمه آيه كون يله. ل2-ده: يوق. ل4: برماكيل آيه كونه.
37- ب م: حق قوش آيدور يولچيام. ل2-ده: يوق.

39- ب ك: سليمان ساوچى يم. ل4: پيغمبره ساوچيم. ل2-ده: يوق.
40- ب ك-ده: «يا لان» سوزى يوق. ل2-ده: يوق. ع1، ع6، ع8: يلان چيان ايچنده.

41- ع3: بزتك قالوب حيرانه. ع4، ل2-ده: يوق. ب م: بازبلتك دير سيرانه. ل4، ب خ: بذلك قاليب حيرانه. ل1: بزلكه 
قالوب. ع8: بركيك قاليب حيرانه.

42- ب م: هر يان باقيب هر يا نه. ع4، ل4-ده: يوق. ل4: حيران قاليب هريانه. ب خ: حيرانه باقيب هريانه.
43- ع3: دم مدى چقوب سيرانه. ل2-ده: يوق. ل4: من كزرمن هر يا نه. ع1، ع6، ل1، ع8، ت2: دم دم چقيب سيرانه. 

ب م: دومّد چقب.
44- ع3: كرردمدان ايچنده. ل4: قاليب كريان ايچنده. ع4، ل2-ده: يوق. ع1، ع6، ل1، ع8: كزار دوران ايچنده.
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٤٩٩
دورنـا ديـور  پـر آچـار من. ٤٥
مـن . ٤٦ ايچـر  سـوين   بغـداد 
قيش  هندوسـتان  گوچر من. ٤٧
ايچنـده. ٤٨ لالـه زاران  

  
بايقـوش  آيـدار  درديـم  بار. ٤٩
تسـبيحيم  بـار، ورديـم  بـار. ٥٠
بـار. ٥١ يورديـم   ويرانـه ده 
ايچنـده . ٥٢ گريـان   و  زار 

چيـم چيق  آيـدار فقيـر من . ٥٣
مـن . ٥٤ حقيـر  قولليغيمـه 
مـن . ٥٥ اوقـور  يادينـي  حـق  
ايچنـده. ٥٦ شبسـتان   شـام  

45- ع7: دور نه دير اوچار من. ل3، ت2: تورنه آيدور اوچارين. ع8: دورنه آيتور اوچارمن. ب خ: دورنه ايدار فر آچار. 
ل2-ده: يوق. ل4: طورنه دير آچار آچار من. ع1، ع6: دورنا دير بر اوچار من.

47- ل4: هندوستان ده قش لار من. ل3، ت2: كوچارين. ل2-ده: يوق.
48- ل4: كلى كلزار ايچنده.

49- ت2: باى قوش درديم بار. ل2-ده: يوق. ل4: داديم بار.
50- ب خ: تسبيح حقه ورديمبار. ل4: تسبيحيم بار درديم بار.

51- ع6: ويران خانه يورديم. ب ك-ده: «بار» سوزى يوق. ل2-ده: يوق.
52- ل3، ت2: زار زاران ايچنده.

53- ع2، ع6، ب ك، ع8، ت2، ل3: اسحاق آيدور فقير من. ع7: اسحاق آيتورور. ب م: اسحاق آيدور غمكينم. ل2-ده: 
يوق. ل1: فقيرم.

54- ع1: قل لغنه. ع4: قوللوغمه مقرمن. ل4: قل لوغمه مقير من. ب م: كوزده ياشى نم كنم. ل2-ده: يوق. ب خ: قوللوغمه 
حقيرمن.

55- ب م: قزيل قانه زنكينم. ب خ: حق ذكرينى اوقيرمن. ل2-ده: يوق.
56- ب م: شول خراسان ايچنده.
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57- ع4: موساچه. ت1، ت2، ل3: موسيجه دير كيتار من. ل2-ده: يوق.
59- ل2-ده: يوق. ل3، ت2: آغاجى. 58- ل2-ده: يوق.   

61- ع4: لاچن آيدور چوشديمدين. ل2، ل4-ده: يوق. 60- ل ل2- ده: يوق.  
62- ل2، ل4-ده: يوق. ع4: مت بولديم اوز ايشيمدين.

63- ع6: تنكريم اسيندين. ت1، ت2، ل3: تنكرى. ل2، ل4-ده: يوق.
65- ت2: سناده. ل2-ده: يوق 64- ل2، ل4-ده: يوق. 

67- ل2-ده: يوق. ع4: قازلار قاليب. ت2، ل3: قازلار قايب هواده. 66- ل2-ده: يوق.   
68- ل2-ده: يوق.  

69- ل2-ده: يوق. ع7، ت1: قمرلار اواز بيلان. ع8: آواز برلان. ب خ، ب م: قمرلار آواز بيله.
70- ع4: طاوس قوش ناز بيلا. ع6: طوس قوشى ناز بيلان. ب م: ناز بله.

71- ع4: ساز بيله. ع6: ققنوس قوشى ساز بيلان. ب م: قوشلار ساز بيله. ع8: ساز برله. ل2-ده: يوق. ل4: ققنوس ايشى ساز 
72- ل2-ده: يوق. بيلان.   

موسـيجه  آيـدار گيـدار من. ٥٧
گلديـم  بيلديـم اوتـر مـن . ٥٨
مـن. ٥٩ چاتـر  آغاچنـي  اوچ  
ايچنـده . ٦٠ ويـران   قـو زلاب 

 
لاچيـن  آيدار  جوشـيمدين . ٦١
مست  بولديم  اوز هو شيمدين . ٦٢
قالديم  تانگريم ايشـيندين. ٦٣
ايچنـده. ٦٤ زنـدان  بنـد 

  
ثنـاده. ٦٥ تلـي  تـو راج  
دعـاده. ٦٦ تلـي  اوردك 
هـواده. ٦٧ قالقيـب   قـازلار 
ايچنـده. ٦٨ عمّـان   گـوزي 

بيـلان. ٦٩ آواز  قمـري لار 
طـاوس  ايشـي نـاز بيـلان . ٧٠
ققنوس  قوش منگ ساز بيلان . ٧١
شـول  هندوسـتان  ايچنـده. ٧٢
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طوطـي قوشـلار زارلاشـيب . ٧٣
گوزلاشـيب . ٧٤ حقـي   امـر 
سوزلاشـيب . ٧٥ تليـن   آدم  
ايچنـده . ٧٦ انسـان   گـزار 

مـن . ٧٧ آغـلار  آيـدار  كيـك 
سـنگا  صدقيـم  باغـلار مـن . ٧٨
دردينديـن. ٧٩ بالالاريـم 
ايچنـده . ٨٠ قـان   يوراگيـم  

مـن . ٨١ اوزار  آيـدار  قـو رت  
نيرديـن قيلسـام  گـذر مـن . ٨٢
مـن. ٨٣ گـزار  آراب   رزقيـم  
ايچنـده. ٨٤ بيابـان   چـول 

  
بنـا. ٨٥ بولميـش  يـر  يـدي 
ثنـا. ٨٦ بـر  آيـدار  ذات  هـر 
رَبَّنـا. ٨٧ ديـور  هـم  اوتـلار 
ايچنـده. ٨٨ بـاران  نـوروز 

73- ع6، ع7: طوطى قوشى زارلاشيب. ب م: طوطى قوشديك زارلاشيب. ل2-ده: يوق.
74- ع6، ع7: حق امرينى كوزلاشيب. ب م: حق ثناسين ايزلاشيب. ع8: حق امرينى. ل3، ت2: امر حقغه. ل2-ده: يوق.

76- ل2-ده: يوق. ب م: كزديم انسان ايچنده. 75- ب م: آدم سوزين سوزله شيب. ل2-ده: يوق.   
77- ل2-ده: يوق. ب م: كيك آيدار كرمدين.

قولوندين. ل3، ت2: حقغه صديقم. ل2-ده:  قورتدين  باغلارم. ب م: سقله  باغلارمن. ع7:  78- ع6، ت1: صديقم سنكا 
79- ل2-ده: يوق. ع1: بالالارمنك درديندين. ع7: بالارم. ب م: اوقدين آطدين توفنكدين. يوق.   

80- ل2-ده: يوق. ب م: اوچى سيران ايچنده.
81- ع4، ل2-ده: يوق. ع3، ع8، ب ك، ت2: قورت آيدار كه اوزار من. ل4: قارسقر آيتور اوزار من.

82- ع4، ل2-ده: يوق. ل3: يردين قيلسام. ل4: هر نه يرنى كزار من.
83- ع4، ل2-ده: يوق. ل3، ت2: رزقم آولاب. ل4: رزقمنى آولاب.

85- ل2-ده: يوق. ل4: كدى دير بولميش بنا. 84- ع4، ل2-ده: يوق.  
86- ل2-ده: يوق. ب م: هر يرينده بر ثنا. ت2: هر ذات اوقور بر ثنا.

88- ل2-ده: يوق. 87- ت2: اوت هم دير ربنا. ل2-ده: يوق. ل4: اوتلار هم دير يا ربنا.   
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الينگديـن. ٨٩ گـون  قيامـت 
حالينگديـن. ٩٠ بيـرلار  خبـر 
يولينگديـن. ٩١ يمـان  قايـت 
ايچنـده. ٩٢ قـرآن  گوردينـگ 

اميدلـي بـول  يوسـف  ديـك. ٩٣
ديـك. ٩٤ ايّـوب   بـول   صبرلـي 
گر او غراشسانگ يعقوب  ديك. ٩٥
ايچنـده. ٩٦ كنعـان   درد  

 
ايـلا. ٩٧ نـوش   جرعـه   جانيـم 
ايـلا . ٩٨ هـوش   اهـل  نفسـيم  
ايـلا. ٩٩ دو ش   كرمينـگا  
ايچنـده . ١٠٠ ديـوان   تانگلـه  

اوزينـگا. ١٠١ مختوم قلـی 
گوزينـگا . ١٠٢ گتـر  يـاش   بـاق،  
سـوزيمگا. ١٠٣ عيبلاشـمانگ 
ايچنـده . ١٠٤ يـاران   و  يـار 

89- ع3: الكدين. ع7: قيامت كون خالينكدين. ب م، ل2-ده: يوق.
90- ع7: خبر بير لار يولينكدين. ب م، ل2-ده: يوق. ل4: خبر صورار يولينكدين. ل3، ت2: خبر سورار حالينكدين.

91- ع3: قايتغيل يمان. ل3، ت2: قايداماين يولينكدين. ل2-ده: يوق. ل4: يمان ايشينكدين.
92- ع2، ل1، ت2: فرقان ايچنده. ع3: كوردينك فرمان ايچنده.

94- ب م: صبر قيلغين ايوب ديك. 93- ب م: اميديم بار يوسف ديك.   
95- ل3، ت2: كر اوغراسنك. ب م: قرق يلاب يعقوب ديك. ل1: كر اوغراش يعقوب ديك. ل4: كر اوغراسنك يعقوب 

تك.
96- ب م: يغله كنعان ايچنده. ل1، ل4: درده كنعان ايچنده.

97- ع3، ع4، ع8، ب ك، ت2: جرغه ايله. ع7: جامى چرغه نوش ايلا. ل4: جانيم جرعه جوشى ايله.
98- ت2: نفسيم آيدور هوش ايله. ل3: نفسيم آيدور خوش ايلا. ل4: نفسيم اهلى خوش ايله.

99- ع3: كرمنك. ب م-ده: يوق.
100- ب م-ده: يوق.

102- ب م: قان ياش كلور كوزينكا. ل4: ياش كلتوركيل كوزنكله.
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كونگل  نه  ايش  بتردينگ . ١
گلدينگ جهان  ايچنده  . ٢
قالدينـگ دنيـا غمنده  . ٣
ايچنده  . ٤ قان   يوراگينگ 

آباد ديب  قول  سوندينگ . ٥
ايچنده  . ٦ ويـران   دويبي 
تن  توفراقدور  اگلانمز. ٧
جوهـر  جـان  ايچنـده  . ٨

رستم لار قومه  قاريليب . ٩
ايچنده  . ١٠ قالدي يگسان  
سـن  آلارنينگ يانينده  . ١١
گلمر سن  سان  ايچنده. ١٢

1- ع3، ع4، ب م، ل4:كوركل نه ايش توتار سن.
2- ل3: قالدينك آرمان ايچينده.

3- ع2: قالدى دنيا. ب م، ل4، ل3، ت2: غمندين.
4- ب م: جان ايچينده.

5- ع2، ع3: آباد ديب ال اوزتسنك. ع4: ال اوزاتيدينك. ب م: سونديغم. ل3، ت2: آباد ديب ال سونسانك. ل4:آباد بلب 
ال اوردينك.

6- ع1: دولى ويران.
7- ع1، ع2: توفرقدور انكلنمز.

8- ع3، ل4: شول جوهر جان ايچنده. ع4: شول كوهر جان ايجينده. ت2: بول شيرين جان ايچينده. ل3: بو شيرين جان 
ايچينده.

9- ل3، ت2: رستم قومه.
10- ع3: قالدينك.

11- ل4: آنلارينك.
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دنياليك ديب يوگورور سن  . ١٣
تـا ايچنگـده  دم  بـاردور  . ١٤
ايچنگديـن چيقينچه . ١٥ دم  
باشينگده منگ غم  باردور  . ١٦

غم  آسـتينده  ياتور سـن  . ١٧
نـه  آنـگا مرهـم  بـاردور  . ١٨
دويمز گوزينـگ دولماغه  . ١٩
بر قوشـاويچ  قو م  باردور  . ٢٠

آدمـزاد . ٢١ جهانـده  بـو 
سندين  غافل  كيم  باردور  . ٢٢
قـورده قو شـه نظـر قيل  . ٢٣
ايچنـده . ٢٤ فرمـان   كل   

دنيـا . ٢٥ اول   يارانـلار  اي 
بـاران  بـارده گلان  يـو ق  . ٢٦
اولـي  ديـري حالينديـن  . ٢٧
خبـر خاطـر بيـلان  يو ق  . ٢٨

13- ع2، ب م: دنيا ليك دير. ع4، ل4: يورور سن. ت2،ل3: دنيا اوچون يوكور سن.
14-ع2، ع4، ب م، ت2، ل3: ايچنكده دم بار دور.

16-ل3، ت2: يوز غم. 15-ل4: چقغانچه.   
17-ل3، ت2: غم آستنده قاليب سن.

18-ب م: نه مونكا مرهم. ع4: نى مونكا. ل4: نه مونكا ملحم باردور.
19-ل3: دولديرغه.

20-ل4: بر قوش اوديم قوم بار دور.
23-ل4: قوشلاره چق نظر قيل.

25-ل4: دنيايه.
26-ع4: كيدان بترده. ل4: باران باردور.

27-ب م: ديرى اولى حاليندين. ل4: تريك اولى.
28-ع1،ع2،ع4: ب م-ده: يوق.
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الينديـن  . ٢٩ فلـك  چـرخ   
آغلان  بـارده گولان  يو ق  . ٣٠
وفاسـي. ٣١ يالانچي نينـگ 
يوقدور ديسام يالان يوق. ٣٢

عقـل ايدينگ قرداشـلار . ٣٣
يو ق  . ٣٤ قـالان   كهنه  لاردين  
باغلاغـان  . ٣٥ بيـل   دنيايـه  
ايچنـده . ٣٦ زيـان   قالـدي 

سـاقلا . ٣٧ الهيـم سـن   يـا 
قرا قچي ديـن  يو ل لارده  . ٣٨
ساغده  سولده چاغيرلار. ٣٩
يراق چيقغـان چول لارده  . ٤٠

عشـقنده  . ٤١ دنيـا  كونـگل  
تـل لارده   . ٤٢ سـوزلار  حرام  
من  بـر عاجـز بنـده  من  . ٤٣
قـل  لارده  . ٤٤ مـن   كمينـه  

29- ع1،ع2،ع3،ع4-ده: يوق. ل4: شرخى فلك.
30- ع1،ع2،ع3،ع4-ده:يوق. ل4: آغلان بار كولان يوق.

31- ع4: وفاسين.
32- ل4: عقل بلان قرانكز.

33- ت2: يوقدور ديسه.
35- ل4: باغلايان.

37- ع4: يا الها. ع3: ل3: يا الهى.
39- ع4: ساغدين سولدين. ب م: ساغده سولده چاغرين. ل4: چاغرور.

40- ع2،ع3: برقماغين چوللارده. ع4: سو آقماغان چول لارده. ب م: براقماغان چول لارده. ت2: براخماعين چول لارده. 
ل4: براقماغيل يوللرده.
42- ع4: حرام زادلار.

44- ت2: كمينة قل لارده.
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46- ع4، ل4: يول لارده.
47- ل4: خجالتده.

49- ع2، ل4: آلدا دور. ع3،ب م: آلده دور. ع4: آيديار.
50- ع2: قهبه دنيا. ل4: قحبه دنيا بزانوب. ع4: قهبه دنيا بزانوب.

51- ع4: مايل توتمه. ت2: كونكلينكا. ل3: مايل ايتمه.
52- ع2: آنكا قرشو يوزانوب. ع3: قارشى بزانوب.

55- ع2، ع4، ب م، ت2، ل3: ياتور كيننكده. ع3: اجل ياتير كينك يرده. ل4: اجل ياتور يانكده.
56- ل3: اوق ياينى.

59- ل3، ل4: كليب.

كـوب  گنـاه لار قازانديـم  . ٤٥
يـل لارده  . ٤٦ فرصتلـي  آز 
قويماغيـن  . ٤٧ خجالتـه  
ايچنـده . ٤٨ يمـان   يخشـي 

آلدايـور . ٤٩ مختوم قلـی 
بزانيـب  . ٥٠ فلـک  قحبـه   
كونگلينگنـي مايـل  قيلمه  . ٥١
دوزا نيـب  . ٥٢ قرشـي  آنـگا 

نـه  فراغـت  ياتـور سـن  . ٥٣
او زانيـب  . ٥٤ آياغينـگ  ال  
كمينينگـده  . ٥٥ ياتـور  اجـل  
گزا نيـب  . ٥٦ ياييـن   اوقيـن  

باره گـو ر . ٥٧ گونـي  محشـر 
قازانيـب  . ٥٨ ايمانينگنـي 
قو ري گلدينگ بوش  گيتمه  . ٥٩
ايچنـده. ٦٠ زمـان   آخـر 
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عاشق لار حق  عشقينده . ١
حيرانـده . ٢ حيرانـده دور 
گوزلار وصفينگ  ايزينده. ٣
سـيرانده دور  سـيرانده. ٤

 
قيلدي آنـگا حق  رحمت. ٥

قـدرت ٦.  ي  تجلّـ  نـور  
خرقه  گيان  خواجه  احمد. ٧
سـيرامده دور سـيرامده . ٨

آغاچلار. ٩ چيقـان   يردين 
قو شـلار. ١٠ ثنالـي  تلـي 
سُبحان  سوان  درويشلار. ١١
دورانـده. ١٢ دورانـده دور  

آيـل . ١٣ عاشـقيم   آيـل  
مجنون  بـو ل،  خلقه يايل . ١٤
خليـل  او غلي اسـماعيل. ١٥
قربانـده. ١٦ قُربانـده دور 

1- ب م: عشق لار.
3- ع8: كورلار صفت ايزنده. ع6، ب م: كوزلار صفت ايزينده. ل4: كوزلار صنعت ايزنده.

4- ع7: كيرانده دور كيرانده.
6- ل4: يوز تجلىّ قدرت.

8- ع4، ع6، ب م، ع8، ل4: سيرانده دور سيرانده.
10- ل4: تللر ثنالى.

11- ع3: سبحان كويان درويش لار. ع4: سبحانى سوان.
13- ع3-ده: يوق. ب ك: آيل عاشقمه آيل. ل4: عائل عاشقم عائل. 12- ع3-ده: يوق.   

14- ع3-ده: يوق. ع8: خلقه مايل. 
16- ع2: مجنون حلقه يايل. 15- ع3-ده: يوق.  
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طور داغينـده  دورانلار. ١٧
ارانـلار. ١٨ غايـب   نچـه  
گورانـلار. ١٩ جمالينگـي 
فرمانـده. ٢٠ فرمانـده دور 

 
دنياني. ٢١ بـو  دو لـدوران  
سـوزلان  ايكي جهاني. ٢٢
ي ايشـينگ بيانـي. ٢٣ كلّـ
قرآنـده. ٢٤ قرآنـده دور 

مختوم قلـی آچ  تـل لار. ٢٥
قولليق  ايت  آي لار يل لار. ٢٦
قولليق ني قويان قول  لار. ٢٧
آرمانـده . ٢٨ آرمانـده دور 

17- ب م: طور داغنده كزانلار. ع8: طور داغنده يرانلار.
19- ع4: يار جمالى نى كورانلار.

20-ع1، ع3، ع6: سيرامده دور سيرامده. ل4: سيرانده دور سيرانده.
21- ع8: دولت بران دنيانى. ل4: بو جهانى.

22- ع2: سوزلان هرده جهانى. ع3: هر دو جهانى. ع4، ع6، ب م، ع8، ب ك: سوزلان هر دو جهانى. ل4: سويلر دم هر دو 
جهانى.

23- ب ك: كل ايشينك بيانى.
25- ع6: مخدومقلى كولان لار.

قولليق  قولليق سيز. ع8:  ارته  قيل. ع7:  قولليق  ايل لار. ب م:  ايلاّر. ع4:  ايت  قوللوق  ايل لار. ع3:  ايت  قولوق  26- ع1: 
آرتدرور ايل لار.

27- ع1، ل4: امرينه قلوّق سز قل لار. ع2، ع3، ع6، ب م، ب ك: ارته قوللوقسز قل لار.
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٥٠٩

۱۸۶
آدمـزاد. ١ يارانـلار  اي 
ياشـينده . ٢ بيلمـز  معنـي 
دنيـاده. ٣ بولـور  بي غـم  
باشـينده. ٤ يـا  توردينـده  

باشـينده  بـگ دور  بيلمز. ٥
آلمـز. ٦ گـوزه   دنيانـي 
بولمـز. ٧ قيغي سـي  ذرّ ه  
داشـينده. ٨ اوينـگ  گـزار 

 
گلـور. ٩ ياشـه   اون   اگـر   

اوغلان ليق دين هوش  گلور. ١٠
ايماك ايچماك خوش  گلور. ١١
كوب كوي  بولور باشـينده. ١٢

 
اون  ياشـه  يتسـه  سـالي. ١٣
خيالـي. ١٤ كونـگل   قالقـار 
يلـي. ١٥ جاهل ليـق   چالـور 
دويشـنده. ١٦ گورنور  جـوان  

4- ب م- ده: «يا» سوزى يوق. 3- ع3، ب م، ل4: دنياده.  1- ع4: آدم اوغلى.  
6- ع7، ت2: كوزه ايلمز. 5- ع7، ل4: بيشكده توره بيلمز. 

7- ل4: بر ذره قايغى بولمز.
8- ع3، ع4: ايوان داشنده. ع7، ب م: اويون داشندين. ع9: كزار اويونك ايچنده. ل4: كزار اوينك ايشنده.

10- ع7: خوش كلور. ل3، ت2: اوغلانلق هوشه كلور. ل4: اوغلانلق هوس بولور.
11- ل4: يمك ايمك خوش بولور.

12- ع2، ع3، ع4، ع9، ب خ، ت2، ل4: كوى كوب بولور باشنده. ل3: كوى كورينور باشنده.
13- ع7، ب م، ت2: اون ياشه. ب خ: اون باشه يتوشسه سال لى.

14- ع3: قلقنور كونكل خيالى. ع7: قلقر كونكل نينك خيالى. ب خ: كونكلى. ل3، ت2: آرتار كونكل خيالى. ل4: باشقه 
16- ت2، ل3: قيز كورينور. بولور خيالى. 



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٥١٠

 
يانـار. ١٧ اودي  جوان ليـق  
دونـر. ١٨ نرخـي   اوغلان ليـق 
هـر گـون  بـر عشـقه  منـر. ١٩
ياشـينده. ٢٠ يگريمـي  اول  

 
مالـه. ٢١ آلديرسِـن   گوزينـگ 
خيالـه . ٢٢ هـر   سِـن   اوغـرار 
كمالـه. ٢٣ گلـور  گوجينـگ 
او لاشـنده . ٢٤ اوتـوزه 

بولـور. ٢٥ كِـم   بـولان   جاهـل  
بولـور. ٢٦ مرهـم   مونـگا  نـه  
بولـور. ٢٧ جـم   عقـل   قرقـده 
باشـينده. ٢٨ آدمزادينـگ 

 
گيدانـده. ٢٩ الليـه   يـاش  
آدينـده . ٣٠ قـري  بولـور 
يادينـده. ٣١ بولـور  اولـوم  
ايشـينده . ٣٢ ايـدار  سـانغي 

18- ع7، ع9: اوغلانليق دين نرخ دونر. ل3، ت2: اوغلانليق وقتى كچار.
20- ل3، ت2، ل4: يكرمه.

21- ب خ: كوزينك قالديرسن ماله. ل4: آلديررسن.
22- ع2، ع3، ع7، ب م، ع9، ب خ، ل4: اوغراشور سن هر حاله. ل3، ت2: خام خياله.

24- ع2: كلدى كماله. ب م: اوتوزه اوغراشنده. ل3، ت2: اوتوزه يتوشانده.
25- ع3: كيم بولور. ت2: جهال بولان كيم بولور. ل4: جاهل اولان.

26- ل3: نه آنكا مرهم.
27- ل4: قرقده عاقل جم بولور.

29- ب م: ياش الى كدانده. ع9: ياش بارانده. ت2: ياش اليكّا كيلكانده. ل3: ياش الليكه يتانده.
30- ع3: بوكولار قدى آدنده. ب خ: بولور قرى اويونده.

31- ع9: اولوم بولوب يادينده. ت2: اولوم دوشار يادينده. ت2: اولوم دوشار يادينده. ل3: اولوم دوشب يادينده.
32- ل4: صايار قيلميش ايشينده.
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٥١١

دوشميشام  سودايه  ديب . ٣٣
سـودالي غوغايـه  ديـب . ٣٤
گچدي عمريم  ضايع  ديب . ٣٥
آلتميشـينده. ٣٦ اورار  آه  

قاقلانر. ٣٧ يتميـش ده  لاش  
جـان  جسـدده  سـاقلانر. ٣٨
قيغـي حسـرت  چو خلانر. ٣٩
كاسـتي بولور هوشـينده. ٤٠

توتانـده. ٤١ يـو ق   قوّتـي 
ياتانـده . ٤٢ اينجالمايـن  
يتنـده . ٤٣ يـاش  سگسـانه  
او غراشـنده. ٤٤ تانيمـز 

چيقمـز ايچردين  داشـه. ٤٥
قرداشـه. ٤٦ قـوم   باقمـز 
اولـي ديورلار اول  كشـه. ٤٧
ياش  توقساندين آشانده. ٤٨

همّتـي. ٤٩ مختوم قلـی 
قيمتـي. ٥٠ قـدر  قالمـز 
امّتـي. ٥١ پيغمبرينـگ 
هيـچ  بولور يوز ياشـينده . ٥٢

34- ع4: سودالى غوغا يتب. ت2: قالدى باشيم غوغايه ديب. 33- ع4: دوشمشام سودا يتب. 
39- ع3-ده: يوق. 38- ع3-ده: يوق.   37- ع3-ده: يوق.   

40- ع2: كستى بولور هوشنده. ع3-ده: يوق. ب خ: شكستى بولار هوشنده. ل4: كشتى بولور. ل3: كسدى دكار ايشنده.
نينك سونگينداقى «ده» قوشولماسى يوق. ل4:  يتانده. ب م-ده: «ياتان» سوزى  اينجلميدين  يتانده. ع7:  اينجالماز   -42

انجماين ياتانده.
48- ل4: توقسانه آشانده. 47- ل4: كشيه.  46- ل4: قويم قرداشه.  43- ب م: ياش سكساندين اوتانده.  

49- ب خ: همتمز.
50- ع3، ل4: قالمز قرى قمتى. ع4: قالمز قزلى قيمتى. ع7: قالمز قريب قيمتى. ب م: قالمز غريب قيمتى. ب خ: قمت مز. 

51- ب م: محمدينك امتى. ب خ: امتى مز. ت2: قدر و قيمتى.   



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٥١٢
۱۸۷

او لالانـده  ايش  خـوش  گلمز. ١
يگيـده . ٢ كويمـان   ياشـليقده  
دولـت  گلسـه  اوزيـن  بيلمـز. ٣
يگيـده. ٤ دو يمـان   دو غالـي 

 
دور . ٥ عبـث   اوگـوت   يمانـه  
يخشـي اره  بر سـوز بسدور . ٦
باسدير . ٧ يالنگيش   يوروشيني 
يانگـي طـو ن  گيمـان  يگيده. ٨

 
سـاوت. ٩ زره  جوشـن   جُبّـه  

آط. ١٠ عـرب   قلـج   كسـرلي 
سـوش  گونـي گيـدار او يات . ١١
يگيـده . ١٢ بولمـان   غيرتـي 

1- ع1، ب م، ل4: خوش يوقمز. ع8: خوش يقاماز.
3- ع1، ل1، ب ك، ل2: دولت كلسه سوزين بيلمز.

6- ع1، ب م، ب خ: يخشى كسيكه بر سوز بسدور. ت2، ل3: يخشى كيشه. ل4: يخشى آدمه.
7- ع9، ل4: يوريشين يانكليش باسدرور. ب ك، ل2: يوريشنى يانكلش باسدير.

8- ل3: تازه تون.
9- ب م: زرى سويت. ع9: زيره سويت. ل2، ل3: ذّره. ل4: حق ديب جوشان آدم زاد.

10- ب م: كسر قيلچ. ل1: كسكر قيلج. ل4: كسكر قلج باغلاب منسه عرب آط.
11- ع4: كون. ل4: سواش كورسه توزمز نامرد. ع9: سواش كونى كيدر غيرت. ب ك: سواش كبى كيتر اويات.

12- ع3: غيرتى بولان يكده. ب م: غيرات بولمان يكيده. ل4: ناموسى هارى اويالميان يكيده.



Magtymguly pyragynyň diwany tankydy tekst

٥١٣
بولمـز. ١٣ چو قـه  آدم   چوپـان  
گلمـز. ١٤ او قـه  قرغـه   آلا 
كوب  يغلسـه  درخواست آلمز. ١٥
يگيـده. ١٦ بولمـان   آنگرسـي 

 
قولليـق  يترگيـن  جانينگدين . ١٧
نانينگديـن . ١٨ پارچـه  آيانمـه 
قانينگدين . ١٩ بولسـه  گچ   قانلي 
يگيـده. ٢٠ مهمـان   غريـب   بـر 

 
دنيـاده  هيـچ  كيـم  قالماندور . ٢١
مال  جانه يولـداش  بولماندور . ٢٢
گلمانـدور . ٢٣ دنيـا  بـو  گويـا 
بـر ذُريـات  قويمـان  يگيـده . ٢٤

آلمـازه  كُموش  ميس  گورونور. ٢٥
دوله قرنـق  تويـس  گورونور. ٢٦
پريـزاد خاتون  پيس  گورونور. ٢٧
بـر خلقـي سـويمان  يگيـده. ٢٨

13- ع3، ل1، ب ك: چوفان كشى. ع8، ل4: چوقه كلماز.
14- ع3، ع8، ب ك، ت2، ل2، ل3: اوقه بولمز.
16- ب م: بولميان. ل4: آريسى بولمان يكيده.

17- ل4: قللق بتركيل.
19- ل2: قانلى بولسنك.

20- ع1: بر فقير مهمان يكده.   
23- ل4: دنياغه كويا كلمامش. 22- ل4: بولمامش    21- ل4: قالمامش.  

24- ع2، ع3، ع4، ب م، ع8، ع9، ل2، ل3: بر اولاد. ب خ: ذريات قويمان. ت2: بر اولاد قويمان يكيده. ل4: ذريات بولمان. 
25- ع1، ع2، ع4، ل1، ع8، ب خ، ل2: آلمز كميش ميس كورينور. ل3، ت2: آلتون كموش ميس كورونور.

26- ع2، ع3، ع4، ل1، ع8، ع9، ب ك، ل2، ل4: ياتلانه قرنق تويس كورنور. ع3: سرند ايت خاتون فيس كورنور. ب م: 
حويلانه قرناق. ب خ: ستلان قيرناق تويس كورنور.

28- ل4: بر خلق نيك.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٥١٤
چيـان  چرمگـه . ٢٩ دونـار  مـال  
دورار ات  قانينـگ سـورما غه . ٣٠
برماگـه. ٣١ زكـوه   مالينديـن 
يگيـده. ٣٢ قيمـان   گـوزلاري 

 
چيقمز. ٣٣ يولديـن   مختوم قلـی 
يمانـه  يخشـي سـوز ياقمـز. ٣٤
منگ سوز آيتسنگ بري يوقمز. ٣٥
تانگري سـي قو يمـان  يگيده. ٣٦

30- ع2: قانين سوررمكا. ع9: دورار آق قانين سورمكاه. ل4: ايت كلور قانين صورماغه.
31- ع4: مالين زكات برمكه. 

32- ع4: كوزلار قيمان.
34- ع3: يخشى كب يوقمز. ل1، ع9، ب خ، ل4: يمانه يخشى سوز يوقمز. ل2، ب ك: يمانه يخشى كب ياقمز.

35- ع3: بيرى ياقمز. ب خ: منك سوز ايتسنك بارى باقمز. ت2: منك سوز آيت بر سانك يوقماز. ل2: منك سوز آيت 
برى يوقمز. ل4: منك آيتسنك برين توتماز.
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٥١٥
١٨٨

بولمـز. ١ بيلمـاك  يارانـلار  اي 
باشـيميزه. ٢ گلـور  ايـش   نـه  
فلكـي. ٣ قحبـه    بـو  گورينـگ 
داشـيميزه. ٤ قـورار  هنـگام 

 
آچـر. ٥ آغزيـن   گلـور  اجـل  
قو چـر. ٦ زميـن   بيلـي  اينچـه  
گولـوب  گلان  آغـلاب گچـر. ٧
رحـم  ايلامز گـوز ياشـيميزه. ٨

اقبالـه. ٩ و   بخـت  اينانمانـگ 
دونار سـن يـوز منـگ خياله . ١٠
مالـه. ١١ و  گنـج   يـو ق   اعتبـار 
دويشـيميزه . ١٢ منگـزار  دنيـا 

1- ب م، ع8: اى يرانلار مسلمان لار.
2- ت1: نه كيلورين باشيمزه.

3- ل4: فلكنى.
4- ل4: هنكامه قورار باشيمزه.

5- ع2، ب م، ع8: آغزين آجوب.
6- ع2: زمين قوچوب. ب م، ع8: اينچه بيل لار زمين قوچوب. ت1: ينجكه بيلدين زمين قوچار. ب خ: اينجه بيلينك. ع9: 

اينچه بيل لار زمين قوچار. ل4: آنچه بلنك زمين قوشار.
7- ع8، ب م: كچيب. ع9: دنيا كلان آغاب كچار. ل4: كلان كليب آغلاب كچر.

8- ع2، ل4: رحم ايتمز. ت1: رحمى كيلمز ياشيمزه. ع8: رحم ايتماز ياشيمزه. ع9: رحم ايتمازلار ياشيمزه.
9- ع3، ع4، ب م، ب خ: دايانمانك بخته اقباله. ع8: دينمانك بخت اقباله. ع9: دنيانينك بختى اقباله. ل4: دايمانك بخت 

طالعه.
10- ع2، ع3، ت1، ع9، ل4: دولانور يوز منك خياله. ب م: دولانور سن يوز منك خياله.

11- ب م، ع8: كنجى ماله. ت1: ملكه ماله. ع9، ب خ: اعتبار يوق كنجه ماله. ل4: اعتبار يوق دنيا ماله.
12- ع8: دنيا منكزار داشيمزه.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٥١٦
باقيـب . ١٣ اگـري  بيـزه   فلـك 
ال   اوزاديـب  افسـون  اوقوب . ١٤
اورتـه يـرده  دانـه  دوكـوب. ١٥
داشـيميزه. ١٦ قوروبـدور   تـور 

مختوم قلی گيتسنگ مو ندين . ١٧
خير شـر سـورالور سـندين . ١٨
شيرين  جان  آيريلسه  تندين . ١٩
لاشـيميزه. ٢٠ قوانـر  قـو م  

13- ع8: فلك بزى اكرى باقيب. ل4: فلك بزه دوغرى باقسه.
14- ع9: اوفسون. ل4: افسون اتسه.

15- ل4: دانه توكسه.
16- ع2، ع4، ب م، ت1، ع8، ع9، ب خ: طور چكوبدور. ل4: تور چكيبدور باشيمزه.

17- ع2، ع3، ع4، ت1، ع9: مخدومقلى بارسنك.
19- ع2، ت1، ع8: آيريلسه شيرين جان تندين.

20- ع2: قوم قاريلور لاشمزه.
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٥١٧
١٨٩

ايـلار . ١ كـم   سـانغيني  كشـي 
توتـان  ايشـين  روان  گورسـه  . ٢
سونگين  گوزلار ساغنيب سوزلار . ٣
گورسـه  . ٤ زيـان   ايشـينده   هـر 

چيقرمايـن  . ٥ خيالينديـن 
تيمـار. ٦ يگيـت  بيـر  بدنينـه  
يولـده  . ٧ فنـا   عليحـده  
كونـگل  ديـان جـوان  گورسـه  . ٨

زار . ٩ آچ   بولسـه   قـدر  نـه  هـر 
بي گمـان. ١٠ دو رار  فراغـت  
او رونـر . ١١ دلمريـب  قرارسـز 
قريچغـاي دولده قان  گورسـه  . ١٢

1- ل4: كشى سايغاننى كم ايلار.
2- ل4: توتان ايشينك روان كورسه.

3- ل1، ع9، ل2: سانب سوزلار. ل4: صونكين كوزلار قاراب سوزلار.
4- ل4: هر ايشينكده زيان.

5- ل4: خيالندين چقار حالده.
6- ع1: بير يكت يتمز. ل4: بر يكت دوزانسه مالده.

7- ل1: علاهيده فها يولده. ع9: علاهده پنهان بو يولده. ل4: شهرده يا كه شولده.
9- ع1، ل1، ل2: نه قرته بولسه. ع3: هر نه قرته. ع9: نه قرنى بولسه آچو زار. ل4: نه قدر آش زار.

10- ع1، ل1، ل2، ع9: فراغتدورور بيكار. ل4: فراغت دور تورار بيكار.
11- ع1، ع3، ل2: قرينچغه. ع9: قرينجه. ل4: قرنجه قولده قان كورسه.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٥١٨
طلب كارليكـده  مـال  تابغـان  . ١٣
قولاغينديـن  . ١٤ آط  يگيـت لار 
ايتگان . ١٥ گوچلـي راك  قوانجي 
گورسـه . ١٦ كاروان   سـوده  بـو 

 
بلندديـن  باقيـب  او تو رغـان  . ١٧
شـول  آوچي لار قـرار ايركان  . ١٨
ديلار ير آسـتيندين يورماك . ١٩
ياقين  يردين جران  گورسـه  . ٢٠

سـو ش  جاينـده  كـم  جرأت  . ٢١
نامـرد. ٢٢ بي هنـر  يوراك سـز 
ايـلار . ٢٣ كان   جبـري  سـتم ني 
گورسـه. ٢٤ ناتـوان   غنيميـن  

 
مختوم قلـی  معشـوقيم  . ٢٥
نيـلار . ٢٦ كونـگل   اوغراشسـه  
گلـگاي . ٢٧ ياريـلاره   يوراگـی 
گوزسز كورلار جهان  گورسه . ٢٨

15- ل4: قوانجى كوشليراك بولور.           14- ل4: يكت لار آط قوللانغان.   
17- ع9: بلندلاره ياقيب اورغان. 16- ل4: سادده كاروان كورسه. 

18- ع1: شو ايشلا يقرار اركان. ع9: شو آوچى لار. ل2: شوى آوچى لر. ل4: شول آوشيلار قرا كوران.
19- ل2: ير آستيدين يورماك.

20- ل4: ياقين يرده.
21- ل1: شول سواش جاينده كم حيرات. ل4: سواش يانيده كم.

22- ل1: يوركسز بى هناره.
23- ع1: كان ايدار. ع9: جبر كان ايلار. ل4: جبرنى.

25- ع9، ل1، ل2: منم مخدومقلى معشوقيم.
26- ل4: كونكل يغلار.

27- ل1: يوراك ياريلورغه كلكاى. ل4: يوراكى ياريلورغه كلكاى.
28- ل4: كوزى كورلر.
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٥١٩
۱۹۰

ايه سـينه  اخـلاص  ايـدان چيـن  مردان . ١
ابريشـم  هو سـين  ايتمـز شـال  تاپسـه. ٢
دنيـا مالـي اوچـون ايشـي سـرگردان. ٣
كونگل دويمز  اسـلار آرتيق  مال  تاپسـه. ٤

سـويانر. ٥ يولداشـينه  يولداشـلي  يـان  
خوف لـي يـرده  ياتـان،  تيـز تيـز اويانر. ٦
قوانـر. ٧ گورسـه   كاروان   قرا قچـي لار 
گچيت تاپميان لار سـوده سـال  تاپسـه. ٨

گچيـرلار هـر يـرده  سـوزيم  تحقيقـه. ٩
چاقيغـه. ١٠ يگيـت   چـكار  آرمـان   قـري 
عقيقـه. ١١ يـاده  بـرار  مونجيغينـه  اشـك 
بيچـاره  چوپانـلار ياقـوت لعل  تاپسـه. ١٢

1- ل4: يرادانه اخلاص.
2- ل4: ابروشم جواسين اتماز.

3- ع1، ع2: دنيا مالى سركردان. ت1، ع9، ب خ: دنيا مايل ايشى چتن سركردان. ت2: دنيا مالى ايشى اويون سركردان. 
ل4: ايشى جنون سركردان.

4- ع1، ب خ: كونكل كويمنج ايدار آياق فال تابسه. ع2: كونكل كويمنج ايدار اريق مال تاپسه. ت1: كونكلى كويماج ايدار 
ارقى فال تافسه. ع9: كونكل كويمنج ايدار آريق پال تاپسه. ت2: كونكلى كويمنچ ايريغ تابسه. ل4: كونكل كويماج ايدار 

آريق مال تابسه.
5- ع2، ع9، ب خ: يول يولداشى. ت1: يول يولداشى بربرينه دايانور. ل4: يول يولداشى يولداشينه ديانور.

6- ع1: ياتان تيز اويانور. ت2: تيزدين.
8- ت2: كچيده تاپمايانلار سوده سال تاپچسه. ل4: كيشو تابميان لار سوده صال تابسه.

9- ت2: اوتير لار هر يرده. ل4: هر يرده كچيلور سوزيم تحقيقه.
11- ت1: اشك مونجغنه برير حقيقه. ع9: اشك مونجغنه بير يا حقيقه. ت2: ايشاك مونجغنى برماز عقيقه. ل4: اشك 

مونيجاقه بر ياده حقيقه.
12- ت1: بى خبر چوفانلار ياقوت لار تاپسه. ت2: بى خبر چويانلار ياقوت لغل تابسا. ل4: بى چوفانلار ياقوت لال تابسه.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٥٢٠
جـان  خوفينديـن بولـور عقلـي حيران. ١٣
يلان  كشـمير گورسـه  اوتالگـي طيران . ١٤
شير سياگوش  گورسه  فيل  هم  كرك گردان . ١٥
آغا جه قو رت  دوشسه  قاوين  خال  تاپسه. ١٦

مردديـن  ديلاگ ايـدان نوميـد اوريلمز. ١٧
نامرده  دوشـان  ايـش  معلـوم  قايريلمز. ١٨
پروانـه  اوت  گورسـه  جان  بيـر آيريلمز. ١٩
سيماب  قزيل  تاپسـه  مگس  بال  تاپسه. ٢٠

اي تربيـت  اسـلان  كشـي تـن  اوچون. ٢١
عشـرت  ديـلان  اوغل قيـز و زن  اوچون. ٢٢
آق  پولـي سـاقلارلار قـره  گـون  اوچون. ٢٣
خوش  گزارلار قزيل  ياشـيل  آل  تاپسـه. ٢٤

مختوم قلـی يوز منـگ كويـلار كوچه لر. ٢٥
بچه لـر . ٢٦ دوران   بزديـن  اويناشـرلار 
حقدين  ناحقديـن  مال  قازانيب  نچه لار. ٢٧
صرف  ايدارگه  جايين  تاپمز مال  تاپسـه. ٢٨

14- ت1، ل4: ايتالكى طيران. ع9: يلان كشمر كورسه. ت2: يلان كشمير كورسه اولور بيكمان.
15- ع9: شير سياه كوش كورسه اوتالكى طيران. ت2، ل4: هم كركردان.

16- ب خ: آغاجه قورت توشار قاوين حال تابسه.
19- ت2: جان سير آيريلمز. 18- ت2: معلوم بريلمز.   17- ت2: نوميد آيريلمز.  

21- ل4: استايان كشى. 20- ت1، ت2، ل4: قزل كورسه. 
22- ت2: عشرت تيله. ل4: عشرت استار اوغل قز هم زن اوچون.

23- ل4: آق بورى صاقلارلار قاره كون اوچون.
24- ع9: خوش كراكدور. ت2: خبش كراك قزل. ل4: خوش كون كراك ياشل قزل آل تابسه.

25- ت2: محتم قلى يورمانك كويلار كوچه لار.
26- ب م، ع8: آيده دور بزدين. ت2: سوزلاشورلار بزدين. ل4: ايتادورلار بزدين توغان بچه لار.

27- ع9: حق ناحقدين. ت2، ل4: حلال حرام مال قزانور.
28- ت1: جاين بيلمز.



Magtymguly pyragynyň diwany tankydy tekst

٥٢١
۱۹۱

بدو اولسـه  ميـدان  قالـور آرمانلي. ١
حق  عشقينه  آط سال،  ميدان  يولوقسه. ٢
ار اولاجـك هنـگام  قالـور دورانلي. ٣
وقتنگي خوش  گچير دوران  يولوقسه. ٤

يگيت  باردور سوزين  تاپمز سو رّيدار . ٥
يگيت  بـاردور  دمي داشـلار اريدار . ٦
جاي يرينـده  قايره   قالسـه قريدار . ٧
قوچ  يگيدينگ آطي چمان  يولوقسه. ٨

ايشـي درسـت  گلمز كونگل  چنينه. ۹
دوداغيني ديشـلاب آخ   چكر زنينه . ١٠
يـلان  زهـري بولـوب  يايلـور تنينه. ١١
يگيـت  قرّيـر عيال  يمان  يولوقسـه. ١٢

1- ل4: بر آد اولسه.
3- ع4: اولكا چن. ت1: اير اولكانده هنكام. ل3، ت2: يكت اولسه هنكام. ل4: اير يكيت اولسه ميدان قالور.

4- ع2: وقتنك خوش.
5- ع3: دلى داشلار اريدور. ل4: يكت باردور سوزنه يتماز سوز آيتور.

6- ت1: يكت باردور داغ داشنى اريدور. ف: يكت بار دور داشنه اهرايدور. ل4: دورداغى داشى ايريدور.
7- ع3: قايره قوپسه قريدّور. ع4، ت1: چاى يرينده غريب بولسه قريدور. ل2: غيرى قويسه قريدور. ل4: جايلى يرده كرو 

قالسه.
8- ل4: خوش يكتنك آطى چغان.

9- ع2: كونكلنك چنينه. ف: كونكلنك چن نه. ع8: اون ايشى كلماز كونكل چه نينه. ل4: كونكلى چاننه.
10- ت1: آه چكر دوداغين ديشلار زنينه. ف: زن نه. ع8: دوداق تيشلاب آچ چكيار زنينه. ب خ: دوداق تيشلاب آخ چكار 

زنينه. ت2: دوداغينى ديشلار آخ چكار زنينه. ل3: ديشلار قرار زنينه. ل4: دوداق تشلاب آخ شكار زنينه.
11- ع2: ييلانى زهر. ت1: يلان زهر بولور يايلور تنينه. ف: تن نه. ل4: يلان زهر.

12- ع2: يكيت يمان قرير.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٥٢٢
يوز نامرد يريني تو تمز بر مردينگ. ١٣
مرد چكار تعصبين  ايلينگ  يوردينگ. ١٤
بترا ن  ايشـيني گورينگ نامردينگ. ١٥
چانگدور ديب  قاچر دومان  يولوقسه. ١٦

مختوم قلی اوگوت  برگين سوز بيله . ١٧
اشيتماك  دنگ بولمز گوران  گوز بيله . ١٨
مرد چيقـر مهمانه  گـولار يوز بيله. ١٩
نامرد اوزين  گيزلار مهمان  يولوقسه. ٢٠

13- ع8: يوز بتورمز ايشين بر مردينك. ل4: يوز نامرد توتمز يرين مردينك.
14- ت2: تعصيفين. ل4: مردشيكار ايلنك ده كونيك.

15- ع4: كورينك كيد نامردنك. ع8: بتوران ايشين كورينك ايمدى نامردينك. ل3، ت2: سوران ايشين كورينك كدى 
نامردينك.

16- ع1: ديبان. ع4: ديوبان. ب خ: جنكدور ديب قچار دمان يولوقسه. ت2: چاينك دير قچار دوزده دومان يولوقسه. ل4: 
جنك ديب قاچار هوا دومان. ف: چاينك ديوباً قچر دمان يولوقسه. ع8: چاينك تيبان قاچار. ب ك، ع9: جنك دور. ل2: 

چانك ديوبا. ل3: چانك دير قاچار چولده دومان يولوقسه.
17- ل3، ع4، ع8، ف: بيلان.

18- ع4، ب م، ت1، ع8، ت2، ل3: اشدان دنك بولمز.
19- ع4: بيلان. ت1: كوله يوز بيله. ل4: مرد شقار.
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٥٢٣
۱۹۲

دنيـاده  نچـه  ايـش  بـاردور يمانـدور . ١
بري اول كيم يرسيز قهري جوش  گلسه . ٢
آخرزمانـدور . ٣ گونـده  هـر  عاشـقه  
ياردين  ايراق  دوشيب  آرا داش  گلسه. ٤

 
دوسـتنگي اگلامه نفع دين  قالماسـون . ٥
دوشمانينگ ساقلامه سرينگ بيلما سون . ٦
بگه برگينگ، آچده آلغينگ بولماسـون . ٧
ايش  مشكل  دور، آنگلامزه دوش  گلسه . ٨

زميـن  سـني خالـي خالـي يـودار مي. ٩
عاقـل  آدم  مونـده  بي غـم  ياتـر مـي. ١٠
هيچ  بر مسـخره ليق  مو ندين  اوتر مي. ١١
گيدان  قوري گيتسه  گلان  بوش  گلسه. ١٢

1- ل4: دنيا ده بر نچه ايش بار يماندور.
2- ع2، ع4، ع7، ع8، ع9، ب ك، ت2، ل3: قهره دوش كلسه. ع3: قهر جوش. ل4: ير سز قهر توش كلسه.

3- ع2، ع7: عاشقلاره بر كون آخر زماندور. ع4، ع6، ع8، ت2، ل3، ل4: عاشقه هر بر كون. ب خ: عاشقه هر كونى بر آخر 
زماندور.

4- ع2، ع3، ع7، ع8، ت2، ل3: ايراق قالسه. ب ك: يار ايراق قالسه آرا داش كلسه. ل4: ياردين يراق آراه تيش كلسه.
5- ل4: دوستنكنى انجتمه خاطر قالماسون.

6- ع1، ع4: سقلامه سرينك آلماسون. ع2، ت2، ل3: دوشمانينك اكلامه. ت2: سرينكى. ل4: دوشمانى خوش كورمه 
سرينك آلماسون.

7- ع2، ع6، ع7، ع9، ب ك، ل4: آچه الغنك بيكا بركنك بولمسون. ع3، ع4، ب م، ع8، ب خ، ت2، ل3: آچده آلغينك بكه 
بركنك بولماسون.

9- ت2، ل3: زمين سنى حالا شونداى يوتارمو.
10- ع3، ب ك، ب خ، ت2، ل3: عاقل بويله يرده بيغم ياتارمو. ع7: عقل بويلا يرده. ب م: عاقل آدم بويله بى غم. ع9: عاقل 

يرده بى غم بويله ياترمو. ل4: عاقل بويله بى غم يرده ياتارمى.
11- ع9: اوندين اوتورمو. ت2-ده: «بر» سوزى يوق. ل4: هيچ بر مسلمانليق موندين اوتارمى.

12- ب خ، ل4: قورى كيديب.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٥٢٤

اون  قت اويينگ بولسه  دمير قلعه دين . ١٣
االله ديـن . ١٤ يتسـه   امـر  تاپـر  اجـل  
بلاديـن . ١٥ دوند ارمـز  يـوز  أر  حقيقـت 
حق  رضاسـي بيلان  باشه داش  گلسه . ١٦

عاشق  من  ديب لاف  او رارلار يالاندين . ١٧
بللي سـيني آيدار سو رسنگ بيلاندين . ١٨
خلق  گوزينجه  يوز يل  طاعت  قيلاندين . ١٩
يخشي دور  بر سحر گوزدين  ياش  گلسه . ٢٠

باي لار باغلاب سخاوتينگ قاپي سين . ٢١
افعي سـين . ٢٢ كوپلدا ر تموغينگ مويين  
گورينگ بو ايّامينگ وقتينگ  صوفي سين . ٢٣
دالنامـزده  ديقـر اوتيـر آش  بولسـه. ٢٤

مختوم قلـی سـويله  عقلينـگ يتينچه. ٢٥
ياتينچـه. ٢٦ بيـكار  قـازان   تداركينـگ 
تموغـده دور  تـا دنياديـن  اوتينچـه. ٢٧
يمان  خاتون  يخشي أره  دوش  گلسه. ٢٨

15- ع6: حقيقت مرد يوز. ب ك: حقيقت آر دوندامر بلادن. 14- ع7، ع8، ب خ، ل3: امر بولسه.   
17- ع2، ع4، ع7، ع8، ب خ، ل4: عاشقم ديب. ع3: عاشقم ديب سوز  16- ب م: بيلا باشه. ت2، ل3، ل4: برله.  

18- ب خ: بلسّنى سورسنك. اورارلار يلاندين. ع6: درويش من ديب.  
19- ع3: حق كوزى اوچون يوز. ب م: خلق كورليكنجه. ب خ: ايل كوزونچه. ت2، ل4: ايل كوزليكنچه يوز طاعت قيلاندين.

20- ع8: هر سحر. ل3، ت2: كوزه ياش.   ل3: ايل كوزليكين يوز منك طاعت قيلاندين.  
21- ع1، ع4 ،ب خ-ده: يوق. ب م: باغلار.  

22- ع1، ع4، ب خ-ده:يوق. ع3، ب م: موين آفوسين. ت2، ل3: موين آغوسين. ل4: چوخ ايلار طموغنك كرزى آهسين  
23- ع1، ب خ-ده: يوق. ع2: بو ايامى وقتنك. ل4: كوكيل وقتنك شول ايامنك صوفى سين. ع4: كورينك بو ايمنك خير 

و صوفوسن. ل3،ت2: كوردينك بو ايامده.
24- ع1، ب خ-ده يوق. ل4: دالى نامين يقار اوتير آش كلسه. ع6: دلانماين تيقار آغزه آش كلسه. ب م: دنكله مز. ع9: 

تالاّمزده تقر اورته آش كلسه. ل3، ت2: دالينماين تيقار اوتير.
25- ع2: عشقنك يتونجه. ع6: عشقينك يتيانجه. ع8 ، ب خ، ت2، ل3: سوزله.

26- ع2، ع3، ع4، ع7، ب م، ع8، ع9، ب ك، ب خ: قيامتنك قزن. ت2، ل3: قيامتنك قزان غافل اوتينجه. ل4: قيامت لك 
27- ع4-ده: «تا» سوزى يوق. قازان بى غم ياتانجه.  
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٥٢٥
١٩٣

تـن  ياپماغـه  كوينـك اسـلار يالانگاچ . ١
كوينكلي ديور واخ  اوستيندين  طون  بولسه . ٢
باش  ساغليق  ديب حقدين ديلار قرني آچ . ٣
بأشـين  تاپـان  آرزو ايـلار او ن  بولسـه. ٤

 
اول  يگيـت  كيـم  چكـه چكه  حسـرتي. ٥
دولتـي. ٦ بولسـه   يوكلارگـه   سـفرليق  
آطـي. ٧ ياراغـي  تاپسـه   برلـه   يانـي 
ينـه  ديـور مفـت  توكنمـز نان  بولسـه. ٨

كوب  نان  تاپيب اگر بولسه  كونگلي شاد. ٩
قيز گوزل دين  محبوب  اسلار كوب  اولاد. ١٠
آدمـزاد. ١١ ايتسـه   پيـدا   دولتـي  بـو 
كونگلي اسلار بيك شـهره  خان  بولسه . ١٢

1-ت1: كويلاك تيلار يلانكاچ. ب خ، ل4: كويلاك استار.
2-ت1: كويلاك تفان دير اوستيندان طون بولسه. ب خ: كويلاكلى دير. ل4: كويلاكلى دير داخى اوستنه طون.

3-ع4: حقدين ديلاب. ت1: جان ساغلغين. ل4: آچليق صولق استار حقدين قازنى آچ. ع9: سغليق دير. ب خ-ده: «ديلار» 
سوزى يوق.

4- ع2، ع3، ع9: بشى تفان. ت1: بشى تافان آرزو چكار اون بولسه. ب خ: باش نى تفان.
5- ع2: اول يكتلكا. ع3: اول يكتكه. ع6: اول يكت كه. ع7، ب م: يكت لار. ت1: آدم اوغلى مونچه چكار حسرتى. ب خ: 

اول يكت لار چكه چكه حسرتى.  ل4: اوّل يككه چكه چكار اول حسرتى.
6- ع2: سغرليق. ع3: يوكلارى. ع4، ع7، ب خ: يوكلار لك بولسه. ب م: ساغليق تيلار. ت1: سوزلارغه سهلهچه بولسه دولتى. 

7- ت1: يانى بيله بولسه يراغى آتى. ل4: يانى بله. ع9: يوكلارينك.   
8- ع4: ينه ديركه فتح توكانمز كان بولسه. ع6: ينه دير كه محبت توكانماز نان بولسه. ب م: ينه دير كه بر توكانمز نان 

9- ل4: نان تاويب. بولسه. ت1: ينه دير كه. ع9: ينه دير كه مفت. ل4: ينه دير كه منت.   
10-ع2: قيزدين كوزل محبوب ايسلاب كوب اولاد. ع3، ع8: قيز كوزال محبوب استار كوب اولاد. ع6، ل4: قيزدين كوزل 

محبوب ايسلار كوب اولات. ب خ: قيزدين محبوب كوزال استار كوب اولاد.
11-ع7-ده: «بو» سوزى يوق.

12- ع6، ع9: كونكل استار. ع7-ده: «خان بولسه» سوزلارى يرتيق.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٥٢٦
هم  خان  بولسه  هم  دنياسي تاي بولسه . ١٣
هم  اولماسه  هم  اسبابي شاي بولسه . ١٤
هم  برماسـه  هم  چويريمز باي بولسه. ١٥
يخشـي آدي هم  دنياده  دان  بولسـه . ١٦

مختوم قلی گوروب  دوشمان  طعنه سين . ١٧
مرد اولدور شاد توته غمدين  سينه سين . ١٨
ير يوزي دولدورمز گوزينگ خانه سين. ١٩
قارون  كبي نچه  خزينه نگ كان  بولسه. ٢٠

13-ع7-ده: «هم» سوزى سطرينك باشنده يوق.
15-ت1: هم برمسه هم چورسات باى بولسه.

16-ع7-ده: «دان بولسه» سوزلارى يوق. ت1: ينه دير كه آديم ايله دان بولسه.
17-ع3: صغنه سين. ت1: مختومقلى چكار دوشمان.

18-ع7-ده: «سينه سين»  سوزلارى يوق. ت1: شاد ايدار. ل4: شاد توتمق سينه سين.
19-ب خ: مراد بولسه شاد توتسه غمدين سينه سين.

20-ع3، ع6: قارون كبى قزانانينك كان بولسه. ع7: نا چه دنيانك باى بولسه. ب م: قارون كمين قزنانك نچه كان بولسه. 
ت1: قارون كمين كنج دنيانك كان بولسه. ع9: قارون كمين ناچه غزنه كان بولسه. ب خ: قارون كبى قزانانينك كان بولسه.

1-ع2: دوق دوقشرسب سحلت كيمكا. ع4: دوق دوقنر سبزه حلت كيمكا. ع8: دوق دوقشر سقسه خلغت كيماكه. ع9: 
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٥٢٧
۱۹۴

دو ق  تالاشـر سـبزه  خلعـت  گيماگـه . ١
كليـم  گـوز ل  ذات  دور طون  تاپلمسـه . ٢
ايماگـه . ٣ نانـي  قـوري  تالاشـر  آچ  
مشـكل  دور  بشـيرگه  او ن  تاپلمسـه  . ٤

اكا نـه. ٥ اكيـن   بـار  اميـدي  حاصـل  
 بـو ايشـلار معلوم دور  محنـت  چكا نه ٦. 

يالانـگ آيـاق  دوزمـز باسـمز تكا نه. ٧
تاپلمسـه٨.  گـون   گيرگـه    نيلا سـين  

  
قارا مـز. ٩ آخريـن   ايـش   عقل سـزلار 
چولاب  چکيديندين  خرنوب دورا مز(؟). ١٠
يارامـز. ١١ چوپـان   مجلـس لاره    آغـر 
تاپلمسـه. ١٢ جمـع  اوتيرغـه   نيلاسـين  

سبسه خلعت.
3- ع2: آج دژشر قتيغ نانى ايمكا. ع4، ع9: آج دريشر قاتى نانى ايماكه. ع7: آج درّشرقتغ نانى ايماكه. ع8: آچ درّشر 

قتى نانى ايماكه.
4- ع2، ع4، ت2: بشيركا. ع8: نيلاسون بشيركه اون تافيلمسه.

5- ع4: حاصل اميد بار دور اكين اكنه.
6- ع4: بو معلوم دور محنت يوكين چكانه.

7- ع4، ع7: اياق يلانك باسمز باتر تيكانه. ع8: آياق يالانك باتر باسمز تكنه. ع9: يالينك آياق بار دور باسمز تكنه. ت2: 
يالانك آياق دورميز باسمز تيكانه.

8- ع9: نيلاسون كزاركا.
10- ع2: قرفض دورامز. ع4، ع7، ع8: چولاب چكيدين قرفوض تورامز. ع9: قرقيض دورامز.

12- ت2: نيلاسون اوتارغه جم تاپلمسه.
13- ع9: عشرتده.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٥٢٨
يگيت ليـك ده  هر كيم  عشـرته  يايلار. ١٣
باشـينه يـا گلـور يـا گلمـز كـوي لار. ١٤
ديش سزلار ، نان  تاپسه  چاره سين  ايلار. ١٥
تاپلمسـه. ١٦ نـان   ايماگـه   نيلاسـين 

  
مختوم قلـی سـويمز جدالـي جنگـي. ١٧
آخرت  عزم  ايتدي كوب  دوستي دنگي. ١٨
دنياده  نه  ايش  بار بولمسـه سـونگي. ١٩
تاپلمسـه  . ٢٠ جـان   تنـده   مشـقت دور  

14- ع7: يا كلماز كويلار. ع8: باشنه يا كلور كلمز بو كويلار.
15- ع4: مشكل دور ايماكه نان تابيلمسه. ت2: تيش سز لار نان تاپسه.

16- ع2، ع9: مشكل دور ايماكه نان تاپلمسه. ع7، ع8: مشكل دور سفره ده نان تافلمسه.
18- ع2: آخرت عزمين ايتديم چوخ دوش دنكى. ع4: آغرتمانك لار دوستلار چوخ دوستى دنكى. ع9: آغيرتبان ايتديم 

چوخ دوشى دنكى.
20- ع1: دنيا ده نه ايش بار بولسه سونكى. ع4: دنياده نه ايش بار بولميه سونكى.
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٥٢٩
١٩٥

توقسان  دورلي طعام  بولسه  قاشينگده. ١
نـه  لـذ ت  ايچنـده  دوز هـم  بولمسـه . ٢
نه  بيلور سن  نه  ايش  باردور  باشينگده. ٣
مشكل  ايشدور  باشده گوز هم  بولمسه. ٤

آلماغـه . ٥ بـار  إل   يورماگـه   بـار  آيـاق  
قاني بنده  سـاغليق  شـكرين  قيلما غه . ٦
بيلماگـه . ٧ اشـتگا نين   بـاردور   قـولاق  
كيم  دوزه دو ر تل ده  سـوز هم  بولمسه . ٨

يـو ق  يردين جان  بريـب  يتردي ناني. ٩
كونـگل  بوسـتانينده  بتـردي ايمانـي. ١٠
آدينـگ بنـده  بولسـه  ايه نگـي تانـي. ١١
گلوب  سـنگا يوز به  يوز هم  بولمسـه . ١٢

قسـمتين  حـق  بـران  رزقيـن  آزلامـز. ١٣
سوز بيلان لار بيلان  سـوزين  گيزلا مز. ١٤
كونگل  جو شـه گلمز تل  هم  سـوزلا مز. ١٥
هر يوراكده  عشقدين  كوز هم  بولمسه. ١٦

1- ع4، ع7، ت1، ل1، ف، ع9، ع8، ب ك، ل2، ل4: بولسه قرشنكده. ل3، ت2: تورلوك.
4- ل4: كوزى بولماسه.  2- ل4: توزى بولماسه.   

5- ع3: ال بار توتماغه. ف: ال آلماغه. ل4: آياق يورمكه ال.
7- ل2: اشتكاننى.    6- ع4-ده: «بنده» سوزى يوق. 

9- ل4: يتكوردى نانى. 8- ع7: كيم دوز دورار. ل4: سوزينك بولماسه.  
10- ع1: بتر ايمانى. ف، ع8: بتكر ايمانى. ع9، ب ك: بتكار. ل4: بتكان.

11- ت1، ت2، ل4: ايانكنى تانى.
13- ع2-ده: بوزوق (ناخوانا است). ل4: قسمتنك حق بركان رزق نك آز اولمز.

15- ل4: كونكلى جوشه كلمز. 14- ع2-ده: بوزوق(ناخوانا است). ع7: كز لامه.   
16- ع3: هم يوراكده. ت1: عشقدين اثر بولمسه. ل2: بو يوراكده. ل4: عشقدين اثر بولماسه.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٥٣٠

 
ايّامـه . ١٧ يـل  يلديـن فضيحـت آرتـر 
انجامـه . ١٨ گترماسـه   اوزي  حقينـگ 
دنيـا سـوزي منگـزار دوزسـز طعامه . ١٩
سـوز ايچنـده  گلين  قيز هم  بولمسـه. ٢٠

يو م  گوزينگي قيسيب گزگين ديشينگي. ٢١
يازه يتسـنگ او نو تماغين  قيشـينگي. ٢٢
توكّل  ايت،  تانگره تابشـير ايشـينگي. ٢٣
صبـر بيـلان  بتـر، تيـز هـم  بولمسـه. ٢٤

 
مختوم قلـی خيـال  دوشـيب اوزيمـه . ٢٥
كـوب  تماشـا گلـور  گچـر گوزيمـه . ٢٦
ايتماسـون سوزيمه. ٢٧ اشـيدانلار عيب  
ايل لار كمين سـوزيم  او ز هم  بولمسه. ٢٨

17- ت1، ف: نصيحت. ب خ: فساقت. ل2: فصيحت. ل3: يلدين فسادليق. ل4: يل يلدين فتنه لار آرتار ايامه.
19- ل4: دنيا ايشى منكزار توز طعامه.

21- ت2: يوم كوزينكى قصيب كزكين دمشينكنى. ع2: اينصيب كزكين. ب خ، ع3: يفيب كزكين. ع4: آچب كزكين ديشنكى. 
يوم كوزينكى  ايف كزكين داشنكنى. ت1، ل1: يغب كزكين. ف:  يوم كوزينكنى  ايف كزكين. ل2:  يوم كوزونكنى  ع7: 
ايفب كزكين ديشينكنى. ل3،  اوفلاب كزكين داشنكنى. ب ك: يوم كوزينكنى  ايشنكى. ع9: يوم كوزينكنى  آلغيب كزكين 

ت2: قنشنكنى.
23- ل3، ت2: ايشينكنى. ل4: خدايه تابشور.

24- ع9: صبر بيلان يتر. ل4: صبر بله بتار.
25- ب خ: دوشيب خيال.

26- ل3، ت2: كلوب كچر. ف: كوب تماشاه كلور. ل4: تماشا كلوب.
27- ل4: ايشدانلار غيب اتمه سوزيمه.

28- ل4: سوزيم توز.



Magtymguly pyragynyň diwany tankydy tekst

٥٣١
١٩٦

ايلمـزلار. ١ گـوزه   دور  بويلـه   زمانـه 
هـر يگيدينـگ الـده بـاري بولمسـه . ٢
يوز تومن ليك سـوزينگ  شايه آلمزلار. ٣
بولمسـه. ٤ اعتبـاري  كشـي نينگ  هـر 

 
تن  بر دار قفس  دور،  جان  بر وحشي دور . ٥
تله  گلان  سـوزلار كونگل  نقشـي دور . ٦
او تلي سـولي تموغ  آندين  يخشي دور . ٧
هـر اولكه نينـگ بر بـازاري بولمسـه. ٨

يـگ زاده لار قالـدي چوپـان  تهرينـه. ٩
تـن  قچـان  دوز گلـور يـلان  زهرينـه . ١٠
بي باد اولوب  دونسون  لوطينگ شهرينه. ١١
بولمسـه . ١٢ أري  حاكـم   يوردينـگ  هـر 

1- ع4: كوزه آلماز لار. ت2، ل3: زمانه شويله دور. ل4-ده: يوق.
2- ع4، ع5، ع7، ت2، ل3: قولده بارى. ب خ: هر كشى نينك. ل4-ده: يوق.

3- ع5: يوز تومانليك سوزين مير آلمازلار. ب خ، ت2، ل3: سوزين شايه المازلار. ل4-ده: يوق. ل2: يوز من ليك يوزين 
شيا.

4- ع5: اول كشيننك عهد بارى بولمسه. ع9، ب م: هر يكيدينك. ل3: اول كشى نينك. ل4-ده: يوق.
5- ع5: تن بر قفس دور. ت1: تنينك بر قفسدور جانينك وخشدور. ل4-ده: يوق. 

6- ع5: كونكل يخشى دور. ل4-ده: يوق.
7- ت1، ب خ: اوتلى سولى دوزخ آندين يخشى دور. ل3: تاغلار آندين. ل4-ده: يوق. 

8- ع1، ع3، ع4، ع5، ع7، ع8، ع9، ب ك، ت2، ل2، ل3: هر يوردينك خاكمداى بولمسه. ل4-ده: يوق.  
9- ع1: بك زاده لار قالدى چوفان قهرينه. ع3، ل2: سكز اولور تورت چوفان تهرنه. ع4: بك زاده لار قالور چوفان قهرينه. 

ل3، ت2: چوپان تينده. ل4-ده: يوق. 
10- ع4: دوز كلتور. ع7: دوز كلتور. ت2: يلان بوينده. ل4-ده: يوق

11- ت1: بى باد بولوب دونار لوطينك. ت2: لوطينك اوينده. ل4-ده: يوق.
12- ع1، ع3، ع7، ع8، ع9، ب ك، ت2، ل2، ل3: هر اولكانينك. ع2: بر حاكم ارى. ع5: هر اولكانينك حكمى خارى 

بولمسه. ب م: هر يوردينك بر حاكم. ل4-ده: يوق.



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٥٣٢
دنيـاده  آنگلارديـن  آنگلامـز كاندور . ١٣
بيلمـز بـر بـلادور  بيلانلار جـان  دور . ١٤
تللـي حيوانـدور . ١٥ آدم   يگيـت لار  اول  
سـوز آنگماسـه  هم  اقراري بولمسـه . ١٦

دور . ١٧ بـلا  يمـان   يوقسـزليق   يگيـده  
سوزيني دنگ دوشدين  قايره   ساله دور . ١٨
يمان  قيليق  دوستي دوشمان  قيله دور . ١٩
قوريب  قالسون  ايل  در كاري بولمسه. ٢٠

 
حق  هر كيمه  بر يخشـي يار برماندور . ٢١
سـوزي آه  دور  ايچي دولي آرماندور . ٢٢
يوز ياشاسه  باش  گون  عمر سورما ندور . ٢٣
هـر كيمينگ مناسـب  ياري بولمسـه. ٢٤

13- ت2: آنكلار آنكلامز. ل4: يوراكى آسمانده اولانلار سالمز بلادور.
14- ب خ: بلانلار بر جاندور بلماز بلادور. ل2: جانددور. ل4: سوز بلمز مثل حيوان بلكانلار جان دور.

15- ع5: آدم دكل حيواندور. ت1: اول يكت لار آدم ديكو حيوان دور. ب خ: اول آدم لار. ل3: آدم دالدور حيواندور. ل4: 
شويله يكت آدم.

16- ع4: سوز آنكمارسه. ع5: سوز انكلامز. ل4: سوز انكلايوب بر اقرارده تورمسه. ت1: سوز آنكلامز هم اقرارى بولمسه. 
ب خ: آنكماسه بر اقرارى. ت2: سوز بيلماسه هم. ل3: سوز بولمسه هم اقرار بولمسه.

17- ع2، ل2، ل4: يوقسلليق. ع4: يوق سيلقّ. ل3، ت2: يكيده تابمزليق بلادور.
18- ع2: دنكى دوشدين. ع5: سوزين دنك. ل3: دوشيندين. ت2: سورانسه دينك دوشلا قايره سلادور. ل4: سوزنى دنك 

دوستدان غايره سالندور.
19- ع5: يمانلقنى دوست دوشمان قيلادور. ت1: دوست نى دوشمن. ع9: يمان قيليق دوست دوشمانى ساويدور. ل4: 

يوزنكه بلسنك قلادور.
21- ع1: بر مناسب يار. ل3، ت2: حق كيمسه بر يخشى. 

22- ل4: ايشى تولى.
23- ع3، ع5، ب ك، ب خ، ت2، ل3، ل2: عمر كورماندور. ل4: يوز يشاشه بش كون عمر كورمكاندور.

24- ع4: هر كمنك بر مناسب. ع9: هر كيمه مناسيب. ت2: هر كيمنى مناسب. 
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٥٣٣

 
مختوم قلـی حقـه  تابشـر اوزينگـي. ٢٥
هر نامـرده  سـارارتماغين  يوزينگي. ٢٦
درخواستيم  بار، ترك ايتگين  سوزينگي. ٢٧
بولمسـه. ٢٨ خريـداري  گِـرِ ك  ناگـه  

25- ت2، ل3، ل4: اوزينكنى.
26- ت2: يوزينك نى.

27- ع2، ع3، ع7، ع8، ب ك: بو سوزينكى. ت1: تركه ايله سوزينكى. ع9: ترخواصيم بار ترك ايت كل بو سوزينكنى. 
ل4، ب خ: ترخوصيم بار ترك ايلاكيل سوزينكنى. ت2، ل3: ترك ايت ايمدى سوزينك نى. ل4: بر نامرده سارغارتماغيل 

يوزينكنى. 
28- ت2: ناكا كراك ايل دركارى بولماسه.  



متن انتقادیديوان مختوم قلی فراغی

٥٣٤
١٩٧

آلتميش  ياشان  يتميش  يلقي صوفي لار. ١
آز قاليـب دور  آي گونينگيـز باتماغه . ٢
چول  يرلارده   تـازي گورمان  تلكي لار. ٣
خيـال  ايـدار ياتـان  شـيري آتماغـه. ٤

 
قرغه  آيدار يو قدو ر من  ديك شـهبازه . ٥
منـگ يغلسـه  جـواب برمـز بـر بازه . ٦
گونـه  قرغيـش  ايـدان سـاري كلپزه . ٧
يوتماغـه. ٨ اژدرهانـي  چكـه دور  دم  

يكه  كيـك يـوز تورسـيغه يوتديرمز. ٩
شير بچه سي توقسـان  تلكا آتديرمز. ١٠
اولـي يـلان  قـرق كلپـزه  يوتديرمـز. ١١
يتماگـه. ١٢ ايـش لاره    بـو  عقـل   قانـي 

1- ل2: آلتميش ياش صوفيلار يتميش يلقى لار. ع3: آلتميش ياشان صوفيلار. ب ك، ع4: آلتميش ياشلى صوفيلار يتميش 
يلقى لار. ل4: آلتميش ياشاب يتميش يلقى صوفيلر. ع9: آلتميش ياشلى صوفيلار التميش يلقيلار. ب خ-ده: يوق.

2- ع1، ع2، ع3، ل1، ب ك: بلمز كوننى آز قالبدور باتماغه. ع4: بيلمز كونون آز قاليب دور باتماغه. ع4، ت1: آز قاليب 
دور آى كونينك باتماغه. ع9: بيلمز كونى آز قاليب دور آى ياتماغه. ب خ-ده: يوق. ل2: بيلمز كونى آز قاليب دور باتماغه. 

ل4: آينك كوننك باتماغه.
3- ع4: چول دره ده تازى كورماى تيلكى لار. ل1: چون دراده تازى. ع9، ب ك: چول دره ده تازه كورمان تلكى لار. ل4: 

4- ب م: يوتماغه. ت1: خيا ايدار باتغان شيرى آتماغه. ل4: خيال ايلار ياتان شيرى توتماغه. كورميان.   
5- ب ك: قرغه دير كه يوقر بزديك شهبازه. ع2، ب م: قرغه دير كيم يوقر من ديك شهبازه. ع3: قرغه ديركيم يوقدور 
بزديك شهبازه. ع4: قرغه ديركيم يوقارى مندك شهبازه. ت1: قرغه ديركيم يوقر بزديك شهبازه. ب خ: غرغه ا يدار يوقار 

بزدك شهبازه. ل4: قارغه آيتور كمدور يوقارى شاهبازه.
6- ب م: كوب يغلسه. ت1: جواب بر من بر بازه. ل4: منك يغلوب جواب برمز بر بازه.

9- ل4: يككه كيك يوز بورصقه توتديرماز. 8- ب م: خيال ايدار اژدرهانى يوتماغه   
10- ب م: شير بالاسى توقسان تلكا آتديرمز. ل1: شيرى بچه سى توقسان تيلكه آلدور(مز). ل4: شيربچه سى توقسان 

تلكى آتديرماز.
11- ع2، ع3، ع4، ل1، ل2: يلان كفزه. ب م: اولى يلان يوز كلفزه. ت1: اوّللى يلان كلفزه غه. ل4: اولى يلان كلبازغه.

12- ع3: بويشلاره. ل4: قانى عقلنك بو اشلاركه يتماكه.
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٥٣٥

 
يتميش  ياشاب ياد ايتمزلر توبه ني. ١٣
اوينـدارلار قحبه  ني. ١٤ حرمـت  برلـه  
كافرلار قصد  ايديب  يقسه كعبه ني. ١٥
سـاتماغه. ١٦ آغاجينـي   بـارار  منكـر 

گورينگ بو ايّامي باقينگ گردشـي. ١٧
فقيره  ظلم  ايتماك بولدی ورزشـي. ١٨
حق  يولينده  دوغري گزان  درويشي. ١٩
قويمـاي دورلار اوز حالينـه ياتماغه . ٢٠

يوراگيـم  صبردين  گيـدار قراردين . ٢١
يمان  ايشدور بوغز بولماق  ار اردين . ٢٢
بيـزاره  گليب مـن  بويلـه  دياردين . ٢٣
جور بولوب  من  باشيم  آليب  گيتماگه . ٢٤

مختوم قلی بيلديم  بختيم  بي وجه دور . ٢٥
غنيميم  گوجلي دور  اقباليم  كچ  دور. ٢٦
نيتيـم  كعبـه  دور  خياليـم  حج  دور . ٢٧
اقراريـم  بار حـج  طوافيـن  ايتماگه. ٢٨

13- ع2: ياده سالمز توبانى.
14- ب ك: بلان. ل2، ل4: خرم بله اويناتورلا.

16- ل4: منكر كلوب. ب م، ت1: منكر كيدار. ب خ: منكر كلور آغاجنى. 15- ب م: يقار كعبه نى. 
17- ع4: كورينك بو ايامنك بقسه كردشى. ب م-ده: يوق.

18- ب م-ده:يوق. ت1، ع9: ورزشى. ل4: جبر ظلم اتمك بولدى درويشى.
19- ب م-ده: يوق. ل4: كزان دوغرى.

20- ع1، ع4، ت1، ب خ: قويمدى لار. ب م-ده: يوق. ل2: قويماى دور اوز.
21- ع1، ت1: كيتدى. ب م-ده: يوق. ل4: انسانلر همه كبردين كتدى قراردين.

22- ع3: يمان ايشدين. ب م-ده: يوق.
23- ب م-ده: يوق.

24- ع3: باشيم آليب يتماغه. ب م-ده: يوق. ت1: راضى بولديم. ل4: خبر بليب من. ب م: مختومقلى آيدور بختيم بيوجدور. 
ل2: بيوج دور.

26- ع4، ت1، ل1، ع9، ب ك، ل2: غيبتم كوچلى دور. ل4: سويكم قوتسز اقباليم.
28- ب م: يتا بيلسام. ل4: حق بويورسه حج.


